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 نام خداوند جان آفرینبه

 حکیم سخن بر زبان آفرین
 :پیشگفتار

ي این مختصر در سال و پدربزرگ نگارنده» نامهمشروطه«اکبر آگاه مولف مرحوم علی    
هاي تاجر پارچه» آقا محمدجواد«در وي هجري شمسی در تهران متولد گردید. پ 1266
 اصفهان و یزد بود.بافت 

اکبر پدر و مادر خود را در خردسالی از دست داد و در تحت سرپرستی دایی خود علی   
پایان میزرا عبدالعظیم تحصیلاتش را ابتدا در مکتب و سپس مدرسه علمیه در تهران به

مظفرالدین شاه قاجار  دامادلدوله ارساند و در دستگاه شاهزاده عبدالمجید میرزا عین
 عنوان پیشکار املاك وي وارد خدمت گردید. به
زاديسی مظفرالدین شاه تحت فشار افکار آهجري شم 1285مرداد  14در تاریخ    

که بعدها مجلس شوراي ملی نامیده شد،  ،دستور ایجاد عدالتخانه راخواهانه مردم ایران 
ی بدرود حیات گفت و پسرش محمدعلی شاه قاجار صادر نمود. ولی پس از مدت کوتاه

 به تخت سلطنت نشست.
ترین هجري شمسی تشکیل گردید و مهم 1285اولین دوره مجلس شورا در مهرماه     

عمل این مجلس تهیه و تصویب قانون اساسی بود که حکومت ایران را از سلطنتی 
ن دوره اول مجلس مرحوم استبدادي به سلطنتی مشروطه تبدیل کرد. یکی از نمایندگا

 .مادري نگارنده این سطور بودحاج محمدعلی شالفروش (شالچی) جدّ 
محمدعلی شاه از ابتداي سلطنت مخالفت خویش را با حکومت مشروطه شروع کرد و 

خواهان شدیدا درگیر گشت. طلبان و آزاديروطهختمان مجلس را به توپ بست و با مشسا
را انتخاب نمود، در آن زمان جوانی بیست » آگاه«خانوادگی  میرزا علی اکبر که بعدها نام
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خواهان پیوست و در مبارزات ایشان علیه قواي شاه، مسلحانه ساله بود. وي به جرگه آزادي
و به عنوان یک مجاهد شرکت کرد. وي در جنگ صحنه در کردستان که بین مجاهدین 

دت شاثر اصابت تیر به بازوي چپ بهو قشون سالارالدوله برادر محمدعلی شاه رخ داد، در 
 مجروح شد.

خواهان و خروج پس از شکست قواي مستبدین و فتح تهران توسط مشروطه   
نام سلطان احمدشاه با نیابت ناصرالملک رئیس شاه از ایران، پسر خردسالش بهمحمدعلی

هران که ظمیه تاکبر آگاه در تشکیلات نسلطنت برگزیده شد. در این ایام علیایل قاجار به
ر کرد و کابا سرپرستی یپرم (یفرم)خان بوجود آمده بود، ابتدا در دایره تفتیش شروع به

هجري شمسی به ترتیب ریاست ادارات نظمیه عراق (اراك)، ساوه  1295-97هاي در سال
 دار بود.و کاشان را عهده

یاءالدین هجري شمسی کودتاي رضاخان میرپنج و سیدض 1299سوم اسفند در تاریخ 
اکبر آگاه خواهان از جمله علیاي از مجاهدین و مشروطهوقوع پیوست و عدهطباطبایی به

هجري  1300در تهران بازداشت و مدتی زندانی گردید. وي پس از آزادي در تیرماه سال 
عنوان تحصیلدار اداره کل طرق سی در وزارت فلاحت و تجارت و فواید عامه ابتدا بهشم

 قزوین برگزیده شد. –وارد کار و سپس به ریاست اداره راه تهران شوسه دولتی 
ترتیب ریاست هاي بعد او در وزارت طرق و شوارع و سپس در وزارت راه بهدر سال   

هاي راه جنوب و اصفهان و کاشان و فارس (سه بار) و مازندران را برعهده داشت. وي اداره
ولتی بازنشسته شد و در ت صادقانه دسال خدم 42هجري شمسی پس از  1332در سال 

سالگی به علت عارضه قلبی دارفانی را وداع گفت.  75جري شمسی در سن ه 1341سال 
 پیکر این رادمرد در امامزاده عبداالله شهر ري مدفون است.

ین را هزار بیت شعر وز 11را که بیش از » نامهمشروطه«اکبر آگاه انگیزه سرودن علی 
 کند:چنین بیان میشود، خود امل میش
 پایان رسانم سخنتوانم به   اگر بخت یاري نماید که من  
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 که تاریخ ایران شود سودمند    کنم نام آزادگان را بلند
 امدر این ورطه عمري به پیموده    امفسانه نگویم که خود بوده
 انددر علم و دانش همه سفته   اندتهسخن هرچه گویم همه گف

 خود دیده هر محفل و انجمنکه    ان چو منولیکن نبودند آن
 او بیش از پانزده سال عمر خود را خصوصا در هنگام بازنشستگی صرف سرودن و تنظیم   

اتمام رساند. لیکن بخاطر عدم استطاعت را بهو آنهمتاي ادبی و تاریخی نمود این اثر بی
 طبع رساند.را بهمالی نتوانست قبل از مرگ آن

اي رسمی جهت برگزاري مراسم یکصدمین سال هجري شمسی کمیته 1385در سال    
هجري شمسی)  1289 -1384اعطاي مشروطیت تشکیل گردید و دکتر سیاوش آگاه (

 پصورت دستخط بود جهت چارا که هنوز به» نامهمشروطه«اکبر آگاه تنها فرزند علی
 کار انجام نپذیرفت. و انتشار به کمیته مزبور ارائه نمود، لیکن به دلایلی این 

فرا رسیده  هاي زندگی منخر سالهجري شمسی و شاید اوا 1393اکنون که اواخر سال    
طبع و انتشار خطیر کار دانم که خود ی و ملی خویش میاست، وطیفه وجدان

 این سروده، مکانی ولو کوچک جهت ضبط این کارو با به عهده گرفته را » نامهمشروطه«
 یابم.بعظم ادبیات ایران در حاشیه یکی از صفحات تاریخ قطور و مقیدم و نام پدربزرگ ف

 
 سیامک آگاه

 1393تهران، بهمن ماه       
 
 

 بر سر آنم که گر ز دست برآید

 کاري زنم که غصه سرآیددست به
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 فهرست مطالب

 عنوان صفحه عنوان صفحه
 توحید 17 مسافرت فرنگ ناصرالدین شاه 60

خان مشیرالدوله یرزاحسینمحاج عاقبت 64
 سپهسالار

 در مدح خواجه کائنات 18

 سبب نظم کتاب 19 بناي مسجد و مجلس 65

 ایران و روزگار حالیه 21 میرزا ملکم خان  67

 سلاطین قاجار 24 الدین میرزا ولیعهد مظفر 68

سر سلسله قاجار خان قاجارآغا محمد 26 خان بختیاريو حسینعلی السلطانظل 70  

 فتحعلیشاه قاجار 27 کامران میرزا نایب السلطنه 72

 جنگ روس و ایران 29 تولد سید جمال الدین اسدآبادي 74

، الدین در افغانستان، مصرسیدجمال 76
 ترکیه و اروپا

هاانگلیسیمحمدشاه و  31  

ر انگلیس در هراتیسف 32 در فرنگشاه الدین و ناصرالدینسیدجمال 78  

 بیانیه محمد شاه 34 ل الدین به شاهپاسخ سید جما 81

الدین و حاجی شیخ هادي، سیدجمال 83
 امین الدوله و ملکم خان

محمد بابسیدعلی  37  

 آقاخان محلاتی 40 عاقبت سید جمال الدین اسد آبادي  85

مقاممیرزا ابوالقاسم قائم 42 کمپانی رژي یا انحصار دخانیات 88  

 ناصرالدین شاه 43 تلگراف تبریز و اصفهان  90

 خان امیرکبیروزارت میرزا تقی 45 مهمانی سفارت روس  92

 ایجاد دارالفنون  47 منزل علماء در طهران  93

 قتل امیرکبیر  49 حکم تحریم دخانیات  95

 فتح هرات  51 علماي تهران شاه براي تفرقهفرمان 96

 خیوهخان  54 میرزاي آشتیانی  به شاهناصرالدین حکم 98

 ها به بوشهر و محمره حمله انگلیسی 55 حکم قلیان کشیدن 99

210  شکست مرو 57 مجلس عالی  

610  خان مشیرالدولهحاج میرزا حسین 58 حکم تبعید آشتیانی  
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581  شورش شهر طهران 107 اخراج مسیو نوز 

591  به سوي ارگ  109 مسجد شاه و حوض کُر 

116 متبعید سید جمال و اعظ به ق   شلیک 111 

 نتیجه کار رژي 113 علاءالدوله حاکم طهران  162

 الدین شاه حرم ناصر 114 قند در تهران  163

به حضرت  علماء از قم عزیمت 165
 عبدالعظیم

 جشن و قتل ناصر الدین شاه  116

 میرزا رضا در حضور شاه  119 مهمانی امیر بهادر از مظفرالدین شاه  166

 مجازات میرزا رضا  124 اي در زاویهافجه نگ و آقايبهادر جامیر 167

عریضه متحصنین حضرت عبدالعظیم به  169
 پیشگاه شاه 

 الدین شاه مظفر 126

 میرزا علی اصغر خان اتابک  129 مراجعت علماء از حضرت عبدالعظیم  171

 محمد علی میزا ولیعهد در تبریز 132 علماء در حضور شاه  173

 حاج میرزاابوالقاسم امام جمعه  133 قا شیخ محمد واعظ ي آگرفتار 174

 پارك اتابک 134 شورش و اجتماع در مسجد جامع  175

 میرزا علی خان امین الدوله  136 علیجان و مسجد جامع  178

و شیخ احمد روحی از  پیدایش میرزا آقاخان 139 قتل سیدعبدالحمید و سید حسین  179
 کرمان

 محاکمه شهداي آزادي در تبریز 140 و دستگیري مردمحکومت نظامی  182

 قتل شهداي آزادي 142 انبار شاه یا باستیل قجر 183

 ها غارت محله کلیمی 143 المتین در کلکته و غیرهروزنامه حبل 184

 الدین شاه سفر اروپاي مظفر 144 ارباب  کنان خانهعقد 185

 الدوله نید میرزا عیجمعبدال 146 سفارت انگلیس  187

 الدین شاه به اروپاسفر دوم مظفر 148 مشروطه چیست؟ 188

 گمرك و صندوق  150 عریضه روي چلوار! 190

 عقد اتحاد بین علماي تهران 151 شاه و سفیر انگلیس  191

 وسیله شبنامه هنشر افکار ب 153 فرمان مشروطیت 193

جشن دستخط مشروطه و انتصاب  194
 مشیرالدوله

 ادیه تجاراتح 153

 مسیو نوز بلژیکی رئیس گمرك 156 مراجعت علما توسط عضدالملک از قم 196
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 افتتاح مجلس اول 197 اجتماع اراذل و اوباش در توپخانه  250

محمود و آمدن شیخ االله قتل عنایت 252
 ورامینی به توپخانه 

 هاي ایالتی و ولایتی انجمن 199

 نمایندگان تبریز 200 پخانه مجلس در مقابل جنجال میدان تو 254

 الدین شاه قاجار فوت مظفر 202 همدردي به مجلس و ترس شاه تلگرافات 256

 شورش ولایات 205 قتل ارباب فریدون زرتشتی  258

 هرانیعهد از تبریز به طاحضارول 206 اولین مجازات در عدلیه  259

 علی شاه تاجگذاري محمد 208 صلح شاه با مجلس و تفرقه اشرار 261

 الدوله مشیر صدرات میرزا نصراالله 209 علی شاه و سوگند قرآنمحمد 263

 الممالک ورود اتابک و مستوفی 210 رفتن به باغشاه  264

 هاي ملی ایجاد انجمن 213 مجلس آمدن اشراف و سوگند وفاداري به 267

 تحصن اهالی ولایات در مجلس  217 دستگیري اشراف 269

تبریز و تحصن در تلگرافخانه براي  یتعطیل 221 الملک ناصر توقیف 272
 قانون اساسی

 اوضاع ارومیه (رضائیه) 224 تحصن در خانه عضدالملک  274

 هاي مشروطه روزنامه 228 ها همدردي از شهرستان 275

 سالارالدوله در صدد تخت و تاج 230 خاندستگیري میرزا سلیمان 276

 قتل علی اصغرخان اتابک  232 مجلس  ها بهآمدن انجمن 278

 علی شاه انفجار بمب جلوي محمد 234 آخر مجلس روزهاي در هاروزنامه در ناطقین 280

قلی اا بالا رئیس نظمیه و دستگیري عمورض 236 اولتیماتوم به مجلس و تفرقه 282
 و ضیاءالسلطان

 مشروطه مشروعه  237 توپ  بستن مجلس و تفرقه  286

 الدولهسعد 239 پارك امین الدوله و دستگیري احرار 289

 روس و انگلیس 1907معاهده  241 غارت مجلس  293

 نسخ تیول 242 علی شاه دست تنگی محمد 295

ي تهران براي رد مجلل و هاتقاضاي انجمن 244 استبداد صغیر 297
 امیر بهادر و استعفاي کابینه

 مراجعت چهارتن اشرار از کلات و 299
 تشکیلات اوباش شهر 

 مستبدینمیدان توپخانه و انجمن فتوت نقشه 247

 تحریک درباره بمجلسبهواوباشاراذلحمله 249 پناهندگان سفارت انگلیس 300
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423  السلطان در شیراز ظل 302 و اقبال الدولهخان بختیاري ابوالقاسم 

343  واعظ  قتل آقا سید جمال 304 و نمایندگانمشروطیت عثمانی  

473  جنبش تبریزیان بعد از توپ بستن مجلس 305 یزدي سید علی  

493   اللهشیخ فضل احاجی قصد به سوء 306 ي جهانگیر طهران کمیته 

523 مشروطه خواهان در پاریس و لندن و عزیمت  308 جنگ بادامک  
 سردار اسعد

593  انجمن سعادت اسلامبول 310 شبیخون به تهران  

063  کشی بدان صوبطغیان تبریز و لشگر 313 وددستور ور 

263  حمله رحیم خان چلپیانلو به تبریز 315 دروازه یوسف آباد 

463  جنگ با  وشاه دعلی محم تجهیز 
 مجاهدین

سختی آذوقه در تبریز و حمله ملیون به  316
 اردوي دولت و فداکاري دو نفر بیگانه 

683  خبر حرکت قشون روس به تبریز 318 جنگ مجاهدین در طهران روز دوم ورود 

713 السطنه به ورود سردار محیی و ضرغام 
 کمک مجاهدین

 کمیته انقلابی در رشت  320

743 حضرت بالاي منار سید اسماعیل صنیع   دعوت از سپهدار به رشت  321 

763 هاي شاه در شب آخر جنگاندیشه   مدیریهکشتن سردار افخم در  323 

773 به سفارت روسپناه محمدعلی شاه    یفرمتصرف شهر رشت و پیدایش  324 

973 تشکیل سوار مجاهد در رشت و آمدن  326 شاه در سفارت روس 
 سپهدار

823  تصرف قزوین 328 لواي فتح  

843 شوراي هاي مجلس در ویرانهیعالسلمج 
 هالسلطنملی و عزل شاه و تعیین نایب

 لواي فتح در قزوین 329

683 علی شاه به سفراي روس و توسل محمد 330  تشکیل هیئت مدیره 
 انگلیس

893 عکاس نیرنگ شاه در طهران و قتل جوادآقا  333 محمد اسماعیل مغازه ار انتح 
 توسط صنیع

423 مجازات مستبدین  390  خان قتل اسمعیل 

239 623 یپرم نظمیهریاست    قم طرف به  اسعد  حرکت سردار 

339 923 خانهقزاقتسلیم لیاخوف و     به اصفهانبختیاري السلطنه ماصمص آمدن 

539 043 بعد از فتح تهراناعانه    صداي بختیاري 
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554  ورود احرار و تقدیر از شهدا 398 در عدلیه و داخله مستشار فرانسوي 

564 004 جمعیت دموکرات   مجاهدین مجروحین افتخار ه شن بج 

594 044 سرکشی مجاهدین   نجف يتهنیت به علما 
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م االله الرحمن الرحیمبس  

 توحید

 وان عالم ت هر دوکز او یافت این  بنام خداوند ملک جهان 
 و دیو بر خوان او رایگاند د د بخشنده و مهرباننخداو

 پدیدآور صخره از خاك سست نخست زور خداوند هستی ز
 قهر زعطایش به رحمت فزونتر  ز جودش هویدا همه بر و بحر

 سپینپاپناه کسان در دم و و پدیدآور آسمان و زمین
 بر و بحر بر درگهش در سجود دودوکریم و رحیم و غفور و 

 سازا چارهم توئی بر همه درد سازها کریما تویی کارالا
 توئی خالق و موجد آبرو جوتوانایی از تو توئی چاره

 بجود تو باشد توئی کردگار خروش خروس و نواي هزار
 ان خرد پی بردنتوات تو بذ ره جان و خردهر ذبه تو دادي 

 توئی مهربان خالق انسان و جان تو دادي به افلاك از مهر جان
 تو دادي کف خاك را پا و دست ستلنمودي تو ایجاد روز ا

 به نیروي هستی تو دادي اثر سرو پیدا جهان سربهز مهر ت
 به جز ملک تو نیست جاي دگر رود بر قدره هر سو نظر میب

 مثالتوئی در جهان از همه بی اشد زوالکه بر تو نبآنتوئی 
 نهانتوئی آشکار و توئی در  ستعانخدایا توئی قادر م

 امید از تو داریم و عفو گناه به بخشایشت اي مهین پادشاه
 سرافکنده هستیم و تن ناتوان بدرگاهت اي خالق مهربان

 که پاس عطایت به پایان برم ز رحمت بیفشان سحاب کرم
 انم ز درمرامید از تو دارم  ته با چشم ترشگبه حاجت روان
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 امیدواربه بخشایشت هستم  رخ شرمسار سیه چهره هستیم و
 ولیکن به جز رحمتت راه نیست تنیساه آگسیه نامه دیگر چو 

 مائیم و تو چاره خواه بیچارهکه  نظر کن به لطفت بر این روسیاه
 

 در مدح خواجه کائنات

 و سرور اولیاء  محمد سر ءیابنرسول خدا خاتم الا
 محمد به محشر شفیع گناه  اللهمحمد رسول و امین ا

 محمد علمدار یوم الیقین  محمد نسیم بهشت برین 
 رضوان گل تابناك ه محمد ب محمد فروزنده نور پاك 

 محمد ره عافیت کرده باز  حسنش فراز حیث محمد بود 
 صلاي سعادت از او آشکار  نور محمد جهان پایدار  ز

 صور خمائیم تا نف نامسیه سپید است صبح محمد ز نور 
 ئین پاك به آبه کیش محمد  ده در زیر خاك بود چشم افسر

 منجلی علم و علی هرعلی ش محمد بود بحر و فلکش علی 
 چه باك  ز عقبیدگر شیعیان را  علی روح مطلق علی نور پاك 

 سمان لنگر آعلی بر زمین  ان علی نور بینا علی لامک
 کلام پیمبر جهانی شنفت  محمد علی را وحی کرد و گفت 

 علی جایگاه  جهان کی بود بر به نور االلهعلی بسته جانش 
 علی آستانش بود آسمان  علی بر خرد برتر است از گمان 

 پاي علی هزند بوسه اختر ب فراخ جهان نیست جاي علی 
 ز درك مقامش خرد ناتوان  لک محمد علی بادبان مهب

 علی در شفاعت بود دستگیر علی حامی مستمند و فقیر 
 است  د پیغمبرعامید از علی ب است  خیبرعلی فاتح قلعه 
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 دین رسول هعلی داد رونق ب علی نور حق زوج پاك بتول 
 او  لصپاك بلافد ولابه ا او  نسلامید از علی دارم و 

 اكبه خ که با مهرشان من نهم سر و حسن آن دو تن نور پاك حسین 
 علی خود گرفته امان  لز نس انبم مغدل افسرده آگاه و بی

 

 سبب نظم کتاب

 رسانم سخن ه پایانتوانم ب من  اگر بخت یاري نماید که
 که تاریخ ایران شود سودمند  را بلند گان آزادنام کنم 

 ام پیمودههر این ورطه عمري بد امفسانه نگویم که خود بوده
 بودیم تا بوستان  بهز گرما دوران آشفته با دوستان ه ب

 انددر علم و دانش همه سفته اند یم همه گفتهچه گوسخن هر
 و انجمن حفلهر م دهکه خود دی چو من  آنان ودندو لیکن نب

 دم متکی خواهی بُمشروطههب ره کودکی دوکه از  ویژهبه
 دم در آن پس به قزوین مجاهد بُ دم شته شاهد بُگذچو از هر چه ب

 هريقفقاز و جنگ  ماجز آ سري دوره شورش و خودهم از 
 ثر ی امشوهت قرنی بشکه بگذ رزم قجر  چاي وهم از ترکمن

 ب باد شحري ز یپرساندم به ان انقلاب نآن شد چ ز آثار
 دل آزرده از رنج آن آگه است  مر این دوره هر چند بس کوته است 

 به قرنی که بیگانه با ما نکرد  رنج و درد  یبستی شت و سخزبس 
 کار هستی بو دکه دارم توانی  بمانم کنار  نندیدم روا م
 گر   دان دبحر معانی مخنبه گر ن ر فصیحانمرا از شما

 ره در آسمان نیستم و یک ذچ ایران هم از شاعران نیستم ه ب
 زمانی که باشد بهار  ویژهبه ي که کاتب بود بیشمار رشهه ب
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 دم عکه ناقص بود به وجود از  چو شد من نهادم در این ره قدم 
 شدم پیشرو تا بماند سخن  کهن  نیبدین ناتوانی بیا

 د رزم بوکه بنیان مشروطه می تکلف به نظم نوشتم چو من بی
 بنام بزرگان نمایم درست  تهست سس اينهچو دیدم مرا خا

 من از ذکر آنان کنم افتخار  ار نث ن که کردند جانهانااز آ
 قوت در این بحر کردم شنا هب امید یاران جان آشنا ه ب

 ر و کلاهبه گیتی به فّببالد  خواه دان مشروطهیم شهناکه 
 ابد تادر جهان  نهان دردگن چو داننده گوید همه نیک و بد 

 نهادم چو گنجینه در این کتاب  همه شرح مشروطه و انقلاب 
 پهلوي  هشه ام تا بدهیرسان ییقاجار و عهد نو دورانز 

 که باشد همیشه از آنان نشان  نوشتم به کلک بیان نامشان 
 نت است ا بدان محبیان و قلم ر کنون تا به گیتی مرا قوت است 

 آب دادند و شد تابناك  حجج به خاكفشاندند تخم عدالت 
 بر پایمردي میان  بستندب اي مشروطه ایرانیان ه سودب

 عیم نهادند سر در قفاي ز خوف و بیم اسلام بی رصد سانچه
 نمودند با یکدیگر همرهی  سهیهمه پاکدل با سلاح 

 گناه  ینعهد پیش نکردند در خواه جوانان و مردان مشروطه
 پسندد ناروز و هر لحظه بهر  به و بند  رجکشتار و جز زمرگ و  جزب

 ن جنگی بدي کار بوم و بر ه به ز روسیه هر روز رنگی بدي 
 یادگارز من  نوشتم بماند همه هر چه شد اندر آن روزگار 

 همه نام آزادگان  مستود آبادگانرذآاز ز طهران و 
 تاب نامشان در ککه ماند نکو  اب ب و لر فصه گشودم یکایک به
 فکن بر خر تو در مهر عیبش ز ه باشد سخن واگر سست و مکر
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 د یاتو کردار نیکان بیاور ب ش بود بر مراد نثرچو از نظم 
 در این قیام  هولیکن خود او بود نظمش بنام مباشد گر آگاه 

 د گنج ه امینه پیموده راهی ب رنج  د وکه تاریخ آگاه و آن در
 عیان است و روشن نباشد نهان را در جهان و کسآن هرشناسد 

 نباشد که نبود جهان پایدار    دگار امیدش بجز ذات پرور
 

 1ایران و روزگار حالیه

 رش قرار فّهکزو یافت ایران ب درود فراوان بر آن شهریار 
 رشک جنان یافت سامان نو هب چو بنهاد بر پایه ایران نو 

 وري را نمود از عدم شگزین ک کم بیش و اه رنوین ساخت این خط
 جوي هد بمهمه آب رفته بیا دوران آن عادل کامجوي هب

 که دیگر نبیند چنین روزگار  تو خود آفرین کن بر آن شهریار 
 ید در این داستان نانمود آنچه  به تعمیر این کشور باستان 

  ردزمین کشورش گشت ف به خاور مرد ان آن ناجی راددوره ب
 گرگومیش اشخطه در ستیمیز که ین شهریاري بزرگ نمیرد چن

 آوازه کرد نگ کشور پرهز فر و تازه کرد ن ایرانبنیاد چو 
 بیاراست از نو جهان دگر  د طومار زشت قجر یپیچبه
 بنائی بفرمود و بگشود راه  هر سال و ماه ه وز کاري بر ره به

 زیب خلق جهان ش منتکه شد  بیاراست تنهاي خرد و کلان 
 هزارکه کارش فزون باشد از صد آن شهریار مر گیتی نمیرد به

 را که او بر نهاد آننبینی جز  د لاب اقصاه ده ب رههر شهر و هب
 ایران فکند ه که نقش سعادت ب بود زنده نامش چه اختر بلند 

                                                           
 باشد.[گردآورنده]می 1330و  1320هاي منظور سراینده ایران در دهه -1
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 مر آن بخت بیدار پاینده است  است بنده که تا چرخ و خورشید تا
 نیکی برد نام او بر زبان به ربانه دارد دلی مهک کسآن هر

 حش بود در جهان زرنگار لوکه  همه شهر ایران کند افتخار 
 سان که نامش بود تابناك بدان گشت آزاد و پاك رش وطن ز فّ

 که ایران از او یافت راه و روش منش  د آن شاه نیکوپزشکی بُ
 ید تابان بجاي بماند چو خورش جهان تا جهان باد و گیتی بپاي 

 افراز و دلشاد ایران از آن سر همیشه بود زنده و جاودان 
 که بخشید اینان چنین شهریار  نیایش کنم بر در کردگار 

 گزند  نبیندکه هرگز به گیتی  ی بلند خدانش بنا کرد کاه ب
 تمکده مازو روشنی یافت ک انشکده دهم او کرد ایجاد 

 بنائی بپا کرد و شد برقرار  ر ماه و هر روز در هر دیار هبه
 امنیه یک روز داد انتظام ه ب اشت طرح نظام گذک روز ببه ی

 شت و بذر زمین به روز دگر ک به یک روز شد شهر باغ نوین 
 را در فرنگ  آزادهجوانان  درنگبیر فرستاد روز دگ

 کشید اندر آغوششان چون پسر هنر تعلیم علم و که گیرند 
 جراي هر یک بسی پا فشردبه ا رد ال خُنظور نسوان و اطفه مب

 اندك زمان ه ب آن رانوین ساخت  به تخریب کوي و بر و سازمان 
 که تاریخ مشروطه سازد عیان  فزون است کارش ز شرح و بیان 

 ترك سایران ه بفرمود نقشی ب شهریار بزرگ آن ر سال هبه
 الحزن بهشت برین ساخت بیت چو شد متحد صورت مرد و زن 

 به بخت جوان دست حق یار باد  ر جهاندار باد فُه را ب انهج
 که دارد چنین شهریاري جوان  و فرخنده ملک کیان  همایون

 ملک جهان افسرش ه ب آوردبر بسته بر کشورش کفش باز و دل
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 یشش همه رنج تن عبود کام و  مرد و زنبود تخت او در دل 
 ار د یادگنهادند نامی ز خو زگار که در رو انبسی شهریار

 ز اندازه بیش ببخشید و پرداخت  داشت از ارث خویش را که میهر آن
 نائی افسرده از روزگار به بر باز باشد چو ابر بهار  کفش

 از واهمهمهر وطن خالی ه ب چه خواهد براي همه همه هر
 دوام عهدش سعادت بود بره ب خواهان ملی کند احترام ه ب

 حزن الگردشش سوي بیت  بود بود شادیش شادي مرد و زن 
 افلاك تازد به پیش ملک ه ب وج فلک ه اگردد ببه طیاره 
 بسته کمر بهر جنگ هماره به سختی چو سنگ ه وم و بمچو به نرمی 

 دبود شاه فر ه علت پرستیب نبردبدان روز و شب در  بود با
 باد  ررا یاالله ودست یدا بادخدایا تو او را نگهدار 
 نوش وعیش زهمیشه دلش شاد ا ریوش کهنسال این کشور دا

 فزبکن باغ گل را تهی از خ شاه نجف ه ق محمد به حب
 بر افکن از این خطه جورو زیان  ایرانیان ه رحمت نظر کن به ب

 که فرخنده ماند زمانی دراز بده بر همه چشم بیدار و باز 
 نج و ستوه ررحمت تو  برافکن ز کوه ههامون ب دریا زه ها بديب

 مسلمان شود  جهالتبرون از  افراز ایران شود ره سرهما
 دل کشور و پادشه شاد کن کن  ادز درد و غم آزاد و آب

 نیایش کند کشور و شاه را  بده خود تو توفیق آگاه را 
 ایران برد ه همه نام مردان ب ن برد ه پایانامه بکه مشروطه

 برآمد بسی زندگی  به پایان ماندگی به قرن جهالت عقب
 که ایران شود در جهان شادمان  بسیار این دودمان  ه بکوشید

 شتی آن شجر زبجا مانده از  ولیکن خرابی ز عهد قجر 
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 سلاطین قاجار

 به عبرت زمانی بیفکن نظر  ر به قرن قجر به تاریخ بنگ
 شمشیر بنمود توپ  مبدل به بود قرن و سالی که خاك اروپ 

 سروشي افسرده آمد هالده ب وش ه دوره آمد به اروپا در آن
 زدود از رخ خویشتن بردگی  آزادگی ه شد اروپا ب ندما

 پ کروی برافکند توپ حصلا خاك اروپ  استخچو بر دانش ز
 خواب  عیان گشت و گیتی برآمد ز سان آفتاب و فروغ تمدن چ

 فکند  غریويسو ه هر صلایش ب گی بلند نزادي افتاد باه آب
 صاحبی رفت آبش ز سر ز بی قجر دست ه ره ایران بدودر این 

 نوشودر عیش جمله ما سلاطین هوش مد اروپا بهآدر آن قرن ک
 شک تر روان گشت از چشم ما ا پرهماي سعادت بزد بال و 

 افکند ظلم و لقب جا بریکهب فروغ جهانتاب علم و ادب 
 ن جواو گشت از ن فسرده جهان ن اهمه ره گرفتند در کارو

 ز کف رفت قفقاز تا پشت بلخ  و ایام تلخ ن قاجار دوراه ب
 وش ه رخشید و آمد بهداروپا  خواب خموش ه ایران بسلاطین 

 از آنان ندیدند غیر از زیان  در این قرن پر شور ایرانیان 
 و زینت به پیراستهقجر زیب  سپاه اروپا شد آراسته 

 بر دل خشک و تر  یکه زد آتش کن به عبرت به قرن قجر  نظر
 داشت راه ایران نمیه اروپا ب نی که دژ بود بر ما پناه به قر
 س و تبر درسلاح بشر بود  جا خبر هرداشت دنیا ز نمی

 گرم بازار علم و بیان  دنبُ یان مدر  دنبُسخن از سیاست 
 توجه نکردي کسی بر وزیر  قجر بس خطیر  دوربود چو می
 نظیر بیتن  دوز کف داده شاهان  کبیر و امیرقام مچو قائم
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 شخص نکردند راه نجات م و هراتمرو حریفان گرفتند 
 چراغ  نشب بود روغه بشر را ب شتر بود و اسباب اسب و الاغ 

 دندبُ ه ساحلناظر بدهر ز هر  دند ز خمپاره و توپ غافل بُ
 بریدند از ملک ما دست و سر  قجر دور در این قرن صد ساله 

 آمد بدان  ندان بدشگفت است چ ت مکاندوران خاقان جنه ب
 رهی بهر اصلاح پیموده باز  ذارد فراز گی مخواست گانمی
 کند پیشه مطمئن انتخاب  خواب ز ن برآمد سان که ژاپبدان

 لشکرش  دهدکند سعی و سامان  ي کشورش زادنگ و آهفره ب
 وش ه رهی یابد ایران بیاید به نوش وبر جاي آن عیش خواستنمی

 که بگذشت روزي به عیش شکار  گارروزروز و آنناز آدریغا 
 هر جهت  ازکه سامان دهد کشور  پطرس نیامد در این مملکتچو 

 گویی برفت از میانکه نامش تو  ویرانی افتاد ایران چنان ه ب
 اشد فرج بخطا باشد او را ن رد اندیشه کاین راه کج کنمی

 اش در بن غار بود بشر خانه ومار بود تزمانی که شمشیر و 
 کرد اندیشه پرواز ماه نمی ت راه جسیبه پرواز انسان نم

 ر هشجا به وخت یکسچراغی نمی ربح  و افسانه طی کردن بر دبُ
 پنجار و چران این دودریغا ز  و رنج  دذشته و درگبز  یغادر
 چو برخواست آخر جهان دژم  نیک یابد کنون نیست غم  ردگ

 اسباب آبادي است  يزادچو آ است  زاديایران کنون روز آه ب
 ي افسرده آمد میان هادله ب هاي مشروطه از آن زمان سخن

 لداید از روي ایران ملازُکه  قرن و سال  یراهی بس نجستند
 بسی خون آزاده شد پایمال  به تحصیل مشروطه با حرف مال 

 زد رقم اد میستبدکه دست  نج و حسرت بسی درد غم ربسی 
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 ها کرده است بارزندان فدا ه ب ار پر بهگوهبه تحصیل این 
 یندگیارج است پاه را ب شما گرفتیم ما خط آزادگی 

 شود از کف ملک و ملت رها   نشاید که این گوهر پر بها
 ایران بود ه سرمایه گنجی به ب جوانان بود هاي بکه این خون
 تباهگیري نسازي  که با ارج سیاه  روزاد و بدندیدي ست

 نم که ایران شود رستگار آبر روزگار من از ذکر تاریخ آن
 ی سوي مشروطه گردید باز هر سان گشت بخت فراز وچ یداغه ب

 ا گشت کشور پریش ز سر تا به پ بگذشت از حد خویش خوابی چو 
 ش وده اده آمد بزاي آهعلم جوش ه د بمباره ملت بیاکبی

 یر ه زرا ب کشیدند دست قوي راهی بجز مرگ و میر  ندندید
 گیر مارزان  دکه خون رفته را زو نک بدان اي جوان دلیرایتو 

 ی غم باستان یجش بگره ارب ی اگر شرح این داستان نبخوا
 دام هندیدي که ناگه بیفتی ب م قانون حرام د اسزمانی که بُ

 کیش و دین یکی قدرت دست یکی ش یبهم بسته همچون سر دو نیرو
 کش است زندان گرفتار آدمه ب گفت قانون خوش است که میا یکی ر

 نام هفدا شد ب که با داغ باید جرم بود و حرام سخن از وطن 
 بود شوم  نطه باغ وکه قرنی ب و بوم  این مرزچنین بود اوضاع 

 

 سلسله قاجارآغامحمدخان سر

 همیشه یکی بود تحت نظر  دوران زندیه ایل قجر هب
 یل خود را به ا پیوستهمحمد ب یل روزي که بدرود کردي وکهب
 جو ه که روزي رود آب رفته ب جو دل آرزو داشت آن کینههب

 ه خواست  شیراز و کرمان بسی کینهب سپاهی بیاراست از چپ و راست 
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 پیچید و تا عاقبت گشت شاه به خواه آن کینهمر خان علیلطفبه 
 چه تاراج و غارت بشد سیم و زر  هدردست او شد ز و خونها که ا

 حرببه شد روان مشرق سوي گهی ر شمال و گهی سوي غرب گهی د
 لبه قفقاز کردي سپاهی گسی پس از قتل فرزند و نسل وکیل 

 نجا نبود ر دست قدرت در آدگ هر طرف رو نمود  سان بلاهب
 شد با سریر  ده ساله پایانب یر مد اصد بُدوسال هزار و هب

 یمین  یسار وامش به پیچید ن ینو کمدر ایام ده سال با جنگ 
 شود ره گب و آن خطهبه تفلیس  صد بود و ده و دوسال هزار هب
 که تا عاقبت افسر و تاج داد  تاراج داد ه آن شهر زیبا برم

 چادر تنش را بیاویختند ه ب شب بر سرش ریختند سه تن نیمه
 جر قفدا شد سر پادشاه  ید پرهماي سعادت به پیچ

 گشت خون  ها روانگريز غارت گون لالهگون شد زمین هوا تیره
 کجا ربود سران سپاهش به ی سال بگرفته بود هده را کآن ره

 ولیعهد خود کرد مرد دگر  پسر  ين خواجه را چون نبودآمر
 شباب  دعههبخان جوانی بابا نتخابز نسل برادر نمود ا

 بار هاله آمد به سدوران ده ب نیک و بد آن سر تاجدار  یبس
 نج تن رفتند و دیدند بس خن ه دشمنان وطن بیمش هم ز
 ار شهی بود دانا و خدمتگز کنار بر  یو را نها ر جوراگ

 را جدا گشته از نو گرفت  آن هر فت گبه کوته زمان کرد کاري ش
 رفت آمد برادر پسر  هدر جر قبد و نیک آن شهریار 

 

 فتحعلیشاه قاجار

 یکیست اه و خاقان ولیعهد شد ش سال بعد از هزار و دویست  ششدو 
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 هم شرح احوالی از باستان د کنون آمدم بر سر داستان 
 که آن قرن خاقان بیامد بسر  قجر  دور دبو چسانبگویم 

 خطر  روزگارسان کرده طی وچ ایران نظر ه ب یزد گر نمائس
 که اندیشه گیري ز بخت زبون  ویسم کنون نمیمن این قصه را 

 وش ه ی گرفت و نیامد بهخموش سان کشور داریوشوببینی چ
 به بخت زبون رفت  آبش ز سر  قجر  ه دوران شاهنشهانب

 ملک کیان ه گشودند راهی ب بیگانگان زندیه  ز دورا پس
 ود زگهی انگلیس به محنت ف گهی روس دست تجاوز گشود 

 عیان گشت دوران خوف و خطر  شته قفقاز شاه قجر کچو شد 
 سر ه ن بزد تاج شاهی بباباخا ر خطر پره وپس از طی یک د

 به بخت زبون گشت ایران تباه  سیاه  و روزدر این قرن تاریک 
 قفقاز رفت  اندك زمان خاكهب دوران این شاه و ایام تفت ه ب

 گروهی از ایران نمودند کوچ  بریدند و خاك بلوچ  رانیز ا
 ماند آن نامه ترکمان  بجا گمان او بی آن جنگ رسواياز 

 روسیه داد آنچه را خویش داشت ه ب اشت گذبه گردن  اسارت وقچو ط
 سان قرار یننمود ابوسیه به ر شهریار  سخندر آن نامه پر 

 و نسل بلافصل اوز فرزند  ند نسل اوشاهی ک تاسیسکه 
 سر بش زبدید آنکه بگذشته آ از آن پس دگر شهریار قجر 

 ار روز زن بیشمهر  یرد بهبگ پرداخت دیگر به اسب و شکار هب
 شب روبرو  روز وبه خاقان شود  رو سیصد فزونتر زنِ ماهز 

 شادي بردند عمري بسرهب  صدو چار فرزند دخت و پسر 
 غرب شود پایکوبمیکی شرق و  یکی در شمال و یکی در جنوب 

 آغوش زن  درز کف رفت و او  طندوران آن شاه نیم از وه ب
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 شئوم روس پیمود با عهد مبه ره پر فسوس دوچهل سال این 
 فسادي که دیگر به گیتی مباد  نگام رفتن بجا بر نهاد ه به

 بود  زپر آواکه جنگی به گیتی  فزون بر همه جنگ قفقاز بود 
 

 جنگ روس و ایران

 ایران چو چشم خروس ه شد ب جهان نوبت چو شد جنگ ایران و روس  دو
 سوز جهادي بپاشد بسی خانه رفته هنوز زیان نخستین ن

 گه بار که خاقان خبر یافت در شت و ده هصد دوهزار و سال هب
 سوي خاك ایران کند راه باز  فراز  نیروفزون کرده روسیه 

 ایرانیان کرده پشت ه از این ره ب مشت  هجی عیان دیدحکام گرچو 
 وستان دسان وگر شد چجلوه بریتانی از بهر هندوستان 

 سفر  بپوشید بر تن لباس بیگانه شاه قجر  لقینبه ت
 بیم   و که پایان او غم فزون گشت سان بپا کرد جنگی عظیم بدین

 هر یک میان ببستند  مرديهب ده سال ایرانیان فزونتر ز
 عهد قجر هبکوشید تنها ب سان شیر نر وولیعهد خاقان چ

 به پیکار بیگانه در حفظ دین  و کینبسی کرد کوشش در آن رزم 
 کاري خطیر  زچ غفلت هید نکر غم پدر این جوان دلیر رهب
 نزار هادلزیان بر زیان بود و  لیکن ز فقدان مردان کار و

 یرانیان زندگی گشت سخت به ا ده ساله پیچید بخت پس از جنگ 
 شارسان  نگونسار شد بخش آن نمودند عهد گلستان چنان 

 وس فندر که خیل مسلمان بود  ز هر سو فرستاده آمد ز روس 
 که حکم نجف رو به ایران نهاد گ جهاد بپا گشت جندوباره 

 نکرد  وییجچارهشته تا ذز بگ جهاد مسلمان و فقدان مرد 
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 یقین  که پایان آن بود غم بر ید چنان سهمگین شکستی بیا
 و آمد شکست  هدش نپاییدعهب دست شت پبریتانیا خود بسی 

 ستم آشکار  بزد خنجري از سوزي کنار از این خانهبناپارت 
 ایرانیان هب اتحاديکند  چنانو بنمود عهدي  فرستاد

 دي متکی که بر قدرت او بُ اش بود گاردان یکی یندهانم
 داد او وعده و آگهی  ه شهب تهی  ز یکسال مشکفزونتر 

 کول نروز دگر کرد قولش هب یران رسد توپ و پول اه که فردا ب
 روسیه چون داد پایان جنگه ب شگفت آنکه آن شهریار فرنگ 

 خلاف عمل شد از او آشکار  نگام کار هنام ایران به نبرد
 رایگانکه بردند نصف وطن  کاري ز بیگانگان شتزبسی 

 ایرانیان  هدژم ساخت یکبار دوران خاقان زیان بر زنان ه ب
 نمود عهد سختی خط ترکمان  گمان این جنگ شد بی ه پایانب

 د ز صدبُاگر برشماري فزون  دکه تاثیر آن نامه و عهد بَ
 که جنگی بدي جاريگشتچنان حقوق قضاوت که تنگی بدي 

 بیش و کم  یبجا ماند و باقی بس درد و غم  یبسی تلخکامی بس
 راب س دایرانیان بُه ها بکه دین ه شد کار ایران خراب گونبدان

 سپرد  به روسان که خاك وطن را ولیعهد قاجار ز آن بمرد 
 بوم و مرز سو ودزیان شد از یک  وم دوران خاقان هم از جنگ ره ب

 دیگر برد مالیات  نبایست وارزم و بلخ و هرات ز بغداد و خ
 ره رفت از کف مخزن دودر این  ن ی ز خاك وطنصفکه  گمانم

 زن و عشرت و نغمه چنگ و ساز  ریش دراز ه همی بود دلخوش ب
 گه از عیش پیراسته و در در بیاراسته  به زیورتن خود 

 ستاده کمر بسته پیشش بنام  افزون تمام پی به ها زبسی
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 بگوید شود دائماً در شکار  اعتبار بی نبع ومهاي بیسخن
 نه با ملک دنیا شناسد اثر  خبر  بدنه با علم و دانش بیا

 که قرنی از او کس سعادت ندید  رسید  او به پایان ردوچنین 
 

 هامحمدشاه و انگلیسی

 چو روز قیامت بشد پایتخت  رخت چو خاقان به عقبی بیفکند 
 بود ریزعدویش عمو بود و خون ولیعهد آندم به تبریز بود 

 ایتخت و قزوین فرود سپاهی به پ اه عادل بزد سکه زود علیش
 قام مام قائموزیر نکون رگی بنام به تبریز مرد بز

 م داد بر مدعی آگهی دَه ب شهیدست هبیاراست فوجی ب
 د و رنجنصیب تو گردد همه در نج گ يروو بیهوده در  هشدارکه 
 قام مد سکه قائمبزنامش هب مقام مرد عالی آندبیربه ت
 شهري فساد به نمودند هر یک  بلاد  یاقصه هاي دیگر بعمو

 سامان رسانید وضع پریش ه ب رنج وزیر خردمند خویشه ب
 خواه کینه او بریتانیا شد بر ه بر تخت شاه از آن پس که زد تکی

 ستان یروي دون با روان بوده سوي هندوستان هتانیا ببری
 داشت راه فریبگشت و بر روان ریب و خطه با مکر فغان و آنه اب

 بود روس  رقیب بریتانیا دوره پر فسوس در این  حقیقت
 کردند جنگ  دوکه اندر نهان آن  د ایران میان جنگ چو گندم بُ

 راه  تندنجسسامان کشور ه ب شاه آنها و  ر وفادارصد
 برگ داشت بی روي سازمیانه هر یک غم مرگ داشت ه تمایل ب

 وریان غشد سوي  سپاهی روان آن زمان همسایگانبه تنبیه 
 که افغان کند رزم ایرانیان  چو ایام پیشین نبودي عیان 
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 که مردي سپاهی کند رهبري  ري هسخن بود رزم  اقصیدر 
 ل مستشان داشت با پیعقابی ن دست پشت  چو بنیاد این کینه در

 نداد امین بر این جنگ بیهوده ت فسادپیشه در این وزیر خرد
 زیر هو آمد ب داد جان ردهافسدل فدا شد به دربار ایران وزیر 

 شد به پیش  روان خاك خراسان ز ش یآنگاه با قصد خو هشمحمد
 کنی بر فساد اجانب یقین  و کینم که از شرح این جنگ برآن

 ري خیمه زد پادشاه هشهر ه ب براه  ان شدورکر شلچو آراست 
 بپا بود رزم و خروش سپاه  رزمگاهفزونتر ز سالی در آن 

 ر شهکرد تسلیم  هريرسول  به پایان این رزم و دوران قهر
 سنگکه ناگه بریتانی افکند  پایان جنگ  وسخن آمد از فتح 

 تیر  و تار دژگون گشت جهان تیره ر یکنون بازگویم چو آمد سف
 

 سفیر انگلیس در هرات

 که هست آگه از آشکار و نهان  ستایش کنم بر خداي جهان 
 جودش بود آشکار که جود و آورم بر خداوندگار  سپاس

 آور نیروي شاهنشهانپدید نآور آشکار و نهاپدید
 به شاهنیش افتاد مرگ و حیات  شنیدي که شاه قجر در هرات 

 جا براید به تخت آنردا در که ف گرفته همه برج و باروي سخت 
 که ناگه سفیري برآمد ز در  دلی شادمان شهریار قجر 

 درگاه شاه  هبدم اندر آمد ب راه  سفیر بریتانیا آمد ز
 ر یاگر چیره گشتم تو عذرم پذ ر یدر دم هراسان سف ه گفتشهب

 بود این نیا می دولتمکه بر  داده فرمان بریتانیا ن به م
 سوي شهر افغان روم هب دم همین لمصلح و سبگیرم ز تو رخصت 
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 خون کسان آستین هگشائی ب دل رسم کین ه ست گیري بنی روا
 ستان دوو تند آتش ز کنی تی که در پشت هندوستان  ویژهبه

 بر آن ناتوانان کنم رهبري  ريبده پاسخم تا روم بر ه
 هر آتش کینه بنمود گرم ه شب نرمبگفت این آمد به گفتار 

 توز در آنجا بسر برد و شد کینه روز ه شب تا بکرده یک نیمهسفر 
 راه ه ب سنگی از کینهبیفکند  دل آکند و برگشت در پیش شاه 

 بجاست ناخط تسد گاین خطه جن در گفت رزم هري نارواست  به شه
 برآید ز هندوستان تیره گرد  نبردافغان نماید ه گر ایران ب

 که پیکار تو با بریتانیا است   ر این کینه اندیشه کردن رواستد
 زار ی کارکني میهرشهر ه ب شهریار ن ذشت و آگچو یکسال ب

 رساند زیان ندوستان میه به افغانیان ه چنین سخت رزمی ب
 نمانده دگر جایگاه نشست  خاك پست ن گشته با شارساهمه 

 یدي بود گنج هندوستانکل بوستان  ندرینري اهچو جنگ 
 ساز شود چارهبریتانیا می باز  هد رااگر شاه ایران کن
 درنگ شود جنگ ما با شما بی جنگ ه ي بزدست یا چنان دان که گر

 بریتانیا را بود ناپسند  افغان اگر از تو آید گزند ه ب
 صلاحم پسندد شوم رهنمون  چنین خواهم از شاه ایران کنون 

 ر خروشید و جوشید مانند شی چو بشنید شاه این سخن از سفیر 
 ست داخلی فتنهکه این جنگ یک  ست بدو گفت گفتارت از بَد دلی

 ست ز پیمان بگو مرز ایران کجا مگر خاك افغان ز ایران جداست 
 ست بیهوده در کار مادخالت به ست ما پیکارشما را چه باشد که 

 ایران زمین ه بود صاف و روشن ب عهد نوین هچه پیمان ملکم ب
 مشک  فهاز نا کف نایدهآسان بکه خشک هدیگردنهنوز آن مرکب 
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 ست کرده از ما جدا که جاي خطا ستکه پیمان شکست از خطا کسهرآن
 بیاندیش از توپ و شمشیر و تیر  دم سفیر نآپاسخ بدو گفت ه ب

 زین پس بود موقع جنگ ما ک نمایم من اعلام جنگ شما 
 نز پیش شهنشه بیامد برو پر ز خون  رخیکین و  سري پر ز

 که بودند سر کار توپ گران  رداد بر افسران بدم خمانه
 ز خدمت همه ترك نعمت کنند ت کنندجعبجا بر گذارند ر

 برون کرده از تن لباس و زره  همانا که آن افسران یکسره 
 سفیر بریتانیا از پیش شاه  جستی فتادند بر سوي راه ه ب

 ز گشت آغا شهر هري فتنهز  شگفت آنکه در رفتن و بازگشت 
 که شد گاه غوغا و خوف و خطر بار آمد خبر ه درب ه زودي ب

 سپاه بریتانیا شد بسیج  هواز و بوشهر و سوي خلیج به ا
 بزد آتش فتنه بر خشک و تر  هر کوي و بر ه رنگی بو دونفاق 

 کشید  ه پاییندرفش کیانی ب وشهر آمد سپاه پلید به ب
 بر خواست بانگ سپاه دمان گشت  ز کارون زد انگشت فوجی براه 

 ت فرستاد لشگر براه ه رجعب چنین شاه آزرده جانچه دید این
 کند با صراحت شود روبرو  رو دید دشمن بود پیشکه می

 ایران انیس ه چو دشمن نگردد ب خلاف سیاست بود انگلیس 
 نوشت بر سپاهش به پشت علم  دل افسرده بگرفت بر کف قلم 

 

 شاهبیانیه محمد

 ر و کیش نوشت کاي دلیران با فّ آنگاه با دست خویش محمد شد 
 ما هکه او داد راوي و مردي ب ناء ثزد نمایم ه اینخستین ب

 و نگین وتاج ما سپرده است تخت برکه ایزد کنم از خرد آفرین ه ب
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 لشگري  آورنامدلیران  بزرگان گنجینه کشوري 
 پادشاه  ایران زمین بازويه ب نگهدار تاج و نگین و کلاه 

 ري کرد رجعت براه هسفیر از  پادشاه ره دریغا که اندر 
 که داد او بما ناگهان آگهی  بهی زگار سرآمد زما رو

 پند  یماران بگیرکزشتکه از  بدانید بر ما بیامد گزند 
 تلخکام  بدگو شدمز گفتار  شنیدم پیام  ینسانز بیگانه ا

 گرفته گناه جنگ افغان  ماهب ی آمد ز راه نسفیر بریتا
 گوئی شگفتی برد از این زشت مرد است و دارد خرد  که کسهرآن

 ما چیرگی انگلیسه نماید ب و خسیس  لئیمفلک گشته گوئی 
 ي را محرك شد و گشت سخت هر بخت ره تا رسیده چنین تیره ز

 فاق تکه بر جنگ ایران کند ا ن داد درس نفاق یافغانبه ا
 اید و وابسته دایران چه جانیه ب دایک این نکته دانستهلیشما 

 خود باز کرد سري مشتخیرهه ب ه آغاز کرد تنبه نیرنگ خود ف
 بدانسان که جوشید خونم به تن سخن  اردست سختی نمود  وبر

 که خرسند گردیده دل کامیاب ذاببه سالی کشیدید رنج و ع
 گروهی نهادند در خاك تن فراوان بماندید دور از وطن

 جا بماندید دور از دیاربدین روزي کارزاربه امید پی
 رساند گزندبریتانیا می یدر که گشتیم پیروزمندا  کز

 سپاهی بیارد به تخریب ما برآمد خروش بریتانیا
 بریتانیایش بود پشت دست شکست به افغانیان سهی باشد

 ا رسیده کنون تا خلیجیز در سپه کرده اندر خرابی بسیج
 زند تیشه بر ریشه دوستان وستانسان که بگرفته هندبدان

 که قولش ندارد بهاي شهان جهانچنین دولتی نیست اندر 
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 توزمرکب نخشکیده شد کینه که ملکم نوشته هنوز قراري
 خطا کرد و بنمود در دم خلاف و گزاف از آن عهد و پیمان به لاف
 تخلف عیان کرد و پیمانه کرد بهاي بزرگی بود قول مرد

 از سیستانگشت و بگذشت روان ندوستانبه نام تجارت به ه
 ان را به جان پروردگخطاپیشه ز دریا به خشکی سپاه آورد

 بود جاي تاراجش از بوستان هندوستانگمان کرده ایران چو 
 دلیرانه هستند خواهان دین نداند که مردان این سرزمین

 به زودي شود با سپه روبرو جوخبر دارم این دشمن کینه
 به غفلت بماند هماره سپاه ر این جایگاهنشاید دگر اند

 گشتسلامت سر آمد شب تار جهان سر به سر روز پیکار گشت
 به ساحل شود با عدو روبرو جوکنون باید این لشکر رزم

 بدانید پایان این رزمگاه نوشتم همی نامه را بر سپاه
 بکوشیم با زندگی یا ممات  کنون جنگ ما نیست جنگ هرات

 نیندیشد از عهد و پیمان سخت  بخت من تیرهچنین است این دش
 نشانی شده بر سر بوستان عنوان تأمین هندوستان ه ب

 اید کنون از هرات بگذشتن ب د روز مرگ و ممات ربکنون می
 ندید  سنگه کن حرامی چنین ک دید پبریتانی از راه آمد 

 ست گینشاید خموشی که آزرد ست این رنگ و نیرنگ افسردگی از
 نیم او را از این آب و خاك که را است ما را به یزدان پاك  امید

 برش  غریوي فکندند اندر چو این نامه بنمود بر لشکرش 
 ایران زیان ه مبادا که آید ب ایرانیان  هبگفتند یکبار

 زار که دشمن نماید چنین کار ار گنمانیم ما زنده در روز
 یگان تن رام و سر و جان سپاری گر این کینه باشد ز بیگانگان 
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 شکایت بر اهل دانش کنیم  همه پیش یزدان نیایش کنیم 
 را بهر جنگو سر از ما و فرمان ت دریا کمر بسته تنگ ه ز دریا ب

 دوستان  دل اندر دمت باغ چو قفقاز باشد چو هندوستان 
 جان بماند بدن مبادا که بی شهنشاه جان است و ایران چو تن 

 سر و جان نهاد در ره شهریار  زار ارنک آنکه در رزم و در کخُ
 که دشمن بخواهد ز ما بندگی  بود ننگ بر ما چنین زندگی 

 ست ا چو فرمان شه امر یزدانی ست ا که گیتی پر از نام ایرانی
 آبش ز سر سان رفت وکه دانی چ من این داستان را کنم مختصر 

 که بیچاره گردید و زنهار خوار  دیگر رفت آسایش و اعتبار 
 

 محمد بابسید علی

 از روزگارهجرت گذر کرده  ز و صد بود و پنجاه و چار و دهزار 
 اي ایران برافکند آوازهه ب اي شق عصا مرد شیرازههب
 حباب خود داد عنوان باببه ا برداشت از رخ نقاب  ه بوشهرب

 ز طلاب خواهان اسلام بود را نام بود و محمد وعلی 
 کف ه جان نهاده بیران سر و به ا جف سیمه آمد برون از ناسر

 جاي بر آمد چو مانی به ایران ز اسلام و دین خدايبه تخفیف 
 طرفدار اسلام و آزادیم همی گفت بر شیعیان هادیم

 مت کنون رهنمون آمدم ه اب برون آمدم  تغیبز امامم 
 پریشان سخن  بگفتا به فکر ر محفل و مجلس و انجمن ه به

 چو دجال آمد برون آشکار  دار غریوي بیفکند و شد پای
 بخت شورفزون گشت و شد  شجنون یراز افکند رخت شه از آنجا ب

 ن گرفتند او را یسار و یمی مین آن سرز الگروهی ز جه
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 از آمد سوي اصفهانز شیر یاست بدو داد درس نهان س
 زندان به تبریز شد ه ب روان تا انگیز شد دگر کار سید غم

 تیره آب  چسانمکان کرد گوئی  ار باب ي گمراه گفتهادله ب
 افکار روحانیان  یختانگبر زیان  رش پُه فرجام این کوشب

 مانند لال مانده به گل  یشدو پا شد از او سوال می یز هر مبحث
 ز اسلامیان طردشنمودند  به فتواي اجماع روحانیان 

 تخت خروشی بیفتاد در پاي بر آن تیرگی روشنی بست رخت 
 به تبریز زد تکیه بر چوب دار  ه شد خاطر شهریار چو آزرد

 توز ن کینهیرانیاشد به اجهان  فراموشی از او نرفته هنوز 
 دو دیوانه دیگري جاي باب  نو انتخاب  شد ز نهانی عبث

 یکی شد قصیده یکی شد غزل یکی شد بها و یکی شد ازل 
 مازندران فتنه شد آشکار ه ب باره از جانب سبزوار دگر 

 که تا چند بودي سپه ناتوان  امن براي پیروان ت مشژي گد
 به نزد شهنشاه بشتافتند  چو روحانیان آگهی یافتند 

 پوشی نمود د پردهز کردار بَ که تا چند باید خموشی نمود
 پیچد طومارشان در جهان به چند دست نهان  بر این نغمه یک

 ه مردم بیگنار شودند بگ توزي ز دربار شاه در کینه
 بریدند ناحق به نزدیک و دور  ر و شور سر جا سري بود با ه به

 چاه ه ها بفکندند هر روزه سر از این نغمه حکام و عمال شاه 
 ها که گشتند پست ی خانمانسب دیگر نام بابی شد اسباب دست 

 بیفتاد در زیر تیغ و تبر خبر بسی مرد دانا ز خود بی
 تهمت و نام دادند سر  بدین جویان که با چشم تر بسی نام

 رد و کلان ها ز خُگزیدند لب روشندلان  قرنی معاریف وه ب
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 نهادند بر روي هم سیم و زر  از این نام درباریان قجر 
 زمانی هم این نغمه بابیان  گهی نام صوفی گهی شیخیان 

 ت عیان است و آزار تن لملا ز پیدایش باب و آن انجمن 
 سري در خودک رشته پیوسته یبه  فساد محلات و جنگ هري 
 رنجه شد گوئیا  شز شه خاطر چو از جنگ افغان بریتانیا 

 ز سر تا بپا شد قجر کامیاب  ان بابی و گفتار باب یغز ط
 نهادند چوب خرج قجر بره ب از جنوب  وباآمد ز روسیه 

 دادند در خاك و خونش مقامب م مقاهنرمند مردي چو قائم
 روان پر ز داغ و سیاست خطیر  ر ز دوران خاقان و قتل سفی

 شم خگرفتند و کشتند در زیر  گرفتند چشم  ینامردان به ب
 دید هر جا زیان  در این بوم و بر بیان ساوات و آزادي از بام

 ده داد التهاب اي آزهادله ب هاي باب و طرفدار باب سخن
 بریدند و بستند و خستند جان  ز داروغه شهر تا حکمران 

 دار کشیدند هر روز جمعی به شاهان با اقتدار  مه دژخیب
 که دوزخ نهادند جاي بهشت  بنالید چرخ از چنین کار زشت 
 اندازه بیش  ز بابی سخن رفت ز قلم سرکشی کرد از راه خویش 

 چو ابري بپوشید بر آفتاب  و منظور باب مشروطه مقصود ه ب
 عبتان دون کشیدند از جور بسی اهل دانش که بستند لب 

 گفتار نتوان همه گوش به چو زیان گنگ و خاموش به  اهمان
 همیشه بود مغز در زیر پوست  ست را چنین گفتگو چرا آسیا

 چرا ما بدین رو به لاف و گزاف  چرا شیعه دارد هزار اختلاف 
 ما برفته است هوش؟  چرا از سر ؟جوشهید بآیچرا دیگ نادان م

 که در فکر آزار ماست؟ چرا هر  چرا آنقدر دست در کار ماست؟
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 خدایا تو خود رحم بر ما بکن  خدایا توحل معما بکن 
 افکن ز ایران ملال خدایا بر شدم خامه لال ها این گفته از

 بود چشم خفاش در آفتاب  هاي باب ن قرن دانش سخندر ای
 شوي مهتدي می چسانگیتی به د از بدي تمیزت به نیکی نبُ

 مردم جز آزار و رنجه ندادي ب  ز کار بزرگان بخشنده گنج
 فتادند در آتش واهمه  از این اختلافات قرنی همه 

 هزاران تن بیگنه سوختی یکی جامه بر نام دین دوختی 
 

 خان محلاتیآقا

 تاراج رفت ه م ببمحلات تا  صد بود پنجاه و هفت هزار و دو 
 خونخواهی بابش آمد خلیل ه ب ز شهر محلات مردي جلیل

 جنگ فدائی بشد خارسان  ز ر شارسان ه کرمان به بم و یزد و
 لق حهشد ب ها ز تنگی فرونفس گسستند و بستند و خستند خلق 

 به سخره گرفتند و کردند ریش  شرا به آئین و کی سماعیلیان
 ها براه خیره بسی ریخت خونه ب بر آن پیروان گشت گیتی سیاه 

 بم تا محلات شد خروشی ز  شه مات شد  ،فرزین در این صحنه نه
 گاهه آورددند لشکر بیکش توزي فدائی و شاه بر این کینه

 را بسی سوختند  تن پیروان ش افروختند اي آتر خطهه به
 گریزان برفتند تا پشت بم  غم  ود بزرگان این قوم با در

 فدا شد فدائی فزون ده هزار  در این عرصه از آتش کارزار 
 که اسلام را جاي گفتار نیست   تبه نیک و بد دین مرا کار نیس

 بکوشند بر خاطر دیگران  ولیکن در این صحنه بازیگران 
 ست بیجا بود ه که گر نابجا مرا اشک و تردید اینجا بود 
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 دل آزرده رفتند هندوستان  دوستان گی در این قرن آشفت
 گریزان برفتند تا قندهار  ایران ندیدند جاي قرار ه ب

 نمودند ز ایران جلاي وطن  رد و زن ه از ممراین قوم آوار
 نه بر درد بیمار باشد طبیب شکیب  راي صبر ونه کس راست یا

 مات  صحنه شاه قجرگشت دراین م کز بعد جنگ هرات شنیدی
 سر بدلعابی شدیم  برهمه  فدائی و شیخی و بابی شدیم 

 فتادیم هر روزه در تاب و تب  العرب ه اهواز و بوشهر و شطب
 د عرصه تنگ شفشردند و بر ما ب انه اندرمیان دو سنگ سان دوچ

 دست قجر گشت پست همی ببنا پرست صدور وفادار ایران
 فتادیم در گردش گرده باد  در این قرن پر شور و دور فساد 
 که یاران ندیدند جاي درنگ  چنان زندگانی بما گشت تنگ 

 تان ره سوي هندوس گرفتند باره از بوستان یکهچو بلبل ب
 جوش آمد اندر بدن ه که خونم ب قلم سرکشی کرد در این سخن 

 یران برفتند در قندهار به ا قرار محلاتیان عاقبت بی
 همیشه بود جنگ و پیکار دین چو دیدند آخر در این سرزمین 

 کینشد جوشش مهر دل اند گیبیرگلبیرزم و پس از کوشش 
 جاي دور  که رخت خود آرند بر بتابید چندان بزرگ امور 
 قفاي  در جلاي وطن کرده سر دي بجاي از آن کشتگان هر که مان

 ندوستان ه شد به ز ایران روان وستان محلاتی و زمره د
 و قرار مینگرفت اندر آن خاك  کنار بشد بر هاآشفتگیز 

 حظه آن نام تابان نمود در آن ل ه ایران نمود افراز و پایبندسر
 ه شد سرزمینی بدیشان نصیب ک مهیب آتش پر یافت آن وفر
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 مقاممالقاسم قائمیرزا ابو

 را نگهدار باد  ز دانش جهان نخست آفرین بر جهاندار باد
 که دارد به گیتی پراکنده خاك  درگاه یزدان پاك ه ستایش ب

 زمین خالی از مرد دانا مباد  جهان از خرد گشته آزاد و شاد 
 ر شاخسار گلی بود گوئی ب اسم نامدار و ابوالقجهنر

 مقام مگشت قائم به قائ جهان چو زد تکیه شاه قجر بر مقام 
 که تا گشت بر شاه ایران وزیر  کرد تاج و سریر  فراهم بر او

 کام ه ش بود در جهانی بتکه بخ نام هب فراوان بر او حرمت آرد
 ز رأي و خرد کشور آباد کرد  از داد کرد  همه شهر ایران پر

 دور قجر صدر دولت وزیر ه ب دلپذیر  آور وجوي و نامهنر
 بلند  نوش چو میآفتاببود  ابوالقاسم آن گوهر ارجمند 

 کار اکیزهپ بسیار مسلمان و سیاست مدار و کیاست مدار 
 وقار فلک  زبانشحریر  ار فلک سح یانشفروغ ب

 اهریمنان گشته کامش عبوس ز س جویان روآزرده از کینهدل
 دانه در سنگ همسایگان  چسان ن ین خاطرش دست بیگانگامغ

 گله بر نهاد از سر افسري  پس از رزم افغان و جنگ هري 
 اش بر وطن بدي خونفشان دیده ز آثار مشئومه ترکمن 

 برده گنج غم اژدها دیده نا بسیار رنج  ز کار و عمل دیده
 تراز سش احبد از سایه هر ک ل بیقرارش پر از شور و راز د
 که تا کار ایران نماید درست  و سست س سخت دیده بدرباریان  ز

 نمود آتشین کینه دشمنان  وزارت بر آن پادشاه جوان 
 جهانی به لوحش نوشته سطور  دلش کوه طور  موسی یانش چوب
 شرمسارمش فلاطون بود حرز  چرخ برین داده دستور کار ه ب



43 
 

 شاه  دربارافراز و سردار سر زرافشان از او کشور و بارگاه 
 شاه جوان  دیهیمبیاراست  روان تاریک روشن ن عصردر آ

 افکند از مملکت ناصواب بر ساب ه مالیه داد از حروانی ب
 نظیر ایران زمین سروري بیه ب و دانش ستوده وزیر  هنگفره ب

 یان مایه افتخاره اسلامب قار ورفتار کوه ه هماره ب
 سر اندر ره آرمان برفکند ندشید سیاست شد آن هوشم

 سته شجر جبشد واژگون آن خ دست قجر ه ب شی سیاسیز م
 اه نگون گشت و شد روز کشور سی اه گشت در پیش شباغی روانه ب

 قامی فتاد از مدار مکه قائم ردید کشور نزار ز بیگانه گ
 هدر  تگذاري شود برکه خدم چنین بود رسم قجر بلی این

 یافتن خواه و بیگانگان ه بدب توان یافتن  وزیري چنین کی
 

 الدین شاهناصر

 ار گچو بگذشت از چهره روز و دو صد بود شصت و چهار  هزار
 جایش به تخت ه الدین بنشست ناصر بست رختبر ه آسود ومحمد ش
 ابش به مهمیز بود کهمیشه ر ندم به تبریز بود آولیعهد 

 نظیر یق درگه بدي بیسبه تن وزیري به تبریز همچون امیر 
 اه جوان آن را به شخبر داد  وان د دپیکی بیامتخت ز پای

 کنند قتل و کشتار سرباز ترك  است چندان بزرگ  فساديکه طهران 
 هر کوي و راه ه بود جنگ خونین ب جوئی صدر پیشین شاه به کین

 خور راه طهران بیاور به پیش  اگر آب داري تو در دست خویش 
 د وزیرش برش مخبر داد کا مادرش  ااندیشه گفته ب

 کبیر جو امیروزیر هنر پیشه پیر د پیش خردستافر
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 افراز دولت به نزدیک و دور سر نظام و وزیر امور امیر 
 توانی به قدرت بکوش که تا می گوش زیرنهانی بدو گفت وزیر 

 دي ناتوان یق لشکر بُسبه تن دست چون بود شاه جوان تهی
 ستا بربی زر درختی بودکه بی چو آرایش لشکرش از در است 

 پیش اندیشه بگرفت راهی بهه ب ی خویش عس پیشه باوزیر خرد
 و آن خطه دیهیم و گاه به تبریز اول بیاراست دربار شاه  در
 خبر کرد در دم تمام سپاه  پس بزد سکه بر نام شاه  نوزا

 و شوق  هرادداشت بهم از آنکه می سوق  اهل تمنا نمود از همه
 دوام بر هدر شود کار شنایکز  عنوان وام ههندش بدکه وجهی 

 یگان او راند وامی به دبدا رگان ابزرگان بازار و باز
 تبریز طرح نوینی فکند به هوشمند  سرورآن  تدبیربه

 بادگانآبرون آمد از آذر که وامش ز بازارگانت تا گرف
 بیاراست سرباز و فوج سپاه  گشود زان پس بگاه ببدره  سر

 ه غم بر نه و راه گیر ک یر کبشه گفت دانا  امیرهب
 سان بفرمود او را سوار بدین به کودك همی داد دستور کار 

 نظام وزیر هشاز لقب داري  ولیعهد گفتش در آندم بنام 
 ماه پیمود دشت و جبال  یکه ب سپاه و جلال  اسب و یدك باه ب

 گشت و سریر  دیهیمنگهدار  کبیر ی امیرو سعبه تدبیر 
 که باشد وزیري چنانش پدر  ر عیان بود بر شهریار قج

 یروي روس و بریتانیا نز  بود در کارها  فشار از دو سر
 وزیري چنین تا کند اختیار  ر درد و کار ه جوئی بهبود چاره

 و راز  رسِبه قزوین خبر یافت از  راه سخت و دراز چو پیمود آن
 ه زیرگذر کرد آمد ب زنجان ز دانا امیر  ردمنزل یکی ک دو
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 چادر سپاه ه بزد بند چادر ب همه گرد بر گرد شاه  نویبه قز
 روز آرایش گاه کی ه که ش ي ه ویکی در آندم بپفرستاد 

 طهران زند خیمه پادشاه ه ب ون به تخت و کلاهیماه رفّهب
 ي تاج و تخت وبیاراست مادر ب چو افکند رخت  هرانطه ز قزوین ب
 ادرش بزد بوسه بر صورت م برش  دیبیا منجینگهبان 

 دربار شه گشت عالی وزیر ه ب امیر  سر بدره بگشود زآن پس
 قرار شد برصدر وزرات ب به ار و دو صد سال شصت و چهار هز

 ور ه شه در حضب جشنیبیاراست  امورچندي که او داد نظم ه ب
 شاه سکه بر ناصرالدین دبز م و گاه دیهیآرایش تاج و ه ب

 پذیر شاه تمنا جوان بود دانا وزیر  ستهپس تخت بنش
 که همچون امیري بود در برش  سد برد بر او بسی مادرش ح

 نامه کنم مختصر مشروطهه ب ه سرها سر بکنون باید این گفته
 یري وزیرجان شود چون اسه بیک پیرکه چون است احوال این ملک 

 

 کبیران امیرخقیوزارت میرزا ت

 ولت مدار امیر آمد و گشت د هزار و دو صد سال شصت و چهار 
 قدرت علم ه ندك زمان شد ببه ا قلم د اهل چو این مرد نامی بُ

 گاه شاه انشبطهران بیاورد ه ب جاه  ر ومرد با فّ آن تبریزز 
 شاه قجره سر افراز آمد ب ر هنر پاداش خدمت ز فّه ب

 طرح نوینی فکند  ه تدبیرب یک آن ارجمند در آن روز تار
 وشید و بنمود درگاه و گاه بک اصلاح دربار شاه ه نخستین ب

 و درباریان  درباراصلاح ه ب ان د ترك زیآنجا بفرمودر 
 نقش اصولی فکند  همالیه ب چو برز دماوند و کوه سهند 
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 و زیان  ر آرند سودفتکه در د اشت مستوفیان گذب ه مالیهب
 اب نتخر شارسان شد یکی اه به به تنظیم مالیه ثبت حساب 

 فوج سوار عیان شد به سرباز و  وزگار در آن ره تیجن سپاه
 هم او داد دستور فرد و زیان  و مستوفیان  نویسانبه لشکر

 عشایر سوار  ،رعیت پیاده به تقسیم لشکر ز شهر و دیار 
 ر مدتیه ت خدمت بهبود تح ده تن جوان سلامت یکی  ز

 ه شد خاطر شهریار پسندید شد سوار مرکب عافیت  برچو 
 ان نیک و بهتر نبودي پدید کز ضرب جدید بزد سکه یکجا به
 شهر ه یکی بن بازاربنا کرد  جنگ و قهر وزیر گرانمایه بی

 سرهاي دزد و شریربکوبید  کبیر ک سال کوشش امیربه ی
 ساخت اسباب جنگ  نوینرسم ه ب تفنگ و توپ  لاتهم از بهر آ

 نهرود بر آب قنات او بیفز ر کوي شهر ه ر صنف طهران بهه به
 بلاي تن دزد و ولگرد بود  چون مسیحا به هر درد بود لشد

 اب نتخوزیران دانا نمود ا اهل حساب  و چو خود بود استاد
 اندیشه داده قضاوت عمل را ب هر پیشه داد ثبتمستوفیان به 

 کاري حکیمانه کردر رشتهه به پیشه مرد اندك زمان آن خرده ب
 لال مملک ایران  خز را دوزد ماه سال  ماه و یک روز یکهر  به
 به طبع کتب خود بکوشید چند  آن هوشمند رمفرهنگ ایران ه ب

 بنا کرد و بنمود رمزي درست  نخست بار روز دره بنائی ب
 بدانند و آیند در آن محل  یگانگان بهر کار و عمل که ب

 ران فکند ه دانش در ایغریوي ب رآن ارجمند به نیکی و پاکی م
 ر ناسپاس ه بزد تیغ قدرت به  شناسوزیر خردمند و ایزد

 پاتخت او ه نوین کرد شهري ب چنان کرد گوئی که از بخت او 
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 داشت آسان امان مان بود و مید هی ز خرد و کلان رده شاپپس 
 زودي بدان خطه لشکر کشید هب شد پدید یتا شورش هر خطه به

 کاره چنین مرد لایق باینفتد  از قرن و سالی در این روزگار  پس
 اگر هست تنها همین آدم است  ایران کم است ه چنین مرد نامی ب

 از او گشت کشور چو باغ بهشت  شت خچو بنهاد  بزرگیفرو ه ب
 ر کوي و بر ه امی بهاز او مانده ن رهنو  يبه خوو  دم ز رايبه هر 

 قام قائم ز د یادگاريبُکه  ام همیشه بود زنده آن نیکن
 زیر همقام اندر آمد بمائچو ق کبیر بیامدش خدمت امیر

 کبیر امیر وي لقب یافت صغیرچو زد تکیه بر تخت شاه 
 رد خانه آباد کراي و خرد ه ب همه کار کشور به بنیاد کرد

 ایران خبر ه نه از علم و دانش ب د گنج گنجینه به سیم و زر کن
 دستور کار آگهی ه ب س رانه ک هزینه فزون و خزانه تهی 

 پر از فتنه ایران بود شرق و غرب  ه ارکان حرب نه اسباب جنگ و ن
 وصول ناایمنی لا عوائد ز لاك ایران ملول شراف امبه ا

 مانند مور می هفتاده به دام صدور  تمامز اصلاح ایران 
 یرانیان گشته گیتی عبوسبه ا انگلیس و که از دست روس  درکه 

 

 دارالفنونایجاد 

 ود آشکار و نهان که بودش ب سپاس آورم بر خداي جهان 
 کشان نگرد ردشد عیان ز وزک خداوند گیتی و نام و نشان 

 و زرد  سرخزنده گوهر فرو لاجورد آور گنبد دیدپ
 میش و گرگ  و ارضآور پدید رهنما بر جهان بزرگخرد 

 مند و شایسته دانا وزیر خرد کبیر هنرجوي ایران امیر



48 
 

 گزند  لبکه هرگز نیاید لبا ش بلند دانه بپا کرد کاخی ب
 تخت کاري حکیمانه کرد به پا مرد آن نیکی چشمه فضل بس

 طهران بپا کرد دارالفنون ه ب آموزش رشته از هر فنون ه ب
 پناه جهان آشکار و نهان  جهان  خدايبزرگ است و تنها 

 هم و گمان ز کشور برافکند و به اندك زمان آن مرد نامی رم
 دانش به کشور گشاد در علم و  ن دانش بنائی نهاد بنیابه 

 پرستار و خواهان علم و ادب  لبطعدالتو ه ومعارف پژ
 دورمعلم طلب کردي از راه  نورفرهنگ داد او فروزنده ه ب

 درخشنده شد نام دارالفنون  فنون  کو به آموزش طب و هر
 که نامش بود تا ابد نیک و شاد  حی و نامی نهاد هر رشته طر به

 فرنگجا ز خاك طلب کرد هر رنگ داد شایسته خود بیز است
 ان ببرد بر ز فرنگیکه نام  زمان کس نبودش گمان که تا آن

 که زرین بود لوحش از هر فنون  همیشه بود نام دارالفنون 
 دارالفنون گشت از او پدید ه ب می و فرهنگ و علم جدید شیچو 

 بهی یافت ایران و شد دلگشاي  ز ایجاد دارالفنون در سراي 
 که لشکر بگیرد از او انتظام  الفنون داد درس نظام داره ب

 ایران علم ه که فرهنگ گردد ب قلمنوازش بفرمود اهل 
 آموزش کشورش یافت راه ه ب خواه دوران کوتاه آن خیره ب

 فراوان هنر یافت از هر فنون  ز آموزگاران دارالفنون 
 ط رجالسبه کشور عیان کرد ب صول دارالفنون چند سال ز مح

 بود نام نیکان بسی یادگار  آموزگاران آن روزگار ز 
 بفرمود تقدیم شاهان وزیر  چو خورشید تابان امیرکبیر 

 ایران فکند ه که بنیان دانش ب همیشه بزرگ است و نامش بلند 
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 ا تکان ا رکه فتراك او داد م مکان  علاه اب شخجسته روان
 نام هروانش ببود درد و گیتی  کام هجهان تا جهان است و عالم ب

 بخوانند بر او همه آفرین  ز ایجاد دانش در این سرزمین 
 که دارالفنون شد از او نامور  زر ه لوح معارف برآمد به ب

 نام امیر  یندهجوي و پاجهان که شد نقش فرهنگ و لوح ضمیر 
 فرهنگ کاري برازنده کرد ه ب مرد خدایش بیامرزد آن نیک

 که او خشت آزادي ما نهاد اد مشروطه نامش برومند و شه ب
 وزگار ر ره نکونام ماند به این گوهر یادگار ایران مره ب
 

 کبیرقتل امیر

 گریبان درم یا برآرم خروش  جوش ه ز دیگ دل آمد بکنون با
 تیز گردید جان آتش افتاد و ه ب ریز دل از غم کدر شد بصر اشک

 بدمنش  دژم گشت ایرانی از سال هزار و دو صد شصت و شش ه ب
 فتد این شجر الهی ز بیخ او ر دودمان قجر و باد بتف

 خاك سیه خفت دانا امیر ه ب ضمیر  ه لوحچراغ هدایت ب
 کین ه شهید شقاوت نمودش ب حمام فین ه زندان کاشان به ب
 چاه ه اندرآمد ب دژخیم بده ب شاه ه انجام خدمتگذاري به ب

 جود و کمال  حردریغا از آن ب لطف و حال  ددریغا از آن موج
 ز سر رفتیدریغا از آن خون که  بال و پر دریغا از آن مرغ بی
 وال زآنان که داغ است بر چهره  ین رجال دریغا از ایران و از ا

 آئین و کیش  و دریغا از این رسم دریغا ز گرگان ظاهر چو میش 
 تفو باد بر آنکه نکبت از اوست  بیگانه دوست  تفو باد بر چهر 

 ریمن و بارگاه دریغا از اه از این کشور و پادشاه  دریغا
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 دریغا از آن منبع فضل و پند  تفو باد بر کرده ناپسند 
 که پیداست آغاز و انجامشان  نامشان  رم ز گیتی شود محو

 مقام فدا گشت جانش چو قائم مقام عالی مردچو پدرام آن
 گله رام ز دادش بشد گرگ بر  د بر مرام ه زمانی که بُبه کوت

 می تربیت را به پیمانه کرد  به کشور علاج حکیمانه کرد 
 ز دانش دوائی به بیمار داد ي افسرده تیمار داد هادلبه 

 دست توان ه بنا کرد طرحی ب به تحکیم تخت شه نوجوان 
 کار خود روز و شب در بکوشید  به بیگانگان داد درس ادب 

 وشید جام هلاك به غربت بن وي خاك ر سهی سروي افتاد بر
 درخشید چون گوهري تابناك  ز انجام و آغاز این دست پاك 

 شاه جوان ه ره نماید ب که تا دي بادبان شتی ایران بُبه ک
 انداخت ظلم و ستم کشور بر ز و از خرج کمعواید فزون کرد 

 افکار اوست ز هاي مشروطه سخن و گنج و دفتر همه کار اوست  زر
 زندان نشست ه کاشان زمانی به ب ست پریزدا هشیوار آن مرد
 خسته بود چو خون در رگش بود دل بیگانه بربسته بود  دراز خویش و

 ماد بر خواهرشداشه بود ه ب بود اندر برش زاده میملک
 دل از منصب و کار پرداخته  و نیک از خود رها ساخته  بد
 خارگلی را نهان کرد در زیر  دست بر خاطر شهریار  ننها

 رکیانی مگیر تو بر خویش فّ شه گفت تا زنده باشد امیر ه ب
 جر شبستان بگیرد ز دست ق گر مرد دانا بود حیله که آن

 مرگ امیر از نهان ه برآمد ب جوان  گردید شاهپر اندیشه 
 راه ه تخت آمد بشبانگه ز پا باشی شاه علیخان فراش

 ان شاه قجر بدو گفت فرم ین رفت روز دیگر حمام فه ب
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 نگردید از گفت دژخیم سست  د مرد درست بسیاردان بو چو
 ثنا کرد و لب را چنین کرد باز  درگاه ایزد ز روي نیاز ه ب

 هد قجربسی رنج بردم به ع ي زدم بر شجر چو باد بهار
 بریزد مرا خون چنین بیگناه  بهشتی بدم دوزخم کرد شاه 

 تکین طغرل به بودم خواجه چسان زیر نگین ه آوردم ایران بدر
 خواه من گوش کرد هاي بدسخن ها فراموش کرد کوئیهمه نی

 کینه گشتم سیاه ز گفتار بد دم پیش شاه ابان بُچو خورشید ت
 که جایم گزینند مردان دزد  چنین یافتم مرگ بر جاي مزد 
 بدان بر قجر آتش افروختی  که من رنج بردم دلم سوختی 

 دمار  رددودمانت برآ از این ون من روزگار ر قطره خه به
 ند رگ از بازوانش بمردي فشا را پیش خواند  چنین گفت و فصاد

 جا نهفت یکههمه راز دل را ب ز پوشیدن تن بیاسود و خفت 
 غلطید و گردید از غم زبونب خواه در روي خون افسون بدز 

 خاك تر  شود سبز بذرش در این دریغا ندانست شاه قجر 
 شود باغ سبز و برآرد ثمر شجر  چو باد بهاري زند بر

 شود واژگون از قجر پادشاه  ه خون آن بیگناه هر قطر به
 

 فتح هرات

 نمودند افغانیان وسوسه  زار و دو صد بود و هفتاد و سه ه
 ان همی تاختندي بهم پادش شارسان  نآسه سردار افغان در 

 یکی بر هري مهتر نامدار  بلستان یکی قندهار یکی کا
 نام و نشان ه یکی گشت افزون ب دنکشان گرتوزي ز ینهدر این ک

 ر تمام فّهسوي هري شد به ب ز شهزادگان بود یوسف بنام 
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 به تخت هري تکیه زد ناگهان  به منشور و فرمان شاه جهان 
 افغانیان آتشی کرد تیزه ب دوباره شکیبا نشد انگلیز

 نمودند بر کابلی رهبري  خاك هري ه عنان بر عنان تا ب
 نابسود  نمودند کردار بس و در دست بود که آرام  شهريه ب

 عیان دید بر خویشتن روز مرگ  ارگ ه نماینده شاه ایران ب
 درگاه شاه ه طهران بیامد به ب هراه بنه بر نهاد و بیامد ب

 فرستاد سوي خراسان سپاه  الدین گناه چنین ناصرچو دید این
 پیچد عنان همچو سام ه افغان بب مش بفرمود گیرد حسام به ع

 گشت با احتشام مشهد روانه ب م گرام سپهدار و سردار ع
 ز هر شارسان لشگري خواستند  بفرمود تا لشکر آراستند 

 جاه  و رفّ همه شه پرستان با هخواجوي و همه رزمهمه کینه
 یدند سر سوي افغانیانکش کران تا کران لشکر کاویان 

 گرفتند بر سر درفش حسام  چپ و راست لشکر چو دوران سام 
 ا بر سرخار و خس نهادند پ ه پیش و دلیران ز پس طلایه ب
 گذر کرد از دشت و از کوهسار  هر سو سپاه و سوار  ندهمی را

 تف آتش و خنجر آبدار  خروش سپاه و نهیب سوار 
 قهر ه آمد بتو گوئی دو گیتی بر راه شهر گرفته همه راه و بی

 نبرد دلیران بسته میان  یاننو فغان مرگ افغا روشخ
 هر سو شده پایکوب  که لشکر ز شد از بانگ توپ  دو گوش فلک کر

 گرفتند و شد دشمن اندوهگین  نگین سان حلقه لشکر به گردوچ
 شهر ه ه بگیرد بیسو سپه از دو قهر ه سپهبد چنین داد فرمان ب

 مازندرانی درفش  بس داشت درفشی عیان گشت سبز و بنفش 
 ان به برج حصار رسیدند غرّ شیر اوژن بختیار سواران 
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 ز آتش هوا گشت چون آبنوس کوس  دوال آشنا گشت بر طبل و
 که باران مرگ است بر روي شهر  و قهر  دگر چاره نبود بر این شور
 فرو کوفت بر برج افغانیان  درفش یلان پرچم کاویان 

  راهه ده ابري بیامد بنرّچو غ سپاهز باروي دروازه فوج 
 و ممات  مرگه ند کوشان بیدرس شهر هرات ه سان سیل لشکر بوچ

 قهر ه ر کوي گشتند داخل به به اي شهر دلیران گشودند دره
 شه را بنام  ثنا خواند به مسجد دمان گشت عم شهنشه حسام 

 ي گمراه آذر زنند هادله ب نند ززر  بفرمود تا سکه بر
 ها بر سریر ردهنویسد همه ک بیرد یداز آن پس بفرمود کآ

 مدار  که بادت همیشه جهان بر نوشتند با خامه زرنگار 
 بريفرمان ه نامت نمایندب این نامه را از هري  من نویسم

 هري با سپاه  ه شهررسیدم ب ماه راه  ز شهر خراسان بیک
 زار ان کاره افغانینمودم ب اقبال و بخت تو اي شهریار ه ب

 ه پیمودم این خطه را بندبند ک جهان تا جهان باد بختت بلند 
 دروازه زرینه خشت ه نهادم ب هر همچون بهشت رسیدم بدین ش

 زار و مسجد سوار ه بارسیدم ب به پدرام با لشکر بختیار 
 خجند و سند  و که دارم سر هند ت شاد نامت بلند کنون خاطر

 خاك هشد ب که سرهاي گمراه فرو این خطه دیگر بود صاف و پاك  در
 طهران فرستاد پیک سوار ه ب مه با مهر کرد استوار سر نا

 کام ه ش بتدلش شادمان گشت بخ چو آن نامه بگرفت شه از حسام 
 سرافراز کردم تو را بر حسام نام هاسخ فرستاد فرمان به پب
 لقب داد و شمشیر و انعام داد  ن هر که را نام داد ه دیگر سراب

 کران تا کران مالیاتکه گیرد  خراسان بدو داد و شهر هرات 
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 هخان خیو

 زمین بر مدار فلک گشت تک تاد و یک هزار و دو صد بود و هف
 زوار ایران برید ه ه بر زس برون گشت دیوي پلید  ز خیوه

 غارت برد ه که از مرز چیزي ب خرد از آنجا همی تاخت آن بی
 گشت سخت  شز ترکان دژم خاطر تخت چنین شاه در پایشنید این

 آید از کار ترك  نشنیدرها طلب کرد کاري بزرگ  دانز یز
 کند گرد اندر کمینش سپاه  فریدون بفرمود شاه  به عمش
 فراهم سپاهی برازنده کرد  نورد ره فرمان بشده فریدون ب

 زاربیامد برون تا بر کار ی سوار ر منزلی با گروهه به
 گرفتند در تنگه کوه و کمر  بود آهن جگر  همه لشکرش

 خته و زوبین بیندا بسی تیر فروخته تش اهمه آ در آنجا
 عیان گشت و آمد چو درنده گرگ  پرچم خان ترك ز خیوه برون

 هر لاي سنگ  خروشی برآمد ز و ترکان رسیدند بر راه تنگ چ
 جدا گشته از لشکر ترکمان  کمانشده بیدار ترکان کله

 پراکنده شد لشکرش چون مگس پس بستند از پیش و عنانش ب
 ایران بخواست  فش دلیراندر زاده از راه راست ان گشت شهدم
 نگ ت بندد به ترکان سر راهب رمود تا هر که از روي سنگ بف

 تف توپ لشکر بدرید گوش  خروش آتش هوا پُر پر ززمین 
 درنگز ترکان گرفتند ره بی سحرگه چو شد گرم میدان جنگ 

 ین گرفتند بر کف سلاح وز همه لشکر ترك از روي زین 
 پر از بیم ترکان شده پایکوب  و تیر توپچپ و راست آتش بد

 راه ه رها کرده سردار خود را ب خواه جگرخسته ترکان همه کینه
 نمودند از خانشان جستجوي  جوي دلیران پی افکنده بر کینه
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 و یمین  ارسرها کرده شه را ی ز  بیم دلیران ایران زمین 
 چو پیران ویسه شده پر ستوه  کوه ه ه باز این تاختن خان خیو

 ن آتشین کار او ساختند زبا ختند وشان سواران بر او تاخر
 نهادند بر جا سلاح و کمان  پراکنده شد لشکر ترکمان 

 که برگ بلا ریخت از آسمان  ه چنان غمین شد دل خان خیو
 کشیدیکی آه سوزان ز دل بر چو از راه نزد فریدون رسید

 اند رزم سرخس از براي چهه ب اند بفرمود تا جنگجویان که
 خواه که اندر میانشان بود کینه ز پیکار خون ریختن این سپاه 

 وي سنگ ر نشان ببرند برسرا یک بهره فرمود دژخیم جنگ هب
 نی سوار بریدند و کردند بر زار سر خان خیوه در آن کار
 راه ه چهل نیزه آمد ز ترکان ب راه ه چو تنها نباشد سر خان ب

 د بر زخم ترکان نمک یبپاش هفتاد و یک هزار و دو صد بود 
 حکم فریدون برآمد ز جاي ه ب دم کرناي  اسب و یدك باه ب

 طهران فرستاد در پیش شاه ه ب خروش سپاه  دو منزل یکی با
 

 بوشهر و محمرهه ها بیحمله انگلیس

 مهان  پناه کهان مهربان بر بزرگ است و بینا خداي جهان 
 ور لشکر انگلیزکه شد حمله یز رم آمد بصر اشکم بر غغم

 کنده شد آز خشم و غصب دل پر چو دیدند افغان پراکنده شد 
 دم کرد لشکر بسیج هخشکی به ب به بوشهر آمد کنار خلیج 

 ت همچون جرب ه زشتی عیان گشب العرب شطهماه دگر تا به ب
 ایکوب که از آن شده هر طرف پ ر سوي ساحل همی بست توپ ه به

 پائین درفش کیان ه کشیده ب زیان  همه مرز ایران شده پر
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 بدانست باشد سخن از هري  غمین گشت شاه از چنین خودسري 
 به تندي به لندن بیفکند رخت  سفیر بریتانی از پایتخت 
 وطن کرد شام روز پر از درد  لجام به گستاخی آن لشگر بی

 داستاندوست همنگردید با  فل ز هندوستان روز غاشه آن
 نیزمایه بود بیفزون بود می لحظه سرگرمی انگلیس  در آن

 سفیري فرستاد دل استوار  داشت از روي کار خبر چون نمی
 چنین کرد پیمان به ترك روش  منش عاقل مرد اریس آنبه پ

 فسري ر اه ز رده آکوتسخن  که ایران ز افغان و شهر هري 
 ز بوشهر بار سفر  ببندد نهنگ دژم در عوض زودتر 

 جدار نگردد ز افغانیان با ر ه شه تاجدابراي همیش
 ز حق قضاوت رسد بر تمیز  فزون بر همه کشور انگلیز
 خواه زهر اندر آمیختی چارهه ب شاه ه زیانی چنان سخت آمد ب

 بست ه ایران بدر خاك افغان ب بریتانیا عاقبت یافت دست 
 ه بستان هندوستانبرآمد ب خار در بوستان چسانز لندن 

 زشت  جغد سانوچ آنجا اندر نشست خاك همچون بهشت  سراسر در آن
 نمودند خود خاك خود واگذار  زار فریب بداندیش و آن کار

 در هحسام از هري زود آمد ب افغان فریبش چو شد کارگر ه ب
 ز پیمان پاریس بس تیره شد  شه چیره شد ه حسام از خراسان ب

 بخت که کردي مرا در میان تیره اد پیغام سخت شه ده از آنجا ب
 بسوزش بود خاطر دوستان  ندوستان ه چو من نیک دانم به

 زار ردشمن بسی کاه نمودم ب زار مرا بود اگر رخصت کار
 ساختم باست میمن آنرا که می جا همی تاختم به لشگر بدان

 تم از این رأي و تمکین بسی سوخ آنکه پیمانت افروختم  دوچو س
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 شکست مرو

 که مرو از خراسان جدا گشت و رفت هزار و دو صد بود هفتاد و هفت
 سپاهی بیاراست از سیم و زر  وم شاه قجر ئشمدر این سال 

 ار الدوله کامکد حشمتکه بُ تبار الاه سرداري عم وب
 پیشه آشتیانی قوام خطا وزیر خراسان و میر عوام 

 در ه سازند ترکان ب از مرو که شاه قجر ه نمودند پیمان ب
 اوج ه مد بآسوي خراسان بیهب منشور شاه جهان فوج فوج ه ب

 امون نهادند سر ه وه و بهبه ک هنر دست دو تن بیه دلیران ب
 نمودند یاران خود سوگوار  زار بسی مرد جنگی در آن کار
 کامی چنین خار شدکه از تشنه همه روي ایران عزادار شد 

 ز ره بازگشتند و گشتند مست  مرو دست  دو نوبت سپه یافت بر
 همه کار خود داد دست قوام  چنین کار صدر عوام بکرد آن

 عنان رفت نایافت دست بر عنان ون ز شصت بود افزسپاهی که می
 که دیگر ز ترکان نشانی نبود دژي را هم از دست ترکان ربود 
 نهادند سر جانب کارزار  به صحراي سوزان سپاه و سوار 

 ندیدند دیگر مجال درنگ  ب تشنه صحراي سوزان و جنگ ل
 بدیدند که آبی در آنجا نبود  شتابان رسیدند بر خشک رود 

 بپیچانده کردند آن را خراب  و ترکان بر این حیله مجراي آب چ
 بر آن شد که آبی بیارد به دست  بود افزون ز شصت سپاهی که می

 ه خانه بگرفت پیش دوباره ر عنان را بپیچید از راه خویش 
 به شیران نر ساخت گیتی سیاه  در این بازگشتن گل و لاي راه 

 ز سوي دگر تشنه کامی ز آب  گل اندر زمین خراب ز یکسو 
 رفته اندر گل و لاي راه  فرو پناه پراکنده آن لشکر بی



58 
 

 که گردید شاه قجر خشمگین  زیانی بیامد چنین سهمگین 
 رخ لاله شد زرد از جنگ مرو   ز بس خفت در آن زمین قد سرو

 اش ننگ و خالاند بر چهرهبه جا م ز سردار لشکر به مرو و اخال 
 کام به تلخی بدادند جان تشنه ز هر فوج و هر دسته نصف تمام 

 ملالش فزون گشت و بیمار شد  چو شه ناصرالدین خبردار شد
 همی بود پویان رسند از سفر  هنر به تادیب آن هر دو تن بی

 به عبرت بگرداند پیش عوام  چو دجال بر خر نشاندي قوام 
 که مرو از وطن شد جدا یکسره  ولیکن چه حاصل ز باد افسره 

 که افتاد آن خطه در جنگ روس  زمانی نپائید گیتی عبوس 
 

 خان مشیرالدولهزاحسینحاج میر

 برازنده مردي پدیدار گشت  هزار و دو صد بود هشتاد و هشت 
 به پیرانه سر نوجوانی کنم  ن شادمانی کنم ز نو در جها

 که دارد چو کیخسرو و کیقباد  بنازم به این کشور مهر و داد 
 برد رشک بر آسمانش بهشت  بنازم به این خاك عنبر سرشت 

 دلان کمینگاه شیران و آهن گرامی زمینش کنام یلان 
 زند طعنه بر گنبد لاجورد  فرازش چو مینو همه گرم و سرد 

 سرورش هویدا ز زرینه خاك  کرد پاك  ي جهان ساحتشخدا
 جمهرش وزیر خجسته چو بوذر شهنشاه او کوروش و اردشیر 
 همه پرغرور و همه پرشرف  ز صدر سلف تا به گاه خلف 

 به شه ناصرالدین دو تن سر بلند  به سلجوقیان خواجه ارجمند 
 کبیرچراغ هدایت امیر پیشه دانا وزیر نخستین خرد

 گوهر است  چسانمشیرش به نیکی  خون ایرانیان جوهر است چو در 
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 وزیر قجر فخر ایرانیان  خان حاجی ز قزوینیان حسین
 وزیر مهین افسر نامور  سپهدار و سالار و سردار و سر 

 که بر هر دو ایران کند افتخار  نمیرند این هر دو در روزگار 
 ش وزیر بیاراست کابینه از ش مشیر چو بر صدر دولت بیامد 

 خانه در پایتخت نهد مصلحت ز شه یافت منشور قانون سخت 
 خواه کابینه و مجلس است هواه ر اندر این طرح اول کس است مشی

 البه کنکاش از شه کند امتث جوه رجال به دربار دولت و
 بکوشند از هر خطا و خطر  به تفکیک هر کار از یکدگر 

 یان بود کاري خطیربه دربار د در زمان مشیر چنین رسم بُ
 نهاد از بزرگان نیکو فطن  به مالیه و جنگ و کشور سه تن 

 به فرمان شه یافت اهل تمیز  به فرهنگ و عدلیه بیگانه نیز 
 خواري رواج از سریر بدي رشوه زمانی که بگذشته بود از امیر 

 فزون گشته در خاك ایران ز حد  آن رسم بد  به دوران مستوفی
 بود ایراد از آنان گناه که می شاه  لعماو  ز حکام ویژهبه

 به کشور پی افکند زرینه خشت  ریخت این کار زشت  به قوت فرو
 به چاره گرائید و داد انتظام  دگر بهر اصلاح کار نظام 

 پرداخت بر تن کلاه و لباس به هراس فزونتر ز هر کار او بی
 ند ز دربار و حکام بیرون فک ي دراز و کلاه بلند قبا

 که فرهنگ گردد به کشور علم نوازش بفرمود ز اهل قلم 
 بفرمود توزین سود و زیان  به مالیه با دست مستوفیان 

 روان ساخت با پرچم و نقش شیر  داشت ایران سفیر به هر جا نمی
 به خاك اروپا روان ساخت چند  آموزش مردم هوشمند به 

 زمان مشیر به گردش درآمد  همه کار وامانده ز عهد امیر 
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 مجلس و مسجدي پی فکند  چسان به طهران بنا کرد کاخش بلند 
 برون ساخت دست توان ز آستین  به تجدید ایران به رسم نوین 

 به عدلیه دستور قانون نهاد چو هموار کردي ره عدل و داد 
 خواه که از علم و دانش شود چاره سروش نهان گفت در گوش شاه 

 کژي را برافکنده بنمود راست  شاه خواست کنکاش قانون خود از  به
 خواري به کشور ببست رشوه درِ آن مرد داناي ایزدپرست مر

 سه تن کرد افزون بر آن شش وزیر  نظیر به سال دگر آن گو بی
 که مسئول دولت بود بر سپاه  به کابینه بگرفت فرمان ز شاه 

 ند بري جمله بشتافتبه فرمان گان به دولت فرا یافتند بزر
 بیاراست کشور ز اندازه بیش فکار خویش اچنین بود چندي به 

 

 مسافرت ناصرالدین شاه به فرنگ

 بر آن شد که شه بر اروپا رود  ز بعد هزار و دو صد شد نود  
 سخن راند هر روز بر پادشاه  ر و جاه وزیر هنرجوي با فّ

 بینی به بوم و برش جاي زشت ن اروپا جهانی است همچون بهشت 
 سراسر بود کاخ و زرینبه خاك  هانی است خرم مکانی است پاك ج

 مشک ناب چسانفراز و نشیبش  بود هر طرف جویباران گلاب 
 به هر بهره باغ است و آب روان  کران تا کران سوسن و ارغوان 
 پدید آمده دست کار آگهان  اروپا بهشتی است اندر جهان 

 رکز شغل و کار اروپا بود م اروپا ز هر فتنه باشد کنار 
 نشسته به آرام انسان بود  آنجا شب و روز یکسان بود  در

 بود رهنما جهانگرد را می ینما به هر جا تئاتر است یا س
 به هر بار خواننده و عیش و نوش  به هر شهرشان هست باغ وحوش 



61 
 

 به هر شهرشان هست دانشکده  دبستان فزون است هر دهکده 
 آهن به هر رهگذار بود راه  همه جنگل و بیشه و مرغزار

 فراهم به هر خانه نوشاب و قند  جا عیان است کاخ بلند به هر
 فروز به هر سو عیان لعبتی دل رخ گلرخان همچو تابنده روز 
 جوانان خرامان به دنبالشان  خیابان خیابان پر از مهوشان 

 به پاریس و لندن همه شوخ و شنگ  نبینی شب تیره اندر فرنگ 
 رخ عاج و گیسو بود تابدار  ور و ملخ در ره و رهگذار چو م

 ریز آبگینه زمین لعل چسان یکباره پاك و تمیز همه شهر 
 نبینی در آنجا یکی را غمین  عیان است عکس رخ اندر زمین 

 نباشد کس را ز کس واهمه  مساوات مطلق براي همه 
 شد نگار همانجا که کار است با رآنجا هم عیش است و هم هست کار د

 به هر انجمن حرف آبادي است  به هر شهر و هر خطه آزادي است 
 به پاتخت هر کشوري مجلس است  مصونیت ار هست بر هر کس است 

 ز دانش اروپا به راهش بود  ز جمهور و مشروطه دانش بود 
 ز ماشین بکوبند پتک گران  به هر کارخانه صنعتگران 

 ده سنگ فولاد توپ کروپ ش بدل گشته شمشیر و زوبین به توپ 
 رید بر پی بَزنده لیکن ز  چسان ی است نیکو که تا ننگرید جهان

 به تاج و دواج از همه برتر است  شه اندر اروپا به عزت سر است 
 کسی نیست از پادشه بدگمان  زر و مکنتش هست اندر امان 

 فزون است حسنش برون از شمار  نشاید بیان کرد یک از هزار 
 به قانون نظر کن نیابی گزند  بلند  اج خواهی و گرديتو گر ت

 که سرگشته در کوه و هامون بود  که گر نعمتی هست قانون بود 
 سلاح سفر کرد در دم به تن  چو بشنید شاه از وزیر این سخن 
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 که شه را به خاك اروپا برد  خرد چنین بود منظور آن پُر
 اید نظربه خاك اروپا نم مگر اندر آن عصر شاه قجر 

 که شاید به قانون شود آشنا  به بحر تمدن نماید شنا 
 که از خواب غفلت بیاید به هوش  ببیند ز نزدیک جوش و خروش 

 دانش چنین گلشن است که از علم و سان جهان روشن است بدو گفت این
 سر بدسگالان بگیرد به خشم  ها به چشم ببیند همه دیدنی

 بود پر ز شاهان و مردان راد  خطه عدل و داد  ببیند که آن
 ز مشروطه باشد در آنجا علم  ببیند زمان و مکان و قلم 

 که شاید به ایران کند اهتمام  اند مردم تمام ببیند مصون
 درخشان چو خورشید باشد فرنگ  چو سنگ  هادلبود مهر قانون به 

 سراپرده بیرون بزد بهر شاه  ه زبان برگشاد و برآمد به را
 همه از بزرگان پیر و کهن د از همرهان بیست تن گزین کر

 ناي دمیدند بر ناله کر بفرمود تا برکشیدند ناي 
 به سوي اروپا روان شد به راه  ر و کلاه به روز خجسته به فّ

 سراپرده برداشت با طبل و کوس  ز پاتخت بر جانب خاك روس 
 نظاره گذر کرده از دشت و کوه  گروه وزیر و شهنشه همه هم

 ز دیدار گیتی هراسان شدند  به روسیه چندي تن آسان شدند 
 بجوشیده با مردم آرین  رسیدند ز آنجا به مرز وین 

 همه تن به تن کرده سیر جهان  خواب خوش شاه با همرهان  چسان
 نظیر د بینشان داد آن را که بُ ر ز برلن به پاریس و لندن وزی

 بینی تو در هر محلکه امروز  به شه گفت اینست سعی و عمل 
 خطه هرگز خطايدر این نیابی نه از شهریار و نه از کدخداي 

 رعیت نگردد در اینجا حراج  تعدي نباشد در اینجا رواج 
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 که قانون نماید تو را هوشیار  ظر کن به معنی تو در این دیار ن
 که آزادي اسباب آبادي است  ر این کشور از ریشه آزادي است د

 شه خفته را خوب بیدار کرد  دانش نمودار کرد بر او علم و 
 کمان را به زه کرد و تیري فکند  پسند شه را به دل یافت دارد  چو

 ز قانون به ایران تعالی شود  به شه گفت گر امر عالی شود 
 از اینجا به ایران بري مستشار  نخستین قدم بایدت بیقرار 
 م کشوري سپاهی بخواهیم و ه به تنسیق مالیه و لشکري 

 ز بیگانه باید گذاري رئیس  به هر شهر ایران براي پلیس 
 به هر جاي گیتی بود ناپسند چون و چند که داروغه امروز بی

 هران بریزم بنائی کهن به ت از اهل فن ن فراگیرم چو ژاپ
 به هر کار کشور بیابم فلاح  چو از کشتی و توپ سازم سلاح 
 صواب زم به کشور همه بابری پسند جهان نیست ظلم و عذاب 

 نمایم دو کار به رسم نوین می همی گفت با قدرت کردگار 
 وزآن پس به فرهنگ کشور کنم  نخستین قدم ساز لشکر کنم 

 به ماشین نمایم به ایران شیار  که گر رخصتم باشد از شهریار 
 بدو گفت خواهد ز کار آگهان  گونه گفتار شاه جهان از این

 در آنجا نماید یکی انجمن  موتمن  ز پاریس از مردم
 بگوید به آوردن مستشار هاي شایسته آشکار سخن

 به پاریس آمد به پیش وزیر  ضمیر د عالیگشاده رخ آن مر
 خواه که بر درد ایران شود چاره ز هر در سخن گفت از امر شاه 

 که با نیو ایران کند گفتگو  شگفت آنکه دادند پاسخ بدو 
 بیابی به شهرت چو سیدجمال  کمال کجا باکه اندر اروپا 

 اروپا ندارد به گیتی بلند چنین مرد با دانش سودمند 
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 سپهسالار مشیرالدوله خانعاقبت حاج میرزا حسین

 دریغا ز نادانی و روز بد  دریغا ز افسانه دیو و دد 
 رانی بدلئام دریغ از غرض دریغا ز تاریکی جهل عام 
 به طهران کشد نقشه خفاش کور  ر شه اندر اروپا ز پاتخت دو

 پرده بالا گرفت  چسانکه لندن  نظر کن به پاریس کاري شگفت 
 ز بیگانگان باشد از مستشار  ها همه مخفی و آشکار سخن

 مشروطه کشتکشورکند بذربه شت ندر اندیشه بازگمشیر ا
 که شه نیز فتوا برآورده است  خواست آماده است دگر هرچه می

 بود حرف قانون به مانند توپ  دار خاك اروپ تماشا و دی
 ست کس نخواهد به شه گمرهآنهر ستستبداد قانون شهبه دور 

 آورد مستشار وزیر است می پس امروز دیگر مشیر و مشار 
 ندیدند چیزي به غیر از زیان  به طهران دو سال است درباریان 

 رواج تعدي شود دلپذیر  مسلم بود گر نباشد مشیر 
 خواري دوباره رواج شود رشوه و نباشد به تاج و دواج ر ااگ

 عجبتر به دست همایون بود  به پاریس گفتار قانون بود 
 ز آئین اسلام چیزي نگفت  توان دید خاموش خفت چنان می

 شود دلپذیر هاي دین میسخن راه بهتر ز رغم وزیر  ز هر
 ن تلگرام ز طهران رسیدش چنی پاریس گرم است شه بر مرام هب

 که با او وزیر تو باشد به کین  شاها نظر کن به دین شها پاد
 همیشه به تخریب آئین بود  دین بود دو سال است کاین مرد بی

 وزیر مسلمان هم او کافی است  نظرهاي ملت به مستوفی است 
 به ناچیز دید و نگردید رام  چنین تلگرام شه اول چو دید این

 چنین تلگرام به طهران نوشت این ام ز راه نصحیت به عم گر
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 به تندي بکن آب رفته به جوي  شگفت است ما را بدین گفتگوي 
 ها همه زعم قانون شده سخن دو روز دگر یافت افسون شده 
 که ملت گرفته طریق خلاف  ز طهران بیامد چنین تلگراف 
 نماید وزیر از عمل برکنار  به سختی بخواهند از شهریار 

 که دین را نمایند اسباب دست  پرست این مردم دین دریغا از
 آواز گشت به درباریانش هم شهنشاه قاجار در بازگشت 

 چنین تلگرافی بیامد به راه  چو از مرز ایران گذر کرد شاه 
 به عزل وزیرند در انتظار  به طهران ز هر دسته از شهریار 

 راه نیمهبراند مر او را خود از  شاه صریحا بخواهند از پاد
 ز قزوین فرستاد او را به رشت  چنین دید در بازگشت چو شه این

 چنین گفت بر کهتران و مهان  به هنگام دیدار شاه جهان 
 وزارت مقرر به مستوفی است  خان خود از کار مستعفی است حسین

 فرو شد ز یک نقشه همچون حباب  همه گفتگوهاي پر آب و تاب 
 فتادند درباریان دور لاش  و آش دوباره همان کاسه گردید

 د تا ابد که باقی بماند به بَ به عبرت نظر کن بر آن روز بد 
 همه بود از بهر سود و زیان  فغان بزرگان و درباریان 

 د از جانب دیگرانسخنگو بُ پس پرده بنشسته بازیگران 
 

 بناي مسجد و مجلس

 از مدار  ها گذشتبسا روز و شب ها طی شد از روزگار بسا قرن
 بتابید با چهره سرخ و زرد  به گردونه این گنبد لاجورد
 نهادند ایوان سبز و بنفش  بسا شهریاران زرین درفش 
 به صنعت کشیدند نقش بدیع  به ایوان نهادند طاق رفیع 
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 اند ها به پا کردهز صخره ستون اند کلیسا و مسجد بنا کرده
 و مجلس هست کمچنین مسجد  ز بعد از صنادید دوران جم 

 به مخلوق و خالق بنائی نهاد خان صدر مهاد چو حاجی حسین
 ورق یکی خشت زرین یکی زر یکی جاي حق یکی جاي خلق و 

 روان رد روشنیکی معبد م یکی همچنان کاخ نوشیروران 
 یکی مسجد و جاي اسلامیان  یکی بهر کنکاش سود و زیان 

 و سرش بر هوا بنش بر زمین  یکی بهر مردم یکی از خدا 
 که تا روزگار است آن هر دو هست  پی افکند آن مرد ایزدپرست 

 که سازند مخلوق و خالق شریک  چنین است کردار مردان نیک 
 که آرد بر او رشک باغ بهشت  شود خانه مرد نیکوسرشت 

 سلسبیل آبش اندر گذر  چسان گرانمایه خاکش چو کحل بصر 
 ت از او یافت دست توان که مل شد از آتش عشق آبی روان 

 که جاوید ماند مکان خداي بماند چنین نام نیکان به جاي 
 چنین تاج عزت به فرق که زد این از آن بر رخی عشق برجست برق 

 که اندر مکانش شود پخته خام  ستون کرد سنگ رخام  به کاخش
 شد همپایه در آسمان با ملک  بنش بر زمین و سرش بر فلک 

 اش به گیتی بخوانند افسانه اش خانهد بناي عدالت شو
 بود ذکر مخلوق و خالق شریک  و زین باغ و مسجد رود نام نیک چ

 سعادت هویداست از خاك او  بنائی است با نیت پاك او 
 رفه واپسین غبماند بر او  دبستان اطفال و طلاب دین 

 ز دانش به جنت بگیرد مکان  نکونام و پاینده ماند چنان 
 به فرخنده نامش بود برقرار  سجد و مجلس استوار این ممر

 حباب  چون تختش فرو تاج و بشد محمدعلی کرد کاخش خراب 



67 
 

 برافتاد از عزت و تاج و گاه  بست آن خانقاه به توپ ستم 
 به مشروطه ماند زمانی دراز  جهان تا جهان نام آن سرفراز 
 فکند  که او کاخ مشروطه را پی به مجلس بگویند نامش بلند 

 شود شاد کو این بنا را نهاد  خان صدر مهاد روان حسین
 چنینش طریق که نیکی بود این خدایش نماید به رحمت غریق 

 سرافراز و باقی به درگاه کی  ريمراین مسجد و مجلس شهر 
 

 خانمیرزا ملکم

 به وجد آیم از حالت و کام شاد  چو نام بزرگانم آید به یاد
 اش در جهان از چه بود غم و ناله یران که بودندیدي تو بیسمارك ا

 وزیر فرنگی مآب قجر بزرگ اختر آسمان هنر
 سهیل اختري بود و زدچوناول  خروشان چو ملکم شد از پیش سیل 

 که تا حرف قانون بیاید به پیش  نخفت و نیاسود در عمر خویش 
 نکوهید از کرده نابجاي  بیفشاند دست و بیفشرد پاي 

 به ایران فروزنده بگشود چهر  شه ناصرالدین به مهر به دوران
 دمش بود چون کوه آتشفشان  د نشان جهان بُ به سحر بیان در

 سپهر هنر بود چون آفتاب  میان رجال فرنگی مآب 
 همی بود کوشا به بیراه و راه  به بیداري ملت و پادشاه 

 بدي شهره اندر جهان ادب  دم عیسوي داشت همچون رطب 
 پراکنده در کوه و هامون نمود  نگاري به قانون نمود جریده

 بیاورد گیتی به زیر قلم  چو گردید ملکم به ایران علم 
 سزاوار ایران به قانون نوشت  به لندن زمانی ز هر نیک و زشت 

 که مردي خردمند و بیرنگ بود  به ملکم فراخ جهان تنگ بود 
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 دي پایکوب بُ چو آموزگاران در اسفار شاهان به خاك اروپ 
 که شاید بجوید از آن رخنه راه  پندي به شاه داد به هر حیله می

 جا مانده چندین کتاب به ایران ب ز آثار آن مرد پر التهاب 
 فراموشخانه ز افکار اوست  به ایران فراماسیون کار اوست 

 که قانون کند رخنه در طبع شاه  جویان نهان جست راه ز هنگامه
 از پایتخت  "لژ"که افزون کند در  ششی داشت سخت کودر آن انجمن 

 بر آن لژ سپردند سر رایگان  شب تیره از مردم شایگان 
 خبر گشته دل باختهز خود بی به سوگند پنهان لژي ساخته 
 که آن خانقه جاي احرار بود  کمینه سخن حفظ اسرار بود 

 ن شب ناگهاروان گشت در نیمه شنیدم در آن خانه شاه جهان 
 شه از آن جماعت بشد خشمگین  ز اشراف و اعیان چو شد سهمگین 

 چو آمدش هنگام رغبت نشست  شیخ هادي در او داشت دست  چسان
 پشت ملکم بدي در کمین  چسان دگر از بزرگان محکم امین 

 حسن بود حاجی نه در آشکار  اعتبار ز بازارگانان با
 ز اغیار بود  دلش پاك و خالی بود الممالک ز اخیار ادیب

 به امید یاران در او پا گذاشت  فروغی در آن لژ فروغی نداشت 
 دل شاه از آن چیرگی تیره گشت  چو از کار آن لژ زمانی گذشت 
 ز ایران بفرمود او را برون عیان دید رسوائی و بوي خون 

 داشت ملکم برازندگی که می به ایران دریغ آمدش زندگی 
 که رخت سعادت نماید به تن ن بفرمود ز ایران جلاي وط

 

 مظفرالدین میرزا ولیعهد

 ولیعهد ایران و شهزادگان  زمانی نظر کن به ذربادگان 
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 ور اي یک نفر بهرهبه هر خطه پدر  اندر زمانسه شهزاده 
 نشسته به تبریز و چشمش به راه  بگویم کنون از ولیعهد شاه 
 مد ز در نشست پیک طهران نیا چهل سال در انتظار خبر 

 بود در انتظار سرش گرم و می به تازیدن اسب و صید شکار 
 بط و بربط و رود خنیاگران  لب ساغر و بزم رامشگران 

 تن شادمانش به عیش مدام  سر زلف خوبانش زنجیر و دام 
 گر عالم نباشد به مهرش چه غم  کم د دستجهانی گرفته به خو

 از آتش انتظار شده خسته  چو خود پیروانش همه بیقرار 
 کند شادمانش به هنگام بخت  کس که با غم زید روز سخت به آن

 چو شهزاده از مهر دل سوخته  ها دوخته به طهران همه چشم
 گهش مسخره نشسته به خلوت شده اهل دبه همه یکسره 
 که روزي نشینند در بوستان  نهاده دل اندر بر دوستان 

 گروه بتازند بر ري همه هم و خورشید هر روزه تابد به کوه چ
 فتاده چو سنگی به شاهنگ روس غم انتظارش نموده عبوس 

 شود آتش انتظار فزون می چو آن رأي و فرمان بماند کنار 
 خدا ترس و با جودت و ناتوان  ربان دلش نرم و با مردمان مه

 ز بسیاري کودك و زن معیل  تنش بود بیمار و دائم علیل 
 به ذکر مصیبت به حد وجوب  مشق توپ  ز هر حرفه عاري مگر

 اعتماد به افراد دربارش با اعتقاد به اذکار و اوراد با
 اش استخوان سبک کرده از روضه خوان به آقاي بحرینی روضه
 کودك از خرقه گیرد امان  چسان به ایام غریدن آسمان 

 حسیب تمایل فزون باشدش بی به تبریزیان در فراز و نشیب
 ز چهرش عیان مهر شاهنشهان  رم شهره اندر جهان به بذل و ک
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 نیابی از این دودمان بهتري  ز افراط و تفریط ار بگذري 
 به مشروطه او داد آخر توان  مهربان  داشت او خاطرچو می

 د این شجر را ز بن نَبه روزي کَ  شکن خبر داشت کاین سیل بنیان
 نبود  ولی ملت آن روز مایل ز حریت آن روز غافل نبود 

 د علم به دور ولیعهدیش بُ به آزادي نطق و طبع و قلم 
 نکته بسیار باریک بود در این  به مردان بیدار نزدیک بود 

 تخت وکیه بر تاجبه مشروطه زد ت دش روز سخت و این مایه در دل بُچ
 خودش زود فرمان مشروطه داد  که دیدیم هنگام فریاد و داد 
 به عدل مظفر بشد نامور  هماي سعادت زدش بال و پر 

 که باشد به تاریخ مشروطه بهر  بود زنده نامش همیشه به دهر 
 

 خان بختیاريالسلطان و حسینقلیظل

 د جاي آباد نیست که از دست بَ خردمند از این قصه دلشاد نیست 
 بر آن شهر مینو بیفکن نظر  دمی کن به سوي صفاهان سفر 

 ن که بگذشت تیر از کمان سابدان مرا بیم آید شوي بدگمان 
 چیره شد بر عیان و نهان  چسان که شهزاده مسعود در اصفهان 

 میخانه کرد جاي شاهان به بدل همه جاي آباد ویرانه کرد 
 بزد تیشه بر ریشه خشک و تر  ز کین سلاطین پیش از قجر 

 ز اهواز و شیراز و کرمان و بم  ز کرمانشهان تا عراق عجم 
 دکینه اندر ستوه از آن مرد بَ تا پشتکوه  بروجرد و الوار
 بریدند از اهل ایران امان  هفده نفر حکمران در این خطه 

 روان ساخت در مملکت جوي خون  چو شهزاده هم سنگ چنگیز دون 
 به تفریح خنجر زند بر بصر  النصر چو شهزاده مانند بخت
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 به ویرانه تبدیل شد اصفهان  برافکند از پایه نقش جهان 
 چو هفت دست گردید با خاك پست  نمک خورد و آخر نمکدان شکست 

 بپوشید با گچ نقوش شهیر  به طهماسب و شهریار کبیر 
 خشت به بپوشید آن کاخ رفعت به جاي سلاطین به رشک بهشت 

 نگار وز گچ ساخت پوشیده نقش به تصویر شاهان با اقتدار 
 لعن و نفرین بدوي کنی تا ابد  شگفت ار نگیري از آن دیو خوي 
 برد آثارشان از میان که می ندانم چه کین داشت با صوفیان 

 اري تباه کشود از چنین زشت آثار عباس شاه  دگمانش بُ
 بزد تیشه بر روي نقش و نگار  بدان دست منحوس آن زشتکار 

 به تخریب آن خطه برد آبروي  روي این زشتبه فرمانروائی مر
 به خون ریختن لب پر از شهد کرد  کرد  عهدیکی کار برجسته بد

 ها ادا کرد دین بدو نیکوئی خان حسین سر بختیاري قلی
 ز همراهیانش بشد برکنار به نخجیر روزي به صید شکار 

 ز باد هوا گشت وارون درخت شب آمد هوا گشت طوفان سخت 
 مرده اندر دم اژدهاست  چسان ندانست شهزاده اندر کجاست 

 ز سرما شود خشک درجا سوار  یل بختیار ندارد خبر از 
 پناهی بجوید چو آذرگشسب  به خاطر رسیدش که در جلد اسب 

 دریغ بدرید او را شکم بی پیاده شد از اسب و بگرفت تیغ 
 ز سرما پناهنده شد بر درون  نکرد هیچ پرهیز از رنگ خون

 دلاور بخوابید در جاي نرم  رم د گرم گتهیگاه مرکب چو بُ
 پیاده فرستاد و هر سو سوار  ره آن سرور بختیار شب تی

 و یا خرس و کفتار کامش درد  همی بیم از آن داشت گرگش درد 
 دویده فتادش به اسب و لجام  چو جوینده گردید و برداشت گام 
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 زار بزد بر سر خویش و بگریست سوار  یان دید اسب نماندهع
 زیر شهزاده بود  زمین پر ز خون چو ایلخانی از مرکب آمد فرود 

 دلش شاد آمد غمش گشت کم  بیامد به پیش دریده شکم 
 ز چهر و تنش پاك کردند خون  به گرمی کشیدش ز مرکب برون 

 به چستی نمودند او را سوار  دم مرگ و در حالت احتضار 
 شکیب رهانیدش از مرگ و دم بی بیب پیامی فرستاد و آمد ط

 ا خود بگیرد ز کینش نتاج که ت ز رنجش رهانید و کردش علاج 
 میانشان نکوئی پدیدار گشت  بر آئین شهزاده چندي گذشت 
 زدودند غم از دل ریش هم  به هر هفته بودند در پیش هم 
 دو مغزند گوئی به یک زیر پوست  بود ایلخانی به شهزاده دوست 

 بود مهتر و کهترانش به کید  بر آن مهر و منشور از روز صید 
 شده شهره در مردم اصفهان  عیان و نهان  چنین مهربانی

 برآمد به پاداش روز شکار  اعتبار به ناگاه آن دیو بی
 مایگان اندر آمد به خشم چو بی به مهمانسرایش فروبست چشم 

 زیانی بیامد بر او سهمگین  یل بختیاري دل اندوهگین 
 ند در خون خود پیکرش یدکش به فرمان ببستند دست و سرش 

 پر از آرزو عاقبت داد سر  ش خدمت به نسل قجر به پادا
 اروزمانی نپائید و خود گشت خ چو تخمی به کین کاشت در روزگار 

 

 السلطنهکامران میرزا نایب

 السلطنه نباشد به جز نایب هیمنه  تخت با حشمت ویبه پا
 به نیسان رسیده به حد کمال  چه امروز رسم جنوب و شمال 

 ور هر دو فرزند شاه بود بهره از دو راه گونه بر کام دل بدین
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 السلطنه شمال است بر نایب جنوب است مسعود و با هیمنه 
 بود سهم شهزاده کامران  خراسان و طهران و مازندران 

 کبیر لقب دارد از شه امیر یر سپهدار و سردار شاه و وز
 حقوق سپه جملگی نان اوست  قشون سر به سر زیر فرمان اوست 

 فروغش فزون است بر تاج و گاه  دل اندر بر پادشاه  به مهر
 اعظم از او بیمناك بود صدر ندارند این هر دو از شاه باك 

 نه در پاي کفش و نه رختی به تن  شکن ز هیزمبود فوج سربا
 که بر امر سردار افخم بود  تماشاي سرباز پر غم بود 

 حراج شود سال یکبار طهران  بود فوج مخصوص بر صفحه عاج 
 نویسان همه واگذار به لشکر شده نقد و جنس سپاه و سوار 

 به سردار افخم همه بر درند  سران محلی همه افسرند
 ام نی در ایران پناه نه من دیده تر روزگار سیاه از این زشت

 وز آنان به هر کوي و بر گزمه داشت  به پاتخت یک فوج نظمیه داشت 
 شهر شاه است خواب دان که درچنان از این فوج مردم همه در عذاب 

 پوش مردم بجوید گناه ز تن سر هر گذرگاه سرباز شاه 
 یکی را به قنداقه کوبد به دست  یکی را بگیرد به عنوان مست 
 السلطنه د از نایببه طهران بُ فزونتر ز سی سال این واهمه 

 خواه ز دست پسر کی شدي چاره همی ریخت مهر دل از صدر شاه 
 نگشتند با یکدگر سازگار  وان چو بگذشت ز او روزگار فرا

 بود و نام سپاه تحمل نمی گنج و گنجور و آن دستگاه  جز از
 دید سان سپاه رژه بود می همه ساله هنگام نوروز شاه 

 لباسی به تن کرده با روي قهر  گروهی ز اوباش و الواط شهر 
 ی کسب و کار روان گشته اندر پ پس از سان میدان بسی آشکار 
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 بود اینش خصال که شهزاده می چنین بود دوران آن بیست سال 
 

 اسدآبادي الدینتولد سید جمال

 ر از غزالان گرفت تَ قلم مشکِ ز نو توسن طبع جولان گرفت 
 نفس که دارم به ایران بسی هم در این کاروان بانگ دارد جرس 

 مراز آگاه نیست در این ناله ه کس که در راه نیست آنز غفلت هر
 که نام بزرگی برم بر زبان  چو سیل دمان آمدم این زمان 

 ببیند به گیتی بزرگان راد  کس که دارد مراد آننمیرد هر
 ز کانی بر آمد دري شاهوار  ار و دو صد بود و پنجاه و چار هز

 که بر روح افسردگان جان دمید  به خاور زمین گشت نوري پدید 
 به پیروزي آمد به روي زمین  دات دین یکی اختر از پشت سا

 کوه درخشید نجمی ز الوند در آن عصر تاریک و قرن ستوه 
 چو خورشید تابان به دوران رسید  بر آن دامن برز و مهد امید 

 که سید جمال است دارم به دوش  شد آباد گوئی بداد این سروش 
 شام ابن صفدر ملک احتجمال  چنین داد نام به مولود خود این

 به ده سالگی آمد از آب در  مادر به رنج پدر  به دامان
 بتابید نورش چو تابان چراغ  ه چون بود بیخ و تبارش به باغ ک

 چو ناهید بودش به ایران قدوم  نهالی برآمد در آن مرز و بوم 
 برآمد ز تحصیل و راه و روش  به سال هزار و دوصد شصت و شش

 کرد تدریس علم و کمال  بدو پدر دید شادان دل نونهال 
 که فرهنگ و دانش بیابد درست  به طهران بیاوردش اندر نخست 

 اند خردمند و دانشورش گفته اند بزرگان که گوهر چنین سفته
 به دانش بیفشرد پا هر طرف  چو شد پایور از علوم و شرف 
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 ر و کیش شد بدان خطه با فّروان به شهر نجف یافت منظور خویش 
 بیاموخت معقول و علم بیان  د آن نونهال جوان به یک چن

 برآمد به ادراك نیکو خصال  ه یک روز یک ماه و یک ماه سال ب
 چو خورشید تابنده در فروردین  شهابی شد از حکمت و علم و دین 

 به تسلیم بودش به نیکی رضا  دید از مرتضی نکوئی چو می
 به هندوستان روان شد از آنجا  ض گل از بوستان چو آموخت فی

 روان اندرش گوهر آمد پدید  خرد یافت اندر علوم جدید 
 درخشید یکباره سید جمال  چو شد بحر مواج اندر کمال 

 به سرمایه اندر زمین تازه نخل  برآمد چو گنجی پر از در و لعل 
 به گردون گردنده آمد به اوج  چو دریاي جوشنده بگرفت موج 

 ن شد ز هر فیلسوف کهن فزو میان بزرگان به گاه سخن 
 انتها جوي بی چسانبه ژرفی  به گاه سخن گشت چون اژدها 

 به علم و ادب همچو لقمان دهر  به نیش قلم یافت پرمایه بهر 
 بزد طعنه بر گوهر کیمیا  الشمس از آسیا مطلع چسان

 شهیم و همیم و زعیم و نقیب  فهیم و ادیب حکیم و علیم و 
 موج دریا به دامان کوه  چسان ژوه پتوانا و دانا و دانش

 به دانشوري گشت مرد سخن  به هر محفل و مجلس و انجمن 
 فروغ سخن پیش دانش نمود  خرد را و جان را نوازش نمود

 از آنجا به بغداد از مکه رفت  ز هندوستان جانب مکه رفت 
 ز بغداد آمد به خاك اروپ  پراکند و آکند و شد پایکوب 

 جاده گشتو بیلعل از کان پر چسان و آماده گشت درآن خاك مینو چ
 ز لندن به پاریس کارش فتاد  بیاد وطن گشت آتش نهاد 

 بگفتند وصفش کهان و مهان  بیفتاد صیش به طرف جهان 
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 ر و نیرو روان برآمد بدان فّ شاده زبان سوي خاك ایران گ
 اش ناگهانبه طهران بزد خیمه برافروخت چون آتشی در جهان 

 

 اروپا وترکیه  ،مصر الدین در افغانستان،الید جمس

 ي گمراه گردد خدیو هادلبه  فرشته گریزد از آنجا که دیو 
 کند پاره زنجیر خود را غزال  چو دیدار اهریمن آرد ملال 

 فراز و نشیبش بود بخت خویش  پیشه هرجا کشد رخت خویش هنر
 اد ز شاه قجر نیست حاصل مر چو دانست آن سید پاکزاد 

 بفرمود ترك همه همرهان  نهان  هادلبیفشاند تخمی به 
 به سوي خراسان بشد رهسپر  ز طهران بفرمود عزم سفر 

 به فغان بپیمود دشت و جبال  آنجا روان شد چو آب زلال وز
 بشد کامجوي  2محمداز او دوست به کابل چو آمد مه مهرجوي 

 ن به افغان برفت هم از خاك افغا دریغا که از خانه مهمان برفت 
 از آنجا روان شد به هندوستان  چو آموخت فیض گل از بوستان 

 همی شست بیم و نهیب  هادلز  اسلام و جنگ صلیب  3به میثاق
 ز اسکندریه به مصر عزیز  از آنجا روان گشت آن با تمیز 

 زمانی بفرمود طبع کتاب  به الازهر مصر نشر خطاب 
 بیان کرد میثاق اسلامیان   به توفیق یاران ز سود و زیان

 روان گشت چون نوگلی تابناك  خاك پاك به قسطنطنیه از آن
 بکوشید و بر کامشان ریخت شهد  عهد میان دو کشور به پیمان و 

 دوباره به مصر آمد از حکم شاه  بدل گشت عزم رحیلش به راه 

                                                           
 محمدخان، امیر افغانستاندوست -2
 باشدمیثاق اسلام همان اتفاق بین ممالک مسلمان می-3
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 ز قسطنطنیه در آن شهر رفت  هزار و دو صد بود هشتاد و هفت 
 بیاراست یک مجمعی از یمن  امین سرور موتمن عزیز 

 بکوشید پرکینه از انگلیس  به حزب وطن گشت یار و جلیس 
 نکوهش بفرمود با اهل فن به نشر خطابه به نطق و سخن 

 همیدون سزاوار جنگ صلیب  مدد کرد بر انجمن پرنهیب 
 در آن خطه و سازمان شد بلند  هم از بینش و دانش آن ارجمند 

 به انجام میثاق مصر و یمن  انجمن داد، داد سخن به هر 
 ز مصر و یمن تا به خاك اروپ  بیفتاد صیش چو توپ کروپ 

 اروپا زند تاج رفعت به فرق  نمایندگی یافت از خاك شرق 
 بیفکند از جهل مشرق حجاب  به پاریس آن نیو عالیجناب 

 بکوشید شایان کنند اتفاق  ز ترك و ز ایران و مصر و عراق 
 یکی نامه بنوشت و داد انتشار  دستیار سه سال اندر آن شهر بی
 4به پاریس از عروه الواثقی ز نامش بزد آتش بارقی 

 زشت  بودشان کارنمود آنچه می شت ها نوبه نشر عقاید سخن
 بزد تاج آزادگی را به فرق  به خاك اروپا علمدار شرق 
 5القراءمنوشت جزوه نام ا چو ترکان نمودند از او ثنا 

 شکیب بکوشید در روز و شب بی به توحید اسلام و جنگ صلیب 
 به پاریس سعی حکیمانه کرد  به تهذیب اخلاق و اصلاح درد 

 بود چهرش غمین دل آزرده می ز مهجوري و خواب مشرق زمین 
 ز خواب وطن داشت رنج و ستوه پژوه بیدار و دانشبود چو می

 

                                                           
 الدین اسدآبادي بوده است.جمالسیدنظر و اداره مرحوم یافت و تحتالوثقی که در پاریس انتشار میروزنامه عروه4
 الدین است.که در پاریس براي مرتبه اول منتشر شده و شامل عقاید سیدجمال القراءامرساله 5
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 شاه در فرنگ الدین و ناصرالدینسید جمال

 طنید که مردي به کردار او می لدین شنید به پاریس شه ناصرا
 ملالش فزون کرد و شد پایکوب  تماشاي خاك اروپ  ویژهبه

 غکه ایران فرو رفته در زیر می به دستور خود گفت دارم دریغ 
 بود آسیا را چنین سرنوشت  از او بود رشکش چو باغ بهشت 

 به ما روز روشن چنین گشته شام   اروپا بدین عزت و احتشام
 ایم بسته چرا لب ز قانون فرو ایم را ما چنین زار و دل خستهچ
 به کاشانه ما مکان کرده بوم  نین دلگشا گشته این مرز و بوم چ

 به ویرانه ما همه دردمند  سان بود سربلند اروپا بدین
 کده بود خاك دارا چو ماتم بهشت است یکسر ده و دهکده 

 سزاوار باشد به ما بندگی  این است اندر جهان زندگی  رگ
 نهالی ثمر ده نمائی به راغ  به ناچار باید کز این سبز باغ 

 به ما برسپارند از اهل فن  به پاریس و لندن بگوئی سخن 
 که باشند مردان با ابتکار  کنی منتخب یک دو تن مرد کار 

 د و برگشت باز دلش شاد گردی ز فراگردن 6چو بشنید دستور
 که ایرانش از بند آزاد گشت  ز پیش آمد نیک دلشاد گشت 

 بزد نعل وارون شه را به روي  پیش آمدش موقع گفتگوي به
 مگر آنکه از پادشه داد شد  شه گفت گیتی نه آباد شد به
 در اینجا نمودم طلب مستشار  فرمانت امروز اي شهریار به

 ود به که ناخن بود از بدن ب به پاسخ شنیدم من از اهل فن 
 تر ز نیکان دیگر بود نیک به درمان فرزند مهر پدر 

                                                           
شاه به فرنگ ملتزم رکاب خان سپهسالار (مشیرالدوله) بوده است، که در سفر اول ناصرالدینحاج میرزا حسین6

 .بوده است
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 جمال بود سیدي نامش سید که در شهر پاریس مهد کمال 
 اروپا ندارد چو او نامور  برون گشته از کان ایران چو زر 

 که باشد مسلمان به کیش  ویژهبه ه طهران هم او بود یک چند پیش ب
 نیست مست ایران ولی گرمسرش یدست نیست ز کار سیاست ته

 بود شهره اندر جهان سدجمال هم او هست دانشور و با کمال 
 توان یافت کآید به ایران به کار  تر از او کجا مستشار مناسب

 به احضار گیرد سزاوار بار  اگر امر عالی بگیرد قرار 
 شرفیاب گردد کند گفتگوي  شهنشاه قاجار گفتا بدوي 

 که تیر از کمان جست و نیکو فتاد  از چنین گفته گردید شاد  7رمشی
 که شد روز مردي و گاه قیام  فرستاده را داد در دم پیام 

 گرامی نظر کن که کامل شدست  دستها که در دل بُهمه آرمان
 ل امیدت نیامد به گِ که تیر به ایران از این پس به وي شاد دل 

 ا شاه عازم به ایران شوید که ب ثناگوي شه باش روز نوید 
 بگو آب رفته بیارم به جوي  کند جستجوي هر آن را که شه می

 کمر بست و شادان روان شد به راه  چو سید چنین یافت پیغام شاه 
 ثنا گفت آن دم بر شهریار  بیامد به سامان مه مهریار 

 شدم شاد فرخنده پیک آمدي  جهاندار گفتا که نیک آمدي 
 ام به دل مهر حسن تو ورزیده ام تو بشنیدهبدو گفت وصف 

 اي که گوئی تو خود پیش من بوده اي چنان بر دل من تو جا کرده
 به ایران کنون بذر نادانی است  شنیدم تو را خون ایرانی است 

 جا کند همسري که ایران بدین تو باید نمائی به ما رهبري 
 ز هر مستشار   کنی بی نیازم به ایران بکوشی به اصلاح کار 

                                                           
 مرحوم مشیرالدوله سپهسالار صدراعظم وقت است.7
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 به کشور کنی آنچه را هست درد  بین نیک ما را که باید چه کرد ب
 ز دانش علاجی به کشور کنی  همه کار نیکو به یکسر کنی 

 به دست تو باشد اگر هست رنج  کلید در این فروزنده گنج 
 به ایران شوم من نگهدار تو  به افکار نیکو منم یار تو 
 مشو سست و در کشورت کار کن  کن ز من ایمنی گیر و پیکار 

 که باشی به کابینه پشت مشیر  نمایم به ایران وزیر تو را می
 که ایزد نماید تو را نامور  هنر کنی دست در پنجه بی

 بزن چنگ روئین تو بر بدنهاد  دل خویشتن را متین دار و شاد 
 نمایند بر رأي تو احترام  ز اولاد من تا به رعیت تمام 

 ز دل فکر و اندیشه یک سوي کن  نه خویشتن روي کن سوي خا
 به قوت بکن هر چه پرزورتر به پیش آي و از من مشو دورتر 

 به قانون حمایت کنم کیش تو عهد و میثاق در پیش تو کنم 
 کنی سعی و کوشش ز اندازه بیش  این به چه باشد که در ملک خویشاز 

 را نکوست هرآن به ایران نمائی به شوق فراوان مرا آرزوست 
 به افکار نیکو بسی دلنشین  تو را بینم امروز دل آتشین 
 سر شورمندت به رامش شود  نآید که خاموش آتش شود 

 ار که بینم تو را مرد خدمتگز ندارم کسی را چو تو مرد کار 
 به ایران شوي رهسپر از فرنگ  درنگ سپارم که تا بیکنون می

 آثار نیک تو گردد پدید  که بریزي تو بنیاد طرح جدید 
 جا بگو سخن هر چه داري به یک آهن بود آرزو مرا راه

 که ایران شود هم طراز اروپ  لاح از اروپا بخواهیم و توپ س
 که بر کاخ رفعت گذاري تو پی  شوم شاد اگر زود آئی به ري 

 بکن سعی و طومار غفلت بپیچ  به فرهنگ ایران که صفر است هیچ 
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 که سازند در جهل ملت تلاش  یز غافل مباش ز روحانیان ن
 به ایران ندارند غیر از زیان  یان خبر دارم از کار دربار

 کنون بازگویم که باید چه کرد  هر آن را بگویم فزون است درد 
 

 الدین به شاهجمالپاسخ سید

 توئی در جهان خسرو نامدار  به پاسخ بدو گفت کاي شهریار 
 ایران توئی صاحب تاج و تخت هب ر و بخت جهاندار و با شوکت و فّ

 ست تو گنجور و گنجینه ایران تو ست زیر فرمان تو کران تا کران
 ز یزدان تو را کشور آباد باد  دل شاه ایران ز غم شاد باد 

 ر و هما خاطرت سازگار به فّ مهري روزگار مبادت به بی
 تخت کی سر و جان فدا باد بر  چو خواندي مرا تا بیایم به ري 

 پرست و شاهی و ایرانیان شهت به هرجا که باشیم و هرجا که هست 
 که سرپیچی از امر شه ناسزاست  چو فرمان ز شاه است خدمت رواست 

 م اگر جان بخواهی بریزم به دَ م ز خدمت نپیچیم سر هیچ دَ
 ر تابنده است که هر یک به جا دُ  هاي خسرو برازنده است سخن

 به درمان دردش مرا آرزوست  و غفلت از او است بی ز جهل است خرا
 ندارند سودي چو روحانیان  ولیکن چه سازم که درباریان 
 فرشته گریزان نموده است دیو  چو دیوار پیوسته گردد خدیو 
 بلائی شده جان آزادگان  ز سوي دگر خیل شهزادگان 

  که کشور چنین رو به ویرانی است بتر از همه جهل و نادانی است 
 فرو برده در خاك ایران به حلق ق چو زالو فتاده به اموال خل
 که بیم است تخت تو گردد نگون  گون چنان روز ایران شده تیره

 که اینان چه آرند او را به سر  تو از حال ملت نداري خبر 
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 بسی دست آلوده در کار توست  ست خرابی کشور ز دربار تو
 از تعرض به هر حال نیست مصون  در ایران کسی صاحب مال نیست

 بهم برزده آتش و خاك و آب  عیان هر چه بینی بود ناصواب 
 تن لرز لرزان به رنج و تعب  بزرگان دولت به لهو و لعب 

 تو دادي به اشراف ایران تیول  رعیت که سرمایه باشد به پول 
 چرا باشد ایران تو برکنار  جهان روي قانون بود برقرار 

 حقوق و مناصب رود بر فروش  را زیر گوش شگفتی نیامد تو 
 به نام تو گیرند ز آنان خراج  همه گنج و گنجینه گردد حراج 

 بزرگان زده پرچم زرنگار  کشاورز بیچاره در زیر بار 
 بخت شرمندگی است کنون از بد تجارت که سرمایه زندگی است 

 همان به نیاریش اسمی میان  و زیان  پشیزي نمانده ز سود
 داران با استخوان نه سرمایه داري نه بازارگان  ازارنه ب

 رعیت به گیتی پراکنده است  غم رنج از بس که آکنده است 
 دل خلق ایران همه سوخته  ز پیکان بد آتش افروخته 

 خرد گر بود خود بود آشکار  ز عمال دین گشته کشور نزار 
 یق به جز راه قانون ندارد طر در این بحر مواج گشته غریق 

 پریشان و بیچاره مردان کار  پرستندگان وطن در فشار
 به نزدیک باید نماید دو کار  بدین داوري خاطر شهریار 

 به شورا شود کار ایران درست  چو پیوسته قانون بود در نخست 
 به سوي اروپا نماید نظر  ز شاه قجر دوم آنکه امرو

 و داد  که اول قدم هست فرهنگ کند آنکه کردند آنان زیاد 
 که گردد به آسان تمدن پدید  دید دبستان بسازید و راه ج
 بده امر و فرمان کنم اهتمام  ها تمام پسند آید از این سخن
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 بدو گفت در ري بگیرد قرار چو بشنید گفتار او شهریار 
 کند ساز و آماده او را سفر  به دستور گفتا که تا زودتر 

 که شه رفت آید به راه پس زان میان بست سید که با حکم شاه
 بدو داد کاري ولی در نهان  چو شه دید او را بود کاردان

 سخن گوید از شاه با شاه روس روس ندبه روسیه با خاطري ز
 به ایران به زودي شود رهسپار مود انجام کاراز آن پس که بن
 فکندهران تبه آسان رخت خود که آن ارجمندنیاسود دیگر مر

 که فرجام کارش بود پرغرور سرور همی بود روشندل پر
 

 خانملکمالدوله و امین، 8حاج شیخ هاديالدین و سیدجمال

 ز هجرت گذشته بد از روزگار دوصد بود و هفتاد بعد هزار
 خرد زنده سازد به حد کمال تخت سیدجمالیته به پانشس

 که تا آزمایش کند سخت و سست سرائی برآمد نخستبه خلوت
 ر و بختیکی را پسندید با فّ پایتخت ز مردان پاکیزه در

 که شیخی است چون کوه آتشفشان شعله گردید بر او نشان چسان
 خرد یافت جانم برآمد ز جاي  چو آمد به نامش قلم رهنماي
 ثنایش بگویم در این صفحه باز نمایم سوي خامه دستی دراز

 که چون شیخ هادي کسی در نسفت به یکسان نشاید از این شیخ گفت
 که او هست سر حلقه اهل تن گویم ز نام بزرگش سخن چه

 به دانشوري شد به طهران بلند م از پایه و از مایه آن ارجمنده
 بیاموخت بر مردم پایتخت ر و بختي آزادي و فّهاسخن

 ي آزاده شادهادلاز او گشت  به روحانیان داد درس مراد

                                                           
 آبادي که مسجدي بنام او در خیابان رازي موجود است.حاج شیخ هادي نجم8
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 اكبه رفعت سر آسمانش به خ بلند اختري بود این مرد پاك
 کفی نان و آبش بدي اشتها زمینش مکان بود و بزمش هوا
 به آزادفکران گرفته یمین چو درویش دائم به روي زمین

 نه اشراف و اعیان نه اعلا وزیر  شناسد نه بالا نه زیرنه شه می
 مراین شیخ زاهد بدي برکنار ز هر حکم ناحق در آن روزگار
 گمانچو او بی به ایران نیامد به بگشودن چشم خلق و زبان

 به مشروطه بگذاشت از خود اساس شناسبه بیداري مردم این حق
 مردان بدي ارجمندبه آزاده طبعی چو چرخ بلندداشت که می

 زدود از رخ و چهر یاران ملال اهل حال رِگهرریز  اندر بَ
 به گاه سخن کوه آتشفشان ز سحر بیان اژدهاي دمان

 ن قاضی پایتختبه روحانیا شهاب فلک سرور نیکبخت
 به سید بدو گفت اول رفیق چو جوینده از راه یابد طریق

 نمودند یک مرد دیگر نشان از او شادمان شد دل هردوشان
 نهانی فزودند بر هر دو تن  9ز بازار حاجی محمدحسن

 بر زمین چو خورشید تابنده شد 10به افکار آن هر سه افزون امین
 ا معین شیر شد ز سرچشمه م ز ملکم نگفتم سخن دیر شد

 روان ع روشنپیوست بر جمهب در این انجمن ملکم آمد دوان 
 ي خلق هادلفشاندند تخمی به  فکندند فریاد و افغان به حلق 

 به ملک سعادت گشایند راه  هاله افتاد بر گرد ماه  چسان
 خرد دست جوید به خود هم نفس  به جولان درآورده هر یک فرس

 اند ز یاقوت در سخن سفته اند هاي مرموز را گفتهسخن

                                                           
 الضرب معروف به کمپانیحاج محمدحسن امین9

 الدوله پدر خانواده امینی است.مرحوم میرزا علیخان امین10
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 که آقا به بدکار وابسته نیست ش ز دربار شایسته نیست نکوه
 بگفتند و کردند فرجام کار  هاي مرموز از بار دیار سخن

 چو شیرینی آید بیاید مگس  که گل نیست شایسته در خار و خس 
 رسد نور با آنکه نور است دور  به خورشید پیوسته ذرات نور 

 تکانی به ایران رسید آشکار  سیاسی این پنچ و چار  ز کلک
 الامین چو اصحاب دوران روح فشاندند بذري در این سرزمین 

 که حنظل جدا گردد از بار نحل  ستیزه نمودند با دیو جهل 
 این چار مرد نمودند کوشش مر انین و درمان دردبه نشر قو

 ی امین بر او میزبان بود حاج علی امین دائماً در یمین 
 توانا و دانا شده بهرمند  ز افکار سید چو کوه بلند 

 مثال به ره باغ دانش بود بی حکیم جهان بود سیدجمال
 بترسید از گردش روزگار  زمانی چو بگذشت فرجام کار 

 

اسدآبادي الدینعاقبت سیدجمال  

 که دوزخ برآمد به جاي بهشت  قلم باز آمد به گفتار زشت 
 ریز فسرده دلم شد بصر اشک شت تیز م گز غم آتش خاطر

 ز مهمانی شاه و سیدجمال  جهان گشت یکباره رنج و ملال 
 فسونگر به خشمش بزد زهرخند  و رخت از اروپا به ایران فکند چ

 اند که دزدان پر از بیم وامانده اندز ره نارسیده به شه خوانده
 تارك است ز بودش تو را بیم بر  به شه گفته بودند کاو مشرك است

 دل شاه ایران پر از خون شود  گر ایران گرفتار قانون شود 
 بود ننگ تاریخ و درد نهان  چنین زندگانی به شاه جهان 
 به هر ماه ماند دو چشمش به در  ور شهر را که باشد به زر غوطه
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 خوار کهین و مهینش بده جیره ز عصر کیان تا کنون شهریار 
 نه شاهی گذارد نه آئین وکیش  ریش هاي پچنین گفتهکنون این

 به مردم کنی حق خود واگذار چه حاجت که امروز آن شهریار
 که این راه کج راه باطل بود  دین چه حاصل بوداز این مرد بی
 که از نام سید بشد خشمگین  ها بس به شه سهمگین شد این گفته
 ه خواکه بر تخت و تاجش شود چاره ند بر جان شاه هراسی فکند

 که سید به جمهور دارد نظر  بگفتند بر شهریار قجر 
 گذارد نه یک پادشاه نه دین می خواه این سید کینهن مره ایراب

 چو آتش برآمد به ایران شرار  چو گردید چرکین دل شهریار 
 به یک تن ز قانون فزودش هراس  حواس جویان بشد بیشه از کینه

 نارسیده ز رخ شست گرد  ز ره کنون بازگویم که سید چه کرد 
 ز دربار یک تن به راهش نبود  شگفت آنکه در ري به روز ورود 

 بر او شاه کاري به نیکو دهد بر آن بود گر بخت نیرو دهد
 که شاه و وزیرند با او به کین  اش بر یقین به دل گشت اندیشه

 به بیهوده پیموده راه دراز  پشیمان شده نیو گردن فراز 
 هایش بده نادرست همه وعده ین کرد روز نخست چو در دم یق

 ز هر سو بر او بسته کردند راه  عیان بود تا سید آمد ز راه 
 کسی پر ز غم که زد تکیه بی شکست قضا ساخت کارش دژم 

 رفت و آمد ببست  که شاهش درِ  دل مرد دانا نیامد به دست 
 حسن روان گشت در پیش حاجی به شش در چه افتاد و بستش رسن 

 خواه مردان بشد چارهبه آزاد ه رانده از درگه پادشاه شد
 کمان جهاندیده گردیده خم  سراپا وجودش گرفتار غم 
 گرائیده بر او همه مهتران  گران  همه شاه و دولت بدو سر
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 به سخره شده بر کمالش همه  بدیدند یاران جمالش همه 
 پیروان  بیفزوده هر روزه بر ز سحر بیان  هادلبه نخجیر 

 د واهمه زدود آنچه بُ هادلز  چو قفل زبان را گشود از همه 
 دیدگان بوي جان آفرید به غم سراپرده جهل ملت درید 

 بیفکند صیش به نزدیک و دور  ور طبیانش چو موسی دلش کوهِ 
 بر دوستانش برآمد به فوق  به ایرانیان داد تعلیم ذوق 

 رشید تابنده افکند نور چو خو بسی انجمن ساخت در سر و سور 
 همال دم عیسوي داشت آن بی دل شیر نر داشت گوئی جمال 

 باز گفت هاي دربسته سرسخن با دوستانش بسی راز گفت 
 نمودند عهدي بدو برقرار چنان شد که یک انجمن آشکار 

 به طهران برآمد به حد کمال  به افواه افکار سیدجمال 
 د یکسر به کینش میان ببستن به کینش نشستند درباریان 

 نکوهش بفرمود ز اندازه بیش  چو سید چنین دید احوال خویش 
 برفتند یکسر بر شهریار  بسی ژاژگویان از آن مهریار 

 نمودند دشمن به شاهش درست  ر این صحنه بازیگران سخت و سست د
 تر به هر لحظه گردید آشفته ها پادشاه قجر از این گفته

 توز خبر یافت شاهش بود کینه چند روز  گونه بگذشت یکبدین
 شبانگه به زاویه افکند رخت  توقف به طهران بدو گشت سخت 

 مکان جست شهزاده عبدالعظیم  روشی برآورد از دل عظیم خ
 نگردید ز آمد شدن باز کم  چو آمد به زاویه در کنج غم 
 روان ساخت در آستانش سپاه  به تشویق آمد ز گستاخ شاه 

 یکی گشت فرمانبر شهریار  لیران گرد سوار ز نامی د
 کشیدش به سختی ز خانه به در  کمر بسته پادشاه قجر 



88 
 

 به استر ببستند پایش رسن  دریدند او را به تن پیرهن 
 به استر نمودند او را سوار  شبانگه گرفتند گردش قرار 
 برفتند منزل به منزل نهان  ز زاویه تا شهر کرمانشهان 

 نمودند از مرز ایران به در  غداد بار دگر از آنجا به ب
 به نزد خلیفه بشد کامجوي  خوي یکنبه قسطنطنیه مر آن 

 خواه شد عبدالحمیدش بدو کینه در آنجا پس از کشتن پادشاه 
 دژم ساخت او را غریب دیار  شکسته دري دید آن شهریار 
 به دیدار نیکان و کار آگهان  چنین است کردار شاهنشهان 

 ها ز سرها هزار فروریخت خون دور ستبداد و زور و فشار به 
 نهادند سر زیر دژخیم رنج  چنین در و گنج تا شدند این عیان

 چنان دان چو سید نیاید نزار  بسی قرن و سالی در این روزگار 
 ز  بدگوهران سوخت در احتراق  ز ایران و ترکیه، مصر و عراق 
 نمایه جان داد با افتخار گرا نه آرام دید و نه شد کامکار 

 

 کمپانی رژي یا انحصار دخانیات

 بریتانیا صاحب کشت گشت  به سال هزار و سه صد بود و هشت 
 به لندن شدندش ز نو رهنمون  ز شه ناصرالدین بگویم کنون 
 که دري فزاید به ایران دراز  در آنجا دري از سخن کرد باز 

 م در آنجا ببست یکی عهد محک ز سوقات لندن چو جادوپرست 
 نیاز که گردد بریتانیا بی به کشت دخانیه داد امتیاز 

 گرفتند خطی از او رایگان  فریبش بدادند بیگانگان 
 به اقساط پانزده بود بر هزار  به پیمان نوشتند کاین انحصار 

 به تقسیم سهمی به پیمان برد  ز صد درصد از ربع ایران برد 
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 ه ایران روان کرد افزار کار ب الرسم کمپانی انحصار علی
 شتابان رسیدند بر دشت و کوه  گروه ز لندن دو صد تن همه هم

 نماینده از او پدیدار گشت  تبریز و قزوین و شیراز و رشت  به
 گرفتند خود بهره از امتیاز  دفتري گشت باز  11به هر شارسان

 به یک سال وجهی به درگاه شاه  ور شه داد پایان ماه به گنج
 گرفتند کشت دخان را یگان  ه هر شهر و هر قریه بیگانگان ب

 نخستین به رفعت نهادند خشت  به مشهد بنائی به عنوان کشت 
 به هر سو براي دخانیه تاخت  بسی کاخ زیبا به انبار ساخت 
 دخانیه یکجا بدو شد تیول  بدین آمدن بهر تحصیل پول 
 و دکان  گرفتند و بستند کسب همه جنس موجود بازارگان 

 شکوه بر پادشه گشت باز درِ چو یک سال بگذشت زان امتیاز 
 بریتانی از پایه گردید سست  ها ز روز نخست از این چیرگی

 ساخت تیزچو سوهان همی تیغه می 12ز سوي دیگر دشمن انگلیز
 نشان داد دارد ملال 13ز تالبوت سان و تبریز و خاك شمالخرا

 اوان برآمد به کین ناگهان فر بر آن دادجویان به دست نهان
 هاي بنهفته شد آشکارسخن به هرجا رژي گشته مشغول کار

 شکایت به تبریز درگیر بود چو انگشت روسیه در شیر بود
 تمیزکه در کشت توتون بود بی د از انگلیسوبه هرجا شکایت ب

 گرفته به هر ماهه اقساط زر ز تالبوت به یکسال شاه قجر
 که ناگه برآمد ز روسان تلاش فاش هاي ناگفته گردیدسخن

 که تاریخ آن را بیارم به سر سپاسم به درگاه پیروزگر
                                                           

 شهرستان11
 مقصود از دشمن انگلیس، روسیه است.12
 نماینده کمپانی و صاحب امتیاز روژي بوده است.نام 13
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 شد در آخر به زحمت دچار چسان بگویم که کمپانی انحصار
 بریتانیا گشت کامش عبوس که از دست روس بباید بدانی

 خطر دید بر خویش و چیزي نگفت شهنشاه قاجار چون شد که خفت
 به تاریخ ایران بر آرم ز مغز  اي نغزهامیدم به ایزد سخن

 

 تلگراف تبریز و اصفهان

 ها به حلقفکندند ناگه نفس به تبریز جمعی ز انبوه خلق
 پناهنده گردیم بر سروران ورانخروشنده گفتند پیشه

 14جوادبرفتند در پیش حاجی چو سیل خروشان به افغان و داد
 روي قهر در آنجا نشستند با بستند بازار شهرجا ببه یک

 ببستند بازار خود ناگهان همانگونه آن روز در اصفهان
 نهادند تیري به جا در هدف 15پناهندگان نزد آقا نجف

 رژي را گرفتند بر باد قهر و جوشان همه اهل شهرخروشان 
 یکی گفت اینجا امان آمدیم یکی گفت دیگر به جان آمدیم

 ی دچارمسلمان شده بر فرنگ ارویکی گفت ما را رژي کرده خ
 چنین انحصار که باشد رژي این حد در این کسب و کارفشاري است بی

 میان از عمل کسب ورفته است که رژي کرده کاري به ایرانیان
 نه بر کار تاجر دگر اعتبار ه ما را تجارت نه دخل و نه کارن

 ز ما داد بر شاه ایران نویس ز آزاد کمپانی انگلیس
 نوشتند بر شاه ایران به قهر  بزرگان روحانی این دو شهر
 به ایران بود زندگانی حرام  که از بینوایان چنین تلگرام 

                                                           
 حاج میرزا جواد آقا مجتهد معروف تبریز14
 شیخ محمدتقی مشهور به آقا نجفی15
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 حمایت نماید به کار رژي  شهنشاه بیند به ملت کژي 
 ي به لندن چنین امتیاز تو داد رژي را تو کردي به ما سرفراز 

 رساندیم آن را به درگاه شاه  خواه این گفته باشیم ما چاره بر
 که تا کار کشور شود سودمند  د جویند و دل دردمند همه دا

 مهابا همه خشمگین شده بی که کار فرنگی بود سهمگین 
 بریز از سر اهل ایران کژي  چو آزار دارد به ایران رژي 

 نمودند با یکدگر ائتلاف  که کردند این تلگراف از آن پس 
 سوي مسجد شهر بشتافتند  تخت چون آن خبر یافتند یبه پا

 فتادند مردم به هر سو به راه  خروشان و جوشان به پاتخت شاه 
 به مسجد برفتند بازاریان  به یاري تجار و تبریزیان 

 به سوي مساجد گرفتند اوج  ز هر دسته بازاریان فوج فوج 
 نمودند بیگانه را متهم   پیوست تبریز و طهران به همهب

 گرفتند بهربه محراب و منبر  بزرگان بازار و اصناف شهر
 کشیدند از خانه روحانیان گریبان زده چاك بازاریان
 16حسنبه منبر کشیدند حاجی غریوي بیفتاده پشت رسن

 گرفتند در پاي منبر قرار چو باران رحمت به فصل بهار
 به ملت چنین داد آقا سروش  به ناگاه برخاست بانگ خروش

 قهرکه گیتی برآمد به ملت به  گریبان بدرید اي اهل شهر
 که ما را دهد شه به بیگانگان برآرید از دل خروش و فغان

 که شد روز اسلام و آئین تباه به سر برنمائید خاك سیاه
 پناهمسلمان چو هندو شود بی خواهچرا شاه با ما شده کینه

 برفته است بیهوده از یاد ما مسلمانی و دین اجداد ما

                                                           
 حاج میرزا حسن آشتیانی مجتهد معروف تهران16
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 و زیان که باشید آگه ز سود ها نمایم عیانهمه راستی
 شود نرم هرکس نماید درنگ دانه در زیر سنگ چسانهمیشه 

 نیاز گهی انگلیسان از او بی گهی روس گیرد ز شه امتیاز
 انگلیسان و از دست روس بود ز آبنوس چسانروزي ما سیه

 نام و ننگ ستاده است بدخواه بی ز هر راه و هر خدعه تا پاي جنگ
 از روسیان گشته بازدر شکوه  ر گرفت امتیازبریتانیا گ

 چنین گشته تارکه روز وطن این فشاري است هر روزه بر شهریار
 نه با انگلیسان طریق نفاق نه ما را به روسان بود اتفاق

 نماید به زشتی رژيکژي می کنون گشته با اهل ایران کژي
 به قوت بخواهید از پادشاه خواهاست اي مردم نیک شمار

 الوطن هست مشی عجمکه حب و غمکه ما را رهاند ز هر درد 
 

 مهمانی سفارت روس

 گشت هر سو پدیدبه هر لحظه می در این صحنه بازیگران جدید
 ضیافت نمود از تمام رجال  به کاخ سعادت سفیر شمال
 برفتند تا صنف بازاریان ز اعیان و تجار و روحانیان

 به مردم چنین گفت دستور روس  لس بیاراست با طبل و کوسچو مج
 به ملت بیانم به کردار نیست بر این تخت زرین مرا کار نیست

 که از این ضیافت چه دارم سخن پرده منبگویم کنون پاك و بی
 به یک وجه ناچیز داده فقط قید و شرطدخانیه را شاه بی

 که بر شه نکوهش سزاوار نیست به سود و زیانش مرا کار نیست
 شور گشوده است راهرژي را به ک ره کژ گرفته است دربار شاه
 به ایران سرازیر گردد پلیس به نام رژي هر دم از انگلیس
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 به باطن رود مملکت در فروش به ظاهر شود قطع بیع و فروش
 نماینده عازم شود در محل   چو نادیده هرگز بگردد عمل

 دشت درکوه و خطه گردند به هر ه قزوین و تبریز و زنجان و رشتب
 برآید به معنی به آزار ما  ابه هر گوشه دست بریتانی

 شود باعث زحمت از بهر روس روس ندشکن گردد و زچو پیمان
 به ملت حمایت کنم موتمن در این نغز هنگامه گویم که من

 که نبود در این راه غیر از کژي د رژينشاید به ایران بمان
 به تاریخ باید رژي را نوشت چو باعث به آشوب و کردار زشت

 ایمنیدکه از فعل او جمله نا تنیدچون می ندانسته بر خاك
 که زد بر دل جام اسلام سنگ رنگشه آلود آب از گل تیره
 که بردارد این لکه را از میان  ثنا باد بر صدر اسلامیان

 که آقا نگهدار کار شماست  خداوند اسلام یار شماست
 ز راه ارادت نگهدار او خنک از که باشد طرفدار او

 نباید ز ترك رژي کرد باك  ون صاف و پاكسخن را بگویم کن
 که باشد شما را طرفدار روس روس ندهراسان نگردید و دل ز
 که دارد به اسلام و ایران کژي نمائید یکباره ترك رژي

 

 در طهران ءمنزل علما

 سرکز این شور و غوغا چه آمد ب دلا یک زمان سوي طهران نگر
 توزگشته شه کینهبه روحانیان  ز تعطیل بازار این چند روز

 که تا خود نمایند ترك خلاف نوشت پاسخ هر دو سو تلگراف
 بکوشید بر شورش پایتخت به پند و به اندرز بسیار سخت
 که شاید بخواباند این شور و قهر فرستاد دستور خود را به شهر
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 هر کسی یافت راه ءبه خوف و رجا سرانجام این کوشش و سعی شاه
 نهیب و فغان رفت رو بر دوام عامبیفزود هر دم به غوغاي 
 دو بهره فتادند مردم به راه  ز بازار و از مسجد پادشاه

 خروشان برفتند پشت رسن یکی خانه حاج محمدحسن
 روان گشته در جانب سر پولک گروه دیگر سرکشان بر فلک

 عیان شد چنان شیر بسته میان بزرگ اختر خیل روحانیان
 ؟اینجا شما را به پیکار کیستدر  ؟بفرمود آقا که گفتار چیست

 ؟یکایک به کین که دارید کین ؟سان چرائید اندوهگینبدین
 ؟گی استهکه بیداري از آخر خفت ؟براي چه این شور و آشفتگی است

 که این شور بر خاطرم غم فزود ؟بهانه چه دارید گوئید زود
 ز شاه است ما را همه واهمه  به پاسخ بگفتند مردم همه

 بسی امتیازات ما رایگان ه به بیگانگانشهنشاه داد
 به ایران کند پاي بیگانه باز  به هر روز بدهد یکی امتیاز

 تجاوز رسیده به حد کمال فرنگی شده صاحب ملک و مال
 گرفته از او پایه تلگراف به دربار و شه داده وجه گزاف

 فرنگی کشیده به هر رشته سیم ها نگفتیم از روي بیمسخن
 داشت واگون به شهرفرنگی نمی ود روزي به قهرمسلمان اگر ب

 جهان را پر از ناله بیجا نبود معلم به قزاق اینجا نبود
 که سوقات آورده بر ما رژي کنون باز بگرفته راه کژي

 که از حلق ما گشت بیرون نفس ین سپسنشستن نشاید دگر ز
 به روزي کشد نقشه ناگهان  به تبریز یا مشهد و اصفهان

 نشینند مانند هندوستان شومی در این بوستانمرغ  چسان
 به باطن خدا داندش در چه کار  به ظاهر بسازند انبار بار
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 به تحفیظ اسلام بیعت کنیم کنون جان فداي شریعت کنیم
 ایماز این زندگی سخت وارسته ایمدگر دست از جان همه شسته

 همان به که در گور گیریم جا رود در وطن نابجاز بس می
 براي چه روزي است روحانیان ن گر رسانند بر ما زیانچنی

 که ما را رهانید از ظلم شاه شده این زمان بر شما دادخواه
 که باید برازنده آئین ما طریقی بجوئید بر دین ما

 که باید ز اسلام بیرون رود فرنگی نخواهیم اگر خون رود
 

 حکم تحریم دخانیات

 از کار ملت گره  گشوده شد  ز میرزاي شیرازي از سامره
 عیان شد به دستور در تلگراف بود راه خلافبر آنان که می

 که برقش بزد آسیا تا اروپ  صلائی برآمد چو توپ کروپ
 بدانند مر شیعیان خاص و عام مقرر چنین بود در تلگرام

 به مصرف رساندن به مردم حرام که الیوم تنباك و توتون تمام
 محارب بود بر امام زمان کس که تحریف سازد از آنآنهر

 که سرها بلرزید آمد به خاك صلائی برآمد از آن دست پاك
 به جان جهان داد تاب و توان صلائی ز روحانی شیعیان

 به پارینه تقویم برزد ورق ز میرزاي شیرازي آن امر حق
 ران تکانبه ایرانیان داد غّ سرافیل بر مردگانچو صور

 زد بر دل و جان و تن صلائی ب از آن مصدر مومن و موتمن
 صغیر و مدهُش پیر مست و شد که ز مشک ختن بود یا از عبیر
 که ایرانی مرده آمد به جان  صلائی چنان داد تاب و توان

 به طهران به یک لحظه صدها هزار نوشتند و خواندند و شد انتشار



96 
 

 نهادند هر جا سر رهگذر سجد به بام و به دربه دیوار م
 از آن نسخه در دست مردم فتاد اقصا بلاد به اطراف تهران به

 که عنقا و سیمرغ گردد عیان به آنی چنان گشت ترك دخان
 ریزشکستند و بستند و شد ریز ها و قلیان پاك تمیزچپق

 شکسترا خود داشت آن که کسهرآن ه سیگار بود و نه قلیان به دستن
 کنیزك به خاتون بشد رهنمون چنان شد که در حوزه اندرون

 به بیگانگان کرد فرمان اثر  چنان شد که در کوچه و رهگذر
 گشت پیدا یکی در نظرنمی حد و مرز توتون و تنباك بی

 پذیراطاعت نمودند فرمان همه اهل کشور صغیر و کبیر
 نهادند دست عمل روي دست اي داشت بستهر کجا شعبه رژي

 اددخانیه را برد ملت ز ی به کشور تو گوئی به اقصا بلاد
 که در اندرون شه آمد خبر چنان کرد این گفتگوها اثر

 نمودند قلیان کشیدن حرام حرمخانه شاه با احترام
 

 فرمان شاه براي تفرقه علما تهران

 که فرمان بگیرد برآید به سر ی بفرمود شاه قجربه وال
 حسننخستین به درگاه حاجی به وجه حسنفرستاده آمد 

 غ است ما را ز روحانیاندری بگفتا چنین گفت شاه جهان
 سان ز ملت غریو برآید بدین ها شود مکر و ریوکه از خودسري

 ز کردار سهو است ما را غضب تمنا ز ملت نباشد عجب
 مگر شه به ایران نگهدار نیست هیاهوي بیجا سزاوار نیست

 زند نعل وارونه هرکس به حق و افغان برآید ز خلقکه فریاد
 به ایران بود منفعت بیشمار صاربه اسلام اگر شد رژي انح
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 نباشد فراخور به فهم عوام به دولت صلاح است و از ما کلام
 که این راه دشوار پیموده نیست وده نیستبه بیگانه گفتار بیه

 گونه قهربه دولت بگیرند این مدي پیشوایان شهرابه پیش
 رود هرکسی در پی کسب و کار چنین انتظارکه ما را بود این

 به اوضاع و احوال بیناتریم ود بدین کار داناتریمچو ما خ
 این بیش هرگز نگردد پریش کز  طریقی بجوئیم بر کار خویش

 ثنا گفت و بنمود او را نگاه شنید آشتیانی چو فرمان شاه 
 دهی پاسخ مرا به شاه قجر بدو گفت باید شوي رهسپر

 شود ترك واجب اگر حاجب است اطاعت به فرمان شه واجب است
 پراکنده کردند ز این جایگاه ویم به مردم من اکنون ز شاهبگ

 که ملت خود از شاه فریاد خواست خواستبه تفریق ملت کنم داد
 تخلف نشاید نمود از عوام بود از نجف این همه شور عام

 که بر دست خارج بود بستگیش ملک روز پیشبه من گفت حاجی
 مردم لجام ز سر بگسلانند نهان باشد از کاسه در زیر جام

 چنین شور و غوغا نبود آشکار چو گر دست خارج نبودي به کار
 تواند شود سد به شور عوام  به فرمان آن شاه شاید امام

 که باشد فرشته بر اهرمن توانا نیم من بگویم سخن
 ام بسته نیستبه مردم در خانه چو سرکوبی خلق شایسته نیست
 می کنند امتثال ز فرمان من شنیدم که روسان به خاك شمال

 گربنالم شود هرکسی چاره رخبمن اینجا نشسته ز خود بی
 امهمه ساز و اسباب برچیده امجوئی چنین دیدهکنون چاره

 کنم بر سفرجلاي وطن می ز ایران به فرمان شاه قجر
 که تا شه بداند اشارت ز کیست جز این راه دیگر مرا چاره نیست
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 آشتیانیحکم ناصرالدین شاه به میرزاي 

 به ارگ شه آمد ز هر سو خبر ر سحرچو خورشید تابنده شد ب
 داشت نیشهاي مرموز میسخن یکی گفت از مجلس روز پیش

 که در رد حرمت نمود اهتمام  یکی کرد تعریف کار امام
 گوئی و افکار اویکی زشت یکی از ملک گفت و از کار او

 دستور روس کار باشد بهکه این یک گفت با آه و درد و فسوس
 هاي دیروز خود فاش کردسخن قوام آتشین گشت و پرخاش کرد

 مدارا نشاید به ملت نهان شه گفت کاي جانشین شهانبه
 نشاید رها کرد او را به راه چو ملت ستیزد به فرمان شاه
 السلطنهبه کام پدر نایب چنین گفت آن دم میان همه

 درد تار و پودچو گردد قوي می توان بست زودسر شیر نر می
 به فردا برآرد کف از آستین گر امروز ملت بگوید چنین

 رسدم شاهی زیان میبه دیهی خموشی گرفتن به کردار بد
 دلش تار گردید و چشمش سیاه  هاي درباریان پیش شاهسخن

 بر آشتیانی نمودش روان خروشان و جوشان یکی زآن میان
 داشت نیشامه میکه مضمون آن ن خویشبدو داد یک نامه با خط 

 گلایه به گفتار آغاز کرد به توبیخ آقا بیان ساز کرد
 نکوهش بفرمود از هر گناه به رسم سخن داد دستور راه

 که سوداي بیهوده داري یقین بدان نامه افزود شرحی چنین
 همه زشتکاري نمودن ز توست به رجاله بازي نمودن ز توست

 حانیون دستیارشود رأس رو واررفتار بیهوده دیوانهبه 
 به دولت ستیزند و گیرند قهر ببندند دکان و بازار شهر      

 به روسیه کردند یار و جلیس         به آزار کمپانی انگلیس         
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 به دولت ستیزند و پیمان او  ند و درمان اوست ندانسیا
 ندانند راه نکو را ز کج نمایند افکار دولت فلج

 که مقصود آنان شود بر مدار شما را نمایند آلت به کار
 که در پرده بیگانگان یار باد شما را نکوهش سزاوار باد

 پرستار کسنه رجاله بی مقصر به دولت شمائید و بس
 دیه بر جنایت کشد عاقله چو میري به علت تو در قافله
 رگ از خون بگیرد به جان انتقام چنان دانم این گفتگوها تمام
 ملک را  وکیلنمائی تو حاجی قیلبه جعل خبر میکنی قال و 

 تنی بر محالبه سحر بیان می به اوضاع کشور کنی قیل و قال
 ز غوغا به مسجد نیاري تو کم شوي یار غمطلب میبه شورش

 نمائی حرام  دخانیه را می نویسی تو از پیش خود تلگرام
 کنی همنشینی تو با اهرمن سزاوار نبود که در عهد من

 سري روي منبر روي ناگهان و قصد نهانکنون گر نداري ت
 همان روي منبر تو قلیان کشی کشیمحبان خود را به پیمان 

 دستکه تا شایگان بختت آید ب دستفریق امت شوي پیشبه ت
 ز طهران بباید گزیدن سفر بجوئی اگر راه نزدیکتر

 نباشد تو را چاره غیر از گریز به فرمان ما گر نمائی ستیز
 نکو باشدت تخم نیکی بکار نحصر این دو کارو باشد تو را مچ

 و یا خود امیدت ز ایران بکش تو یا خرمی بخش و قلیان بکش
 

 حکم قلیان کشیدن

 هلالی ز غم چهره شاه را ندیدي مگر نیمه ماه را
 نه قلیان بود در درون یا برون   به ایوان نگه کرد و در اندرون
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 رون فرستد دوانیکی را به بی به اندیشه آمد که از جا دوان
 که قلیان به منبر کشند آشکار به روحانیان گوید از شهریار
 ندید از یکایک به جز واهمه فرستاده آمد به پیش همه

 امامی زده تکیه بر بخت شاه ز ایام پیشین به پاتخت شاه
 که از مرگ هر یک رسد بر پسر بود مسجد شاه ارث پدر
 یور و فرودینبسی دیده شهر دینز سادات این تیره پاك

 ندارند بیمی مراین پنج و سه به تولیت مسجد و مدرسه
 به منشور شاهان شوند انتخاب اند و اعیان مآبز روحانیان
 به شاهنشهان بوده نزدیکتر این تیره تاریکترهمیشه مر

 جا نمودند پشت به ملت به یک به بخت شهان گر بدیدند مشت
 ي آنان به کینمشروطه سودابه میان همه پیشوایان دین

 پر اندیشه سازم تو را زآن فتن یاري کند در سخناگر بخت 
 گستند و رفتند در پیش شاه هر باد و طوفان ز بیراهه و راهز 

 بگویم که چون شد به کار رژي نخست این بیانم بود از کژي
 فرستاده آمد به پیش امام چو بگسسته آمد رژي را زمام
 شی تو از جانب ما امامکه با بدو گفت شاهت رساند سلام

 چنینت بود نام و فرمان به دست پرستشما را بود دودمان شه
 کنی مهر خود را به اندازه بیش هم امروز باید به میعاد خویش

 خروشی براري به منبر بلند سان که داري تو اندرز و پنددانب
 بیفکن نوائی میان همه ز تحریم قلیان مکن واهمه

 به منبر نشینی و قلیان کشی کشی به توبیخ تحریم افغان
 به منبر توانم که قلیان کشید  به پاسخ بدو گفت دارم امید 

 فتادند اعوان آقا به راه  دیگر روز در کوچه ها صبحگاه 
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 افشان به منبر نماید کلام رد به مردم بگفتند فردا امام 
 برفتند بر سوي مسجد دوان  به هنگام معهود پیر و جوان 

 ها فرو شد به حلق ز تنگی نفس جد چو پر شد ز خلق شبستان مس
 نشستند در پیش و در پشت سر  خبر کهان و مهان جملگی بی

 عیان شد به بالاي منبر امام  چو آماده گردید ملت تمام 
 چنین کرد بانگ سخن را بلند  س از ذکر تکبیر و اندرز و پند پ

 حواس ده بیزن و مرد طهران ش هر و برزن همه در هراس همه ش
 بر  کوي و در دوان گشته حیرت به خبر ملک بیبه تحریک حاجی

 ندانید آیا که آن را نوشت  به یک دستخطی که جعل است و زشت 
 فتادید در آتش واهمه  به تحریم تنباك و قلیان همه 

 بود تا قیامت به حکم امام  بدانید مردم حلال و حرام 
 آن را که حرمت برد احتمال هر  ندارد کسی حق نماید حلال
 به میرزا نمودیم ما تلگراف  براي تمیز صحیح از خلاف 

 که تنباك و قلیان ندارد زیان  رسیده است پاسخ به روحانیان 
 بیاورد قلیانی از اندرون  برآمد در این وقت دستی برون 

 ش روي منبر نشست فَگرفت از کَ  پیش آمد و داد او را به دست  به
 که از دود قلیان هوا گشت تار بزد یک پک آبدار به قلیان 

 تن خفته یکباره بیدار شد  به ناگاه گوئی جهان تار شد 
 به یکباره ملت بیامد به قهر  خروشی بیفتاد بر اهل شهر 
 ها برآمد سخن ناستود ز لب دود هنوزش بجا در دهان مانده 

 ن فلک خورد گوئی به دم بر زمی بجوشید خون در رگ مسلمین 
 به یکدم تهی گشت مسجد ز خلق شد به حلق ها ز تنگی فرونفس

 به جا مانده قلیان و منبر امام تهی شد شبستان و دیوار و بام
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 که تیري رها گشته مانده کمان به دستی بمانده است قلیان چنان
 کنان از جناب امام نکوهش خروشان برفتند مردم تمام

 روشان گرفتند داس و تبرخ شهر و به برزن به هر کوي و بر به
 به زشتی خلاف امامت نمود  یکی گفت آقا خیانت نمود

 یکی گفت حرفش نیامد قبول یکی گفت بگرفته از شاه پول
 ز بیمش چنین کرد روشن گناه یکی گفت این بسته پادشاه

 به خانه درون گشت و بیمار گشت چنین کار گشتزان پس که دید اینو
 

 مجلس عالی

 کند مجلس مشورت انتخاب گفت شه با شتاببه دستور خود 
 سگالش نمایند دور از کژي به اصلاح و درمان کار رژي

 تند و برخاستندسبزرگان نش به فرمان شه مجلس آراستند
 کشید از جگر ناله ناخوشی تفرشیز روحانیان سید

 به آیین اسلام باشد گناه به دشنام و بد گفت پیمان شاه
 بردار نیستکه این پارگی وصله تگونه کوشش سزاوار نیسز هر

 بوند اهل ایران همه نارضا   به دنبال او گفت سیدرضا
 نیست برد صدها ضرر روي یک ز نیست وررژي کرده کاري که در خ

 به دنبال آن گفته بر خود طنید به صدر مکان صدراعظم شنید
 هاي بدگو شنفتنشاید سخن بدان هر دو سید به پرخاش گفت

 تخلف ز دستور شه ناسزاست اه است فرمان رواستکه این امر ش
 خروشی برآورد از دل قوام چو گفتار مجلس بشد بر دوام

 سترويخلاف ار به پیمان شود کج ستن به هرجا قويبود امر سلطا
 المثالبدي را به بد ساخت جمع امین گفت این اجنبی در دو سال
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 کنمیتقاضا ز شاه جهان م کنمچو خدمت به ایرانیان می
 که ملت در این چاره داور شود به طرد رژي امر صادر شود

 کامی مبدل به شهد شود تلخ نقض عهدآنگه به پیمان شود هر
 که نادان بذر گرانمایه سفت اعظم به پاسخ بگفتبدو صدر

 که نقض تعهد بود نادرست نشاید به پیمان چنین زود بست
 شماردهد بهره بر پادشه بی که امروز کمپانی انحصار

 دهد کار خود را به نیکی تمیز پنجه پشتش بود انگلیزقوي
 خسارت به ما صد به آنان یکی شود متکیچو او بر عمل می

 ها رضاین سخننباشد کسی ز اره چنین گفت سیدرضادوب
 پا در هواست  ،به ویژه که از پایه تعهد به بیگانگان نارواست

 و ایراد کرد نکوهش بسی کرد به پرخاش و دشنام فریاد کرد
 بسی راز سربسته را باز گفت هاي خود را به ایجاز گفتسخن

 نخواهیم پیمان چنین والسلام  در آخر  چنین گفت خیرالکلام
 بر آن حکم باید شود احترام دخانیه گردیده بر ما حرام

 نیاید دگر آب رفته به جو شگفت است بر ما دگر گفتگو
 جلس بود مسخرههاي مسخن به فرمان شیرازي از سامره

 تخلف بود آتش و رنج تن فذ به سود وطنبود حکم و نا
 الهست امرسزاوار شاه ا چو حافظ به اسلامیان است شاه

 فرنگی وجودش به ما نارواست اگر ناصرالدین شهنشاه ماست
 رژي را براند ز درگاه و گاه همان به که معروض گردد به شاه

 هم به عذرم معافبفرمود خوا چو دید آشتیانی بود اختلاف
 خواهکه باشد اجانب به ما کینه نه شکی به ما هست و نی اشتباه

 همه خفته در خواب و بیدار نیست  ار نیستدر این خانه یک تن هشی
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 ز بیگانه باشند در واهمه بزرگان این خاك ویران همه
 ز تشویق باشد به خاطر پریش که در کار خویش هر ءبه خوف و رجا

 ز فرمان شه نیز کاهل شدیم روز غافل شدیمس امدر این مجل
 به گردون زند پایه داد را غ بیداد راشنهشه زند تی

 که شاه است و باشد به آئین ما هماره بود حافظ دین ما
 به خیر شهنشه نیایش کنیم به ما داده فرمان سگالش کنیم
 شود دشمن مملکت کامیاب تمیز ار نباشد سقیم از صواب

 عمارت کند خاطر ناتوان ود شاه جانچو بر جسم ایران ب
 برون از تکلف بگویم سخن من امروز بر خیر شاه کهن

 ز همسایگان تا به کی ناصواب  نمایم خطابدر اینجا به شه می
 مسلمان بر افتد ز چرخ کبود اگر بنگرد شاه طبع حسود

 چو تاج است ما را همیشه به سر به ایرانیان شاه باشد پدر
 که سرپیچی آید به فرمان او گر گفتگوشگفت است ما را د

 به درگاه سلطان امان آمدند ولی اهل ایران به جان آمدند
 رود ثروت مملکت رایگان ز هر امتیازي به بیگانگان
 نوشتند دوري کنیم از زیان مراجعین تقلید اسلامیان

 امیدش ز بیگانه باید برید رد امیداگر شه ز بیگانه دا
 به دارو رهانندش از احتضار نزارچو رنجور افتد به بستر 

 که ملت ز ذلت بیامد به جان بود عذر مسموع شه در جهان
 چنین  بگوید به بیگانگان این سزد گر شهنشاه باشد غمین

 گرفتند و بستند و کردند باز چنین امتیاز ز عثمانیان بد
 بود شورش خلق راه گریز اگر ناروا گوید این انگلیز

 که شاهنشه ما به خوف و رجاست از کجاستبه اندیشه بنگر زیان 
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 بد و نیک اندر ترازوي توست تو شاهی و کشور به بازوي توست
 به ما واجب آید به حد تمیز که این نقشه دولت انگلیز
 به ایران قدم تازه برداشته تن خفته را مرده پنداشته

 بگیرد ز دربار شه امتیاز نماید به هر لحظه دستی دراز
 نمودند بر خاطر دوستان اك هندوستانکند آنچه در خ

 کند آنکه روسی به قفقاز کرد از آن پس که بر ما رهی باز کرد
 ست بداند که ایزد به ما ناظر ستر در این محضرکنون هرکه حاض

 عیان کرده تکلیفمان یکسره چو میرزاي شیرازي از سامره
 صدائی کندشه ما به ما هم رژي باید از ما جدائی کند

 که بینا بود خود به کار نهان جهاني حکم شاهبود مجر
 زند تیشه بر ریشه بدنهاد جهان سازد آباد از عدل و داد

 شود گوهر زندگی بر مراد چو شاهی که داراي عدل است و داد
 شود کشور از راي او سودمند از این شاه فرزانه هوشمند
 بدو آفرین گفته هر یک به نام به پایان گفتار آن نیکنام

 شتابان برآید ز مجلس به راه ر چنین گشت دستور شاهمقر
 که ترك رژي بایدش والسلام رساند پیام بزرگان تمام 

 حیرت افکند در دم به زیر سر از خن از وزیرچو بشنید شاه این س
 بایدش یافت راه گریز چسان به اندیشه آمد ز چنگال تیز
 ستدگر قصد روسان به ویرانی ا ز یکسو سفیر بریتانی است

 باره باشد به دولت گراندر این ز سوي دیگر نقش روحانیان
 به معنی تجاوز بود بر قجر هاي ملت ز سوي دگرسخن

 که گر پس نشیند دگر شاه نیست  کند راه نیستبه هر سو نظر می
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 حکم تبعید آشتیانی

 بفرمود حاجی روم سوي نجد چو فرمان شه را بیاورد مجد
 بندم دگر روز بار سفر ب بدو گفت من چون نسیم سحر

 کشی اختیارکنم نفی قلیان کنم زاین دیارچو ترك وطن می
 ز طهران دگر روز آیم به راه ا گفت گوید به شاهفرستاده ر

 شبانگه ببندند بار سفر به همراهیان گفت تا زودتر
 ز کشف خبر جمله بستند لب شبهمه بستگانش در آن نیمه

 جا دل افسرده بشتافتندبدان همان شب گروهی خبر یافتند
 که آقا کند فسخ عزم سفر به پاسش بخفتند شب تا سحر

 سحرگاه آقا برآمد ز جاي پايبجنبید گوئی زمین زیر
 ز عزم سفر شهر آمد به جوش دوباره عیان گشت آه و خروش

 فتادند دنبال حاجی به قهر ز هر کوي و برزن، زن و مرد شهر
 بادحسن زندهد حاجیبگفتن مهابا به فریاد و دادهمه بی

 ولیکن ز ملت بر او بسته راه روان است حاجی به فرمان شاه
 بنوشند مردم بدرند حلق سخن هر چه گوید به تفریق خلق

 نخواهیم آقا که بیرون رود  گفت هرکس اگر خون رودهمی
 گذاریم در زیر پاي همه سر زمین گر بجنبد برآید ز جاي
 د برون صدر روحانیاننمای نخواهیم شاهی که دارد زیان

 به جاي هما پر زند مرغ شوم دگر نیست طاقت در این مرز و بوم
 بریزیم خون بر دل خویشتن ین وطنجلاي وطن گر کند ز

 روان گشته آقا سوار الاغ دل اهل تهران ز غم گشته داغ
 ببستند چون گرد شیرین مگس قدم بر قدم مردم از پیش و پس

 د خاطر پادشه کوفتهبش چو شد زین سفر شهر آشوفته
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 به حاجی کند امر فرمان شاه یکی را فرستاد در نیمه راه
 خود این خلق نادان پراکنده ساز میازار ما را تن آکنده ساز

 ست بدهی بدین خلق پند که بر ت مکن آنچه باشد به ما ناپسند
 گشت که شهري زقصدت پرآواز کنون سوي خانه بکن بازگشت

 به کام دل خویش آمدن ز راه  اهفرستاده چون داد پیغام ش
 دوباره بزد تکیه بر خانمان پرآوازه برگشت و آمد دمان

 بگفتند مردم بر او آفرین مه و مهر آمد به حاجی قرین
 به سوي شبستان قدم برنهاد به نیکی گرائید و گردید شاد

 

 شهر طهران شورش

 به شب انجمن کرده کار آگهان چو شد منتشر حکم صدر جهان
 بیایند مردان سوي کارزار حصاردا ز میدان و چالهکه فر

 که تا صبح خورشید تابان دمید آرمیدشب کس نمیدر آن تیره
 گرفتند کین بر تن بدلئام نمودند یکباره بلواي عام

 سنگ نهادند در پشت در تخته ببستند دکان و بازار تنگ
 جوشتو گوئی دو دریا برآمد به  فغان بود و فریاد و آه و خروش

 بر و بازوان بسته در کارزار واربه هر سو دویدند دیوانه
 گرفتند بر خارجی روي قهر چو شد بسته بازار و دکان شهر

 که مرگ مسلمان بود روز بد بغرید تهران به مانند رعد
 گروهی ز بازار ببرید راه ر آوردگاهبه آرایش کا

 القشورطهران عیان شد چو یومهب تکاپوي مردان و فریاد و شور
 زرد و شد زمین سرخ گونهوا تیره برآمد خروش دلیران مرد

 رخانگون چهره گلبشد سرخ ز بانگ نخواهیم دیگر دخان   
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 به گوش فلک طعنه بد بر کژي ین پس رژيم زغریو نخواهی
 بیاد آمد از رستم و عهد کی  ريبه موج اندر آمد همه شهر

 خود کفن فکندند بر گردن گریبان زده چاك تا پیرهن
 بدرید زي پرده سامعه غریو زن و مرد در جامعه

 جهان شد پر از نعره و همهمه واهمهز انبوه مردان بی
 بکندند از تن قباي دراز پنجه سرفرازن قويیلا

 فرو برده عمامه بر روي گوش رداها فکندند بر روي دوش
 کفن کرده بر تن براي ثواب محاسن نموده شبانگه خضاب

 آغشته داشت گل چهرهو آب ز یکی آن دیگري دشنه داشتیکی کارد و 
 رها کرده از خوف اموال خود زده هر که دامن پر شال خود

 ز میدان عیان مهدي گاوکش نرفته به شب هیچ کس خواب خوش
 سوار م چو سامسترچو زال چو  همه پهلوانان دشمن شکار

 ن نیومعصوم و گرداچو حاجی فرامرز و بیژن چو گودرز و گیو
 به مسجد دویدند بسته میان کشیدند از خانه روحانیان

 خروشان برفتند در کوي و بر پشت سرحجج پیش و بازاریان 
 به هر رهگذر شورش مرد و زن زناي دسته سینهبه هر دسته

 که اسلام و آئین بیامد به قهر نوشتند بر کوي و دیوار شهر
 مرد کبیر جهاد است واجب به به طرد فرنگی همه شیر گیر

 حصارز میدان و بازار و چاله ز سرتخت و سرچشمه و پامنار
 کفن کرده بر گردن خویشتن بندك و کوچه هفت تنوز گل

 به هرسو عیان سیدي سبزپوش سر شهر آمد به جوشکنون سربه
 خروشان رسیدند از گرد راه  ز شاباد از خطه باغ شاه

 عابدینعیان گشته با حاجی ز هر مدرسه جمع طلاب دین
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 گروهی فکنده عبا روي دوش فروشاز و بقال و سبزيز خبّ
 ن بادبانپیاده دوان همچو گشودند یکباره قفل زبان

 چو اهریمن اندر زمان تک بود یکی گفت خائن اتابک بود
 کشی روز ما کرد شامبه قلیان یکی گفت از مسجد و از امام

 بدلئام بود حامیکه او می برد نامبه زشتی از او هرکه می
 کمر بسته شمشیر و بر کف تبر سران محلات در کوي و بر

 شه خشمگین که در ارگ گردید نهیبی برآمد چنان سهمگین
 

 به سوي ارگ

 السلطنهنهال قجر نایب علمدار این فتنه شد یک تنه
 حکومت به طهران و فرزند شاه  وزیر نظام و امیر سپاه

 رنگوار سهفکنده به پیکر ن رئیس پلیس و سپهدار جنگ
 کبیریر سپاه و امیروز به افواج مخصوص سردار و میر

 کشانکشیده به زنجیر خود سر نشانبه هر کار و هر شغل صاحب
 سواره بیامد اطاق نظام ز شه یافت فرمان دهد انتظام

 رئیسی همان شب نمود انتخاب به احضار افواج حاضر رکاب
 میان فشنگ و تفنگ آورد در شبانه گشاید در باستیان

 مسلح گذارد به اطراف بام  به باروي ارگ و اطاق نظام
 سوار و پیاده برآمد دوان به دستور شهزاده کامران

 نشستند آماده از بهر جنگ ز توپخانه تا پشت باروي ارگ
 ریاست به سردار افخم فتاد  به افواج مخصوص آتش نهاد

 السلطنهبشد در بر نایب جفاجوي بیدادگر یک تنه
 بکوبد سر دشمنانش به سنگ فت فرمان که هنگام جنگچنین یا



110 
 

 جویان نلرزد وزیرز هنگامه فرازد به بالا فروزد به زیر
 استفغان از بر چرخ چارم بخ بیاراست لشکر ز چپ تا به راست

 به افواج حاضر بیامد خبر  برون آمد و رفت در بام و در 
 دریغ به رجاله هرگز نباشد  مان شاه است از برق تیغ که فر

 جویان نمایند جنگ به هنگامه تف تیغ و آتش ز توپ و تفنگ 
 در تخت مرمر ز هر سو ببست  به دروازه سردار افخم نشست 

 ببستند همچون نجنبد مگس  بندك از پیش و پس ودر ارگ و گل
 سوار ستاده به فرمان پیاده ز اطراف توپخانه تا پامنار 

 در آتش واهمه به اندیشه السلطنه شه و ملت و نایب
 چو دندان اره کشیدند رج  به هر تکیه و مسجد سنگلچ 

 سوبه یاري کشیدند صف از دو مآبان سر چارسو مقدس
 که برف از هوا برنشیند به ري  زمین شد ز عمامه چون فصل دي 

 درآمد به بازار در اهتراز  پاك و ریش دراز هزاران سر 
 وهی ز پیر و جوان برآمد گر تنان غریبان و از چهلز کوچه

 به سرها عمامه عبا روي دوش  ز هر کوچه مردان به جوش و خروش 
 طلایه گرفته به جنگ حریف  به هر خاطري بود دین حنیف 

 فغان برکشیده ز دل یاعلی  همه رایگان رفته از پردلی 
 بندك آمد گروه نخست وبه گل سرافزار مردان همه تیز و چست 

 سحرگه برفتند با روي قهر  ر سوي آشتیانی زن و مرد شه
 فتادند در پاي آقا به سر سیلی در آن خانه از بام و در  چو

 ز خاك ایران تو را بست رخت ک بگفتند آقا چه کرده است بخت 
 جانی و ما جسم آن تو فرخنده ران خصوصاً به طهرانیان به ای

 که فیض الهی بود این سفر  بفرمود آقا شهم داد سر 
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 خواست شد را که میمقصود آنبه از پاي خود راست شد نین گفت و چ
 تو گوئی زمین رفت بر آسمان  ز ملت خروشی برآمد چنان 

 که آقا بکن ترك این گفتگو  به زانو فتادند مردم بدو 
 گر او رفت حقا که ایمان رود  نباشد که آقا ز ایران رود 

 که بر بخت اسلام آمد سروش  فکندند مردانه آه و خروش 
 لب بوسه دادند بر پا و دست  ز بگفتند مائیم آقاپرست 

 بندك آمد دم باستیان وز گل صداهاي تکبیر و داد یلان 
 از آن خانه بر ارگ بستند رخت  شد که برگشت بخت  چسانندانم 

 که در ارگ آید به دیدار شاه  ستمدیده ملت برآمد به راه 
 ایمان فلاح که این ره ندارد به  بفرمود آقا نباشد صلاح 

 ولیکن نشاید برون شد ز بند  اگر خسته جانیم و نازورمند 
 که جز این نباشد در این پیشه راه  بکوشید بر خاطر پادشاه 

 که دارم به سوي نجف راه پیش  مرا واگذارید بر حال خویش 
 تو هستی به نام شریعت امام  به پاسخ بگفتند مردم تمام 

 طاعت نمائی که بر مرکبی ا تو باید به اجراي امر نبی 
 در کردي رژي دربهیک گفتهبه پدر روا نیست ما را کنی بی

 از این خطه بیرون بمانی به قهر  محال است با بودن اهل شهر 
 ها فکندند بروي دوش کفن آن پس به آه و خروش بگفتند ز

 خروشان و جوشان فتادند راه ها به شاه به عنوان عرض سخن
 

 شلیک

 که آقا ز ایران نماید سفر  بر روي هر کوي و بر نوشتند 
 بگیرد به کف هرکه دارد تفنگ  و جنگ  بگفتند روز جهاد است
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 که قتل فرنگی بود افتخار  به هر کوي و برزن کشیدند جار 
 حسن به یاري اسلام حاجی ها مرد و زن گشته در کوچهوانر

 اس و تبر گرفته به کف تیغ و د دلیران فتادند در بام و بر 
 برفتند در خانه تفرشی ستمدیده یک دسته با دلخوشی 

 ز سر چمبک او را نهادند سر  بر اندامشان بسته تیر و تبر 
 محمدرضا برفتند دنبال سید اي نارضا گشوده دهان دسته

 چو شیري بیامد به دنبالشان  ز دیدار او شاد شد حالشان 
 تصمیم حج  که حاجی بفرموده  جخروش آمد از مردم سنگل

 بندك آمد فزون از هزاروبه گل حصار لهمیدان و چاز نو چاله
 ز بازار و هفت تن بیامد به جد  شتابان سوي خانه مجتهد 

 شتابان به مقتل گشوده بغل  گونه یکسر یلان محل بدین
 زمین گشت سبز و هوا شد سپید  ز عمامه زرد و سبز و سفید 

 بر یاري ناتوان  رسیدند لارجان هزاران تن از سید
 بود راه در آن روز روشن نمی ز بس بود پیدا عمامه سیاه 

 زمین شد پرآذر هوا پر دخان  ان وخز سادات شیرازي روضه
  ءبرآمد خروش دعا و ثنا دو صد تن ز طلاب دارالشفاء 

 غریو فغان ناله یاعلی  سیدعلی کشید از جگر حاج
 حله نبود یکی در میان م ز بیم حکومت گروه یهود 

 دران در خانه بودند جامه ولیکن به بازار آهنگران 
 بفرمود آماده سازد سفر  چو بر بهبهانی رسید این خبر 

 به اطراف مسجد نمودند رو  همه شیرمردان پیکارجو 
 کمر بسته قداره گردن کفن  یکی دسته زبده از هفت تن 

 نهادند بر زیر او آستري  برفتند در منزل شوشتري 
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 ببستند بر گرد آستر کلاف  یدند قداره را از غلاف کش
 که ناگه ببارید باران مرگ  ز بازار رفتند تا پشت ارگ 

 رسیدند پشت اطاق نظام  گروه دگر باز کرده لجام 
 به نزدیک حوض آمده سر زنان  ها فغان یا محمدکنان ز لب

 تف تیر سرباز خوناب زهر  مهر دهر دست بی که ناله بزد
 راه دو صد کشته افتاد در دم به ز بالا تگرگ سیاه  برآمد

 بغلطید بیچاره ملت به خون  گون گون شد زمین لعلهوا تیره
 نمودند روي زمین قتلگاه  به فرمان سردار افخم سپاه 

 به ملت گشودند درهاي مرگ  به ناگه ببستند درهاي ارگ 
 تفنگان گشودند روي همه  السلطنه به کردار بد نایب

 که باد خزان آمد از آسمان  چسانتهی گشت میدان ز ملت 
 بندك آمد به حال نزار وبه گل کس که بگریخت از کارزار آنهر

 سپاهی نهادند با ساز و برگ  گشودند زان پس چو درهاي ارگ 
 ي افسردگان هادلغمین گشت  غم کشتگان  سپردند بر خاك

 

 نتیجه کار رژي

 به شه گشت این نکته خود آشکار  دار در این سخت هنگامه گیرو
 ز ایران به یکسو نخواهد فتاد  که غوغاي ملی و فریاد و داد 

 به ملت بپیوست و گردید سست  ز پیمان کار رژي دست شست 
 بنه کار و بردار راه فرار  بدو گفت ملت ندارد قرار 

 به پیمان درآمد به راه کژي  نماینده انحصار رژي 
 مگر اینکه بر ما سپارد زیان  د امان به شه گفت ایران نیای

 به منشور ترك خصومت نوشت  هاي زشت زبون گشت شاه از سخن
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 نمودند ترك همه گفتگوي  دو تن از نمایندگان هر دو سوي 
 به وامی مقرر شد و پایگیر  هزار این زیان خطیر  پانصد ز

 که دیگر نباشند زنهارخوار  بکردند پیمان به مهر استوار 
 سگالش نمودند با یکدیگر  حانیان چون رسید این خبر به رو

 چو بینان مرصوص باکام شاد  نمودند با یکدیگر اتحاد 
 گشودند دکان و بازار شهر  صفاهان و تبریز شد نیک بهر 

 ها ز جوش که افتاد دیگ عمل زبان از سخن گشت لال و خموش 
 ز ایران تماماً ببستند بار  وکیل و نماینده انحصار 

 گرفتند سور و سروري عیان  دوباره به هر شهر ایرانیان 
 که بیگانه گردید ز ایران به در  برفتند شادان بر یکدیگر 

 به بیگانگان کم شد این اشتها   ایان این شورش پربهابه پ
 تکانی به ایرانیان خورد سخت  بیاساي این شورش پایتخت 

 ه حد کمال که اینک برآمد ب به این کشته از بذر سیدجمال 
 بنائی به تجدید ایمان نهاد  پس از صدر اسلام آن مرد راد 

 که آن روز ختم ستبداد شد  تزلزل به ارکان بیداد شد 
 به گوش حریفان چو افسانه شد  سخن گر چه از لحن بیگانه بد 

 پیچ که بر شاه و دولت شود پاي یچ کرد ملت به هگمان کس نمی
 دمیدند روحی بر آن مردگان  ز دورانی اندك ز خواب گران 

 که زان پس نباشد دلی بیمناك  صلائی برآمد بر این خاك پاك 
 دهد عدل دانش به ایران ثمر شود سبز باغ و برآید شجر 

 

 حرم ناصرالدین شاه

 که ما را برآورد از پاك خاك  هزاران ستایش به یزدان پاك 
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 روان خردمند فرمود روشن  هم او داد ما را به نیکی توان 
 واهمه بگفتم کژ و راست بی ها همه نامه سخنبه مشروطه

 فراوان بگویم من از باستان  شان اندر این داستان ز نام و ن
 به جا مانده گفتاري از اندرون  نگارنده گفتم سخن تاکنون 

 دي شاخه بر یک شجر هزارش بُ حرمخانه شهریار قجر 
 زه تا پیرزن باز دوشیهوس زن دلش شاد و صیاد و نخجیر

 حرمخانه افزون ز صد خانه بود  به پیري حریمش حرمخانه بود 
 ز جانان به هرجا یکی خواسته  طلعتان محفل آراسته ز مه

 فراهم نموده ز گرد جهان  چهرگان رویان و گلبسی خوب
 نشان بط و بربط و خاطر دل مهوشان گل و لاله و طلعت

 تیغ کج ابروان  لعب لعل و زر و زینت صورت نیکوان 
 غنچه پرآب قند  چساندهان  ن کمند سر زلف خوبان چو پیچا

 رخ گلرخ و چهره آتشین  گل و لاله و خاطر دلنشین 
 در اینجا فتاده به بند قجر  به هرجا گلی بوده در باغ و بر 
 زده طعنه گوئی به باغ ارم  به گسترده دامی به صید حرم 
 به هر کاخ زرینه خشت نهاده  بسی حوروش در سراي بهشت 

 پیراسته هبساطی مزین ب رخان خانه آراسته ز لاله
 می و مطرب و دلبر و مسخره  هزاران زن و دختر باکره 

 گل و لاله و سرو و سوسن به راه   زر و زیور و لعبت و روي ماه 
 ش در گردنی به هر روز دست به هر شب سر شاه در دامنی 

 به پیشش روان گلرخ و گلعذار  ار به هر سر گذر کردي  آن شهری
 ز دوشیزگانش فروزان چراغ  ه دربند و تجریش و فیروزه باغ ب

 سواره به نخجیر و بزم و شکار  به گردش هزاران زن گلعذار 
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 گهی جاجرود و گهی لارواه  گهی باغ شهر و گهی باغ شاه 
 ندیده کس این ناز و نعمت به دهر  حصار و شمیران و شهر به سرخ

 اي محترم به هر خانمی خواجه رم بود هرجا خیام حرم ح
 و شام  خدمت کمربسته در صبحهب به هر یک هزاران کنیز و غلام 

 جداگانه از بهر هر یک وزیر  به هر یک فراهم امیر و دبیر 
 چو کبک خرامان بر شه به ناز  به بزم حرم چند تن سرفراز 

 شاه  نزدیک یران بهج همچو یکی یکی همچو آهو به چشم سیاه 
 یکی را به طنازي و دلبري  یکی را به رفتار کبک دري 

 چشم در بوستان بتان سیه یکی سرو قد و یکی دلستان 
 پریچهرگان را بسی خواسته  د آراسته ز هر شهر گنجی بُ

 جایگاه  به ایوان نشستند و در رخان جمله در بزم شاه راین گلم
 شبانگه به یک جا نمائید روي   همه تا رسیده به یک ماهروي

 به بانوي شاهی بگوید سخن  بتان را بخوانده بر خویشتن 
 بخفتی و در خانه بنمود روي  گزین کرده هر شب یکی ماهروي 

 به ایوان بدش تا دم آفتاب  چنین خورد و خواب پنجه فزون اینز 
 در خانه بر ماهرویان ببست  پس آنگه به حمام و خوردن نشست 

 

 ناصرالدین شاه ن و قتلجش

 که نخل امیدم بشد بارور  سپاسم به درگاه پیروزگر 
 که او کرد این دور گیتی به پاي  کنم بر خداي نخست آفرین می

 برون ساخت ما را ز کتم عدم  هم او داد تخت و هم او داد غم 
 یکی را به عزت برد تا سماك  خوار در خون و خاك یکی را کند 

 یکی را سرور آورد دم به دم  نشاند به غم  یکی را به ماتم
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 پسر را به گیتی کند پادشاه  پدر را نشاند به خاك سیاه 
 به شه ناصرالدین جهان تیره گشت  ز الف و سه صد سیزده چون گذشت 

 به خورشید بختش بیامد زوال  بدان شاه از بعد پنجاه سال 
 ن که آمد قرانی بدو ناگها بگویم کنون از قضاي جهان 
 بزد سکه بر نام صاحبقران  به فرجام پنجاه سال از زمان 

 همایون به پاي گردید جشنکه ند بر صور و بر کرناي دمید
 که پایان گرفته است پنجاه سال  به ایوان برافراشت سر بر جلال 

 فروغش برآمد به اعزاز و ناز  به بگذشت آن روزگار دراز 
 دارندش اندر میان گرامی ب بدین آرزو خواست ایرانیان 

 ببستند آذین به هر کوي و راه ر و به نیرو در این جشن شاه فّبه
 به ایوان بیاراست تاج و سریر  ز دیباي زربفت و مشکین حریر 

 نمودند ایران چو آتشکده  ر و ده به آرایش آورد هر شه
 گرفتند جشن همایون شاه  به پاتخت کشور گروه سپاه 

 میان ببست آن کمربند زر بر  کیان ر به آئین شاهان به فّ
 به زینت همه جامه پیراستند  همه شهر ایران بیاراستند 

 ثمین  تن کرده بر دست در وبه بزرگان ایران ز دیباي چین 
 شهر  و نشستند شادان به هر کوي خبر از جفاهاي دهر همه بی

 بزرگان فزودند بر جشن و سور  به پاتخت ایران به نزدیک و دور 
 ک شد و گشت صدر یمین اتاب د امین وببه خسرو وزیري که می

 به گنجینه زد سکه بر سیم و رز  به کام دل شاه از خشک و تر 
 پوش که بر دامن دشت شد لاله همه شهر پر شد ز جوش و خروش 

 به کالسکه بنشست و آمد به راه  شب جشن در روز آدینه شاه 
 قران طرش سخت صاحببشد خا روان شد به زاویه صاحبقران 
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 طواف حرم کرد در زیر طاق  پیاده روان شد به صحن و رواق 
 الحرم روان گشت شادان به بین از آن روضه پاك و رشک ارم 

 شاه  افکند تیري به و برون جست که ناگاه صیادي از جایگاه 
 بدرید پهلوي صاحبقران  چو بگذشت تیر قضا از کران 
 ز گلشن برافکند بیخ درخت  ت تهی گشتن لوله از سرب سخ

 به نخجیر شاهی نماید شکار  رضا بود آیا چنین کرد کار 
 هدف ساخت قلب شهنشه درست  جست چست قضا بود آیا که بر

 بیفتاد شه ناگهان بر زمین  از آن نارضائی که بد در کمین 
 خاك و در خون فتاد شهنشاه در ز یک تیر ششلول آتش نهاد 

 ریختش بال و پر  ز گردون فرو اه قجر پس از قرن پنجاه ش
 سرائی بدل در زمان به ماتم چنین گشت این جشن و سور و امان 

 به حیله برآورد دستی برون  چو دستور دیدش چنین غرق خون 
 راحت بودخواب است یکدم بهبه به دم گفت شه را جراحت بود 
 ار زنده بگرفتش اندر کن چسان نمودش به کالسکه در دم سوار 

 غمی را به شادي نمودار کرد  آن مرده را زنده پندار کرد مر
 خرامید تا بر در اندرون  رد و از او گذر کرد خون گذر ک

 الحرم دستگیر نمودش به بین ضا را همان دم که شه خورد تیر ر
 که تا وقت شایسته آرد به دست به زندان فکند و به زنجیر بست 

 رسم زمان رفت در پیش شاه به اتابیک به روز دگر صبحگاه
 پدید آمد و شاد گشت از خدیو سخن گفت با مرده با مکر و ریو

 گراید به بهبود و آید به در گفت چندي دگربه مردم همی
 بپیمود آن دوره پرخطر   بدین حیله یک ماه یا بیشتر
 بزد تلگرافی به نزدیک و دور چو بر خاك آمد سر پرغرور
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 چنان سخت آمد بلائی عظیم عظیمکه در روز جمعه به عبدال
 به جان شهنشاه کاري نکرد ردکهه عیان کرد کان تیره به شب

 گزندي رسیده به شه مختصر خطرفکندند تیري و شد بی
 یکی راست دوزخ یکی را بهشت چنین است پایان هر نیک و زشت

 به اوج فلک گشت صاحبقران ز آواي کوس بلند اختران
 به رویش سر لوله کردند باز میان حرم بین راز و نیاز
 قضاي قدر زد به بیخ تبر درخت تنومند باغ قجر

 به ماتم بدل گشت ایوان به گور به یک گردش چرخ جشن و سرور
 برافکند نیک و بدي از جهان  برون آمد از غیب دستی نهان
 گماننیامد چو او خسروي بی به اورنگ شاهی به طول زمان
 که هر یک نوشتیم و کردیم یاد بد و نیک این شاه باشد زیاد

 نماند به گیتی دگر کدخداي ه جز ذات یزدان که باشد به جايب
 تو گفتی که آن شه ز مادر نزاد ستادچه خوش گفت فروسی آن ا

 

 رضا در حضور شاهمیرزا

 ز تن کرده بیرون لباس کبود ر فرودچو بر کرسی آمد مظفّ
 رگاه خواندکشنده پدر را به د ز مرگ پدر اشک ماتم فشاند

 ران نگاهر بدو کرد غّمظفّ سپردند او را به درگاه شاه
 که اي تیره کردارت از ناصواب سان خطابرضا کرد اینبه میرزا

 کاري تو را یار کیستبر این زشت باشد تو را نام و کار تو چیست چه
 نهاد  که این راه در پیش پایت بدین فکر باطل چه بودت مراد

 که از غم فشردي دل ناتوان ی چنانزدي تیغ بر فرق شاه
 ز سر تا به پا از تو پیکار نیست چنین کار نیستتو را قدرت این
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 خلاصی ببخشم تو را زین سخن اگر راست با من بگوئی سخن
 کژي برنه و راستی پیشه گیر به اورنگ و اقبال و تاج و سریر

 ز گفتار نیکو شوي کامیاب باشد جواباگر پاك و پاکیزه 
 که ما را به تقدیر باشد رضا رضاخ چنین گفت میرزابه پاس

 دل آزرده از رنج ویرانیم من از اهل ایران و کرمانیم
 به درگاه شه یک زمان آمدم ي به جان آمدمز جور و تعدّ

 پیاده رسیدم به درگاه کی کنان تا به ريز کرمان شکایت
 رقم داد بر کشتنم ناصواب  ز سردار افخم کشیدم عذاب

 که زنجیر دارد نشانی مرا ن کشیدند سالی مرابه زندا
 به عمري نبودم به دم کامران به فرمان شهزاده کامران

 داد گوشکسی بر خروشم نمی به هر در دویدم به آه و خروش
 به دردم نمودند دردي مزید به هرجا که رفتم به راه امید

 پناهنده گشتم به روحانیان شگفت آنکه از جور آن جانیان
 نپرداخت جز بهر خواري من ماعت ز یاري منامام ج

 تنم گشت زرد و سیاه و بنفش ز بس بر تنم رفت داغ و درفش
 به هرجا دویدم عبث یک تنه السلطنهز شهزاده نایب

 که آخر برفتم به نزد امام دو سالی به طهران بماندم تمام
 بر او عرضه کردم چه بر من گذشت  ز فرط تعدي که بر من گذشت

 ها مگوبگفتا که از این سخن روانم بیازارد او به پاسخ
 امیدي ندیدم به غیر از خدا شتم ز اعوان و یاران جداچو گ

 که از خانمانم نباشم خجل به زاویه رفتم به زاري دل
 نباشد به جز رنج و شرمندگی در اندیشه بودم که این زندگی

 به سالی نشستم در آن زاویه مرد لب تشنه در بادیه چسان
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 که شاه جهان شد به مقتل روان دست قضا کرد کاري چنان که
 برون آمدم از کمینش به جد به زاویه آمد شه مستبد

 تف تیر خود بر روانش زدم گذشتم ز جان و به جانش زدم
 شگفت آیدم گفته نابکار به پاسخ چنین گفت آن شهریار

 چسانزدي تیر بر پادشاهت  تو خود شکوه داري ز ظلم کسان
 چرا قصد کردي پی جان شاه ه کردند یاران شاهگرت رنج

 که بر قتل شه تیغ دادت به دست اگر رنج دونان بدادت شکست
 خواهکه گردد به درد تو شه چاره نبردي شکایت به درگاه شاه

 شهت این جنایت چراستبه جان  ز سردار افخم شکایت توراست
 نکردي چرا قصد جان بدان نبودت اگر زندگی جاودان

 به آزار آنان نپرداختی تنه تاختیاز چه رو یک شه به
 جاکه این طرفه گفتار باشد ب رضابه پاسخ چنین گفت میرزا

 به رگ خون بجوشید بر جان رسید ز کرمان شکایت به طهران کشید
 نباشند خالی ز فرمان شاه به اندیشه دیدم که یاران شاه
  ز گل کردن ناکسانش چه باك اگر آب باشد ز سرچشمه پاك

 تو آن چشمه و آب از کف بهل اگر چشمه باشد ز بنیاد گل
 در این مملکت نیست غیر از زوال به اندیشه دیدم که پنجاه سال

 تو خود تخم نیکی به ایران بکار گون است از شهریارجهان تیره
 بدکاره آید پدیدز بدکار  ود تفته از حر آتش حدیدب

 ان برومند و شادشود ظلم و عدو ندارد اگر شه سر عدل و داد
 شاخه سست و سخت شود خشک جا زدم ریشه این درختیه یک

 تاسی نمایند از پادشاه امیر و وزیر و سران سپاه
 که بر هر طرف سایه افکند چند پنجه دیدم درخت بلندقوي
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 که شاه نوین را رسد تاج و تخت همان به که از ریشه افتد درخت

 السلطنه اش نایببود شاخه درختی که شاهش بود چون تنه

 مد به بارآبسی شاخ دیگر می زدم شاخی از آن چناراگر می

 ولیکن نشد قطع بیخ قجر کنون قطع شد ریشه آن شجر

  تل روانمقکه شاه جهان شد به که دست قضا کرد کاري چنان 

  جدهبرون آمدم از کمینش ب زاویه آمد شه مستبد به

  زدم خود بر روانشتف تیر  جانش زدم گذشتم ز جان و به

  کارشگفت آیدم گفته ناب پاسخ چنین گفت آن شهریار به

  زدي تیر بر پادشاهت چسان تو خود شکوه داري ز ظلم کسان 

 چرا قصد کردي پی جان شاه  کرت رنجه کردند یاران شاه 

 تل شه تیغ دادت بدستکه بر ق ت شکستغداهنان باگر رنج دو

 اهخوشه چاره د تورد گردد به که درگاه شاههنبردي شکایت ب

 ستجان شهت این جنایت چراهب راستفخم شکایت توراسردا ز

 نکردي چرا قصد جان بدان نبودت اگر زندگی جاودان

 بازار آنان نپرداختیبه  تنه تاختییک بعد از چه رو

 که این طرفه گفتار باشد بجا رضاپاسخ چنین گفت میرزاهب

 خون بجوشد برجان رسید رگبه دطهران کشیهز کرمان شکایت ب

 تخت و را تاج که زیبنده گردد تو فکندم من از ریشه گر آن درخت    
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 که بر زخم او هیچ تریاك نیست اگر کشته کردم دگر باك نیست   

 همان به که بر او نباشد بقا دار فنا  هکه من سرفرازم ب

 اربدستی نیاید دگر روي ک سالی هزاران نفر زشتکار   هب

 کنم آفرینکه بر قول تو می گفتا چنین    بنگه مظفرشه آ

 اسلامبولهچسان رفته بودي ب ولیکن بگو گر تو بودي ملول   

 رد نطع و دل آرام کردستبگ رام کرد   ا ر دیدي تو شیاندبد

 ره دور تو از دچه اندیشه بُ ونه دستور و منظور تو    گبدین

 قرار ز جور و ستم شد دلم بی پاسخ چنین گفت کاي شهریار   هب

 جمالدیدار سیدهرفتم بهب بس بر نغم رفت رنج و ملال ز

 بعکشیدي در این راه رنج و ت بپرسیدم از او چه بودت سبب

 بس همچو من سر نهاده به بند بگفتا که آن سید ارجمند

 چهرش بشویم من از خود ملال ز بیاراستم خویش را هلال

 بگفتم بر او رنج یک از هزار اراستوپاي او  رسیدم چه در

 خموشی گرفت و جوابم نداد ن سید نیکزادچو بشنید آ

 نمودم بر او باز فکري نکرد روز دیگر باز تکرار دردهب

 ها یکی را نگفتز ظلم و ستم چندي که گفتهچندي که گفتم بهب

 بگفتا که تا کی ظلوم و جهول ت شاید که باشم ملولنبود

 یوارگده آز بیچارگی بر یچارگی   بکنی ذکر و خود میت
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 ستکنُه عمل عیب در کار تبه ر کار تستپس این ظلم و عدوان که د

 ان از نخستتحمل نمودي چس ه قول تو باشد درستگرفتم ک

 که ظالم نمودت چنین سرنوشت ندادي تو پاداش بدکار و زشت

 بدانرا ست آنکه این نکته سري چه مظلوم ظالم بود در جهان

 ویی تهی شد دل از غم از اوتو گ م چنین سر محکم از اوشنید

 کینهگشتم و برنشستم ب روان زمینبعد از رو سوي ایران

 بري آمدم با دلی ناتوان رسیدم چو بر خاك مازندران

 که از خود گریزم از آن کجروي زاویه رفتم شدم منزويهب

 انم به گردن مکاددکه با داد  ز ایوان گرفتم مکاندر آن سب

 شد تن شهریار که تا صید من  یک سال در انتظارهم بنشست

 در آن روضه پاك آمد به پیش که تا شاه قاجار با پاي خویش

 بجستی نهادم دو پا در میان دمان آمدم همچو شیر ژیان

 بریدم ره شهریار جهان تم نخوردم تکانهراسان نگش

 در افتاد از دامن روزگار فکندم چو یک تیر بر شهریار

 که باشد بسی زنده دلسوز من نیندیشم امروز من ز مردن

 

 مجازات میرزا رضا

 ورا پیشترنمودند پر معنی  ان چهل روز یا بیشترزندهب
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 بیفکند در مرد و زن همهمه واهمههاي آن مرد بیسخن
 جویی او قاتل شاه نیستبه کین همراه نیست پشت ویکی گفت بی

 انه دندان که بر فک بودچو دند باطن محرك اتابیک بودهب
 لک اي ممن راست گو با کههب کملروزي بدو گفت حاجیهب

 و راست فرما برایم بیان گو از بابیان وشنیدم که هستی ت
 اندهتو را بسته از کین بنه از چ انددوستانت که بمن راست گو

 پوشاسرار باطن شوم رازهب که گر راست گویی مرا زیر گوش
 السلطنهخانه نایب برو با طعنه پاسخ بدو گفتهب

 مثال مناهکه چون کرده عمري ب از او پرس او داند احوال من
 ین گفتگوها شوي گنگ و لالکز م بکن این سؤالافخز سردار

 بود بسته بار غمم از پیشتر از او پرس کاین رشته از پیشتر
 که جانم بلب آمدي از ستوه نمودند کاري بمن این گروه

 زان پس غمم بیشتر ندمودن بر دلم نیشترزدم  همان شب
 یاد هان را ندارم بولی نامش ایران زیادهبود دوستانم ب

 تن زاربود قاتل شاه آ چه سربسته باشد سخنولی گر
 حیرت نظر کرد و چاره ندیدهب گونه پاسخ شنیدکس که اینهربه
 دار ندسازبرآسود و گفتا ب بیک بیامد بر شهریاراتا
 ند بندرشته ب بپا کرده با از دو چوب بلندمیدان مشق به

 رضابندند میرزا قلابهب ز دست فضا به تسکین خاطر
 رکشیددل ب زان زی آه سوکی ت هنگام رفتن رسیدسچو دان

 برگخوشا رفتن من بدین سازو نگام مرگهچنین گفت دانا به
 ماخوابیچو این مردگان من به بی مابینگویند بر من که من با

 برقوام ددوران بوولیکن به دیگر ندارم دوامو  شوم خاك
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 ام پادشاه خود کردهکه نخجیر سرافکنده دیگر نجویم پناه
 تنم نیست تا شرمساري کند ت زاري کندسی نیسم کسوگهب
 بالاي دارهرا ب وا ندکشید زندان برآمد برون تن نزار ز
 که نه ناله کرد و نه فریاد کرد ت زردلاي او آسان گشباهب

 رك گفت و نه هندوستاننه از تُ دوستان از ردنه نام کسی ب
 گرفته جهانی قرار شزیرهب سرش بند قلاب بر روي دار

 

 مظفرالدین شاه

 شمارز سیصد فزون سیزده بر عد از هزارتاریخ هجري ز بهب
 کیز خسرو تهی گفت درگاه  ین به ريپس از مردن ناصرالد

 دن و آمدن کار نیستبجز مر را بجز رفع و آزار نیستجهان
 افت شد تیره اورنگ جمخبر ی مظفر به تبریز با سوگ و غم

 درنگ فراوان به تبریز کرد  چو سی سال بگذشته از گرم و سرد
 ز بود و نبودش نباشد خجل چهار از چهل گذشته ز سالش

 بیازید دست بابامیراث هب بدانست کان پادشاه رخت بست
 کنون بایدش کرد ساز سفر سیم و زردست و وامانده بیتهی
 به بیرون بگسترد فرش خیام جار تبریز بگرفت وامز ت

 راههبیابان نوردید و آمد ب پناهسپاهی بیاراست داور
 دکیوان کشیهاگهکیان را بش فدر طهران رسیدهمنزل بهچو منزل ب

 اه و دیهیم و تختبزد تکیه بر گ روز خجسته شه نیکبختهب
 زد بر سپهردرفش همایون ب د چهربنشست بر تخت بگشوچو 

 او دستپاهریمنان بود بیه ب پرستاه ایرانمظفر شهنش
 پاکی و نیکی دلی داشت نرم هب شرمو م زرآو پر نبرضمیر م
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 ت بازگنج بر اهرمن گشدر  فراز ر وفّهچو آمد مظفر ب
 گنجینه بگشود دست عطاهب پلیدان گرفتند راه خطا

 ت دست پلیددل گشآرام هب و امیدز بعد هزار انتظار 
 وستاننشستند در بزم و در ب م دل دوستانکاهجهان شد ب

 اموال دولت گشودند دستهب در گنج ایران مظفر شکست 
 و ندار بودند دارز دولت ر روه گرسنه پس از انتظارگ

 اگزین دیو گرد خدیوشده ج ریو و فرشته غمین گشته از مکر
 پوست ره کندند از خلقیکباهب جولان فتادند دیرینه دوستهب

 پژمرد احوال رنجور شاهبه شاه یکی شد به گنجینه گنجور
 ربودند اورنگ شاهنشهی خزینه تهی هزینه فزون و

 مگس چو مور و طهران سوي روان ید برون از قفسآیري که چو ط
 ز اهریمنان جاي آنان نشاند دربار راند رجال پدر را ز

 هفته گردید دود یکهخزانه ب شودناز و نعمت گ رندان درِهب
 وامهبرآن شد که راهی بجوید ب ز دولت بیفتاد یکسو قوام

 سوزی بشد خانهخلغم روز ت توزایرانیان کینههجهان شد ب
 چو بر گرد شیرینی افتد مگس راف شه پیش و پسگرفتند اط
 تدسهی گرفتند هر یک بعنان پرستکار شهوتگروه طمع

 و یکی شد مشیر پیر یکی شد شد وزیر یکی شد امیر و یکی
 لشکر امیر سپاههیکی شد ب شاههخلوت معزز بهیکی شد ب

 کام دل مفلسان هجهان شد ب و خسان خار گاه سلاطین چوهب
 ت تنگسغارت میان ب یکی بهر بهادر به جنگریکی شد امی
 نظامیکی شد سپهدار میر مقامدربار عالییکی شد به

 از منظره یکی داد آرایش سخرهمیکی شد ندیم و یکی 
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 دورش خسانهلی کو ببسان گ از ناکسان پاك انشادل 
 یکی برد اسب و یکی برد نعل ر و لعلیکی گنج برد و یکی دُ

 گاههگشودند دست خیانت ب ر گرانمایه پادشاهدُه ب
 داشت زرخرج شبانه نمیهب خزانه تهی بود و شد بیشتر

 لیشیر ی به تهران چوبیامد  علیش سیدن همرروحانیا ز
 درگاه شاه کیانهبرآمد ب خوانروضهبحرینیان سید ز

 الدوله دربان مدار یکی حاجب یکی گفت میراخور شهریار
 یکی یار گرمابه و باغ شد داغ شدیکی تک سوار قرا

 مويو یکی مشک چهریکی نیک گويهآموز افسانیکی حکمت
 یون شاهیکی محرم عیش و اف یکی شد وزیر همایون شاه

 اختهخود بدل پادشه را به زن ساخته را چو شیکی منظر
 ی و آب شاهیکی حافظ چائ ان گشته بر خواب شاهیکی پاسب

 سازچشم و یکی چهرهیکی شوخ بازاحر و آن دیگر حقهیکی س
 یکی برهمه خواجگان باشی است یکی شعر گوید یکی منشی است

 دعلیدمد بر دم شاه نا یکی روز جمعه به ذکر جلی
 کند حمله برابر مانند ببر نده ابرغرّ هیکی روز باران ب

 رزم هیکی با اجنه برآید ب هنگام بزمهنوازد بیکی می
 راشکار نماند مگسیکی می یکی زیر خرقه برد شهریار

 النآوا و کند یکی چون فرنگی  مثل شغالهکشد زوزه آن یک ب
 بودکرناي شیعه یکی شیخ الشریعه بودیکی اردبیل

 خیل و حشمي بهر رسیدند بر ز تبریز این مردم محتشم
 کشیدند بیرون سپاه و خیام به تقسیم کشور نوشتند نام

 شیراز گشت خراسان و کرمان چو شتر و زشهزادگان داد شیرابه
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 سپردند و گردید در دم سوار میراخور شهریار هلرستان ب
 زرشوه در مملکت گشت با درِ دستی روزگار درازتهی

 دستی فروش ز دستی خرید و ز و خروش جوشههمه کار کشور ب
 زد چوب تخت حراج اتابیک ب خواري رواجدر این دوره شد رشوه

 اندك زمان شد فزون از شمارهب لقب گشت سرمایه کسب و کار
 ب شد همایون وزیرقوزارت ل رعیان گشت هر روزه سردار و می

 انآوارگرمق رفت از جان  چهرگانه گرم پريشا سر
 داشت دستی بدي بر کنارنمی رکار و هر پیشه این شهریارهبه

 ت راهسزحکام و درباریان ب پادشاه نچنان سد محکم بر آ
 خبردي بیز احوال ملت بُ دل نرم آن پادشاه قجر

 شاه خود را نمودند رنگ سر فرنگو شهر به بوزینه و خرس
 که نخل سخن را کنم بارور امیدم ز یزدان پیروزگر

 چه کردند دونان بدان شهریار بگذشته در روزگار بگویم ز

 
 کخان اتاباصغرمیرزاعلی

 سیاست نگهدار بیگانگان  اتابک وزیر ستبدادیان
 روحانیان کشته نور بصرهب جروزیر سلاطین آل ق

 جا نبیاغیار و نااهل یکهب یگانه و اجنبیطرفدار ب
 تبدتشعی ده جان هر مس سیاست نگهدار و ضد و مضّد

 جایگاه رسیده ز دریوزه بر شاه زگرجی پسرهاي دربار
 ارجی اهل رازبه بیگانه و خ بازحقهمکر و حیل ساعی و هب

 درگاه شه یافت بزم حضورهب از صدور پس از قتل بسیار کس
 کلید شهنشاه شد در روش چنان شد که در سیصد و پنج و شش
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 شکارصدر مکان خائن آهب دغاپیشه شهریار وزیر
 لیسدي کاسهبدان هر دولت بُ نزدیکی روس یا انگلیس به
 به تمکین گرفتی یمین و یسار  دید زور و فشاریک که می هر ز
 ظاهر عجمهب به کاخ و رواقش مباطن طرفدار روس دژهب

 شاهنگ با افتخار میزان چوهب میان دو دولت شباهنگ کار
 نیازبی کردشانصمیمانه می خواست روس امتیازگاهی که میهب

 وربدم کرده چون روسیان بهره گ دیگربریتانیا را به رن
 و شراکت کشور درست عبه بی زمان اتابک ز روز نخست

 بریتانی از نعمت گردید مست بست قزاروسیه پیمان قهب
 چنانگ بریتانی از بانگ کرد آن پیمان بانگبست روسیه برهب
 کاهلی قم از خط هیچ نکرد روسیه ره داد تا انزلیهب

 بریتانیا یکسره تلگراف افوخهروسیه بگرفت سیمی بچو 
 دیگري حفریات نآیکی حزب و دیگري گمرکات نآیکی پست و

 ملالت یکی باسیکی باسیا یکی از جنوب و یکی از شمال
 دارت نشستکاخ صهزمانی ب بستا بندواتابک در این صحنه ب

 همسایه برداد بهر بر این هر دو و شهر رستاق و دو رو وهدشت و کهب
 به بذل عطا برد کان ذهب روسانیان ریاست طلب هب
 و جلال رفّهدربار دولت بهب شهره در بذل مال ایرانیانهب
 وزارت بر او دائماً مستقر طول زمان از پدر تا پسرهب

 برآمد مظفر به تخت شهان شه ناصرالدین برفت از جهان چو
 ودماند چونان که ب بدوصدارت  شه باغ سبزي نمود هاتابک ب

 غم بر سر مرز و بوم بزد چتر ان مرغ شوممرآن صدر خائن چس
 بزرگان به پیش همه ناتوان  اتابک چنان داشت دست توان
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 گردن زبیگانگانش رسنهب طرفدار روس و عدوي وطن
 به بدخواه و بدنام یار و جلیس و حیل یار با انگلیس مکرهب
 کرده همواره راه زوال گزین همسایگان جنوب و شمالهب
 دار بازیگران کاسه و کوزههب دربار ایران سیاست مدارهب

 گاه حضورهپسندیده خاطر ب روسورماتیک با سّدپیلو لبک
 رفعت فزون گشت و شد بیشترهب پیشتر از دمقامی که دارا بُ
 اهچهفت راهی نیفتد بای همی ردید شاهم که گولیعهد از آن دَ

 یک وام کوچک نمودش روانهب ادگاناتابک ز تجار ذرب
 سخن رفت از گمرك و وام پست چو بر تخت آمد ز روز نخست

 در احتیاجش بدو گشت باز  به بیچارگی شد ز راه نیاز
 نه یک پشتوانه نه قبض و برات هزینه فزون باشد از مالیات

 هزینه هزار و شده دخل صد حقوقی و وظایف فزون از عدد
 اه و شاه آمدهامید درگهب دهمه همرهانش ز راه آمه
 یبود چیزي مگر تخت کنمی غیر از فروش مناصب بريهب

 هزینه نگشت یزن روز براي دو د هفت و هشتبهر گوشه وجهی که بُ
 روسیه گیریم وام که شاید ز ر دوامبدو گفت راهی بنه ب

 بوسشد پايزگمرك سخن گفت و  پیشه در پیش روسوزیر خفا
 شاه باردست گردیده درتهی سپاهعویق کار فتاده به ت

 نشاید چنین وام ما رایگان پاسخ بگفتند بیگانگانهب
 حد کمال هید بگروگان برآ رز ایران ز شرق و شمالهمه م

 بنوسآ چشم شه ساخت بر جهان ز مانند روسبریتانیا نی
 زکف رفت پست و دیگر گمرکات گروگان آن وام مرگ و ممات

 بوسز گمرك بدادند با دست وسهزینه به فزانی از وام ر
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 میرزا ولیعهد در تبریزعلیمحمد

 شهنشه غمین شد ز خون وزیر چو بگذشت چندي ز مرگ امیر
 شتخاك محبت چنین بذر کِ هب پاداش آن قتل و آن کار زشتهب

 فراتر یکی ساخت بر پادشاه آن نیکخواهدو دختر بجا ماند ز
 زان نامورشبستان بیاراست  فرمان و رأي پدرهمظفر ب

 کابین گرفتهآن دو دختر بیکی ز یین گرفتآاد و بهزبان برگش
 نظیرپدید آمدنی کودکی بی چو بنمود روشن چراغ امیر

 ولیعهد ایران شود پادشاه  رسم زمان باید از نسل شاههب
 کند شادمان بر سریرروانش  پاداش قتل امیرهبرآن شد ب
 بدوي هادند نامیبه نیکی ن و رخی مهرجوي مهر دلی پر ز

 علی را ولیعهد کردمحمد خود عهد کردهچو بگذشت چندي ب
 یمبخت و خسیس و لئر تیرهپس ر یتیمپدر همچنان لعل و دُ

 همچو سنگ دل روانش بسی سخت و هم از کودکی خشمگین چون پلنگ
 ان تندبادبه کشت سعادت چس کژدم نهاد وط طبیعت چخب ز

 نان گرگی اندر لباس شبانچ و بدخواه و نامهربان کین اجف
 کند بر شهر تبریز رختبیف زد تکیه بر تاج و تخت ومظفر چ

 انگیز شددگر زندگانی غم چنگیز و تبریز شد ورد ز نو
 ا شد خیانت رواج سلامت ره همه ملک ذربادگان شد حراج

 شب جهان ساخت خاموش فروغ تعبو رحمی و ظلم و جور به بی
 ی تازه کردآتش ز نو هادلهب ردبرآن مهد زرتشت آن تیره ک

 به ظلم و ستم دست حجاج بست بخست هادلباره تیغ شرربه
 د پدیدهرخانه جاسوس او بُ هب عبدالحمید در آن خاك مینو و

 مردمانی شریر دنبُ پسندش خلاف پدر دودمان امیر
 دل مرد و زن شد از او بیمناك اندك زمان اندر آن خاك پاكهب

 درفشی بپا کرد از ناکسان در آن شارسانبه پیوند روسان 
 هر جا بسی افتخار هنمودي ب شرم و عاربه قزاقی روس بی
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 کدهبشد مهد زرتشت ماتم رد کردي ده و دهکدهز بس گ
 جوش هدل آمد باز آن کرم آتش مردم فغان و خروش مد زبرآ

 ستزشتی بود ثبت و بسیار پهب تاریخ مشروطه این خودپرستهب
 فتار پوستبرارم از این نغز گ یزدان مرا آرزوست به نیروي

 ستچنان خاطر اهل ایران بخ ستپ بگویم که آن ناجوانمرد
 بسوخت هادلو  انج وکزان کینه چ ایران چنان آتشی برفروختهب

 

 میرزا ابوالقاسم امام جمعهحاجی

 فرجام حج بازآمد امامهب نگه کن به تهران به غوغاي عام
 شهر نجف ابوالقاسم آمد ز جاي سلفهنگام رفتن بهب

 رگشت سر فزونبه محراب و منب از پدر ردر ایام غیبت پس
 خود دید افزون نشسته خلف ز ز و شرفچو برگشت آقا به عّ

 گورهکه عمرش بسرگشت و آمد ب عجب و غرور لاف از کبر و بزد
 کام هسراسر برآمد جهانش ب پسر جانشین شد بجاي امام

 ریدامت بقلباس امامت به بر او شد مرید همه شهر و برزن
 کف نامه اجتهادهکه بودش ب ایران زیادهپسر از پدر شد ب

 زاده بختاندك زمان گشت آهب ز ایوان و میدان و مسجد به تخت
 که زد بوسه بر درگهش آسمان چنانورع شهره شد آن و دزههب
 آسمان بوده باز توگویی در هنگام قامت براي نمازهب
 بدر صفوف جماعت ستاده چو محراب تا داخل صحن صدر ز

 ش گرفتند بهرنور جبین ز همه اهل بازار و اصناف شهر
 ها جایگاهتهی کرد از رسته نخست از پی حکمت و دستگاه

 بستب شبستان روحانیان را جاي امامت نشست چو آن راد
 هنگام عام و نماز هب ویژهبه چو از هر جهت راه او بود باز

 وريدآکه از کار بگذشته یا ین قصه خواهم کنم داورياز ا
 روحانیان شد براي امام ز ایران اگر گشت غوغاي عامهب
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 گشت یاددیگر از بزرگان نمی چنان گشت انبوه امت زیاد
 عیان ساخت او را طرفدار شاه پیام بزرگان دربار شاه

 شد چو فواره در زیر آب فرو بود چون آفتاب درخشیدنش
 د از کمر تیغ کین از نیامکشی ز غوغاي ماه صیامروناز آ

 ست زورد چو شاهین بیفتاد بر روحانیان یکسره گشت دور ز
 مردان آزاد شدهمخالف ب علمدار ملک ستبداد شد

 درگاه روسهآمد ب هپناهند مشروطه چون گشت کامش عبوس ز
 ریش  گشت دلش خواهانمشروطه ز خواست بر عزم خویشنشد آنچه می

 

 کارك اتابپ

 پر از بلبل و خالی از زاغ بود پاتخت ایران یکی باغ بودهب
 گل و سوسن و یاسمینش بگشت باغ بهشتهچه باغی که همسر ب

 زده ارغوان بر سرش سرخ تاج و کاج دشمشا از سرو خیابانش
 میان در میان در کنارش چنار به و سیب و انگور و بادام و نار

 گلاب چو آبی که بر طعم و رنگش بآ گشته بر جويهر سو روان به
 جدارش همه سنگ سخت و صطخر ها چون درختوارهعیان گشته ف

 بنا کرده در باغ همچون بهشت میان در میان کاخ زرینه خشت
 سنگ و جدارش ز مطبق رواق طرز فرنگهچو کاخی مطرز ب

 ی که بنهاده پی آرینچو کاخ چو باغی همانند باغ وین
 هزاران هزارتر چراغ کاخشهب باغهگل بطبق در طبق سنبل و 

 روذتبک و ک وخرامنده طاووس  کمر بسته شمشاد و سرو باغشهب
 طلاکار و زرینه رنگ و قشنگ باب کار فرنگهمه مبل و اس

 سازاز چهره ده بسی پیکرنها در نشیب و فراز کنار رهش
 گهر و ردُه مزین ب اطاقش زر و پراسباب مینا رواقش

 زرورقسیم و زر و  ذهب زمُ وار زرین طبقسقف و دی در و
 عیش و سرورهبساطی فراهم ب پراکند و آکنده نزدیک و دور
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 سرهب ونیمیکلاه هنهاده  بزمش غلامان زرین کمربه
 همه نیک بیند بر او نیست زشت اتابک در این باغ همچون بهشت

 خیانت در اینجا شود پایگیر اتابک در این باغ دارد سریر
 حراج ایالت در اینجا شود  یت در اینجا شودولا فروش
 در این باغ مینو بگردد تباه مناصب حقوق سپاهفروش 

 درم گردد و سیم و زر مهرنوش در این باغ ایران رود بر فروش
 میان یدمستوره آ همه را ز انیانمهروی در این باغ با

 صاحبش نام نیست همایی که جز به باغ اندرون بخت و فرجام نیست
 را نباید کند نکه بینی هر آ چه خواهد کند هر ردار بدز ک

 اصطخر بنهاده این ناوراه ب چهل سال دوشیده این گاو را
 بجاي سپاه پیششبیازید  که اسباب این باغ و کاخ کلاه

 که نادان چنین جاي دانشور است خاك اندر این لشکر و کشور استهب
 یرد یکی امتیازر ماه گه به در این باغ بیگانه با چشم باز

 که تا گنج و گنجینه افروخته  شده خاطر خلقی افروخته
 شود گمرك کشوري انحصار یک وام اندك ز ششصد هزارهب

 که زشتی زند تکیه بر تخت عاج ها رواجدر این باغ گردد بدي
 آمد بزیر شیر نر اندر سر دوزیرچهل سال دوران این بَ

 کشور گذاشتهبناي خیانت ب اتابک نیاي بزرگی نداشت
 یوزگی رفت و بگذاشت خشتدر به میان دو بیگانه آن بدسرشت

 کرد تقسیم خاكبر آن هر دو می ترس و باكبود بیبه کشور چو می
 کامهگمرك رساند بهیکی را ب وامهت و یکی را بیکی را به نف

 کارهکین امین داشت دستی ببه سالی که از کار شد برکنارهب
 نمایند بر ضد دولت قیام تانش پیامغم داد بر دوس ز

 ن نیکخواه آ پیچید طوماربه وي شاهنهان دست بنهاد سر س
 شه ساخت نیکی خود وانمودهب دوباره بیامد چنان رفته بود

 ر انجمنه توانا و دانا به که ایران ندارد یکی همچون من
 امیدم که بردارم از مغز پوست دوستاز این باغ و این مرد بیگانه
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 دام آورمهدکنان را ببَ سر مشروطه نامه سخن آورمهب
 گیتی بماند زمانی درازهب هاي سربسته رازکه تا این سخن

 نگهدار اوروس بهر چه بود که این پورگرجی بدانی که بود
 ان دید آخر مکافات دهرچس شگفتی بگیرد خردمند بهر

 نجتاریخ گهولیکن نهادم ب به گفتار این نامه گر بود رنج
 که جز مهر ایران ورا راه نیست آگاه نیست دانستنیها چوهب
 

 الدولهامینخان علی میرزا
 کار  سخت شد و گشت فزون خرابی یاردوسالی چو بگذشت از شهر

 روز سیاههجویی بنشد چاره هاعظم نه از پادشانه از صدر
 دستی شاه افزوده گشتتهی کز عمر دولت گذشت ر روزه به

 دردش علاج هت کردن بنیارس ربار و تاج و دواجد هاتابک ب
 شه و لشکر از پیش دل ریشتر خرابی فزون گشت و شد بیشتر

 نه در پرده یک راز مستور بود کار و نه دستور بودهنه قانون ب
 نه دانایی از دوره هندسه نه آموزگار و نه یک مدرسه

 را و نه دانشکدهنه دانشس ر شهر کار و نه در دهکدهنه د
 نه راهی به بیرون براي عبور وربه تهران نه آب تمیز و سپ

 سگ مرده در خانه شیخ و شاب کثافت میان مجاري آب
 وحشت فتاده صغیر و کبیر هب چیان شریراوباش و قاطر ز
 برون آید از امتیاز جدید روسیه هر روز دستی پدید ز

 است گیهمسایگان چیره به کشور ز رود تیرگی استر سو نظر میه به
 نشان کرد یک مرد با استخوان در این موقع تنگ شاه جهان
 به پیروز مردان و آزادگان بیفکند چشمی به ذربادگان

 که تابان کند جلوه تاج و تخت در پایتخت دخوان امین را فرا
 سوارسم شد  گشت و بر تیز رونب ز پیش ولیعهد آن پیشکار

 پیروز و خوشمظفر از او گشت  سیزده روز خوش دصهزار و سه
 گاههبه کرسی زرین برآمد ب شاه او شد محول زوزارت بر 
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 به کردار نیکو برآمد سترگ چو شد صدر ایران امین بزرگ
 شبستان بیاراست در شهر قم  ها راه گماتابک پس از سال

 هماي سعادت پدیدار شد دانا جهاندار شد چو آن نیو
 بیامد پدید که کبریت و قندي اري جدیدک کرد سقبه نظم و ن

 کرد کشت شچغندر به کهریزک ز نیکی برون کرد افکار زشت
 مالیه آمد وزیر خدیوهب دستور او ناصرالملک نیوهب

 به ضرب طلا سکه آزاد کرد ر خرج بیهود ایراد کرده به
 روان شاد آمد چو آب حیات به گنجینه افزود از مالیات

 وفتهاز این رهگذر خاطرش ک د آشفته بهر شهر گمرك بُ
 که اندیشه آمد به نیکی قرین نوین فوزهگمرك ببیاراست 

 ورانکزین ساخت تکلیف پیشه هره دیگرانر رسته از به به
 ممیز فرستاد بر مالیات  براي وصول و قبول برات

 ستپبنشست  چپر رفت برجایش گی ساخت کاري درستشایستهب
 حقوق و وظایف نمود احتساب مالیه داد از حسابهتمرکز ب
 ز خود کرد بنیاد یک مدرسه وسوسههر کار بی فزونتر ز

 اهتمام فرجام آن کرد بسهب نام "رشدیه"طهران بدو داد  هب
 ل اندر رهش خار داشتولیکن گُ گونه افکار بسیار داشتایناز 

 بدرباریان داد رنج و تع هب هو و لعبچو سد گشت بر خرج ل
 دند شمشیر تیزکینش کشیهب نهان نمودند با او ستیزپبه 

 کمر بست بر کین او آشکار دش دستیاراتابک هم از قم بُ
 ه پیغام دادفتن به تحریک و بر یاران زر و سیم و انعام داد هب

 زشتی برند بر زبان هکه نامش ب ز قم کرد تحریک درباریان
 که از قم بیابد مجال حضور در سر و سور دنشه عرضه ساز هب

 که از شاه او را به نیکی ستود داز آشتیانی تمنا نموهم 
 پیامی فرستادش اندر نهان شهرزاده مسعود در اصفهان هب

 که بر صدراعظم بگیرند کین در آنجا برانگیزد اعوان دین
 جا تحف هر هین بافرستاد  یاران تبریز و شهر نجف هب
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 امین ایران هدین ببخوانند بی هاي دینبرانند هر جا سخن
 دربرانند او را از طهران ب جره قي پادشامهرز بی

 جویی دشمنان شد غمینکین ز سرافراز نامی وزیر امین
 دل مهربان گشت از غم سیاه تخت شاهپا هیاهوي دونان به

 نام دیانت بدو تاختند هب فی ساختندصبه کینش صف اندر 
 بنوسچشم آهب يجهانی نمود سوروي رنیزر و سیم بیگانه 

 برافروخت از هر طرف آتشی تفرشیدروحانیان سی ز
 دربار راه هبی گشوده بکه با یکی نامه بنوشت بر پادشاه

 یقین گمان نیست بر ما بود بر دین هایران امین نیست مومن بهب
 و تک بودپرستی مرابه یزدان دین اتابک بودمسلمان با

 هم او را براندند هم داشت نان از این حربه آتشین دشمنان
 مکتب است رشدیه اینپرسی که چه مذهب استلا بی وبایکی گفت 

 به تخریب دین ساخته مدرسه وسوسه نبی باشدشدین هب
 دشمن به عمامه است تفیکی گ یکی گفت مزدور بیگانه است

 جو دشمن شیعیانبود کینه انیکی گفت قطاع جان است و ن
 برانگیخت از کینه شور عوام گونه گفتار و غوغاي عامبدین

 زیرهکاخ عمل اندر آمد ب ز م و امیرکبیرمقاچو قائم
 فتادند رفتند قم جنبندب شاخ و دمتخت دیوان بیپاهب

 نی امین رفت آنجا که افتاد ريهدوباره بخواندند او را ب
 باز خود کردهجویان بدر کینه و فراز رفّهشهنشاه ایران ب

 دسند نشانمه را ب ودوباره مرا و اتابک بخواند امین را براند
 بداندیش مردان و افکار روس دریغا از آن روزگار عبوس

 اي فرومایه طهران رسیدکه پ ن داد دولت نویدیاناحبه رو
 دونان گرگ گشت از کینروان شا آن وزیر بزرگشت و نبه ل

 اتابک عیان شد رواج ارتشا  لشت و نشاامین رفت در رشت و 
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 نخان و شیخ احمد روحی از کرماآقا پیدایش میرزا
 چو یاد آورم روزگار کهن به تیمار دل پرورانم سخن

 مقام و امیرفراهان چو قائم ید ز کرمان دبیرزر از کان برآ
 نان زنم تاج زرکه برنام آ اسم به یزدان پیروزگرسپ

 ست گیرم گناه من استس راگ ثناي گرانمایه راه من است
 گریبان زنم چاك و پوشم سیاه خواهسوگ شهیدان مشروطههب

 بریده دل از خانمان چهره زرد درد ز دل پردهادو تن مرد آز
 بجستند یاران دل آتشین چو گوهر به گوهر شود همنشین

 ز کرمان برفتند آوارگان گلچهرگان هايداروي جان وچ
 رتیز مغزخسته بدواي دل  هاي احمد همه خوب و نغزسخن

 وطن کرده بر خاك ري جلاي بزرگ اختر این شیخ فرخنده پی
 شیري ژیان طهران بیامد چوهب چو روحی طبیبی ز روحانیان

 جلاي وطن کرد و طهران نشست کرمان بشوئید دست ان زخآقا
 سته دل جستجوينمودند از خ و هما این دو تن نامجوي رفّبه

 طهران کشیدند رنج و ستوههب پژوهمسیحاصفت این دو دانش
 م و دانش پدیدکه گردد از او عل جدید فوزهدبستان گشودند ب

 دبستان گشودند روز نخست سستدانش پژوهی نگشتند هب
 پیامی فرستاد بر شاه ترك به دربار ایران وزیر بزرگ

 المحد کهجویی بکنند فتنه که اعوان و یاران سید جمال
 شه واگذار هگی را بکنند جمله ش خاطر شهریارآرامبه

 شهید در آنجا کند سیدي را شهنشاه ترکیه عبدالحمید
 ملالهر جگر کشته شد باز هب نیکو جلاللند آسمان فخرِب

 ایران روان هترکان بد یننما روانمرد گرانمایه روشن
 اشرار عثمانیان ندسپار به تعویض آن هر سه ایرانیان

 ل بگیرند بر جاي شهدکه حنظ سختی نمودند پیمان و عهدهب
 یرند دزدجاي روحی بگ که به توزي گرفتند مزدبر این کینه

 زادگان گفت ناسازگارآبه کارپیشه زشتخدیو جفا
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 نمودند آن هر سه تن را اسیر سعی سفیربه قسطنطنیه ز 
 روان کرده بر مرز ذربایجان گرفتند و بستند و خستند جان

 ین سار و یمگرفتند ترکان ی گرانمایه گردید از دل غمین
 ه شیرزنجیر چون نره فتاده ب و دانا خیبرآقاخان و روحی 

 ایران رسیدند فرخنده پی هب بوم ترکیه کردند طی و بر
 جر شاد گردد ستركکه شاه ق چنین کار بد کرد دربار ترك

 کشید خون در هپناهندگان را ب شهشناه ترکیه عبدالحمید
 نمود آن سه آزاده را سرنگون خون هبرد چنگال خود را ب فرو

 عالم دمید هبکه صور شقاوت  گیتی نیامد چو عبدالحمیدهب
 د جوي خونبَ ساخت از ظنّ روان در آن خاك مینو چو چنگیز دون

 به ترکان بگیرد بهاي زیان چنین یافت فرصت ز ایرانیان
 زدکه تا بهره گیرد از آن دزد م سه آزاده را داد بر جاي دزد

 علی رسیدند پیش محمد ا پردلیاز آنجا به تبریز ب
 خفت شهید هتن را ب ن سهآ نمود ولیعهد ایران چو عبدالحمید

 ز اشک بهر خون نمایم روان سوگ یلان همن اکنون به تلخی ب
 علینکردند بیم از محمد این هر سه تن جوهر پردلیمر

 مردي ستادند تا پاي مرگهب ریخت برگخزان گشت باغ و فرو 
 

 محاکمه شهداي آزادي در تبریز

 دلانبا پرزندان چه کردند هب کلانشتبریز در شنظر کن به 
 جمالویژه ز احوال سیدهب از این هر سه کردند پرس و سوال

 جاي دگرهش ز ایران ببراند جربدو گفت روحی که ظلم ق
 ن دل غمینآ ردکه ترك وطن ک کین وبه بیچاره کردند از آز 

 مردان فکنده نظربر آن شیر علی پشت درنشسته محمد
 سخن  خود ارنداریم اندیشه  چنین گفت آقا که ما هر سه تن

 بیندیش از کلک خونریز من یزمنندیدي تو این خامه ت
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 بدوزم بلند آسمان بر زمین که من از سنان قلم روز کین
 دنشانبَ لشرار افکنم برد نشانهم از نیروي کلک آتش

 که نوکش تکاند دل کوه قاف اي هست خار اشکافمرا خامه
 جلالبسوزانم این دستگاه  چو من نیزه خامه سازم شلال

 که دارم بخاطر دل شیر نر جرزنجیر شاه ق نترسم ز
 دهم شرح احوال آشفته را هاي ناگفته رابگویم سخن

 انکه تا عاقبت دید بر جان زی شه ناصرالدین بگفتم چنان ز
 نیندیشم از بیم و خوف و خطر جرکنم فاش بیخ و تبار ق

 ت م نیسمبه غیر از علی خود اما بجز ذکر قانون مرا بیم نیست
 به بیگانه ما هر سه داریم کین دینهبندم بمسلمانم و پاي

 اگر خون بریزد نداریم باك ز اهریمن و دشمن آب و خاك
 رود بر سخنعنان بر عنان می همه هر چه گفتیم ما هر سه تن

 زبانایران که باشندتان همهب بپرسید از این سه تن قهرمان
 ز کار شما خبردار باشد ار شماایران دگر کیست یهب

 ز گفتارت آزرده گشتم روان بدو گفت آن شیخ پاکیزه جان
 جرشده تیره از ظلم و کین ق رسهب پا تا همه خلق ایران ز

 پادشاه د از مردنشا بود رعیت از این دستگاه ویژهبه
 ته تاریک و تیرجر گشدست ق ز و کبیر صغیرجهان پیش چشم 

 ر ایران ملال ید از چهئنشو شهنشاه ایران به پنجاه سال
 د راز چاهو نادی گذر کرد هوا پادشاه کردار بادهب

 نه اندیشه بر احتیاجی نمود نه بر درد ایران علاجی نمود
 ستدست خطاپیشه گردید پهب پرستخان ایرانحسنچو حاجی

 دست ستم ساخت با غم قرینهب نیکی در خراسان یکی را به فی
 مهد و درد بابیاو طهرانهب السلطنهجفاجویی نایب

 افراشت میرزا رضابر که تا قد روز صد نارضا هر یک روزهب
 تتیري بگردید وارونه تخبه  تاورنگ شاهنشهی روز سخبه

 تابوت شاه است آزار و کینهب هاي دور از یقینکنون این سخن
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 اگر بند ما بگسلد مستحق هاي حقکه ما را بود این سخن
 ین هر سه را دست و سر بستند اب نوکران قجر شجورخادو پ

 امید روز گزندهابان بعت زیر بنددر زندان کشیدند هب
 ابزندان گرفتندشان خورد و خوهب و عذاب نمودند بر هر سه زجر

 دودآتش هوا پر ز  پا کردهب ودمستبد عنرحمی آن به بی
 چو باران بدادند دشنام تند این هر سه در زیر کندزندان مرهب

 دست بادست و بیپولیعهد بد ت بادپس همی گفت آقا قجر
 

 قتل شهدا آزادي

 که اشک ز دامن نماید گذر دلا گریه کن در جهان آنقدر
 کنجهان تمدن نوایی فبه  سوگ شهیدان راه وطنهب

 بکن عالمی را ز آهت پریش گریبان بزن چاك با دست خویش
 جر داغدارخاطرت از قکه شد  نوایی بزن از دل بیقرار

 بکن ندبه بر حال درماندگان  جانر روحی شستهبکن گریه ب
 دامن روانهکه خونت شود تا ب صورت چنانهبزن چنگ و ناخن ب

 به آهبسوزان دل مستبدان  خواهسوگ بزرگان مشروطهبه
 ناهگنشین از غم بیماتمهب تن کن سیاه قاخان بهز مرگ آ

 ورعلهش که بر دل شود آتش جربه عبرت نظر کن به ظلم ق
 قرارم چنین بیمات نشد دل ز صدر جهان تا در این روزگارز 

 ید از کمر خنجر آبدارکش محمدعلی با کف نابکار
 گفتن توانهلکم ندارد بکه کِ نظر ساخت کاري چنانزیربه
 نمود از ستم هر سه تن را شهید هاي پلیددژخیم آن دستهب

 کم ت هنوز از غم این سه تن هس ماگر آسمان خون ببارد به یَ 
 دش زاد و برگبُبراي قجر می شنید آنچه گفتند هنگام مرگ

 ز گفتن نکردند هیچی دریغ نده در زیر تیغان شیر غرّچس
 کرد آزردگانطاره نمین ولیعهد اگر داشت حسی نهان
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 از آنان بریدند بند و عصب از آن هر سه دشنام و از او غضب
 ه تنشهید شقاوت نمود آن س از آنان سخن ياز او زشتکار

 روان ساخت از آن سه آزاده خون به تبریز گویی که چنگیز دون
 بود نام نامی آنان بجا اجهان تا جهان است و عالم بپ

 دلیبکشت آن سه تن را خود از کم نکوهش بود بر محمدعلی
 ش حسدکه بر نام مشروطه بود ددشنام و بَرین و فبر او ماند ن

 شد از این سه تن  به قسطنطنیه نامه شود ثبت نیکو سخنهب
 ایران دري گشت بازهز قانون ب ازسرفرز تیغ سخن این سه تن 

 را به نکبت بود آستیندجهان زمانه پدید آورد رنج و کین
 نزاییدن از این جهان است گنج جهان غیر رنجین نیابم همی ز

 آزادگانش ستمهکه دارد ب نوازش ندارد جهان هیچ دم
 

 هاغارت محله کلیمی

 دوشهکشید از جهالت درفشی ب ل و هوشعقد یکی شیخ بیمشههب
 گفتار و پنده منبر برآمد به ب قامت بلندهبراهیم نامش ب

 غفلت برانگیخت جهل عوام ز قوامآن بی در اتروضه پاك
 یکباره صبر و شکیب ز کف داد راه فریببه تحریک ملت ز 

 شرقرام است در روضه پاك ح قچنین گفت کاین نور برمنبر ه ب
 مهر امامت برد زشت و ننگه ب است محصول دست فرنگ چو برق

 سو نهیبنمودند مردم بدان باز این گفته شیخ آدم فری
 قبرون کرده جار و چراغ از روا چوب و چماقهشکستند آنرا ب

 به قتل کلیمی برافکند پی يوشان بیامد به رخر ساز آن پ
 ش قوامکارهبو ناشد بکوشید  جهل عوامهتخت هر دم ببپا

 ریحان بباید شنفت هايسخن ر روز در مسجد شاه گفته هب
 بود سهل و آسان چنین سرنوشت ا کلیمی است زشتکه فرموده آق

 مره پریشنمایند این قوم گ یششما راست واجب پایین و ک
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 کشیکه گمره دهد حکم آدم دانشیز بیدریغا ز جهل و
 ما هرندیده سزاوار خود ق کلیمی بود داخل شهر ما

 مسجد بیاید نماز هتواند ب ندارد ز یک وصله چون امتیاز
 ه بسوي محلگشت ناگروان بست تیغ از بغلو بر کمر بست

 نه بیش ز دولت نه از پادشاه خروشی بر آورد و بگرفت راه
 به یغما و غارت نوایی فکند بپاشد خروشی بگیر و به بند

 پریش یخلقنی نمودند با گروهی ز رجاله در پشت و پیش
 اکفش و قب کله سیر بودند و زیر پاکلیمی بیفتاد در 
 سرهبز یغما تهی شد محل سر بیابد خبر که تا رفت حاکم

 که قومی چنین بود رهبري دریغا از این شیوه خودسري
 ستم ونمودند جمعی پریشان چ با چوب دست گروهی ز رجاله

 وي و راهککلیمی زند وصله در  شاه بهچنین گفت ریحان  از آن بس
 ار و ننگروي قبا خاکی از عهب زمانی بدان وصله سرخ رنگ

 دهرهشناسد ب زشتی که ایران به شهراضی چنین بود فرمان ق
 

 ي مظفرالدین شاهاروپا سفر

 جز وام راهی نمانده دگرهب خزانه تهی مانده از سیم و زر
 د دامراه مظفر بگسترهب منظور وامهطهران بهبیک باتا
 بار روسدره سر ببرفتند یک ساروپا چو غرنده کو خاكه ب

 نمایند دست طلب پیش غیر ت و سیربراي هزینه بر این کش
 اي مختصرنامهنوشتند بر لب کرد مردان اهل سفرط

 بسوي اروپایند راه شیر صدو بیست تن از وزیر و دبیر
 تامیرزاده منصور آمد به تخ تختدر پای جاي شهنشاههب

 رانگرفتند از بانک روسان ق ن کاروانبراي هزینه بر ای
 از جمع مبلغ که داد  رشود کس گرادکه این وجه دستی به پترو

 روان کالسکه کنند یکسرهب این کاروانخروشان و جوشان مر
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 راههفتادند سوي اروپا ب و یاران بدنبال شاه ششه از پی
 ر قریه و شهر گشته روانه به جمع یاران اتابیک شبان نآ بر

 نخستین رسیدند در خاك روس اي کوسآوهو خیل یاران بشه 
 پذیرروسیه گشتند پیمانهب پس از گفتگوهاي شاه و وزیر

 وثیقه بدادند از گمرکات اخذ دوسیصد هزار از مناته ب
 که یکتن ز بلژیک ماند مدام تعهد چنین بود پیمان وام

 که اقساط آن وام باشد توان گمرك چنانس نمایند تاسی
 که در مرز گمرك کند برقرار ک آمد یکی مستشارز بلژی

 جانان رسید هی بنتو گویی که جا چه این وجه بر دست آنان رسید
 بر آن وجه پارینه آمد برات شگفت است از آنکه وجه منات

 خود از پیش و یارانش از پشت سر گشت شاه قجرشتابان روان
 پاریس شاهه ز برلن بیامد ب دل شادمان و رخ نیکخواه

 مه و شاهد و گردش روزگار گل و بلبل و باده خوشگوار
 آرامش آمد ببوس و کنار دل ن شهریارآ جا گلی دیدبه هر

 خوانهبود تا روضنویسنده می شگفت آنکه همراه این کاروان
 پرهبر این شمع تابان شده شب دیگر مسخره نی دلقک وآیک

 یارو دشهر ه سیر و تماشا به ب همه مست و مغرور با شهریار
 را به نیکی نمایی نگاه جهان از این به چه باشد که با پادشاه

 ر درباریان کرد طی سفه ب پاریس و بلژیک شاه قجره ب
 خخریدند آلات واسباب ی گروه فزونتر ز مور و ملخ

 شهر فرنگ اینر خریدندبر صد بسته سنگو دو صد بسته خاك و د
 یار مفرستاد اسباب و افز ريبراي عمارات و باغات 
 ایران گرفتند راههاز آنجا ب و کلاه پیانو خریدند و کفش

 ز کف رفت یکسر همه گمرکات بهاي دو سیصد هزارش منات
 ز علم و عمل هیچ افزون نگفت بهادر از این سیر و گشتامیر

 ایران بیاورد تخم شلیلهب شاه علیلوزیر همایون
 ور تیولبه بیگانه گردید کش و طول ضاز این آمد و رفت پرعر
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 و خورد و خواب شردسه ماه دگر گ و درگان آب پاریسسه ماهی به
 از این همرهان رفت جان از بدن  شش ماه این رفتن و آمدنه ب

 ترپیششد از  ترخزانه تهی رنگام برگشت بازیب و فّه به
 ها از قوامفتاده همه چرخ نمانده بجا دیگر از وجه وام

 ایران چه بازي کند روزگار هب اندیشه تا بهر تنظیم کاره ب
 همهوا شهنشاه قاجار پر طهران رسیدند شادان همهه ب

 رتو گویی جهان گشته مانند قب رباه سو سیاهی گرفته بزهر 
 و برات قبضخزانه شده پر ز  عوائد شده صفر از مالیات

 ایران همه لاوصوله عواید ب یولاعیان ت ده و قریه یکجا به
 ودیعه گذارد براي قجر یگراندیشه جاي دهاتابیک ب
 ه کوه قافمه خزانه شود گر کند این عواید کفافکجا می

 خاك اروپ هبه عیش و تنعم ب شش ماه یکصد نفر پایکوبهب
 خاك اروپ چه کردند حاصل ز این گروپ غاز و انجام گشتآز 

 جویی کند بر وطنکه تا چاره مگر یکنفر کرد تحصیل فن
 سخن بود از دادن رونما او از سینم رقصسخن بود از 

 دانشانکه شد مصرف وام بی سفرنامه دارد نهانهمه در 
 د اختیارکه گیرند از شاه خو به یاران کم افتد روزگار

 خیل عوامهب بگردد جهان را وطن را گروگان دهد بهر وام
 

 الدولهیدمیرزا عینجمعبدال

 ده باعث بیم درباریانش هاي نانطهران سخنههمیشه ب
 لادربار دولت شده ابتهب سالی و قحط و غلاخشک بهر

 فغان و طهران بپاشید غریوهب سماندر این سال از خشکی آ
 بفرمود احضار عبدالمجید شهنشاه عادل مظفر شنید

 ري هبخواند از بروجرد او را ب تخت کسیبه صدر حکومت بپا
 سختی بیامد میانهرنج و بهب منظور نانهجهاندیده دستان ب
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 ظالم و محتکر رهایی شد از قوت از این حاکم مقتدرهب
 شد روان شب و روز در کوي و بر دکان نان و صلاح خبازه اب

 که شهزاده شد بر همه رهگشاي هماي و رافلاك فّهبرآمد ب
 به بینی رسن کرد و ببرید گوش فروشبدیدي یکی کم عیان گر

 بیامد پدید هادلز که بیمش  خروش برآورد عبدالحمید
 ستمکاره بنشست بر جاي خویش شپاي پی چو شهزاده بنهاد خود

 ونام شد پیش شاه زماننک نانبه  ویژهبهکار تهران هر به
 ی عطا یافت از گاه و درگاه ک ريبه نیکی چو شد شهره در شهر

 نظیرلقب یافت چشم شه بی جاي وزیرهاز آن پله آمد ب
 صدارت رسیدزودي به کار هب جهانجوي شهرزاده عبدالمجید

 ز ایران بپیچید سوي سفر اتابیک چنان شد که دور از نظر
 اتابیک برفت و بیامد مجید ورق تازه گردید و بازي جدید

 سوي فرنگهشتابان روان شد ب جاي درنگ هیچایران ندید هب
 داشت اسرار و رازبه بیگانه می اتابیک پس از سالیان دراز

 چه مانده همه ناصواب بجا هر نهاد از پس خویش ملکی خراب
 آبروز کشور برآمد بی ران دست آن دیو خوکران تا ک

 ز کشور برآشفت ملک و خدیو فریبنده با مکر و ریو نژاد
 بر ناکسان منگشوده ز خود دا مال کان در بذل و بخشش ز

 کاشانه راو جان کند خلقکه بی گشود ابتدا پاي بیگانه را
 د از خویشتن روي کاربیاور خوارگروهی هوادار یا مفت

 فروهشته از مال ملت عیان صنف روحانیاناز شیک بخه ب
 گرفت و ببخشید صدها هزار داربه کردار شاهان گنجینه

 سان سفرکه تا عاقبت یافت آ ر پیش شاه قجرچنین بود د
 عبدالمجید شتقلمدان زر گ بجاي اتابیک وزیر جدید

 یک و هم کاردانشه بوده نزد هب استخوانز تبریز این مرد با
 نردبان قدم هشت بر کله طهران از این شهرت و امتحانهب

 ز دولت نباید بخواهند نان نخستین قدم گفت روحانیان
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 شد از سفر قروض ویژه که مهب سیم و زربی چه دولت ضعیف است و
 قناعت کنند از حرام و حلال دگر آنکه این صنف از وقف مال

 روحانیان یکسره هست راهز  پاتخت شاههباعظم چقد صدر
 اه بوده وزیندرگاه و برگهب روحانیان پیش از ایناز آنجا که 

 که شاید برانند عبدالحمید گرفتند کین وزیر جدید
 هاي مشروطه آمد میانسخن خواست ایزد چناناز آنجا که می

 ها بدراعظم سخنشد از صدر گراین تیرگی یافت رنگ د مر
 غم پایان زهبه نظم آورم تا ب ش و کمها را همه پیمن این گفته

 خیز در خوابشفتهدر این قرن آ ورآفتاب ا خواست این کشخد
 جنگ طهران نیفتاد غوغا زهب سوي فرنگهاتابیک روان شد ب

 خلق بگشود دست  سایر با پرستایزدمظفر شهنشاه 
 

 اروپا هسفر دوم مظفرالدین شاه ب

 ایران زمان ملاله شد بکه چون  کنون راز بگشایم از این سؤال
 راههبزرگان که بودند با او ب خاك اروپا چسان رفت شاههب

 زرد گردیدچنان شد که هر روز  شه افتاد در رنج و دردمظفر
 شده کار کشور ز هر سو پریش خزانه تهی مانده از قرض پیش

 نیاساید از راه و جوید سفر سیم و زرچنین بد که درگاه بی
 وام است بر پادشاهگشوده ز  م که راهاعظفتا چنین صدربگ

 سوي خاك بیگانگان رو نهاد پسندیده را بخت آمد زیاد
 سالاري معتبر کاروانهب برون آمد آن جانشین کیان

 ی گرفتند ره مستقیمبه ویش یار ندیم شه و صدراعظم دو
 همه برگرفتند راه  رشوه یب و سی نفر از پس و پیش شاه صد

 که افزون کند باز سرمایه را رابباید خبر کرد همسایه 
 براي تجارت گزیده سفر که یک انجمن تاجر معتبر

 بود خاك دارا کران تا کران رانمتاعی که دارند سوداگ
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 ویشی برفتند از خاك روسبه  به تبریز و قفقاز با بانگ کوس
 گاهپ جانشستند یاران در آن اهسه م عنوان رفع کسالتهب
 که آماده شد قرضه معتبر آمد خبر سوداگران زود هب

 نویسند نام جنوب و شمال ملالدو همسایه مهربان بی
 نج و گوهر دریغنکردند ز او گ تیغ تیز ازدل بري بود  چو در

 شاه و وزیر توقیع هح بموشّ نوشتند پیمان وام کثیر
 نام هی بهنرجوي آمد گرام کامهدرباریان گفت عالم به ب

 که هنگام گردش درنگی نداشت دیگر کاروان دست تنگی نداشت
 افزون شمار گشتجر شاه قهب زر و سیم هر یک بر شهریار

 ید درستهمه آرزوها برآ دیگر این سفر مثل سال نخست
 نگخریدند اسباب شیک و قش ز اسباب و افزار شهر فرنگ

 طینمود قو ها پرصندوق هب سیمان بلژیک و عطر کُنی ز
 ن خریدند و بستند طرفرفیقا سرویس ظرف همه بسته بسته ز

 و ساز گشت دشها گرهمه پول ششم موقع بازگشت هماه ب
 همه بار کرد و فرستاد پیش شه مهربان با دل نرم خویش

 مودیعه شد از بابت قرض شو دیگر این سفر گمرك مرز و بوم
 ه کرور امصرف رساند پنجه ب به بذل و عطا شهریار غیور
 تختوعیان گشت بر تاجتزلزل  تخسکسی کو نبیند چنین وام 

 وزه بودهمی نزد بیگانه دری شگفت آنکه این خرج هر روزه بود
 که شهزاده کامل نمودش درست اتابیک چنان کرد بار نخست
 بارهجر ساخت نکبت ببراي ق سفرهاي این شاه در روزگار

 سپارند برات که بلژیکیان خود وثیقه شد از هر طرف گمرکات
 عهودي نمودند وام زیاد دطروگرامیان دو دولت به پ

 ایرانیان سرنوشت هآمد ب بد دریغا از این وام و این کار زشت
 تفنگ سه تیري رسید از اروپ توپرابه ا فقط این سفر چند

 جنگهردوطرف گشت مصرف به به هنگام مشروطه توپ و تفنگه ب
 از این وام یک سهم کافی فتاد  اشراف و دربار و اعیان زیادهب
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 مد و تخته و پالوانآ نزبر مراه این کاروانز پاریس ه
 خرید از نباتات توت سیاه فرمان و دستور شاههبحکیمی 

 
 گمرك و صندوق

 ز بلژیکیان نوز آمدایران هب چیانگمركه براي ریاست ب
 به پیمان هم او را نوشتند نام گمرك به تأمین وام سوداي هب

 دگر فرض اندیشه آمد بههب ین منبع معتبرشهنشاه از ا
 حد کمالهآمد ب دست نوزهب همه مرز ایران جنوب و شمال

 ریافزودند بیشتر بر او بی تأمین وام بریتانیاهب
 به پیمان نوشتند گمرك تیول ولکه همسایه از بهر تأمین پ

 ز بلژیکیان گشت تامین وام در آخر همه مرز ایران تمام
 ست پُ  کار دونمودند افزون ب چو شد کار گمرك از آنان درست

 نهادند هر جا ز بلژیکیان سود و زیانهبر این هر دو منبع ب
 برآن یفزودند صندوق خاص پس از روزگاري از این سازمان

 درست ینمودند صندوق خاص ستبود پر جا که میه در ایران به
 ست بودصندوق و پنگهدار  جا رئیسی که در پست بودهر به

 کند انحصار ارداد و ستد  که ت چنین امتیازبه نوز داد دول
 یامد براتصندوق ویژه بهب براي تمرکز بهر مالیات

 به صندوق بلژیکیان گشت بهر و شهر و رستاقد رو ده و قریه و
 داشت پولایران نمیهخزانه ب چو در مملکت بود رسم تیول

 کم و بیش پولی بیامد میان سامان صندوق بلژیکیانهب
 رسم نوین شد ز دولت برات هب جز گمرکاتهتمام منابع ب
 درآمد به تأمین آن وام شوم و گمرك مرز و بوماز این طرز ن

 کنم آشکار نگام گفتنههب شمارز صندوق دارم سخن بی
 صندوق رسم نوین شد پدیدبه میدحدستور شهزاده عبدالهب

 به صندوق گیرند سود و زیان که حکام و نواب و مستوفیان
 سپارند و آنجا نماید برات تداعای وداگر وجه تعدي ش
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 بود از هفت بیشبه میلیون نمی اوقات پیش تمام عواید ز
 یان بود فرد و براتمستوفهقرر بم این هفت میلیون اگر مالیات دبُ

 بنیان مرصوص بود دولت چوهب ر قریه یک فرد مخصوص بوده به
 بود تا ابد بر فلانی برات نوشته درآن فرد این عایدات

 ت شد صرف راه مگر گمرك و پس دید شاهقدي نمیدگر وجه ن
 چیانگمركهبداد اختیاري ب چو شهرزاد شد صدر دولت عیان

 ز صندوق شد تیرگی آشکار اري که در روزگارک ضا کردق
 نمودند صندوق پولی درست تپس بود مأمورر جا که میه به

 سود و زیان داشت صندوق شهرهب داشت بهررجا که میه عوائد به
 مالیه صندوق گردد درستهب ظاهر چنین بود روز نخستهب

 گشت صندوق بلژیکیان بپا چو بگذشت چندي ز تنگی نان
 صندوق بنمود گیرهبرآتش ب رگیتن ز شهریهجمله یکاز آن

 صندوق رفتهب کشورهکه ماتم ب عرش رفتهغریو و فغانش ب
 که شد کشف راز همه از سخن ه بر انجمندابخندید شهز

 زیرهکه زد نعل وارونه را سرب وزیر سید شنیدند کاردو 
 زمراه سازند ر به صندوق و شه عزمهگشتند پویان ببرآشفته 

 ید کنارکه تا نوز صندوق آ چهل روزدر کوشش و انتظار
 ولتی شد اثرد نه از مجلس نیامد ز شهزاده بیرون خبر

 ت مجلس پایتختچه شد عاقب بنوشت سخت شهزادههطبایی ب
 برآنی ز طهران دو تن بیگناه ا بوده منظور در باغشاهر تو

 و صندوق و نوز نخواهیمیتو را م چنین چند روزاگر بگذرد این
 

 

 تهران يعقد اتحاد بین علما

 بزرگان نشستند در مدرسه سال هزار و سه صد بیست و سههب
 که پیمان شکستن نیابد میان نوشتند عقد مودت چنان
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 بستند با هم چو خورشید و بدربه صدر يقاسید به نوري و آ دو
 در آنجا نوشتند در انجمن اي چهار تنافجه دیگر روز با

 ایران نگیرید دائم کنارهب ز افکار آشفته این پنج و چهار
 کز ایران برانند بلژیکیان تعهد نمودند روحانیان

 ید کنارآ کارز که شهزاده ا وزان پس بخواهند از شهریار
 گردون رسانند فریاد قهرهب د وعاظ شهرمنبر نشاندنهب

 که بر روي منبر گشاید زبان نفر شد روانی یکر سوئه به
 ان را نمودند جمعپراکندگ ید در آن انجمن همچو شمعس دو

 فتادند چون هاله بر گرد ماه بزرگان طهران همه نیکخواه
 سید به سود اقرین شده بر دو وي تهران بزرگان دینر که به

 بی کرد ترك نفاقشیخ عبدالن وري نمود اتفاقآقاي ن چو
 بدو عاملی کرد ترك سخن نشسته چو ریحان سهیل یمن

 پژوهنده گردید و آمد به پیش همان لحظه یزدي به پیوند کیش
 امام از میان رفت و شد بر کنار طهران چو شد انجمن پایدارهب
 کین بیامد میان برکمر بست و  برید از خیل روحانیانب

 ش نگاهانیان خیره بودروحهب بود در مسجد پادشاهچو او 
 نوري نعل بودش از اتفاقهب هماره بري بود و بودش نفاق

 برآمد دل آشفته از پیش عام یامروز پرخاش ماه ص چو در
 ر بود عهد همه برقرارگد را اگر برنهی در کنار ومرا

 نفاق طرح امام عاقبت ریخت  کرد نوري نفاقدر اول نمی
 روزهرساندند نام سیه تا ب یره این مجمع دلفروزر ته به
 نسازند دوري مگر زیر خاك یزد بخوردند سوگند پاكابه

 ز ملت نسازند آنی درنگ نوشتند در نامه تا روز مرگ
 ردي نمردند یکجا قیاممبه آرامش خاطر از خاص و عام به

 بدادند بر جهل و غفلت شکست پرستچو بودند مردان ایزد
 ی کشیدند اندر میاندرفش مدار روحانیانسید عل دو
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 وسیله شبنامهه نشر افکار ب

 سومنمودند شبنامه در شب ر ن سال شومهمی پاتخت اندرهب
 روزها کس ندارد بیادنچو آ زبونی ملت فشار زیاد

 به شبنامه دادند داد الم بزرگان دانسته اهل قلم
  هاها سر کوچهفکندند شب هاژلاتین نمودند بس نامه

 که ملت ندارد دگر واهمه نوشتند اندر یکی زان همه
 خدیو دگره که گشته مسلط ب اعظم چو دیونخواهیم ما صدر

 تن فرنگی ز بلژیکیان کنه ی نه صندوق خواهیم و نه حکمران
 زنجیر ما هکه حاکم بیاید ب رسیده کنون روز نخجیر ما

 کستفولاد باشد بیابد ش ز است کس که بر ما ستیزد بدآنهر
 سبیلشود واژگون کله بد را به بیل نبندد اگر آب جو

 بینداخت شهزاده را در غضب گونه شبنامه هر روز و شببدین
 رسانید بردست حاکم درست ستز اوراق شبنامه یک برگ پُ 

 کینهملت ب رویه به دوبرآمد  چنان شیر درنده شد خشمگین
  فرستاد شبنامه پیش وزیر گیرن سختآ در کینه بگشود

 جالي رروهزند چنگ خونین ب اندیشه شد تا بیابد مجالپر
 خطر ربدین اتهام آمد اند خبرشخص ناکرده بی یسب

 که شبنامه آخر نگردید فاش میه بنمود چندان تلاشبه نظ
 عیان نیارست کورا نماید یکی آتشی دید لیکن نهان

 نان ستمبدُ بر آکه شبنامه می ر از بیم و غمدل بدسگالان پ
 گروهی به نظمیه اندر خطر ت نظرفروشان به تحتین ژلا

 

 اتحادیه تجار

 که نام بزرگانم آمد بیاد کنون بازگویم من از اتحاد
 نهان برنشستند در یک مکان بزرگان اصناف و بازارگان

 بستند بر یکدیگر چون کمندبه مندسرافراز و نامی شد اندیشه
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 و شام  صبحنشستند در پیش هم  احتشامداران باز سرمایه
 نویسم که بودند در اهتمام ر تمامفّکنون نام هر یک به

 ستس خواهی نگردیدز مشروطه معین بود روز نخستکه حاجی
 تن در دو یک روان معینحاجیا ب حسنحاجیمحمدحسین ابن

 به تبار و اصناف بازار سر میان بزرگان سپهر هنر
 سیم و زر رب زده سکه از پیش حسین و حسن این پسر با پدر

 راه ایجادایران نمودند هب و خورشید و ماههر دو اختر چاین مر
 پسر راه طهران به زابل کشید مل کشیدآهن به آپدر راه

 ی نگشتند سردپرستز ملت مرد ز قارون مراین هر دو ترغنی
 ی آتش افروختهبه فرخندگ امین و معین هر دو دلسوخته

 خواه یمان مسلمان و مشروطهابا ترس و دیندار و داورپناهخدا
 یتقحاجی ز شارودیان بود تقییکی گوهر خالص م

 مشروطه نامی به نیکی نهادهب بدان هر دو پیوست در اتحاد
 ر جوهر پردلینیامد دگ علیمیان بزرگان دو حاجی

 فروشنده شال کشمیر بود بازار برنده شمشیر بودهب
 ه بد نهادبزد تیشه بر ریش پی افکند نیکو بدان اتحاد

 واهمهخروشید و کوشید بی همه ار بیش ازز تجار باز
 یهقفبا او بازاریان بود هب حاجی شبیههز اهل عمامه ب

 طهران نبودهترس چون او بخدا چو شد ذکر نام چنین باسجود
 جان بهر ملت بشویید دست ز پرستسرافراز و نامی و ایزد

 ان رایگ بسی بود با دوستان فقیه از بزرگان بازارگان
 پردلینیامد دگر همچو او  لیند عباسعبازار مانهب
 انگیز بوداثرگاه سخن هب عزم تبریز بودتجار با ز

 مدیر و سخنگوي و حراف بود و صراف بودمحمد چحاجی سید
 خدمت شریکه پسرهاش با او ب نژاد و خردمند و نیکعلوي

 میان سرا همچنان خشک زر حسین و حسن تاجر معتبر
 بري مانده از فتنه و شر و شور گان متاع بلورفروشند
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 درخت محبت شود بارور نهان دل بگفتند با یکدیگر
 کگ ستبدادیان همچو پتسنهب بزرگسیدآقا میان سرا

 نیامد ذکر سید از لارجان در آن انجمن همچنان جسم و جان
 حبیب پسر داشت نیکو چو سید یبدلان مرد با فّر و زز روشن

 و نهادرراي و خرد روز و شب  ز ن اتحادآ رپسر با پدر اند
 پسر یزِاز آن پس باشد عز خروشی برآورد از دل پدر

 صدرکه چون بود سید برآمد به نشستند اندر شبستان به قدر
 حسنحاجیه بدان انجمن بست طنرهنماي ف کاشانیان ز

 شاهه ملت رساند ب که تا عرض جست راهشکیبا نگردید و می
 که خار از ره خویش برداشتی داشتی سرپرویز راوي پچو 
 آمد به تن را مدرك خرد بر نام پرویز آمد سخن چو

 م دوانر انجمن بود دائه به جوانز آغاز مشروطه این نو
 د زیاننکردند کاري که آی یانزور این قوم پرر دوره ه به

 دوستی مستقیم طنبه ساك و عبدالرحیمز کاشانیان سید
 ر انجمن بود تنها روانه به خواناستخردمند و فریاد و با

 ارباب کوشا به بخت عجم بد زرتشتیان بعد جمشید جم 
 دره ید بکه جاوید مشروطه آ همی کرد کوشش همی داد زر

 بنده نورعیان بود مانند تا صدقیانی اندر تمام امور
 مردي و غیرت بیامد به پیش هب اي خویشو انجام با پ ازآغ ز

 بود پیوسته در اتحادنمی دبراهیم نیکونها وارث چو
 تقیبنکدار حاجی محمد تقیفتار آن مزگفتار و ر
 در آن انجمن داشت جوش و خروش فروشحاج ساعت میان سرا

 ر انجمن سخت دلسوز بوده به افروز بودنام محمد دله ب
 چو محمود و احمد نیامد فطن  فروشان دو تندالان ماهوت ز

 ندید داد دیگرتبس که شد تا آمد پدید ز احمد بس کار
  به نیرو به گردون کشیدند سر نشستند با یکدیگرهمه بر

 د نمایند فریاد و دادمسجبه  ر بامداده نوشتند زان پس به
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 ارند بر شور و شرهزینه گذ به تسهیم و تقسیم خود سیم و زر
 چنان حصن محکم ز مردان راد روحانیان بسته عهد و داد هب

 هرش نمودند دادند بشمار پیاپی بزرگان به وعاظ شهر
 چو دندان اره کشیدند رج ججحرأس ه دو سید ب گرامی

 به بنیاد مشروطه آمد سترگ همه کار این اتحاد بزرگ
 شمارش نمودند هنگام کار اصناف بازار از اعتباره ب

 اصناف زشت ه ندیدند دیگر ب بیاراست آن انجمن چون بهشت
 بندنقشینهخردمند مردي و  ندنوشتند نامی ز تجار ق

 که دکان ببندند و گیرند زر خشود بر کارگرتوانگر بب
 نان پریشان نباشند از بهر نگام تعطیل کسب و دکانه به

 نگردند بازاریان تنگ دست خرد هر چه باشد زیان هر چه هست
 بستند بر زیب پیکر میانب صنف بازاریان با سایر

 

 بلژیکی رئیس گمرك نوز وسیوم

 گرانمایه شد بسته سر در کمند طهران بلندهچو شد بوي ناخوش ب
 ی گرفته است نوزگمان رفت عکس روزهیا ب به بالماسکه یک شبی

 به تن ینمودند هر یک لباس و زن رسم اروپا دو صد مرده ب
 میان وز اندرنشسته کنار و ن کیانبلژی در آن عکس جمعی ز
 ر یاران مجلس فکنده نظهب سرببه سفره نهاده عمامه 

 نیاننموده به تن رخت روحا دوش و بسته میان ه عبانکند
 عیان جستجویش ته برکمر بس روحانیان چو آمد خبر پیش

 سو روان هر نقشتحصیل آن به روانرگان روشنیکی از بز
 تمیان سراي اتابک بجس ستچو از دستیابی نگردید س

 لکز جور فبنالید سوزان  ولکپ ت در سرگش ي رواندتنبه
 شرد و بنفزخش تیره گردید رُ قشبهبهانی به نن نگه کرد چو

 شه بر مرکبفراز آمد آن لحظ بجوشید خون سیه در رگش
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 ججفراخواند در دم تمام ح به پیمود ره جانب سنگلج
 که عکس مسلمان گرفته است نوز توزخروشید و جوشید و شد کینه

 پیشتر  بزد بزرگ فتنه از ان نیشترسگزین ساخت تیري چ
 ارچهره را انتحدهد آن سیه قرارگفت تا بیمصطفی به آقا

 دم عنان ند درمسجد کشیدهب انطبایی و نوري و یزدي دم
 پدید پیش چشمم در تگش کنون شیخ عبدالنبی گفت گوشم شنید

 رفت بادآگمانم که در رستم رفت دنماینده از شهر چون با
 بست رختکه اسلام یکباره بر گفتا نگون گشت بخت بوشه آب
 عیان به اثاث ریحان نمودش کوي حیاط شاهی آمد دمانهب

 دل بیقرار هر ببیفکند شر منارپا گشت در از آنجا روان
 که خون جست اندر تن سیدجمال نشان داد آن عکس پر از ملال

 جویی و غدرعیان ساخت آن کینه رسپس رفت در پیش طلاب صد
 دین  ر اهلکه نالان شده در ب چنان شوري افکند بر مومنین

 ان کف از آستینکشیدند غرّ شده جاگزینمسجد بهسید دو 
 آه و خروش  همنبر برآمد به ب جوش هیامد بهانی بدل بهب

 بخت برگشت را که ما است شگفت چنین گفت کاي مردم پایتخت
 رنگاهل فه سپرده است ما را ب ایران ندارد درنگه شهنشه ب

 سوار شخوگانه گردد بما که بی و تار شده روز ایران چنین تیر
 به سخره گرفته به تن کرده نوز لباس پیمبر که مانده هنوز
 ستپشت لواي شریعت چنین گ ایادي اسلام شد زیر دست

 سزاوار باشد به بیچارگان چنین زشتکاري ز بیگانگان
 فرنگی نکردي عبا را بدوش ما نبودیم ایشان خموش که گر

 گشت نوز لام و ایران نمیسبه ا توزپاداش نعمت چنین کینههب
 که بیگانه همرنگ روحانی است ستار مسلمانیکنون این شع

 انمشتلخی بود زهر در کاه ب نشان دکه امروز کشور از این بَ
 روش شزشتی چنینهباشد ب که این بدمنش دریغا ز کردار

 خواهعیان کرد مکر نوز کینه سخن تا بدین جایگاه رسیدش
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 تزین سپس سرنوش هر مابود ب س زشتبفرمود مردم مراین عک
 نباشد چندان دل اندوهگین خاطري سهمگین هشمار اشتبا

 ند قبه و بارگاهطهران زه ب مرا انتظار است تا پادشاه
 که سازد فراموش رفتار نوز توزفرنگی شوم کینهچنان با 

 بیابم صلاح وطن مگرتا نپویم نجویم نگویم سخن
 

 اخراج مسیو نوز

 ایرانیان  برآمد ز یروشخ ان روحانیانچو شد عقد پیم
 به پنهان رساندند بر پیشگاه شاهه سید نوشتند شرحی ب دو

 د بر شاه ایرانیاننردثنا ک آن نامه روحانیان در آغاز
 بر اهل ایران خدیو که هستی تو رده یکباره بانگ غریوبرآو

 که غافل نشیند ز ما شهریار دریغ است ما را چنین روزگار
 بپوشد به تن رخت روحانیان ستاخ گردد چنانگبداند جز

 د عکس بیگانه در رهگذارفت ند و نزارشود اهل ایران نژ
 رفتار نوزه پلیدي بگیرد ب ئین ما آنچه مانده هنوزآ ز

 ببیند دگر روزگارندید و ن چنین روز تارزمان این زمان تا
 روي دوش باکرد اینسان عنمی چو گر صدراعظم بماندي خموش

 هاي اسلامیان همچو گرگ به تن ده ناخن وزیر بزرگفرو بر
 نهادمنه تیغ اندر کف بد ا عدل و دادکنون اي شهنشاه ب

 یاننشم ار فردنمانده دگ ت نظر کن از این گمرهانبه کاخ
 خطسبه بلژیکیان کرد قهر و  چنین شاه با دستخطچو دید این

 یند آنجا سخنبسازند و گو ود تا مجلس از اهل فنبفرم
 زینشد جاگ و یزد عد آمد ازکه س در مهینی مجلس آراست صیک

 که باید چه کردن به بلژیکیان نمودند درباریان یالسگ
 بپوشید چشم و کشید انتظار چنین گفت سعد از خطا شهریار

 گرد بلژیکیان به پیچید بر وزان پس بیفکند شوري میان
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 تکه بیگانه ماند سر گمرکا چنین گفت مردن به از این حیات
 کلام  آخررسانید اینجا در  دشنام بسیار و افکار عامه ب

 دینفرنگی نماید به تن رخت  شور مسلمینشگفت است در ک
 همی کرد راهی کند جستجوي جوي چون کینهشهرزاده گردید ه ب

 
 رحوض کُ و مسجد شاه

 وريدآکه از عهد بگذشته یا از این قصه خواهم کنم داوري
 العثوردانی تو احوال یومکه  بگویم کنون شرح ایام شور

 گون الف قمر شد جهان تیره ز سه افزوده بر بیست سیصد فزون
 ت بازمردم در گفتگو گشه ب برون آمد از پرده بنهفته راز

 معمول هرساله آمد امامه ب مماه صیابه نماز جماعت
 د از هر طرف راه بودمسجبدان  و محراب او مسجد شاه بودچ

 در بسته بر مرد و زن گشت باز نماز شبستان مسجد به ختم
 رام و حلالفراوان بگفت از ح گشت آقا سیدجمالر روان منبه ب

 منبر نشسته چو بدر فروزان ب صف بسته چون از جماعت شکست
 خموشی گرفتند بر استماع معمول هر روزه در اجتماعه ب
 ز انبوه مردم چو دریاي آب بابمحراب تا داخل صحن و  ز
 زده تکیه بر سایه احتشام د جناب امامبالاي مسجه ب

 یکباره گردید مسجد خموشه ب د بگوییبرآم چو آهنگ واعظ
 دانش علمه شادي قلم شد به ب چو بر ذکر نامش رسیدم قلم

 ساردستان زند صیحه بر شاخ چو مسارشر بود فلک پیش قدرش
 نع فلک با کمالنزاید به ص جمالدگر مادر دهر چون سید

 به نیکی فلک ناتوان رشدبه ق آب روانبیانش به گفتار 
 گهر ر وبه تشبیه و تشریح دُ ایجاز و اطناب سیماب و زره ب

 لالغریو و فغانش برون از ک بیان طویلش تهی از ملال
 نریعت ادیب و فطشهاب ش طبیب جماعت مسیح سخن

 زرد و کند سبز نقاش صنعت چو و توضیح درد احوال به تشریح
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 ومهاي مردم سمجان ید زآ زد و مومدل خلق اندر کفتر همچ
 رینی انگبین یشه کلامش ب گفتار سحر مبینه زبانش ب

 چو خورشید تابان جهانی گرفت ز تأثیر کامش جهان در شگفت
 شب د زیتر آکه خود روز روشن لب بندز توصیفی آگاه بر

 برآمد بگوش هاي واعظسخن جا خموشمسجد شاه در چو شد
 ما داده فرمان چنینهپیغمبر ب لمینبه لفافه گفتا که اي مس
 شرط آنکه بر عدل گیرد قراره ب اطاعت نماییم بر شهریار

 بود کارها دست یک بدسبیل علیل است از په کنون شاه ما
 ستیزند بلژیکیان ما که بر ایرانیانه ب شد قلمدان ولغ

 باب فتح ن شد که یکسر کندبرآ وزان پس حدیثی سرود از کتاب
 چنین کرد نامخطاب اینواعظ ه ب جا امامد درچو شیري بغری

 شاه قجر ه درشتی نمایی ب ت بگویی چنین پشت سرکه گفت
 را آزاده سازي تو که منقور زشتی بري نام شهزاده راه ب

 که سازند او را از منبر روان کرد بر همرهان رو بگفت این و
 جمالمنبر نگون گشت سید ز الگمان کن چو برخاست قال و مق

 برفتند بر گرد منبردوان چند اصحاب و همراهیان تنی
 رسانند رنج و ملال وا که بر جمالگرفتند بازوي سید

 لقها تو گویی برآمد ز حنفس قخل که ناگه خروشی برآمد ز
 دریدند بر خویشتن پیرهن از این حمله ناگهان مرد و زن

 به نفرین برفتند سوي امام شیري که آید برون از کنام چو
 بپا کرد فریاد و هم همهمه کین اهل مسجد همهه ب سوزان پ

 م تادرشتی نمودند او را به د سوي امامگروهی برفتن
 حلقه بفرد برد گفتار خود را  قاله این شور خلچو دید آیت

 بامببندید از راه و از پشت بگفتا که درهاي مسجد تمام
 رویه نهیب د برآمد دومسجبه منبر نشیب چو سید برآمد ز

 که شاید شود شور و غوغا تمام امر امامه ه بستند درها بب
 شد اسباب ترس همه مومنین  روي زمین هفشار خلایق ب
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 است بانگی زد و ناگهانکه برخ ه و فغانفراز آمد از خلق آ
 وده فتادند روي امامچو ت اهل مسجد تمام از بیم صد

 رکه کر را نمایند از آب پ دالان مسجد کشیدند کره ب
 اطالخبناگه جهان گشت سمکه  صحن حیاطهدند آنرا بکشی

 م سیه گشت  قلب حزن اش چو غریو کر و ناله مرد و زن
 شکسته سروپا و دست و دماغ مسجد تهی از چراغ هشب تیر

 عبا ماند و عمامه روي زمین همه مومنین قتهی مانده فر
 راف سید کشیده شلالاطبه جمالیاري سیده گروهی ب

 سپهر بلا گشته با روي قهر ر زن و مرد شهرچسان روز محش
 زکر بیمناك و شده پایکوب بوردوان هر که از بیم توپ گ

 که از جان نمائید مردم وداع شجاعخروشی برآورد سید
 سبک پا نمودند ترك نماز ها یکی گشت بازکه ناگاه در

 خون ز د مبادا شود پرکه مسج امام از غضب رفت در اندرون
 ربودند او را از آن قیل و قال  جمالی سیدر پد هزاران نفر

 که از دست آقا نگردد پریش ماواي خویشه رساندند او را ب
 نمودند از خود سیاست عیان فرجام این رزم روحانیانه ب
 ه احتشامساختکه زد تکیه بر  روحانیان شد منافق امامه ب

 جمالکه محبوب ملت بود سید طهرانیان احتماله یقین شد ب
 زیر همنبر بیامد ب که واعظ ز وزیر در دم به پیش خبر رفت

 
 جمال واعظ به قمتبعید سید

 کاري فراهم نگشته نکویی ب میعاد شهرزاده چندي گذشت ز
 سختی زمامه اعظم بگرفت صدر ز آشوب مسجد ز کار امام

 که تا فتنه خفته گردد نه چاق چوب و چماق فوج عرب داده ب
 طهران دمانه تافت هر سو ب همی اعظم افکند بیمی عیانامیر

 عیان گشته در کوي و برزن سپاه  بود هرجا براهرهایی نمی
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 آوران خواستهتیره نامشب لشکر شده شهر آراسته ز
 ان گنگ و لالبجستند او را چس جمالفرستاد گر در پی سید
 او را به قم دسه روزه رساندن منشاندند او را بر تیز س

 زد چاك بر پیرهنمنبر ب هب آن روضه قدس شیر سنندر 
 سراب زشتیته از غم بهشزمین گ را سراسر گرفته خراب جهان

 ببه نفرین بیان کرد رنج و تع گفتار پاکیزه هر روز و شبه ب
 نیاسود از خاطر پرملال جمالیدز کشتن نترسید س

 تختزندان کشیدند در پایه ب آور نیکبختیکی مرد نام
 فلکهمد بآ اندر خزر به بحر ملک ءنمودند تبعید احیا

 زاده هنگامه تشدید شد هشز  ن شیخ پاکیزه تبعید شدآ وچ
 بگیرند و بندند و سازند دور عیان همچو مور سوره سپاهی به

 جمالزبون گشته از رفتن سید بزرگان و روحانیان از ملال
 نامه بهر وزیر نوشتند یک سگالیده خواندند در دم دبیر

 طهران روانه کند سیدجماله ب لملاخواهان شده بیشهزاده ز
 راستندخوبیش آه را ب جهان سختی رهایی از او خواستنده ب

 اندیشه آمد سرافکند زیره ب وزیرچو بگرفت آن نامه صدر 
 اش پایتختنبیند دیگر چهره پاسخ بدو داد پیغام سخته ب

 جز رزم و کینهندیدند چاره ب چنینچو دیدند روحانیان این
 درهیند از شهر طهران بکه آ یکدیگر الش نمودند باسگ

 پس پرده پنهان شده پادشاه  پس و پیش بگرفته فوج سپاه
 نه در مرد و زن خاطري دلپذیر شاه و نه مهر وزیره نه راهی ب

 دل اهل ایران همه غرق خون نه بتوان نشستن نه رفتن برون
 

 الدوله حاکم تهرانعلاء
 امام ه رويعظ بنجه واپ بزد ماه صیامه ان مسجد ببه پای

 که نامش به نیکی بیامد بیان خودش گشت محبوب ملت چنان
 خواهه اندیشه باید شدن چارهب شه گفت شهزاده دستور شاه هب
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 نوندي برافکندنم در زمان دولت شده بدگمانه چو ملت ب
 نامهنگهبان بیارم یکی را ب جویی و غوغاي عامبر این چاره

 کین و قهر دولت بتازند باهب شهر منبر نشینند وعاظه ب
 خواهزند سنگ ملت شود چاره تاریکی از هر که بر پادشاهه ب

 کنم مهتري بنده فرمانگذار  اگر امر شاهانه گیرد قرار
 کارهسختی گذارم به را ب ءعلا اعتباربه پاتخت یک مرد با

 شدیدالعمل حاکمی واجب است بانی و حاجب استچو شهري که بی
 من او را شناسم بود مستعد مستبدر آدم ه سرآمد به

 طهران کند پاسبانه که او را ب جهانپاسخ بفرمود شاهه ب
 را خواست با تلگرافران وهطه ب راي شهزاده نامد خلاف چو بر

 ءدرگاه شه کرد ذکر و ثناه ب ءچو از استرآباد آمد علا
 امید دارم تو را در نظرهب بدو گفت شاه اي ز نسل قجر

 قدرت روانه که حکم تو باشد ب ن شوي حکمرانکه بر شهر تهرا
 ز آتش بسی خانمان سوخته پاتخت ما آتش افروخته هب

 زاین پس کنی چاره بیش و کم و نباشد اگر در دلت بیم و غم
 ایران بود پایتختهکه تهران ب بدست تو تهران شود شاد بخت
 بزنو  هر آنرا که خواهی بگیر سپردم بدست تو این مرد و زن

 یرو دارآتش گ زود برفبی کاره تی بسخبهاو بود مشهور چو 
 د نشستروز نخستین ببایه ب ان پیل مستبدارالحکومه چس

 زیرهفرازان بیارم بسر سر نامه پیش وزیر فرستاد یک
 ملک ءاعلاهنا بگیرم باد ز ولیکن بود شرط چوب و فلک

 هر آزادگانش بددرفشی بُ روز هر کس ز شهزادگان چو آن
 به خصم ددیوان بتاز صدر چون که و بزن بود معمول و رسمبگیر 

 که چرخ برین را کند واژگون بدو داده شد اختیار فزون
 

 در تهران قند
 افتاد چند  ز راه اروپا پس ان در این سال قندبازار تهره ب
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 شود قرص پولاد در پنجه سست گردد درستکار چو خواهد خدا 
 عل ستورت برآرد نگینبه ن ت زندگانی قرینچه بخت آید

 وداگرانسه ین ببزد جنگ روئ کاري که این حکمران ضا کردق
 اد قندتر افتبه بازار شیرین بنده شد راهروسی ایران زه ب

 ه و خروشآ نددکم نموحابه فروشردهد عطار و خوتنی چن
 ار تجار کرداش احضرفبه گردز علت نپرسیده آن تیره

 پیش منظور او ند سرنهاد ندانسته تجار از زور او
 ندیده به زنهار از او زیان شماري بزرگان بازاریان

 چه رنجور در فکر درمان شدند ردند و پنهان شدندعنان سخت ک
 به دکان ستادند همچون علم  نان دو تن سید محترمآ وز

 ضمیرگر سید پاك روشند یکی سیدهاشم به قندي شهیر
 ز بازارگان حاجیسماعیل حاکم و حکمران از ندیده بد

 ءنادند بر روي بدخو ثنمو ءروان گشته چون باد پیش علا
 کینه که چون اژدهایی برآمد ب بداندیش هرگز مبادت قرین

 ا بدوپدرشتی نموده سبک دیوخو رسیده ددره نا ز
 ساز سازد دو تن بر زمینننگو فرآش خود داد فرمان چنین به

 ملالرلک پبیفکند زیر ف ه نه پرس و سوالنه حرفی شنید
 ید چوبفراش آرهبگفتا ب ان از دماي دمان پایکوبچس

 ها ملککه لرزید در آسمان نهادند پاي دو تن در فلک
 هر ر کف بدگگرفتار اند قهره اك پیمبر بپ ولادا ود

 اهاي اويپهببزد چوب را چو  برويریخت از آن دو تن آ فرو
 ونخهز پرخاشجو گشت رنگین ب ز چوب فراوان تن واژگون

 که تا اهل تهران گذارد نشان زندان کشانیدشانه از آن پس ب
 که شد واژگون تاجر معتبر بازار آمد پریشان خبره ب

 همه پا گریزان گرفتند قهر برآشفته بازار و اصناف شهر
 ایران صدا کرد مانند توپه ب تی و آزار چوبخدرشتی و س

 انکه زد چوب بر مرد بازارگ یکی گفت مجنون شده حکمران
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 خاطر شهریار نهان ساخت بر گونه کاره دانست اینچو شهزاد
 جوید به تحریک او که پرخاش فرستاد دردم به نزدیک او
 ی دهد تاجر معتبر رهائ بدو داد فرمان که تا زودتر

 زندان روان کردشان بزودي ز نشاندستور شهزاده آن بده ب
 غمین هادلسوي خانه رفتند  از آن تنگ زندان دو مرد امین

 د چکارب آیکه فردا از این چو نشستند بر گردش روزگار
 هر هلاهل نمودي اثرز وچ وحانیان این خبرمنظور ره ب

 طهران نمودند عزم رجال ز حالدو سید شبانه دل آشفته
 طهران نمایند عزم سفر ز به تجار گفتند تا زودتر

 یاممنبر نمایند بهر ص ز تند تعطیل عامگف ظوعاه ب
 ازبگفتند درها نسازند ب امام نماز ددي بُر مسجه به

 حاکم گرفتند یکباره کینه ب همه اهل دیننی ز عالی ودا
 بسته حکمران گفت باز  فک نه مسجد نه منبر نه وعظ و نماز

 
 به حضرت عبدالعظیماز قم  ءعزیت علما

 که شد روز غوغا و شور کهن رسیدم کنون بر سر این سخن
 کشیدند تیغ زبان از نیام اماست بانگ امبه مسجد چو برخ

 جمالنشسته به قم دل غمین سید اشتعال شده آتش کینه در
 که نامش نیاید دیگر بر سخن گرفتند نادیده در انجمن

 ها عیان کرد رازگفتنیز نا طبایی بیامد شب اندر فراز
 زاویه راهه نخستین بگیرد ب گاههفرمود تا بهبهایی بهب

 نشستن مکانی عظیمبربود  ظیمن رو که در شاه عبدالعاز آ
 کند بر سفرزمان افشا می علت ندارد خبر ز چو ملت

 گرامی بود کارمان بر عنان نخست آنکه دوریم از دشمنان
 نگردند از هر جهت کامیاب  امام از ستیز و وزیر از عذاب

 جانب بوستان کشیدند سر سید سحرگاه با دوستان دو
 اني به پیوست بر همرهزودبه مهان زون افجه اخبر یافت چ
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 درآمد به بر ایان ثرسبه دره در آقاي صزد پرچم بب
 عنان در عنان رفت از اختفا مرتضیبلند اختران حاج شیخ

 عیان کرد از خویشتن مردمی قمیرضاي آقا شیخ محمد وچ
 بیامد به نزدیک یاران فروز روزه زد تیغ خاور ب وسحرگه چ

 بیم وزیر بیامد زهراسان  کاشانیان شیخ روشن ضمیر ز
 بزد پرچم مهر دل بر سپهر دش با رفیقان به مهربادل ما 

 زاویه رفتند با روي قهره ب بزرگان بازار و تجار شهر
 بشوئید گرد ملال از جبین  روحانیان شد مقرر چنین ز

 گرفتند ره سوي عبدالعظیم ت عظیممل خروشی برآمد ز
 تند تا مدرسهد نشسبه مسج به سال هزار و سه صد بیست و سه

 م سفراندیشه کردند عزه ب بازار با یکدیگربزرگان 
 تختکه دیگر نیایند در پای شستند سختبه صحن مطهر ن

 شدت بیفزود ناچار گشته ب نین کار گشتچدید این شهزاده وچ
 شاه ها را زنهان کرد این گفته اهبیفزود فوج و سپطهران ه ب
 

 شاه مهمانی امیربهادر از مظفرالدین
 بهادر در او دست در کار بود دربار بودهنهان یک سیاست ب

 واهمه ست پرهادلم گشته دژ اعظم همهشهزاده صدر ز
 ام سیاهدي روز روشن هم چو شبُ اده نزدیک شاهرقیبان شهز

 بیامد به مهمانسراي امیر  یک روز فرخنده شاه کبیره ب
 هاي داد بر دست شایکی نامه ه راه شهنشاه در نیمه راهب

 سخن رفته بر پادشه دلنشین امه آتشینخدر آن نامه با 
 نهادمنه تیغ اندر کف بد سر عدل و دادي دار وگر ت شها

 بود ملت و مملکت در رفاه که گر دادگستر بود پادشاه
 وال مانفرین بر اح نقشبود  خبر باشی از حال ماتو گر بی

 ستمگر به نیرو شود معتبر ها تویی باخبرزین سخن گر و
 راهه او خوار باشد ببر بار  به دریافت شاه هم از پایه و ما
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 انکه فریاد چیست چه باشد فغ ه جهانبپرسید آنگاه شا
 شمارطهران بود گفتگو بیه ب ي شهریاربهادر چنین گفت کا

 ر گوشه فریاد و شیون بپاست ه به زمانی است کاین شور و غوغا بپاست
 ورمعتبر شعله یششده آت و بر ر کويهه ز دست حکومت ب

 بازاریان کرده جمعی اسیر ز وزیر رراي صد اء است بعلا
 بندزندان کشیده است در زیر ه ب گروهی بنام کم و بیش قند

 که از شهر بیرون کشیدند رخت تخسپیچیده اهل عمامه بهه ب
 قهره دولت برآمد به که ملت ب ار شهربه تج افرزده چوب و
 ع مذهبی هست بازنه یک مرج مازو نشهر و نه مهر ه نه شیخی ب

 همه کرده بر ضد دولت قیام امام جز شیخ نوري و شخصهب
 را بیفکند زیر ناتوانسر  ن از امیرسخ چو بشنید شاه این

 انبرآورد از دل خروش و فغ دیشه شاه جهانانه شد ب فرو
 زاویه گردد روان زودتر  هب مقرر چنین کرد روز دگر
 رسانند پیغام شاه جهان نسه تن از بزرگان درباریا

 ررا برد بر سری که روحانیان پیام او را قبال گشت و امیر
 روحانیان برفتند دنبال به تندي سه تن ز اهل درباریان

 
 در زاویهاي و آقاي افجهامیربهادر جنگ 

 رگاه آمد عظیمخروشی به خ عبدالعظیمهشا دراز آن رو که 
 ن درآمد بدانجا نشستز طهرا سري داشت یا پا و دست کسآنهر

 ره پهلوي همه اچو دندان گرفتند سرها همه سوي هم
 ز طهران کشیدند یکباره رخت بزرگان روحانی پایتخت

 پشیمانی آورد و کاري نکرد مساعی شهرزاده در نفی و طرد
 کنمک ریخت بر زخمشان مل ملکحاجی ضارشان رفتبه اح

 یاد ه یبا بفتادم بسی زشت و ز نام ملک آمد اینجا بیاد چو
 از او بود اسباب دوز و کلک اگر گفتگویی بداند ز فلک

 ملت ندیمه دولت قرین و به ب داران عهد قدیمز سرمایه
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 ابد فزون ازحسزر و مکنتی بُ اهل کتاب و جسنادیب و سخن
 ساخت پیش لجام سخن را روان خویش ه ترفیع شهرزاده بازارب

 یدان براندازد و جامه را ب سفر ربادم گرم و نرمش چو آهن
 ودسپوزش گرفتند و شد نابه ب ملک هر چه کوشید و نرمی نمود

 نشد عاقبت در سخن کامیاب ن آتش تیز آبهمی زد بر آ
 خود باش بگذشته تیر از کمانه ب پاسخ بگفتند روحانیانه ب

 ید برون از محک زر خالص آ بود پند و پوزش چو زخم و نمک
 ز پرده برون پیش شه کرد راز ملک چون چنین دید برگشت باز

 یروان شد آگهبهادر  یچو برگشت آخر بدست ته
 گرفت در دم قرارگشت و ب روان د سوارص زاویه باه ز ایوان ب

 نیوشند پیغام شه را درست تمنا نمود از بزرگان نخست
 ورخر نشد بهرهرید و آبپ ه شاخ دگراین شاخه گاهی باز 

 ران بیایند با او دمانطهه ب همی کرد خواهش که روحانیان
 داد گوش و پیغامشانگفتسخن جوش و خروشهتهدید و خواهش ببه

 بگردید با من همین دم روان ا پیرواندر آخر چنین گفت ب
 که دارم من از شاه فرمان چنین د از آمدن دل غمینینباش

 مشتی شوم رهنماي ه من او را ب جاي که گر سنگ خارا بجنبد ز
 ترك دور از کمال اي که در سفتی ت آقا سیدجمالچنین گفه پاسخ ب

 بريطهران چرا میه تو ما را ب يسپوزد اگر یک خري بر خر
 بدست تو احمق نماید سیاه که شاه همی خواستاري اهمان

 یم دیگر سوي پایتختنیائ پیمان چو فولاد سختکه ما راست
 سره دو دستی بزد سخت محکم ب بهادر چو بشنید عنوان خر

 وزان گفته ناروا کرد غش مانند لشه اد درجا ببیفت
 دامن گرفته ب ناتوانش سر چو دیدش چنین بهبهانی شگفت

 هوشه دوباره بهادر بیامد ب روي خموشه بزد مشت آبی ب
 چشم جهان پرملال ه نمودي ب جمالغرید و گفتا سیدبه
 شاه جهانه نکوهی نمودي ب زشتی دهان باز کردي چنانهب
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 که کین تو اندر دلم تخم گشت تزش ه گفتی توکنم بازجویی ک
 شکارکنم آکلام تو را می پیش شه تاجدارمن امشب به
 به چکمه بسوي حرم رفت پیش ت از جاي خویشبرخاس بگفت این و

 طهران نمایند ساز سفره ب روحانیان خواست تا زودتر ز
 بازاریان گفت در زیر گوشه ب و خروش ه آهیکی از بزرگان ب

 که در مسکن قدمی بگرفته جاي چکمه بپاي د زکوبدر مرگ 
 فتادند بر گرد روحانیان سرانجام این گفته بازاریان

 چکمه در اینجا عیان گشته شهرهب تن دمان کشته شهر زد بانگ یکب
 روش و فغانی عظیم برآمد خ یک لحظه از شهر عبدالعظیمه ب

 پیشن و میدان دویدند سوي مه دکان خویش آمد هر کس ز فرود
 روي قهر سر اندر کشیدند با گریبان دریدند مردان شهر
 به تن پیرهن بدرید هر کس غریوي بیفتاد بر مرد و زن

 بزودي قدم سوي تهران بگیر زد کز اینجا امیریکی بانگ می
 طهران نگردیم هرگز روانه ب اناگر خون ببارد رخ آسم

 ند پیشبه پیش بزرگان سرافک چنین کار خویشید ایند وبهادر چ
 روي کرد هردوباره سوي ش درد کین و دلی پر ز ز سري پر

 و دیهیم و گاه ثنا کرد بر تخت درگاه شاهههمان لحظه آمد ب
 ه قربان المکه من ایسترم سن می گفت با اشتلمبه ترکی ه

 گرفتار اولن ینچی اوشاغلربیرا نار الان نجه هر کیمه وبیور
 گور ه ان بیارم بسر شورمند علی بیابد صدور اگر امرا

 پناهکس و بیتو باشی چنین بی درگاه شاههکه من زنده باشم ب
 

 عریضه متحصنین حضرت عبدالعظیم به پیشگاه شاه
 سگالش نمودند دانندگان زاویه خیل پناهندگانه ب

 گاههکه خورشید بخت فروزان ب درگاه شاهه نوشتند شرحی ب
 گشته نامه نگار چنیناینن زآو ر کردگارنخست آفرین کرده ب

 پر از غم نشستیم با روي زرد ه و دردآ رپ مندیم وهمه مست
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 رعیت بیفتاده در زیر دست ستز اندوه درباریان گشته پ
 واهمه رد نده اندوه و دردب شهرزاده صدر دولت همه ز

 درگه شاه دست توان نه بر ه و فغاند است آنه یاراي در
 پر درد و غم هیدناچیز گرده ب رمتجارت که کسبی بود محت

 روز دیگر از لگد پایکوب هب یک روز مردان ما زیر چوبه ب
 سایش آزمان هیچ راهه آب نداریم غیر از در پادشاه

 که تامین نداریم از هر که هست ز ما بخت گویی که برگشته است
 زاویه ملت گرفته پناهه ب رود سر در این راه و چاهاگر می

 تمیزول بران از درت بیدر ا تمناي ملت بود چهار چیز
 نن برارا خود از شهر تهرا ءعلا عدلت کرم کن یکی حکمرانهب

 رها کن ز کرمان که بیچاره است اره استرضا را که آوچو حاجی
 ما مجلس معدلته کرم کن ب عدل تو باشد اگر مسئلته ب

 انر بر سر آسمس ندفراز که شاید ز عدل تو ایرانیان
 گیتی گشاده نامت به که مجلس ب شاد ردیم وو گثناخوان خوان ت

 رهاند جلال تو را از خطر  گرهمیشه خداوند پیروز
 جاي یکی از بزرگان برآمد ز راي ن نامه آمد به تصویب وآ وچ

 که پنهان رساند بدست سفیر به تهران فرستاد پیش امیر
 یانم گروگان ملت شد اندر سفیر هنرمند عثمانیان

 رسانید آن نامه بر پیشگاه اهدربار شه یچید و آمد بپهب
 ایوان خود خواست صدر وزیره ب شهنشاه عادل به قصد سفیر

 گشاید بري مجلس معدلت چو شه دید از ملت این مسئلت
 ز یزدان به نیکی بداد این قرار دل و نیکخو شهریاردهگشا

 نگردد دل اهل ایران غمین چنینکه دستور و فرمان بود این
 گشایم در مجلس معدلت سئلتچو بر ما ز ملت بود م

 تکاهل نگیرد ز فرمان وزیر  فرمود در دم به نیرو سفیره ب
 بري باز کن مجلس معدلت زمانی میاساي در مسئلت

 شکارپسندیده کن عدل ما آ ه بر کناربن ار غم و رنج و بد
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 لشکر بنه افسرته نیکان ب ز ستم پیشگان را بران از درت
 و روانر سه بازجویان به بکن نوشیروان دهش همچوبداد و 

 ی شاد کنفروغی بنه ملت باد کنز دانشوران کشور آ
 راههبیفشرد دست و بیامد ب چو بشنید شهزاده فرمان شاه

 نادیده بنشست اندر کمینه ب روحانیان خاطرش شد غمین ز
 که تا دشمنان را کند پایمال هنگام فرصت شود بدسگاله ب
 د اخباري از پایتختنگوین درباریان داد دستور سخته ب

 نادیده بگرفته خوب و خطر  هب خبرجهان بیپس پرده شاه
 شهزاده بودند اندوهگین ز چو درباریان از کهین و مهین

 را شنفت که شه از خبرها یکی بود یاراي گفتکسی را نمی
 سیل خروشان به عبدالعظیم چو پاتخت افتاده شوري عظیمهب

 ئین اثرآ ساجد نمانده زم ی همه بسته در کوي و برمحاض
 را توان رفت در پیشگاه نه کس شاههراست یاراي گفتن ب نه کس

 ناگهان اشکه زندان شود خانه د گر در نهان یا عیاننجنبن
 تی سفیرو زش که شد چاره جور پر از بیم ملت ز جور وزیر

 
 از حضرت عبدالعظیم ءمراجعت علما

 افروز را دل زاخروش و نی روز رازاویه آنه ندیدي ب
 یرچه گفتند از شهریار و وز س و امیرندیدي که اقبال و شم

 ر به صحن و رواقکسیبرفتند  به کالسکه شاه و اسب و یراق
 یک انجمنهنشستند با هم ب رمی سخنبدل گشت سختی به ن

 رو نهادند قه نمودند مهر در آن خرم ایوان بزرگان شهر
 معدلت ه مجلسعطا کرده ش فرستاده گفتا که در مسئلت

 دولت خجل شود دشمن دین ز دلفرمان آن شاه پاکیزهه ب
 رالدوله حاکم کنونشده نی برنج اندرون هادلاگر بود 

 کران تا کران هادلاد شود ش نیست بر شهر ري حکمران ءعلا
 خواندند در جایگاه و ندگشود فتار فرمان شاهه پایان گب
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 سروش داد بر ماکه شاه جهان  به منبر برآمد یکی درخروش
 ناهملت په که شاه جهانند ب شاه ز بگفتا که حاجت روا شد

 را تمنا اجابت بود  که ما چه امروز روز سعادت بود
 چون هاله نزد امیر دستنشن ضمیریران روشنخردمند پ

 جرسرافراز شاه ق که بادا سید بگفتند با یکدیگر دو
 د صلاحپراکنده نقش بدان که جوید رهی بر فلاح کسهرآن

 سرانجام شاه سرافکنده به بر کنون چون رسیده است پیغام شاه
 شه بیان به منبر نمایند از به وعاظ گفتند روحانیان
 ت ملت سوارکه بر کام دل گش فراوان بگویند از شهریار

 بپاخواست گفتا بگیرند راه دم فرستاده پادشاهندر آ
 مرسیدند بر کار عبدالعظی ی عظیمرده برکشیدند خلق

 د جابجاها هر که شکالسکهه ب برآمد خروشیدن کرنا
 راه ه به تجلیل بسیار آمد ب السکه پادشاهه کسید ب دو

 نشستند و گفتند مدیران روان وزان پی دو کالسکه از مهتران
 رسمیدان کشیدند پران فه ب انه از پیش و پسسوار کشیکخ

 فتادند دنبال روحانیان بازاریان د افزون درشکه زص
 کزین کرده لشکر به بیراه و راه رد سپاهو گ ده ره باب آمدبر
 نیروي ملی شده رهروانه ب و جوان زاویه تا شهر پیر ز

 تحیا ل خلق آببکام د تصداي سلام و خروش صلا
 شکر و پیوسته مانند شیره ب یکدیگر سپاهی و ملت پس

 درخشید مانند خورشید و بدر ز سادات شیراز و طلاب صدر
 یشب زگویدش با رینکه شه آف ز راه آمد به پیشاعظم اامیر

 رسیدند در پیش و پس فوج فوج  جملت برآمد به اودروازه ه ب
 حلقهد بش ها به تنگی فرونفس خیابان و بازار از جوش خلق

 هاشادي سرودند سردستهه ب هابه هر جا گذر کرد کالسکه
 خروشان رسیدند بسته میان میدان دوصد لوطیاندم چاله

 کشرسیدند با مهدي گاو شل و هُ قه مشتی با عو صد یکد
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  که ملت به مقصود شد کامیاب فشاندند آب وگلاب هر جابه 
 اه شاه جهانند بر گرسید و نیرو بلند اختران ربدین فّ

 کرد بازان سخنسنرافشاند ایدُ و فراز رفّه شهنشاه عادل ب
 تگشوده شود مجلس معدل اجابت شد از مهتران مسئلت

 ز ایران براندیم یکباره نوز فروزناي ملت که بد دلتم
 که ملت از این پس شود شادبخت  را بدر کردم از پایتخت ءعلا

  که بر ما قبول سخن واجب است حاجب استیاگر حاجتی هست ب
 

 حضور شاهدر  ءعلما
 خرامیدن خیل روحانیان انزمانی نظر کن ز بعد زب

 دمان رو به تهران نمودحجج شا یوان نموده اب شه مهربان رو
 برفتند در پیش شه سرفراز آن پیشواز ملت چو دیدند ز

 گشودند در خانه بار سفر جرحجج بهر دیدار شاه ق
 به بیرون دربار در انتظار قرارطاقت و بیهمه شهر بی

 دست بزرگان بدادند بوسه ب واي کوسبه تشریف و اعزاز و آ
 ار باشد براهکه دیدار بید فرستاده آمد ز نزدیک شاه

 دندان اره کشیدند رج چو خیل حجج همه پیشوایان و
 چسان بدر تابان بیامد میان سان که شه دید روحانیان بدآن

 خرگاه شاه بر جان و ثنا گفته اه شاهدرگه ب نهاده همه سر
 بخواندند بر درگهش آفرین ملت قرینهچو شاه جهان شد ب

 ن تیره گناهسگالاهم از بد و آزار راه نجبپرسید از ر
 ابري گرفته که خورشید روشن ب از آن پس بفرمود دارم شگفت

 نشستید شهزاده عبدالعظیم ان عظیمن سهمه ره گرفتید ای
 که گیرید از من فراورد خویش را درد خویشچ نگفتید بر ما

 ثناي تو افزون تنت برقرار پاسخ بگفتند بر شهریارهب
 ریرارد سخن بر سکه معروض د فراوان بگفتیم ما با وزیر

  رنج و زیانه بیفزود مردم ب نفرمود مهر تو بر ما عیان
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 امان  رام جان بره آنشسته ب ناچار ما مردم خسته جانهب
 عیان کرده بر ما گناهی نبود بجز درگهت چون پناهی نبود

 سان که داند دهد بر سریر نبدآ یرفنوشتیم و دادیم دست س
 سازارهبهر ایرانیان چشوم  پاسخ بفرمود دارم نیازه ب

 سحاب عنا ریخت بر تیز نفت ترف و ر کردنج و سختی گذهمه ر
 که عدل و عدالت شود پایدار کارهرزو نیست ما را بجز این آ

 ت رنجهس بکوشید شایان و گر شما راست بر پاس این زنده گنج
 که از ما بماند زمان دراز چون من معدلتخانه دادم فراز

 کشور نکوسته که عدل و عدالت ب ارید دوستپاکی و نیکی بده ب
 دوشه بگیرید این بار سنگین ب راي کنکاش و نیروي هوشآ هب

 جا به نیکی بگوید سخن  نبدآ نم اعظم زسپردم که تا صدر
 و مشورتا ردسازد و  کند باز معدلتیک مجلس  باره درب

 او فرمان وفکه کردیم بر قول  نیازي بود بر شمادیگر بی
 فراوان ثنا گفته بر شهریار ند شه را چنین مهریارچو دید

 

 گرفتاري آقا شیخ محمد واعظ

 روزي دوان بود از راه دوره ب اندر عبور آقا شیخ محمد واعظ
  ه گذر کرد تکه استر سوارب بسته بیکسر تخت تا برزن  ز

 یک کوي تنگه ب راهشببستند  بناگاه فراتر از دال جنگ
 زیرهبالاي استر بیاید ب ز حکم وزیره یکی گفت باید ب

 به نعلین خود داد مرکب تکان جانچنین واعظ خستهچو دید این
 بیفتکند شوري در آن تنگ راه خروش سواره غریو سپاه

 گرفتند بر مرد و مرکب ستوه  ز اطراف آن کو گروها گروه
 ارشکبه یاري بیامد دو تن آ دار و گیرو هدر این نغز هنگام
 که بر زخم دل خسته آمد طبیب ل ادیبندایی برآورد از د

 گشت شور و فغان اپناگه بکه  انمسگشودند گویی در آ
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 نوایی فکند مي مردهادله ب صداي بگیر و غریو ببند
 ره لخت بستند راهبه قدا شاه وجملت درآویخت بر ف چو

 چوب و تبرا رسیدند هر یک ب سب و رهگذرالان محل کی
 سنگ و چوب یکی و با تفنگیکی  جنگه آمد بسپاهی و ملت در

 ینو ش بیفکند بر شورعمامه  درآن شور و جنگ سیدحسین
 درگاه شاهه که من خود میایم ب راهه د بآمسوار از میانه بر

 فکندند از هر طرف چوب و سنگ  گسی تنگ تنکه ناگه گروهی ب
 گشت غوغاي دین که ناگه بپا چو شد گرم و آشفته آن رزم و کین

 ال شه را پریشحدارد  که تا ساز جست پیشاه و برادیب آمد از ر
 گناهتفنگان گشودند بر بی شاه سرباز یدانشی مشتبه بی

 پاهسر خورد و یک را بهیکی را ب ضاافلاك تیر ق برآمد ز
 یکی شد هلاك و یکی زخمدار داردر آن شورش و گرمی و گیرو

 شینو  درفش بیفتاد از شور حسینجگر خسته افتاد سید
 کاري و دور مانده طبیبسیه گشته از تیر پاي ادیبهدف 

 قهرهکشیدند و بردند واعظ ب چرخ و آرام دهر شیک گرده ب
 او را بجاي یکی کشته افتاد ايرفت و کفش و قب عمامه ز سر

 بجا ماند یکباره رنج و زیان  سان چو واعظ برفت از میاننبدآ
 

 شورش و اجتماع در مسجد جامع

 ان کربلا گشت قتل حسینچس حسینیدبگوییم اگر خون س
 دل از مهر و تیمار آمد کنار دارشگفت این نباشد در این گیرو

 عیان کرد شور قیامت بپا گاه واعظ چو روز عزاکمین
 رهی گرفتند یاران به هر سو ملت تهی چو شد جاي واعظ ز

 آقا بیفکند شور یکی پیش لک از راه دوروپیکی رفت سر
 یکی رفت دردم به نزد حجج کج یکی سنگلج رفت از راه

 یک ناله در پیش تجار کرد دار کرداي را خبریکی افجه
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 خوانیکی گفت با واعظ و روضه انیکی سوي بازار آمد دم
 عبداله آن سایه آسمانسید ابوالمله آن راس اسلامیان

  استر و شیر صمده برآمد ب دبپاخواست هم چون به قامت بن
 دیدي چسان اندر آمد براهن ندیدي هلال رخ مهر و ماه

 م عیان است در روز جنگمچشهب رنگن رخ و بهره تیرههنوز آ
 است گردیک شهر تهران بپاخو ز مردن شیرآ استر چوه برآمد ب

 ت ملت بسرسویش روان گشه ب برسرعت خهآمد ب وبه مسجد چ
 مسجد کشیدند رجه به آنی ب ججبه همراهی او تمام ح

 زد تاج نور بر سر جامعهب فرود آمد آقا در جامعه
 شد خروش و بجوشید شهر بپا بنالید چرخ و بلرزید دهر

 به مسجد رسیدند بسته میان چو بنیان مرصوس روسانیان
 بگردن نمایند با خون کفن زن و حجج امردادند تا مرد

 ملا بکوشند بر راه دین بر به تجار فرمود چون کربلا
 عامپیکار و غوغاي که شد روز  دکان تمام و بندند بازاربه

 زنانه مقتل بیایند نعرهب هم از چاله میدان گروه زنان
 تن کشته را در عماري کنند نگردند خاموش و یاري کنند

 بدل گشت شادي به پیکار و جنگ چو فرمان آقا برآمد خدنگ
 کشعلمدار شد مهدي گاو خدنگی برآمد بجان مارکش

 هر یک به تنگریبان دریدند  سرپولک و سنگلج مرد و زن ز
 پریشان برفتند در زیر نعش علما کشیدند سبز و بنفش

 رفیقان بیامد ادیب شدوه ب نگهدار مجروح و دور از طبیب
 مد هم از پامنارآ بادشا ز دیده اشکبار لان جمله بای

 زن و مرد آمد هزاران هزار  اچنارز سر تخت و سر جنبک و پ
 ن خود کفنفکندند بر گرد نت ار و هم از هفتحصچاله ز

 هی بیامد ز راه گذر بر گذر ز پشت مریضخانه و باغشاه
 قهره ویی که عالم برآمد بتو گ چنان شوري افتاد بر قلب شهر

 که بر دین اسلام آمد شکست دسته زد بیکی بر سر خویش می
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 کرد در روي بامیکی گریه می زد به هنگام عامیکی نعره می
 مسجد رسیدند از راه دوربه  مور و تر از مارگروهی فراوان

 که طلاب باید کند یاوري خبر رفت در مسجد ناصري
 ستینآ وبالا زده دامن هب هر مسجد و مدرسه اهل دین ز
 عبابیامد گروهی همه بی ءالشفاز دارطلاب صدر و  ز

 روي راه  عمامه عیان گشت بر به سطح زمین از سپید و سیاه
 بیامد دمان یاري آقاهب باشی ز نوروزخانحیدرخان

 ه بهر خدمت به بسته میانهم به مسجد رسیدند بازاریان
 به نیروي اسلام دور از نفاق کشیدند صف تا میان رواق

 است بانگ اذانگلدسته برخ ز نشد وزآ که ناگه نسیم صبا
 زنی بازوي خویش داده به پیش جنبک و سرپولک پیش پیش سر ز

 رزم چون ماده شیر روان گشته بر کف چوبدستی چو تیره گرفته ب
 ر عقاببه سر کرده پکه ابلق  کمربسته چادر فکنده نقاب

 دو صد زن فتاده بر او پشت سر چسان شیر ماده گذر بر گذر
 گیريکه روز قیامت شده پا شیر زد از پاي دکان چومی داص

 که امروز اسلام باشد غمین  مردم چنینهزد بهمه بانگ می
 دور آید از شیعیان علیکه  دلیآن سرکم رب لچک باد

 ا خانه چادر به معجر کنیدو ی ترحم به نسل پیمبر کنید
 میانبناگاه برجست و آمد  شیر ژیان دهباشی سکینه چو

 نخواهید نسل علی را مگر خبرهمی گفت کاي ملت بی
 کشیدخون درهروزي ببدین تیره که فرزند او را یزید پلید

 ر زیر نعش جوانبرفتند د ه و فغانچو شد گرم بازار آ
 مویه بناحق فکندند خاك ز به مسجد گریبان نمودند چاك

 خروشبر با برفتند در کوي و گرفتند تابوت سید بدوش
 کشیدند از دل نواي فراق خلایق به مسجد حجج در رواق

 بالهیب رخش ش پر ز درد ودل پاي شکسته ادیبهنشسته ب
  چرخ آمد تکان تو گفتی که بر کیوان چنانه ن باان رفت ز ایوفغ
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 ان و مسجد جامعجعلی

 گیرکه ملت در آنجا بشد جاي زجامع خبر رفت پیش وزیر
 دربار شاهه تندي روان شد به ب چشمش سیاهه جهان شد سراسر ب

 میان سران یکه سردار بود خان به لشکر سپهدار بودولی
 د همه افسرانبُ فرمان اوهب در آن سال افواج مازندران

 خواهبه تیمار تهران شود چاره که با نام شاه داد فرمان بدو
 بندد به قهرملت به علت ب ز نظامی کند شهر و اطراف شهر

 فرمان او شد روانه ان بجعلی ردي جوانبه پیش سپهدار گُ
 سردار بود صولی نوکر خا رباز سالار بودعلیجان س

 بیامد به نزدیک مسجد به پیش  علیجان میان بست با فوج خویش
 سوقبیاراست لشکر سر چار وقبا غرش و طبل و ب سحرگاه

 سختی نشسته علیجان خود آنجا ب اطراف مسجد پس و پشت بسته ب
 بازار بوي فراق برآمد ز خلایق به مسجد حجج در رواق
 سپاهی و لشکر بیامد به پیش به مسجد نشسته بزرگان پریش

 گرفتند بازار آهنگران افواج مازندراندو فوجی ز 
 ببستند راه و گرفتند کین جان یسار و یمینبه حکم علی

 ها بود راه کجکه این چیرگی علیجان فرستاد پیش حجج
 خود بگیرید بر سوي راه سر پاکی و پاکیزه زین جایگاهه ب

 پایتختکه من حاکمم ویژه در  ز اندرز من سر مپیچید سخت 
 ه زیری بشما را کنم بادپائ دارم ز صدر وزیر که من حکم

 رامش آرم که رمه به شهره آب را به قهر رانم شماز طهران ب
 گزیناز اینجا برون رخت خود بر از اینورد بر من مشو بیش هما

 مشو باعت فتنه و کارزار که ناپایدار است این روزگار
 ز طهران شما را نمایم روان فرستاده سازید پیشم روان

 اختنبه از دست خالی بمن ت بمن ساختن به نیکی و پاکی
 ها فرجروينیابید از این کج ماینده پیش حججآمد نچو 
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 قدرهرا ب چنین خویشتن ستودي ه پاسخ چنین گفت آقاي صدرب
 اندیشه جنگ نیسته دل ما ب تنگ نیست اخور و خواب و آرام م

 که هرگز نداریم بیم از هلاك یزدان پاكه ستایش نمایم ب
 زیر ه مسجد به برآورده ما را ب ستمکاري و ظلم صدر وزیر

  دارطینتان هوشکردار بد ز دارکنون هر چه گفتی ز من گوش
 سرباز اطراف ما را مگیر ز رسان بر وزیرهاي ما را سخن

 که دادي تو بیهوده ما را تکان انبران صدر دولت مک ز ما گو
 ما مجلس معدلته ندادي ب ما مسئلت نکردي اجابت ز

 جمالتو سید ز تهران براندي ما را کمال اررساندي تو آز
 زدي تیر بیداد بر فرق و پا اه مب يرا باز کرددر مرگ 

 خون اندر آمد و دادي نهیببه  ي ادیبن تیر بیداد پاکزا
  زندان تو واعظ روانه نمودي ب خون سید نوجوانه کشیدي ب

 کار کیستدر این نیک و بدها گنه این کار کیستافت نگه کن به انص
 تمیزچاره از پیشه بی جوب کس ستیز کنون ما نداریم با

 که پیغام تو داد ما را تکان به عبرت بگفتند روحانیان
 نداریم بیم و نخواهیم جنگ تهدید و تخفیف و کشتار و مرگ ز

  تمناي ما را به نیکی بخوان استخوانتو گر مرد کاري و با
 نامهی بکه مردن همان به بگیت بپرهیز از خون و کشتار عام

 که تا خود بداند که دارد گناه درگاه شاههما را بض رسان عر
 

 حسینقتل سید عبدالحمید و سید
 سوقارخرامان بیامد سر چ بوقهبل و بدیگر روز علیجان به ط
 بگیرند بازار آهنگران فرستاد سرباز مازندران

 تربه مسجد نمودند ره تنگ الحرم یک گروه دگربین ز
 د ره آب و نانندنبب به مسجد چنین گفت فرمانده بر افسران

 بندند راه ز خورد و خوراکی ب چنین داد فرمان کز این پس سپاه
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 که آمد به مسجد نواي فراق نشسته حجج در میان رواق
 تن نماندگشبه بیرون ره باز د ره درگذشتن نماندمسجبه 

 ونز مسجد بیایند با هم بر حجج متفق گشته کز اندرون
 گاهایج راخلق که سازد دل  علیجان بیامد به پیش سپاه

 که شد بسته از هر طرف آب و نان روحانیانه خبر آمد از ره ب
 عیان کرد شور قیامت بپاي جاي دم برآمد زنسیدعبداله آ

 درخشیدنی کرد مانند بدر چو چهره عیان ساخت آقاي صدر
 د نوایی فکندسجمه جمالش ب اي شد بلندخمیده کمر افجه

 بستند هر یک میانخروشان ب دو سید دو سردار روحانیان
 دالان مسجد کشیدند رج ه ب جوانان یل پیشرو با حجج

 راههخروشان فتادند هر یک ب سپهدار ملت چسان مهر و ماه
 خواهسیدند بر یکدیگر کینهر درون فوج ملی برون فوج شاه

 گشودند با حمله راه حصار طلایه گروهی فزون از هزار
  زیره و آمد ز بالا بخروشید  یرچو شر حصیري در آن حمله باق

 کشبزد بانگ بر مهدي گاو شقومانند ه ی سکینه بدهباش
 نان ندارم درنگمن ازجنگ دو ایدون که مردان نخواهند جنگ رگ

 که سرمشق مردان نمایم زنان زمان چنان این برانگیزم آتش
 ادی اسرانجام جدت نمودي تر زیادیا که ابنتو شمري مگر 

 عمامه همچون خزان زمین شد ز که ناگه بپاگشت بانگ اذان
 جنگ و به کین بر هم آویختند به سپاهی و ملت بهم ریختند

 که سازد دل اهل مسجد پریش علیجان بغرید و آمد به پیش
 پریشان دل اهل دانش کنید به سرباز گفتا که آتش کنید

 گشایند بر جان ملت تفنگ چو ملت کند حمله با چوب و سنگ
 لبیفکند یک نوجوان را به گِ دله غریو تفنگ و ورندل ب

 قامت خمیده له گشت و از پا بی عبدالحمیدبیفتاد نالان سید
 تجوان هنرجوي برجا بخف تجف خدنگ بلا گفت با مار

 شغم مبتلا شد دل مادره ب روان گشت خون جفا از سرش
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 جوانان گریبان نمودند چاك شته افتاد بر روي خاكجوان ک
 روشان و جوشان نمودند جنگخ فکندند از طاق بازار سنگ

 ي نمودند و برداشتند عمار تن کشته بر تخته بگذاشتند
 رارگرفتند در پشت هفت تن ق پولک و پاچنارزن و مرد سر

 بند گریزان بجستند هر یک ز حجج همچنان با تن مستمند
 دالعظیمبعه برفتند هر یک ب خروشی کشیدند از دل عظیم

 گشت سرد نلایکار خون یپ ز درد برآمد ز هادلغمین گشت 
 بستند هر یک میانسوي قم ب ندم بزرگان روحانیانآهم

 پرستی نوشتند نامبه ملت دیگر این سفر اهل مجلس تمام
 رها کرده از خویشتن مشغله دلهدیگر خیل روحانیان یک

 نه در شهر تهران یکی خانه باز نه عقد و نه درس و نه ذکر و نماز
 وي قم شده جملگی رهسپرس این سفر متحدتمام حجج 
 د ها شد محول به بعهمه کار نه ملاي عقد و ندنه آخوند ما

 از دین اءنفرین گرفتند اعد ز زن و مرد تهران حزین و غمین
 به قم پرچم دین برافراشتند تهران همه راه برداشتند ز
 نامبرفتند دیگر همه از ک امجز شیخ نوري و دیگر امه ب

 سه روزه رسیدند بر شهر قم سید نشستند بر تیز سم دو
 پذیرهنر گشت فرمان روبه فّ علیجان در این رزم پیش وزیر

 دولت لقب یافت او منتصر ز ش بدو منحصرمبود چشچو می
 یکی را نشاندند بر تیز سم بزرگان روحانی از شهر قم

 رسانید بر پیشوایان درود سوي نجف گام برداشت زوده ب
 نمود عرضه بر پیشوایان به غم هاي بگذشته از بیش و کمسخن

 درگاه شاه ه نوشتند شرحی ب جاه و رتن پیشوایان با فّ
 ملت نگاهبکن با عدالت به هللاه فّر تایید یزدان به ب

 عهد تو کردند با غم قرینه ب سزاوار نبود بزرگان دین
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 حکومت نظامی و دستگیري مردم

 تخفتار حکومت همی گشت سر بزرگان چو رفتند از پایتخت
 زیان بر زیان آمد از هر طرف روحانیان تهی مانده تهران ز
 ترحکومت نظامی شد و سخت هر گذر سپاهی نهادند در

 رهگذار ه ور ستادند در هر تر از مور و مارنظامی فراوان
 شببود در روزوروان گردشهب ویژه بپاتخت فوج عربه ب

 مردم ندارند راه مفره ب هاي نفساعظم و دستهامیر
 عذاب دل و درد و غم بر همه ر کوچه و خانه پرهمهمهه هب
 یکی را به قهر گرفتند هر شب بوم نیاکان بزرگان شهر ز
 بجایی نهادند در تاب و تب شبگاري نماندند در نیمهه ب

 کشیدند بیرونش از رختخواب به فرصت ندادند فرصت بخواب
 ندپ که در راه ملت نشیند ز زندان کشیدند او را به بنده ب

 ملکشب تیره افتاد حاجی سلکبري از تکلم گو م
 گاري نشاندند زیر رکابه ب خوابکرمانی از رختشب مجده ب

 سبیلفرستاد شهزاده بد و یکی اردبیل یکی را کلات
 و خستند جانتندشب تیره بس بی بسی مردمانعنوان باه ب

 فرستاد شهزاده سمت کلات قصد مماته شبانه سه تن را ب
 معبد نمودند و کردند خار دارشب زنده بسان اسیران

 خانه بیندازد آب که بر حوض داشت قدرت کس از التهابنمی
 لقمش به حت کاکه ملت فرو گش چنان تسمه از پشت خلقکشید آن

 روان بود هر کوچه شب تا سحر ر کوي و بره ی بهبپاتخت گفت
 خواب و مست شرابه درو شحن شه بزرگان افسرده در اضطراب

 طهران نمودند در قم قیام ز سوس ملت تمامبنیان مر چو
 جوش و خروشه به قم خلق تهران ب ظاهر خموشه بپاتخت ملت ب

 قهره بندد بکوبد ببگیرد ب الدوله مامور شهراعظم بود
 جهان کرده بر چشم ملت سیاه درخشیدن تیغ میرسپاه
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 بهادر نکوهش کند بر وزیر گیرشده صدراعظم چنان سخت
 بود خشم ملت همه از وزیر یرافزون سیاست خط غم و درد

 پراکنده ایرانیان در جهان  بیم سپاهی عمامه نهان ز
 ان طعمه افتد بدست عسسچس ه مگرگجا گر بجنبد بنا  ز
 

 جرانبار شاه یا باستیل ق

 غم و غصه و مرگ بود اقرین ب مکانی بپاتخت در ارگ بود
 انبار شاهاك زمین گشته مغ مکانی چو بوجهل تاریک راه

 جیمبر او پاسبان گشته دیر ر مکانی بدیوارش سنگ حجیم
 فرو رفته در خاك مانند گور مور و مکانی پر از عقرب و مار

 برفتاده به بند مسلمان و گ و خوف مانند قبر یشخاموه ب
 سکوتصبر و هاو بسته سرها ب بر زده حلقه زنجیر چون عنکبوت

 آزاده مردان کمند سرهايه ب زلف خروشان همه بندبند چو
 رنگ و تاریک چون شام غمسیه نم ز زخ زمین پردو وهوایش چ

 گرفتار سرها به بند ه سوزشب بلاي دل و دیده مستمند
 تنهاي رنجور گشته زرهبه طوق و زین بند و چین وگرهبه

 مرگ و غم و جان و دل مستعدهب چو انبار همچون دل مستبد
 ور مستبدان خرابچسان کش نگهبان ظلم و مکان عذاب
 ايخونابه دل بسته بر پا حن ز و پاي خلیلی چو خلخال بر دست

 داران خوراك و لباسشب زندهه ب و هراس غم و ناله و آه و خوف
 که منظور سلمان قاجار بود بند راهی به انبار بود از این

 بختان پناهمکان بود بر تیره هم اندر میانش یکی ژرف چاه
 به روز قیامت نبودش خلاص عاصر عمروفتادي در آن چاه اگ
 کرد غشاگر رستم افتاد می و درفش داغ به نزدیک چاهش ز

 برد رشک به باستیل پاریس می ب و هوایش هم از آب و اشکه آب
 اش ناپدیدشب از روز در حفره دیو سپید بد این غار گویی ز
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 فدا گشت جانش بدست پلید در این دخمه گردید قاضی شهید
 القدسبیداد روح غمین شد ز دسالقدخمه جان داد روحدر این 

 ده گشتند در خون هلاكازآ دو در این دخمه بر روي خاشاك و خاك
 بداغ دل افتاد و شد خسته جان قیانارلامه قاضیدر این دخ

 سیدر به قعر زمین خاطرش ار دمید مشاقالقدس بر مچو روح
 یر گشتند زردکه در زیر زنج درود و ثنا باد بر این دو مرد

 که گفتند تا پاي مردن سخن بزرگ است نام مراین هر دو تن
 باد چون تشنه لب در سراب فرو مراین غار خونین پراضطراب

 

 المتین درکلکته و غیرهروزنامه حبل

 جلال با لکته آمد سیدي به ک به عهد مظفرشه با جلال
 خدمت کمر بست و بگرفت جايه ب د دست خدايتائیه د بمؤی
 علمشد که تا نامه هفتگی  ا کرد شوري به تیغ قلمبپ

 عالم فتاده غریو و فغانش ب بلند آسمان سید پاکزاد
 در آن نامه بنمود درج بیان ر هفته ز احوال ایرانیانه به

 نکوهش نمود از همه آشکار به درباریان خیانت شمار
 ران ظلم و ستمعیان کرد دو چند مشکین قلم به کلکته یک

 خروشید آن نامه ز اندازه بیش م و آیین و کیشمنادي اسلا
 ان داد راه فلاحشبه ملت ن بپوشید بر تن ز دانش سلاح

 کرد طبع و سیاهصفحه می شش دو ر هفته ز اعمال دربار شاهه به
 درخشیدنی کرد بر سال و ماه  نامه بر نام شاه به بوشهر یک

 بوشهر چندي غریوي فکنده ب زادي این نامه ارجمنده آب
 از این نامه گردیده شوري پدید چنین دید شهزاده عبدالمجید

 برافکند آن گوهر شاهوار نگام برگشتن شهریاره به
 آمد نهانکه از مرز ایران می ی چنانالمتین داشت سختبه حبل

 خلق و درد وطن نامینکو د از این هر دو نامه سخنبرآم
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 ربز عرب لسان داشت تایید  اي بود نامش ادبدگر نامه
 نگاري بیفکند بسیه نامهب و مشهد بري نخستین ز تبریز

 ندلیبحش هزار آمد و عمده ب قلم چون رسیدش بنام ادیب
 د لقبالممالک بر او بُادیب نسبلیامران سید پاك ع

 به تیمار افسردگان داشت بهر  فضل و ادب همچو لقمان دهرهب
 قاممو از نسل قائم سادات ز خدیو سخن میر شعر و کلام

 فصل ربیعهچو باران رحمت ب فی و سجع و بدیععلم قواه ب
 فرزدنی به طبع و بلیغت جریر مقله خجسته دبیران ابنچس

 رفعت بلنده سبک تجدید به ب دانش و هوشمندسنج و باسخن
 آید ز خواببکوشید ایران بر ه رنج و عذابمراین مرد نامی ب

 این دوره سفت در علم و دانش در ان فاش گفتندانست قدرش چس
 ساحل برده که سکان ایران ب علم و خرده بسی کرد کوشش ب

 خود بود نالان غریب چو اسلاف به کشور مران یکه مرد ادیب
 دیوان فضلش بجوي از کتابه ب ر فصل و بابه شعرش به دیوان رد

 

 عقدکنان خانه ارباب

 که شد روز مردي و هنگام کار  قرارنوایی بزن اي دل بی
 که سررشته در رشته گردیده گم بپاتخت و هم شهر قمنظر کن 

 قهره قم رخت ملت فکنده به ب سته بازار شهرب طهران بروه ب
 وزیر ستبدادیان خشمگین ته طهران بسی سهمگینژم گشد
 رهایی نیابد ز رنج مدام بازاریان هر که افتد بدام ز

 تحیرت بجاسه گر او خیره کردي ب اریک عقدي بپاستتدر این روز 
 که آن خانه ماواي ارباب بود دروازه قزوین یکی باب بوده ب

 بدي مهربان مرد نیکو روش منشارباب عارف مراین مرد
 نگام عصره بیاراست عقدي به خانه یکروز ارباب قصرنآ در

 مهمانسرا دوستان خواستهه ب ستهراخانه آ آنرت مربه عش
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 شمار بی اصناف و بازاریان ز نشسته در آن بزم گوش و کنار
 شادي برآمد نوازنده کوسه ب نگام خطبه به عقد عروسهبه

 در خانه را ناگهان کرد باز رم هنگامه مردي درازدر این گ
 در خانه بستند از پشت و بیش فراش و نایب به پیش گروهی ز

 به گستاخ نایب بگفتا به خشم دژم گشت ارباب و بگشود چشم
 ه تا شاد گردم کنم گفتگويک ین جستجويخواهی از من در اچه می

 بود حکم از حاکم پایتخت چنین گفت نایب که اي نیکبخت
 بندتن را بهکه باز آورم من سه چون و چندخانه بی این یمفرود آ

 پوزش درآمد به تقدیم نقده ب چنین صاحب جشن و عقدچو دید این
 به نرمی سخن گفت ز اندازه بیش دژم گشت و دردم بیامد به پیش

 شتر دیده چشم دیدن بپوش وشایب چنین گفت در زیر گبه ن
 دل نایب پادشه کرد نرم به شیرینی و صحبت و چاي گرم

 وید امانحیله بیامد بجهب در آشتی گرفت با میهمان
 دم نرم بهتر ز تیغ و تبر خبرا بیبازاریان گفت ته ب

 برون ساخت آن هر سه تن را ز در درب دگرهدم ببیامد در آن
 جاي سه آزاده آسان برآمد ز اینجا بود گرم چاي سرنایب

 زیان ردمان گشته در کوي و بر پ بازاریانپریشان و سرگشته 
 که در خانه تهی بود یا سفر سگالش نمودند با یکدیگر

 که رنج تن آسان شود بر گذار ي زارهادله یافت راهی ب خرد
 دل هر سه با مهر پیوسته شد هاي سربسته آهسته شدسخن

 پناهی بجویند از آنگریز  سان دادند با خود تمیزینبد
 برفتند تا که چه تیر از کمان گمانشگفتی گرفتند خود بی

 بدیدند چندین تن از دوستان وستانرسیدند تا بر در ب
 طهران دمیده که صور قیامت ب جنبش درآمد نهال امیده ب

 قلهک نهادند سره طهران ب ز گشودند آسان از آن باغ در
 که شاید بجویند آنجا پناه خواهارهیم سفارت شده چس ز
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 شهر است بهره پناهندگان را ب پاسخ گفت مامور شهره ب
 پناهنده گشته برانگلیس رستند از ظلم و جور پلیسب
 

 سفارت انگلیس

 مهین نکته نغز اندر کتاب چه خوش گفت آن شیخ عالیجناب
 به پیل شد نشاید گذشتن چو پر سرچشمه بتوان گرفتن به بیل

 بهار  ابر سحابی بیامد جو هزار و سه صد بود بیست و چهار
 ظلم و تعدي بجوشید خون ز تخت ایران چو قلب اندرونپاهب
 خروشان نمودند پا در رکاب پایان یکسال رنج و عذابه ب

 ت دري گشت بازز باغ سفار فراز و رفّه تو گفتی جهان شد ب
 انگریز و در برجارهشده چ به پیش اندرون یک دو تن با تمیز

 شبستان بود امن و دور از خطر طهران بیامد خبرهقلهک ب ز
 باغه اند خرامد بسان توآبه باشد از رنج داغکه می را نآمر

 روز رااف ملت نواي دل ز روز پیروز راندیدي تو آن
 د آنجا پناهوقت پسین برهب خواهسراسیمه ملت شده چاره

 نشینبه نظم و نسق گشته چادر نرسته دل آتشی ف و هرز هر ص
 همه شب سر از خیمه برداشتند  در افراشتندز بس دیرك و چا

 باغ سفارت گرفتند اوجه ب بازار طهران همه فوج فوج ز
 پاکی و نیکی نشستند بستهب پرستهمه اهل ایمان همه حق

 لاف و شمشیرگربنکدار و ع ز تجار دارنده معتبر
 دوزابی و سوداگر و پینهکت دوزباوري و خیاط و دستیه

 در آنجا نشستند در زیر پوش فروشيار و سبزبقال و عص ز
 قلمکار و زردوز و اهل هنر کبابی و قصاب و لولاگر

 کارطلاکوب و میناگر و نقره نگارز نقاش و عکاس و چهره
 بدوشز خراز و خراط و خرقه فروشز سمسار و نجار و میوه

 هنگ بگرفته راهسو هماانبد رسته در پیشگاه بزرگان هر
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 ار کردند و دادند زر وم خدر ز روز نخستین که بگشود در
 بود بازه میآن رست در از بهر ر خیمه یکنام بودش نیازه به

 خورد کردند خارکس که میهره ب خوراك فراوان ز شام و نهار
 باره نهادند بر روي آتش ب دارسین همه حلقهم دیگ ددو ص

 ن مقتضیرآبه تحسین برآمد ب تقیبنکدار حاجی محمد
 پلو بود و نان بود هرسو عیان به گردآوري بود و تقسیم نان

 شد سفارت ز گنجشک و زاغ تهی باغهز بس بند چادر بپاشد ب
 فولاد و آهن قرین زمین شد به به و پایه شد بر زمینبس قُ  ز

 خیمه برون جاي پایی نماند ز در آن باغ آباد جایی نماند
 ن زرهبر همدیگر چو به پیوسته چادر گرهه چادر ب زده بند

 چنین است ایمان دلدادگان  چنین است آئین آزادگان
 پادزهر از ندکه ناسوده سود ه دهرار پاکان بچنین است کرد

 خروشان روان شد گروها گروه چو شد رنجه ملت ز ظلم و ستوه
 مردي و غیرت نماید چنینه ب کسی را که باشد فداکار دین

 نهادند گام وباغ میندر این  مامتت نیاید که طهران تشگف
 ها صبح و شامنشستند در خیمه چهل رسته با نظم و با انتظام

  رزم ستبداد بسته میانه ب بیانناطق خوش ر خیمه یکه به
 چهل روز ملت در آنجا چه کرد ه و دردروز پر آندیدي تو آن

 

 ؟مشروطه چیست

 زیره شکه نشست و بیامد بدر قلهک بجاي سفیره گرندوف ب
 دوباره خروشی بیامد ز در گره باغ سفارت چو شد جلوهب
 راه  خروشان رسیدند ناگه ز طلاب بر سر سپید و سیاه ز

 جانب بوستان گشت برروان رامش دوستانه آگروندف ب
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 خواند تابان درودرسته بر ره به باغ سفارت فروده آمد ب چو
 مدش حشمت افسرانآ یادب خیمه آمد به پیش سران ره به

 دهره ندیده چنین نظم و نیکی ب ماند از اهل شهر شگفتی فرو
 که با او نشینند دانندگان خواند پیش نمایندگان فرا
 به نزدیک نواب آمد دمان اختراننیک تن زرسته یک هر ز

 فروزان گشودند لب بر سخن شد اجتماع بزرگ انجمن چو
 گوشه م خروش شما را بشنید ندوف که دوشبه نواب گفتا گر

 به حشمت گشودم در بوستان رامش خاطر دوستانه آب
 کشیدم به حفظ پناهنده تیغ  پاس تمنا نکردم دریغه ب

 ید فراهم چه غمآاز من به رگ کنون هر چه خواهید از بیش و کم
 شادي بجوشید خونش به تن ز سخن المعالی شنید اینسچو شم

 گمانپناه آمده بیین در بد بدو گفت این ملت از هول جان
 جان آمده از صغیر و کبیره ب وزیر ردست ستبداد صد ز

 این ملت زنده داده است جان بر وجانس نآفرین خالق ا سپهر
 رفته در بحر مواج غم فرو دست ستبداد و ظلم و ستم ز

 بجویند دوري ز زور و فشار رها هزاده در این باغ مینو دو
 خلاصه بود مختصر چند چیز انگریز ز تمناي مجموع ما

 خواهشود بر همه درد ما چاره ه شاهنخستین سخن عرضه دارد ب
 برآمد ز صدر وزارت وزیر  اندیشه آید شود دلپذیره ب

 مسُبخواهند کایند با تیز بزرگان قم دوم آنکه شاه از
 نکرد مصلتخانه را پایدار همانا که آن مرد ناسازگار
 ت شود مشورتدول کارکه در  کند باز آن مجلس معدلت

 ن تیغه تیزآ سوهان خود کرد ز ندوف نماینده انگلیزگر
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 انون بود بهتر از قرص نانقکه  نواب گفتا کند ترجمانه ب
 خواهاو دولت من بود چاره بر از پادشاهشما هر چه خواهید 

 بخواهید مشروطه ز او والسلام توانید گفتن سخن یک کلام
 بردار نیستمان چارهدجز این در از این پیش گفتن سزاوار نیست

 دل خویشتندبگوئید در شما خود نشینید در انجمن
 نامه از شاه خواهش کنید یکهب براي بزرگان پژوهش کنید

 گاههسپارید بر من رسانم ب را که دیدید در خور شاهنهرآ
 درگاه شاهه جان و دل آرم به ب و آورده ملت پناهبر این در چ

 راست آتش من افروختنشما دوختنمن  شما را تمنا ز
 چو دیدید نیکی تشکر کنید هفته مهلت تفکر کنید یکه ب

 ز نو آتشی گشت تیز هادله ب چنین زبده انگلیزچوگفت این
 

 !عریضه روي چلوار

 دانش پژوهان شده همنشینه ب بزرگان هر رسته دل آتشین
 خردمند تخم محبت بهشت هر در سخن رفت از نیک و زشت ز

 هم از کربلا و نجف ناگهان قم یکی نامه آمد نهان هم از
 خبر آمد از رسم و ره برخلاف هم از شهر تبریز با تلگراف
 گفتن نکردند دیگر درنگ  ز خردمند مردان دیده فرنگ

 به گفتن نشستند در پشت دست پرستهمه پاك مردان قانون
 آبگینه گرفته کمین پس وزان پرامینطمع و شر

 ازجان و تن واهمه ندزدود ت همهوعاظ باغ سفاره ب
 سلکننمودند هر رسته را م ملکبدیع و شریف و بها

 چلوار نامش نوشته دبیري ب چو شد نام مشروطه در خلق گشت
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 شاه جهان کرده ذکر ثنايه ب نام خدايه نامه اول ب سر
 چاره درآيبهر درکه دیدي ه به علت گرايهملت ب از آن پس ز

 سر زآبش منش رفت که از بد ملت نظره بکن شهریارا ب
 را نام خوش یادگار بماند تو فسونگر نخواهد که در روزگار

 دل شادکن افکن ستبداد و بر ود کشور آباد کنمشروطه خه ب
 اهباغ سفارت گرفته پنه ب شاه بارلم ستبداد درظ ز

 خود مهر شاهنشهیه ببیند ب که شاید از این در بجوید رهی
 بود ملت از تخت و بخت تو شاد داد کنون اي شهنشاه با عدل و
 کسی چون تو شاهی ندارد بیاد که از عهد ساسانی و کیقباد

 جو از درت دلپذیرشده چاره آزار و جور وزیر ولیکن ز
 م خیل روحانیاننشسته به ق زیان هاي پررد و غماز این د

 فراز آوري جانب پایتخت بخت و ردیده زین به که با فّجوان
 نخواهند دوري روحانیان اري که ایرانیانبه پیش است ک

 که مشروطه خواهند و بس والسلام جمهور ملت درود سلام ز
 درگه وزیر  بزودي برآنی ز در آخر تمنا بود زان سریر

 شه ناپدید بود عدل و نعمت ز بدالمجیدعکه از جور شهزاده 
 نمودند امضا و مهر استوار دها هزارطومار چلوار صه ب

 یرکه آسان رساند به شه بر سر مین سفیرند پیش انهاد
 درگاه شاهه شد ب شتابان روان راهه ندم برآمد بگرندوف هما

 

 شاه و سفیر انگلیس

 قت از رئیسشه خواست و باره درب گرندوف نماینده انگلیس
 سریر به نزدیک وقتی رود بر سفیر دیکا تمنا زشه کرد
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 ي کهنبدوترجمان گشت پیر خواست باشه بگوید سخنچو می
 اد خود گشت باشه بشیره میعب وزیر هنرجوي دانا مشیر

 اربه فرخنده وقتی بدو داد ب شهریار هنگام موعد آنه ب
 چنین گفت نیو بریتانیا  از رسم تشریف و ذکر ثناءس پ
 راهه جوش و خروشند مردم بهب هفته پیش است پایتخت شاهیک ز

 ش استنادابتهی مسجد از مرد  ن چسان آتش استهمه شهر ایرا
 جا امانتن ندارد بدان که یک روحانیان تهی گشته تهران ز

 پرسید ملت چه دارد تعبهب پاسخ شهنشاه بگشود لبه ب
 ؟دستور کیسته و غوغا ب مراین شور ؟هیاهوي و گفتار از بهر چیست

 ؟کندمی چنین از عسسکه بیم این ؟کندملت چه کس میه تعدي ب
 که رفع تعدي نمایم از او ومرا نیست در دل جز این آرز

 تو از ملت خویش خورده مگیر پاسخ چنین گفت نایب سفیره ب
 رم و زبان گشته لالتش گشته ن فزون بر همه در کف بدسگال

 ند کام است بر جاي قه ش بکه زهر علت بود دردمنده چو ملت ب
 خواهبرآن داشت ملت شود چاره ستور شاهستوه فراوان د

 بسوي سفارت گرفتند اوج فوج فوجپاتخت ایران همه  ز
 جا پناهیکه گرفتند آنجا ب من بیگناهسفارت شده ما

 که بیند مراین آتش خفته تیز شکیبا نباشد دگر انگلیز
 رسانم بعرضت همه داستان کنون آمدم من در این استان

 که سختی و خون دلش علت است چلوار این نامه از ملت استهب
 نظر بر مضامین و مهرش فکند ن نامه سربلندآ چو شه دید

 ؟هاي مشروطه دستور کیستسخن ؟پاسخ بدوگفت منظور چیستهب
 قانون بود خلق او بیمناك ز چو من نیک دانم که این خاك پاك
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 ند مشروطه ملت بیابد گز ز مبادا شود نام قانون بلند
 گذاربه کشور تو خود نام قانون شهریارپاسخ بدوگفت کاي هب

 لجامهمه خلق کشور بود بی کامود تشنهن بکه امروز ایرا
 که آزادي اسباب آبادي است زمان نیز خواهان آزادي است

 ایران ستوهه گردد آرد ب روان زود یا دیر این سیل کوه که گر
 

 فرمان مشروطه

 روز گزند اندیشه آمد زهب چو شه دید چلوار بالا بلند
 ي سفیرهاز سوي دیگر گفته هاي دانا مشیریکسو سخن ز

 بیاورد هوش شهنشه بجا هاي سخت بریتانیاسخن
 دم بیاید بزیرسند همانم ز بفرمود شهزاده صدر وزیر

 پیمود راهسوي فریمان بههب ضوب شاهچو شهزاده گردید مغ
 که روزي شود خاطرش سودمند  در آن قریه بنشست دور از گزند

 ارب همتاي او کرد زبان بهر ایاز ردم چو محمود و فّنآشه 
 خانمشیر کهن میرزانصراله د دستور بیگانگانفراخوان

 ملت کند گفتگويهکه او خود ب عصاي مرصع سپردي بدوي
 سال پیمود راهی فزون از دوهب الصخهفته این مرد نیکویکهب

 افکار اوست فرامین مشروطه ز اوست اصول اساسی همه کار
 ودشاهی نم ءامضاهموشح ب ودزشت فرامین مشروطه بنو

 حقوقی فراوان فزود از دبیر بیر این پیر نیکو ضمیربه تد
 لت فزود از سه راهحقوقی به م شاه نگام تسهیم قانون زهبه

 که اینجا مصونیت از هر کس است نخست حق قانونی مجلس است
 لت برازنده کرد فزونی به م این اصل پرسود آن پیرمرددر 
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 دربارهاه ب که باشد دواجش دوم خلع شاه است از کارها
 اهبان بر تمام سپبود دیده پادشاه یزدان نیکی دهش ز

 که این سهم قانون مربوطه است سوم حق تعطیل مشروطه است
 به تعطیل مجلس نگردد شریک نه شه راست حقی در این اصل نیک

 ملت فزوده دولت گرفت و ب ز حقوقی فراوانتر از آنچه بود
 ت سترگبفرمود حق امان عدل مظفر وزیر بزرگ ز

 روان پدر را نمودند شاد نهاددو فرزندان مرد نیکو
 نمودند پیش پدر ترجمان گمانقوانین مربوطه را بی

 یدرگاه کهکه باقی نماند ب شروطه پینهادند بر کاخ م
 

 ب مشیرالدولهاصتناجشن دستخط مشروطه و 

 مرداد مه شد جهان زرنگار  هب هزار و سه صد بود بیست و چهار
 ت تابان چو ماهموشح شد و گش فرمان شاهه ی بسحقوق اسا

 مان از سریرگرفتند خط ا وزیر سفیر بریتانیا با
 گرفتند فرمان ملت بدست سوي سفارت چو طاوس مسته ب
 وشصفاي فرمان جهان گشت گ با اشد خروشرسیده بپره نا ز

 نوید فلک شد به خورشید و ماه دبیري بیان کرد فرمان شاه
 دوکف بر کف آمد که مغلوطه رفت مشروطه رفتدر اینجا که نامی ز
 راهه مشگر آمد بی و رود و رام فرمان شاهه چو شد روز شادي ب

 بود روز شادي ایرانیان بازار گفتند بازاریانه ب
 پیراستندا بر ره و رهگذر زیبا تن آراستند دیبايه ب

 رفش دد به گر بستند هر جاب هاي سبز و سپید و بنفشرسن
 بگسترده تجار جشن طرب لعماره سه شباجلوخان شمس
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 می و مطرب ساده در رهگذر بط و بربط و باده در بام و بر
 طبق بر طبق سنبل و یاسمین مینر و لعل و سکران تا کران دُ

 ر و لعل و بیجاده و سیم و زردُ ذربام و دیوار و کوي و گ و رد
 تبه هش کسهرآندیبا و گوهر ه ب مانند باغ بهشته چو تهران ب

 به زهره زند طعنه در آسمان نرامشگراچو تهران که از رود 
 ر کس نظر میکنی در خروشه به رسو گذر میکنی عیش و نوشه به
 رجا گل است و کنار است و بوسه به ر کوچه برپاست آواز کوسه به
 رت بجاستشر انجمن عیش و عه به ر برزنی شور و غوغا بپاسته به

 ت شادبخ شادي شده و دین عیشب وز و سه شب مردم پایتختسه ر
 خیابان و میدان شده دلفروز شب تیره گردید مانند روز

 ر کیانفّه بپاکرده جشنی ب یکی از بزرگان بازاریان
 یپاکرده طاق آن یل متقه ب تقیسفارت محمد دربه ب

 بزاز بازار زر تافته ز بگسترده از فرش زربافته
 به تهران چنین مشروطه جشنیه ب آراي گیتی ندیدي چنینبت

 بادگفتند شاه جهان زندهب که فرخنده تجار نیکو نهاد
 دل از مهر مشروطه گردیده داغ سرتا بپا گشته تهران چراغ ز

 هانوسببستند آذین و فا هاا گشت بر کوسدوال آشن
 ثنا کرده بر جان شاه جهان رجا ستاده دو صد شاعرانه به

 هی تخت و بخت فر پر از رامش و پایتخت ره سبسربهشتی شده 
 مشروطه شد دلفروزه که ملت ب بدین سان همی بود تا چند روز

 فشاند بر روي راهیکی گل می خواند فرمان شاهیکی خطبه می
 طلاکوب فرمان مربوطه بود هر گذر خط مشروطه بود سر

 ر شارسانه گرفتند جشنی به به پیروزي و بخت ایرانیان
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 د جشن و سروري عیانگرفتن خراسان و تبریز چون اصفهان
 

 عضدالملک از قمتوسط  ءمراجعت علما

 فرمان شاهه قم گشت عازم به ب خواهخواه مشروطهآن وطن عضد
 تهران بدان خطه شد رهسپار ز نده در کوهسارچو کبک خرام

 یدمردم رسه گویی روانی ب تو چو کالسکه بر ساحئه قم رسید
 ي حرمره آمد و رفت سو ز مرسوسن درآمیخت مشک اه ب

 ج جروانش بیاسود پیش ح هنگام حجهچو حاجی که آید ب
 دیدار هر یک برآمد چو گله ب بدان پیشوایان ختم رسل

 چنین گفت فرمان شه را به مهر چو زد بوسه بر دست و بازو و چهر
 شناسبرآورد حاجت شه حق گرامی بدارید شکر و سپاس

 سفرنمائید بر تن لباس  ظفر اقبال و فرخنده کی باه ب
 السکه سازم سواره کشما را ب که فرمان چنین گشت از شهریار

 درگاه شاهه رسانم شما را ب یراه و راهبخدمت گرایم به ه ب
 ید در پایتختئسلامت بیا کند بختآ که شیر از شکر عطر

 پایان رسانید رنج مدیدهب چو آمد نوید عدالت پدید
 آمیختنهم که باید کنون بر خون ریختنه بهانه نباید ب

 فرمان نگیریم ما راه کج  ز ججچنین داد پاسخ رئیس ح
 خدمت ببندید هر یک میانه ب زیانسید بگفتند تا بی دو

 اندر آورده سر بر سفر پا بر ه آرامش نشستند روز دیگرب
 ره برکشیدند روحانیانز  اقبال فرخنده اسلامیانه ب

 رسیدند برگاه درگاه کی به همراه آن پیر فرخنده پی
 عذر و گناه ندبخواند رد نآبر درگاه شاههرفتند یکسر بب
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 از آن پس بخواندند بر شه درود گشودند لب بر ثناي و دود
 مرا یار آمد در این پایتخت تبفرمود با بهبهایی که بخ

 چین که از غم تو را چهره شد پر ز تو را کرده بودند از ما غمین
 و را زنده باز که دیدم سلامت ت ولیکن تویی پیش ما سرفراز

 بفرمود مهر و نوازش عیان  ر یک ز روحانیانه از آن پس به
 لیلد دارم دمشروطه فرموه ب پایان گفتار شاه علیلهب

 را از اندازه دادیم بیش اومر یشما حق خو تا خواست ملت ز که
 ز کشور براند عذاب سخط ولیکن نه تنها مراین دستخط

 د شادان بغلئیگشابه قانون  وضوح عملدر راست تا شما
 ها بگردد تمیزکه نیک از بدي بدستیز ئید بادانش گراه ب
 

 افتتاح مجلس اول

 مرداد مه بعد سال هزاره ب سال هزار و سه صد بیست و چاره ب
 یکی کاخ زرین نمودند فرش عرشه پیرایه ملت برآمد ب ز
 رزمیندرضوان بداند ه برابر ب ینمباغی گل و بلبل و یاسه ب

 تهی مانده یک قرن در پایتخت زمین نیکبخت ه اندرچسان کعب
 بدي ویژه گویی بر این کاروان  روانحسینخان روشنز حاجی

 درخشنده این قبه در خاك ري پی قهر فلک سرکشیده زه ب
 دند دست نمایندگانسپر فرمان و دستور شاه جهان ه ب

 گروهی ز هر رسته شد منتخب لمان منتسبرچو شد خانه بر پا
 نمودند شصت و سه تن انتخاب عت نمایندگان نصابسره ب

 مه برگشاده مردادشهنشه ب مقرر چه شد مجلس عدل و داد
 فرمان شاهه فراخواند دولت ب خواهاعیان و اشراف و مشروطه ز
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 رانآونوشتند نام سخن ورانناف و پیشهاص گروهی ز
 خدمت نمودند آسان شریکه ب تجار نیک  ویژه گروهی زه ب

 رسید از همه شهرها تلگراف یسه تهی از خلافدس برون از
 نهاد سراندر کفن بود از بد در این دوره یعنی جهادوکالت 

 نوشتند نام دو مرد قوي مسیحا صفت از دم عیسوي 
 یکی همچو مغز و یکی همچو پوست دوستآقا دو مشروطه دو سید و

 طبایی دیگر بهبهانی بنام نگهدار مشروطه راس مقام
 صنیع هدایت بیامد رئیس ملت انیسه نش بخداوند دا

 فرازي گرفتند از تخت و بخت به تندي نماینده پایتخت
 به کالسکه زر برآمد سوار  ر فریدون شه تاجداربه فّ

 ر تمامفّه مجلس بیامد به ب فامو زمین مشک بیزجهان مشک
 گوهر تن شاه پیراستهه ب همه شهر از زیور آراسته
 بالاي مجلس درفشه کشیده ب بنفش ره و رهگذر گشته سبز و

 صف فوج آهن جگر  کشیده دو هرگونه تشریف در کوي و بر ز
 بپاتخت شوراي ملی گشاد مظفر شهنشاه با عدل و داد

 امید از خداوند باشد چنان دلی گفت شاه زمانه خرمب
 بخت در روزگاربماند جوان که مشروطه ماند ز ما یادگار

 مشروطه ایران بماند مدامهب کامهکیش و جهان را بهخرد را ب
 فرود آمد و شد دوباره سوار چنین گفت و از کرسی زرنگار

 بزد تیشه بر ریشه بدگهر دگر روزه چو شه رفت مجلس ب
 کمیسون نمودند دانندگان به تقسیم جمع نمایندگان

 به حذف هزینه کمر بست سخت کمیسیون مالیه در پایتخت
 ر قطع شهریه برداشت گامدگ در اول سخن گفت از رد وام
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 گشودند از خرج بیهود لب  کنکاش بسیار در روز و شبه ب
 سیاهه نوشتند بر مالیات نمودند تعدیل قبض و برات

 مجلس بیاورد قطع تیوله ب ین و تحصیل پولیکمیسیون به تع
 در این دوره دادند داد سخن وکیلان و اعیان و مرد کهن

 طرح سخن بر مرام نمودند وثوق و هدایت دیگر احتشام
 به تحصیل قانون بگسترد خوان خانوزیر نکونام نصراله

 اساسی بفرمود تحریک شاه بسی رفت و آمد به نزدیک شاه
 امضاء شاهه به تصویب آمد ب ن نیکخواهآ پس از سعی بسیار

 

 هاي ایالتی و ولایتیانجمن

 در معرفت از سخن سفته شد شوراي ملی چنین گفته شدهب
 ئین شودآهها بهمه انجمن بسط قوانین شود مشروطههب

 که در شور شورا مدرس رسید  مجلس رسیدهیکی طرح قانون ب
 شود منتخب ز آدم موتمن ر شهر ایران یکی انجمنه به

 ر شارسان یافت ملت پناهه به به طرح مصوب ز فرمان شاه
 مشروطه بنمود رسمش درسته ب دور نخسته چنین طرح نیکو ب

 چسان شاخسارند و برگ درخت ز پایتختا نددورآنان که  مر
 نشینند و باشند از ادجان بانبه تشریک آئین چسان دیده

 بکوشند و از جان کنند اهتمام مفهوم مشروطه مردم تمامه ب
 ستبدادیان را بزد بیخ و بن چو شمشیر برنده هر انجمن

 هر انجمن داشت نیکو اثر ز حکام بیدادگره نظارت ب
 مجلس بدي نیک نایب منابه ب بریز پراضطرابویژه به تهب

 ر خطه شد انجمن افتتاح ه به چو بگرفت قانون طریق فلاح
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 چو مجلس یکی انجمن بازگشت خراسان و تبریز و کرمان و رشت
 نماینده شد منتخب هشت و چار از مانند این هر چهارشیره ب

 بپاي آمد این انجمن ناگهان بروجرد و کرمانشه و اصفهان
 منگردند قانون مشروطه گ سمنان و قمزوین و کاشان و قه ب

 نشستند در انجمن بر سخن ایالات هر یک ده و چار تن
 به نیکی گرفتند راه و روش ولایات دیگر ده و هشت و شش

 دولت گرفتند هر دم زمام ز ها تمامنجمنا چو بگشوده شد
 رخروش و زمین جوش گشتهوا پ اسان و تبریز و شیراز و رشتخر
 تایید مجلس در او شد سخنه ب سان پشت مشروطه شد انجمنچ

 ز هر رشته بودند پاینده بهر  هاي شهرنماینده انجمن
 دل و جان نهادند بر اهتمام لس تمامبتابید و تحکیم مج

 بجا ماند باقی زمانی کهن به تبریز کاین انجمن ویژهبه
 

 نمایندگان تبریز

 ات باده لبریز کنهپیمانه ب دلا یک زمان رو به تبریز کن
 نشانکه شد یاد مردان نیکو لک آتشفشانبکش این زمان ک

 بادگانبگو از بزرگان ذر فروغی بیفشان تو از زادگان
 کردار دریاي آبه زمین شد ب ز تهران چو شد موقع انتخاب

 مشروطه ملت غریوي فکنده ب هندبه تبریز مانند کوه س
 لن نماید گسیکه بر تخت ایرا نوشتند نام بزرگان وکیل

 در اینجا به نیکی بگویم سخن زاده منام کز تقیبر این زاده
 شمار را بینوشتند نام و ریز ملت هزاران هزارتبه ب

 ز ملت بیفکند بر سر رسن الدوله مرد حسنو احسنچو ا
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 دي مستشارسخنگوي دانا بُ تواناتر از هر که در روزگار
 ندگانعلم شد میان نمای براهیم مشهور آزادگان

 که شد زنده نامی به تبریزیان ببستند دامن چنان بر میان
 نشستند مردان کار کببه مر سال هزار و سه صد بیست و چهاره ب

 دروازه بگشود چهره که ملت ب روي سپهره آمد بخروشی بر
 گیردروازه ري شده جايه ب چو دریاي جوشان صغیر و کبیر

 سبزپوش رسیدند با هدیه نمایندگان جملگی باخروش
 نهاده کلام خدا بر طبق رورقبر آن سبز هدیه زده ز

 حلق  تنگی برآمد زه ها بنفس طرف شور خلقایزدي یک رفّ
 کمربست و از راه آمد میان یکی از بزرگان تبریزیان 

 کیشکه خورشید ایمان شماراست  ن خویشیلانظر کرد سوي وک
 ابکه چاره بجوئید راه ثو چو ملت شما را نمود انتخاب

 که باشد به پیمانه اکندتان کنون آن کلام است سوگندتان
 راست سود و زیاناز این پس شما تبریز و تبریزیان نیک و بد
 هر مستهیلدگبَ نگردید از نیکی چو هستید بر ما وکیله ب

 ستاده وکیلان همه پشت سر سره شت قرآن باچنین گفت و برد
 آن روانشادي شده زیر قره ب روانیکایک وکیلان روشن

 ها گرفتند اوجپر از خنده لب پرستنده ملت همه فوج فوج
 گشت در پایتخت  خروشان روان بخت و رنمایندگان با چنین فّ

 به قزوین رسیدند نیکو فراز و دراز دور هرا پس از طی آن
 که آمد وکیلان ذربایجان جانهران خروشی برآمد بطه به
 راه تهران سیاه شد که از گرد راهه دروازه ملت بیامد به ب
 رسیدند نزدیک آزادگان تبریز خیل نمایندگان ز
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 سحرگه شده سوي مجلس روان روانگزیده بزرگان روشن
 زده حلقه مهر نزدیک و دور همه برگزیده همه پرغرور

 برازنده و پاك و داننده بود در این دوره هر کس نماینده بود
 پشتکار زاده نطاق باتقی وکیلی چسان مستشار ویژهبه

 ملت رفیقه ب و مشروطه یاره ب اید دیگر چون صدیقوکیلی نی
 در این دوره از نطق بیداد کرد  نماینده فارس آزاده مرد

 در روز سخت هبکوشید مردان تقوي نماینده پایتخت
 بدرید از مستبد تار و پود الرعایا ندیدي که بودوکیل

 ممردي تماندارد جهان راد وکیل گرامی چسان احتشام
 نیامد دیگر نیکدل زادگان چه ممتاز از ملک ذربادگان

 پاکی و نیکی نمودند کاره ب اریک از یک فزون مرد خدمتگز
 جهان کی ببیند چنین پردلی علیتجار مانند حاجی ز
 

 قاجار الدین شاهفوت مظفر

 ت آنچه مجلس بر او شد قبولنبش وطه شاه ملولپس از بخش مشر
 سربالین خود خواست کاید په ب رسه مانش بچنین یافت کامد ز

 در آن خطه مانند چنگیز بود ولیعهد آن دم به تبریز بود
 علی به تهران بیامد محمد کم شه کاهلینکرد ایج از ح

 تن ناتوان خفته با درد و رنج ت و نگهبان گنجخنگهدار ت
 ایران توهستی ولیعهد منه ب عهد من دگربدو گفت طی شد 

 م سراي سپنجپایان رسانه ب و رنج ا زود این درداگر دیر ی
 م رقممرگه که ز دست ایزد ب این درد و غم مرا نیست درمان از

 ردیم و تو پادشاهکه ما خاك گ ارم من این تاج و گاهسپترا می
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 که گیتی خزان است جان است برگ رهایی نیابد کس از چنگ مرگ
 را نباشد فرار هم از مرگ کس بر کس مکان قرار تجهان نیس

 درنگی ندارد امیر و فقیر از مرگ و میر یلاصی ندارد کسخ
 بر آئین خوبان ندارد مکان ر دو جهانه بجز ذات ایزد به

 ماواي من ه عبرت نظر کن به ب ی تو بر تخت و بر جاي منچوئ
 دادوعهد و ه به هم سایه مانی ب ایران زیاده بسازي بدبستان 

 ار منآثبه نیکی نگهدار  کردار من زمن پند گیر و ز
 نسازي کسی را تو بیچاره بخت پس از مرگ من چون توآیی به تخت

 تمیزکنی گوش بر کرده بی که سازد ستیزملت مپیچی ه ب
 ستیزه بدو کردنت نابجاست  بدار نیک ملت همیشه بجاست

 اگر بد بیابی به نیکی بپوش گفتار ملت به علت بکوشه ب
 ز شمشیر و تیغروبود حال آن  ملت از شاه سازد دریغ که هر

 انددر علم و دانش چنین سفته اندفتهبزرگان که این نکته را گ
 پدید آمد از گرزه گاوسر که پایان ضحاك بیدادگر

 رزگران کوفت گفریدون نمی شد به آهنگرانستم گر نمی
 ر فریدون کشیدفّه را ب جهان ایران پدیده که چون کاوه آمد ب

 ی چو عهد فریدون کنیبزرگ بیاید ز دل کینه بیرون کنی 
 که ترسم شود روز تو بر محک و فلکمباش تو غافل ز چرخ 

 ایرانیانه از آن پس بپیچی ب برنجانی از خویش روحانیان
 حسرت مباده شود آنکه هرگز ب ري تو بر جاي دادآ که بیداد

 امترا بهر امروز پرورده امبه گیتی همان کن که من کرده
 ه نیکی بمانی ز من یادگارب نیاز من اینست در روزگار
 سازبه هر درد ایران شوي چاره رافرازتو را خواهم اندر جهان س
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 طرفدار آئین مربوطه باش چو خورشید تابنده مشروطه باش
 دریغا ندیدم منش سرنوشت  چو این تخم کردم در این خاك کشت

 روانم کنی شاد از نذر من تو باید دهی آب بر بذر من
 که ایران مشروطه گردد جوان شیروانکنی حکمرانی چو نو
 زنی تیشه بر ریشه بندگی یپدیدار سازي تو آزادگ

 دادعهد وه طرح نیکو ب کنی مساوات و حریت و عدل و داد
 کینه ی ببه بدخواه اسلام آئ از بزرگان دیننوازش کنی 

 ایران رسومه نهی علم و دانش ب کنی حفظ ایران و این مرز و بوم
 نگهدار ارباب سیف و قلم ظلم و ستم برافکن از این خاك

 امیدم فراوان بود از پسر سرهکنون چون زمان من آمد ب
 بساط ستمکار برهم زنی کاره را بیخ و بن برکنیستم

 که ملت در آنجا بگوید سخن  به هر جاي ایران کنی انجمن
 مربوطه دار ودل از هر چه خواهی ت من بند بردار و مشروطه دار  ز
 گیتی تو نامت فریدون کنیه ب ر داد افزون کنیمشروطه گه ب

 مبادت کنی نام من بر هدر که فرزند نیکو بود چون پدر
 که تو کشور آباد سازي مرا همیشه تن آزاد سازي مرا

 به بوسه دل نوجوان کرد ریش چو گفت آن خردمند رخ برد پیش
 بزد بوسه بر چشم و روي پسر ساخت اشک بصر دیده روان ز

 بست آن پادشاهیک لحظه بره ب تار و چشم از نگاهگف لبانش ز
 رضوان رسیده روان منیرش ب شمعی که گردد رخ ناپدید چو
 افلاك رفته فغان از زمین تا ب شاه رنجور بر خاك رفت نآ چو

 تابوت زر رفت چون پرنیان ه ب نشستند ایرانیان سوگشه ب
 پسر در سرایش امانت نهاد تن ناتوان شه پاکزاد
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 برفتند ختم سرا صحن شاه ر تن لباس سیاهنمودند ب
 رشدیا ور ویاکه مشروطه بی ار شدیک چند ملت عزاده ب

 به مسجد بیامد سفیر کبیر به مجلس عزادار آمد وزیر
 مرگ مظفر دل اندوهگینه ب ماتم نشستند اصحاب دینه ب

 شاه جهان بود هر جا بپا ز چهل روز این سوز و سوگ و عزا
 

 ولایاتشورش 

 شارسان ره بیفتاد شوري به ران چو افتاد بانگ و فغانطهه ب
 هر سو عیان ستیزه برآمد ز طهران چو رفتند روحانیان ز
 بپاشید بر آتش تیز نفت اسلامیه شهر تبریز رفته ب

 لگري برد ملت پناه وسنبه قو شهر مانند پاتخت شاه وزان
 آیین دفاع نمودند مردم ز شعاعی کین وال از ازشیره ب

 یلقال قخروشی بیفتاد و شد  برد ملک وکیلاده میشهز چو
 تحصن نمودند بر تلگراف گرفتند بر او طریق خلاف

 نبودند ایمن به نزدیک و دور صفاهان چو شیراز افتاد شور
 زیانی بیامد بسی سهمگین شهزاده مسعود با خشم و کینه ب

 گرفتند فرمان ز اعوان قم م صلاح و محبت بگردید گ
 نمودند تعطیل کسب و دکان با خروش و فغانهان به کرمانش

 ر شور و شینرد پخروشی بپاک عبدالحسینبه شیراز لاري سید
 از آمد درخشان چنینبه شیر نمائید احکام اعلام دین

 ي پدیدار گشت رچه پاتخت شو رشته خبرهاي طهران چو آمد ب
 بستند بازار و دکان خویشب بتایید اسلام و آیین کیش

 ساري و بابل غریوي فکنده ب ت شورمندمازندران مله ب
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 سريپناهنده گشتند از خود ونسولگريداشت قرجا که میه به
 گردن فکندند زنجیر و بند ز هر شارسان ملت ارجمنده ب

 که روز فروزان پدیدار گشت رشت به تبریز و شیراز و ویژهبه
 نوشتند با خامه آتشین به غمخواري مردم قم نشین

 روحانیان دوري ز نجویند ایرانیانه تا زنده باشند ک
 ر کوي و برگشته نالان روانه به پیروانفرمان روحانیان  ز
 نمودند بر تن لباس شرف فرمان اعلام دین از نجفه ب

 کمربسته بر کین مردان کار  اقتدارر شهر حکام باه به
 شود خشک و افسرده خرم بهشت کشت  ه اندیشه شاید مراین سبزب

 خواب که ملت مبادا برآید ز ت عذابفراوان گشودند دس
 ر اندر خسیدرخشنده گردد خو د هرگز تصور کسیکرنمی

 مشروطه سست داد گردد زستب روز نخسته از این گفتگوها ب
 نهال امیدي شود تابناك که این ریشه اندر نهان زیر خاك

 ترشد از خون دل ریشه خشک برآرد ثمرایزد  خواستچو می
 ایران و مشروطه ویرانه داده ب ل و دادگشاد از عنایت در عد

 ایران زدودي ملال که از چهر بسی سرافرازي بسی لطف و حال
 

 طهرانه احضار ولیعهد از تبریز ب

 پایتختپسر را فراخواند در  یمار سختت رنجور و بشه گش چو
 کاهلی سراپرده برداشت بی ولیعهد ایران محمدعلی

 یمه در دامن کوهساربزد خ تبریز با طوق و گرز و سوار ز
 بسیجید و بنهاد پا در رکاب دمان گشته با همرهان باشتاب
 وجبگرفت و آمد به اهم آورد  به گردش ستبدادیان فوج فوج
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 به تخریب مشروطه آماده گشت مجلل زمین بوس شهزاده گشت
 امین و معین ناظر و آبدار نگهبان و دربان کیهان مدار

 گشت با خواجه اندرون انرو وناستخد اخیالش به دست دد د
 ي رو نهادبه آموزگاري به ر نژادسیز بیگانه شاپشال رو

 و بنه گرفته همه بند و بار به پیوسته یک کاروان گرسنه
 درگه رواقهي بببوسید بر ر ده پیش و پس با یراقفرود آم

 ها برآمد رواج نو تیرگی ز آرامش آمد چو بر تخت و تاجه ب
 راه مشروطه هآن شد که بندد ببر بر تخت و گاهس که زد تکیه زان پ و

 بیفزود بر مردم خویش بیش دوباره بزرگان بدگوي پیش
 بهادر بیاراست دربار جم مجلل ز تبریزیان بود کم
 ایام بده که هنگامه جوید ب دد بیفزود دربارش از دیو و

 بزد بر سر خویش تاج کیان دل آرزومند روز زیانه ب
 شاه آمد نشست دربار آنه ب یافت دست ز تهران بهادر بر او

 بیفکند هر روز سنگی براه درگاه شاهه چو آمد بهادر ب
 شاه جوانه ببستند درها ب دست توانهنهادند سدي ب

 چسان طفل نوزاده اندر بغل غلدشه مستبد دست دزد و 
 ر سو مصادف شدي با یکیش ه به نه راه از عقب داشت نه سمت پیش

 گاههفرا خواند و آورد او را ب یافت راهر مستبدي که میه به
 پدرزن بر او گشت یکتا شفیق یک از مستبدان عهد عتیق
 فزون شد بر او نایب السلطنه ستمکار و با قدرت هیمنه

 دستهگرفتش عصاي وزارت ب پرستدگر مرد کهنه نمشیر آ
 بدان مهربان گشت و بگشود راه خواهابوالمله را دید چون روس

 دسته کرد آرد ب تفحص همی پرسته افراد کهنهگوناز این
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 علی شاه حمدتاجگذاري م

 پخش گشت اشلوح قضا نامههب مظفر شهنشاه آزاده بخش
 علی شاه شددجایش محمه ب تهی چون گه و گاه و درگاه شد

 رسم عجمه گرفتند جشنی ب پایان غمه بزرگان ایران ب
 ه پر همهمه شد از جشن شاهان بند و بار و همهو سراي و در 

 گرفتند جشن همایون شاه نکندند از تن لباس سیاه
 عشرت نشستند دانندگانه ب ن به مجلس نمایندگاندا همی

 فراهم نمودند عیش و سرور همه خاك کشور به نزدیک و دور
 شد از جشن فرخنده باغ جنان صفاهان و تبریز و مازندران

 اثیرچرخ ه ایران برآمد ب ز زاي طبل و نفیرصداي طرب
 نهاد آن همایون کلاهسر بره ب ه دربار بر تخت طاووس شاهب

 ثنا گفت و هم آفرین بر سریر به تبریک و تهنیت آمد سفیر
 بر او خطبه خواندند ایرانیان به تخت مرصع به تاج کیان

 که بر تخت مرمر دهد بارعام نامه زد ب زد گر سکه بر برو
 ع سپر نهادند پیشش مرص چو بنشست بر تخت شاه قجر

 در گرانمایه قلیان کشیده ب ایوان کسري چو شه شد پدیده ب
 علی گشت ایران مدارمحمد ل هزار و سه صد بیست و چهارساه ب

 عبوس برآن شد که خلقی نماید غرنده کوس علی همچومحمد
 جان پرورید ز ان راگهمه سفله وطه بازیچه دیدهاي مشرسخن

 ان به تخت همایون نشستطهره ب دستآن چیره ادچو فرعون و شدّ
 خوف و خطر رهایی بیابد ز زره تواند بدل داشت تا میه ب
 در مهر و الفت همی کرد باز نشینان با کبر و نازمجلس ز

 نگ آورد از نمایندگانبه چ ندرندگا ز همی کرد کوشش
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 به پیش شه آورد آقاي سعد مجلل پس از مدتی روز بعد 
 برید و بیامد براه  ملت ز شاه له تا گشت نزدیکابوالم

 به تفریق ملت چو قابیل بود ن پس مغازه سماعیل بودآ از
 

  مشیرالدولهمیرزا نصرااللهصدارت 

 به مشروطه هر روزه گردي نشست چو بگشود بدخواه و بدکینه دست
 خانخاك ابد رفت نصرالههب هان هنر صدر مشروطه جانج
 ت ایران مدارنو گش اتابک ز ري سه صد بیست و چارري سال هجهب

 ینو شدش جان پاكبه گلزار م ان شد از این تیره خاكخهچو نصرال
 ایران در رنج محنت گشوده ب خدا خواست یا آنکه قسمت نبود

 سراي سپنج آمدش جاي خواب چو فرزین تهی کرد پا از رکاب
 که شد روز سوگ گرانمایگان جهان گشت بر کام همسایگان

 ريهش بتشاخ شمشاد بخبزد  یفرخنده پاگر رفت دستور 
 مشروطه دادند نیکو ثمر هب از او ماند بر جا دو شاخ شجر

 وربختی شده بهرهدل از نیک بجاي پدرصالح  دو فرزند
 حسین و حسن زاده پیرنیا جوانان آن پیر فرخ نیا

 نمودند نام بزرگی بلند زي ملت ارجمندوپیر ز
 شد وزیر درگاه شاهان یکیهب ایوان مجلس یکی شد امیرهب
 شناسی یکی خوب و نغزه ایرانب پرستی یکی همچو مغزه ملتب

 حسین و حسن دیده مردمک کی گرانمایه یک تن گرانپایه
 ایران وزیره یکی روز سختی ب مجلس امیره یکی صدر دولت ب

 گشاید از این بیشتر بال و پر زنده باد این شجر برازنده و
 ایران کهان و مهان هکه آرد ب بزرگ است و دانا خداي جهان
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 دو فرزند او را کند دلپذیر  رد وزیرخان صدر آچو نصراله
 کند شام تاریک ما را چو روز هنرجوي مردي که در چند روز

 همان به که کوته نمایم کلام چو این گفته پایان ندارد بنام
 پائین کشیدند هر جا لواه ب مسجد گرفتند سوگ و عزاه ب

 شه داد فرمان به حفر زمین ز فرستاده شاه آمد غمین
 ویی که بود و نبود از عدمتو گ خاکش سپردند با شور و غمه ب

 مرگش شود دردناك جهانی ز چنین است آثار مردان پاك
 ایران برافکند ظلم و ستوه ز وهوزیر صفاکیش دانش پژ

 جوي و یکی با وجودیکی مهر خواست از فضل وجودچه مینهاد آن
 مهر و ثنايه یکی در کیاست ب ايیکی صدر دولت میهن کدخد

 

 الممالک ورود اتابک و مستوفی

 البه چستی بپیمود دشت و جب رت چند سالاتابک پس از هج
 یک بدو همسفر گشت فرخنده ب نام و نیکپاریس مردي نکو ز

 الثمورمستوفی بیحسن پ بود نام این مرد نیکوخصال
 حب وطن همچو آب حیاته ب جهان هنرمند نیکو صفات

 مهر وطن صاحب امتیازه ب نیازفکر طمع خاطرش بی ز
 به بذل و کرم مایه فرهی قارون و دستش تهی تر زغنی

 تر از آفتابایران درخشانه ب صفاتش فزونتر ز حد و حساب
 مشروطه دست یسار و یمینه ب میان بزرگان ایران امین 

 چون مهی تابناك ایران عیانه ب خاك لحظه گویی چو گنجی زدر این 
 براي چنین روز تاریک و تار نهفته ز انظار مردم کنار

 گشت و ناگه عیان کرد چهرروان بسوي وطن با دلی پر زمهر
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 چو دري عیان کرد در پیش شاه  اهآمد بپاتخت و گ اتابک چو
 نیفتاد طبعش به نیکی درست محمدعلی شاه روز نخست

 لاهفراخواند او را به تخت و ک کنون از اتابک بگویم که شاه
 صدارت نمایی و گردي وزیر بدو گفت باید شوي دلپذیر

 ودبیاري تو این دود آتش فر زود تو را دارم امید تا سهل و
 که افزون شود بر مقام تو ارج ببندي در مجلس هرج و مرج

 از آن پس بیان کرد راه فنا بیک بدو کرد ذکر و ثنااتا
 گذارهمه کار مجلس بمن وا چنین گفت کاي شاه با اقتدار
 که پیچیدگی در عمل نابجاست که من راه پیکار دانم کجاست

 به قهار کافی بود قهر او که داروي کژدم بود زهر او
 مجلس بریزم کنم اشتقاق ه ب مرا نقشه اینست طرح نفاق

 که ملت شود بیش دل ریشتر کشور کنم بیشتر ه خرابی ب
 ماره کام رعیت کند زهرب ملاك ایران دهم اقتداره ب
 نیازدهم سیم و زر تا شود بی د برقراراعوان و انصار خو هب

 رسد کارد تا دسته بر استخوان الو چنانمکند خون مردم چو ز
 که دولت حمایت نماید از او روز ملت کند آرزودر آن
 این قوم دون را نمایم هلاكمر روز آیم برون از مغاكمن آن

 کاهلیدم مکن بدو گفت یک علیبنشیند اینسان محمد چو
 د ایچ از رنج و غم کاهلیدنگر علیین محمدجفاجوي بدک

 ریشه بر ریشه خشک و تر دبز در آغاز مشروطه شاه قجر
 مشروطه غمگین شود  که ملت ز چنین کرد اندیشه برزین شود

 رجا نوشته جفاجویی خود به دوزخ بدل کرد نام بهشته ب
 کنندمشروطه از کینه یورش ه ب همه پست باشند و شورش کنند
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 دولت مشیر که دوري بجوید ز کین وزیره بگسترد راهی ب
 دیوان اهریمن آمد گناهه ب جاه و رملک قدر و با عزت و فّ

 تهران بیاید حضوره اتابک ب فرمان که از راه دور سبک داد
 بجاي مشیر آمد از پا بسر جردرخت مراد شهان ق

 علی شاه غمخوار یافتمحمد چو اهریمن ارتجاع باریافت
 که دستور شه گشت آن بدسرشت دوزخ بدل گشت باغ بهشته ب
 که طرحی بیفکند و بگشود دام یک لحظه گردید غوغاي عامه ب

 به هر کو گرسنه پدیدار گشت  بستان سرخر نمودار گشتبه
 که دیگر کسی روي راحت ندید ذربایجان گشت آتش پدیده ب

 ورتبه گشت در زیر سم ست ن و اهواز و نوریداغ و مشکقرا
 ور شد به مثل اهرخون غوطههب جرارومیه از کین و ظلم ق

 خاك هلاكهبیفکند خلقی ب خاك اراكهدار محسن بدهچو
 بپاکرد شوري چسان می به خم شاخ و دمبی متولی قم چو

 اموروزي و مویه شد بر دسیه از ظلم و کین قوامبه شیراز 
 لقش ز خنها فروشد ز کینفس ي خلقهادلبناحق خروشید 

 کین گشت آسودگی ناپدید ز غم ساخت خلقی شهید به مشهد ز
 که شد اتفاق و صفا از میان میان جدایی بینداخت اندر

 مجلس برافکند رسم وفاق  ز رس نفاقد روحانیان داده ب
 ر گله گرگه سرخاك آمد بهه ب چو شد مصدر کار صدر بزرگ

 سلامت چنان گشت پر پرند به بیرون دروازه خاك زرند
 جولان درآورد اسب و سواره ب هر جا یکی مرد با اقتدار به

 که هر کس دیگر روي عزت ندید چنان آتش گشت هر جا پدید
 به منظور روسیه شد دلپذیر  دست وزیرو این نقشه شاه مر
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 ساوه فرستاده مرد و سواره ب لیاخف از این نقشه نامد کنار
 راندمان کرد بر شهرت زرگ به تحریک و تخریب جادوگران

 

 هاي ملیایجاد انجمن

 چسان بخت مشروطه آمد سیاه نظر کن به تهران پس از مرگ شاه
 تبه گشت درسایه بوستان  دوستاننهال ضعیف وطن

 هر سو بر او بخت بد یافت راه  ز دید از پادشاهنوازش نمی
 بیفکند سایه بر آن نو شجر درخت تنومند شاه قجر

 خواهت به غیرت شود چارهکه مل دید شاهبدین پایه هرگز نمی
 رويهمردي ستادند او را به ب طبیبان روحانی نامجوي

 که اندیشه بر محوش از ریشه کرد علی شاه اندیشه کردمحمد
 به محوش کند مردمی مستعد مستبد امیدش چنان بود کان

 کند بیخ و بن ریشه اتفاق چنین کرد طرحی ز راه نفاق
 ساخت تیري براي هلاكکزین  جنبش درآمد نخست از اراكه ب

 نیان مشروطه شد روبرويبه ب در آن خطه یک مرد پرخاشجوي
 ر جا گشاده کف ظلم و عدوان به رده بادبجنبید از جا چسان گ

 به مشروطه محسن درافتاد ضد  دار روحانی مستبددیه
 ز آزار خود ساخت خلقی هلاك خاك اراكه بپا کرد شوري ب

 کینه خواهان برآمد بمشروطهه ب عنوان دینهتن بقم نیز یکه ب
 ظلم و ستمه برافراشت پیکر ب تولیت قم رئیس حرمه ب

 رسن بر رسن بسته شد بر دوام از جنت طراز از قوامبه شیر
 چاره نشستند آسان حواسه ب بزرگان ملت به حفظ اساس

 فکندند بر جان اهریمنان ها شهاب بنانبر این چیرگی
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 یی بسازند آزاده بختقوا نمودند طرحی که در پایتخت
 ردند پیر و جوانکزین بهره ک روانرسته افراد روشن هر ز

 ش انجمنبرازنده شد نام ش ه هر سخنان هر که بزبان او ز
 که دادنند در راه مشروطه جان  نخست از همه مال ذربایجان

 بادیان جمله اهل محلشاد ز نام و عمله فداکار مجلس ب
 ر نایاب بودجوي چون دُجهان واب بودسوم انجمن مال ن

 به طهران مرا یاد آمد سخن نام مظفر دگر انجمنه ب
 یکی اهل علم و یکی خاتمی طلاب و دیگر نبی فاطمی ز

 ئین گرفتآ نام برادر بهه ب جمن کوي قزوین گرفتدیگر ان
 در آن انجمن یک دو تن طاق داشت دیگر انجمن نام میثاق داشت
 د از زور توپویش افزون بُکه نیر یکی انجمن داشت نام جنوب

 که هر یک بجایش بگویم سخن جهان هنر بوده هر انجمن
 ها گرفتند اوجدر این انجمن بزرگان مشروطه خود فوج فوج

 نهادند جان در راه آدمی  بازي و غیرت و مردمیه جانب
 د رضاخان پیرفضل و هنر بُه ب شاباد یک انجمن نره شیره ب

 سوداي مشروطه دائم دوانه ب و جوان پیر ها زبنی فاطمی
 که مجلس ندارد دیگر بیم جان قوت چنانه ها بشد این انجمن

 فراهم نمودند از سیم و زر تدریج هر یک سلیح کمره ب
 گشوده شد از بهر گفت و سخن ر کوي طهران یکی انجمن ه به
 داد جانمشروطه از پیشه نمیه ب شاباد و ذربایجانه ویژه به ب
 دو تن د از فّر و آئیننشانی بُ یک انجمن ي هر بامبالاه ب

 به فخر وطن کرده بر تن لباس به نیروي ملی و حفظ اساس
 هر انجمن دامنش بود نقش ز درفش همایون سبز و بنفش
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 ر و شکوه فّه جهان هنر شد ب چنان اتفاقی شد از این گروه
 تبریزیان داشت تهران نشان ز یکی انجمن هم چو آتشفشان

 دوشه گرفته جوانان ب لدز  ه آه و خروشان بو دریاي جوشچ
 چون که بیستونبه مشروطه هم غیرت ستون بر ستون به مردي و

 بود نام ذربایجان شکه فخر در این انجمن نیست مقدار جان
 به نزدیک مجلس نموده مقر جگرهزاران نفر عضو آهن

 یر مرد کبیربه فّر و هنر ش شکر آنجاست میر و امیرشجاع ل
 د مبشر یک حشمت نظامیکی بُ و تن نیک مرد عظامبرادر د

 از این انجمن سوي مجلس دوان جان دست شسته گشوده دهان ز
 به تهران نبود يچو پیري و میر شان زیر چرخ کبودانندهم

 سخن وقت بود زاده میتقی خردمند و داننده در انجمن
 گهی پیشرو بود گه پشت سر مسیب همیشه چسان شیر نر

 خلخالیان بود هر سو روان ز آن سید نوجوانابوالقاسم 
 به عشق وطن دست و پایی بزد ي پاکان صلایی بزدهادله ب
 د یاورينمود انجمن آنچه بُ دانشوريه مجلس به مسجد ب ز

 نهادند از خویشتن خورد و خواب بسی نیک مردان صالح حساب
 غسلم و چو از جنگ و تیو چو از صلح ند از کار و کوشش دریغنکرد

 چسان شد در او جنبش آدمی دروازه قزوین نظر کن دمیه ب
 درفش سلیمان چسان شد بلند ببین کاندر آن خطه ارجمند

 بیانبرآمد یکی مرد صاحب نانچو باغ ج از آن کوي خرم
 سلیمان حشمت امین و فطن  رفیق و شفیق و محب وطن
 ر و شرف جامه پیراستهفّه ب به سیف و قلم هر دو آراسته

 به نطق و بیان همچو لقمان دهر ک و بنان هر دو آشوب شهربه کل
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 دروازه قزوین جهان آفرینه ب ملت قرینه به مشروطه یاور ب
 زمان گردد زیر بند یک شهش ارجمندمستوفیان آن مه  ز

 در آنجا بپا کرد یک انجمن نشد خسته از کوشش و از سخن
 فداکار دین گشت و آمد میان در آن جایگاه ستبدادیان

 پردلی بزد شاخه بر ساحت یلی بیامد غلام علیسه
 دوشه گرفتند بار جماعت ب خروشهربانی دو تن پربدان م

 جوانان شیرافکن آمد هزار در آن کوي مینو فزون از چهار
 سرداري این دو تن شد پدید ه ب سپید درفش مراین انجمن با

 نمودند از کشور و لشگري به هر روز مشق سپاهیگري
 نمودند آن انجمن را کهن تشفشان سخنچسان کوه آ

 تزلزل بیفکند در باغ شاه آرایی انجمن از سپاهصف
 گشادند راه و گشودند دست پرستسهیل و سلیمان دو ملت

 دوشه مجلس برفتند پرچم به ب چو سیل دمان هر دو تن با خروش
 خواهبه مجلس نشسته شده چاره رمان شاهبه تحصیل قانون و ف

 ري پر دخانس حسین باغلام بود خانه مییکی شیخ دیگر ک
 طرفدار مشروطه محمدي  در آن انجمن بود دست قوي
 توان دستبهر انجمن داشت  چو شیر دمان بوده او دخان

 زي حسین و فطن بسان مع د در آن انجمنبه نطق و بیان بُ
 نامجا همه ثبتنمودند یک بزرگان دروازه قزوین تمام

 بکوشند بر رغم هر مستبد سوگند قرآن شده متحده ب
 ندیدند آرام و نی کرده خواب شگفت آنکه این کوي پراضطراب

 کشیدند مردان رنج و تعب شکیبا نگشتند در روز و شب
 روان دسوي مجلس معدلت بُ ر اتفاقی مراین نیکوانه به



217 
 

 تحصن اهالی ولایات در مجلس

 مجلس رسیدند ناراضیانه ب ازیاندر این نغز هنگامه شیر
 ماتم شده پایکوبه گروهی ب نام جنوبه شی عیان شد بدرف

 خروشی بپاگشت از آه و درد خیابان مجلس سیه شد ز گرد
 از جنت طرازشیره چو آمد ب فرازچنین گفت یعقوب گردن

 که بیدادگر گشته بر ما قوام  در آن خطه ضحاك دارد دوام
 گهر گشته اندوهگیناز آن بدَ یده شیراز از ظلم و کینستمد

 ظلم و ستبداد آن بدنشان ز نشانرآشفته شیراز خرمب
 سراپرده انجمن سرکشید ان رسیدپایهچو گفتار ناطق ب
 ویراز در صحن نشه بپاشد ب تن که گفت و شنوهمی گفت یک

 که مشروطه و مستبد گشته شهر خور و خواب ملت برآمد چو زهر
 بزرگ ستبداد شد روبرو خود دیوخواهان دبه مشروطه

 خواهور کرده مشروطهخون غوطههب یان بست راهازشیره ب هرسو ز
 مجلس نمودند هر جا مکانه ب بدین ناله و آه و جوش و فغان

 ازیانمجموع شیر شده پر ز ناراضیان همه صحن مجلس ز
 شکوه ه مجلس نشسته همه باب ستون بر ستون ملت از هر گروه

 رفیعیدرحمت بیان کرد آقا سه ب فصل ربیعبالاي سکو چو ه ب
 که بدخواه ایرانیان ناکس است سپاسم به یزدان و بر مجلس است

 خواهی است کامد زیانبه مشروطه مید همه ویژه ایرانیانا
 به مشروطه یکباره بیعت کنیم همه جان فدا بهر ملت کنیم 
 پس شاه راسد کند زان اگر بَ از این پس نخواهیم بدخواه را

 شود ریز ریز شناسپاستن  ملت ستیزه کس که سازد ب آنهر
 خاكه فکنده دو صد ناتوان را ب نکه سازد هلاكجنایت کند آ
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 ز اهریمنان گشته تن چاك چاك شیراز و تبریز و خاك اراكه ب
 جرشاه قلت دست آ بود خان به تبریز و خاك اهربیوك

 تهران قوام ه بود شاخ و بیخش ب شیراز آرد دوامه قوام ار ب
 شبه کار جادوگرانبود بی کنانماکو شرارته خوي یا به ب

 حمایت کند بر بدان آشکار شرار ایران شه تاجداربه ا
 توگویی در آسمان گشت باز پایان گفتار آن سرفرازه ب

 زمین گشت روشنتر از آسمان غریوي بپاشد ز آه و فغان
 لگِه که تیر جفا کرده آمد ب دله رم از این پس بري برآسرو

 ر و شکوهفّه مجلس عیان شد به ب هز هر شهر ایران گروها گرو
 پناهنده شد هر کس از ناکسی اراکی و تبریزي و فارسی

 غمه که گویی سپهر اندر آمد ب پرده کرده همه پشت همسرا
 دم ز راه درازبیامد در این ازفرنبغدادیان ایل گرد ز

 ز دولت یکی ناستوده جوان  به مجلس عیان گشت آه و فغان
 شده خواستار از براي سپاه اق شاهچنین گفت یکتن که قز

 فشرده تن ناتوان پر فسوس لیاخوف به نیروي قزاق روس
 عیان کرده بنیاد بیداد را تن آزرده ایلات بغداد را

 به مجلس گرفته همه روي قهر دمان گشته ایلات اطراف شهر
 پوزش گرفته نمایندگانه ب به مجلس گروه دل آزردگان

 شده از پناهنده یکسر محاط یاطباغ و به صحن و رواق و حه ب
 وشگ به نطق بزرگان نهاده دو ه و خروشهمه روزه ملت به آ

 جور و محن بیان کرده هر یک ز بالاي سکو ز نطق و سخنه ب
 که گیتی شده خیمه آسمان چادر چنانه زده بند چادر ب

 به نیکی چه شد جنبش آدمی  بسوي صفاهان نظر کن دمی
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 گرفتند بر حاکم شهر قهر رفرمان روحانیون اهل شهه ب
 خواهی گرفتند اوجبه مشروطه گري روز و شب فوج فوجه قونسولب

 موج اندرآید پریشه چو کشتی ب کازرونی به پیش سراپرده زد
 ها نهانطهران رساند این سخنه ب جان و سر ملت اصفهانه ب

 یک قرن بر ما قجر تاختنه ب که گر سوختن باشد و ساختن
 خواست از ما غریوشهزاده بر ز ر مسعود نیوبدان خاري از جو

 سرشک از رخ و دیده افزون رود کنون ما نخواهیمش ارخون رود
 یاري مشروطه برداشت دسته ب پرستحاج آقا نوراله ایزد

 ر آمد بن تلگرافخاك انده ب یکی بانگ برزد برون از خلاف
 شهزاده باشد محال  که دیدار جوش آمد از قیل و قاله صفاهان ب

 بزد تلگرافی چنین ناگهان تهران نماینده اصفهان ز
 شوراي ملی برآمد سخنه ب شکیبایی مردم و انجمن

 زیره سر کبر شهزاده آمده ب مر وزیره اسعی سفیر و به ب
 که شهزاده آید سوي پایتخت عزلش نوشتن فرمان سخته ب

 کیهان آمد سر اصفهانه ب چو شد این خبر منتشر در جهان
 جانه که تبریز آمد دوباره ب ي ذربایجاننگه کن دمی سو

 شد بر قراداغیان چسان چیره ستبدادیان نگه کن درفش
 خروشان به تبریزیان بسته راه یکی از پسرهاي صیاد شاه

 بیفکنده آتش بجان بدگهر اهر در سرخان به تهران پرحیم
 بست کان بهمه شهر و بازار و د دژم گشته تبریز و برداشت دست

 گرایید هر کس چنین بر سخن یز در انجمنبزرگان تبر
 خطا پیشه بگرفته بر ما خلاف جمن تلگرافمجلس نوشت انه ب

 رجویی به اهل اهبود کینه گهرتبریز این شورش بد به
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 قهره تبه کرده یعقوب ملت ب خان گرفته سر راه شهربیوك
 خاك هلاكه فکنده گروهی ب مردم خوراك غارت ربوده زه ب

 مجلس نوشتند این اختلافه ب در تلگراف پناهندگان جمله
  یکباره بگرفت جوشهکه تهران ب به مجلس دوباره برآمد خروش

 کیش و ربه مجلس رسیدند با فّ ها به مانند پیشهمه انجمن
 که غوغاي ملی شد از خاص و عام به بستند بازار و دکان تمام

 ار خان نهاده کنبراي رحیم و تهران همه کسب و کاربه تبریز 
 که غمخوار تبریز شد پایتخت هیجان ملت چنان گشت سخت

 چهل انجمن کرد مجلس مقر به همدردي کشتگان اهر
 وشان قیامچو تهران نمودند ج بن تلگرام به تبریز اندر

 کزین پس چه حاصل بود از سخن به مجلس نوشتند از انجمن
 خان در آنجاست پیش شمارحیم ماه خان اگر چیره باشد ببیوك

 دربار دولت نشسته پدره ب سرر اینجا اگر کینه جوید پد
 خواهما کینهه که اینسان نباشد ب ار شاهدرب بخواهید او را ز

 فرستاد پیش وزیر کهن چو مجلس خبر یافت از این سخن
 ناهمجلس گرفته په که ملت ب دربار شاهه ب مجلس بگوید ز

 ور بود آتش کینشان شعله کشتگان اهر غمخواري ز
 گهر را برانز درگاهت آن بد و دل مهربان گر پادشاهیکه 

 کینه سر خود بیفکند زیره ب چو بشنید شاه این سخن از وزیر
 گردن بیفکند او را رسنهب خرسندي مجلس و انجمنهب
 برآمد تمنی همه دلپذیر مجلس فرستاد آندم وزیره ب
 خان دژم گشت و شد بسته سررحیم دگرزندان عدلیه روز ه ب
 خواهکه شد شاه داننده مشروطه پیش شاهجلس خبرآمد از مه ب
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 افره شد بسی اهتمامه بادب امها تمبه عدلیه از انجمن
 خروشان برفتند شب تا سحر گهربراي مجازات آن بد

 

 براي قانون اساسی تبریز و تحصن در تلگرافخانه عطیلیت

 دامن میانه که بربست ملت ب تبریزیان برآمد ز یخروش
 به غمخواري مردم پایتخت  بستند ایمن به بختبمیان را 

 نفیر هادل خروشان کشیده ز چو دریاي جوشان صغیر و کبیر
 گشته یکباره در انجمنروان چو غرنده شیري گشوده سخن

 جگرکین گشته آهن ز لی پرد جوان و هنرمند شیران نر
 قانون مشروطه باشد حصول ز به مجلس نوشتند ما را اصول

 پیمان رسانند فرمان شاههب خواهمردیست مشروطه کامهچو خود
 که مشروطه از ریشه دارد اصول قانون قبول جز این هدیه نبود ز

 خلافهمه رسته تبریزیان بی در تلگراف نشسته بدین پایه
 سختی نوشته بدانندگانهب خوانده تهران نمایندگان فرا

 که قانون ملی شود پایدار د هردم فشارمجلس بیارن 
 به تهران و مجلس غریوي فکند نگویی ملت ارجمندسخ

 بر این داغ دل داشت و غوغاي عام  تبریز با تلگرام ههمه روز
 قهرهصفاهان و گیلان برآمد ب سخنگویی و جوشش این دو شهر

 ایورشده خواستار آنچه بد پ نمودند تعطیل کسب و هنر
 خواهه کینه بجنبید و شد چارهب شد بدگمان ملت از کار شاه چو

 جوشهبه تیمار مشروطه آمد ب ه و خروشه آها بهمه انجمن
 ر و شکوهمجلس کشیدند فّه ب روز همایون گروها گروهه ب

 شبگیر بود که از نامه صور جهانگیر بود نخست انجمن از



222 
 

 نواب و میثاق گردید هفت ز مساوات و حریت و معرفت
 مجلس رسیده همه پایکوبه ب وبن هنر انجمن از جناجه

 عیان شد درخشنده ذربایجان  رده جانهمه دل پر از درد و آز
 به پرچم مظفر نموده است نقش ان درفشفرود آمد از راه رخش

 مجلس نشستند باروي بازه ب ازفرمراین انجمن جملگی سر
 یکباره مجلس پر از مرد شده ب گذرگاه مجلس زنو گرد شد

 درعیان گشت یکباره طلاب ص سراشد فروزنده مانند بدر
 که اشراف و اعیان در او بود نقش آمد سپید و بنفشبردو پرچم 

 پیش جهانجوي خورشید و ماهه ب مجلس خروشان رسیده ز راهه ب
 نور مجلس رخی پر زه د بشعیان  زمین لرزه برداشت ناگه ز دور

 حجه چو خورشید تابنده کاید ب ججسیدعبداله آمد به پیش ح
 ده رخ بر سلامت گشودفروزن شد قیامت چو قامت نمود بپا
 مجلس کشیده رسن بر رسن ه ب یکی انجمن باد آمدشا ز

 ها بود این مرامکه بر انجمن ملت تمام خروشی برآمد ز
 که مشروطه از او سرشته شود اصول اساسی نوشته شود
 به خیمه نشسته همه جابجا سراپرده کردند هر یک بپا

 ا شد روانهمجلس نمایندهه ب رواناز آنان بزرگان روشن
 ید سنانآاگر سر رود یا بر نشستند و گفتند هر یک چنان

 نباشد تمناي هر انجمن غیر از اصول اساسی سخنه ب
 نشاندن برجستگان ادب نمایندگان پشت هم روز و شب
 نوشتند قانون چسان بر نیا چو نواب وزان پس دو تن پیرنیا

 اصل اساسی نمودند کاربه  زاده ممتاز با مستشارتقی
 فکر عوام ه مجلس به کمیسیون ب مجلس تحصن گرفته دوامهب
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 که کردند تحصیل اصلی عیان ایرانیان بسی سعی و کوشش ز
 قانون اصلی گذارم طراز ز ختم آید فرازبرانم که گر ب

 که داند هم او از عیان و نهان انهسپاس آورم بر خداي ج
 مجلس نشسته پناهندگانه ب گانزمانی همی بود دانند

 ایوان مجلس گشاینده رخته ب انجمن هر که با تخت و بخت چهل
 بکوشش همی برد رنج و تعب کمیسیون ویژه بسی روز و شب

 آورانالش نمودند نامسگ آورانه هر اصل و فصلی سخنب
 مبادا که بدگو شود مرتدین همش گفتگو بود از نام دین

 که از ناسزا نکبت آید پدید علت بدید دوملت ه کمیسیون ب
 ت عیان دیان کند حربه تیر روحانیان خستین گروهی زن

 که بدخواه ملت شده پادشاه منظور شاهه دوم کام دولت ب
 نر کین خوار و خسامیان بست هر شارسان خروشید ملت به

 هوشگیلان همه مردم تیزهب جوشهبه تبریز ملت بیامد ب
 سوي تلگراف آمده تازه بهر سپاهان و شیراز این هر دو شهر

 غم یار تبریز بود به مجلس ز ریز بودل روز تبریز خونچه
 ه در پنجه گشتوطکه با نام مشر قانون دلش رنجه گشت فسونگر ز

 توصیف قانون گشوده زبانه ب همه روزها وعاظ نیکو بیان
 اتابیک بزد نان خود بر تنور در این گرم بازار نزدیک و دور

 د اشتقاقبه طرح اساسی نمو رس نفاقد روحانیان داده ب
 مسلمان شریعت یکی است  نبه دی چنین گفت نوري که مشروع نیست

 سخن گفت نوري به نزد امام گمراهی اهل ایران تمامه ب
 دند بر اهل شهرندورنگی فک دشنام و زهره فکندند تیري ب

 یکی گفت مشروعه دین خداست یکی گفت مشروطه از دین جداست
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 ت تا نامه شد دلفروزسخن رف از آن پس به تبریز تا چند روز
 طرح کمیسیون بیامد قبوله ب چو الماس رخشان فصول و اصول

 نمودند رخشنده قانون پدید زاده نواب و دیگر وحیدقیت
 شکارمردي نموده صدف آه ب تاز چون مستشارتقوي و مم

 نیکی و خوي کریمان منیعه ب دو تن پیرنیا چون وثوق و صنیع
 قانون بماند بجا ه زکه ریش نمودند تسهیم شاه و گدا

 ر کوي و راه ه ذین بهآ ببستند توشیح و تصدیق شاهه چو آمد ب
 که شد جشن مشروطه در پایتخت دوباره برآمد همایون درخت

 چسان روز رخشنده گردید باز و فراز رفّه ب جلوخان مجلس
 گرفتند جشن سرور وطن هر انجمن اطراف میدان زه ب

 ت و تماشا دل آزادگانبه گش به عیش و تنعم پریچهرگان
 عم بدو همهمهتنبه عیش و  سه روز و سه شب شهر طهران همه

 همه شادبخت و همه دلفروز بازارها بود شب همچو روزه ب
 ایران رسیده حقوق اساسی ب کوبان که قانون رسیدهمه پای

 ز نور یکه بر مجلس افتاد عکس وربگوئید تبریک این عیش و س
 شادي بینداخت تهران سه توپهب ولایات ایران همه پایکوب

 قانون دین هنمودند تمکین ب و مهین ینکههمه اهل ایران 
 

 اوضاع ارومیه (رضائیه)

 که عثمانی آمد به خیل سپاه ابر سیاه تر شد زجهان تیره
 گذر کرد از مرز ایران فریق سمت ارومیه از هر طریقه ب

 یک شدمشروطه تارهسیاست ب جهان همچو مو تار و باریک شد
 کوه دشت وخروشی کشیدند در  گروه نخبر آیک حمله بیه ب
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 نمودند خون بسی پایمال گرفتند و بستند و بردند مال
 ناگه در آنجا نشست دیوو د د ستارومیه با خاك گردید پ

 جانهبپاشید گرد ملالت ب انابادگارومیه در آذر
 جاستکه بهتر از این خاك دیگر ک رواست خاکشه بهشت ار بگویم ب

 بساطش گل و لاله صدها هزار زمینش همه سبزه و کشتزار
 کنی رود و کشت ر سو نظر میه به هوایش همیشه بسان بهشت

 بلبل نمانده دیگر جاي زاغ ز اغسراسر ارومیه باغ است و ر
 به گیتی ارومیه پیراسته دریا کنارش گل آراستهه ب

 مکاندامان کوهی گرفته ه ب گل اندر گل و سنبل و ارغوان
 که رشک بهشت است اندر صفا ش شهر باشد روامویاگر گ

 ار زرتشت باشد پدیدز آث رز سپیدمبالا یکی کوه ه ب
 چو گنجینه دارد نظر بر هوا چسان اژدها گشوده دهانش

 زرتشت باقی ز عهد کیان ز بر و بومش آباد پیشینیان
 ستوده بود خاکش از آسمان عهد کیان زمینی است خرم ز

 ایران شده گوهر تابناكه ب هان بوده این خاك پاكجهان تا ج
 فروغش بود جان ذربایجان  بود بومش آباد مانند جان

 خواهبلرزید از دشمن کینه س سال و ماهرنج ستمکار به ب
 به بخت سیه کرد جمعی هلاك س پرده دستی بدان خاك پاكپ

 سره پا تا ب جوشید تهران زه ب مجلس چو آمد خبره ندیدي ب
 خواهچو تبریز تهران بشد چاره وش سپاهنید ملت خرچو بش

 گیتی فکنده خروش غریوي ب جهان تا جهان ملت ارجمند
 الید از کین و جور فلکبن مجلس ملک گفت همچون ملکه ب

 است از فرق مردم دخانکه برخ ودخانبنالید یحیی و دا
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 ندیدي سرشک رخ نیکزاد ندیدي که زرگر چسان کرد داد
 نالیدش کرد تب که گیتی ز د مردم به شبچسان گریه کردن

 نشسته به صحن سرا مرد و زن  مجلس بگفت این سخنه بیک باتا
 که اي ملت مومن منسلک یک از ناطقین گفت حاجی ملک

 بود از اتابیک همه برگ و ساز بدانید و آگاه باشید باز
 اي را هلاكنمود ارومیه خائن دشمن آب و خاك که این

 بیداد اوست خرابی کشور ز داد از اوستهمه این فشار ستب
 یکسو نهیدهکه مشروطه را خود ب چنین است اندیشه این پلید

 ذربایجانترکان برند که  جانه بیایید از این معایب ب
 برد بر ستبداد ملت پناه مشروطه هر سو چو شد بسته راهه ب
 ر روز سازد گروهی هلاكه به شیراز و تبریز و خاك اراكه ب

 بصیرایران شود بی که مشروطه ز سان وزیرما گشته اینپلیدي ب
 غریوي میان وکیلان فکند  پایان گفتار آن سربلنده ب

 کردباید مجلس چه ه بکه تا خود  جا نشستند با آه و دردهمان
 لقحآهی بهو نفس اندر افکنده  اتابیک ز بیم هیاهوي خلق

 خبر دولت چه آید که فردا ز گونه بگذشت شب تا سحربدین
 دولت خلافه که بگرفت ملت ب تبریز آمد چنین تلگراف ز

 سیه جامه بنمود ملت به تن مجلس چنین انجمنه نبشته ب
 خون برکشیدند ایرانیانه ب به مرز ارومیه عثمانیان
 که سردار ترکان در آنجا نشست ستارومیه با خاك گردید پ

 بومچو دریاي خون ساخت آن مرز و  یکی تند ابري بیامد هجوم
 به هنگام مشروطه گردید بیش هاي ناگفته از سال پیشسخن

 ران برزم اندر آمد سپاهی گ آبادگانذر جویی زبر این چاره
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 نیارست بستن از آنان عنان ترکان فزون است لشکر چنان ز
 بکوشید مردانه مانند شیر ره گرفته است مجد دلیر سر

 اشرار ترك ور شد زه خون غوطهب کمینگاه زرتشت و جاي سترگ
 به رنگخونا ز رددارومیه گ آنان نمائیم جنگ با ایدر گر

 به پنهان نشستند در انجمن چو مجلس خبر یافت از این سخن
 به تهران خروشی سراسر فتاد خور و خواب و آرام از کف نهاد

 پا تا بسر بجوشید ملت ز بازار تهران بیامد خبره ب
 اره غوغاي عامپاگشت یکبهب ها تمامخبر رفت در انجمن

 چنان یآه و کشیدند فریاد آبادگانهر انجمن آذره ب
 فتاد  ستور اجانبزیر هب کن کیقبادکه بیچاره مس

 عثمانیان ز نباشد امان کس دل درد ایرانیانه د بندار
 مجلس پدیدار گشته اتابک ب گونه گفتار بسیار گشتاز این

 زیره ببالا  بیفکنده سرها ز بالاي مجلس وکیل و وزیره ب
 عثمانیان رفته بر ما ملال ز زبان کرد گویا چنین سیدجمال

 در اینجا نشستند دلخستگان همه کشتگان غمخواري آنه ب
 کند اشتباهکشی میبرادر شده خسته ملت ز آزار شاه

 ترردیم و بیچارهکه بیچاره گ اه قجرچنین کرده ش دریغ این
 نمائید بازها پر از درد لب ازفرنکنون اي دلیران گرد

 بادبه ذربایجان زندگان زنده بادردهبگوئید بدخواه ما م
 گردون برآمد کلال و ملال  ز گونه آقا سیدجمالخواند اینچو بر

 کیوان فتاده مجلس خروشی به ب پاگشت بانگ وطن زنده بادهب
 تکان به تیمار و پوزش رهید از اتابیک به خیل نمایندگان 
 در آن خطه پایان دهد شور و شین ینبگفتا که شهزاده عبدالحس
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 گشت شهزاده با روي قهرروان هاي شهرخشنودي انجمنه ب
 که فردا چه بازي کند بدنشان به سختی نشسته همه جانفشان

 شد به پیکار عثمانیان روان طهران برون رفت فرمائیان ز
 هفته بر راه ترکان رسید یکهب تبریز بیرون کشید سپاهی ز
 فرود آمد اندر میان دواب بر آفتاب راستسراپرده آ

 پرده آمد نشستخود اندر سرا ن آن خطه بگشود دستتامیه ب
 ترکان بریدند راه فریق  ز ه فرستاد و طی شد طریقطلای

 عقب رفت در مرز خود ایستاد فریق جفاجوي آتش نهاد
 اي با سوارکه تا آورد حمله بسی ماند شهزاده در انتظار

 سخن گفت تاره بگیرد به بوم ربار رومده اتابیک ز تهران ب
 داد از پایتختهمی وعده می شهزاده با تلگرافات سخته ب
 کنم جانب کارزارروان می تهران سپاه و سوار زودي زه ب

 هانخبر بوده در پیش کار آگ دست نهان بر این نقشه ساده
 

 هاي مشروطهروزنامه

 آشکاروي ه کن قوي شد بر دو به مشروطه از رحمت کردگار
 خواهها چارهدگر خامه برنامه خواه هاي مشروطهیکی انجمن

 کنم ذکر هر نامه تا بشنوي به مشروطه این هر دو رکن قوي
 د آتشین مقالات آن هر سه بُ المتینتمدن و مساوات و حبل

 راه وطن هر سه بنهاده سره ب جگرنام آهنسه مرد نکو
 مارد گوان بدکشیدند از ج ه مشروطه بازچو آزادي آمد ب

 به مشروطه شور و نوایی فکند مساوات قطع بلند ویژهبه
 نارضادشمن و ا ستبداد ز رضاپیشه سیدمحمدمدیر خرد
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 داد بیرون یکیبه هر هفته می در آن دوره آن نامه هفتگی
 نوشتدبیر مساوات خود می نکو نامه سبکش چو بزم بهشت

 صور بودکه محصول دست سه من دیگر نامه هفتگی صور بود
 گیتی بیفکند از دل غریوه ب نگیر نیوجها ر هنرجومدی

 مردي علمه جهانگیر جانان ب جو شهید قلمجوان هنر
 جنگ ستمکارگان شیر گیر ه ب ازي جوانی دلیرفرنه گردب

 نامداران دو تن کدخدا سر و قاسم و دهخداا دو تن یار
 صور خفخروشان دمیدند چون ن زور فّر و به مشروطه این هر دو با

 تر از مشک ترمقالش مطیب و پرندش چو شهد و شکرچرند 
 چو شهد و شکر بسته بر یکدیگر سه تن اهل دانش سه تن با هنر

 نگه کن تو بر صنع صادق نگاه پاتخت شاهه میان جراید ب
 شدي صبح صادق به نیکی علم صدق قلمه از اینها که دیدي ب

 یکی دلنشینطهران نیامد هب القدس نامه آتشینچو روح
 الامین نامه داشتدبیرش چو روح القدس خامه داشتمدیرش چو روح

 ن یکیآ سرآمد شد از هر که بد این نامه هفتگی چو آتش بد
 چو آن بر هنر کس نشد خواسته  ي آراستهر دو صد نامه شد در

 ري بدان پر هنرکزین کرد تی نام این نامه شاه قجردش ز
 ور ساختش رایگانخون غوطهه ب آزادگانه رها گشت تیري ب

 فرزانگی شور و غوغا فکنده ب ر بلندبه مجلس یکی نامه شد س
 الممالک دبیر کهنادیب الممالک امیر سخنادیب

 مجلس یکی نامه مینو نهاده ب مهین شاعر اندر سخن اوستاد
 بخواندند او را سخنگوي عصر در این نامه نغز از نظم و نثر
 به تهران نکو نامه هر هفته رفت فتدیگر نامه شد معرفت روز ه
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 مشروطه شد این جراید علمه ب چو آزادي آدم به نیش قلم
 فکاهی یک نامه غیبت نما دیگر نامه قانون و چهره نما

 مشروطه از ریشه نزدیکتر ه ب ترچهل نامه هر یک ز یک نیک
 کشیدند در راه ایران ستوه گروهبه مردي و مردانگی هم

 لت تکانیک ساله دادي به مه ب لکالراوان آن سامتاع ف
 در میان علفچو گل سرسبد  به بیداري مردم از هر طرف

 ملت همه گفتگوي نموده ز بزرگان آزاده نیکخوي
 خت نگشته سستب ولیکن در کار درستاسباب طبع همه  دبُ

 نبودقربی به به ارج و نگارش  همه چاپ سربی نبود هنوز این
 نمودند خدمت بر این آب و گل نویسندگان جمله از صدق دل 
 بزد در سحرگه چو بانگ خروس نداي چسان نعره بوق و کوس

 سوي دیگر مجمع و انجمن ز ذکر سخنه یکسو ب نگارش ز
 چهر وطن شست زنگ ملال  ز جواب زلالهم در این دوره 

 

 تخت و تاج سالارالدوله درصدد

 به گلزار مشروطه آمد علف هر طرف ندانم چسان شد که از
 به هرزه عیان شد به گلزار خار و کاربد نهان بود دستی که در

 عیان شد ز هر سو زیان بر زیان ز روز نخستین ز درباریان
 روز دیگر جنگ ماکوئیان ه ب یک روز کشتار عثمانیانه ب

 شکارشود فتنه دیگري آ هنوز این دو خاموش ناگشته کار
 شته پاكبرنامه از خامه ناگ ز خاك اراكه هاي محسن بستم

 امتیاز دو روز دیگر شد سخن ز قوام است و شیراز جنت طراز
 که سالار دارد سرتاج کی خبر آمد از غرب بر خاك ري



231 
 

 بدولت گرفته سر کین به حره ب در خاك غربلوار و اشرار به ا
 توز الدوله شده کینهکه سالار ک به مجلس چنین گفت روزاتابی

 لایر شده رهسپرسوي مه ب خواه قجرکینه بگستاخی آن
 خواهبه مکر و حیل گشته مشروطه خواهشگفت آنکه آن ظالم کینه

 گشوده در این لحظه دام فریب ورنگ و زیبسرفتنه دارد به ا
 مجلس همی خواست نیرو و زور ز زد نان خود بر تنوراتابیک پ

 خواهچاره رکز این خدعه گردد بش شاه مجلس همی خواست تیمار ز
 مشروطه گر احترامه که داري ب ین تلگراممجلس بدو شد چن ز

 که ملت شود از تو اندوهگین کس را مکن رزم و کین ارمیاز
 طهران ظهیر که پیش تو آید ز گیر خود جايو ي کرمانشهان آه ب

 به تیمار شه شد دلش بر مرام اتابیک چو بگرفت این تلگرام
 تن شن بهدلیران و شیران جو شکنسپاهی بیاراست لشکر

 گیرخاك ملایر شد جايه ب رگرفت و بیامد ظهیرسپه ب
 بندي به سالار بستند راهب بسی برنیامد که افواج شاه

 دست سوارهبسته گردد ب کت اعتبارچنین دید سالار بی
 کرمانشهانه شد شبانه ب روان گمرهان خاك ملایر سر ز
 که بر او شفاعت کند انگلند فکندلگري رفت خود سروقونسه ب

 بیاسود او را دوباره ظهیر امر وزیره رآمد بچنین تا ب
 درگاه کیه سرافکنده آمد ب بدین مایه سالار خاك ري

 بخوابید دارویش آمد سترگ ساد بزرگاندك زمان این فه ب
 فتادراه او به نفع اتابیک ز بادچنین گفت مجلس که این تند

 شود مستعد زیان بر زیان می ولیکن هزاران نفر مستبد
 نه با ملت از عهده پیمان کند قدري که درمان کندنه کس است 
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 اتابک اصغرخانقتل علی

 د قصد شاهبُ بدست اتابیک چو روز سیاه نویسم زکنون بر
 خواهان هدردهد خون مشروطه ود منظور شاه قجرچنین ب

 د مستعدن نقشه بُاتابیک برآ ینه دولت مستبدبه کاب
 اشو خوي نامه عیان شد به تبریز اشهنگام تاسیس کابینه ز

 خواهان مسازي دریغمشروطه ز اقبال ماکو که تیغه نوشته ب
 ناکسان برنگیخت هرجا سر همه شارسان در اندك زمانه ب

 مغانار خطه داد اشرار آنه ب مغانقراداغ و خلخال و دشت
 ش چو الماس شدخان سنانبیوك سلماس شد مرند و مراغه چو

 ب در آنجا نشست اه اجانسپ ارومیه گردد با خاك پست
 ناایمنی شد چو شام سیاه ز شاه ارزبه تبریز از کین و آ

 غریو و فغان داشت هر جا دوام ظلم و کین قواماز از شیره ب
 به تهران زند دائماً تلگراف پناهنده خلقی شده از خلاف

 نجور و مح پناهنده گشته ز ن انجمنازیابه مجلس ز شیر
 عنان بود دائم عیانعنان بر  تولیت قم غریو و فغان ز

 جا هلاكنمودي گروهی بدان خاك اراكه ستیزید محسن ب
 روحانیان کرده دور اتفاق ز به تهران عیان گشته شور و نفاق

 زار و کینبهره نموده ز آ دو اتابیک میان بزرگان دین
 ه نوري کند اهتمامعمشروه ب مشروطه بدعت نهاده بنامه ب
 نحوه هر کس بگوید سخن ر ه به مجلس نشسته چهل انجمنه ب
 بزه کرده سالار تیر شهان خاك لرستان و کرمانشهانه ب

 د جانب پایتختکه لشکر کش مدعی بر سر تاج و تخت شده
 نظر کرده بر شاه ناپاك ما اروپا دو همسایه بر خاك ما
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 مهین خاك مارا نموده سه بهر کام وطن دوستان کرده زهره ب
 جوانبست بر مرگ خود یک کمر در این گرم بازار آه و فغان

 ه قاف بودسرش همسر کو ه بازار صراف بودجوانی ب
 تبریزیان کرده تهران مکان ز شجیع و رشید و درشت استخوان

 بیامد برون با دل آتشین یک حوزه سري دلنشین ز
 به بیمار ایران فدا کرد تن عشق وطن مست و مغرور تنه ب

 ستبدان دلیر بلاي تن م ناب دل خورده از شیر شیرز خو
 غیرت نگنجید دیگر به پوسته ب تدوسجوانمرد آزاده مشروطه

 زیره ستاده اتابیک بیامد ب دهلیز مجلس جوان دلیره ب
 به یک تیر بران نمودش پریش خروشید عباس و آمد به پیش

 عمداً بیفکند تیر دیگره ب چنان تیر خود کارگرچو دید آن
 ن خاطرش تیر کیدجهید ازی چو نخجیر خود دید صیاد صید
 اندیشه بر آتش افکند نفته ب عقب رفت باز آمد و پیش رفت

 طرفه گویی رها کرد تنبیک عشق وطنه بجوشید خونش ب
 تن خویشتن را بیفکند پیش لوله بگرفت بر جان خویش سر

 سراندر بر صید خود برفکند یک گردش آسمان بلنده ب
 براه  دو کشته بیفتاد دردم بگشت وطن ریخت خون سیاه

 جزاي خیانت شماري بگیر نگام تیره چنین گفت گویی به
 زندگانگرفتند ماتم ابر در دم نمایندگانرسیدند 
 همه هادلآمد زخروشی بر نگ و فریاد و این همهمهاز این با

 برآمد یکی نامه از نامجو تکاپو نمودند بر جستجو
 که عباس باشد فدایی آن چهل بر یک افزون نبشته در آن

 تیره شد از مرگشان دل غمین دو ند نعش دو تن از زمینربود
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 نهادند عباس فرخنده پی به بیرون دروازه شهرري
 مشروطه آن نامه شد یادگاره ب قضا کرد کاري که در روزگار

 به تیر قضا گشت در خاك زیر هاي خطیر وزیرهمه نقشه
 گورش برفتند با ساز و برگ هب شت چل روز از روز مرگچو بگذ

 سوگ فدایی تبریز بوده ب انگیز بودآن روز طهران غمدر 
 م رسلخت طالب کرد رحمت ز سرخاك عباس افشانده گل
 چنین گفت بر ملت آمد تکان بها اندر آمد به نطق و بیان

 سزاي بدي بر وزیران رسید ایران رسیده مجازات خائن ب
 د اهل عزت ز ذربایجانکه بُ فدایی سري فدا کرد جان

 مشروطه دیگر نسازند جنگه ب نام و ننگن بیکنون مستبدی
 آنان ندارد کسی واهمه که ز دهم بر همهمن اینجا خبر می

 مردي بریزید خونه ز هر یک ب گونه که عباس آمد برونهمان
 مرد و زن شهر شد بر هوا ز کف و دف در آن روز سوگ و عزا

 نهادند اندر ره شیخ و شاب  چاپهرساندند عکس فدایی ب
 

 علی شاهمحمد يجار بمب جلوانف

 علیکه گویم چه شد بر محمد ود از علیامیدم به گیتی ب
 ورنمود آتش جنگ و کین شعله شاه قجر باردورنگی در

 بدخواه این هر دو بگشاد راهه ب هراس شه و مردم از پادشاه
 دربار شاه قجره د بعیان بُ چو سیل دمان این نفاق و خطر

 راههعزم تفرج بیامد به ب هول هر ساله یکروز شامعبه م
 به تشریف شاهانه آمد برون به کالسکه بنشسته از اندرون

 جگربیاراسته فوج آهن داغی از پشت سرسوار قرا
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 وان گشته از رسم معموله پیشد جلودار و فراش و شاطر به پیش
 اطراف کالسکه کرده کمینه ب امیر و مجلل یسار و یمین

 راه ه سوي تپه خرگوش آمد ب توپخانه بگذشت چون پادشاه ز
 شاه گذرکرد کالسکه خالی ز به پرهیز دست قضایی ز راه

 گشته چون باد در رهگذارروان سواری مرکب بیسک ترجلو
 راهه خرامان خرامان برآمد ب شه اندر عقب در پناه سپاه

 لان آسمان گشته رنگبه تاج ی گرد سواران زمین گشته تنگ ز
 رش درآورده در کوي کوسغه ب سر شاطران همچو تاج خروس

 تهی ساخته مرد و زن از رواق به پرهیز ملت هزاران چماق
 بیامد سرکوچه بربري بدین شور و تشریف شاه از سري

 شه شکار بدرآمد بم به غرش د روزگارقضاي فلک از بَ
 بر آن طعمه طرفه افتاد دام باما پشتبود یسر تخت می ز
 خلاف اشین بیفتاد و شد بربه م ر اشکافبالا یکی بمب خا ز

 ملابیفتاد شور فلک بر ه گشت کوي بلاگذرگاه ش
 به کالسکه آمد برون رفت راه افلاك گرد سیاهه برآمد ب
 دو صد مرد و زن را گرفتند زیر راداغ و فوج امیرسوار ق

 سواران گشودند دود تفنگ چو روز قیامت در آن کوي تنگ
 خلق به تنگی برآمد زها سنف به حیرت فرو رفته بیچاره خلق

 بلاي تن آمد غم رهگذار صداي بگیر و ببند سوار
 زیر سواره پیاده فتاده ب نه جاي قرار و نه راه فرار

 پیش براندند مخلوق تهران ز که اهریمن دیو از جاي خویش
 ان به شهرغریوي بیفتاد غرّ یک گردش چشم و آرام دهره ب
 رون بازگردید شاه سوي اند راهه ور گشت جمعی به خون غوطهب
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 وربه ملت دوباره بشد کینه اه شاه قجرچو مار آمد از ر
 پاتخت شور و فغانی فکنده ب خشم آمد از کرده ناپسنده ب

 پوزش فرستاد روز دگره ب چو مجلس خبر یافت از این خطر
 گشته بر درگهش باشتابروان گروهی نماینده شد انتخاب

 ه را ز خوف خطرستودند ش درگاه شاه قجره پوزش به ب
 ملت بسی کرد قصد بهادر ز قصدخطا رفت تیري از سوء

 یک مشت بیچاره شد بر ضرره ب همه را ز مستور و خوف و خطر
 شمشیر تیز که تا خون بریزد ز خشم و ستیزه از آن پس برآمد ب

 د گناهکه هر کار ملت بر او بُ گردید شاهمجلس چنان تیره ه ب
 ببندد در مجلس پایتخت  سختاندیشه آمد که تا سفت و ه ب

 درنگند بیخ مشروطه را بیکَ بپرداخت بر کار اسباب جنگ
 

 اقلی وضیاءالسلطانا بالا رئیس نظمیه و دستگیري عمورض

 ملت خلافه شه آمد دوباره ب ن بمب خار اشکافآ چو افتاد
 جگرر آهنیکی مرد خونخوا ه بگذاشت روز دگربه نظمی

 دلجویی پادشاهه بیامد ب جه مشکین کلاهرضا نام بالا
 گمره گرفتهزودي سه تن را بهب چو فرمان نظمیه از شه گرفت

 سختی همان لحظه آمد به پیشه ب داشت در کار خویشمدارا نمی
 که استاد برق و چراغ گاز بود به تهران یکی اهل قفقاز بود

 دامه افتاد و آمد بزندان دره ب ین عمواقلی بدین اتهامحس
 نیا وري باآه مردي و نامب بود نامش ضیادیگر یک نفر 

 به نظمیه شد بسته با دستیار  اندیشه در شام تاره هوش و به ب
 مجلس برفتند با احتشامه ب ها تمامبروز دگر انجمن
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 قانون بود واهمه که در نقض خروشان بگفتند یکجا همه
 که ملت به قانون بود منسلک ملکسکو چنین گفت حاجیه ب

 دوباره سراسیمه از شاه شد این گفته آگاه شدچو مجلس از 
 به نظمیه امروزه آمد تبه قانون مشروطه از فضل ده ز

 زندان کشیده شد از امر شاهه ب گناهبنام مقصر دو تن بی
 به بیچاره شد بند و زندان دچار چو ساعت گذشته است از بیست و چار

 شده بسته از دست عمال کین به نقص قوانین دو مرد امین
 سخن ستودند بر فصل قانون بس از نطق حاجی چهل انجمن

 تحصن گزیدیم در این فضا  چنین گفت زرگر که امروز ما
 نظمیه بر ما چرا شد ملال ز دولت نماید سؤال که مجلس ز

 به عدلیه قانون مقامی بود بر آنان اگر اتهامی بود
 ملت دهد زان دو تنه رهایی ب شکایت کنید هر که دارد سخن

 دولت نیاز که ملت ندارد ز لمله بازاچنین ناطقت اینبگف
 در است هزاران نفر چشمان بر ستزندان در اهمردي ب دو روز است

 ز ما دور گردیده صبر و شکیب ملت خطر آمده از نهیبه ب
 جهان شد پر از ناله و همهمه صحیح است گفتند یاران همه

 نون چه کردکه نظمیه با اصل قا ح دردفرستاد مجلس به ایضا
 

 مشروطه مشروعه

 بپوشید نوري ز آئین لباس  شناسچنین گفت داناي ایران
 نهال جدایی چنین کرد غرس هنگام درسه به طلاب روزي ب

 رودکزان شیوه تخریب تن می رودقانون سخن می مجلس زه ب
 که قانون نویسند آئین و فصل اصله اسلامیان نیست حاجت به ب
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 که مشروعه دین است صائب بما ما غب چومشروطه کس نیست راه ب
 حسنشیخ عبدالنبی حاج میرزا یش دو تنچو گفت این فرستاد پ

 خواهان طرفدار گشته مشروعهب رشت حمامی بیامد زچو حاجی
 که در راه مشروعه گیرد خلاف گزاف د وجهیبه طلاب خود دا

 گشت از پردلیمسجد روانه ب خمامی و تبریزي و عاملی
 خانه کشیدند بیرون امام ز ند مستبدین تمامخشم آمده ب

 خانه نقیب ه بیفراشت چادر ب به غمخواري مستبدین طبیب
 که یاران نشستند در صحن صدر درپیشیز نهان یافت مشروطه ق

 بالاي منبر بیامد دمانه ب خواناله روضهشنیدم که لطف
 توحید اسلام بسته میانه ب چنین گفت با خیل اسلامیان

 سپارند رختزاویه خود میه ب وحانی پایتختبزرگان ر
 کند ترك مشروطه مانند ما ما کس که مشروعه خواهد چوهر آن

 ئین مابود فخر ما دین و آ م تا این زمانچو از صدر اسلا
 نکرده چو مشروطه این کجروي سامانی و دیلم و غزنوي ز
 عمل رهنمونشده بابی بد تن نترسم بگویم کنونکش ز

 قانون نویسند فصل و اصوله ب ند از دین قبولچو قرآن ندار
 که بر آتش آمد مددکار نفت مسلمانی و غیرت و دین برفت

 مسلمان بلند که سازد درفش شیخ نوري بود ارجمندکنون 
 که مشروطه را برکند از مدار زاویه گردد سحر رهسپاره ب

 طهران فکنده بدست گروهی ب چنین گفت یک نامه سربلند
 که قرآن بود فخر دین مبین داشت عنوان دینیدر آن نامه م

 قانون ظاهر نماه چو حاجت ب کسی را که قرآن بود رهنما
 گرفتند ره سوي عبدالعظیم از آن پس خروشی بیامد عظیم



239 
 

 تهران روان شد براه سحرگه ز خواهرئیس ستبداد مشروعه
 زاویه پیوست چونان رسنه ب تبریزیان حاج میرزاحسن ز
 پیوست عبدالنبیهنوري به ب دین نبیه بحفظ دیانت ه ب

 ره باز یزدي بیامد دوان  ز چو شد انجمن گرم از این و آن
 خواهان علومشروطه عیان شد ز لوآش و پ ه زاویهبپاشد ب

 نمودند از شهر طهران وداع سران و بزرگان این ارتجاع
 هانسپردند بر دست کارآگ وجهی نهان بهادر فرستاد

 گرفت هدیه خوبی از پادشاه در باغ شاه چو یزدي نهان رفت
 ندیدند بر خود ز ملت شکوه شهزاده عبدالعظیم این گروهه ب
 تن به پیشنیامد به تشویش یک جز پاره یاران نزدیک خویشه ب

 طرفدار آسایش دیگرند که روشندلان سوي مجلس درند
 آهنین هنزارش بدي کوه ملت قرینه اگر بود نوري ب

 فتادبسوي ستبدادیان او اجتهادلاي بامراین مرد م
 زکف رفت و شد عاقبت بینوا  همه وجهه او چو باد هوا

 میان محاضر درش باز بود از آن پیش طهران سرافراز بود
 تخورد ماند آبی به لنمی نفوذي که او داشت در مملکت

 فکار مغلوطه شدا که مغلوب خرد عاقبت یار مشروطه شد
 

 سعدالدوله

 گوشه به زرین سخن نامش آمد ب پرخروش ز اعیان طهران یکی
 غرش درآمد همانند رعده ب پرآوازه گردید آقاي سعد

 خواهوکیلی شده چاره مبرز خواهنشینان مشروطهه مجلسب
 ا گشت بعدمکلید در شاه  غوغاي ملی چنان گشت سعده ب
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 پرستی بنامبزد بانگ ملت از نطق و غوغاي عامر جلسه ه به
 میان وکیلان ابوالمله گشت ر چله گشتچسان تیر تیزي که د

 شه راه جست ه پرستی بملت ز ره در نخست چو بر کرسی آمد ز
 بنام نکو گشت شیرین کلام حیله چنان کرد در شور عامه ب

 که خون کرده در راه ملت هدر درتوده په بخواندند او را ب
 سرافکنده بر شاه خرمهره گشت نشینان چو او شهره گشتبه مجلس

 اشباطن بسی کینهه عیان شد ب اشسنگ مشروطه بر شیشه زدچو 
 مشروطه شد دشمن پرخطره ب بجوئید ره پیش شاه قجر

 ه رفت و آنجا نشست ه دربار شب رستملت ب مجلس برید وز ز
 نهاد از زبان گفت فریاد و داد ابوالمله شد دشمن عدل و داد

 زخشم آمد از دوستان تمیه ب نزد اتابک بیامد عزیزه ب
 خواهمشروطه ینکمربست بر ک چو شد در عمل رأس دربار شاه

 امینشاه قجر گشت یکجا ه ب کینه خروش و فغانش بدل شد ب
 رس نفاقد مکر و حیل داده ب راه شقاق نشینان زه مجلسب

 مجلس در کینه بنمود بازه ب به تهمت فراز بیفکند تیري
 زباننکرد ایج از کینه ترك  دشنام روحانیان پرده زه ب

 درشوراي ملی نمودش به ز مکرش خبر هانی زچو شد بهب
 زیرهکه از کرسی ملت آمد ب ابوالملله از آن زمان شد وزیر

 خروشپُر پرستی بیامددولت ز نما جوفروششد این مرد گندم
 خواند او را شعارر دکه ملت پ کارهود آنچنان جلوه اول بنم

 خواست از کار بدنمی خلاصی نهانی چو با شاه پیوست سعد
 بختمجلس خبر یافت زآن چیرهکه بیوت سخت روسان چو جاسوسه ب

 وره مشروطه شد یکسره کینهب دره سید نمودند او را ب دو
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 افلاك آمد همانند دود ه ب علی شاه زودبه پیش محمد
 

 روس و انگلیس 1907معاهده 

 وره ما شد چسان کینهکه گیتی ب زمانی بسوي اروپا نگر
 روسه بریتانیا بست پیمان ب نده گردون برآمد فسوسگرد ز

 ترسیم ما در نقشهنمودند  دو همسایه کردند تقسیم ما
 سه بهر نمودند خاك وطن را جهان گشت بر کام ایران چو زهر

 انروسان کران تا کرشد سهم  خراسان و تبریز و مازندران
 منتسبشد بر بریتانیا  العربکرمان به شیراز و شط ز

 شت و جبالد نمودند تقسیم ز جنوب و یکی از شمالیکی ا
 نمودند به کشور چها سیاستمداران پراشتها

 چو زهر به ظاهر عسل بود و باطن الرسم تقسیم این هر سه بهرعلی
 اكپخوردند و ند بریدند و برد شگفت آنکه در روز تقسیم خاك

 در این آتش ایران زمین سوخته یکی خود برید و یکی دوخته
 مشروطه آمد ره کجرويه ب یمان پنهان دودست قويبه پ

 رنج و زیان شنیدند توضیح اخبار بیگانه ایرانیان ز
 بزد بانگ کاي مجلس مردگان به مجلس یکی از نمایندگان

 ورش شده شعلهآت بیگانه ز خبرچنین بینشسته شما این
 وطن در اروپا به بیع و فروش وشمبزرگان نشسته در اینجا خ

 مجلس شوربخت گشت زردرخ  ه اینگونه گفتار کردچو دانند
 آید از آسمان  بلاکه سنگ  مجلس چنانه خروش و فغان شد ب

 قهره شد ب کندهانجمن  که صد شهره آمد ب اندران خروش و فغ
 ایرانیانه ب که ننگ گیتی د مجلس به بازاریانخبر دا
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 مجلس رسیدند اندوهگینه ب دو سید به پیش بزرگان دین
 به ملت عیان کرد بانگ خطر المله برداشت سرطقنو نا ز

 قامت سیه جامه بر ما درید ز چنین گفت آقا شیخ زرگر پلید
 ما را به رخصت امامندادند  ایران مشروطه همسایگانه ب

 روس بست یتانی وکه پیمان بر پا و دستمگر ما صغیریم و بی
 منسلک یلبزد بانگ و افغان  بالاي سکو بیامد ملکه ب

 مام وطن گشت ملت خجله ب دلن گفت کاي ملت زندهچنی
 بیگانه بر تن بپوشد کفن  ز نده باشید مام وطنز شما

 دونان خطر بخت بد آمد ز ز جراید نوشتند روز دگر
 مشروطه شده ین درد افزون بکه ا غم دشمنان باز افزوده شد

 شد از جور همسایگانش زبون خواست ملت سر آرد برونچو می
 که گیتی چنین خوار هرگز مباد شتند فریاد و دادشدت نوه ب

 چه حقی بر این رسم ویرانی است ستا چه گر مملکت مال ایرانی
 ایران مشروطه تقسیم نیسته ب ما حق ترسیم نیسته کسی را ب

 دل واهمههنداریم باك و ب همه ینکه تا زنده باشد یکی ز
 خن ماتم استایرانیان این سه ب عهد جم است که این کهنه ایران ز

 زند تیشه بر ریشه مار دوش جوشه ون برآید بخ مبادا که این
 نان پروتست کرد وزارت به آ جام این ناله و آه و دردفره ب

 که ملت نباشد بدان رایگان نوشتند رسماً به همسایگان
 بود لغو آن نامه استتار نه تصدیق ضمنی شود خواستار

 

 نسخ تیول

 نام بزرگان بتازم فرسه ب سان برآید نفسآ برانم گر
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 وکیلان نبودند از ریشه سست شوراي ملی روز نخسته ب
 ایمان مشروطه بودند سخته ب نمایندگان ویژه از پایتخت

 د آزاده گشتدانشوري مره ب هر رسته هرکس نماینده گشت ز
 بجستند راهی به تحصیل پول به تعدیل مالیه نسخ تیول
 مالیه بگذاشتنده تعادل ب تیول ده و قریه برداشتند

 ده تا هزار بریدند هر یک ز صاحب نفوذ آن با اقتدار ز
  ؟این بدعت سخت از عهد کیستمر که چیست؟ تیول رعیت ندانی

 شود هدیه از بابت مالیات اشراف ایران تمام دهات ه ب
 نمودند همت دو نیکو حجج چنین رسم کجبه منسوخی این

 سخ تیولفتعدیل و نمودند  اشراف و تبذیر پول سه میلیون ز
 زدودند رنگ از رخ زندگان در این دوره صنف نمایندگان

 سه بهره نموده فصول ار قوا ل و اصولقانون نوشتند فصه ب
 نشستند و گفتند و کردند شور رزم ستبداد و ظلم جوره ب
 کوشش کشیدند رنج و تعب ز شب و پیمان بیگانه در روز ز

 وسع خودش هر کسی کار کرد هب در این دوره با کوشش و رنج و درد
 قانون نهادند طرح بدیعه ب اعیان تهران صدیق و صنیع ز

 کشیدند مردانه از دل غریو  زاده نواب و ممتاز نیوتقی
 به ملت زدودند راه زیان تبریزیان براهیم و احسن ز

 ن کرم آتش بدندي خلیلآ بر شهاب و تقوي و حاجی وکیل
 تن ارآزي کشیدند مرده ب حسین و معین و ادیب و حسن

 نگردند از جان و دل کاهلی علیابراهیم و باقر چو حاجی
 ل اهتمامنمودند از جان و د دگر احتشام و اشراف نصر ز

 گرفتند بار امانت بدوش کفاش و ساعت فروش و دوزکلاه
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 نکردند اندیشه هرگز هلاك در این دوره این مردم چشم پاك
 چو ایام بعد سمنحرف کنشد  به غیر از مغازه که مانند سعد

 عیان کرد کین قجر از نهان چینی و غدر این گمرهانخبر
 خطاکاري هر دو بیرون فتاد  نهادچو مجلس تهی بود از بد

 خوف و خطر ي زرجان یافت دو ز چو شد مجلس از حالشان باخبر
 

 بهادر واستعفاي کابینههاي تهران براي رد مجلل و امیرتقاضاي انجمن

 بنده بهرچنین نامه بنمود تا هاي شهرانجمن مجلس یکی زه ب
 شاهه چهل انجمن عرضه دارد ب پیشگاه بر و درباره نوشته ب
 درگاه و برگاه والاتريه ب تريبالات شاه ماگر گوی

 چنینملت ستیزه مدار اینه ب آفرینوند جانبنام خدا
 ماه ولیکن تو شاه جهانی ب ماه تو هر چند نامهربانی ب

 مشروطه گشتی تو ناسازگاره ب ر و نامدارپدر داشتی مهت
 تمیزمنه تیغ اندر کف بی ه ملت ستیزکه داري ب نایدو گر

 ات ساختهکه بدگو چنین خانه ملت مپیچ از تف اختهه ب
 درگاه تو هامیر و مجلل ب همه پست باشند و بدخواه تو

 که راه خطا از تو بدخواه زد نخیزد از ایشان بجز کار بد
 بران از درت این دو تن بدنهاد از خود آئین و داددیدار ساز پ

 امبود حاصل کینه بدلئ ا و غوغاي عامهکه این تیرگی
 فرازي چو خورشید جوئید راه خواه هاي مشروطههمه انجمن

 پیکار و جنگه گزینی سلامت ب سان گرفتی و راندي پلنگآ گر
 پریشانی خود بیندیش پیش خویش گر این چاپلوسان نراندي ز

 درگاه شاه کهنه روان شد ب چو آماده شد نامه در انجمن
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 شه از ریشه در فکر فرجام آن امید انجام آنه بزرگان ب
 کین ملت برآمد خدیو که بر چنین ناصرالملک نیوچو دید این
 مشروطه از شاه آذر شود ه ب شود رگاه او ز بدانست گر

 انبیفروخت از کلک نامه نش کابینه بنشست با هم کنانه ب
 کلامپراکنده شد دولت خوش بر این غلامچو تاب و توان نیست 

 اهدل شادمان گشت و برگشت گه ب پیش شاهگشت در نامه روانه ب
 پریشانی افزون شد از پیش بیش چو کابینه عاري شد از کار خویش

 درفش ستبداد آمد فراز نو گشت باز جویی زدر فتنه
 خواهسم کین مشروطهکه شد مو ز پیش شاهنوري خبر رفت اه ب

 درکه از کین به ملت شود پرده ر مقتدرصنیع حضرت آمد ب
 جر رندتوپخانه آه سپاهی ب جلکه از چاله میدان و از سنگ

 نیروي ملی گرفتند پاس ز خوف و هراسه بزرگان مجلس ب
 بدیدند هر دم سپاهی گران  آورانمجلس نشستند نامه ب

 را بپیراستند نامه سخنه ب پی مصلحت مجلس آراستند
 نامه زرنگار نبشتند یک قرارمظلومی ملت بیه ب

 همه آشکار و نهان داده سر زار شاه قجرز اشرار و آ
 روان کرده در پیش بیگانگان اوباش و اشرار و درندگان ز
 نام و ننگنوشتند کردار بی خانه در روز جنگاشرار توپ ز

 رهیشه افتاده در شیوه گم بگفتند چون دیده بیشه تهی
 مشروطه برداشتهه ره کین ب تن خفته را مرده پنداشته

 که آرد به نیروي ملی نهیب اشرار و اوباش داده فریبه ب
 که موجود مشروطه سازد عدم پیاده فرستاد در صبحدم

 به غفلت بود از دم آتشین  تهی مغز دارد سر جنگ و کین
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 نان ري ساختهدو سپاهی ز به توپخانه از تیغ بگداخته
 قوم یهودي بسازد تعبه ب ن مستبدان نباشد عجباز آ

 طهران کشیده ورامینیانه ب برافراخته کین روحانیان
 خواهنه مجلس گذارد نه مشروطه پادشاه بود نیت و قصد این

 ترحم نسازد به طفل صغیر شگفت آنکه با قلب همرنگ قیر
 جان جوانان ندارد دریغه ب به توپخانه اشرار از تیر و تیغ

 خونش شود ناتوان که ملت ز کرده رنگین تن نوجوان  خونه ب
 جنگ نداند که ملت نپرسد ز نام و ننگتهی مغز این شاه بی

 دست سفیران برآمد بنامه ب چو شد نامه بر نام یزدان تمام
 طهران بیامد چسان پرنیان ه ب دگر فوج قزوینیان روزه ب

 کشید کیهانه فرازنده اختر ب خبر چون به نزدیک مسجد رسید
 خروشی فروزان پدیدار گشت تبریز و شیراز و قزوین و رشت ز
 ر جا بلنده سروران شد به سر غمخواري مجلس ارجمنده ب
 از نیام تیز کشیدیم ما تیغ مجلس نوشتند با تلگرامه ب

 سراپرده افراشت بالشگري مهتري زنام و به هر جا که بد
 دجنگ ستبدادیان مستعه ب شیراز آمد برون معتمد ز
 به باسمنج آمد سپاه کهن تبریز ویژه مهین انجمن ز
 طهران بیامد چو باد از دمنه ب زاحسنقزوین خرامید میر ز
 فزودند هر لحظه بر روز جنگ ر لحظه توپ و تفنگه مجلس بهه ب

 پراکند و یکتن نشد بیمناك  مجلس غذا و خوراكه توانگر ب
 در پایتختکه لرزه بیفتاد  چنان کار سختبه یک هفته شد آن

 جويه نواب رفته ب بیامد ز جويده شد چارهچو دستور فرخن
 خرد همچو پندار رفتسر بی شب ز دربار رفتبهادر همان
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 درگاه روس که یاري گزیند ز چهر عبوسه نشین شد بسفارت
 خیل سوارهزرگنده آمد به ب میان بسته شد برکنارکمر بر

 اهسی برون شد ز گکه شاپشال رو مجلس خبر آمد از باغشاههب
 ندارد دگر شاه و بدگو تماس شناسبند بزرگان دولت ز

 نیکان و پاکان کند جستجوي ز جويجهاندار خسرو شده چاره
 گل از خار و خار از گل آمد کنار خوشا شهر ایران خوشا روزگار

 ستودند نام کمربستگان  مجلس تمام نمایندگانه ب
 ه گزیدند برگاه شاهکه چار خواهاشراف مشروطه ز ویژهبه

 به نیکی ستودند از شه سخن گونه گفتار در انجمنبدین
 که باران فرو ریزد از آسمان ملت چنان خروش برآمد ز

 ستایش نمودند باز زبان بر و فراز رفّه ها بهمه انجمن
 خواهپرستی شده چارهه ملتب چسان شاد گشتند گویی که شاه

 وطه شد شاه و بگشود چهرکه مشر مهره و بوم آمد ب خجسته بر
 که شاه رانده از خود پرستار روس نوازنده شد چنگ و آواي کوس

 ملت پدره ستودند او را ب بزرگان اشراف با یکدیگر
 

 نقشه میدان توپخانه و انجمن فتوت مستبدین

 به تخریب مجلس همی جست راه شت شاهمرگ اتابک دژم گ ز
 ت برکینه نقش یکی انجمن ساخ اشراف دربار مشکین درفش ز

 تهران چنین انجمن برگشاده ب مفاخر در این نقشه کج نهاد
 نام فتوت بیامد پدیده ب چو اهریمن اقبال و دیگر سعید

 کین نام مشروطه بر خود نهاده ب جوادتبریزیان بود میرزا ز
 نام فتوت نهادند نامه ب نهان از نظر مستبدین تمام
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 پی بداد آمد زدرفش ست ريه چو تأسیس این انجمن شد ب
 علی شد امامه یک مسجدي سیدب ماه صیامه بازار تهران به ب

 پراکنده بودن به از انجمن به منبر چنین گفت یزدي سخن
 از کمر تیغ تیز از نیامکشید  چو فردا به پیش است روز قیام

 رید کینچسان صدر اسلام آ شوم بدخواه دین بر این مجلس
 زیان بر زیان  ین قوم آمدکه ز مسازید رحمت بر این بابیان

 عیان شد به صحن شیخ عبدالحسین هفته سید بدین شور وشینیکه ب
 چو شیري به پیکان ملت فتاد گونه بنمود فریاد و دادبدین

 مشروطه گشتند سد سدیده ب ستبدادیان مثل سعد و سعید
 چو پروانه رفتند بر گرد شمع پراکندگان جمله گشتند جمع

 گرفتند سوگ حقوق و تیول ولهر پدلجویی شاه یا به ب
 ز آزار آنان نتابید رو غمین گشت مجلس از این گفتگو

 مسجد حرامه جویان بکه بر کینه ها تمامخبرداد بر انجمن
 جلوخان مجلس بیامد پدید هاي سرخ و سپیددوباره علم

 مجلس گرفتند یکباره اوجه ب گردان ملت همه فوج فوج ز
 مسجد نشستند در پشت سنگ ه ب نهانی گرفتند بر کف تفنگ

 سنگر نشسته همه پیل تنه ب هر انجمن بالاي مسجد زه ب
 خروش آمد از شیعیان علی سرانجام گفتار آقا سیدعلی

 اطراف مشروطه آزادیانه ب اطراف یزدي ستبدادیانه ب
 یران آهن جگرگهمه شیر دو صف بسته شد در بر یکدیگر

 ر رسته نارضاپیوسته به ب مرتضی حضرت و مقتدرصنیع
 دژم گشته از رنج و آزار شاه خواهه مجلس جوانان مشروطهب

 چو خورشید تابنده بسته میان دو سید دو سردار اسلامیان
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 طوفان کشد بادبانه که کشتی ب تهران چنان خروشی برآمد ز
 هر سو نگاه ز سازدبر این نقشه  س پرده از کینه بنشسته شاهپ

 پیچد عنان ملت به از دستکه  در مرگ مشروطه کوبد چنان
 از هر طرف یک تنهد بکوشی مغازه در این نفس پردامنه
 هنگام بعده گرفتند تأمین ب از آقاي نوري و آقاي سعد

 بگفت و سخن گشت بر شه بشیر دروازه قزوین جناب مشیر ز
 انجمن مشت زر پرداخت بربه محمدعلی پادشاه قجر

 رفتند و بستند بارنوري گ ز چو سرمایه شد خاص از بهر کار
 

 حمله اراذل و اوباش به مجلس به تحریک دربار

 نمودند بر کام مشروطه زهر به تهران ندیدي که اشرار شهر
 دوشهه فکندند پرچم بسحرگ صنیع حضرت و مقتدر با خروش

 شاه فراوان گرفتند هر یک ز تفنگ و فشنگ و سلاح و سپاه
 رخ نقابخروشان فکندند از  روز دوشنبه سرآفتابه ب

 مجلس رسیدند در پشت در ه ب کنان از ره و رهگذرهیاهو
 دشنام و بد بر نمایندگانه ب تفنگان گشودند درندگان

 بستند راهنشینان به مجلسب چسان دزد و رو بسته اشرار شاه
 دهلیز مجلس غریوي فکنده ب تکاپوي اوباش و اکبر بلند
 ت درمجلس نشستند در پشه ب حسین عابدین با گروه نفر

 مجلس رکابه کشیدند نقشان ب حضرت و مقتدر باشتابصنیع
 دلیران نشستند در پشت سنگ د برآمد غریو تفنگسجم ز

 کشیدند از کام دونان دمار دلیران برفتند روي منار
 دلیران نشستند در پشت سنگ تگرگ گلوله غریو تفنگ
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 مجلس رسیدند مانند بدره ب مراه صدره رئیس و دو سید به
 قراول نهادند بر انتقام  عقب داخل صحن و بامدرب  ز
 غریوي میان شروران فتاد ش نهادآت تیرش بار ز

 مجلس ندیدي جاي درنگه ب چو دیدند فریاد و بانگ تفنگ
 تفنگ از کف خویش برجا فکند باه رو بسته اکبر بلندوچو ر

 نهان گشته چون ابر از پشت کوه میدان مجلس گروها گروه ز
 به توپخانه رفتند در پاي توپ ته و پایکوبهمه مانده و خس

 سراپرده در توي میدان فکند علمدار اوباش اکبر بلند
 نشستند آماده از بهر جنگ سنگه دو الواط در صحن میدان ب

 نهادبر هرکوچه اوباش سر ز شب از نیمه بگذشت تا بامداد
 نگکمرها به پیکار بستند ت به سنگچوب و ه گروه اراذل ب

 شاه کند دسته از باغروان می دستور شاهه ب مجلل نشسته
 توپخانه مردم نماید گسیله ب سرباز پوشد لباس سویله ب

 ر سو عیان گشت ریش و سبیله به زندان سبیله شراب و عرق شد ب
 اعتباربرفتند اوباش بی جز کوي شاباد تا پامناره ب
 

 اجتماع اراذل و اوباش در توپخانه

 توپخانه با هم فتادند راه ز بحگاهخوان در دم صدو تن روضه
 نوري بدادند اینان قراره ب حصارنخست از همه جانب چال

 رند عنوان بسته توپخانه آب ز اوباش و الواط هر کس که هست
 میدان هماندم فرستاد شاهه ب سراپرده و چادر و جایگاه

 خروشان رسیدند بالاي توپ نقیب سیدهاشم دو تن پایکوب
 پوشبرگرفتند در زیر مکان  در با خروشصنیع حضرت و مقت



251 
 

 یاه خیابان شد از گرد مردان س رار شاهچو شد گرم بازار اش
 یاري عیان گشت سردار دینه ب موذن صدا کرد کاي مومنین

 طنابی کشیدند دریاي توپ خروشی برآمد ز راه جنوب
 به نفرین گشوده دو لب از قواب عیان گشت نوري به پشت طناب

 که لعن خدا باد بر بابیان همراهیان غریوي برآمد ز
 دروازه شمیران برآمد صداي ز توپخانه بگرفت جايه چه نوري ب

 یک لحظه تهران پر از مرد شده ب نو گرد شد خیابان بالا ز
 گروهی پیاده بگرد سوار طنابی کشیده به پیش حمار

 خوند خود را میانگرفتند آ ه ذکر خدا رستم آبادیانب
 توپخانه بگرفت آقا پناهه ب خواهر مشروطهپس از لعن و تکفی

 که یزدي عیان شد به پشت کمند  اکبر بلند صدایی برآمد ز
 خروشان رسیدند با مرتضی کوي عربها دو تن نارضا ز

 علیآسیدتوپخانه ه که آمد ب کشیدند از دل همه یا علی
 عیان گشت یزدي و فوج نقیب آمد نهیببه پیشواز آقا بر

 که سیدابوطالب آمد عیان تبدادیانکام سه جهان شد ب
 سوار رسد خرشیخ عبدالنبی می ب پامنارخبرآمد از جان

 زند طعنه بر کین و جور فلک  الحنکگردن فکند است تحتهب
 دلیتوپخانه زد تکیه پره ب چو عازم شد از خانه با عاملی

 نشینان یکایک فزودچادره ب زاویه تا مغرب از صبح زوده ب
 شیرازیان چنین گفت یکتن ز روحانیانچو شد گرم باز 

 دین زنده این پادشاه بپیوند  خواهه مشروطهبه مشروطه لعن و ب
 هراخواه دین سیدابوطالب است بزد بانگ اشرف که دین غالب است

 توپخانه گویی بیامد رمهه ب بجوشید چون در میان همه
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 رنزدیک و دو پر از کینه آمد ز زر باده پر شد ز اسب و ستوره ب
 قهره به نفرین مشروطه آمد ب زمین زیر اوباش و الواط شهر

 بیارید فردا همه سنگ و چوب اکبر همی گفت بالاي توپسید
 به تیمار آقا شود بادبان میدان شتردار با ساربان ز

 بود خون مشروطه بر تو حلال که فرموده نوري حلال از حرام
 ما فتوايه نی ندارد بزیا قمار و عرق یا لواط و زنا

 به از دین مشروطه در روزگار غار ره زندیق و بیدین شدن یاب
 حکم امام ه شود پاك پایان ب به محشر گناهان امت تمام

 بجز آتش دوزخش نیست راه خواهو لیکن گناهان مشروطه
 که مشروطه باشد نجاست به عین شماراست تکلیف شرعی و دین

 دباننشسته یکایک سر نر ر گوشه یک دسته ساربانه به
 خواهان وجوبکند قتل مشروطه لاي توپباه سیداکبر هماره ب

 مجلس به پیشه گرفتند راهی ب هاي آزاده در کام خویشنفس
 

 توپخانهه رامینی ب و آمدن شیخ محمود وااللهقتل عنایت

 خیابان ماشین پر از مرد شد ري زمین گرد شد دروازهه ب
 ریه آمد بروناز ق اسب و خره ب شهر ورامین یکی شیخ دون ز

 دروازه ري رسیده خروشان ب هنگ آن شیخ زشت پلیدشبا
 خروشان نواي فراق هادله ب چوب و چماقه دو صف بسته هر یک ب

 خروشان رسیدند در پاي توپ  چو سیل دمان هر یکی پایکوب
 شتابان برفتند در پیشواز توپخانه اشرار دامن دراز ز

 از شیخ محمود شدزمین تیره  افلاك چون دود شده سیاهی ب
 دوشه چماقی ز ارژن گرفته ب خروش حسین عابدین با غریو و
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 به مشروطه از کین ببسته میان رامینیانر میان ودمان د
 ر یک رسیده به مقصود وجهی به خان قرچک رسیدحسنچو حاجی

 به توپخانه آمد که جوید برات اي یک دو تن از دهاتهر قریه ز
 به کف برگرفتند چوب و تبر رچو دیوانه اندر ره و رهگذ

 عنانبه نوري و بزدي شدند هم کناننخواهیم مشروطه غوغا
 خیره نمودند روشن علوه ب توپخانه در پاي دیگ پلوه ب
 به تهران نشستند با اسب و خر  شهر ورامین و ایل نفر ز

 به غداره بندان گرفتند پی ريچو میدان دروازه شهر
 شنام ملت نکردند شرمد ز سر از باده ناب کردند گرم

 توپخانه بنمود چادر بلنده ب ن شیخ بدخواه ناسودمندچو آ
 کینه شد مستعد ه توپخانه برب بود یک مستبدرجا که میه به

 دل  اهل مشروطه سازد غمین  مجلل یقین داشت زین کید و کین
 حمله گردید شب  مهیاي بر طلببندان غوغاغداره ز

 اشرار توپخانه هر دم فزود  هب نشینی نمودبه سطل عرق شب
 کف هگرفتند شمشیر و پیکان ب چادر کشیدند صفه چادر ب چو

 سپردند فرمان نطق و بیان خوانبه سادات شیرازي روضه
 به پیکار مشروطه بگرفت کین  ئین و دینه آتوپخانه هر کس به ب
 یکایک نشستند در روي توپ یک دست چوبه یک دست تیر و به ب

 بگاه سخن چیره شد بر مقال دور از خیال هجوانی ستمدید
 عنایت به هنگامه بدحال شد ندانست یکباره چون لال شد

 ن نوجوانآ فتادند بر گرد جانچو دود سفر واعظ تیره
 پاره زگفتار و بندبشد پاره لحظه آن مرد چون گوسپندیک ه ب

 سخن با دو صد نره دیوکه شد هم چسان توتیا گشت اعضاي نیو
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 کشیدند جسم و تنش بر زمین ا جمله مومنینبه شق عص
 گداختغم می یکی پیکرش را ز نواختلگد بر سرش می یکی با

 دینش فنا شد نصیبه عیان شد ب بر این طرفه رفتار طفل نقیب
 مجازات مشروطه از چشم خواست  سر بود با دست راسته همایش ب

 بزد خنجر خویش بر چشم آن عقب رفت و پیش آمد آن نوجوان
 بروز قیامت نباشم غمین حال گفتا چنینشنیدم در آن 

 گونه بودم به نشرمشروطه اینه ب که مردم بدانند در روز حشر
 رضوان دل آسوده افتم براهه ب خواهام چشم مشروطهبرون کرده

 

 جنجال میدان توپخانه مجلس در مقابل

 عروس جهان سرکشید از نقاب روز دیگر اول آفتابه ب
 بستند هر یک تفنگه پیکر بب و مردان جنگ دلیران تهران

 مجلس گرفتند راهه شتابان ب خواهیاران مشروطه جوانمرد
 تو گویی که صور قیامت دمید ها کشیدند سرخ و سپیدعلم

 یک انجمن منحصر شد دريه ب به هر حجره مسجد ناصري
 ساز که نیروي ملی شود چاره ي گشت بازمجلس به مسجد در ز

 نبازي آمد ملک دلفروزه جاب وي یاران چو روزجهان گشت از ر
 به تهرانیان گشت غوغاي عام دلیران نشستند در روي بام

 اطراف و داخل شده جایگیره ب جوانان شیرافکن شیرگیر
 که آماده گردند از بهر جنگ نوشتند نام جوانان به برگ

 ردي شد از انجمنبه مردي و گ علیم سرباز ملی دو تنبه ت
 مسجد درخشید امجد نظامه ب ی جوان عظامسرباز مله ب

 اوجه مسجد خرامید و آمد به ب به پاکی و نیکی به تعلیم فوج
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 د افراسیابسرباز ملی بُه ب گفتار و دل کامیاب زبان پر ز
 تفنگ ورندل بینداخت دوش زادي کشور داریوشه آب
 خرامید و پیوست سردار کل  شاخ شجر سر برآورد گله ب

 به مشق و به تعلیم دادند پاس نان لباسنمودند بر تن جوا
 میدان گرفتند تعلیم فنه ب دل آرام مشروطه پاکیزه تن

 ل غریوو برد از دبلرزید  زمین زیر پاي جوانان نیو
 به نیروي ملی شده زرنگار شمارز هر انجمن عده بی

 به مجلس برآمد خروشی عظیم شمران و شهزاده عبدالعظیم ز
 سرآمد دیگر آتش واهمه ها همهبگفتند در انجمن

 سنگر نشستند با روي قهره ب ن انجمن بود شمران شهرهرآ
 حد کماله گرفتند نیرو ب مغرب جنوب و شماله مشرق ب ز

 پاس عدالت نهادید سره ب شب تا سحر یلان پشت گنبد ز
 سنگر نشستند مردم درست ه ب جلوخان مجلس خیابان پست

 تابنده آمد پدیدچو خورشید  سر درب مجلس درفش سپیده ب
 چو کوه هماون نشسته میان حجج با بزرگان روحانیان

 شورا نشستند آزادگانه ب مجلس گروه نمایندگانه ب
 مجلس نشسته خانه برید و ب ز پرسترئیس هنرجوي ملت

 مشروطه کوهه برازنده آمد ب هشاباد و ذربایجان همگرو ز
 باز بام مسجد نمودند و در فراز و رفّه دلیران طهران ب

 سنگر نشستند سکان به قدره ب هاي بدراي انجمنر حجرهه به
 مردي کشیدند از دل غریوه ب بجوش و خروش این جوانان نیو

 پاي قیامه ستاده چو سدي ب سید نشسته به پیش امام دو
 مجلس ستاده چو روئین زره ه ب نمایندگان همچو بند و گره
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 مجلس روان پرعتاب هب مسجد ز هاي تاریک نی خورد و خوابشبه ب
 سنگر نشسته همه بسته لبه ب شبه ر بام مسجد چه مجلس به به

 جنگ دلیران بیفتد بدامه ب بامشه برخیزد از پشتاگر پ
 نظرها به توپخانه افکنده دور غرورجوانان شیرافکن پر

 مسجد پیاپی روانه مجلس ب ز نانژوا حجج بهر تشویق شیر
 ند بر گوششان یا علیهمی خوا سیدعبداله آن تیره پردلی

 تفنگ ورندل گرفته بدست پرستبازار مردان ایران ز
 عیان بود از روز خوف و خطر ر بام و دره چو شور قیامت به

 مجلس بیاید خبره که تاکی ب فکنده به توپخانه هر کس نظر
 

 مجلس و ترس شاهه تلگرافات همدردي ب

 ر حضور علا و معین بسته شد د چو شد ناصرالملک داننده دور
 نوشتند هر جا بدانندگان مجلس تمام نمایندگانه ب

 مشروطه از کینه برداشت پوست ز کار اوباش دوستکه شاه طمع
 خواهنشستند بر کین مشروطه برگرد شاه توپخانه اشراره ب

 دلیران نمودند بر تن کفن همان لحظه تبریز در انجمن
 ربایجانذ هنوشتند فرمان ب جانه به یزدان پناهنده ملت ب

 طهران نمایند سرخیره پسته ب کس که هستآن  سوار و پیاده هر
 یکی نامه بنوشته پر ازگناه سرباز و افواج اطراف شاهه ب

 بجوئید دوري هم از ننگ جان شما اي دلیران ذربایجان
 تنگکه بر اهرمن چاره آمد به  ائید جنگمبادا به مجلس نم

 ا نمائیم ما تلافی در اینج ستیزه کند گر یکی از شما
 مکافات داده به بد از سخن گونه از رشت و از انجمنبدین
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 نوشتند بر شاه و بر همرهان شیراز و کرمان و کرمانشهان ز
 برافراخته پرچم کاویان گفتار و کردار درباریان ز

 هراسی بیفتاد در پایتخت سخت از این تلگرافات و گفتار
 شم شهر پرغضببیفروخت از خ شبه ابوالمله از ترس ملت ب

 به تیمارجان کرد پیکر بلند شبانه به نزد سفیر هلند
 دانندگان تن ز شبرافراخت ش مجلس گروه نمایندگانه ب

 اه شاهگ گشت برفرمان روانه ب ی صبحگاههنرجو امام خوئ
 راهه همراه آن هیئت آمد بهب خواهملک آن پیر مشروطهالعضد

 جملگی رهسپر مجلس شده  ز د پادشاه قجربه کنجی که بُ
 بگذشته هرگز نباشد گناه ز درگاه شاهه چنین گفتگو شد ب

 کلاه بزرگی بیفکند پیش فرجام کار پشیمان خویشه ب
 سوگند پیمان کنم اهتمامه ب بگفتا تمناي ملت تمام

 تمناي مجلس بود این چهار شکارآپاسخ برآمد سخن ه ب
 راهه ایران ب زشود رانده چون دیو  نخست آنکه سعدالدوله از گاه شاه

 بار ز هر کار و را برآند مراو از بهادر که گردد کناردوم 
 نام و ننگزندان کشد جمع بیه ب درنگسوم شرط مجلس بود بی

 سنگه گان را بکوبد بسر چیره ه مجلس تفنگفکندند آنان ب
 مجلس سپاهی شود انحصاره ب نشینان بود شرط چارمجلس ز

 کند خاطر دوستان منجلی  علیبر این عهد و پیمان محمد
 مجلس نگیرد دیگر روي قهره ب هرظَهسوگند قرآن نویسد به ب

 مهرش نمود استواره نبشت و ب ها را شه تاجدارهمه گفته
 از کار گردد کنار و دد که دیو تمنا بود مرا زان شهریار

 دربار دولت بود پرزیانه ب بهادر که باشد فسادش عیان
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 پوشد از این مرد بدخو گناهن نیاي بزرگی بود پادشاه
 به گلزار مشروطه خار آورد اوباش یار آورد مجلل که ز

 ریخت زهر وه کام عزیزان هم اب هم او کرد تحریک اوباش شهر
 کرسی فرود آورد از صعود ز دوسزاواران تخت و تاج است ز

 شمار این شجر از روربا شود ملت کناره ید بگران شاه آ
 گشت شیراز و تبریز  نکوهش ز ریز گشتبه تلخی چو این کاسه لب

 ایمدربار افسرده هر کار ز ایمیک سال ما هر چه را دیدهه ب
 سختی توان کرد ترك زیانه ب جدایی فتاده چنان در میان

 نوشتیم و کردیم یکدفعه داغ بود شرط بلاغکنون هر چه می
 

 فریدون زرتشتیارباب قتل 

 آبرويفکند بیشراري برا خوينظر کن به تهران شب دیو
 شب خفته خنجر گشوده جفاجو ب دل برگشودچو اهریمن تیره

 سنان برگرفتند زیر بغل کار و دزد و دغلگروهی تبه
 خواهه خون درکشیدند مشروطهب منظور شاهه امر مجلل به ب

 فریدون زرتشتی پاك جان یکی از بزرگان بازارگان
 ابا تمامشب تیره شد بی مه اوباش و الواط در خوابگاهه ب
 کشیدند در خون تن مستمند  خم کمنده خانه ب دیوار ز

 سحرگه به بیچاره رنج و تعب شبانه در اول به بزم و طرب
 جویان شده ناتوانینهاز آن ک چنان شد که در شهر پیر و جوان

 خواهان نهادند بنده مشروطهب خم کمنده ها ببه هر خانه شب
 بود جز مات کیشنمیبه صحنه  دولت پریش چنان گفت ملت ز

 ر کس همی داشت خط و نشانه به کشاندسته آدمیکه مجلل ب
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 خونه زاري بهکشیدند او را ب کار دونی تبهفرستاد جمع
 نامتبه شد شبانه میان ک تاجر نیکنام به زرتشتیان

 نهادند بر چهره خود نقاب ار در رختخوابپس از قتل و آز
 کوي مشیره ان ببرفتند پنه روز دگران گروه شریره ب

 کینه روا ه مجلل نیامد ب خواست یا طالع پیرنیا خدا
 خاك سیاهه بسی دودمان شد ب فرمان شاهه چنین بود چندي ب

 ها یقینشد اندیشه تیرگی چو مجلس خبر یافت از زجر و کین
 همه جانب هند بیرون رود دولت نوشتند گر خون روده ب
 ران ظلم و فتندو نمانده ز زرتشتیان پیش از چند تن ز

 که گیرند این قاتل پایتخت  به نظمیه باید شود حکم سخت 
 به بند اندر افتد پلید سپاه  به هنگام اصلاح و سوگند شاه 

 نموده معین در آن هفت تن  لل نموده به شب انجمن مج
 نشسته به پشت سرا در کمین  به قتل مراین تاجر پاکدین 
 کینه انتقام زان بی کشیدند شب تیره اشرار از روي بام 

 به پیش محمدعلی بذر کشت  مجلل به پاداش این کار زشت 
 که عدلیه گردید ناچار و خار  ز مجلس به دولت بیامد فشار 

 به عدلیه آمد همه انجمن  به رد مجازات آن چند تن 
 بدل گشت شلاق و زندان به خون  بود قاتل ز یک تن فزون چو می

 رساندند کامل عذاب و زیان  مرهان به روي سه پایه بر این گ
 

 اولین مجازات در عدلیه

 زکردار بدخو کند جستجو  ت یک دادجو سبه عدلیه بنش
 به عدلیه آمد چهل انجمن  به مشروطه روز نخستین سخن 
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 گاه ر گاهاید به فّسخن گفته تقاضا نمودند از دادگاه 
 امید زید و از جان شده ناربل حضرت و مقتدر همچو بید صنیع

 عیان دید بر چهره رنج و ملال  کمال به پاي مجازات سید
 بلرزید مانند لرزنده بید  سماعیل یاور به قطع امید 

 فره فتادند بر زیر بادا چو درنده گرگی به جان بره 
 به میز عدالت بدي اشتري  نویسنده نامه از خودسري 

 درید و برید و نمود آشکار  سان تیغه آبدار معاون چ
 بزه گشت بر هر یک آزار تن  از بازجوئی از آن چار تن  پس

 زمین عدالت بدي گفتگوي  ن در خیابان و کوي جواب روا
 کشیدند و بستند و خستند تن  به پایه سه پایه برهنه بدن 

 بدیدند کیفر ز تیر تفنگ  به هر یک دو صد تازیانه خدنگ 
 کلات روانه نمودندشان بر  پس از تازیانه خلاص از ممات 

 ز مشروطه نامی به گیتی فتاد  باد ه عدلیه از بس که شد زندهب
 کشیدي چنین رنج و راه زیان  چهل روز یا بیش تهرانیان 

 که مشروطه  نیکو شود تا ابد  ندادند کیفر به کردار بد 
 که سلطان و یاور از او دور شد  مجلل از این غصه رنجور شد 
 گردن ببستند بند و رسن به  به گاري نهادند این چار تن 

 ربودند ز آنان شکیب و قرار  نان و شارود تا سبزوار به سم
 زده گذشتند هر چار ماتم به هر شهر و هر قریه و دهکده 
 به زندان سپردند شهر کلات  ز مشهد گرفتند قبض و برات 

 بیاد آمدم نادر اندر حیات  قلم چون رسیدم به شهر کلات 
 که این دژ ز دشمن نگردد زبون  ي فزون بر این دژ بدش اعتبار

 که بر دشمنان چیره گردند بیش  چنین بود آئین شاهان پیش 
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 نمودند بندي خود را گسیل  یکی در کلات و یکی اردبیل 
 که آیا شود شاه آید به راه  کنون بازگردم به پاتخت شاه 

 دو روزي سخن رفت از آنچه بود  از آن پس که عدلیه کیفر نمود 
 شده منتهز تا نجنبد شجر  مشروطه شد رام شاه قجر  به

 گشت شه ناگهان چو دیوانه می ندانم چه دستی بد اندر نهان 
 یکی رو سیاهی بیامد به بار بند و بار گشت بیشکیبا نمی

 

 صلح شاه با مجلس و تفرقه اشرار

 بلرزید نوري ز پیمان شاه  ز اجماع مردم به میدان شاه 
 به اهریمنان خجلت آورد بار  زار ن شورهرخت مجلل در اید

 به ارزش نیامد به قدر پشیز  چو قتل عنایت در آن رستخیز 
 که حنظل شود جاي شکر گران  شگفت آنکه بر شاه آمد گران

 دژم گشت گوئی به توپ کروپ  ه فریاد و افغان نشستن به توپ ک
 به شاه قجر خجلت آورد بار  امیر و مجلل به اعوان و یار 

 رو به گل رفت پاي سیه فرو نفعی به شاه و نه مهري به دل  نه
 که بزداید از ملتش اشتباه  به مجلس یکی نامه بنوشت شاه 

 به نوري و اشرار بگرفت سخت  به دلجوئی مجلس و پایتخت 
 ستاره بود اختر آسمان  چو دانست سرباز ملی چنان 

 به تن نموده لباس نظامی  مه روزه در مشق و تعلیم فن ه
 فزون بود نیروي ملی ز توپ  طپانچه اگر بود با سنگ و چوب 
 که ملت به تبریزیان ریشه داشت  عیان دید از آنچه اندیشه داشت 

 نترسید یک تن ز شاه قجر  و تبریز و گیلان به توپ و تشر چ
 گرفتند پیمان گرانمایگان  گان ر و به فرمان نمایندبه فّ
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 به مجلس عیان گشت پیمان شاه  اه در آن نامه فصلی ز میدان ش
 ز میدان براندند از خشک و تر  سپاهی فرستاد روز دگر 

 پرده برداشت بر جاي دور سرا تهی مغز بیچاره شیخ شرور 
 بزد تکیه نوري به دهلیز صدر  چو میدان تهی گشت از کین و غدر 

 دوباره به منبر بیامد عیان  خوان ز شیرازیان سید روضه
 ندیدند وقت سخن پردلی  سه نوري و عاملی در آن مدر

 سان باد رفت همه آرزوها چ هاي پیشینه از یاد رفت سخن
 به خواري نهادند سر بر زمین  دو روزي نشستند اندوهگین 

 درخت وفا را بیفکند بن  به فرمان پیمان وزیر کهن 
 چو یاور برآمد به بند ملال  حضرت و مقتدر سیدکمال صنیع

 ثناگوئی از نو برآمد رواج  ر آمد از صحن عاج چو مجلس خب
 کمیسیون فرستاد گردون سپهر  براي تشکر از آن لطف و مهر 
 هاي کهن که آسان کند گفته روان شد به دربار آن  انجمن 

 کنم یاري مجلس از پیش بیش  شه آنسان چنین داد پیغان خویش 
 نان که ایران مشروطه گردد چ به سوگند قرآن کنم آنچنان 

 به مجلس نگویم از این پس دروغ  فروغ نسازم اگر کار خود بی
 همه کار نوري نمودیم سست  هایم نخست ز آثار این گفته

 نمودیم یزدي و نوري زبون  ز میدان براندیم اشرار دون 
 بهادر نباشد به مسند رفیع  دیگر مقتدر نیست یار صنیع 

 خواه غیار مشروطهبراندند ا ز میدان به مروي قشون و سپاه 
 هایم به بعد شود وعدهعیان می ز دربار ما رفت آقاي سعد 

 ام هستهتهیدست و در رنج و بی ام من از هر چه بگذشته خود خسته
 کنم نظم مشروطه را برقرار  بود عهد من ز امر پروردگار 
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 که تا طفل مشروطه گردد بلیغ  نپیچم به ملت نسازم دریغ 
 فروغ جهاندار گردم به گنج  درد و رنج بیبه آئین مشروطه 

 به قرآن نویسم کنم احترام  ها را تمام از این پس من این گفته
 ندیدم زمان خوش از تخت و تاج  کسالم از این دواج چو بگذشت ی

 بگفتند بر من سراسر دروغ  فروغ همه اهل دربار من بی
 ی بلخ نباشم به حکمت چو قاض کنون بایدم زین ضررهاي تلخ 

 که نامم به زشتی رود تا ابد  به بد نیک کردم ابر نیک بد 
 

 محمدعلی شاه و سوگند قرآن

 خروش و غریوي به مجلس فتاد  چو شد خاطر ملت از شاه شاد
 به پیش اندرون کن به ملت نگاه  به عنبر نوشتند بر پادشاه 

 نظر کن به مجلس ز اندازه بیش  به فرمان یزدان به سوگند خویش 
 پر از آفرین ملت آمد به راه  چو نزدیک شد روز پیمان شاه 

 نیاي بزرگی بیامد دمان  ز دربار تا مجلس پارلمان 
 ره و رهگذر را بپیراستند  زر و زینت و گوهر آراستند 

 نشستند شادان به بالا وزیر  زن و مرد تهران صغیر و کبیر 
 پر به شوراي ملی شود رهس که شاید به کالسکه شاه قجر 

 دو رویه خیابان و کو شد سیاه  ز اسبان تازي ز فوج سپاه 
 همه بر مراد  هادلبجوشید  کف و دف به راه شهنشاه راد 

 مبارك بماند در این انجمن  به مجلس چنین گفت سوگند من 
 به سوگند قرآن کنم اهتمام  جز اینم نباشد به مشروطه نام 
 د به ایران کنم وفاجوئی خو به ایران مشروطه پیمان کنم 

 فراز آورم گردش روزگار  پرستی نمانم کنار ز ملت
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به مجلس فرستاد از التهاب به اسم  بگفت این و بوسید فرخ کتاب 
 فرستاد قرآن خود از اندرون  کسالت نیامد برون 

 که ملت ندارد از این پس هراس  به پیش اندر آمد ز ملت سپاس 
 دین و دولت نباشد خجل که از  به دربار آمد به سوداي دل 
 توز نشسته بر آن چیرگان کینه به تفریق اشرار تا چند روز 

 دوباره نهیبش بیامد پدید  فریبش چو یک هفته اندر کشید 
 پس از چند روزي نیامد درست  به نیکی ببست عهد و پیمان نخست 

 خروشی ز اشرار آمد عظیم  دوباره به شهزاده عبدالعظیم 
 عنان و سنان کرده دین نبی  و عبدالنبیدو تن شیخ نوري 

 جوئی بود حاصلی که از کینه به زاویه آمد ز نو عاملی 
 که بدخواه مجلس ندارد شرف  پس آگاهی آمد ز شهر نجف 
 نوشتند نوري بود شرمگین  از آن سبز ایوان بزرگان دین 
 بود مفسد دین پاك نبی  چو یزدي و نوري و عبدالنبی 

 به زاویه شد شیخ اندوهگین  گان دین تخط بزراز این دس
 به زاویه خاموش و بیچاره گشت  ز اندیشه بیرون شکیبا نگشت 

 

 باغشاهرفتن به 

 که شد نخل امید من بارور  سپاسم به درگاه پیروزگر 
 اید بر از نهان سخن گفته نخست آفرین بر خداي جهان 
 باب نامه سرودم دو به مشروطه ز تاریخ پیشین شدم کامیاب 
 به تاریخ مشروطه پرداختیم  پراکنده هر جا سخن یافتیم 
 ز خامه شکافم دل کوه قاف  برآیم کنون فصل پراختلاف 
 هاي شایسته از انجمن سخن به نظم آورم داستانی کهن 
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 چیده شد باغشاه  بساطی فرو چو بگذشت چندي ز روز سیاه 
 خبر ز خانه بیامد برون بی گونه یک روز شاه قجر بدین

 گون که مشروطه شد از بلا تیره جهان گشت مانند دل غرق خون 
 به مشروطه بگشود راه نشیب  در این صحنه بازیگر پرفریب 

 دوباره به مجلس بیامد خبر  پس از صلح مجلس به شاه قجر 
 به یک لحظه پر شد ز اسب و سپاه  خیابان دربار تا باغشاه 

 رباي ه کردار آهنزمین شد ب همه صف کشیدند پیش سراي 
 دویدند ناگه سوي باغشاه  هاي شاه خروشنده سیلاخوري

 کشیدند از جان مردم دمار  پس و پشت سرباز فوج سوار 
 گشودند یک دفعه تیر تفنگ  همه دل پر از کین به هر کوي تنگ 

 گرفته به افسون ز لشکر عنان  امیر و مجلل تکاپوکنان 
 نده بدیدند خوف و خطررم خبر همه اهل تهران ز خود بی

 سیه گشت تهران ز دود و تفنگ  برآشفته لشکر بسان پلنگ 
 به کالسکه بنشست و آمد به راه  محمدعلی در میان سپاه 

 خروشان برفتند در باغشاه  پس و پشت کالسکه سرباز شاه 
 بپیمود این راه دور و دراز  به آشفتگی از نشیب و فراز 

 که از بخت بد شد چنین ارمغان  ن تبه گشت تهران ز بانگ و فغا
 سان سفر کرد در باغشاه بدین گلستان تهی گشت و برداشت راه 

 کشیدند سر جانب آخري هیاهوکنان فوج سیلاخوري
 نهان رفتن از خانه دستور کیست  ندانست یک تن که منظور چیست 
 به سختی نمودند آزار تن به هر پیچ و هر کوچه بر مرد و زن 

 به تاراج و غارت نمودند کین  ه هر یکی آستین به بالا زد
 که گیتی دژم گشت و شد شرمگین  سفر کرده لیکن چنین سهمگین 
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 خواه سر فتنه دارد به مشروطه به مجلس خبر آمد از باغ شاه 
 ور اش شعلهکه شد آتش کینه سان بدرگشته بار دگر هب

 واه خسر فتنه دارد به مشروطه محمدعلی شاه در باغ شاه 
 نشسته به کین نمایندگان  گونه با خیل درندگان بدین

 که آیا چه بازي نماید قجر  به اندیشه مجلس که بار دگر 
 که منزل گزیده است در باغشاه  چه پیش است این روزگار سیاه 

 که منظور او چیست از این تلاش  ز اطرافیانش نگردید فاش 
 و اهتمام نمودند بر قصد ا نمایندگان سیاسی تمام 

 که عصر تمدن چه آرد ز کشت  که در روز روشن چنین کار زشت 
 ز یک ملتی بردرد تار و پود  سفر کردن شاه کاري نبود 

 شد سیاه ورد و میآشگفتی می که بشنید این کار شاه کس آنهر
 بزرگان به زشتی زده زهرخند  فغان بود فریاد و آه و نوند 

 افسردگان نجستند راهی دل گان غیر از مدارا بر این سفلهبه 
 چه بازي نماید در ایران قجر  که فردا در این صحنه پرخطر 

 توزي نپیمود راه به جز کینه شاه  چو شاه آمد از شهر در باغ
 ر سراپرده آراست پرخاشگ گنج بگشود از سیم و زر در 

 مکان کرد از کینه دل گرم و داغ  محمدعلی شاه در قلب باغ 
 به کژي کمر بست با عامیان  و اندیشه اندر میان  به افسون

 خبر کرد لشکر بسی فوج فوج  سپاه ستبداد آمد به اوج 
 عنان برگرفتند از آن جا و گاه  سنگ شاه امیر و مجلل گران

 بیفزود هر دم فزون از عدد  نکو بوستانی پر از دیو و دد
 ر ز ذربایجان شد به ري استوا سپاهی فراوان پیاده سوار 

 مکان کرد پیش سوار اهر  ممقانی و فوج اطراف شهر 
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 بزد خیمه بر لشکر پشتکوه  سپاه اراك و دماوندکوه 
 سراپرده  آراست با بختیار  سپاهی فراوانتر از مور و مار 
 درفشی بیاراست در باغ شاه  بهادر به سرداري این سپاه 

 شاه ز پاتخت آمد سوي باغ مه اسب و اسباب و خرگاه و گاه ه
 فتادند بر گرد سردار جنگ  نام و ننگ همه مستبدان بی

 که بنشست شه با بهادر نهان  شد به کام دل ابلهان  جهان
 که بخت بد آمد برون از کنام  فراموشی آمد ز سوگند و نام 

 یکایک عیان گشت در بارگاه  همه کام و اندیشه پادشاه 
 نشستند اندوهگین به مجلس  بزرگان ملت از این کید و کین 

 که خشم قجر گشت سد سدید  شد پدید به هر انجمن این سخن 
 نهاد از بر تاج شاه عجم  درفش ستبداد و غول ستم 

 بهادر ز نو میر و سردار شد  بردار شد جهان سر به سر فتنه
 که شد متحد غول و ببر و گراز  به نوري خبر کرد کآید فراز 

 گرانمایه نوري به شه دلپذیر مجلل امیر و بهادر وزیر 
 که شد قاضی باغ آقاي صدر  بدر                      حضرت و مقتدر همچوصنیع

 خواه به رزم اندر آمد دل کینه هیاهوي اهرمین باغشاه 
 چسان صدر هرکس نبد مستعد  سیاستمدار شه مستبد 

 به افسون ابوالمله شد کامیاب  زمانه ندادش به حال صواب 
 دل آرام شه گشت و دائر مدار  سان مار زهرا بدار چ تو گوئی

 گرفتند پیش و پس باغشاه  به بیرون آن باغ افواج شاه 
 

 به مجلس آمدن اشراف و سوگند وفاداري

 بزرگان ایران گرفتند پند  چو شد جنبش ملت ارجمند 
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 کرد یاد که شاه از بزرگان نمی بود یک تن ز اشراف شاد نمی
 به پیمان نشستند و پرداختند  هران یکی انجمن ساختند به ط

 ز اشراف مشروطه بگذاشت پی  السلطان بري خرامید چون ظل
 نیایش به مشروطه کرد و ثنا  به پیمان مسعود روزي علاء 
 خواه به فرجام گشتند مشروطه نکوهش نمودند از کار شاه 

 ردي میان امیراعظم آمد به م چنان بجوشید خون قجر آن
 که قرآن گذارند در اختتام  نوشتند نام بزرگان تمام 

 گروه برفتند مجلس همه هم به فرخندگی انجمن با شکوه 
 پر از خنده بگشود لب از ثنا  از ایشان بیامد به مجلس علاء 

 به پیمان گرفته سر و جان به کف  بگفتا که یک انجمن باشرف 
 مجلس نباشد از آنان غمین که  نهادند سر پیش ملت زمین 

 خواه که ما را شناسند مشروطه گرفتیم ما اندرین در پناه 
 ز پیمان ستودند آزادگان  به شوق فراوان نمایندگان 

 گرفتند بر زیر قرآن پناه  دو سید به فرجام از جایگاه 
 یکایک برفتند در انجمن بفرمود تا بهبهانی سخن 

 ه قرآن نمود و ثنا نیایش ب  به سوگند مشروطه اول علاء  
 بیامد چو حاجب به زانو زمین  جلال و موثق وزان پس معین 
 امیراعظم نیو و سردار جنگ  قوام و مجیر و سپهدار جنگ 

 السلطنه پیوست بر آصفه ب السلطنه حمید و دگر فارس
 نظام آجودان و حشمت وزیر بهادر نظام موثق از آن پس 

 به سوگند مشروطه آمد سهام  و سهام وزیر همایون و سعد 
 آجودان مخصوص و دربان قصر  مان لحظه فیروز و اعزاز و نصر ه

 به مشروطه کردند نامی پدید  دیگر سیف و مختار و سعد و سعید 
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 به سر بر نهادند نام خدا  به مهر و وفا  از آن پس یکایک
 دیو جا و کیهان خرمیدند یک به فرجام سوگند اشراف نیو 
 پسندیده نبود چنین کار شاه  نوشتند یک نامه بر پیشگاه 
 که آید زیان بر سریر قجر  به پیمانه مردم مکن باز در 

 بهادر نباشد به گاهت امین  چو ملت بود از تو اندوهگین 
 بوسبه شابشال روسی مکن دست ز درباریانت بر آن دست روس 

 برآرد لهیب  که بر آتش غم مجلل بود دشمن پرفریب 
 نهادند در پیش پیر کهن  چو آن نامه شد مهر در انجمن 

 سپردند کز او بخواهد حذر  به سالار قاجار و پیر قجر 
 

 دستگیري اشراف

 به مجلس نشستند با روي قهر  به پایان غوغاي اشرار شهر 
 نشستند نزد نمایندگان  به مجلس دو سردار آزادگان 

 رسد بر مشام بگفتا که بد می تشام دل افسرده آمد ز در اح
 خواه بر آن چیره باید شدن چاره دوباره به مجلس شده چیره شاه 

 باش بر ما چنین کار کرد که او کنون چاره باید بدین کار کرد 
 به مجلس نشان ساخت از افسران  جوئی یکی از سران بر این چاره

 ب علت کنید به زودي ز شه کس همه جان فدا بهر ملت کنید 
 بر شاه آید به فرزانگی  ز مجلس نماینده گردد یکی 

 که حاجت بجوید ز دربار تفت  نخست از همه نام مسعود رفت 
 که شاه است با من بسی در غضب  به اکراه شهزاده بگشود لب 

 بلرزید و ترسید ز آن بدلئام  ز اشراف هرکس که بردند نام 
 به مجلس شده از سخن شرمگین  برادر دو تن چون علاء و معین 
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 که پیش شه آرند نطق و خطاب  نمودند این هر دو را انتخاب 
 ي ملت کشیدي تو تیغ هادلبه  دریغ  ز مجلس بگویند خوف و

 فرومایگان را براند ز در  بخواهند در دم ز شاه قجر 
 به قانون سپارد به آئین ما  مر آنان که کردند توهین به ما 

 دوان گشته لیکن دل اندوهگین  ن مجلس علاء و معین به فرما
 به جوش آمد آن شاه و اندوهگین  چو شد عرضه بر شاه نطق معین 

 که حاجت چه باشد شما را سخن  نظر کرد بر جانب آن دو تن 
 که دارم ز مجلس به گاهت ثنا  به پوزش درآمد در آن دم علاء 

 از کین درندگان غمین گشته  به مجلس تمام نمایندگان 
 به کام بزرگان نمودند زهر  گروهی همین لحظه اشرار شهر

 به مجلس گشادند تیر و تفنگ  درنگ تدر بیحضرت و مقصنیع
 به مجلس رسیده از آنان زیان  به توهین و دشنام روحانیان 

 که بر گاه تو عرضه دارد سخن  فرستاد مجلس کنون ما دو تن 
 ز اهریمنان راه دین سد مکن  بد مکن  تو اي شه به ملت چنین

 مبادا که ملت برآید به قهر  خواهان تو زهر مکن کام مشروطه
 بغرید چون شیر و آمد به راه  ز گفتار این هر دو تن، پادشاه 

 دید سر چگونه سخن آور کاي خائنین قجر  بزد بانگ
 گناه به قوت بزد بر سر بی نمک خورده دولت و پادشاه 

 که شاید تو را بهره گردد قبول  لت شده پیش دولت رسول ز م
 گناه به قوت بزد بر سر بی بگفت این و با چوب خود پادشاه 

 به زندان کشد هر دو تن از سریر  همان لحظه گفتا شتابان امیر 
 مازندران  از آرند بستهکت آوران چنین داد فرمان که نام

 برید از بزرگان دربار مهر  جوئی شب دیو چهر از این کینه



271 
 

 تنگگشته چنین شاهان به گیتی که بغرید گوئی بسان پلنگ 
 به ملت شده طالب و غمگسار  سران و بزرگان دولت مدار 

 هوادار ملت شد و سعی کرد  ز یکسو عمویم چو معبود مرد 
 بخت چو شاهان پیشین کند تیره که ما را از این تاج و تخت 

 نشاید به هرکس نماید ستیز  دیگر به جز تیغ تیز  ه خود گفتب
 که شد روز ملت دوباره سیاه  به مجلس خبر رفت از باغشاه 

 ها گشت یکسر دروغ همه وعده فروغ هاي سخن بیشده رشته
 تو گوئی که دندان شاهی بکند  علاء و معین را فکنده به بند 
 ي مازندران به بند گران سو شبانگه فرستاد آن  افسران 
 نیاورد بیرون بري از شجر  همه بند اشراف و پیر قجر 

 به غرش درآورد آواز کوس  به تعلیم و افسون شابشال روس 
 که مشروطه برچیند از پایتخت  کمر بست برکینه شه سفت و سخت 

 که بردارد از بیخ و بن خار راه  بدین نقشه شه رفت در باغشاه 
 ها آشکار فراز آمد آن نقشه کار فراهم چو بنمود اسباب 

 ستیزد به اشراف و آن انجمن  گزین کرد تیري ز راه سخن 
 که بر تخت او هست پیمان گسل  هراسی ز مسعود بودش به دل 

 وزان پس به یارانش طهران بتاخت  راندش به شیراز و دل شاد ساخت ب
  سه تن را بیارد به درگاه شاه سحرگه فرستاد چندي سپاه 

 گان را ز خویش که راند همه سفله آمدش نامه روز پیش  بیاد
 بزد شعله از کینه در جایگاه  به جوش آمد از خون رگ پادشاه 

 که دست عمویش بود در میان  کمر بست بر قتل اشرافیان 
 برآشفت و پیچید بر خویشتن  همانگه پدید آمد از ره سه تن 

 تش افروخت وز رخ هلال همی آ بلرزید چون دید روي جلال 
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 رساند به دژخیم دیو فنا  به درباریان گفت دست علاء 
 به کردار آهن زبان کرد باز به سردار منصور گیتی فراز 
 که هستید از ریشه این شجر  شماها نمک خوردگان قجر 

 ستیزه به دولت کنید آشکار  ر و غار به پیوند ملت شده یا
 آور من به مجلس شدید پیام خویش مفلس شدید  ز بیکاري

 به مجلس شده یار و با شاه ضد  شما هر سه اشراف و هم مستبد 
 گزیدید راهی به آزار خویش  فروبسته گفتار و تیمار خویش 

 به دشنامشان هر سه را کرد بند  بگفت این و جوشان غریوي فکند 
 شتن به سختی براند از در خوی ه تن آن هر سوزان پس به خواري مر

 بسته بردند از باغشاهکت نهانی سحرگه سوار و سپاه 
 نپذیرفت او را شود دادخواه  عضد صبح آمد به درگاه شاه 

 که از داغ مجلس شود شاد بخت  به پیکار ملت کمر بست سخت 
 که نیرو کند جمع در باغشاه  سراسیمه مجلس خبر یافت شاه 

 ید از بیش و کم که چاره بجوئ نهانی نشستند در پیش هم 
 تر هماره شود روزمان تیره سر به پائین نیامد سر خیره

 بشوید ز خود دست و آید کنار مگر آنکه ملت کند از دو کار 
 

 توقیف ناصرالملک

 به هیئت فراخواند در باغشاه  شبی ناصرالملک را پادشاه 
 خرامان روان گشت پیش خدیو  ناصرالملک نیو  خبرز خود بی

 بهادر مر او را به زندان فکند  وده از راه خود ارجمند نیاس
 به چادر نشستند هر یک پریش  وزیران به تشویق دستور خویش 

 پژوهنده آید به نزد سفیر  نهانی یکی را روان کرد دیر 
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 به چاره گشودش زبان نیاز  فرستاده پیمود راه دراز 
 ه باشد به قبر که دستور دانند همی گفت و بگریست مانند ابر 

 ور چو گوگرد سوزنده شد شعله سفیر بریتانیا زین خبر 
 پژوهش نماید به درگاه شاه  هیونی روان کرد یک تن به راه 

 وزیران به زندان فکندن خطاست  دو گفت این رسم و قانون کجاست ب
 نماید دژم جان کار آگهان  ی شوربختی بود بر شهان بس

 نشان دارد از شاه انگلستان  شان ن ملک صاحببود ناصرال
 که دارد نشان از بریتانیا  جفا و ستم نیست بر وي روا 

 نشاید که آسان فتد در وحل  چو او صاحب طبع علم و عمل 
 رها کرد و دادش همان دم بدو  ها از او چو بشنید شاه این سخن

 ز ایوان دیوان برونش فکند  نماینده دولت انگلند 
 که جوید خلاصی ز دربار شاه  او غلامی به راه  فرستاد با

 پژوهنده یاد اروپا فتاد  چو شد ناصرالملک از این گفته شاد 
 بپوشید بر تن لباس سفر  به خانه نیاسوده روز دگر 

 روان شد به همراه دانا وزیر  به امر سفیر غلام سفارت 
 ت به ملک اروپا پدیدار گش آسود از خاك ایران و رشت بر

 که شه داشت قصد هلاك وزیر  ز چاه اندر آمد به دست سفیر 
 رها گشت آخر ز خوف و خطر  گرانمایه از کین شاه قجر 

 ند راهی به پشت و پناه دندی به مجلس شنیدند ز رفتار شاه 
 اش ناگهان به زودي فتد پرده یقین کرد دامی نهاده نهان 

 اراذل رساند گزند به دست  خردمند دستور خود را به بند 
 نباشد موافق به امیال گرگ هنرمندي این وزیر بزرگ      

 شود روز مجلس به زودي سیاه گراین روزگار است و این پادشاه 
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 تحصن در خانه عضدالملک

 ها چه بر شه نوشتببین انجمن الا اي هنرمند نیکو سرشت 
 تاباي را چنین درکنکو نکته چو خوش گفت استاد عالیجناب 

 ز رحمت گشاید در دیگري خدا گر ز حکمت ببندد دري 
 به مشروطه آمد بزرگ قجر  یکی مرد روشندل با ثمر

 به ملت عزیز و به دولت ندیم لباس و کلاهش به رسم قدیم 
 به مشروطه جانش به از در و گنج سنج دان و بسی نکتهبسی نکته

 مرد شفیق مسلمان و پاکیزه به ملت حبیب و به یاران رفیق 
 معزز همیشه به نزد شهان رئیس قجر بود و سالار خوان 

 به همت گرائید و خود کار کرد به هر روز آشفته آن نیک مرد 
 کنان رفت در باغشاهنیایش ناه گچو شه بست اشراف را بی

 زبان نصیحت بفرمود باز بمالید بر گاه روي نیاز 
 خواهتش نشد چارهبه کردار آ که شاید رهائی دهد پادشاه 

 کشیدند سر بر سر آسمان چهل انجمن با خروش و فغان  
 که شاید کند چاره کار شاه  بدین خانه بردند هر یک پناه 

 دو تن واعظ ممتحن ویژهبه اهل سخن به منبر نشستند 
 بگفتند هر یک سخن یک به یک شریف و بدیع و رجا و ملک

 بر در فهم و دانش بسفتبه من در آن خانه زرگر سخن سخت گفت 
 به درد و غم ما تو هستی شریک بگفتند مردم بدان مرد نیک 

 پرستی شوي پاسبانبه ملت نیاي بزرگی بود آنچنان 
 رسانی تمناي ما را به شاه را روي باغشاه امید است ما 

 رهائی است آزادي آن سه تن بگوئی پناه چهل انجمن 
 شد به دربار روز دگرروان  چو بشنید سردار نیک قجر 
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 حکیمانه بر پادشه داد پند به آزادي آن سه تن ارجمند
 کزین ماجرا حاصلت هست هیچ  به شه گفت با ملت خود مپیچ

 به دست تهی رو به طهران نهاد و شاه پاسخ نداد بدین گفتگ
 به مجلس برفتند پرچم به دوش از آنجا نه ملت به آه و خروش 

 پناهنده گشتند بر آستان فغان ها به آه و همه انجمن
 که ملت در آنجا به پیکار گشت ز مسجد به مجلس دري بازگشت 
 بزرگان نیو و سران کهن به هر حجره بنشست یک انجمن 

 بجوئید چاره ز شاه قجر به مجلس نوشتند کآمد خطر 
 

 ها همدردي از شهرستان

 گشت چراغ حمایت پدیدار ز شیراز و تبریز و قزوین و رشت 
 دمان گشته بر کینه ناکسان به هر شارسان  هادلبجوشید 

 ز شیرازیان شد به جان مستعد سپاهی به سرداري معتمد 
 گشت مرد از پر و هاموندشت  همه خروشان رسیدند در مرودشت 

 شکیبش به شیراز آمد به سر چو بشنید مسعود پند پسر
 یم به غیرت قیامبه کینه نما به دربار و مجلس بزد تلگرام 
 به طهران بتازم به دشت و دمن بگفتا اگر راست باشد سخن 

 که عبرت بگیري ز شیران مست کنم تخت و تاج تو با خاك پست 
 صدا کرد این گفته مانند توپ چو شد منتشر تلگرام از جنوب 

 سوادش ربودند هر یک به دست پرست به مسجد بزرگان ملت
 که بر خیره شد خیره مرد کهن جمنبر او آفرین شد ز هر ان

 به غیرت ببستند هر یک میان ببین تا چه کردند تبریزیان 
 به یاري همه با شئون آمدند ن برون آمدند ز تبریز مردا
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 به سختی نوشتند در باغشاه  خواه بسی نامداران مشروطه
 مبادا ز ملت نماید تلف به طهران جوانان داخل به صف 

 نبشته همی کرد تهدید جان اج ذربایجان  به سرباز و افو
 خیانت به اسلام و ناکس کند کس کند ستیزه به مجلس هرآن

 ز ملت بپیچد رود پیش شاه اگر راست باشد یکی از سپاه 
 به تبریز پامال گردد به شهر زن و بچه و خانمانش به قهر 

 پسندیده لشکر پدیدار گشت خروشی برآمد ز قزوین و رشت 
 چو گیرنده یاران سر در کف سپرد ی مشروطه مردان گرد فدائ

 زبان برگشادند هر یک به نام سپس پیشوایان ملت تمام 
 که تشجیع امت کند از شرف نهانی نوشتند اندر نجف 

 گشودند راهی به پیمان دین  چو جام نبیدي بزرگان دین 
 که بر ترك مشروطه دارد گناه حرام است سوداي ملت به شاه 

 که فرمان بگیرد ز دربار روس باید بدین شاه شد چاپلوس ن
 به مشروطه بندند و از شه خلاف به یاري نوشتند یک تلگراف 

 به بیداد یازد به بد آبروي جوي درم دادن دشمن کینه
 

 خاندستگیري میرزا سلیمان

 خواهکه گفته سلیمان بدو کینه برآشفته شد شاه در باغشاه 
 سلیمان ربوده نهانی تفنگ دار جنگ گزارش بدو داد سر

 که او را بیارند در بارگاه گزین کرد در دم سوار و سپاه 
 به دوره بریدند در کوي تنگ رنگ به دروازه قزوین شب تیره

 کشیدند او را به درگاه شاه به زاري خروشی برآمد ز راه 
 بیفتاد در زیر بند کهن  ز دروازه قزوین سر انجمن 
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 بهادر به دشنام گفتا بدوي ه بنمود روي سلیمان سوي گا
 گ نفز دولت به ملت رسانی ت چو ننگ اندر آمد به بنگاه جنگ

 خواهپاکیزه مشروطه و شدي پاك نویسی به درگاه شاه تو لشکر
 نگردي به ملت دگر رهنمون سرانجام خود را ببینی کنون 
 دل افسرده از جان غریوي فکند سلیمان چو شیر فتاده به بند 

 به چادر کشیدند و بستند تنگ نهادند بر گردنش پالهنگ 
 که بر دست دیو و دد آمد اسیر نفیر  برآورد پرمایه از دل

 ستودند او را همه در سخن به مجلس خبر رفت از انجمن 
 خواهی نبودبه دردش یکی چاره ز مجراي کابینه راهی نبود 
 چندوچون کس را نبودي سخنهک به جایی بیفتاد در زیر بند 

 سرائی برآمد سخنبه ماتم به هر انجمن  چنان بد که روزي
 که پایان دهد شاه پندار او که راهی بجویند در کار او 

 چو شور قیامت غریوي فکند چهل انجمن زین فریب و نوند 
 به مجلس رسیدند فرخنده فال همه متفق گشته و پرملال 

 لب زهرخند بیفکند بر هر دو به دهلیز مجلس یکی سربلند 
 تو هستی رئیس نمایندگان کاي صدر دانندگان  چنین گفت

 بباید که ملت بپوشد سیاه اگر مجلس اینست و این پادشاه 
 نه کس راست یاري کند انجمن نه کس راست تامین گفت و سخن 
 نه کس راست جرات که کاري کند نه کس راست قدرت که حرفی زند 

 مدعلی شاه او را ربودمح گر این سلیمان گناهش چه بود م
 نشستن نیارند در بندگیش ها به سوگند خویش کنون انجمن

 به آزادي او رساند خبر ز مجلس بخواهیم تا زودتر 
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 ها به مجلسآمدن انجمن

 ها خبربدادند بر انجمن رئیس حجج صبح وقت سحر 
 به نیروي ملی برآرد غریو خواه است و نیوکه هرکس که مشروطه

 د فلاحیابکه مجلس ز نیرو ب سلاح  درند از خومسجد بیاه ب
 دسته گ ورندل بنفبگیرد ت جوانان آزاده هرکس که هست

 غمخواري آید به ملت شریکه ب و کشیکپاس مجلس گذارند ه ب
 چو دندان اره کشیدند رج  حکم حجج ه بزرگان طهران ب

 د شد جایگیریچو تابنده خورش یک انجمن نره شیر  ابادش ز
 نمودند با یکدیگر همرهی ر فرهی گحیم و دامیر و ر

 گشت مانند شیرمجلس روانه ب چهر منیر ه حاجی میررضاخان ب
 بالاي یک پشته برپاي خاسته ب حیدرخان کسرائی از راه راست 

 به سنگر بپیوست پیش حسن علیخان و محسن در آن انجمن  
 جوانان رسیدند پرچم به دوش  زه قزوین برآمد خروش ز دروا

 درفش برادر گرفته به سر سان شیر نر جهانگیر آمد چ
 به یاري رسیدند فوجی عظیم  ز بازار و شهزاده عبدالعظیم 

 تو گوئی که آمد به ملت پناه  سید رسیدند چون مهر و ماه دو 
 مردان نیکو سخن همه شیر ه هر حجره بنشست یک انجمن ب

 بزد پرچم خویش بالاي در  پی افکند باقر حصیري سحر
 چو فشچو رستم یکی همیکی هم ه کچل آمد و گاوکشیدال

 به مجلس بیامد سحرگه دوان  ز بازار سیدهاشم پهلوان 
 یکی سنگر آراست بالاي پست  شجاع آمد از راه چالاك و چست 

 به مسجد رسیدند صدها هزار  میدان هم از پامنار هم از چال
 کشیدند صف اول آفتاب  ز بازار تجار عالیجناب 
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 درفشی بیاراست بالاي در  جلودار سرباز ملی سحر
 به مجلس نمودند غوغاي عام  سران محلات تهران تمام 

 که شد روز مردي و گاه زیان  بزد جوش مسجد ز تهرانیان 
 نشستند مردان همه جا به جا  زمین لرزه برداشت در زیر پا 

 خواه شعاعی بیفکند مشروطه سان گرد ماه به اطراف مجلس چ
 نهال برومندش اندر کنار  ر با تفنگ و قطار لی منتظع

 به پیش آمد آماده کارشد  سحرگه چو از خواب بیدار شد 
 بیامد به همراه حاجی خلیل  به هر سو یکی نامداري جلیل 

 گرفتند هر یک به مردي قرار  ها به گوش و کنار بسی انجمن
 ر گرفتند سنگر ز بالا و زی برآشفت ملت چو غرنده شیر 

 ره رفت و آمد ببستند تنگ  آرائی روز جنگ براي صف
 سیه شد دوباره ز غوغاي عام  به صحن سراي و به بالاي بام 

 مقاله نوشتند پر شر و شور القدس همچو صور مساوات و روح
 بود نقشه جنگ ملت به شاه  به سختی نوشتند در باغشاه 

 لاه نباشد سزاوار تاج و ک صریحا نوشتند این پادشاه 
 نماینده آمد همه ز اهل فن  ویژه به مجلس ز هر انجمن ه ب

 رها کرده از خویش سود و زیان  در این روز پر شور بازاریان 
 نهادند تاج شهادت به سر  ه مجلس چنان هاله بر بام و بر ب

 در آن باغ و بستان چو سرو روان  آوران جنگ سپهبان ودو رویه 
 درخشیدنی کرد همچون چراغ  امیر از سر بام تا پشت باغ 

 طلایه نهادند بر آگهی   جوانان شاباد با فرهی 
 ز تیر دلیران نماند ز پیش  بجنبد اگر موي برجاي خویش 

 ز تیر دلیران نماند ز جا د در هوا اگر مرغ پران شو
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 شود چشم او از ورندل شکار ز سوراخ پیدا شود چشم مار
 

 ر مجلسها در روزهاي آخناطقین در روزنامه

 پاگشت نطق و سماعبه مسجد به شد شورش و اجتماع  به مجلس چو 
 در این دوره آمد به حد کمال  سخنرانی و نطق آقا سیدجمال  

 بخواندند درس محبت به جمع همه روزه در صحن مسجد چو شمع 
 به قامت سیه جامه ببریده بود  ملک گوئیا مرگ خود دیده بود 

 خردمایه سرداد، داد سخن   جمن در این هفته هر روز در ان
 گشوده زبان پایگاه منیع  به مسجد بها و شریف و بدیع 
 ز کردار بد پوزش افکند نام  شبستان مسجد ز غوغاي عام 
 که شد نوبت جنگ ملت به شاه  خروشی برآمد ز پاتخت شاه 

 به مجلس دویدند با روي قهر ز نو تخته کردند بازار شهر
 نوشتند تا چند باید صبور  مثل صورالقدس مساوات و روح

 به نطق و بیان داد، داد سخن  ملک در میان همه انجمن 
 که زد تکیه برگفت سیدجمال  داد با مرگ خود احتمالنمی

 ها دگر از عتاب گذشته سخن سان خطاببه ملت نمودند این
 بخت بود به از این دشمن تیره اگر کرکس آید نشیند به تخت 

 به مثل محمدعلی شه مباد ن است و گیتی به یادهان تا جهاج
 شود چشم بدخواه مشروطه کور همان لحظه در نامه بنوشت صور 

 نهان تا به کی رنج و محنت برند  پرند و  چنین در چرندوشت اینن
 بخشکاند از ریشه بیخ شجر تبهکاري پادشاه قجر

 نیارد سر آخر مگر زیر خون  به آزادي ملت این شاه دون 
 فرستاد دشنام بد بر قجر  تر القدس سختاز این نامه روح
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 نیاید به کام دل مردمی  نوشت عاقبت گرگ با آدمی
 به شاه و به درباریان داشت نیش مساوات این هفته مانند پیش 
 نکوهش نوشتند بر جان شاه  ز بشکستن عهد و پیمان شاه 

 ا علم به مجلس به پا کرد صده  هاي پر جوش و بسط قلم سخن
 به مجلس نشستند پر آه و جوش  همه اهل تهران به آه و خروش 

 فکنده نظر جانب باغشاه  بریده امید از همه جایگاه 
 سان روز محشر بشد ناگهان چ به تنگی زمین زیر پاي یلان 

 کین چرخ اثیر  میان بسته بر به ایوان مجلس دو سید چو شیر 
 مکان رایگان  گرفتند جا و بزرگان تجار و بازارگان 

 دو صد دیگ مسین نهادند بار  بار خوراك و دیگر خواربراي 
 ببستند دکان و تعطیل کار  ز بازار تجار عالی تبار 

 چو دندان اره کشیدند رج  یکایک رسیدند پیش حجج
 نمودند حاضر دوصد رختخواب  همه بهر خفتن به حوض سراب 

 مانند شیر  دلیران همه خفته ز بالا و زیر دژي گشت مجلس 
 چو شیر صمد بهبهانی نشست  شب تیره چون اندر آمد به دشت 

 ز مجلس گذشتن ندارم هوس ین سپسبه مجلس خبر داد من ز
 مبادا که دولت کند قصد جنگ رنگ جا بمانم شب تیرههمین

 مگر خون بریزد ز من این مکان  مسلکان جدایی نگیرم ز هم 
 ند او را یسار و یمین گرفت چنین حجج را چو تصمیم شد این

 کسی سر به بالین راحت نداد  شب جمعه تا اول بامداد 
 تاب و تب به سامان نشستند پر به روز دگر باز مانند شب 

 به مسند بخفتند در انتظار  چنین بر مدار سه روز و سه شب این
 نهاده همه جان و دل پرخطر  که تهران به هر لحظه شیران نر 
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 گرفته ز اطراف تا پشت سر  کوي و بر  لیاخوف ز قزاق در
 دل آزردگان سر به کف باختن  کاره در تاختن جهان تبه

 که مجلس شود کی ز دونان خراب جوانان آزاده در اضطراب 
 

 التیماتوم به مجلس و تفرقه

 سیاهی فرو شد عیان گشت مهر خور پرچم زرد زد بر سپهر چو 
 ن مشروطه شد پرغرور شه از کی جهان گشت تابنده از رنگ نور 

 در مجلس مشورت کرد باز  خور شاه با کبر و ناز امیرآ
 که شاهم بدین گفته مامور کرد  گشود از دهان قفل و منشور کرد 

 گذارید بر جا سلیح و تفنگ  درنگ به مجلس بگویم کنون بی
 نمائیدشان دور از این انجمن  به هر نام و هرکس که گوید سخن 

 سپارید بر من نمایم گسیل  گزیده وکیل ز مجلس دو تن بر
 رسانم به درگاه شه مستشار  که من چون رسولی شدم آشکار 

 به چنگ آورم من سر پرگناه  زاده چون کرده تخویف شاه تقی
 جمال و ملک را طلب کرد شاه  خواه وزان پس سخنگوي مشروطه

 به ثبت است نام مساوات و صور  از حکم زور  اگر سرکشی سازد
 خود آمد سرافکنده در بارگاه  القدس کرده توهین به شاهو روحچ

 کشم خاك این پایتخت به خون می تکاهل اگر ناروا گشت و سخت 
 پراکنده گردد همه انجمن  چنین است فرمان که دور از سخن 

 که فرجام بد آرد آزار خویش رود هرکسی از پی کار خویش 
 را دلش داغداربود از مدا ز کردار مجلس شه تاجدار 

 ستم بیند از تیغ و شمشیر تیز  جز این هرکه با شاه سازد ستیز
 به اندیشه آمد ز آئین شاه  چو بشنید مجلس فرامین شاه 
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 شنیدند و گفتند و جستند راه  مهر و ماه  چساندو سید در آن دم 
 شکست اندر آید به درماندگان  بگفتند یکسر نمایندگان 

 به درمان بکوشند پرسودتر  ر بدان پرورانند تا زودت
 روان شد خردمند آزادگان  دو تن منتخب از نمایندگان 

 زاده ایشان زبان برگشاد تقی به مسجد به ناگه غریوي فتاد 
 که سرپیچی از حکم شه نابجاست  از اینجا پراکنده گشتن رواست 

 ستیزه نباشد ز فرمان به جاي  گونه داده است راي کنون مجلس این
 گریزان نباشید از انتظام  سرباز باید همه با نظام چو 

 به گردن گذارید فرمان او  گفتگوچنین است بیصلاح این
 پراکنده گشتن به از انجمن  به فکر پریشان نشاید سخن 

 ها به پیکار او گشودند لب چو مردم شنیدند گفتار او 
  دو دیده ازین گفته پر آب شد زمین از غم دل چو سیماب شد 

 ي آزادگان هادلبلرزید  به مسجد به یکباره آمد تکان 
 کس دري را گرفت و ببست آنهر به ملت هراسی به دم داد دست 

 کشیدند فریاد و آه و فغان افکنان به بالاي گلدسته شیر
 یکی گفت اینجا نشستن بجاست  یکی گفت تصمیم رفتن خطاست 
 ن بر تن هوشیار جوشید خوهب به چشم یلان شد جهان تیر و تار 

 نباشد کسی را ز شه واهمه  به پاسخ بگفتند مردم همه 
 از آن به که کس پشت سازد بدو اگر خون ما را بریزد عدو

 ین میانه نگردد به راهیکی ز ر خون ما ریزد این پادشاه چو گ
 به منبر گشودند اینسان زبان  دو سید چو دیدند شور و فغان

 ملت سر کین گرفته است شاه به  مهري روزگار سیاه ز بدَ
 شناسید امر نمایندگان  کنون چاره این است آزادگان 
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 به دار آید اینگونه از ما بجاست  اطاعت به دستور مجلس رواست 
 زدودند از چهر مردم ملال  از آن پس ز منبر چو کوه جلال 

 به خون و به بخشش مرا کرد یاد طبائی چنین گفت فریاد و داد
 دو چشم دو سید پر از آب شد  مسجد چو سیماب شد در این لحظه 

 دلش گشت پر بیم و از دل سرود امیراعظم آمد ز سنگر فرود 
 ز بخت  چوکشتی به موج اندرآمد ا که اي مردم پایتختبگفت

 نه بر پیش اهریمنان التماس  نه ترس و نه بیم و نه خوف و هراس 
 داختندمکنز و ورندل بپر به قدر فلک رفعت افراختند 

 جوانان نشستند مانند سام  چو دندانه اره بالاي بام 
 خروشی برآمد ز ذربایجان  جلوخان مجلس گزین کرده جان 

 شیدند صف جمله در انتظار ک به دست جوانان تفنگ و قطار 
 گرفتند چون کعبه مجلس میان  در آن انجمن خیل تبریزیان 

 از بهر جنگ  همه گرم و آماده به سنگر نشستند در پشت سنگ 
 یکی گفت فرمان قانون یکیست  یکی گفت تصمیم رفتن ز چیست 

 ندیدند دیگر به مسجد امان  ها همه بدگمانشدند انجمن
 پرستنده گشتند بر خویشتن  شبستان مسجد چهل انجمن 
 برفتند پویان به نزد حجج نجستند راهی در این کار کج

 ردم به زیر ز سنگر نیایند م تمنا نمودند از این سریر 
 که تفریق ملت بسی نابجاست  که این ابلهی از شما نارواست 
 که تاخیر فرمان بود ناصواب  ندادند پاسخ به جنگ و شتاب 

 نکردند تمکین به منظور او  گونه دستور او چو دیدند این
 ستاره بپوشد رخ آسمان  ون گشت مسجد ز ملت چنان فز

 مردم نهادند مهر  هايباب به تالار آئینه هنگام ظهر 
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 نمودند تعلیم درس نفاق  زاده با اتفاق رئیس و تقی
 که ملت نگیرد ز شه واهمه  نهادند راهی به پیش همه 

 نهادند در پیش مردم رهی  دد تهی چو دیدند مسجد نگر
 به مجلس فراخوانده بهر سخن نماینده از هر یکی انجمن 

 در این پایتخت ندیدم دگر من  چنان حال آشفته در روز سخت 
 به خون برنشسته گشوده بصر  اي مختصر نمایندگان عده

 به مجلس رسیدند چون بردگان  ز سنگر گروه نمایندگان 
 ز جان باختن نیست ملت خسیس  به تالار آئینه گفتا رئیس 

 برازد فلاح گمان میبیکفن  چنین چیره ملت نباشد صلاح 
 ملت ز لشکر سیاه  کند روز به مجلس خبر داده امروز شاه 
 رساند زیان به کابوس بد می به مظلومی ملت از این مکان 

 که نیروي شاه است در پایتخت  روا دید مجموع کاري است سخت 
 به اندیشه ما بسی نابجاست  نرفتن ز مجلس خیال شماست 

 به بیهوده زاین پس نسازید پاي  بجز آنکه مجلس گرفته است راي 
 که روز سیاه است ما را به پیش  ي خویش جاگذارید ما را ابر

 عیان گشت در پشت درها پلیس  به پایان گفتار شخص رئیس 
 به مسجد برآمد خروشی ز عام  دلیران نماندند در پشت بام 

 شب تیره خورشید در آسمان  تهی گشت مجلس با نی چنان 
 به مغرب فروگشته چون آفتاب  دلیران افسرده چون موج آب 

 به گاه شهنشاه آمد فرود  شاه برگشت زود خور میرآا
 ربود از دلیران ایران قرار  به شه گفت فرمان آن شهریار 

 به مجلس نکردي کسی احتراز  چو ابلاغ فرمان نمودم فراز 
 سرافکنده گشتند و از دل غمین به تمکین فرمان کهین و مهین 
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 ست که رفتار مجلس به ما ناروا بدو گفت دانم که سستی ز ماست 
 چه بینا بود پا کشد سوي گور  محبت به این مردمان جسور 
 که تمکین ما آورد رنج تن  نشاید دیگر گفتگو با سخن 

 بدو پاسخ آرم به شمشیر تیز کنون بایدم هرکه گیرد ستیز 
 سپاهی فراهم نمایم درست  ه اندیشه آمد که تا تیز و چست ب
 

 توپ بستن مجلس و تفرقه

 عروس جهان شانه بر سر کشید  پیدبه آرایش صبح مشک س
 سپیدي به جاي سیاهی نشست  دم صبح دست سیاهی ببست 

 خواه کمر بست بر کین مشروطه حرگاه شاه شنبه سبه روز سه
 زمین شد ز نور فلک زرنگار شب تیره بگرفت راه فرار 

 بلرزید طهران چو سیماب سخت غریوي بیفکند در پایتخت 
 به مجلس سحرگه شتابد سپاه  غشاه چنین داد فرمان که از با

 تو گوئی نهان گشت در میغ مهر  ز گرد سیه قیرگون شد سپهر 
 سراسر بجنبید و شد پایکوب  هاي قزاق با اسب و توپستون

 پیاده بیامد به پشت سوار  ز دروازه شمران چو ابر بهار 
 دوان گشت سرباز میلاخوري  چو اسبی که آید سوي آخوري 

 به اندازه لشکر بیامد به اوج  ن همه فوج فوج خیابان خیابا
 ف دمان شد به چهر عبوس ولیاخ سپهدار و قزاق سردار روس 
 رسیدند تا درب مسجد به دو  ز سر تخت یک لشکر تندرو 

 دلیران جنگی همه نامجو  به جنبش سپه آمد از چارسو 
 عنان سست کرد از پی کارزار  سپهدار لشکر لیاخف سوار 

 دمان گشت چون اژدهاي دو سر  توپ شنیدر سحر دو عراده 
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 به غرش درآورد آواز کوس پیاده شد از اسب سردار روس 
 کشیدند مرکب سپید و گهر  سوار قراداغ و فوج اهر 

 به مسجد ببستند راه میان  ز سرچشمه فوج ممقانیان 
 یک لحظه ره شد پر از اسب و مرد به ت گرد ز دروازه شمیران زمین گش

 نهان شد به زیر سپاه و سوار  ه سرچشمه تا پامنار گذرگا
 سپاهی نهادند آهن جگر  به هر کوي و هر برزن و رهگذر 

 به مجلس برآمد بلند آفتاب  و گیتی گشود از رخ خود نقاب چ
 جهان را قیامت بپنداشتند ددلیران سر از خواب برداشتن
 به شادي سرودند نام وطن  یلان و دلیران چهل انجمن 

 رگ آمد به تنها برآمد غریو وشید خون جوانان نیو بج
 دل از آتش کینه افروختند  ز بالا و پائین نظر دوختند 

 گشودند گوئی در آسمان  پاگشت بانگ وفغان که ناگه ب
 چو شیر صمد برگشادند راه  دو سید ز سرچشمه پیش سپاه 

 سیدعبداله آمد چو شیر دمان  میان دو لشکر بلند آسمان 
 دلان ثنایش بگفتند آهن به سنگر یلان  پشت لشکرپس و 

 به مجلس رسیدند هر یک دلیر  باد یک انجمن نره شیر ز شا
 به مجلس ببستند راه فرار  دو فوج دگر از سر پامنار 

 یکی توپ سوي دلیران کشید  لیاخف تکاور به میدان کشید 
 ست خواوجنگ چپ از گرفت نوبت دو از راه راست اد قزاق بریگ

 کوب گشاد از دهان آتش قلعه به میدان بیاورد رایت ز توپ 
 دل شیر لرزاند در کوه قاف  چسان اژدها توپ خارا شکاف 

 رنگ زمین شد بسان هوا تیره پاسخ برآمد صداي تفنگ به
 رخ ارغوان گشت یکباره زرد  د تف آتش و نعره شیرمر
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 گشاد آجودان مخصوص شه بر به سرچشمه یک توپ آتش نهاد 
 ز قزاق و سیلاخوري شد سیاه  خیابان و میدان به وقت پگاه 
 گشادند آتش ز ذربایجان  جوانان سنگرنشین پاي جان 

 وزان از آن انجمن کرد آتش لشکر از نام ذربایجان شجاع
 ربود از لیاخف مجال درنگ  چو ابر بهاري دهان تفنگ 

 حرم البه باره برآمد صدیق جلوخان مجلس چو بزم ارم 
 سبکباره آتش بیفشاند بیش  خواند پیش رانمایگان را همیگ

 گرفتند توپ و کشیدند پیش  دلیران شاباد با دست خویش 
 مباد آنکه ناگه بیفتد به دام  لیاخف برآشفت و برداشت گام 

 غریو از دل مرد و مرکب بخواست  پیچید راست هعنان سست کرد و ب
 ه بخت فلک آتشین گشت تیز ک جنگ و ستیز  قیامت به پا شد ز

 که بخت سیه خورد تیرش به سنگ  گشت خاموش جنگ ز مردي نمی
 بیاسود آسان شد از پیش رو  لیاخف عیان بود در پیش رو 
 خروشی برآمد ز چرخ اثیر  ز بس گونه گونه فکندند تیر 
 که هامون بجنبد ز آواي کوس  نخستند جان سپهدار روس 

 پرده پرداخته چو آتش پس  عیان بود و آسان تن اخته
 سود و شد کارشان نابجا برآ داشت امکان بجا نزد اگه می

 نیارست بیهوده شد پایکوب  درخشیدن آتش تیر و توپ 
 شربنل ز افلاك آتش فکند  برآمد به مجلس غریو گزند 

 هزیمت بیفتاد در پردلان به سنگر تبه گشت کار یلان 
 خواه نشینان شده کینهمجلسبه  ز هر سو سواران و سرباز شاه 

 برآمد ز جا مهدي گاوکش  خدنگی برآمد به جان مارکش 
 تهی گشت یکباره آوردگاه  تو گفتی همی خون ببارد به راه 
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 نه پیلی بجا و نه آبشخوري  همی تاخت سرباز سیلاخوري 
 رهیدند مردانه هر یک ز دام  دلیران بجستی ز بالاي بام 

 نمودند هر یک به پیکار پشت ت ز دیوار پش ز درب زنانه
 رده برکشیدند آهن کلاه  به یک لحظه قزاق و سرباز شاه 

 نه پیلی بجا و نه آبشخوري  خود از پیش و از پشت سیلاخوري 
 گشودند راهی ربودند جان  در پشت مجلس گروهی نهان 
 فکندند در حوض و پا در فرار  به هنگام رفتن تفنگ و قطار 

 گان سان زلف آشفتهبه تاري چ آزادگان جهان گشت بر کام 
 که مشروطه افتاد از پرتگاه  دمیدند صوري به پاتخت شاه 
 داشت در دل خیال نمود آنچه می محمدعلی شاه بعد از دو سال 

 به توپ شرر کینه آرزوي بدر داد و ویرانه آمد از اوي 
 

 الدوله و دستگیري احرارپارك امین

 ستمکاره بگرفت از رخ نقاب  ب چو مجلس ز توپ ستم شد خرا
 سریر هنر گشت خار و نگون  درفش یلان شد به خاك اندرون 

 آن کو عیان شد به زندان فتاد هر باد به مشروطه آمد یکی تند
 دگر بر شبستان نبدشان نشست  چو بر مجلس آمد ز لشکر شکست 

 بجستند هر یک ز درندگان  ز مجلس گروه نمایندگان 
 نهادند بر جا سلیح و کمر  بام و در  جوانان آزاده از

 به مجلس ندیدند جاي درنگ  به تاراج داده قطار و تفنگ 
 ز دیوار مجلس گشادند راه  شده منهزم هرکه از بیم شاه 

 فتادند در کوچه بر جستجوي  جوي دو سید در آن دم شده مهر
 رهانیدشان تا نماید مکین  المتین مدیر هنرمند حبل
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 رسیدند نالان و از دل غمین  به باغ امین  به نزدیک مجلس
 بخت و ریش شده روز تار و نگون دو سید به همراه یاران خویش 
 که نامش بماند به بد یادگار امین کرد کاري که در روزگار 
 که مهمان در آنجا گرفته پناه  فرستاد در دم به نزدیک شاه 

 اسب و ستوه  فتادند در زیر خواري و زخم و به خون آن گروه به
 دل ملتی را نمودند داغ سپاهی بیامد خروشان به باغ 

 نهان بد وکیلی ز ذربایجان  به پستوي آن خانه از خوف جان 
 بخندید و آمد براهیم به پیش  ه یزدان پناهنده ز اندازه بیش ب

 که ناگه گشودند بر او تنفگ  رویان برآمد به جنگبر آن خیره
 بیفتاد از کین به روي زمین  ین تر از جان وکیل امگرامی

 که نام بزرگش برآمد به فوق  بنوشید شهد شهادت به شوق 
 کس یکی را گرفت و ببستآنهر ز باغ امین فوج قزاق پست 

 به خواري کشیدند در باغ شاه  دو سردار مشروطه چون مهر و ماه 
 چنان آرمید به باغ قجر آن چنین زندگی بهبهانی ندید 

 به کرمانشهان رفت و شد شهربند  سید ارجمند  بخت شدنگون
 گرفت عفو و پوشید چشم از گناه  سیدمحمدبهادر ز شاه به آ

 در آن خطه رخت سعادت فکند  گشت آن هوشمند به مشهد روان
 فتادند در دست دژخیم شاه  ملک با جهانگیر یکسر ز راه 
 ند که کشتند آن هر دو تن را ز ب نیامد جهان آفرین را پسند 

 پسندش نیامد دگر ساز و برگ  القدس دید دژخیم مرگ چو روح
 داد دشنام و بد شب تیره می خورد چوب و لگدبه قدري که می

 به انبار شاهی دلش گشت ریش درشتی به شه کرد ز اندازه بیش 
 گهش در بن چاه شد  نشیمن پر از غم دل قاضی از شاه شد 
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 از این چار تن ماند نامی به جاي  ان تا جهان است و گیتی به پاي جه
 که بر جاي شیرین بخوردند زهر  بزرگ است نام شهیدان به دهر 
 یکی را به چاه  هبینداخت وارون به هر نیم شب دیو دژخیم شاه 

 رخش گشت زرد و تنش شد بنفش  القدس زیر داغ و درفش که روح
 به زندان چنین نیکوان داشتن  توان داشتن صبوري کجا می

 بیفتاد در زیر چنگ پلیس  الرئیس همان روز شهزاده شیخ
 کند واژگونش شبانگه به چاه  هراسی به دل یافت از خوف شاه 

 که او را براند سفیر از زیان  فرستاد در پیش عثمانیان 
 ز ایران برون رخت خود برفکند  ز نیروي بیگانه آن مستمند 

 نبع لطف و پند پدر کشته شد م دید در زیر بند ملکزاده می
 که من زنده و کشته گردد ملک  بنالید و آزرده شد منسلک 
 دید با لشکري   سپاهی همی به زنجیر یحیی اسکندري 

 که از او سلیمان کشد انتظار  به ایزد بنالید و بگریست زار 
 گرفته به زنجیر حشمت نظام  هنرجوي و دانا به همت عظام 

 بود در زیر بند قجر  عیان برهنه بدن همچنان شیر نر 
 به روي زمین داد قامت یله به زندان سحرگه حسین للـه 

 خروشی برآورد و آهی کشید  م گشت آن دم که زنجیر دید  دژ
 نپوئید راهی بجز پردلی  مدیر ترقی محمدعلی

 بخوائید از غم دو دندان مجیب  به زندانیان چون برآمد نهیب 
 رد گردید و گردن سیاه رخش ز ز زنجیر بیداد دور از گناه 

 برادر بر او کرد هر دم نهیب  چو شهزاده ناصر بصیر و شکیب 
 که شاید رهائی بیابد ز شاه  جست راه بصیر و تحمل همی

 دژم معتمد بد به دیوانیان  به سرحلقه در خیل زندانیان 
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 همیشه نظر سوي ره دوخته  میان رفیقان به جان سوخته 
 نترسید زان حبس و بند گران  منادي مشروطه داوودخان 

 نه از جان بترسم نه از باغشاه  خواه بگفتا منم نیو مشروطه
 خروشی میان رفیقان فکند  خان خیاط در زیر بند حاجی

 به زندان سرافکنده و خار شد  ز مجلس برهنه گرفتار شد 
 بیامد سحرگه به زندان شریف  یکی دیگر از بندیان شریف 

 بیفتاد در چنگ سیلاخوري  این دلخوري قضا کرد یا خود کز 
 دل نوجوان اندر آمد به جوش  ز ایوان زندان برآمد خروش 

 اکبر از داغ او شد سیاه علی چو شدکشته قاضی ز دژخیم شاه 
 میسر نگشت و نشد کامیاب  خواست تا خود رساند به باب همی

 بیفتاد باقر حصیري به بند  میان یلان مشدي مستمند 
 داشت سوز و گداز شب تیره می یاران دل پاکباز  به آغوش

 فتادند هر دو به زندان شاه  خواه دو تن شیخ بیچاره مشروطه
 بدي نقل زنجیرشان ارمغان  یکی از خراسان یکی طالقان 

 به نخجیر بیداد افتاده دام    بود نام براهیمشان هر دو می
 رگ هنرجوي آقا بز ویژهبه بزرگ است نام یلان سترگ 

 دژم بود بیچاره در باغشاه  جوانی به کردار تابنده ماه 
 سان مار از تن فکندند پوست چ دوست مشروطه شب و روز این قوم

 نهادند گردن به زنجیر شاه  نه یار و نه یاور نه پشت و پناه
 دادشان مکر و غدر همه روزه می بدین خیل آزاده پرسنده صدر

 آزاده مردان بیابد نشان  کز فراوان بجوئید و پرسیدشان 
 و بست خواست بگرفتکه میهرآن را داشت دست لیاخف نمود آنچه می

 که خود فاش سازد سزاي نهان  ست و دانا خداي جهان بزرگ ا



293 
 

 خواه نشد قاضی باغ مشروطه ستبداد رفت و ستم رفت و شاه 
 ور سخت بدبخت بود بر آن کینه هرکس که نامی از او ثبت بود به 
 که دیگر ز مشروطه ناید نشان  رفتند و بستند و خستند جان گ

 ندیدند راهی براي فرار  تبار ز بازار تجار عالی 
 به ایران بود قیمت بردگی  چنان یافت شاه قجر زندگی 

 

 غارت مجلس

 به غارت کف خود نمودند باز  نیاز   چو شد لشکر از فتح خود بی
 نهاد و نه جا آخوري  نه اسبی به یک گردش چشم سیلاخوري 
 ز بیدادشان گشت با خاك پست  به یغماي مجلس گشودند دست 

 فرو ریختند تیغ و تیر و سنان  فتادند بر کینه یغماگران 
 فرو شد به یک لحظه در زیر گور  دل آرام ملت به زیر ستور 

 بیفتاد در زیر دست سپاه  زینت و فرش و اسباب و گاه  زر و
 به جا ماند باقی یکی خار راه  دستگاه  یک گردش چشم زانبه

 ز غارتگران هیچ نامد امان  در و پیکر و شیشه پارلمان 
 به کینه ببستند اسب و الاغ  بدان قصر فرخنده و سبز باغ 

 ز ریشه بکندند از جا درخت  شب مردم پایتخت روز و سهسه
 در و پیکر مجلس تابناك  گرفتند و بستند وکردند خاك 

 اي شد مبدل بهشت به ویرانه ه بردند زیبا و زشت چو دیوان
 بیفتاد در زیر اسب و سوار  در و پیکر خانه زرنگار 

 بزد تیشه بر ریشه خشک و تر ور چو شد آتش کین شه شعله
 به تقسیم شد مال مردم به فوج  شرار شقاوت برآمد به اوج 

 ب به ناایمنی شد دو جا انتخا چو شد کاخ مجلس ز دونان خراب 
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 که غارت بر آن خانه معهود بود  به طهران سرائی ز مسعود بود 
 ببخشید بر لشکر و بر سپاه  به پاداش خدمت سحرگاه شاه 

 ز کینه به بالا بزد آستین  چنین چو ناپاك شد پادشاه این
 ها بیامد خبر به سیلاخوري به یغماي آن خانه معتبر 

 ه شد لشکر خاص و عام بدان خان ر و ملخ از در و پشت بام چو مو
 بد و نیک خانه ز نیکو چراغ  زینت و فرش و اسب و الاغ  زر و
 شکستند و بردند و کردند خاك  آبروئی نکردند باك ز بی

 یکی ظرف و اسباب و طبخ و پلو برد و یک تابلو یکی فرش می
 شکست از هوا چهلچراغیکی می زد به طاق و چراغ یکی سنگ می

 زد به دیوار و طاق یکی جفته می فرش رواق کردیکی پاره می
 زد به صندوق پر فته مییکی ج زد به مثل شتر یکی نعره می
 یکی روي شانه فکنده لحاف  زد یکی داشت لاف یکی جیغ می

 به جا ماند دیوار خشت و حجر به آنی از آن خانه معتبر 
 مکافات مشروطه کردند خون  از آنجا خروشنده اوباش دون 

 نمودند درویش ریشی پریش  هاي خویش دنبال غارتگريبه 
 علی بهتر از مهر و ماه محب ظهیر ادب سرورخانقاه 

 مکان مروت به فقر و صفا کمر بسته در راه عشق وفا 
 ربوده ز میدان پیکان فرس  نکرده به آزار موري هوس 

 به فقر و صفا هم علی را شناخت  زر و خاك در پیش او یکنواخت 
 نگر تا نیازي به پیمانه داشت  ایه عشق یک خانه داشتز سرم

 جهان را فدا کرده بر شاه عشق  تهی خانه بنمود در راه عشق 
 تر آمد ز جمع به شادي پریشان چو پروانه گردید بر گرد شمع 

 ز سرچشمه نوشید آب وفا گشود از صفا نیازي در بی
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 ي نلرزید از کین سیلاخور جفاجو نگشت از ره دلخوري 
 نپیچید سر از غم آسمان  ستمکاره را دید در خانمان 
 به تاراج و یغما گشادند راه  چو دیوانه سرباز و قزاق شاه 

 مایه از یاد برد جفاجوي بی یک لحظه آن خانه سالخوردبه
 شکیب و تنش در گدازبشد بی س آمد غریوي که برداشت راز پ

 ه جز غم چه غماگر رفت عالم ب اش هیچ غم نیاورد بر چهره
 گشت خوب نهال عدالت نمی بست توپ بر آن خانه گر شه نمی

 شد مساوات تیر شهاب نمی کرد اینسان خراب اگر او نمی
 گشت هرگز چراغفروزان نمی ریخت در کهنه باغ اگر او نمی

 گشت آزردگی آبرونمی خو ز آسیب اهریمن دیو
 گشت طرد میستبداد هرگز ن رفت مرد به زندان غم گر نمی

 گشت بر مرد راد جهان رنجه می المراد به نیرو چو بربست باب
 گرد با مردم پایتخت  چسان ندیدي در آن روز آن تیره بخت 

 دید روزي شود دلخوري نمی شگفت آنکه سرباز سیلاخوري 
 نمودند ویرانه هر خشک و تر  چو آتش فتادند در کوي و بر 
 داشت وهم ولیکن ز یک روز می لیاخف به قزاق خود داد سهم 

 ز بالا نشستند بر خاك غم  به یک روز این هر سه در پشت هم 
 وزان هر دو خانه به جا ماند نام نی سقف و بامو به مجلس نه در ماند 

 

 دست تنگی محمدعلی شاه

 به دشمن منه راز خود در میان  چو خوش گفت استاد شیرین زبان  
 به نعمت در فتنه باید ببست  ت چو نتوان عدو را به قوت شکس

 تهی گشت گنجش ز سامان بخت  محمدعلی اندر این سال سخت 
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 سپه باید از زر شود انتقال  ز یکسو به تبریز جنگ و جدال
 رسیده یکی تیر حق بر هدف  ز فرمان اعلام دین از نجف 
 حرام است دادن بر او مالیات  خراج ار به ملت نماید برات 

 در سیم و زر را بر آن شه ببست  پرست آن حق به لطف سخن حکم
 ستادند مردانه با پاي جان  به ایثار جان اهل ذربایجان 

 بگیرد یکی وام دامن تکان  بسی کرد کوشش ز بیگانگان 
 بریتانیایش بدو تن نداد  ز روسان بسی بود شوق زیاد 

 گشت بد به هر روزگارش نمی زینه تهی خرج افزون ز حد خ
 که عمرش به بیهوده گردد تلف صبرش همی شد ز کف به ناچار

 به رأي ستبداد شد رهزنش  بود باب زنش عمویش که می
 ز روسیه بگرفت وام سیاه  نام خود از بانک هر روز و ماه به 

 گرفت از گروگان ز تاج خروس  ملیون و نیم وام از بانک روس سه 
 کامرانز موزه بدادند بر  در و لعل و یاقوت و تاج کیان 
 گرفت و به تدریج تحویل داد  به عنوان خود این وجوه زیاد 

 کسی گرفتار و درمانده از بی دام از پریشانی و مفلسی  م
 گشایش به هر کار باشد محال  کف رفته کشور تمام و کمال ز 

 کند سکه پول  نه سیم و زري تا نه مالیه گردد ز جائی وصول 
 کشور ز کار اوفتاد شرائین غم پادشاهی و خرج زیاد 

 که شابشال روسی کند اهتمام  امیدي نمانده به جز راه وام 
 مجلل فتاده چو سگ روي لاش  زه بیرون همه اغتشاش ز دروا

 به جز نام مشروطه کور است عار به هر بینوائی بود سازگار 
 نه آماده از کار عاري شدن  نه حاضر به تمکین ملی شدن 

 که کارش به بیهوده یابد فروغ و دروغ بدین خوش کند دل ز جعل 
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 به تبریز و قزوین و گیلان ظفر  ادر دهد وعده روز دگر به
 به اندیشه هرکس کند کیسه پر  مجلل نهانی به فکر ترور 

 بود دست بیگانه در زیر کار  چنین است احوال این روزگار 
 

 استبداد صغیر

 یانبساط ستبداد آمد م چو مشروطه برچیده شد از میان 
 کشیدند لشکر به ذربایجان  بلاي خرد گشت و آسیب جان 

 ز هر سو بدان خطه لشکر کشید  به تبریز شهزاده عبدالمجید 
 بدل شد دوباره به احکام شاه  خواه هاي احرار و مشروطهسخن

 به ملت ز هر سو ببستند ره  فرومایگان گرد بر گرد شه 
 ه نزدیک شاه روان گشت پنهان ب گاه سفیر بریتانیا گاه

 که مشروطه ایران شود بعد چند    ها بدو داد پند بر این خیرگی
 به لشکر بیفزود توپ و سپاه  به سرپیچی و وعده هر روز شاه 

 به هر بوم و بر دور بیداد شد  ز نو سازمان ستبداد شد 
 یکی دولتی ساخت در باغ شاه  جاه وپرستان با عزّز کهنه

 عنان ستبداد بر او سپرد  مشیرسلطنه صدراعظم شمرد
 ز این کهنه کابینه آمد به کار  به سود و زیان هفت تن بد مدار 

 نگهدار درگاه و خرگاه شد  بهادر سپهدار درگاه شد 
 روان کرد حکامی از همرهان به گیلان و شیراز و کرمانشهان 

 در آن خطه دوران بیداد گشت  چو سردار افخم روان شد به رشت 
 موید به پا کرد عهد ستم  قبال و تهران به غم فاهان به اص

 خراسان سپرده خیام سپاه  شاه به شهزاده نیرالدوله 
 عنان برگرفتند هر جا به دست  پرست همه مستبدان کهنه



298 
 

 ز لشکر کشیدن رساند زیان  بر اندیشه شد تا به تبریزیان 
 ندارد به جز وام راه دیگر  خزانه تهی مانده از سیم و زر

 به مشروطه افکند چنگال گرگ اش اژدهاي بزرگ سینهشده 
 به راحت نیارست در پاي تخت  هادر به طهران به اقبال و بخت ب

 بزد شعله بر سینه خشک و تر  به نظمیه قزاق گردید سر 
 به سر برد چندي بدین روزگار  سازگار به ناپایداري و نا

 ذربایجان ویژه به سر برد ه ب به اندیشه بودش به تیمار جان 
 پراکند و آکند و آتش فکند  چو بشنید ستار و باقر نژند 

 به شهزاده گفتا نگون گشت بخت  همه روزه با تلگرافات سخت 
 چو تبریز گردید محکم حصار  نشانی ندادش به فرجام کار 

 خواه که شوید از آن خطه مشروطه کمین کرد و لشکر فرستاد شاه 
 گناهان فکندند پوستاز آن بی                       دوستهبه هر جا بدیدند مشروط

 ستبداد مطلق به هر شارسان  مرارت فزون گشت از ناکسان 
 نمودند جبران هر دلخوري  به پاتخت قزاق و سیلاخوري 
 تلافی نمودند از سال پیش  به زور و تعدي ز اندازه بیش 

 اه گرفتند و وارون فکندند چ گناه به عنوان بابی بسی بی
 هاي ملت فروشد به حلق نفس جهان تیره گردید بر چشم خلق 

 گشودند دست تعدي به گاه  ل خلق در باغشاه اذدو تن ار
 خواست بست بهادر هر آن را که می داشت دست دگر صدراعظم نمی

 چسان کهربا در ربایش به گاه  مجلل ز یکسو بهادر به شاه 
 دولت نبد رو به رو بر آن شاه و دگر یک نفر مرد با آبرو 

 زبانش بر آن پادشه با اثر  مفاخر از آن هر دو گردید سر 
 نه جشن و نه عید و نه بزم و حضور  به کشور دمیدند چون نفخ صور 
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 مجهز به تبریز آمد به راه  پیاپی ز طهران سوار و سپاه 
 بخت به وارون اثر داشت بر تیره کرد سخت به هر جد و جهدي که می

 آمد براتز تبریز هر دم می هی مانده از مالیات خزانه ت
 

 مراجعت چهار تن اشرار از کلات و تشکیلات اوباش شهر

 شدند جملگی مورد التفات  دلی چهار تن از کلات به آهن
 که مشروطه رفت و جهان شد به کام  ز شه شد چنین تلگرام  به آنان

 ره رمه چو گرگی دریدند در  ز زندان رها گشته با کین همه 
 به آزاده مردان بخستند تن  به هر شهر و هر قریه این چهار تن 

 برفتند یکسر به درگاه شاه  رسیده ز ره در دم صبحگاه 
 از او برگرفتند سیم و درم  به پاداش خدمت به جبر و ستم 

 کز الواط طهران بیابند بهر  گرفتند توقیع اشرار شهر 
 بیاراست بسته میان سپاهی  میدانیان حضرت از چالصنیع

 ز اوباش و الواط بنمود رج چو او مقتدر مردم سنگلچ
 بدین دسته پیوست و آمد به در  بود لات گذر به هر کوچه می

 به میخوارگی بودشان گاه شاه  همه شب نشستند در باغ شاه 
 سلیح و کمر بسته کردند قهر  چنین شد که اوباش و الواط شهر 

 ز بیگانه بر شاه خویش آمدي  دي چنین روز گر مرگ پیش آم
 بسی تازه کردي ز غم داغ شاه  به سوگند می شب به شب باغشاه 

 گیر که بر روي خندق شوند پاي گرفتند از شه تفنگ و سه تیر
 به طهران برفتند هر سو دمان  آسمان  چو انا فتحنا رسد ز

 که از تن ربودند کفش و لباس  چنان گشت تهران به خوف و هراس 
 به هر کوي و برزن بخستند تن  ري به مشروطه این چند تن چو خا
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 که گرد شه آیند در روز و شام    ز هر کوي تهران نوشتند نام 
 ز دولت گرفته تفنگ و قطار  جوانان اوباش چاله حصار 

 به دور مجلل گرفتند پی  ز بیرون دروازه تا شهر ري 
 هی براي سکوت گرفتند وج ز دروازه قزوین دو صد لات و لوت 

 آور از حیرتش بود مات شگفت تماشاي رفتار این دسته لات 
 گرفته ز دولت قطار و تفنگ  فلان لات یک کوچه نادیده جنگ 

 ز بالاي شالش فکنده به زیر  قطار پري از فشنگ سه تیر 
 به شوخی سخن گوید از روز جنگ  ستی به دستش تفنگ دچسان چوب

 بریدند از حبس طهران امان     ردمان هزار و دو صد تن از این م
 به هنگام آتش سرافکنده زیر  شیر سان نرهستاده به خندق چ

 به اوباش داد و بشد ناپدید  ذخیره بسی زان تفنگ جدید 
 خواست پیکارشان یا امان چه می مجلل ندانم از این سازمان 

 

 پناهندگان سفارت انگلیس

 شت بر کام درندگان جهان گ چو تارك فتاد از نمایندگان 
 گرفتند اندر سفارت قرار  مساوات و پرویز در شام تار 

 به باغ سفارت برست از عسس  زاده از راه پسشبانگه تقی
 شبانه بپیمود از کوچه راه  فروهشته ممتاز از سر کلاه 

 غم از دل زدود و ملال از جبین  الواعظین ءبه باغ سفارت بها
 الحرم شد گل پردلان یقصد بهاي تن پاك روشندلان 

 کمر باز کرد و گشود آستین  المتین مدیر خردمند حبل
 بزد چتر گل بر دل بوستان  معاضد شبانگاه با دوستان 

 به باغ سفارت فکندند نور  همه دل پر از خون ز نزدیک و دور 



301 
 

 جا پناه که بگرفت ملت بدان خبر رفت بر جانب باغ شاه 
 کز احرار مشروطه بندند راه  نهانی سپاهی فرستاد شاه 
 که خود بگسلد ملت از انگلیس  رده برکشیده سپاه پلیس 

 نهانی برآمد ز هر سو خروش  برآمد همی راه و برزن به جوش 
 همه یک به یک ره گرفتند بهر  دو صد تن به یک هفته در باغ شهر 

 به قلهک به ناگه برآمد غریو فراز آمد این گفته ز احرار نیو 
 سحرگه به باغ سفارت نشست  داشت دست که می کسهرآن نهانی

 سلامت نرست و نه بگشود راه  بسی دیده پرخون که از خوف شاه 
 چو تیغی بیامد برون از نیام  یکی از وزیران ز غوغاي عام 

 چنین گفت پیغام شه را وزیر  شبانه بیامد به نزد سفیر 
 درگاه داد پذیره شدن را به  نباید پناهنده را راه داد 

 ز راي بد آید چنین خیره خیر  ز نو در گشاید به مردم سفیر 
 کز این در نشانی بباید ببست  همه راه و بیراه باید ببست 
 ز بیگانه شایسته نبود به کین  در آمدوشد گشادن چنین 

 به رسم مهی گفت در انجمن  سفیر بریتانیا زین سخن 
 کران را به دام آورید کران تا  شما تیغ خود در نیام آورید 
 که راه سفارت شود برکنار  به تیمار ملت شود شهریار 
 به راه سفارت گرفته پناه  خواه کنون آنکه از شاه مشروطه

 خواه پسند آیدش پوزش چاره سزد گر ببخشد شهنشه گناه 
 که گر بد بیاید تو از ما مبین  پشیمانی آید به شه غیر از این 

 خواه مکن بیش از این بد به مشروطه ئی مخواهکه ما را ز ملت جدا
 به سردي برآورد از دل نفیر  هاي سفیر وزیر از همه گفته

 به ملت شما را حمایت بود  بدو گفت آیا مرارت بود 
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 شما را به ایران بود یادگار  چنین کار آشفته در روزگار 
 بجوشید و برخاست در دم ز جا  به پاسخ سفیر بریتانیا 

 بیاراست رخسار چون رنگ کاه  ین خبر برد در باغ شاه وزیر ا
 همه یک به یک آنچه میبد پیام  بر او عرضه بنمود متن کلام 

 ز لندن طلب کرد بر جاي او  گونه سوداي او چو شه دید این
 سفیر شما ره گرفته خلاف  به لندن سخن گفت با تلگراف 
 را ز شاه  به شور آورد ملتی به بدخواه دولت شده نیکخواه 
 سفارت شده مأمن ناروا  گشوده به هرکس دري از وفا 
 که دارو نیارم به کژدم دهم  چه کیفر توانم به مردم دهم 

 پناهندگان را براند ز در  تمنا چنان است تا زودتر 
 که مردم از آن در بپوشند چشم  این پس ببندد در از روي خشم از 

 ز طهران شود انقلاب که هر رو گر انصاف باشد بود ناصواب 
 نگیرد یکی را چه جان در بغل  اگر او را کشد دست از این عمل 
 نگردد کسی چیره بر شهریار رود هرکسی در پی کسب و کار 

 

 السلطان در شیرازظل

 که چون شد به شیراز جنت طراز  به تخریب مجلس نظر گیر باز 
 ملال  نکرد هیچ دیگر دریغ از وطه را پایمال چو شه کرد مشر

 آگهان که هرجا بگیرند کار تلگراف نهان به حکام زد 
 بکوبد به توپ شرر همچو من  به هرجا که باشد در او انجمن 

 دل اهل شیراز سازد غمین  به عموي خود گفت او همچنین 
 یقین کرد روزش بود زو سیاه  چنین حکم شاه چو مسعود دید این

 یده است بر جان عم به پیري رس به پاسخ بدو گفت کابوس غم 
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 به سوي اروپا نمایم سفر  ور کسالت به حالم شده چیره
 نهان داد دستور جنگ و بسیج  چنین گفت و آمد به سوي خلیج 

 بپیچید بر مردم مستبد  به شیراز مردي که بد معتمد 
 به بیرون دروازه آمد سوار  گروهی به خود کرد هموار و یار 

 وان گشت با لشکر و همرهان ر دو منزل یکی جانب اصفهان 
 خبر یافت تهران شهنشه چه کرد  به نزدیک سیوند آن شیرمرد 
 به اندیشه آمد ز گفتار نرم  چو آبی که بر یخ بپاشند گرم 
 دلش تیره آمد فرو شد به غم  به نزدیک تخت شهنشاه جم 
 به ابر اندر آورد آن پاره بدر  یکی از محبان با کین و غدر 

 سرافکند در پشت و رو بر فرار  بر آن بیقرار بیفکند تیري 
 فرو شد به هر سو چو دریاي آب  سپاهش نهادند پا در رکاب 

 برآمد بر او آفرین از جهان  جان گشت و رفت از میان چو او خسته
 که مردي به شیراز گردید باز  زبان را به نیکی گشودند باز 

 تیر دشمن خرید در آخر به جان  در آن شهر نیکو درید و برید 
 ز راه اروپا به پاریس رفت چو شهزاده آمد به بوشهر رفت 

 به طهران به غارت همه خانمان  پسر مانده در بند مازندران 
 که زد تیشه بر ریشه این شجر  همی کرد نفرین به شاه قجر 

 نه با مستبد و نه با مشروطه داشت  بدین نکته گوئی توجه نداشت 
 بپوشید چشم از جهانی چو کور  ه غرور چو او بود در جایگا

 هم اعوان و اخزان از او سرنگون  دل دردمندان از او بود خون 
 که باقی بود تا بود روزگار  به مسعود آمد زیان بیشمار 

 ز ایران چنان کرد ترك وطن  گونه رنج و محن ز شه دید این
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 قتل آقا سیدجمال واعظ

 قجر گشت سیدجمال  شهید جهان گشت یکباره سوگ و ملال 
 که آمد سر پرهنر زیر تیغ  دریغا از این غم هزاران دریغ 
 ز اهریمنان کرد از ري فرار  دریغ آن گرانمایه در شام تار 

 شود در جهان تابناك  ءچو لولو به هرجا که گنجی شود زیر خاك 
 به زندان کشیدش چو دّر گران به خاك بروجرد بد حکمران 

 که مهمان بیچاره آمد به دام  تلگرام  مظفر به شه زد چنین
 بسوزد به آتش تن بیگناه  به پاسخ بدو گفت بدکینه شاه 

 فدا شد تنش زیر تیغ قجر  به راه مساوات آن باهنر 
 محمدعلی زین خبر شاد شد  تن نامجو از غم آزاد شد 

 به خاك بروجرد شد میزبان  مظفر بدان پرهنر میهمان 
 به گیتی ز خود نام زشتی نهاد   به خون چنین سید پاکزاد

 اش میهمان شد تلف که در خانه شرف دریغا از آن حاکم بی
 اش کشته شد بیگناهه در خانهک خواه دریغا از آن نیو مشروطه

 سلک شهیدان شده منسلک ه ب دریغ از جهانگیر و آه از ملک 
 که اندر کف خیرگان شد اسیر  دریغا ز قاضی که آن مرد پیر 

 که در پارك شد کشته از تیغ تیز  از نماینده با تمیز  دریغ
 به پارك امین شد سحرگه روان  روان براهیم آن نیو روشن

 نمودند آزادگان را اسیر  امیر و مجلل دو دست شریر 
 ش زدند تف تیغ غم را به دان فت و آتش زدند تن مرده را ن

 هیدش شدسان شقاوت چدست به نبیذ گل و سوسن و شنبلید 
 جهان باد افسرده از مرگشان  درود خدا باد بر روحشان 

 بگیرند در باغ مینو مکان  بر آن نوگلان باد جان رایگان 
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 ز ایران برافتد دگر این سروش  عقل و هوش گمان کرد آن شاه بی
 به ایران نگردد کسی منسلک  گمان کرد گر کشته گردد ملک 

 اد شوید ملال ز چهر ستبد گمان کرد از قتل سیدجمال 
 خواهان رهید تواند ز مشروطه گمان کرد قاضی اگر شد شهید 

 رهد پادشاهی از آن بار غم  گمان کرد باشد جهانگیر کم 
 شود ملک گیتی بر او واگذار گمان کرد گر او رود سوي دار 

 خدا کشوري را بدو داد و خورد  القدس گر بمرد گمان کرد روح
 کند ریشه را سبز و گیرد گلاب  آب  ندانست کاین خون بود همچو

 کند ریشه را تابناك که خون می بود سبز این ریشه در زیر خاك 
 شود صرف آسایش زندگان  سزاوار خونی که در این جهان 

 

 جنبش تبریزیان بعد از توپ بستن مجلس

 ز غم خاطرم را ز نو تیز کن  دلا یک زمان رو به تبریز کن  
 پناه جهان از بد روزگار  ر نظر کن به غفاري کردگا

 درفش همایون ایران به پاست  که خود او همیشه نگهدار ماست 
 دارو بود گاه زهر گهی نوش پدیدار از او کام و ناکام دهر 

 سپهر برین ور به پیمان او  سر سروران زیر فرمان او 
 جهان را کند جلوه خویشتن  به موري دهد قدرت پیلتن 

 نیاز گشاید در رحمت بی اندر گداز چو بیند که دل آید 
 به میثاق مشروطه بگشود راه  ز آزار شاه  هادلچو لرزید 

 که سردار و سالاري آمد پدید  درخشید از آن خطه نور امید 
 به عبرت نظر کرد گیتی بر آن قوي پنجه گردید دستی چنان 

 کین تیز شدبه سوهان شه تیغ  جهان هنر شهر تبریز شد 
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 ز تبریز برزد رخ آفتاب  مجلس به طهران خراب  چو شد کاخ
 به فرجام دور ستبدادشد  دگر بار دوران بیداد شد 

 خواه گرفتند و بستند مشروطه بسی شوربختی به جرم و گناه 
 زبان و روان را به یکجا بدوخت  زمین همچو آتش ز بدخواه سوخت 

 بن  افکند از بیخ وز لشکر بر داشتند انجمن ا که میبه هرج
 هاي مشروطه شد در نهان سخن خراسان و شیراز و کرمانشهان 
 به یاران شه شد کران تا کران  صفاهان چو قزوین و مازندران 

 دم از جان برآمد روان از کسان  خواهان هر شارسان به مشروطه
 رسی شود باغ سبز و دمد نو دیگر کسی  داشتامیدي نمی

 شد به مشروطه ایوان و کاخدرخ جهانی شود سبز و از نو فراخ 
 ر و کلاه گزین ساخت مردي به فّ خداوند داننده هور و ماه 

 ز روز نخستین به پیکار شد  به تبریز گُردي نگهدار شد 
 خواهعیان شد دو تن گُرد مشروطه هویدا چو شد دوره کین شاه 

 کمر بست بر خدمت انجمن  سرافراز ستار لشکرشکن 
 جهانی به مردي پر آوازه کرد  مرد به پیمان مشروطه آن شیر

 نشان گشت و آمد به گاه نبرد همانند او باقر یکه مرد 
 به نطق و بیان بود گوئی کلیم  شیخ سلیم سرافراز پاکیزه آ

 ز دانش جهانی پر از داد کرد  به داد ستبداد بیداد کرد 
 به مردي کمر بست و آمد میان  ثقه بود سردار اسلامیان 

 اش باده لبریز کرد به پیمانه آتشی تیز کرد به تبریزیان 
 

 االلهقصد به حاجی شیخ فضلسوء

 که ما را ز کتم عدم داد جان  ستایش بر آن ایزد مستعان 
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 بري کرد ما را ز مکر و فسون  ها مصون هم او کرد ما را ز غم
 نبّرد رگی تا نخواهد خدا  به جز ذات او نیست فرمانروا 

 نسیمی وزان شد ز سوي کرج  چ شبانگاه در کوچه سنگل
 کز آنجا رود جانب باغشاه  ز خانه روان گشت نوري به راه 

 جوانی مصادف شدش ناگهان  گذرگاه آن شیخ با همرهان 
 بیفکند تیري به ناگه بر او  چو کابوس آمد بر او پیشرو 

 درنگ گرفتند او را به دم بی شب تیر و آن هم گذرگاه تنگ 
 ببستند او را ز پا تا به ناف  شکاف  قضاي فلک تیر خارا

 زدودند از دست و رویش زیان  دویدند اصحاب و همراهیان 
 نهادند در خانمانش خموش  گرفتند او را به بالاي دوش 

 دژم گشت نوري ز تیر شرر  همان لحظه بر شاه آمد خبر 
 دویدند بر جاي آماجگاه  به فرمان او فوجی از باغشاه 

 ببستند بازوي ضارب کریم  دل عظیم یدند از خروشی کش
 بخستند او را به پاس گناه  چو او را رساندند در باغشاه 
 طرفدار ایران و آزادیم  به پاسخ بگفتا به جان بازیم 

 روانم ز نوري برآمد به قهر  گرانم به بازار شهر ز صنعت
 به راحت نکردم دگر خورد و خواب  ز بس از ستبداد دیدم عذاب 

 دماغم به پیکار شد مستعد  بودم چو از مستبد شکیبا ن
 ام ه پیمودهقتلش بسی را به ام به دنبال نوري بسی بوده

 ست در سنگلچکه دیدم روان فراهم شد اسباب و افتاد رج 
 فکندم من این تیر بر شیخ شهر  روانم برآشفت و آمد به قهر 

 ش پا که بردارم این خار از پی رها کردم این تیر آتش به جا 
 خواه نگردید تیر شرر چاره قضاي فلک یا ز بخت سیاه 
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 که من خود گرفتم طریق خلاف کنون من در اینجا کنم اعتراف 
 تنم که بر گرد منظور خود می گنهکار اگر هست تنها منم 

 او را دوباره به زندان کشید مر چو دژخیم نظمیه اینسان شنید 
 راحت از این ارتکاب داشت نمی کریم دواتگر به بیم عذاب 
 نمود اعتراف از بیان گناه  کریم دواتگر شبی باغشاه 
 به پایش ببستند یکباره سنگ  نهادند بر گردنش پالهنگ 

 سیه گشت هم گردن و هم تنش  ز زنجیر سنگین که بد گردنش 
 او را به بالین خود باز خواستمر نوري ز بستر به پاخاست راست  چو

 تو را بایدت عقل عبرت برد دخربدوگفت اي کودك بی
 گذار نشد کارگر بر من اندر ندیدي که تیر تو در شام تار

 که تیر تو بیدین بمن شد خطا خواست کردم عطاخدا چون نمی
 که عبرت بگیري زتقدیر تو  کنم عفو تقصیر توکنون می

 

 خواهان در پاریس و لندن و عزیمت سردار اسعدمشروطه

 سخنگوي و داننده آزادگان انپاریس جمعی ز سرگشتگبه
 رزم ستبداد بسته میانبه چو سردار اسعد ز ایرانیان

 زاده گشتند جمعبه پیش تقی ز تبعید ایران چسان گرد شمع
 در آنجا گشودند تیغ زبان به خدمت کمربسته بُد مرزبان

 به تامین مشروطه بگشود راه ن بدان مجمع مهر و ماهبراو
 به ایرانیان گشت پشت و پناه هز لندن به پاریس پیمود را

 به تایید او فکر درمان شدند به سردار اسعد نگهبان شدند
 در آن خطه بسیار کوشش نمود زاده بالنج جوشش نمودتقی

 که ایران تبه گشت دست قجر ها سربسرنوشتند در نامه
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 جهان آگهی یافت از ابتلا  بگفتند چندان سخن برملا
 روان گشت پیش کهن مهتران نبه هر سو یکی نامدار از سرا

 که تا گشت ایران روان بر زبان به لندن بپیمود ره مرزبان
 نمودند مشروطه را سربلند همه نامجوي و همه دلپسند

 به پاریس و لندن پدیدار گشت خبرهاي تبریز و قزوین و رشت
 بپیمود یکسر ره اصفهان دمان گشت سردار اسعد نهان

 او خود ببندد به مردي میانکه  چنین راي دیدند ایرانیان
 بر آن آرزو خواست یاران به پیش فرود آمد از راه در ایل خویش

 ز ره نارسیده بشد همسفر به صمصام و ضرغام و دیگر ظفر
 ز سردار اسعد به مردي بگو خرد گویدم چون رسیدي بدو

 ز فرهنگ و دانش دري کرد باز  فرازبه مشروطه این مرد گردن
 نیامد میان سخن آوران مه مهترانچو او نیکدل در ه

 سان به مشروطه بگشود چهربدین برازنده سردار اسعد به مهر
 جهان را از نامش پر آوازه کرد خداوند هوش و هنرپیشه مرد

 سرافراز و داننده و پرعصب ستون خرد کان علم و ادب
 به مشروطه نام بزرگی گذاشت تن آسایی خویش هرگز نداشت

 به مردي بود نام او جاودان ن بداننگردید آلوده همچو
 صفاهان بدست برادر سپرد چو آمد ز پاریس سردار گرد

 بیاراست لشگر به رنج و تعب بیک هفته در اصفهان روز و شب
 بزد طبل مشروطه در اصفهان خرد پرورانند با همرهان

 فراوان خبر کرد مرد و سوار  وزان پس فرستاد در بختیار
 نوشت آنکه کار من آماده گشت ي رشتدو تن را فرستاد بر سو

 سراپرده آراست بر کارزار چو لشگر فزون گشت توپ و سوار
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 انجمن سعادت اسلامبول

 ز ایران در آنجا چه باشد خبر به قسطنطنیه بیفکن نظر
 مردي چه کردند کارهنگه کن ب اعتباربه بازارگانان با

 دبُریدند ز اهریمنان تار و پو بنام خداوند هست و بود
 سرتیره روزان بفرمود پست صدقیانی آن مرد ایزدپرست
 گلی بود نورسته اندر چمن به قسطنطنیه مراین انجمن

 به کام شریفان نمودند شهد به شوق فراوان به ناموس جهد
 مگر آنکه از زاده کی شود نظیر چنین انجمن کی شود

 ز حّب وطن بوده یک آرمان  به احساس آلایش این مردمان
 فدا کرد جان از وفا یکسره حسین قرهحاجی شنیدي که

 به همت در این انجمن پا گذاشت خواهی که داشتبسوداي مشروطه
 به قسطنطنیه مراو پی فکند به همت بزرگ و به رفعت بلند

 ز جهل و سخافت بدُي نارضا خراسانی حاجی محمدرضا
 همیشه بکوشش بدُي مشتعل در آن شهر دلکش به سعی و عمل

 نسبگل بوستان مرد عالی طلبدت سعادتبه نام سعا
 رساندند این شهره را تاختن به نیروي دانش مراین انجمن

 بود او شهره در پُردلیکه می ز طهرانیان بود عباسعلی
 هراسی نبودش به دل ارزنی بد این حاجی از مردمان غنی

 داشت مردان بسی موتمن که می زلال خضر بود این انجمن
 دید مشروطه را مقتضیکه می ین مرتضیز تبریزیان بد ام

 که نامش امین بود و بسیار سخت امانت بر او بدُ برازنده رخت
 همالدر آن انجمن بود آن بی به تحصیل مشروطه از جان و مال

 هایشان بود مشروطه داغبه دل برادر دو تن کاشف از باغ و راغ
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 برادر نیامد به عزتّ قرین در آن روزگاران پیشین چنین
 کشیدند سر چون گل اندر چمن به روشندلی اندر آن انجمن

 خواهی خرد مردمیبه مشروطه به یاد وطن گلبن خرّمی
 جهان هنر چشم کار آگهان چو اهرابی آیا ببیند جهان

 گریبان ز عشق وطن کرد چاك به حسن سیاست مراین مرد پاك
 بپوشید رخت سعادت به تن  ز ایمان مشروطه در انجمن

 به تأمین مشروطه بودش یقین عابدینان حاجیبزرگ آسم
 عابدین پرنیانچسان حاجی برجیس در آسمانمه و مهر و 

 نژادي بود بوالفتوحعلوي داد روحر آن انجمن آنکه مید
 بهم مسلکان کامل و ممتحن بود منشی در آن انجمنکه می

 زکلک و بیان موجز زرنگار نخستین گهر بود در متن کار
 زاده جانباز و دلداده بودرسول اي آزاده بودزاده دانتقی

 مراین هر سه بودند مردان مرد به تربیت این هر دو آزاده مرد
 میان بزرگان دانش فطن زاده معشوق دارد وطنتقی
 زاده در درد ایران صبورتقی زاده اندرسیاست فکورتقی
 زاده بسته به خدمت میانتقی زاده داراي نطق و بیانتقی
 المللزاده مشهور بینتقی ه داراي علم و عملزادتقی
 زاده تیري بود در کمین تقی زاده اندر قناعت امینتقی
 زاده دارد ز بیگانه عارتقی زاده ز ایران کند افتخارتقی
 هواخواه ایران به عزت شمول زاده باشد به نزد فحولتقی

 زمان تحول به ایمان نو زاده بنوشت ایران نورسول
 پسندیده نامی به آزادگان کیه بر پشت بیگانگانچو زد ت

 به قسطنطنیه روا شد سخن چو شد تربیت داخل انجمن



312 
 

 در علم و دانش ز نو گشت باز به تبریزیان مژده آمد فراز
 ست او هست پوستایران چو مغزکه علی راست دوستمحمدعلیخان

 بود زنده تا هر چه ایرانی است پرستبه دانش فداکار و ایران
 نباشد در آنجا چه کاظم زیاد ن از زادگان کاظم آرم بیادم

 بدُ این نیو مشروطه مانند گل  در آن انجمن هم به اسلامبول
 نداده مگر یکنفر غیر ضد ممقان تبریز جز مستبد
 تلافی همشهریان کرد کار هاي زارهر آن هم به تیمار دل

 به قسطنطنیه سداله بود اله بوددر آن انجمن جانب
 به آزادگان نیک و بهنام بود ف که احمد بگش نام بودآقای
 داد داد سخنز مشروطه می ر محفل و مجلس و انجمنه به

 کرد آن انجمن هیچ کارنمی اگر تربیت را نهی برکنار
 دلش ز آتش عشق لبریز بود محمدعلی گرچه تبریز بود

 هم او کرد دست ستبداد لمس در آن انجمن سیدحسن بود شمس
 گلی بود در دست آزادگان دانشور و کاردان خرد یار و

 به قسطنطنیه بیفکند پی  یکی مرد خوشنام فرخنده پی
 صمیمانه در راه ایران گذاشت بکوشید تا هر چه سرمایه داشت

 نهادند یک مکتب باشکوه به فرهنگ ایرانیان این گروه
 کشیدند مردانه رنج و تعب به تعلیم ایرانیان روز و شب

 به سبک و سیر نامه زرنگار در انتشاریکی نامه شمس 
 نهادند اندر کف اهل فن پژوهان آن انجمنمعارف

 ها چه داروي جانبه تیمار دل درخشنده چون شمس در آسمان
 زدود از رخ اهل ایران ملال به طبع نکو هفته و ماه و سال

 بیفزود جمعی به ایرانیان چو مشروطه را شاه برد از میان
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 کشیدند سر همچو ماه از حلال یخ جلالقوام و ضیا بود آش
 به فرهنگ و الفت همیشه انیس  الرئیسبها بود آقاي شیخ

 به کوشش کشیدند شه را بزیر قرین گشت حشمت امیر دلیر
 

 کشی بدان صوبطغیان تبریز و لشگر

 برومند شد ملت از بوم و بر ز تبریز آمد به طهران خبر
 باسمنج بشتافته شبانه به خان ز پیکار سر تافتهرحیم

 به بدخواه مشروطه آمد زیان تبیره درآمد ز تبریزیان
 به اندیشه آمد فرستد سپاه دگرگونه گردید احوال شاه

 فرامین و دستور خود را براند طلایه سپهدار خود را بخواند
 گزین پس به غفلت نیاید بخفت گونه بگشاد و گفتزبان را بدین

 هدار آمد بدرسحرگه سپ سر بدره بگشود شاه قجر
 به پیوست از تیره بختیار دو سردار نامی ز فوج سوار
 به سرتیپ او جعفر آقا سپرد  سپاهی منظم ز قزاق گُرد
 ز قزوین روان گشت فوج اراك به همراه سرلشکر تابناك

 که آن نقشه تبریز بیدار کرد قلم رفت و حکم قضا کار کرد
 کامیابنشد مستبدّي بر آن  شدان شد منقوش بر روي آب
 که زد نقش وارون بدو ناگهان کریم است و دانا خداي جهان

 جهانی ز لشکر به اخگر کشد خواست لشکر کشدسان که میبدان
 بخون درکشد خاك ذربایجان خواست زنده گذارد بجاننمی

 سراپرده زد با گروه سپاه طلایه سپهدار آمد ز راه
 کار تنگبه تبریزیان تا کند  چو شد لشکر شاه حاضر بجنگ

 عیان گشت شهزاده عبدالمجید به تبریز گردید گُردي پدید
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 گزین گشت بر جایگاه سپاه  ز خاك فریمان به فرمان شاه
 دل اندر سرا برد و بیکار رفت چو شهزاده آمد سپهدار رفت

 به شادي نشستند بر یاد جم سپاه اراك و سوار عجم
 رزاربیامد به تبریز بر کا چو ریگ بیابان سپاه و سوار

 بیاورد هر روزه با خود صمد سان فزون از عددسپاهی بدین
 سو چسان اژدها رو نهادبدان صمدخان بدکینه نامراد

 به اردوي شهزاده آمد نشست خان دوباره پس از آن شکسترحیم
 کشیدند بر گرد تبریز توپ کوببریگاد قزاق با قلعه

 سوار ز ماکو بیامد پیاده تر از مور و مارسپاهی فراوان
 فرود آمد از ره شجاع نظام سپاه مرندي به رسم نظام

 سراپرده آراست هر سو سپاه  خواهبه سرداري لشکر کینه
 کمان برگرفتند بر کار جنگ امیر مفخّم به سردار جنگ

 به تبریزیان داشت عهدي مدید ز پیشینه شهزاده عبدالمجید
 عیان گشت ملت برآمد به قهر درفش استبداد بر گرد شهر

 بیاراست لشکر همه همگروه به پیرامون شهر بر دشت و کوه
 پرده بودهمه خیمه بود و سرا گونه باسمنج تا هشترودز این

 در و دشت تبریز پر شد ز مرد گون شد هوا پر ز گردزمین تیره
 به اندیشه بنهاده سرها به سنگ میان بسته هر کس به امید جنگ

 فتند تا دامنهز بالا گر رحیم و صمد میسر و میمنه
 فزون شد به تبریز پنجه هزار بدین ساز و سامان سپاه و سوار
 به بیرون دروازه خیمه فکند  دو فوج از مراغه دو فوج از مرند
 که لشکر بود صولت شیر نر به طهران سپهدار داد این خبر

 به حکم شهنشاه آمد به راه ز طهران سپاهی ز قزاق شاه
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 ها یلان تخم کین کاشتندبه دل به دشت و دمن چادر افراشتند
 کرد لول تفنگیکی پاك می یکی داشت اندیشه روز جنگ

 نمودیکی در دلش فکر خون می نمودیکی تنگ مرکب فزون می
 یکی داشت اندیشه روز فلاح یکی کرد تیمار اسب و سلاح

 زمین را سپه پر هوا کرده گرد به بیرون تبریز یک دشت مرد
 که فرمان چه آید ز شاه قجر سپهدار در انتظار خبر

 

 لپیانلو به تبریزخان چحمله رحیم

 ز تبریز یکباره برگشت بخت  به طهران چو مشروطه بربست رخت
 بادهکه تا خاك تبریز بدهد ب خان بیامد به مانند بادرحیم

 شبانگه بیامد به نزدیک شهر سپه برگرفت و برآمد به قهر
 اي جوشنده تبریز شدچو دری کران تا کران تیغ کین تیز شد

 یکایک نمودند جوشن به تن بزرگان نشستند در انجمن
 باره از دل غریوکشیدند یک سلیم و ثقه صدر احرار نیو

 گرفتند ره جانب سروران آورانز هر برزن و کوي جنگ
 بسر کرده انجمن سرسپرد درفشی بپاکرد ستار گرد
 نهبه روسان پناهنده شد یک ت برآمد ز جا مخبرالسلطنه

 گرفتند ره جانب پایتخت سپاهی که بودند با او به بخت
 سختی برآمد ز پی هرنج و ببه د به تبریز مجلس بريخبر ش

 به پرخاشجو برگرفتند قهر سران و بزرگان احرار شهر
 خیابان و نوبر بزد طبل جنگ همه بوم و بر گشت همسر به سنگ

 وبت بخواستغریوي کشید و دو ن خان ندانسته از راه راسترحیم
 بیامد دمان جانب کارزار همی تاخت یکسو به اسب و سوار
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 پر از درد گشت و برآمد ز جاي براند اسب و آمد به بام سراي
 چو دانی که دیگر نباید خفت دمان گشت باقر به ستار گفت

 جنگ شاه زکین گشته بر روان پر دو گرد گرانمایه از جایگاه
 و بگشود دست توان کمر بست پیاده بیامد جهان پهلوان

 دژي برگرفتند با روي قهر دو بهره به تبریز احرار شهر
 فرو ماند و واله در آوردگاه  خان چنین دید در نیمه راهرحیم

 هوا پر شرر شد زمین پر درفش هوا گشت یکباره سرخ و بنفش
 ریز شددر و بام تبریز غم چو دریاي جوشنده تبریز شد

 ز میدان بدر برد چون نره دیو خان ریوسه عرابه توپ رحیم
 به بیگانه دادند زود آگهی بزرگان مشروطه با فرّهی

 خان به تبریز بر بست راهرحیم نبوده است ما را ستیزه به شاه
 نباشد ز بیگانه از ما زیان از این پس بود جنگ تبریزیان

 مکنز و ورندل گرفتند دست همه شیر مردان ایزدپرست
 به پیکار دشمن نهادند سر برجوانان آزاده از کوي و 

 چو ریگ بیابان زمین شد فشنگ جهان شد به یکباره گویی تفنگ
 سراسیمه شد دشمن ناتوان  خروش آمد و بانگ و آه فغان
 به دونان نمودند گیتی چو تیر سرافراز ستار و باقر چو شیر

 

 نهاردوي دولت و فداکاري دو نفر بیگاهسختی آذوقه در تبریز و حمله ملیون ب

 سوز ها بزد آتشی خانهبه دل چو خورشید رخشنده شد دلفروز
 شکیبایی از کاسه لبریز شد چنان قحطی نان به تبریز شد

 بسوي خیابان گشادند جنگ ز باسمنج یک لشکري تنگ تنگ
 سوي ارمنستان بیامد فرود سپاه دیگر آمد از سرد رود
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 به حکم صمدخان برآمد ز جاي چايسواران اکراد از آج
 خروشید از لوله توپ توپ چو فولاد و آهن همه پایکوب

 ز هر سو به تبریز آمد سپاه برآمد خروش سواران شاه
 سپهدار ملّت بیامد به جنگ تر شد صداي تُفنگچو نزدیک

 دیدار باقر دلیر هبیامد ب نخست انجمن رفت ستار شیر
 از آنجا گرفتند حکم نبرد گرانمایه نیک مرد دو شیر

 غریوي بیفکند در کارزار پ و بانگ سوارخروشیدن تو
 درفشی بیفکند یک تن به دوش  دل اهل تبریز آمد به جوش 
 سر از پا ندانسته آمد به زیر  ز امریک یک تن جوان دلیر 

 پیوست بر خیل آزادگان هب جوان معلم ز بیگانگان 
 به میدان خروشید و بنمود روي  نیوز مخبر نامجوي ز دیلی

 برون آمد این هر دو تن نامدار  ن یل اسفندیار برآشفته همچو
 دمان گشت و نشناخت جان را به تن  ویل امریکی پیلتن باستر

 پر از خنده رخ گشته میدان روان  دو بیگانه مهمان دو تن نوجوان 
 به میدان چو شیر بسته آمد میان به دنبال ستار گرد دلیر 

 پاره شد و داغدار زمین پاره ز بس توپ و خمپاره آمد به کار 
 که امریکی و انگلیسی رسید  به تبریز گوئی قیامت دمید 
 که مهمان نشاید به پیکار برد  فراوان بدو گفت ستار گرد 

 که از رزم دونان نماند کنار  بنالید باقر که اي نامدار 
 به اندرز گفتند هر یک سخن  ز سوي دگر جمعی از انجمن 

 میان یلان گشته پرکین روان  ان رفت و آن هر دو تن نوجوینپذ
 به چرخ بلند اندر آمد سوار  خروشان برفتند در کارزار 

 که از نام مردي بگیرند ننگ  هنرها نمودند در روز جنگ 
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 ر بزرگی به گیتی برد که فّ به رزم اندرون شد به جنگ صمد 
 بکوبید و حاصل نشد کار و بار  بر و یال مردان در آن کارزار 

 ندیدي ز پیکار چه آمد بدو  آورد تیر عدو خدنگی بر
 نمودند ایرانیان را خجل  جسورانه این هر دو بیدار دل 

 نگه کرد آن دم که شد پایکوب  به رزم اندرون گشته تا پاي توپ 
 که بر جان مهمان برآمد زیان  به حیرت فتادند تبریزیان 

 روي که سرو سهی اندر آمد به  همه همکنان دور مانده از اوي 
 بیفتاد و خون از سرش شد روان  افکن نوجوان ویل شیرباستر

 نهادند جان بر ره عافیت  فدائی آزادي و حریت 
 به گیتی نهادند نامی بلند  هنرمند امریک و آن انگلند

 ر تمام به خون ثبت گردد به فّ همیشه به تبریز این هر دو نام 
 ند آنی درنگ ز یاري نکرد که این هر دو بیگانه در روز جنگ 

 کمربسته رفتند در جنگ شاه  خواه میان جوانان مشروطه
 که ایمن نبودند ایرانیان  به گیتی نمودند مردي چنان 

 چنان بد که شد روز تبریز تنگ  چو بیهوده هرگز نگردید جنگ 
 به مردي به گیتی غریوي فکند  به یک سال این ملت هوشمند 

 ودند سعی ز اندازه بیش نم به جانبازي و صرف اموال خویش 
 که بیگانه شد یار تبریزیان بود رنج و زیان ببین تا چه می

 

 خبر حرکت قشون روس به تبریز

 سخن با که گویم حبیبم برفت  غمم بر غم آمد شکیبم برفت
 گریبان درم یا برآرم خروش  سان خم می آمدم دل به جوش چ

 ادگان چه کردند هر دم به آز بیفکن نظر سوي بیگانگان 
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 ز جلفا گذر کرد با بوق و کوس  به تبریز بنگر که نیروي روس 
 چنین روزگار که هرگز ندید این ز هر سو بدان شهر آمد فشار 

 بستند بار سفر ز طهران ب سپاهی ز قزاق بار دگر 
 بدانجا رسیدند با بانگ وکوس  کشیده درفش افسرش بود روس 

 از آمد به قهر دل گرسنه ب نوندي فکندند در پشت شهر 
 کشیدند لشکر به کوه و دمن  رحیم و صمد آن دو تن اهرمن 

 گرفتند راه از دو سر بند بند  به اطراف تبریزیان دیو و دد 
 بزرگان آزاده بر سر زنان  به تبریزیان بسته شد آب و نان 

 به قحط و غلا گشت ملت دچار  بار د از خواروبه تنگی فتادن
 به چاره نشستند اندر سخن  جمن دو سالار مشروطه در ان
 که باید به رزم اندر آویختن  بفرمود با انجمن پیلتن 

 که آمد بلائی ز نو ناگهان  فراوان بگفتند کارآگهان 
 به هرجا که بگذاشتی  دضرر ب ثقه گفت با شه کنم آشتی 

 بار که بر ما گشاید ره خوارو قرار  به بیگانه ما را نباشد
 که ملت ز بیگانه خواهد رمید  ت دمید به تبریز گوئی قیام

 گشودند گوئی در آسمان  به جوشش درآمد تو گفتی چنان 
 که بر جنگ بیگانه آرد شکست  پرست ز جا جست سردار ملت

 دوباره دل خلق آمد به جوش  ز کوي و ز برزن به بانگ خروش 
 برآورد چون باقر از سر دخان  درفش همایون ستارخان 

 که سازد به بیگانه آماجگاه  باره به راه بجنبید لشکر دو
 فرستاد یک تن به بنگاه روس   غمین گشت و شد چهر نیکش عبوس 

 که از ما به روسیه حاجت مبین  که ملت از این گفته شد دل غمین 
 بار وکه روسیه بر ما دهد خوار همانا به ما خوش بود کارزار 
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 ز ما این سخن که بر کار بندد  به قونسول بگو از سر انجمن 
 که دیدار بیگانه آرد فسوس  باري ز روس نخواهیم ما خوارو

 نه زنبور بیرحم و نی زخم نیش نه نعمت بخواهیم از بهر خویش 
 

 کمیته انقلابی در رشت

 افکن نهانی پدیدارگشت بمب ز قفقاز و تبریز در شهر رشت 
  یکی انجمن در پس پرده بود چو رشت از غم و درد افسرده بود 

 کمر بسته هر یک گو پیلتن  برادر به یک انجمن چار تن 
 پسندیده مرد خرد در حریم  د کریم یکی نامش احمد یکی بُ

 خواهچو ارکان مشروطه مشروطه عمید و معزز آن دو تن نیکخواه 
 سان مغز و پوست ستوده به گیلان چ دوست ن مشروطهاین چار تن رکمر

 ک از یک فزون در بر خویشتن ی به هوش و شجاعت به راي و سخن 
 به نسبت نبی را اویس قرن  به سردارمنصور این چار تن 

 پرستی بیامد میان به ملت بیان خان کسمائی خوشحسین
 خردمند و داننده و نیکخواه  خواه همه بسته و دسته مشروطه
 به چاره نمودي همی جستجوي  ز اسلامیان ناصر مهرجوي 
 درفشی به مشروطه افراخته   نهانی یکی انجمن ساخته

 نوشتند و گفتند و خستند تن  به قفقاز و پاریس این چند تن 
 گرفتند شهبندري جایگاه  خواه جوي و همه کینههمه کینه

 ز فرمان بپیچید و بدخواه گشت  ز سردار افخم همه شهر رشت 
 درشتی از او شد به بد مستعد  سوخت گیلان از آن مستبد  همی

 به سوگند ایمان نهادند تن  یران بدان انجمن نهانی دل
 به مردي بریزند خون بر زمین  توانا معز کرد طرحی چنین 
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 یکایک نمودند تمکین بدوي  پذیرفته گردید گفتار اوي 
 به حاکم سحرگه زند دستبرد  بفرمود تا نامداران گرد 

 به هرجا که باشد کند کارزار  بدیشان چنین گفت وقت نهار 
 منی بگیرند بر کف بمب یک آور ارمنی و نام دلیران

 به هر دسته سرکرده و افسر است  آورست چو خود مرد جنگ است نام
 کس ز جا ز خانه برآید هرآن چنین گفت وقتی که آید صدا

 ور کنند آتشی در زمان شعله وي و بر ز خانه بریزند در ک
 وي دوباره شود آب رفته به ج چنین گفت کسمائی نامجوي 
 زدودند از جان و دل واهمه  ها همه چو شد سخت و محکم سخن

 که فردا به سامان بیارند پیش  درفشی مهیا نمودند پیش 
 نخفتند آسوده شب تا سحر  از آن پس به سامان روز دگر 

 دژم گشت و گردید مانند سنگ دل پهلوانان به امید جنگ 
 

 دعوت از سپهدار به رشت

 آوران برآمد هیاهوي نام زندران ن و مانظر کن به گیلا
 ز نو سبز مشروطه گشت  هادلبه  هاي تبریز در شهر رشت سخن

 خواه بپیچید سر شد به شه کینه کم شاه ز گرگان سپهدار از ح
 ها بیابید بهر به دل تیرگی تنکابن آمد به عنوان قهر 
 همی جست راهی کند کارزار  کنار به هوش و به اندیشه اندر

 نهانی بیامد به دریا کنار  ار ن دو تن مرد پرهیزگز گیلا
 سخن گفت و از او سخن برشنید  به نزد سپهدار ناصر رسید 

 که سالار ایران تو هستی به نام  چنین دادش از نامداران پیام 
 بدو گفت دوري کن از مکر و ریو خان نیو گونه میرزا کریمبدین
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 د با او به نیکی سخن بگفتن شنیدم به یک هفته این هر دو تن 
 که گردد سپهدار گیلانیان  ها ز هر گونه آمد میان سخن

 به گیلان کنی کار ذربایجان  جان باید شوي رسته بگفتند
 که از ماست آسان برآید صدا  به ستار و باقر شوي همصدا 

 میان گر ببندي به پیمان توست  همه اهل گیلان به فرمان توست 
 به پیمان درآمد ببندد میان  یلانیان سان ز گچو بشنید این
 جهان زیر شمشیر آرم نهفت  خان و ناصر بگفت به میرزا کریم

 به نیک و به بد برکشم تیز تیغ  به جائی که از شاه سازم دریغ 
 بنده خدمت کنم بر درا چسان به هرجا که ملت بخواهد مرا 

  پسندیده گردد همه کار و بار ولیکن بمانم کنون بر کنار 
 وز آن پس به گیلان بیایم فروز  کنم بردباري من این چند روز 
 نماینده خود راه گیلان گرفت  چو پیمان و گفتار پایان گرفت 
 به رشت اندر آمد پر از خنده لب  رونده همی تاخت در روز شب 
 که دارو نهند بر دل ریش هم  نشستند یاران همه پیش هم 

 دش تا کند انتظار دریغ آم سپهدار نزدیک دریاکنار 
 به هر سو فرستاد دانندگان  ي آزادگان هادلبه تیمار 

 که آماده باشند از بهر کار  ز املاك خود خواست اسب و سوار 
 فرستاد عازم به طهران شدیم  به سالار فاتح به یار قدیم 

 جاده کرد سر و اسب و زین را ز بی همه کار و اسباب آماده کرد 
 به تجهیز و تنظیم اغنام شد  پیغام شد  خود آماده از بهر

 به گیلان بتازد به پیکار و جنگ درنگ شد آماده تا یک زمان بی
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 کشتن سردار افخم در مدیریه

 محرم دوباره پدیدار گشت  چو خورشید تابان برآمد به رشت 
 دلیران گرفتند بر کف درفش  هوا سرخ گشت و زمین هم بنفش 

 شود ناگهان که آیا چه باز می  در خانه بگشود هرکس نهان
 به باغ مدیریه آمد به گشت  در این روز فرخنده حاکم به رشت 

 به پوشش کشیدند فرش و چراغ  به تشریف سردار افخم به باغ 
 دل خویش آمد ز در به درد خبر سرا حاکم بیبه مهمان

 یکایک رسیدند هر یک ز راه  بزرگان گیلان بدان جایگاه 
 تبیره برآمد ز باغ و ز راغ  بزم و دل گشت داغ  چو آماده شد

 سپهر آتشین شد زمین همچو آب  چو رخشنده شد در وسط آفتاب 
 آوران به گردش زده حلقه نام زده تکیه بر جایگه حکمران

 برآمد ز افلاك تیر هلاك  گشوده کمربند صرف خوراك 
 به ناگه به مجلس برآمد نهیب  جهان گشت چون چهره سرخ سیب 

 رگ آمد به تن   هادلدژم ساخت  درخشیدن موزر چار تن 
 به یک لحظه بنمود حاکم چو موي  بر و بال سیرکوي نیکوي کوي 

 بیامد به مجلس به ناگه دمان  جوانی گشاده رخ و شادمان 
 ور ز بند کمر کن دلش شعله بدان هر سه تن گفت سردار نر 

 آسمان گشودند گوئی در به فرمان سردار محیی دمان 
 بازان بد آمد فراز بدان نرد ر و آتش به رخ گشت باز تف ت

 کشید آه سوزان و افتاد مرد  شکست اندر آمد بدان تخته نرد 
 سراسیمه سر شد به پیکر گران  پر از درد شد سینه حکمران 

 توز ور آتش کینهکه شد شعله ده و هفت بود از محرم به روز 
 فزون گشت سیصد جهان بر مدار  به نخجیر مشروطه بعد از هزار 
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 ز گیتی در این باغ سردار رفت  به ماه محرم پس از بیست و هفت 
 جوانان برفتند بیرون دلیر  چو پیکانش آمد به جان شریر 
 کوه قاف  چسانفکندند در دم  نشانی یکی بمب خارا شکاف 
 جوش گشته هر یک چو آتش بهدمان ز خانه دلیران به آه و خروش 

 ز بازو گشادند پیچان کمند  ر جا یکی پهلوان نژند به ه
 پوش ر بر کمر بسته و سرخموز ابر باران خجسته سروش  چسان

 به میدان برفتند بر کارزار  به ارگ حکومت چو باد بهار 
 ور حکمران در مکانکه شد غوطه برون رفت در دم خبر ناگهان 

 

 تصرف شهر رشت و پیدایش یفرم

 بیفکند بمبی و آژیر داد ار راد ز باغ مدیریه سرد
 ز بمب نشانی گسستند بند  ز شهبندري بیست تن هوشمند 

 کمر تنگ بستند بر کارزار  خان و اسکندر نامدار کوچک
 خروشان روان گشت از پیش روي  سماعیل ایرانی جنگجوي 

 غریوان رسیدن در پاي ارگ  به کین ستبدادیان چون پلنگ 
 سوي ارگ دولت بیامد دمان  خانمان در این لحظه کسمائی از 

 به کین جستن آمد جهان پرخروش  ورندل دلیران گرفته به دوش 
 شیر از دل غریوي فکند  چسان در این دسته محمود فولادوند 

 آورانر محیی و گُندابه سرد آوران فزودند هر لحظه جنگ
 چو شیر ژیان دسته ارمنی  بیامد دگر باره شیرافکنی 

 پا چکمه و موزرش روي دوش ب یک نفر پرخروش اژدها  چسان
 فکنده دو موزر به بند کمر  سبیل از بنا گوش رفته به در 
 کلاه سیاهش پر از پیچ و تاب  شده غرق آهن چو افراسیاب 
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 درفشی گرفته به کف زرنگار  به روي کمر بسته سنگین قطار 
 بر بر و یال و کوپالش مانند ب کمر تنگ و آن هر دو بازو ستبر
 سام یا رستمم  چسانبه میدان  خروشید و گفتا که من یفرمم 

 ز ساعد ببارید باران مرگ  به تندي بیامد خروشان به ارگ 
 که یفرم در آنجا پدیدار گشت  گفتی که ابري بیامد به رشت  تو

 زمین شد سیاه و هوا پر نهیب  خروشی برآمد از این هر سه تیپ 
 شد رستخیزي به میدان شاه ب رسیدند یاران پیاپی ز راه 

 ران به میدان جنگ رسیدند غّ ز هرکوي و برزن همه با تفنگ 
 بگفتند سردار افخم چه گشت  کریمخان و سردار محیی به رشت 

 که بخت ستبدادیان شد سیاه یکی بانگ بر زد به سرباز شاه 
 که پرخاشجو آخر آمد به قهر  خبر آمد از باغ بیرون شهر 

 به میدان فکندند کشتار مرگ  اطراف ارگ  ز هر سو ببستند
 بیفکند بمبی ز کف بر هوا  خروشید یفرم چو نر اژدها 

 به تندي در ارگ دولت بسوخت  به قلب سپه آتشی برفروخت 
 سپاه ستبدادیان شد پریش  ز آتش گذر کرد و آمد به پیش 

 همی رفت تا ارگ و بارو گرفت  مجاهد برآمد از او در شگفت 
 ز نیروي ملی به هر سو فتاد  باد و نعره زندهصداي کف 

 تو گوئی قیامت پدیدار گشت  به جوش اندر آمد چنان شهر رشت 
 نمودند رخت مجاهد به تن  دلیران گیلان به هر انجمن 

 درفش مجاهد پدیدار گشت  چو خورشید تابان برآمد به رشت 
  نکردند دیگر به گیلان درنگ اعانه فراوان شد از بهر جنگ 
 زمین گشت زیر سواران سیاه  طلایه به منجیل آمد به راه 

 قباي مجاهد بپوشید تن  معز مرکب انگیخت چون پیلتن 
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 عیان شد به منجیل ترك سوار  به گردن فکندند گردان قطار 
 به هر یک سواران دو سنگر سپرد  برآمد خروش از سواران گرد 

 فکند  هادل مجاهد هراسی به تهی گشت یک لحظه پست و بلند 
 ي دونان غمین هادلنمودند  مجاهد سواران گیلان زمین 

 به مرکب سرافکند و آمد به در  پژوهیده سردار شاه قجر 
 به قزوین بگیرید راه عقب  چنین گفت سردار محیی به شب 

 کشیدند از مستبدان دمار  گزیده سواران چو اسفندیار 
 دشمن و بازگشت که شد منهزم  فرستاد سردار محیی به رشت 

 به قزوین کشیدند لشکر دمان  به روز دگر با دل شادمان 
 برآمد ز گیلان به چرخ اثیر  دم ناي و آواز و طبل و نفیر 

 یکایک نشستند بر تیز رخش دلیران لشکر به پشت درفش 
 

 تشکیل سوار مجاهد در رشت و آمدن سپهدار

 مار که از مستبدان برآمد د جهان گشت مانند خرم بهار 
 به زیر اندر آمد گران تا گران  آوران به یک جنبش سخت نام

 محمدعلی شد دلش پر ز داغ  چو شد کشته سردار افخم به باغ 
 ز نو تخم کین بر دل خویش کشت  هراسان دلش گشت از کار زشت 

 سپهدار خود را کند باز رام  به اندیشه پرداخت با تلگرام 
 ا خواند آید دوباره به رشت ور از او بیخبر گر کند بازگشت 

 بیامد سوي انزلی نامدار  سپهدار از راه دریاکنار 
 هاي بایسته بسیار گشت سخن فرستاد یک تن سواره به رشت 
 پسندید او را به فرمان شاه  چو دید انجمن ناصر آمد ز راه 

 ر و کُر به نزد سپهدار با فّ نوشتند یک نامه سر به مهر 
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 که حاکم به گیلان سپهدار شد  ار شد به شوق فراوان مددک
 بنه برنهاد و بیامد ز راه  نهانی به ملت به ظاهر به شاه 

 به فرصت کنم دشمنان تو رام  به طهران چنین زد یکی تلگرام 
 به گیلان سپاهی به همراه برد  به آرامش آمد سپهدار گرد 

 بر آن هر دو مشروطه سوگند داد  ز مازندران باز آمد جواد 
 بسیج سپهدار بنیاد کرد  نادي به مشروطه فریاد کرد م

 ز تجار و اعیان و نیک اختران  یکی انجمن کرد از افسران 
 پراکنده از هر طرف جمع گشت  فروغ سپهدار در شهر رشت 

 یکی هدیه داد و یکی سر نهاد  یکی زر سپرد و یکی اسب داد 
 سپرد به یزدان نیکی دهش سر  بیامد دوان دیو سالار گرد 

 عنان بیاراست یک لشکر از هم سپهدار زر داد و اسب و سنان 
 سرافراز لشکر پدیدار گشت  نهادند نام مجاهد به رشت 

 جهانجوي آمد یل پردلان  یکی مرد آمد میان یلان 
 سوار هنرپیشه چون زال زر  بر و بازو و پشت سهراب نر 

 و قطار  گنففکنده به پهلو ت ش چون خفته مار سبیل از بناگو
 موزر زند تیر بر چرخ و ماه  هب کلاه شلالش سفید و سیاه 

 خدنگی برآرد به هنگام جنگ خان به مردي چو کام نهنگ کوچک
 سر خویش بر کامه او سپرد  بیامد به نزد سپهدار گرد 

 همه با موزر با بمب یک منی  ز سوي دگر صد نفر ارمنی 
 پ سواران هزار که آمد به تی گرفتند هر یک حقوق سوار 

 که شد بخت مشروطه فرخنده تک  حقوق مجاهد دو ده بود و یک 
 ز تبریزیان هر یکی نره شیر  رجب بود و صادق حسین دلیر 

 خان فولاد بیداد کردحسین سلطان چو یک دشت مرد چو مرآت
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 تصرف قزوین

 ببستند آذین به هر کوي و راه  به قزوین شب جشن مولود شاه 
 به هر بام و در کاویانی درفش  و سپید و بنفش هاي زرد علم

 سروري به پاگشت در جشن شاه  ز گردان قزاق و فوج سپاه 
 چو خورشید تابان برآمد به باغ  شب تار از نور شمع و چراغ

 نشسته حکومت بر میرپنج  تهی کرده دل از سراي سپنج 
 به پاگشته آواي شیپور دم  همه شاد و آسوده از درد و غم 

 نهاده به بزم سپاه و سوار  قاپو می خوشگوار عالی در
 به شادي نشسته بر افسران  ابوالقاسم نوري حکمران 

 زبان پر ز گفتار گشته به اوج  مظفر سرافراز زنجان به فوج 
 که ناگه سواري بیامد ز در  مهان و کهان جملگی بیخبر 

 تو گفتی که پر شد ز گیتی سروش  ز دروازه رشت آمد خروش 
 شب تیره قزوین پر از مرد شد  خیابان به یک لحظه پر گرد شد 

 ز گرد سپه شد زمین آبنوس  برآمد خروشی ز آواي کوس 
 میان خیابان پدیدار گشت  مجاهد خروشنده از راه رشت 
 به جنگ برآمدقزوین لحظه  یک به به پاگشت در دم غریو تفنگ 

 یان سوار بزد نعره آمد م جهان پهلوان یفرم نامدار 
 دمان کرد تیر خدنگی به جاي  برانگیخت اسب و بیفشرد پاي 

 پیل مست چسانخروشان بیامد  پیکر به دست موزر لخت یکی
 درفش ستبدادیان شد نگون  زمین لرز لرزان شد و سرخگون 

 جا پریش سوار و سپه ساخت در پیش همی آتش افروخت یفرم به
 خ حکومت بیامد به قهر به کا ز دروازه بشتافت تا قلب شهر 

 ز تیر مسلسل جهانی بسوخت  ز پیکان دل مستبدان بدوخت 
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 کس یکی را گرفت و بکشت هر آن به کاخ اندر آمد ز بالا به پشت 
 که میرپنج قزاق آمد به قبر  بزد بانگ یفرم بسان هژبر 

 به تیري نمودند مغزش پریش  به جرم ستمکاري سال پیش 
 چهرش نژند پر از خون دلش گشت و بند  ابوالقاسم نوري آمد به

 به شمشیر مشروطه داد انتقام  نظام به کیفر بیامد غیاث
 به کیفر فتادند نالان به دام  در آن تیره شب مستبدان تمام 

 تفنگان گرفتند و دادند راه  به انبوه سرباز و قزاق شاه 
 وزین پس نشاید که آسان بخفت  چو شب نیمه گردید یفرم بگفت 

 نمودند ارکان گنج و سپاه سراي بزرگی به بیرون راه 
 

 لواي فتح در قزوین

 توز مجاهد عیان شد به شه کینه سحرگه چو زد تیغ خاور به روز 
 بغل برگشودند مانند خویش  بزرگان به پوزش برفتند پیش 
 برفتند در پیش یفرم دمان  ز هر خانه با هدیه و آب و نان 

 بپوشید رخت مجاهد به تن  سن حفراز آمد از راه میرزا
 روان پیوست غفار روشنه ب به غفاري ایزد مستعان 

 درفش و سنان گشت مانند خون  به هر بام و در پرچم سرخگون 
 به زنجان و تهران گرفتند راه  سپاه  پراکنده پادشاه 

 میان بست بر کینه کارزار  ز گیلان هزار آزموده سوار 
 گشت تابان به بالاي در پاب درفش سپهدار روز دگر 

 مجاهد پیاپی پدیدار گشت  ز تهران و تبریز و زنجان و رشت 
 بپوشید بر پیکر خود فرنج  سرافراز یل حاجی میرپنج 

 که تا سوي تهران برآید به جنگ  به گردن بیفکند پران تفنگ 
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 عیان گشت و تابنده مرآت یل  بدل میان سواران یل بی
 به اسب گرانمایه آمد جواد  د چو سام نریمان و شیر مرا

 ر تمام به ثبت اندر آمد به فّ خروشید سالار فاتح به نام 
 چو دستان بیامد جوان دلیر  ز تبریزیان شمسی نره شیر 

 به قزوین بیامد دو تن نره شیر  علی منتصر با جوان دلیر 
 کمر بست و آمد به پیکار شاه  به تن پیرهن کرده بر سر کلاه 

 عیان گشت ناصر یل پاکباز  زان به قامت دراز ز گردن فرا
 دمان گشته این هرسه با پردلی  علی نچو محمود صراف و محس

 به قزوین درآمد به کین قجر  خان فولادي و سه پسر حسین
 میان مجاهد یل زبده بود  به هرجا شکسته دلی مانده بود 

 عنان به نیروي ملی شده هم به گرد سپهدار طهرانیان 
 ز زر ساخت مر جملگی را خجل  پهدار سردار بیدار دل س

 شب و روز دینار دادن گرفت  ها را گشودن گرفت سر بدره
 بگیرد به بیرون قزوین قرار  بفرمود تا هر که دارد سوار 
 خواه به نیروي یزدان شده چاره به سر برنهادند ترکی کلاه 

 و تفنگ  ز زنجان و منجیل اسب خریدند از هرکه اسباب جنگ 
 نویسند شیران نر از کنام  به قزوین گشودند دفتر به نام 

 

 توسل محمدعلی شاه به سفراء روس و انگلیس

 که از اصفهان لشکر آمد به در  شد باخبر پادشاه قجر  چو
 سپهدار و سردار آمد به راه  هم از رشت و قزوین خبر یافت شاه 

 ساز چاره بجوئید راهی شود عیان دید کآمد زمانش فراز 
 غمم بر غم آمد دو چشمم نخفت  وزیر نخستین خود را بگفت 
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 بود جنگ با هر دو تن آشکار  چنین گفت تدبیر کار به سعد این
 رهی برگشودند و دادند پند  نماینده روس با انگلند 

 بگفتا که دربار دارد گناه  سفیر بریتانیا پیش شاه 
 ام دانش بسی سفته در فهم و ام به شه گفت سالی سخن گفته
 نکردي کنون حاصلت گشت هیچ  چو بسیار گفتم به ملت مپیچ 

 که این رشته دارد سري بس دراز  من آن روز گفتم به مجلس متاز 
 سنگ مشت و چسان مشروطه باشدبه من آن روز گفتم که این توپ و جنگ 

 ز مشروطه دارند رنج و زیان  بسی گفته بودم که درباریان 
 که امروز گشتی به محنت دچار  ار وین پلیدان نمودند ختو را ا

 چنین روز تاریکت آمد به پیش  چپاول چنان را گرفتی به خویش 
 تزلزل فتادم بدین تاج و تخت                       به پاسخ چنین گفت فرجام بخت
 ام غمص عین که گردد ز بگذشته کنون چاره جویم من از دولتین 

 کند پایگیر که مشروطه را می خواست از دو سفیر  چنینچو شد این
 روان کرد هر یک یکی را به راه  به اصلاح جنگ سپهدار شاه 
 که با او بگوید کند بازگشت  فرستاده روس آمد به  دشت 

 به فرمان شده هر دو تن پایکوب  نمایندگان شمال و جنوب 
 سخن نشستند و گفتند هر یک  سپهدار و سردار با آن دو تن 
 خواه به پیغام ما گشته مشروطه فرستاده گفتا که امروز شاه 

 شما را سرافراز ایران کنند  به تجدید مشروطه پیمان کنند 
 ر و کیش ببخشد به ایران با فّ گونه مجلس که بد سال پیش بدان

 ستایش به امر شریعت کند  ز نقص مواعید بیعت کند 
 فتند از این خبر شگفتی گر سپهدار و سردار با یکدگر 

 فراوان بدیدم و شد نقص بعد  پاسخ چنین گفت سردار سعد به
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 بوس به دست سفارت کنیم دست دست روس  جوئی است دراگر چاره
 کشیدند ما را چنین در میان  ها که درباریان بسی چیرگی

 به بیهودگی مغزش آرد به راه  گذشت آنکه دیگر به اقوال شاه 
 به بیهوده بر او نکوئی کنید  جوئی کنید سبب چارهبه او بی

 نه از کار بگذشته بگرفته پند  نه از روس ترسد نه از انگلند 
 به مشروطه یکجا هم آواز گشت  نبینی که قزوین و تبریز و رشت 
 گونه پابست ماست صفاهان بدین دل ملت امروز در دست ماست 

 دي درنگ نشینان نکربه مجلس ن پادشاهی به هنگام جنگ چنی
 به قزاق و سیلاخوري توپ بست  بر آن کعبه نیک و جاي نشست 

 برافروخت آتش فزون بر ملا  به تبریزیان داد قحط و غلا 
 به ظلم قجر کشته گردید زار  بسی مرد آزاده در پاي دار 

 گشاید ز چهر سیه رو نقاب  هاي پرپیچ و تاب کنون این سخن
 ن موقع رزم پاتخت گشت کنو که دیگر مجاهد ز قزوین گذشت 

 که فردا بود موقع کارزار  همانا که بگذشت اصلاح کار 
 همه مستبدان برانیم ما  که فردا به طهران بیائیم ما 

 که بگذشت هنگام این گفتگوي  سفارت بگوید به پرخاشجوي 
 که فردا به طهران بیاریم رخت  بگوئید با او که برگشت بخت 
 دل آسوده از کارزارم به بزم  زم فزون میکنم این سخن روز ر

 که باشند آسوده دور از زیان  به اتباع بیگانه سازم چنان 
 به همسایگانش نیارد ضرر  اگر خاك طهران شود پرشرر 

 که بیگانه باشد به راحت گرو  تعهد کنم بار دیگر ز نو 
 که مهمان بود بهتر از خویش ما  مصون است بیگانه در پیش ما 

 برآسوده از پیش آزادگان  نسان نمایندگان چو دیدند ای



333 
 

 نمایند با پادشه گفتگو نهادند بر جانب شهر رو 
 

 نیرنگ شاه در طهران و قتل جوادآقا عکاس توسط صنیع

 د خبر چنین بُهم از اصفهان این چو آمد مجاهد ز قزوین به در 
 نیایش نمودند یزدان پاك  سپهدار و سردار بر تیره خاك 

 هراسان شد از مسکن و جایگاه  در باغشاه  شاهمحمدعلی
 که دوري کند چندي از پایتخت  به شمران از این باغ افکند رخت 

 ز فکر پریشان بیامد به زیر  به حکم ضرورت براي سفیر 
 به مشروطه از نو سخن گفت شاه  کلاه نشست از بر تخت زرین

 ت که فرمان مشروطه نتوان نهف به منظور تسکین افکار گفت 
 به بنیان مشروطه بگذار خشت  خطی نوشت به صدر مهین دست

 به ملت تو مشروطه از ما بده  شتابان به مجلس بنائی بنه 
 به نیکی همه کار مربوطه کن  ز نو انتخابات مشروطه کن 

 دل مستبدان بیامد به قهر  چو این آگهی منتشر شد به شهر 
 ی بیاراستند به میدان گروه سحرگه چو از خواب برخاستند 

 پیوست با چاله میدانیان هب صنیع آمد اول به بند میان 
 دریدند و از ره برانداختند  یافتند از آن نامه هرجا که می

 به نفرین رسیدند غران به در  سوي مجلس این قوم بیدادگر 
 رسیدند دونان به قصد هلاك  عمارات مجلس شده تل خاك 

 خبر لس نشسته همه بیبه مج هزاران نفر از فریب قجر 
 خواه که از این آگهی گشته مشروطه همه گرم شادي ز فرمان شاه 
 پشیمان شد و باز طرحی فکند  ندانسته کاین شاه ادنا پسند 
 گشادند در دم تفنگ سه تیر  صنیع آمد و مقتدر شیرگیر 
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 گلوله ببارید همچون تگرگ  به مجلس عیان گشت باران مرگ 
 عیان شد به آشفته مردم هلاك  ن تل خاك چو شور قیامت بر آ

 همان دم به دهلیز مجلس فتاد  جوانی هنرجوي نامش جواد 
 برآشفت و ملت به هر سو دوان  از این نابهنگام قتل جوان 

 غریوي به پا کرد از ناصواب  صنیع آمد آن دم به صحن خراب 
 نه مجلس بخواهیم و نه انجمن  همی گفت با همراهان این سخن 

 عبا گشته بابی بگیر و به بند  گفت اکبر بلند ه آواز میب
 همی تاختن از یسار و یمین  برادر دو تن حاجی و عابدین
 به مجلس نکردند دیگر درنگ  همی کرد با مقتدر با تفنگ 

 کشید این چنین نوجوانی به خون  خان دون زکوي عرب مرتضی
 خشک و تر  به آتش بخستند از گناهی در آن رهگذر به هر بی

 که از شه بگیرند گنج و کلاه  خروشان برفتند در باغ شاه 
 مجلل فرمایه سردار ماست  بگفتند این چیرگی کار ماست 
 به نزد سفیران نهاد این خبر  از این حکم مشروطه شاه قجر 

 ز احکام مشروطه غوغا فکند  به آرام دل ملت ارجمند 
 یامد پسندیده آن ز ملت ن من این حکم مشروطه دادم عیان 

 

 خانقتل اسمعیل

 ر تمام به بازار آمد به فّ جوان دلیري اسماعیل نام 
 که بادامک از جنگ دارد خروش  به بازاریان گفت در زیر گوش 

 که سردار آمد برون ز اصفهان  همی گفت با دوستان نهان 
 به میدان مجلس خبردار کرد  کس که دارد سلاح نبرد هر آن

 بیفتاد در دم میان سپاه  ر برد در باغشاه پلیس این خب



335 
 

 کشیدند او را به درگاه شاه  راه سلاحش گرفتند در نیمه
 یدند او را به بالاي دار کش همان لحظه اندر سر رهگذار 

 ز دژخیم بیدادگر شد اسیر سماعیل آزاده شیردلیر 
 که این است احوال شاه قجر  همان دم به بازار آمد خبر 

 سر رادمردش فتاده به زیر  مد بدیدش سفیر همان لحظه آ
 که دوزخ بگیري به جاي بهشت  پروتست سختی به دولت نوشت 

 که کشتار مردم به شه نارواست  چنین رسم و قانون به گیتی کجاست 
 بدي نام او ثبت آزادگان  که بود از پناهندگان  ویژهبه

 یدي گناه که آیا به قتلش چه د نبشته چنین سخت و محکم به شاه 
 بخت به حاشا برآمد از آن شور ید سخت محمدعلی چون چنین د

 گذاشت نشان بود هرجا قدم می ویژه سلاحی که در دست داشت هب
 طلب بر یقین که او بود شورش ودند او را کمین ز نظمیه ب

 که بر رغم دولت برآید به جنگ  برده همره تفنگ به بازار می
 بود جز آنکه آمد بدو نمی مجازات این مرد پیکارجو 

 پسندیده نامد ز شاه و وزیر  چو این نامه آمد به دست سفیر 
 که این پاسخ از آن وزیر است زشت  دوباره پروتست دیگر نوشت 

 بود مسخره به حکم یکی می فره چو این مرد بیچاره بادا
 نه بر دست سلطان و حاکم بود  قضاوت براي محاکم بود 

 همان دم بیارند بالاي دار  ز رهگذار کسی را بگیرند ا
 بود قتل مظلوم وهم و خیال  نه بر او قضاوت نه پرس و سوال 

 روز هبر نماید بکه سلطان جا دور سیاست ز معنی به بود این
 که هر روز جمعی نمائی فنا  کنون نیست قانع بریتانیا 

 که ملت به رغمت نماید قیام  نگیري تو عبرت از این شور عام 
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 خطرهاي دولت ز یک دسته نیست  به منظور ما کار بگذشته نیست 
 رسیده دگر جان ما هی به دم  به قزوین سپهدار و سردار قم 
 کنی بذر در زیر خاكتو خود می عیان گر ببینی جهانی هلاك 

 

 حرکت سردار اسعد به طرف قم

 سپیدي درآمد ز طرف کلاه  جهان شد ز پشت سواران سیاه 
 دلیران کشیدند لشکر به کین  گین ر و زمین لعلهوا خوشگوا

 آوران شد ز نامبیابان سیه  زد سر از خاوران چو خورشید بر
 به طهران نمودند نیرو گسیل  تمام خوانین ایل جلیل 

 سوار و سپه را به اسعد سپرد  صفاهان به جا ماند صمصام گرد 
 سپهر برین دید زیر سوار  به هنگام رفتن سر بختیار 
 پیاپی زمین جوشن و مرد شد  ز دروازه اصفهان گرد شد 

 برون شد به نیرو همانند رعد  سعد درفش همایون سردار
 روان گشت اسعد به پیکار شاه  نخستین سواري که آمد به راه 

 به جولان درآمد یل بختیار  خروشید و جوشید اسب و سوار 
 ي به زیر سواران جنگی بد به هرجا بلندي و پستی بدي 

 تکاور ز بیراه میدان کشید  چو ره طی شد و راه کاشان رسید 
 به کردار آتش نشسته به راه  به کاشان سواران اردوي شاه 

 بپوشید جوشن کمر بسته تنگ  امیر مفخم به امید جنگ 
 خود از راه نیزار پیمود راه  خواه دلیر هنرجوي مشروطه

 شان سرافکند زیر دژم گشت و جو به کاشان چو بشنید نیرنگ شیر 
 دل مستبدان همه سوخته  ز پیکان و تیر آتش افروخته 

 مانده از حیله رهروان  فرو غمین گشته بر جا دل ناتوان 
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 ز نیزار آمد دو روزه به قم دلیر هنرجوي بر تیز سم 
 خروشی برآمد ز مردان به قم زمین پر شد از نعره تیزسم

 دند جوشان خروش به شادي کشی که بشنید آمد سروش کسهرآن
 که بر چرخ و افلاك آمد خروش  بزد بختیاري چنان شرزه جوش 

 تهی گشت شهر و برون شد سپاه  خواه به دیدار سردار مشروطه
 ستودند سردار شمشیرزن  به دل شادمان شهر قم مرد و زن 

 پیاده به دروازه شد بختیار به قلب اندرون در میان سوار 
 یکی انگلیسی بیامد ز راه  واه خچو بنشست سردار مشروطه

 نهانی بدو گفت امر سفیر  به خلوت سرا رفت پیش امیر 
 ز هولش پراکنده گفتن گرفت  سگالش بدینسان نمودن گرفت 

 هاي سفیر نوشته به خون گفته یکی نامه بگشود پیش امیر 
 به قم از چه رو آمدي ز اصفهان  که بیرون شدي از چه تو ناگهان 

 خبر جاي ما کشی بیسپاهی ن بود بی راي ما ارت نه ایقر
 نرفته به کاشان به پنهان روي  به تاراج و کشتن به طهران روي 

 بود روز بیگانه طهران سیاه  که داري سر جنگ شاه گر ایدون
 صد اژدهاست که طهران مکان دو ا بمانی رواست وگرنه همین ج

 ست داد حکمش یکیمشروطه شه  که مناي خود را بیان کن که چیست ت
 بد و نیک پیدا نباشد ز بعد  به پاسخ بدو گفت سردار سعد 

 بهایش نیرزد به یک پر کاه  هاي مشروطه پادشاه سخن
 به پیکار ملت بود مستعد  ز بدگوهري این شه مستبد 

 نه بر قدر ایران کند احترام  نه آزرم دارد نه سوگند و نام 
 کند ي بدگوهران مینظر سو کند خلاف سخن هر زمان می

 خواه ندارد به دل درد مشروطه ز سعد و بهادر جدا نیست شاه 
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 که ملت به دولت هم آهنگ نیست  وگرنه کسی را بدو جنگ نیست 
 کنام پلنگان نشاید بخفت  چو بشنید قونسول بدو بازگفت 

 که گفتار بسیار دارم ز پی  همین جا بمان تا روم من به ري 
 پذیرش کند جمله آهنگ تو  ز جنگ تو پشیمان بود شاه ا

 به شاه قجر یار و دمساز گشت  بگفت این و قونسول به ري بازگشت 
 سپه را بیاراست مانند رعد  چو قنسول روان گشت سردار سعد 

 بردار شد به جنگ عدو کینه شبانگه ز قم راه بردار شد 
 خواست سوي راه قزوین دو نوبت ن دو منزل بپیمود و چپ کرد و راست 

 عنان را سحرگه به مرکب سپرد  خبر یافت کامد سپهدار گرد 
 خروشان روان شد سوي کارزار  میان راه قم جانب شهریار 
 بپیمود هر جاده و کوهسار  ز پیش سواران یل بختیار 

 درفش سپه را به پائین کشید  چو نزدیک بادامک آمد رسید 
 بیارد خبر که از جاي یاران  چو آمد سواري دمان پیشتر 
 کنام دلیران و شیران بجست  فرستاده آمد شبانه درست 

 سپهدار شیر مجاهد تک است  جنگی به بادامک است  تچنین گف
 ز توپ شرربار بربسته راه  به گردش چو زنجیر قزاق شاه 

 نه سیاره پیدا نه پروین نه ماه  شب تیره در زیر ابر سیاه 
 پاهی ز بالا به زیر کشیده س به نزدیک پاتخت مردي دلیر 

 بیشه خوش بود جنگ شیر  زنه  میر ورگنه بیمش ز جنگ است و نی م
 همی از عدالت کند گفتگوي  دلیر است و شیر اوژن و جنگجوي 

 شده جمع هر یک ز هر شارسان  به گردش گروهی گذشته ز جان 
 بفرمود در دم پیاده سوار  چو بشنید آن دم یل بختیار 

 به پشتش سواران سنگین زره  یاده به ده ز چپ راست آمد پ
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 شرنبل خبر داد فرمان جنگ  که ناگاه برخاست دود تفنگ 
 

 السلطنه بختیاري به اصفهانآمدن صمصام

 عیان شد درفشی به نقش جهان  چو خورشید برزد سر از اصفهان 
 ز مشروطه در دم بیامد سروش  به شهر صفاهان برآمد خروش 

 به شهر صفاهان غریوي فکند  ند نگهبان مستور دل دردم
 یکی را به صد نکته پرواز کرد  به هر برزن و کوي آواز کرد 

 زدند تلگرافی هماندم به شاه  ها منهزم شد سپاه از این گفته
 بر قونسول روس برداشت رخت  که شد کار اقبال وارونه بخت 

 به شب خون روان شد ز سرباز شاه  خواه خجسته بر و بوم مشروطه
 به عالی درآمد سر بختیار  چو خورشید برزد سر از کوهسار 

 فرستاد پیکی به پیش پدر  ابوالقاسم بختیاري سحر 
 گرفتم همه بند و بارو به قهر  چنین من رسیدم به شهر نوشت این

 نمودم به زودي ره شهر باز  سپاهی ندیدم بجنگد فراز 
 بداد این خبر به صمصام در دم  چو دید از پسر نامه ضرغام نر 

 نگهبان او آمد از راه دور  دم ستور برانگیخت از جاي و در
 سپه را فراخواند از پشت سر  به کاخ اندر آمد به پیش پسر 

 که صمصام مشروطه آمد ز جاي  ناي برآمد خروشیدن کر
 از آهن به کردار شد ناگهان  پس و پشت لشکرگه اصفهان 

 هان راه بگرفت پیش سوي اصف خویش  لعمادژم گشت خاطر ز 
 خروشید و آمد سوي کارزار  ز لشکر فرستاد اول سوار 

 گروه بیامد جهاندیده با هم به دشت اندر آورد لشکر ز کوه 
 گزین گشت ملت به نقش جهان  برآمد خروش از همه اصفهان 
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 عیان گشت پیوسته از بختیار  کلاه سپید و رکیب سوار 
 او را به جان در بغل  گرفتند درفشی بیامد ز صمصام یل 
 خواه که صمصام گردیده مشروطه سپیدي درآمد ز طرف کلاه 

 گزین گشت گردنکش و نامدار  دو هفته همه روزه اسب و سوار 
 به یک روي لشکر بیامد ز در  به خونخواهی دودمان قجر 

 که صمصام آمد سوي کارزار  صفاهان به یکباره شد بختیار 
 که بر عهد مشروطه آمد سروش  خروش صفاهان برآمد به جوش و 

 روي قهر  گرفتند بر مستبد ن زن و مرد شهر به هر کوي و برز
 که آمد ز صمصام پشت و پناه  خواه جهان گشت بر کام مشروطه

 نشستند شادان به عیش و سرور  بزرگان آن شهر نزدیک و دور 
 نهادند سر بر در پیشگاه  خواه به دیدار سردار مشروطه

 شما همچو جانید بر ما به تن  گفت صمصام لشکرشکن  چنین
 به طهران بیایم به نیرو فرود امیدم ز یزدان بود هرچه زود 

 

 صداي بختیاري

 که کرد آسمان و زمین آشکار  نخست آفرین بر مهین کردگار 
 دهم شرح احوال لر کنون می نامه سخن گشت پر به مشروطه

 اوه لر غریوي فکند ز نو ک صفاهان برآمد خروشی بلند 
 به مشروطه بر داد اندر جهان  نهالی که بنشانده شد اصفهان 

 نامه دهم انتظام به مشروطه ح احوال هر یک به نام کنون شر
 برفتند در خدمت شهریار  به طهران دو سرداري از بختیار 
 کشیدند لشکر به گاه خدیو  به نیروي شاه این دو سردار نیو 

 پیوست بر او برادر ز پی ه ب به ري چو آمد امیرمفخم 
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 کمر بسته بر خدمت شاه تنگ  مفخم به سردار جنگ امیر
 کشیدند هر یک هزاران سوار  به تبریز این هر دو تن بختیار 
 خواه اش بر دو تن کینهعموزاده از این سرفرازي به نزدیک شاه 

 شود آهن تفته در مشت سست  چو خواهد خدا کار گردد درست 
 به کین بر نشستند مانند رعد  سعد اده صمصام و سردارعموز

 به ضرغام از تیرگی دل طپید  در آنجا که این گفتگو شد پدید 
 بیفکند در پیش یاران غریو  خبرهاي مشروطه در ایل نیو 

 ابوالقاسم آمد برون از محل  یکی از پسرهاي ضرغام یل 
 مد به راه به سوي صفاهان برآ خواه خبر یافت از نام مشروطه
 به تیغ و به نیرو ببندد میان  نوشتند بر او صفاهانیان 

 زمین را ببوسید آمد به قهر  پذیره شدندش به بیرون شهر 
 دوباره روان شد به درگاه خویش  چنین راه پر آه خویش چو دید این

 که جان بایدش راه مشروطه داد  به پیش پدر راز خود برنهاد 
 بختیار خروشان برآمد گو  سوار  صفهان بااز آنجا سوي ا

 که سردار اسعد بیامد به پیش  نخستین سخن بود بر کام خویش 
 که ما را قجر کینه در دل بکشت  ز پاریس سردار اسعد نوشت 

 که ملت به مشروطه دارد قیام  رسیده کنون موقع انتقام 
 برآمد به مردي چو گودرز و گیو  چسان گلبن سرو صمصام نیو 

 چو آتش فتادند گرد خلیل  بزرگان ایل جلیل سران و 
 کمر بسته رفتند جنگ قجر  مشام از شمیش نمودند تر 
 ابوالقاسم آمد چو الوند کوه  طلایه بر آن لشکر پرشکوه 

 یکی مرتع سبز گشواد و باد  نژاد زمین شد ز اسبان تازي
 گرفتند سر سوي میدان جنگ   ز هر تیره الوار دارا تفنگ 
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 گرد شیرین برآمد مگس چسان پیش و سواران ز پس  بزرگان ز
 

 الدولهخان بختیاري و اقبالابوالقاسم

 خردمند مشروطه غوغا فکند  چو شد نام تبریز هرجا بلند 
 سوي اصفهان آمد از بختیار  جوانی گرانمایه نیکو سوار 

 پذیره نمودند او را به شهر  به راه جفاخور بزرگان دو بهر 
 خواه از این پس توئی میر مشروطه فتا به راه نماینده شهر گ

 که در راه آزادگی شاد گفت  همیشه خرد بادت و یار و جفت 
 بر او داستان کهن کرد باز  مدیر آمد از شهر در پیشواز 

 که ضرغام پشت تو پرزور باد  همی گفت چشمم بدان کور باد 
 تنومند گشته چنو آن شجر بدو گفت دوران ظلم قجر

 که بر ما چرا شد دژم روزگار  ما را بکشتند زار بزرگ ش
 که مردي گذارید از بهر کی  بدو بانگ زد در زمان نیک پی 

 پدر کشته آیا کند آشتی  قجر بر شما خون روا داشتی 
 به کام است ما را جهان مستعد  اگر بختیاري شود متحد 

 شود پاك و پاکیزه درگاه کی  سپاه شما گر بیاید به ري 
 که دست جماعت عطاي خداست  یروي ملی فزودن رواست به ن

 بزد دست و بگسست زنجیر و بند  چو بشنید ابوالقاسم ارجمند 
 بیفکند بر گردن خود تفنگ  بشد غرق در آهن روز جنگ 
 به جنگ صفاهان سحرگه برفت  اجازت ز ضرغام بگرفت تفت 

 گرفتند بر کف تفنگ وزین  ها فکندند بر پشت زین عنان
 سواران خود را بفرمود بهر  انی سحرگاه در پشت شهر نه

 ابوالقاسم آمد به قلب سوار  گذار یکی پهلوان شیر زوبین
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 به میدان رسیدند چون شیر نر  پسرهاي ضرغام در پشت سر 
 شب تیره لشکر کشیدش مهار  تکاور کشیدند مرد و سوار 

 به لرزش درآمد همه اصفهان  بزد بانگ در قلب نقش جهان 
 خواه بگفتا منم شیر مشروطه چو شیر ژیان راست آمد به راه 

 به اقبال در دم بیامد خبر  ز اسب اندر آمد بزد بر کمر 
 چنین داد فرمان پیاده سوار  آور بختیار به گردان جنگ

 گلوله وزان کرد باران مرگ  به یک گردش چشم اطراف ارگ 
 ا به زندان کشید گرفتند و یکج به هرجا که سربازي از شاه دید 

 ر تمام برافراشت پرچم به فّ به بالا برآمد همانگه به بام 
 به قونسولگري زود برداشت رخت  خروشیدنش دید اقبال بخت 

 درفش هنرجو برآمد به دوش  صفاهان برآمد به بانگ خروش 
 گلوله وزان بود همچون تگرگ  ز بالا همی ریخت باران مرگ 
 گل و لاله از ملت آمد به راه  صفاهان تهی شد ز فوج سپاه

 به نصف جهان گشت دائر مدار به یک گردش چرخ آن بختیار 
 

 مشروطیت عثمانی و نمایندگان

 زار  ز رخسار گریان شده زارِ یان نزار گروهی ز بازار
 علی گرفتند فرمان ز حاجی جوئی و از پردلی هم از چاره

 از کمر  گسستند بند میان به دستور حاج سیدمحمد، سحر 
 ز غم ناگهان  هادلبهی یافت  به زیور بیاراست از نو جهان 

 ستون ستبداد شد واژگون  گون فرو کوفت خیل شب تیره
 دژم کرد ناگه ستبداد شاه  جهان آفریننده هور و ماه 

 جهانی ز شادي کند سرفراز  خدا چون گشاید دري از فراز 
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 شام تاریک بود  چسانسیاست  به ایران چو ترکیه نزدیک بود 
 ز رحمت به مشروطه بگشود راه  چنین خواست سازنده هور و ماه 

 به ترکیه مشروطه آمد پدید  به پایان دوران عبدالحمید 
 بزرگان نشستند بر جاي خوش  به ایران رسید این خبرهاي خوش 

 که حریت و داد بگشاد چهر  بهشت برین گشت دوزخ به مهر 
 جهان را نمودند پر از عبیر  ر دو پاشاي نامی دو مرد دلی

 که همپایه همسایه شد مهرنوش  فرو کوفت انور به طلعت سروش 
 ستبداد دورش به پایان رسید  ي ایران رسید هادلروانی به 

 برافراشت پرچم به نام رجل  سفارت از این مژده شد رشک گل 
 که شد نوبت عدل و هنگام می  خواهان به ري فراخواند مشروطه

 چو خورشید مشروطه شد بر زمین  ن شاد شد کشور مسلمین چنا
 بزد پرچم مهر در پایتخت  سفارت به زیور بیاراست تخت 

 نهادند بر سر همایون کلاه  رجال و بزرگان به اکراه شاه 
 غمش بر غم آمد ز عثمانیان  دل آشفته شاه از زوال زیان 

 به سوي سفارت شده رهسپر  به فرمان تجار اهل هنر 
 جا گرفته پناه یکایک بدان بهاي تن خسته از رنج راه 

 سراپرده آراست آقاي صدر  سفارت درخشید مانند بدر 
 نهادند سر پیش عثمانیان  گروهی شبانه ز روحانیان 

 به باغ سفارت شدند آشکار  ز هر رسته هر صنف مردان کار 
 گر سید رضاي بدیع که شد جلوه چنان شد سفارت به فصل ربیع 

 نهادند سر در بر خویشتن  ز بیراه و از راه یک تن دو تن 
 سخنگو و نیکو رخ آمد سفیر  سفارت مگو یک گلوله عبیر 

 ز هر رسته هرکس لوائی فکند  چو زلف عروسان به پیوند و بند 



345 
 

 بزد پرچم عدل و نصفت سترك  چو مشروطه شد کشور و خاك ترك 
 افور آمد پدید گل و مشک و ک به احرار ایران بیامد نوید 

 به پا شد شبانگه به زیر شجر  ها در بر یکدگر سراپرده
 نهانی به باغ سفارت نشست  داشت پائی و دست که می کسهرآن

 رهائی گرفت از غم کاهلی  ز بازار حاجی محمدعلی 
 فراخواند افراد بازاریان  به حاجی امین گفت دور از زیان 

 ه شد جاي آزادگان سراپرد تنی چند با او ز بازارگان 
 بدانجا خرامید از کین شاه  در آن جرگه از مردم خیرخواه 

 رسیدند جمعی به بیرون در  لال و خاموش وقت سحر  چسان
 به باغ اندر آمد ز نیکان شهر  حاج عباسقلی همچو داناي دهر 

 خواستند چو ترکیه مشروطه می نکو فرش دیبا بیاراستند 
 سگالیده گفتار خود دلپذیر  تمناکنان هرکسی از سفیر 

 باد بگفتا که تجار ري زنده ر پاکزاد ز محلوجیان جعف
 ر و شکوه نشستند هر یک به فّ میان سفارت گروها گروه 
 داد، داد سخن به هر لحظه می حسن بزرگ آسمان حاج میرزا

 که پایان رسد روزگار سیاه  به راه  هادلبه قزوین و تبریز 
 زدود آتش واهمه  هادلز  ز همه خبرهاي تبریز بیش ا

 به چربی سخن گفت در پیشگاه  سفیر عاقبت رفت در پیش شاه 
 عیان گشت هر یک به گاه سریر  ز مشروطه ترك دانا سفیر 

 اند از کین درندگان به رنج به شه گفت خیل پناهندگان 
 امیدي ز مشروطه از ما مدار  به پاسخ چنین گفت آن شهریار 

 به سوداي مشروطه گشتند پست  ن تاجر ورشکست که این چند ت
 بد اندیش گردند بر شهریار  بهانه بجویند از کسب و کار 
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 به طهران طلب بختیاري کنند  نهانی به تبریز یاري کنند 
 زمانی نباشم کنار از زیان  دو سال است از دست بازاریان 

 نمایند تحریک تبریز و رشت  جري گشته هرکس در این سرگذشت 
 کند پیروي ملت از کار ترك  کنون پنجه افکنده مانند گرگ 

 به مشروطه زان پس کنم اهتمام  اگر جنگ تبریز گردد تمام 
 بزد تلگرافی به دربار ترك  چنین آن سفیر بزرگ چو دید این

 نشستند در باغ ما زیر پوش  که ایرانیان جملگی با خروش 
 کشد برکنار نمایند و او می تمناي مشروطه از شهریار 

 بیامد به نزدیک و نامد به ره  هاي مردم رساندم به شه سخن
 ز قزوین به طهران بیامد سروش  چو یک هفته بگذشت از این خروش 

 سپاه مجاهد به یفرم سپرد  که آمد به قزوین سپهدار گرد 
 به پیغام کردند گفت و شنفت  نشینان به شب در نهفت سفارت

 سپیده زند گل بیاید به بار  انتظار همه شب نشسته در این 
 بیفزود در دم به قزاق شهر  چنین شاه آمد به قهر چو دید این

 به اطراف آن باغ هر سو نهاد  به گرد سفارت سپاه زیاد 
 که هرجا ستاده دو صد تن سپاه ز بیرون به داخل ندادند راه 

 روان کرده یک قاصد از پایتخت  نشینان چو دیدند سخت سفارت
 ببندند از آن شهر بار سفر  تمنا نمودند تا زودتر 

 مبادا که بر او زند دستبرد  این نامه را کس نیارست برد مر
 به چستی در آن دم برآمد ز جاي  د نام او کرناي ظریفی که بُ

 به چشمش بزد عینکی دلپذیر  بیاراست رخسار خود را سفیر 
 امد به راه میان درشکه بی به سر فینه بگذاشت جاي کلاه 

 شام تاریک و تابنده ماه  چسان سواران دولت گشودند راه 
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 مقام بدادند بر شیخ عالی سلام نظامی به صد احترام 
 برآنم خردمند گیرد سخن  من از ذکر این قصه مختصر 

 ف بر کعبه آمد به جاي اطو چسان شیخ با کر و ناي  چسانظریفی 
 کند گر بود مختصر  که کاري به منظور ملت به کف داشت سر 

 بود کشور کف ناکسی که می خفت اندر سفارت کسی نمی
 نمودند کوشش به آئین و کیش  ز هرجا ز هرکس به تسهیم خویش 

 چه زندان نشستند در پایتخت  نشینان در این روز سخت سفارت
 که از خود زدایند رنج و محن  به قزوین گشودند باب سخن 

 به سرعت فزودند طی سفر  سپهدار و سردار با یکدگر
 میان سفارت به آقاي صدر  نوشتند یک نامه مانند بدر 

 ها شاد و جان دلفروزشود دیده که گر دیر یا زود این چند روز 
 

 سیدعلی یزدي

 کرد تا دید برگشت کار  چسان ز یزدي بگویم در این روزگار 
 هراسی به جانش پدیدار گشت  خبرهاي قزوین و پیکار رشت 

 زنم نان خود را که شه گشت دور  دل گفت تا گرم باشد تنور به 
 که از شه بگیریم هر دو کنار  به نوري سخن گفت از اعتذار 

 بیفتد به زودي در این پایتخت  بدو گفت بینم که پیکار سخت 
 شکستی بیابد بیفتد ز گاه  یقین است و روشن که این دفعه شاه 

 گردان فرس یدان مردي بز م قت زین بوالهوس کنون تا بود و
 از او رو نپیچم به هر کو محن  پاسخ بدو گفت نوري که من به

 گر او فتح و فیروز یا در شکست  پرست که تا شاه باشد منم شه
 ستایند فرخنده نام مرا می گذشته از آن مستبدان تمام 
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 ز بیم شریعت کنند واهمه  سپهدار و صمصام و ملت همه 
 به مسند منم بر همه دلنشین  ه آتشین چو کشور شود گر هم

 که مردم نخواهند این پادشاه  بدو گفت یزدي بود اشتباه 
 که باشد خطر از همین مردمت  من اندر رفاقت خبر کردمت 

 در این صحنه بازیگر مرد کیست  زمانی نظر کن به عبرت که چیست 
 ها به حلق گر امروز باشد نفس شود پخته این آش از آه خلق 

 که ملت بگیرد ز ما تخت و تاج  به این گفتگوها نسازم رواج 
 پرداخت آقا به آشوب شهر هب چو پاسخ رسید از در کین و قهر 

 تواند در آنجا شود جایگیر در اول فرستاد پیش سفیر 
 به اندیشه آمد که اوراست عذر    سخن رفت چون پیش روي صدر                   

 که تا زین سفارت نظر بازگیر     سفیر                        فرستاده را گفت گوید 
 به بیرون طهران نماید سفر  ور به پاخاست آن سید کینه

 به زاویه آمد در آنجا نشست  بیاراست رخسار و برداشت دست 
 به دنبال سید شده رهسپر  گروهی ز اعوان خود مختصر 

 مه و جایگاه به پا کرد یک خی رغم شاه به صحن مطهر علی
 کشید از جگر نعره یاعلی  به هرجا خبر داد آقاي سیدعلی 
 تو گوئی که او با مجلل نبود  به قزوین و تبریز و گیلان ستود 

 که یاران چه روزي رسند از سفر  به مشروطه پیوست بار دگر 
 پرآوازه گردید و دمساز بود  دلش گرچه از ریشه انباز بود 

 نشستند در شهر عبدالعظیم  عظیم رده برکشید از رفیقان 
 که آمد سپهدار و شد فتح شهر  در آنجا نشستند با کین و قهر 

 بپوشید ملت از آنان گناه  خواه توزي به مشروطهاز آن کینه
 ن پس که شهر صفاهان چه گشت ازآ نظر کن به تبریز و قزوین و رشت 



349 
 

 یگاه به بیرون زده خیمه و جا سپاه از دو سر جانب تخت شاه 
 معلق شود از سر تخت و گاه  نباشد چنان دور این پادشاه 

 نمود آن زمان گفت و گو را تمام  چو نوري نشد پخته از این کلام 
 بزد خیمه در دامن بوستان  به خانه روان گشت با دوستان 

 که از شاه گیرد زبان گناه  نخستین بر آن شد بگوید به شاه 
 کند عهد و پیمان به ملت درست  چنین دید باید که روز نخست 

 ز افسوس بگذشته بگشود راه  ثنا کرد در نامه بر پادشاه 
 بکن ترك این رزم و این کارزار  مرا پند باشد بر آن شهریار 

 که کوته شود این زبان دراز  خطی به مشروطه باز بکن دست
 چو اسپند برجست از جایگاه  چو آن نامه آمد به درگاه شاه 

 شگفت آمدم از نو این گفتگو  را گفت گوید بدو فرستاده 
 ساز شدي این زمان مرد مشروطه طراز دي همتو دیروز با من بُ

 به تبریز بودي تو آقا سیدعلی  بده این پیام از محمدعلی 
 اي معتبر به پاتخت ما گشته کنون از پناه شهان قجر 

 خون هلاك  شمشیر کین گشته دربه چو اجداد ما اندر این خاك پاك 
 گرفتیم با قدرت و فرهی  ز شمشیر این تاج شاهنشهی 

 

 کمیته جهانگیر طهران

 برگذشت  چسانکه کار کمیته  زمانی به طهران بکن بازگشت 
 نهانی ز احراز بگذاشت پی  کمیته جهانگیر در شهر ري 

 به یک خانه جمعی پدیدار گشت  به فرجام قزوین و پیکار رشت 
 خان یکی ارمنی نامش طاوس مستعان  د وشجاع و دگر حام

 نهادند بر طرح نو انتظام  نشستند پنهان به حشمت نظام 
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 دلی پر ز کین هر یکی داشت پاس  به هر یازده تن بدي یک شناس 
 کمیته به تاسیس سردسته بود  همه همچو زنجیر پیوسته بود 

 به نیروي ملی همه مستعد  به سر نهان دشمن مستبد 
 به حکم نهان هر که پابند بود  دسته سوگند بود  به افراد هر

 نماینده فرمان آینده داشت  به هر جاي طهران نماینده داشت 
 شماري بیاراست ز اهل محل  به دروازه قزوین جهانگیر یل 
 کمیته نگهدار آمد دو تن  به بازار طهران و بر هفت تن 

 و جان جسم  چسانبه احرار طهران  نخست خاتمی یوسف پاك جان 
 جهان هنر هاشم پهلوان  دوم آنکه میبد یل نوجوان 

 میدانیان یکی آمد از چاله به احرار مشروطه از مشدیان 
 نیامد دگر مهدي گاوکش  ش به پاقرصی و مردي این مردک

 جهان هنر بود باقر حصیر  به مشروطه یار و به ملت نصیر 
 زگار که نامش بماند در این رو کنم مدح شهزاده پامنار 
 به مردي و غیرت یل باتمیز  سر لوطیان بود آقاعزیز 

 گیر نامرد بود به طهران زمین گري یکه و مرد بود به مشدي
 باك و آماده بود نظرپاك و بی ز دور جوانیش آزاده بود 

 بریدي ز یک ناروا دست خویش  کسی بود شهزاده با دست خویش 
 خبردار گشت  به یک ناروائی ز دکان قصاب چون برگذشت 

 نمک گشته پابست من بود بی به پیش آمد و گفت این دست من 
 که آزاده آساید از کار ننگ  ز دستی به دستی برآمد به جنگ 

 سرانگشت دست دگر را بکاست  به ساطور قصاب با دست راست 
 سرافراز طهرانیان شد عزیز  به مشروطه این یکه مرد تمیز 
 نهانی بیاراست مردان هزار   ز سرتخت و سرچشمه و پامنار
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 چو آقا بدي یکه و پهلوان  گذشته از او اکبر نوجوان 
 دو تن مرد نایب درآمد به کار  به دروازه دولاب تا آبشار 

 یکی نام او بد به رفعت رفیع  ت رفیع یکی نایب آقا به عزّ
 به مجلس بیامد به دربار شاه  خواه این هر دو تن نیو مشروطهمر

 نیامد دگر همچو او پردلی  فتوحی علی  لاتیاا مدیر
 بیاراست یک انجمن در محل  گشاده رخ و باز کرده بغل 

 تقی فروغی بیفشاند سید ک تن یل متقی به سرچشمه ی
 به مشروطه پیمان محکم ببست  خان افشار چون پیل مست علی

 حبیب آسیدچو سهراب یل بود  به مشروطه یار و به دشمن رقیب 
 ز سادات بود و هم از لارجان  زاده پاکیزه جان جوانمرد آ

 که آماده گردد به هنگام جنگ  رنگ نهاده به سر تارك تیره
 داشت ذکر و ثنا به شاهان نمی ضیا جوان هنرمند آسید

 آورد بودبه مردان ساعی هم     ز عهد جوانی جوانمرد بود                          
 خلافش پدر طالب شاه بود    طه همراه بود                         به احرار مشرو

 کم از او سلیمان نیامد یلی  علی به دروازه قزوین غلام
 فکند از میان بتگر و ساحري  چو شیدائی آمد به شیداگري

 که سلطان مشروطه بد ز انتظام  ها بگو از نظام به کوي عرب
 زندان نسل اولاد بود ز ما به جوشن تنش غرق فولاد بود 

 داشت جان به پیمان مشروطه می خان براهیمدلاور چو سید
 نیامد دگر مرد با آبروي  رويچو سیدعلی یک نفر پاك

 ندیدم به مانند موسی کسی  تجسس به طهران نمودم بسی 
 داشت بهر هاي پاینده میسخن به هر صنف مخصوص خیاط شهر 

 ی یکی دسته خود کرد باز نهان به رنج فراوان گو سرفراز 
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 نشستیم پنهان بسی پیش هم  نصراله کلهر چو من یار غم 
 که هنگام مردي بیاید به کار  فراهم نموده تفنگ و قطار 

 سپرده درون بود یار و زعیم  عبدالرحیم به بازار طهران سید
 خبر داد فردا ببندد میان  خودش در سفارت به عثمانیان 

 به مشروطه دلدار آمد به در  ر میان دلیران یکی نامو
 فداکاریش میبدي رایگان  خردمند باقر به آزادگان 
 ز روز جوانیش بیدار بود  علی سراجی به بازار بود 

 آواز من به جنگاوري بد هم راز من به هر انجمن بود هم
 خواهان همیشه سر است ز مشروطه اکبر است ساز میرزا علیساعت

 به گفتار پاکیزه بودش سخن  انجمن  ز نطق و بیان در همه
 ز عهد جهانگیر دارم به یاد  اعتماد  چسانزاده ابوالفتح

 بود لطف ایزد بر او شاهدي  بجنبید مردانه چون زاهدي 
 نه تبریز گردد سپاهی روان  سان جوان همی گفت من زنده این

 بزد پرچم خویشتن ناگهان  غرض انجمن کرد کاري نهان 
 بزد بر ستبدادیان دستبرد  سپهدار گرد به روز ورود 

 نشسته همه منتظر پشت در همان شب که آید مجاهد سحر 
 

 جنگ بادامک

 ز قزوین برون آمد و ره سپرد  خان گرد سپهدار ملت ولی
 سپاه مجاهد نمودند نقش  به هر پرچم سبز و سرخ و بنفش 

 کشیدند مرکب همه زیر ران  جان سلحشور مردان پاکیزه
 روان گشته یپرم به زیر درفش  پرچم آمد به رنگ بنفش یکی 

 روان شد به پیش دلیران سوار  جهان پهلوان یپرم نامدار 
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 ی میان یکمر بسته سردار مح یکی پرچم آمد ز گیلانیان 
 جهانگیر و شیر اوژن آمد به کار  خان یل چون گل شاخسار کوچک

 ی پدید یمحبه دنبال سردار  خان عمید خان و احمدعلیکریم
 جوادخان به نزد سپهدار بود  ز قزوینیان فوج غفار بود 

 به ابرو کشیده شکنج و دلال  خان کفري کلاه شلال حسین
 ز قزوین گذر کرد مانند شیر  به پیش سه فرزند همچون هژیر 

 کشید زاده علم میابوالفتح یکی پرچم آمد به رنگ سپید 
 دند با میرپنج رده برکشی سوار مجاهد همه پنج پنج 

 بست و آمد به گاه نبرد  کمر چه گویم ز کسمائی شیرمرد 
 ز قزوین برافکند مرکب به زیر  علی منتصر با جوان دلیر 

 سوار سرافراز آقاي شمس  به روي موزر دست خود کرد لمس 
 المله شد علی ناطقز آشیخ شب تیره تیري که در چله شد 
 ن گشت آقاي منصور نظام عیا چو اسب گرانمایه برداشت گام 

 بیامد چو سرداري از خارکف  اف در آن رزم پیروز و نوروز
 دلیران کشیدند از دل نفیر  ی بیامد چو شیر یدر آن دم که مح

 به مرکب نشستند در تیره شب  ب نسدو تن سید پاك عالی
 که از عشق مشروطه بیمار بود  به محسن در این ره علی یار بود 

 ند اسب سپید و سمند یدکش ل ارجمند هزاران سوار ی
 ز قفقازیان بود مشدي رجب  اگر شیر گویم نباشد عجب 

 یر و همه نامدار گهمه شیر باز و همه تک سوار همه بمب
 سپهدار یک دسته بر او سپرد  چو محمود بانگی عیان گشت گرد 

 به میدان دلی داشت مانند سنگ  جنگ  کري بود سردار میدان
 به سوگند و ایمان نبشتند نام  شد به ینگی امام چو نزدیکتر 
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 صدا بر رفیقان تبریز زد  رضاخان ناصر چو مهمیز زد 
 هنرجو عیان گشت آقاي زند  بر و یال اسبش همه بند بند 

 رود گذشتند از دشت و از خشک ها سرور به دل شادمان و به لب
  ز سمت کرج کج نمودند راه سپاهی ز طهران به فرمان شاه 

 نشستی به ره یپرم نامدار  میان یلان تند و چابک سوار 
 چپ راست آمد به بالاي سر  ز دو منزل یکی کرده شیران نر 

 کلاه سپیدي بود پشت گور  طلایه شبه دید از راه دور 
 ز چپ راست آمد برون یکسره  مجاهد دوده مرد روئین زره 

 ضب بیفکند تیري به روي غ بود نامش رجب دلیري که می
 پیاده یکی زود فریاد کرد  ز سمت مقابل عیان گشت گرد 

 گر آتش به جانت رسد زیست کن  سیاهی که هستی به جا ایست کن 
 مکان سپهدار شیران بود  که اینجا کنام دلیران بود 

 سر لوله بگذاشت بالاي پاي  بجنبید آن بختیاري ز جاي 
 هانیان منم خود امیر صفا جان نهیبی بدو داد کاي تیره

 که اندر دو گیتی بود نامشان  منم بختیاري که دارم نشان 
 در آن پشته باشد یکی از هزار  مجاهد چو بشنید مرد سوار 

 به اردوي قزاق دارد قرار  گمان کرد این بختیاري سوار 
 بود مستبد تیره چارلنگ  که بود از دلیران سردار جنگ 

 ه آب است بیند سراب به اندیش نه دیگر نشانی نه پرس و جواب 
 بزد برق ناگه به میدان جنگ  گشودند آتش ز لول تفنگ 
 سهی سروي افتاد بر روي راه  به مهمان شبگیر بستند راه 

 سه تن بختیاري فروبست لب  شب به شلیک اول در آن تیره
 فسونگر به شادي چو هنگام بزم  به جنبش درآمد مجاهد به رزم 
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 به پیکار آتش شده رو به رو  چو بیگانه آن لشکر رزمجو 
 بیاورد پیش دلیران خبر  خدا خواست یک تن ز راه دگر 
 به طهران عزیمت نماید ز قم  که این لشکر از راه گردیده گم 

 به پیش سپهدار در کهنه باغ  فرستاده آمد نهان از چراغ 
 از این مژده شد شاد و هم کامجو  سپهدار آن دم پس از جستجو 

 بدارند مردان کف از کارزار  م دلیري سوار فرستاد در د
 به پوزش فتادند از اشتباه  شگفتی گرفتند هر دو سپاه 
 بر آن پشته کشتگان ره گشاد  چون سحر پیک آتش نهاد 
 از آنان برآمد یکی در سخن  فتاده در آن رزمگه چار تن 

 ولیکن ز مردن نترسم چو شیر  چنین گفت دارم به دل زخم تیر 
 که آید سعادت براي عموم  جانم در این مرز و بوم  فدا باد

 به زودي برافتاد و گشتم تباه  کنون شکر باید که این اشتباه 
 کمینگاه قزاقیان گشت سست  بیفکند توپی به جنگ نخست 
 همی راه جست و بیامد به زیر  یکی بانگ زد بر مجاهد دلیر 
 رود خشکفتادند در دشت و در  به بادامک آمد مجاهد فرود 

 دل دشمنان را ز غم کرد داغ  ورود سپهدار در کنج باغ 
 هاي کهن نشان آمد از گفته ستون سواران لشکرشکن 

 مجاهد دمان شد چو دریاي آب  چو شب تیره شد تابش آفتاب 
 بکوشید و اندك زمانی بخفت  به تیمار اسبان سپهدار گفت 

 بنمود لب  به شادي یکی باز شب چو پاسی گذر کرد از نیمه
 پرستار ما گشت ایل جلیل  کز آتش پدیدار آمد خلیل 

 چو بادام، بادامک از مرد شد  در آن تیره شب از هوا گرد شد 
 سپیدي برآمد ز طرف کلاه  جهان گشت روشنتر از مهر و ماه 
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 عیان گشت و غرید مانند رعد  به اسب گرانمایه سردار سعد 
 یاري بر او بود نقش یل بخت یکی پرچم آمد سفید و بنفش 

 به نزد سپهدار آمد سوار  به زیر علم سرور بختیار 
 درآمیختند همچو شیر و شکر  سپهدار و سردار با یکدگر 

 به پشت علم قد برافراختند  به مردي قد خود علم ساختند 
 کشیدند در بر رخ میهمان  یلان دو اردو همه شادمان 

 ت از بوسه نقل و رطب همی ریخ شب ز شیران نر اندر آن تیره
 یکی توپ شادي بینداختند  یلان اشک حسرت روان ساختند 

 ز مهمان ستودند رنج سفر  به شادي نشستند با یکدگر 
 هنرپیشه یپرم یل نوجوان  بیامد در آن دم جهان پهلوان 

 ثنا کرد آن دم سپهدار را  ببوسید دامان سردار را 
 د از تمام سوار پژوهش نمو به تبریک دیدار آن بختیار 

 در این رزمگه جانت آباد باد  که چون آمدي مقدمت شاد باد 
 ب نستوئی میر و سردار عالی شب تیره سپهدار گفتا در این

 بخستی تن مرد و میر و ستور    که بردي بسی رنج زین راه دور                     
 به سر تا بدین پایگه ساختی  علم ساختی به امداد ما قد 

 سر اندر کف و جنگ شاه آمدي  به هر روز صد میل راه آمدي 
 کشیدي به میدان هزاران سوار  تو از بختیاري شدي بختیار 

 ندادي فراوان به ما انتظار  اي یک دمی برقرار نیاسوده
 کشیدي به دشت و دمن تیز سم  صفاهان گرفتی تو از شاه و قم 

 روي جانب پایتخت  که با ما چنین سفت و سخت ز قم آمدي این
 بدو گفت ما را ستودي کهن  چو بشنید سردار اینسان سخن 

 کنون بایدم در رهت داد جان  ستودي فراوان مرا مهربان 
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 بدو گفت کاي سرور بختیار  ز گفتار او یپرم نامدار 
 کمر ما ببندیم بر جنگ چست  کنون موقع راحت از بهر توست 

 تیمار و مردان و اسبان شوي  به تو باید که چندي تن آسان شوي 
 به ما جنگ دشمن کنی واگذار  دهی استراحت به اسب و سوار 

 ایم خورش خورده و خواب بنموده ایم چو ما راه نزدیک پیموده
 دمی جنگ بگذار از بهر ما  عدو را تو بگذار بر قهر ما 

 به خون عدو دشت دریا کنیم  کوه و صحرا کنیم  چسانببین تا 
 سر سرکشان زیر چنگ آوریم  که خود رو به جنگ آوریم  در آن دم

 جهان تیره سازم به آبشخوري  به اردوي قزاق سیلاخوري 
 سواره درآیم به پیکار او  به سردار قاجار و سالار او 
 بسوزد دل مهربان مادرش  زده تیر پران بریزم پرش 

 دل ناکسان را نمایم کباب  چو فردا شود در دم آفتاب 
 زنم بر دل سفلگانش شرار  و گذارم نه یک تن سوار نه ارد

 سرت پرهنر باد و بختت بلند  به پاسخ چنین گفت سردار سعد 
 گیري و ما در طرب  که تو داغ ما را در این تیره شب ستودي تو 

 به آسایش ما دهی جان خویش  نمودي تفقد ز اندازه بیش 
 کنی می به ما راحت جان طلب کنی تن خویشتن در تعب می

 که محنت مبادا به ایران رسد  نخواهی به ما زحمت جان رسد 
 سپهدار ایران تو را یار باد  خصال نکویت سزاوار باد 

 خنک آن تنی کو سپهدار توست  سزاوار میري که سردار توست 
 که دارد هزاران چو تو در کمین  همایون و فرخنده ایران زمین 

 بختیاري نماید درنگ  چسان گرفتم که من خود نیایم به جنگ 
 به مشروطه باید شود رهنمون  من این هر دو لشکر که بینم کنون 
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 بناي عدالت کند استوار  ز بدخواه ایران برآرد دمار 
 ولیکن نترسیم از پاي زور  اگر خسته جانیم از راه دور 
 به دشمن ز غفلت درآویختن  بود به که طرح نوي ریختن 

 چنان بایدم رفت و دیگر نخفت  ار گفت سپهدار آن دم به سرد
 به طهران بتازم به جنگ قجر  خبر به نام هزیمت و یا بی

 به کاخش ز مشروطه سازم ستون  ستبداد ایران کنم واژگون 
 بتازیم یکسر به دربار شاه  همین لحظه ز اینجا ز بیراه و راه 

 برآرم به اقبال و بخت بلند  سر مستبدان به خم کمند 
 مدار  که ملت هراسد ز هر بد که بگذشت آن روزگار  دریغا

 مفاخر به دربار گردد وزیر  بهادر کند جایگه بر سریر 
 مجاهد درفشش هویدا شود  به سوگند ایمان چو فردا شود 

 به نقش عدالت کنم احترام  خواهان مرکز تمام به مشروطه
 صفاهان پر از بختیاري کنم  ریز یاري کنم  به تبریز غم

 بیاویزم از سر ستمکار را  به میدان طهران نهم دار را 
 به کردار آتش نمایم بدیع  به نابخردان همچنان با صنیع 

 نپوشم ز درباریانش گناه  خواه به خون شهیدان مشروطه
 به طهران معین کنم کار او  مجازات اشرار و دربار او 

 فکندگی که بر خیره باشد سرا نشاید به شه بعد از این زندگی 
 در این شامگه وقت بیداري است  به طهرانیان موقع یاري است 

 بگیریم طهران به نیروي قهر  همین دم بتازیم بر سوي شهر 
 به مردي و گردي دهیم باز جان  خواهان افسرده جان به مشروطه

 به یک گوشه آسان تواند نشست  نشاید دگر روح، گر روح است 
 بود زندگی تا ابد بندگی  بیان از سیاست به شرمندگی 
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 اگر زندگی یا بود بندگی  در این شهر روشن شود زندگی 
 هم از حال و زان پس ز امیال ما  کنون تا نداند کسی حال ما 

 زدایند از جان نیکان عذاب ور سایه آفتاب شعله چسان
 

 شبیخون به طهران 

 ز یک سوي بادامک آمد برون  گون درفش مجاهد شب تیره
 بزد چنگ و بر مرکب آمد سوار  از همه یپرم نامدار نخست 

 که صد مرد جنگیش همراه برد  سپهدار بر او طلایه سپرد 
 به شب کوره راهی نمودند باز  باز همه غرق آهن همه بمب

 درآمد ز جیش سپه همچو شیر  درفش سپهدار گردد دلیر 
 وش ها خمبه لب هادلخروشان به  ها به دوش مجاهد گرفته علم

 یل بختیاري رده برکشید  ز یکسو عیان شد کلاه سپید 
 چو آتش گرفتند قلب سپاه  دو سردار مشروطه چون مهر و ماه 

 شب تیره بستند بند میان  درفش فروزان گیلانیان 
 روان گشته با حاجی میرپنج  سوار مجاهد همه پنج پنج 
 ویژه هنرجو یل قازیان هب خروشی برآمد ز قفقازیان 

 شده غرق فولاد آهن سوار  یکه شهزاده زیر قطار  حسن
 به گردان فکنده تفنگ سه تیر  به اسب گرانمایه نامی چو شیر 

 سلیح از کمر ریخته روي یال  به تارك فکنده کلاه شلال 
 قطار از چپ و راست افکنده زیر  علی منتصر با تفنگ سه تیر 

 و یمین کشیدند مرکب یسار  خروشان و جوشان همه از کمین 
 کشیدند دنبال یکتا درفش  هاي سبز و سپید و بنفش علم

 به تسخیر طهران کمر بسته تنگ  همه غرق آهن ز توپ و تفنگ 
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 ند مرکب همه زیر ران دیکش سلحشور مردان پاکیزه جان 
 گرفتند ره سوي البرز کوه  سپاه مجاهد گروها گروه 

 شت سر نهادند دشت و دمن پ چو زنجیر پیوسته بر یکدگر 
 گه از چپ روان شد گه از پیش روي  جهان هنر صادق جنجگوي 

 که در پایمردي نیامد زبون  احمد کنون بگویم من از حاجی
 کلاهی چو ستار بر سر نهاد  سخن ساز خواهم کنم از جواد 
 ز دشمن گذشتند پرچم به دوش  شب تیره این لشکر پرخروش 

 جاهد سه فرسخ گذشت سپاه م بدین ساز و سامان ز دامان دشت 
 سپیده زد و شهر آمد نظر  چو پیموده شد راه خوف و خطر 
 گونه گفتار خود باز کرد بدین در آن لحظه فرمانده آوازه کرد 

 نمایند خود را ز نو سرفراز  دلیران و یاران به فر و فراز 
 رسیدید امشب بر این پایتخت  گیلان و قزوین در این راه سخت  ز

 چو بیدار بودن چه خفتن به گور نگام مردي و زور رسیده است ه
 

 دستور ورود

 سپیده زد و شب به پایان رسید  مجاهد چو نزدیک طهران رسید 
 ز کشتار ملت هراسان شدند  سپهدار و سردار گریان شدند 

 چنین داد فرمان همه جاي خویش  سپهدار گامی بیفکند پیش 
 رند آنی مهار به مرکب گذا بفرمود آن دم به خیل سوار 

 ستادند اندر میان سپاه  دو سردار مشروطه چون مهر و ماه 
 جهان کس نیامد که آخر نمرد  چنین گفت آن دم سپهدار گرد 
 شود آنکه طهران برآید به خون  همین دم که خورشید آید برون 

 که کشت محبت چنین ریشه داد  جهان شد به ما زین سپس بر مراد 
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 شده شمع آزاد آزادگان  ن شما بهر آزادي خفتگا
 ز جان سیر و بر حاجتی آمدید  همه هر یک از جانبی آمدید 

 اید  ز قزوین و گیلان عیان گشته اید به نیروي مردي روان گشته
 خواه به غیرت شده جمله مشروطه ز دست ستمکاري پادشاه 

 کشیدید مرکب بدین کوه و دشت  به تبریزي و زنجان و طهران و رشت 
 وطن خواب و یک مرد بیدار نیست  درد شما هیچ غمخوار نیست به 

 اجانب مسلط به نسل عجم  پریشان وطن زیر بار ستم 
 ستبداد ماند به ما تا ابد  چنین روز بدبه ایران مباد این

 شده جمله محتاج حتی کفن  تجاوز شد از هر طرف بر وطن 
 نیس یکی بهر ایران نباشد ا یکی روس خواهد یکی انگلیس 

 وطن خواب مدهوش همچون حجر  ز نابخردي در زمان قجر 
 به هر روز خلقی نماید هلاك  شه مستبد دشمن آب و خاك 

 به هنگام مردي کم از یک زن است  دانشی طالب دشمن است ز بی
 به اوباش و الواط همکار هم  به شابشال روسی بود یار و غم 

 گیلان فرستد سپاه  به تبریز و خواه کشد توپ بر روي مشروطه
 کند روس دعوت به امداد خویش  زند پنجه بر روي اولاد خویش 

 روسیان را به تن  کند چرم ه ما عار باشد بگویم سخن ب
 که بر کشور جم بود شهریار  به قزاق روسی کند افتخار 

 ز توپ ستم ساخت خلقی پریش      به نیروي قزاق یک سال پیش                     
 بزد تیشه بر پایه این اساس  مستبد خدا ناشناس شه 

 به زشتی دل خویش خرسند کرد  رجال هنرمند را بند کرد 
 توزي نمایند جنگ که بر کینه به اوباش طهران دهد ساز و برگ 

 کند پیشه آئین چنگیزیان  به قرن تمدن به ایرانیان 
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 زار ار و وکه مشروطه گردد چنین خ دریغا که بگذشت آن روزگار 
 گزیدیم راه سعادت به پیش  گذشتیم ما هر یک از جان خویش 
 نه هنگام گفتار یا خفتن است  به طهران کنون موقع رفتن است 

 فراهم به مشروطه نعمت کنید  بکوشید در جنگ و همت کنید 
 خواه و ز بازو به قهر به دل کینه بتازید یکباره بر قلب شهر 

 شوراي ملی شده پایکوب  به به قوت فزونتر ز توپ کروپ 
 جنگی چو یک شهر مرد چو یک مرد گشائید بازو به رزم و نبرد 

 که دشمن ندارد از او احتمال  بکوشید اول ز سمت شمال 
 به یک حمله گیرید مجلس ز شاه  از آنجا به دروازه گیرید راه 

 برآرید از مغز بدخواه دود  ها سرود برآرید یکسر ز لب
 به مردي ز هر سو ببندید راه  ر و یاران شاه به یک حمله بر یا

 به یاري ببندند بند میان  کمیته جهانگیر با مستعان 
 بتازند هم سر به جنگ قجر  دلیران شهري ز هر کوي و بر 
 هنرجو و دلدار و بیدار بود  برون باید از حرف و گفتار بود 

 ببینید نعمت خیانت کنید  مبادا که ترك امانت کنید 
 به فتح و لوا خویشتن گم کنید  که آزار مردم کنید  نشاید

 بخوابید جائی تن آسان شوید  ز دشمن مبادا هراسان شوید 
 به قانون مشروطه یابد امان  که تسلیم گردد به جان  کسهرآن

 به خانه کس ار هست یک حرف بس به شیرین نباشید همچون مگس 
 

 آباددروازه یوسف

 در آن تیره روشن به مرکب نشست   جاي جست چو بشنید یپرم از
 شیر درنده آمد ز پیش  چسان برافروخت آتش ز اندازه بیش 
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 به سمت جلالیه آمد فرود  ز چپ راست آمد به خط عمود 
 به جنبش درآمد همایون نهال  به یک دست بمب و به یک دست بال 

 به دروازه آمد به پیش سوار  خروشید چون رستم نامدار 
 عیان کرد و آمد میان سپاه  ن شکنج کلاه چو زلف عروسا

 که دروازه لرزید و شد تخته پل  یکی نعره زد در سر تخته پل 
 بچرخاند بر گرد سر پهلوان  طپانچه درآورد از زیر ران 

 بجوشید و آمد سواره به راه  بیفروخت آتش به قلب سپاه 
 فغان کرد و آمد به پاي حصار  چو باران رحمت به فصل بهار 

 مجاهد بیامد سوي پایتخت  بخت بان گفت اي تیرهه دروازهب
 ندیدند جائی براي نبرد  برآمد به اوباش شه کین و درد 

 شده منهزم روي خندق سه بهر  ز باروي دروازه اشرار شهر 
 ز بارو برفتند نالان به زیر  نهادند بر جا تفنگ سه تیر 

 ن از خوف جان هراسان شده دشم زمین شد چو سیماب لرزنده جان 
 که پیش است مردي و روز نبرد  به گردان سپهدار آواز کرد 

 به سوي خیابان بتازد سوار  به یپرم بفرمود با بختیار 
 نه قزاق ماند و نه سیلاخوري  به یک گردش چرخ نیلوفري 

 سپهدار و سردار آمد به راه  برآمد خروشیدن مهر و ماه 
 لان سرها گرفتند بر پایتخت ی چو دروازه شد باز و شد بست سخت 

 نخستین سپه از سفارت گذشت  مجاهد دو بهره ز دروازه گشت 
 ز راه خیابان بیامد سوار  دگر بهره با یپرم نامدار 

 خروشید مانند شیر ژیان  به مردي مصیب بیامد دمان 
 سرافراز یل عسگر یاور است  آورست فغان کرد کاین شیر نام

 ز راه خیابان بیامد به جنگ  گ سواره خروشید چونان نهن
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 به غفلت بیفکند تیري به راه  سه راه سفارت نگهبان شاه 
 گریزان چو باد هوا گشت و خفت  خدنگ بلا گشت با مار جفت 

 ربود از نگهبان تفنگ سه تیر  د اردبیلی شهیر خان که بُبابا
 به مجلس کشیدند یکتا علم  جوانان آزاده در پشت هم 

 کمیته جهانگیر آمد به جنگ  غریو تفنگ  دمان ازسپیده
 که روز نهان گشتن آمد به سر  زدي بانگ اندر ره رهگذر 
 چنان کامد آواز گیلانیان  شگفتی گرفتند طهرانیان 

 به مجلس عیان شد یکی تندباد  چو پیموده شد برزن شاه باد 
 مجاهد فرو کوفت بالاي درب  درفش سپهدار و ارکان حرب 

 

 شاه و جنگ با مجاهدینلی عتجهیز محمد

 به دل یافت از جان کند چیرگی  چو آمد به کار قجر تیرگی 
 مصمم به جنگ سپهدار شد  در آن دم که از خواب بیدار شد 

 به سردار و سالار خود داد بار  بغرید چون ابر جیش بهار 
 پس آنگه بیامد بهادر به چشم  نظر کرد سوي وزیران به خشم 

 تو دوشینه گفتی به من ختم کار  نابکار  بدو گفت کاي ابله
 ز سیلاخوري کرد قزوین فرار  سپهدار و سردار در کارزار 

 نهادند بر جا دو عرابه توپ  تو گفتی سپاه تو شد پایکوب 
 به طهران بر آنان بود بسته راه  هزیمت گرفتند هر دو سپاه 

 بدو گفت ما را نباشد گناه  سان بهادر ز شاه چو بشنید این
 ما بیخبر گشته وارد به شهر  ز شب تیره گردید دشمن دو بهر 

 پناهنده گردیده در پایتخت  ز تاریکی شب شده نیکبخت 
 نباشد چنان کو بجنگد سپاه  ولیکن توانائی این سپاه 
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 که آسان نگردد ز پرواز ما  بپیچیده از جنگ سرباز ما 
 ریاي نیل که از خون ببینند د به جان تکیه دادند در زیر پیل 

 درنگ بدو گفت شاهش که خود بی خبر میر جنگ چنین بیچو گفت این
 سپه گیر و خود رو به پیکار کن  به بخت مجاهد جهان تار کن 

 بکن خاك پاتخت با خاك پست  ز قزاق و سرباز هرکس که هست 
 به هر رنج و زحمت طرفدار من  شمائید اینک نگهدار من 
 بیاویخته بخت و تختم به مو  و خجهان گشته وارونه از دیو

 که بر زخم ریشم بپاشد نمک  نماید کمک به نادان فلک می
 ست تان یاوريبر این تاج و دیهیم آوریست کنون روز مردي و نام

 رسانیدشان قهر و آزار ما  چو دشمن خود آمد به پیکار ما 
 شهان را بود از دلیران پناه  چنان گفت شاه به گفتار خود هم

 ببینید عهد سلاطین پیش  ا مهر و کیش شما اي گروه ای
 همیشه شما را بود یار بخت  نگهدار تاج و نگهدار تخت 

 رسیده کنون موقع آبروي  به نسل قجر خادم و مهرجوي 
 ز طالع بود چون دل خون ما  کنون تاج و تخت همایون ما 

  گرفتند اجداد ما تاج و تخت ر همایون و شمشیر و بخت به فّ
 به میراث و نیکی نگه داشتند  داشتند گرامی به یک قرن می

 فتاده است بر تخت شاهی هراس  کنون دست یک مردم ناشناس 
 نشینند بر کین من در کمین  یکی از یسار و یکی از یمین 

 مایه باید ببیند جزا که بی از این بیش سستی نباشد سزا 
 با شاه جفت  که اي زینت تخت امیر بهادر به پاسخ بگفت 
 ز شاهان پیشین توئی برقرار  جهاندار پیروز اي شهریار 

 که از هیبت تو بلرزد شجر  توئی یادگاري ز نسل قجر 
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 گسسته شود از تو این تاج و تخت  مباد آنکه گردي تو وارونه بخت
 زمانه شود تیره بر شهریار  چو ما زنده باشیم در روزگار 
 ن دم بکوشیم از جان و دل همی ز پیمان نباشم پیمان گسل 

 سپه را نمائیم در دم سه بهر  ز شمران بتازیم یکسر به شهر 
 سر زندگان را کشاند به زیر  ز یک سو امیر مفخم چو شیر 

 کند واژگون چرخ نیلوفري  سواره قراداغ و سیلاخوري 
 اترکی گذارد به طهران ز توپ  شود ارشدالدوله گر پایکوب 

 درنگ منم بنده پادشه بی جنگ  در روز مردي و هنگام
 به قصر قجر آمد ارشد سوار  برون آمد اول یل نامدار 

 به مجلس از آنجا نشان ساخت توپ  چو شیر دمنده بشد پایکوب 
 به دروازه شمران برآمد دو بهر  سوار قراداغ آمد به شهر 

 در خواب رفت  شب از نیمه بگذشت و مجلل از آنجا به دولاب رفت 
 به مجلس سحرگه نماید نبرد  خود را خبردار کرد جلودار 

 به دروازه آمد به آبشخوري  سحرگاه با فوج سیلاخوري 
 پس و پشت مجلس پر از مرد شد  خیابان ژاله زمین گرد شد 

 ز اندازه بگذشت و آمد به پیش  مجلل به پشت جلودار خویش 
  که سستی شد از کوشش تن به تن  غریوي بیفتاد در مرد و زن 

 ز دروازه رفتند تا باستیان  ز سوي دیگر شیخ محمودیان 
 خروشید با لشکر بختیار  مفخم به پیش سوار امیر

 غریوي بیفکند و آمد به راه  ممقانی از جانب باغشاه 
 یکی سنگري ساخت تابان منیع  میدان صنیع به گلدسته چال

 تفنگان گرفتند دوش و بغل  گروهی ز اوباش اهل محل 
 سپاهی نهادند با افسران  سوي تهران یکی از سران به هر 
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 به گردنکشان گشت پشت و پناه  لیاخف خود از قلبگاه  ویژهبه
 ابر جنگ مجلس کمر بست تنگ  به قصر قجر رفت سردار جنگ 

 ز اهریمنان ساخت آنجا ستون  خان دون به کوي عرب مرتضی
 سوي ناصریه غریوي فکند  خروشی بیفکند اکبر بلند 
 به لب شادمان گشت و از دل کدر سماعیل یاور دگر مقتدر 

 سرافکنده در پیش و ره تافتن    زده بر کمر دامن خویشتن                           
 دوان گشته هر یک به گاه نبرد  دلیران جنگی و مردان مرد 

 کشیدند شیپور و طبل خبر  سپاه شبیخون قصر قجر 
 برآمد سوار و پیاده به راه   به جانبازي آمد فداکار شاه

 ید مانند غران پلنگ بغرّ خروشی برآورد سردار جنگ 
 شنیدند فرمان پیکار شاه  خواه مجلس دو سردار مشروطه ز

 که دیگر نباشد مجال درنگ  بگفتند یپرم کند طرح جنگ 
 مرکب نشست  مجلس دمان گشت و ز جاي جست چو بشنید یپرم از

 هزاران نفر ارمنی شد روان  وان به دنبال یکتا جهان پهل
 روي به سیلاخوري شد به دم روب شت اوي گري و گریگور از پ

 زمین گشت از خون چو دریاي آب به روز دگر چون دمید آفتاب 
 خروشید سیلاخوري شد روان به دروازه پشت مجلس دمان 

 ور و درازنمودند طی راه د      باك همچون گراز                   این فوج بیمر
 نمودند از پشت مجلس عبور     تندباد این گرده شرور                        چسان

 ز فولاد بازو برآمد غریو    چو آمد خبر بر دو سردار نیو                        
 در مسجد از پیش رو کرد باز       تاز                         ز ارکان حرب یپرم یکه

 خروشید و آمد سوي کارزار  تن آن یل نامدار     چو روئینه
 به سیلاخوري شد دمان رو به روي  و تارك یپرم جنگجوي بر
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 بیفکند بر جان دشمن شرر  ید و موزر کشید از کمر بغرّ
 نهادند ده نعش و از کف درفش  ز سیلاخوري چون زمین گشت نقش 

 ه مشوش به دم شد دل پادشا هزیمت چو آمد در آن رزمگاه 
 خان نوري بیامد سوار امیر به دروازه شمران یل نامدار 

 خروش از میان سپه برکشید  جاي پیکار دید کمینگاه 
 جلودارش افتاد نالان به خون  مجلل ز یک حمله شد واژگون 

 چو منصور فولاد آمد دمان  شهید جفا گشت آن نوجوان 
 به دشمن بزد گرزه گاو سر  خان کفري ز مرگ پسر حسن

 مجلل دژم گشت و جانش بسوخت  ه بیدادگر آتشی برفروخت ب
 جلودار او را نگونسار کرد  چو اینک به کشتار اصرار کرد 

 به مجلس بیامد چو شیر دمان  خان علمدار حیدر ز نوروز
 کشید که باقرحصیري علم می میدان رسید یکی دسته از چال

 ر کمین مجاهد شد و بختیا جناح چپ و مجلس و پامنار 
 جهان بر شه مستبد گشت تنگ  بجوشید طهران ز غوغاي جنگ 
 سپاهی دوباره فرستاد شاه  چو شب تیره گردید از نور و ماه 

 نشستند نالان بر یکدگر  به تدبیر فردا به قصر قجر 
 که تدبیري اندیشد از بهر حرب  بزد بر سرش ارشدالدوله شب 

 ود معتبر به طهران کند جنگ خ بهادر بدو گفت روز دگر 
 که فردا کند روز ملت سیاه  به پیش لیاخف فرستاد شاه 

 

 جنگ مجاهدین در طهران روز دوم ورود

 مجاهد به مجلس بزد بانگ کوس  دمان گاه بانگ خروس سپیده
 نوشتند فرمان رزم سپاه  دو سردار مشروطه چون مهر و ماه 
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 به کتف یلان آمد آهن درفش  هاي زرد و سفید و بنفش علم
 ز مجلس برون گشته آهن جگر  چو زنجیر اندر پس یکدگر 

 ز چابک سواران پر از مرد شد  جلوخان مجلس زمین گرد شد 
 برون گشته هر یک ز خانه دمان  گروه جهانگیر با مستعان 

 چو قفقازیان کرده تارك به سر  همه غرق آهن ز سر تا کمر 
 اه و وزیر هراسان به دل گشت ش برآمد چو بانگ تفنگ سه تیر 

 اق شاه میان بست آمد به پات ار قزاق شاه لیاخف سپهد
 هدف ساخت هر سو دژ پایتخت  به قزاقخانه دژي ساخت سخت 
 به طهران به هر سو ببستند راه  ز شمران دو لشکر ز افواج شاه 

 به دولاب و آن خطه گشته روان ممقانیان پیاده دمان 
 لاد آمد به سنگ چنان پتک فو غریو تفنگ مجاهد به جنگ 

 کوب هوا پاره پاره شد از قلعه صرافیل آواي توپ چو صور
 بجوشید خون در رگ بدنهاد  ز بانگ و صداي وطن زنده باد 

 درفشی به پا کرد و آمد به راه  خواه به هر برزنی کرد مشروطه
 کشیدند از مستبدان دمار  سواران شیر اوژن بختیار 

 زمین گشت مانند فصل خزان  ز بس بر هوا شد گلوله وزان 
 غریوي کشیدند ملت به راه  به هر سو مجاهد که پیمود راه
 که آزادي و حریت زنده باد  خلایق به هر کوچه کردند داد 

 نوازنده آمد به قلب حزن غریو کف و نعره مرد و زن 
 خرامید و آمد به پیکار شاه مجاهد به ابرو کشیده کلاه

 به ابر اندر آمد سر نامدار زارخروشید یپرم سوي لاله
 به موزر خرامید و بیداد کرد دو سنگر چپ و راست بنیاد کرد

 نبید دل آمد به هر برزنی کلاه شلال و یل ارمنی
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 چراغ ستبدادیان کرد پف افدر آن روز پیروز نوروز
 به مجلس بیفکند توپی خدنگ چو قزاق بنواخت آواي جنگ

 یدر دري کرد بازز توپ شن سازبه پاسخ در آن روز پیروز
 مجاهد چو شاهین به پرواز شد  چو تیر خدنگش به آواز شد

 ز مجلس بیامد به میدان شاه خواهدرفش سرافراز مشروطه
 ز طهران سپاهی به ملت فزود دو ساعت چو بگذشت از صبح زود

 کشیدند بر مهر گردون ستوه دلیران طهران گروها گروه
 آمد به پیش شجاعبه دروازه  امیرخان نوري فکندي شعاع

 نمودند یک سنگري پایدار این هر دو تن نامدارز طهران مر
 به هرجا سخن از سپهدار بود در آن روز موزر نمودار بود

 به هر کو عیان بود افغان توپ ز بس بر هدف خورد پیکان توپ
 دل پادشه را ز خود شاد کرد لیاخف ز توپخانه بیداد کرد
 اندند بر مستبدان زیان رس در آن روز بگذشته شابادیان

 ریا ز مجلس بیامد برون بی ضیابه امر سپهدار سید
 باد آتش برآمد نسیم چسان روان شد به تخریب و توقیف سیم

 که شد بیخبر گردد از رزمگاه به کاخ تلفن بزد قفل راه
 کمر بر میان بست و آمد دوان چو بربست صندوق آن سازمان

 ز خود تا به کاري به مردي گذاشت بکرد آنچه اندر دل اندیشه داشت
 که شاه از گریزش نیامد درنگ کنون بازگویم چه شد کار جنگ

 به باغ لطافت درآمد هزار خروشی برآمد ز ابر بهار
 دري از تمدن نمودند باز فرازرسیدند مردان گردن

 نکردند آنی ز مردي درنگ دو سردار مشروطه در روز جنگ
 نمودند از شیخ و شابپذیرش  همان روز از اول آفتاب
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 گرامی گرفتندش از جان چو شیر  از آن روز طهرانیان دلیر
 طلاي فروزنده آمد به جان ي خاموش افسردگانهادلبه 

 هنر اندر آمد به خونسر بی ستبداد بیداد شد سرنگون
 گشودزن و مرد راهی بر او می نمودبه هرسو مجاهد گذر می

 بنده خورشید آمد برونچو تا به هر خانه یک پرچم سرخگون
 به سرخی عیان بود چون ریسمان به بازوي هرکس نشانی چنان
 به نفرین گرفتند دربار شاه خواهچو شیر دمان گشت مشروطه
 مجاهد به آزادگی شد روان  در آن روز چون اختر آسمان 
 ز تارك فکنده شلالی بر او  به پیکر فکنده قطار از دو سو 

 بکندند از ریشه بیخ قجر  ر جوانان آزاده چون شیر ن
 عیان بود شادي نهان بد حزن  در آن روز بر چهره مرد و زن 

 نشینان شده بادبان به کشتی ز فیض الهی همه یک زبان 
 به آرایش خانه پرداختند  دلیران به راه وطن تاختند 

 ملال  هادلنه در روز سختی به  نه از جان هراسان نه از ملک و مال 
 نه در راه ایران تصرف به جان  مال و نه از صرف جان  نه از صرف

 به ابرو ندادند خم از شعار  کوه سنگین به زیر فشار  چسان
 برفتند مردانه پاي هلاك  به مام وطن این پسرهاي پاك 

 نباشم ز گفتن لئیم و بخیل  من ار این سخن را نمودم طویل 
 رو به رو که ایران به عزت شود  همیشه مرا بود این آرزو 

 

 السلطنه به کمک مجاهدینی و ضرغامیورود سردار مح

 که در پشت دروازه برخاست گرد  بیاد آمدم روز جنگ و نبرد 
 دو لشکر خروشنده آمد ز راه  جهان شد فروزنده از مهر و ماه 
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 زدودند از چهر ملت ملال  یکی از جنوب و یکی از شمال 
 سیدند گردان سوار خروشان ر چو باران رحمت به فصل بهار 

 خروشنده ضرغام و مردان رسید  صفاي صفاهان به طهران رسید 
 ی بیامد چو شیر یکه سردار مح به دروازه آمد ز گیلان بشیر 

 ز سم ستوران زمین گشت گرد  به یاد آمدم روز جنگ و نبرد 
 به گیلانیان گشت تابان پدید  نخستین برادر عمید رشید 

 چو احمد علیخان نیامد یلی  ردلی به هر رسته گیلانیان پ
 کمر بست و چون شیر آمد میان  احمد ز تبریزیاندگر حاجی

 شیر غران بیامد به جنگ  چسان رنگ الحرم خواجه تیرهصدیق
 محمد آمد دوان چو رزاق علی دلیر و هنرجو یل نوجوان 

 ابوالقاسم آمد سوي کارزار  ز هفت لنگ و چهار لنگ گرد سوار 
 رضاخان بیامد به گاه نبرد  همراه آن شیر مرد  برادر به

 زمین همچو دریاي جوشنده شد  به طهران هواي فروزنده شد 
 به هر بام و بر، بر زبان گشت یاد  باد صداهاي سردار نو زنده

 عنان در عنان با تفنگ سه تیر  یکی همچو رستم یکی همچو شیر 
 کتا درفش رسیدند در پاي ی هاي زرد و سفید و بنفش علم

 چو بخت فروزان رسید از سفر  پدر پیش و فرزند از پشت سر 
 که فرخنده و زنده گیلانیان  فراوان بگفتند طهرانیان 

 ز دروازه اصفهان گرد شد  کنار خیابان پر از مرد شد 
 ر و جاه به مجلس برفتند با فّ دو سردار ناجی رسیدند ز راه 

 پرچم یکایک به دوش  گرفتند دلیران طهران به جوش و خروش 
 زور  بخت و به آئین به ر و بهفّبه به مجلس برفتند نزدیک و دور 

 به تیمار مشروطه پرداختند  به هر کوچه یک سنگري ساختند 
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 شب گفتن نیمه سپردند از به یپرم دو سردار ارکان حرب 
 زار نهادند یک دسته در لاله دلیران قفقازي و بختیار 

 عنان برگرفتند در سنگلج راه کرج  به به گفتار یپرم
 بپیچیده بر بازوان رنگ خون  ز هر خانه مردي بیامد برون 
 به یاري نکردند ما و منی  مسلمان و قفقازي و ارمنی 

 گرفتند سنگر خیابان پست  یکی دسته مردان جنگی درست 
 بر آتش برفتند در کارزار  دلیران شابادي و پامنار

 دلی برفت و نکرد هیچ دم کم علی ه سیدعلی منتصر خان
 عنان بر عنان کرد هر یک مکان  خان گروگان نامی و نصراله

 درخشانتر از توپ بودند و تانک  نشستند قفقازیان پشت بانگ 
 نمودند هنگام آتش وداع  امیرخان نوري و دیگر شجاع 

 به سنگر بیفکند بازو یله  هبه زور جوانی حسین لـل
 یل ارجمند عسگر یاوراست  آور است نامکس که بگفتند آن

 به دروازه دولت بیامد دمان  زاده با جمع تبریزیان حسین
 به دشمن نمودند جنگ و سخط  به پارك اتابک سر پیچ خط 

 تن مستبدان به پیکان بخست  چو نصراله کلهر از جا بجست 
 النصر ز مجلس درآمد چو بخت خان فولادي و سه پسر حسین

 یله گشت و اندر خیابان فتاد  فرمان یورش چو داد  به منصور
 ز آتش کشیدند رنج و تعب به هر سو جوانان سه روز و سه شب 

 چنان موج دریا گرفتند قهر  ز توپ شرربار قزاق شهر 
 روي به هر مستبدي بشد روب جوي جهان پهلوان یپرم نام

 بیفکند بمب از هوا پهلوان  برون آمد از صف چو شیر ژیان 
 بلاي تن دشمن آمد به جنگ  کلاه شلالش شب تیره رنگ 
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 ز توپخانه برداشت در یک تنه  مصیب بیامد سوي میمنه 
 به یک دست بمب از کمر برفکند  به توپخانه چون شیر آن ارجمند 

 نمودند درهاي توپخانه باز  دلیران به دنبال آن سرفراز 
 ریو کشیدند مانند رستم غ ز هر رهگذر آن جوانان نیو 

 گرفتند و بستند و کردند در  به تعقیب اشرار چون زال زر 
 نهادند برجا همایون درخت  میان دلیران در آن روز سخت 

 به مردي ببستند هر یک میان در آن روز پیروز ایرانیان 
 

 حضرت بالاي منار سیداسماعیلصنیع

 که آتش زند بر دل خشک و تر  ستوده بنا شد سر بدگهر 
 هاي صنیع ز نیک و بد کرده هاي منیع گفتهبیاد آمدم 

 به مشروطه بد گشت و شد سرنگون  مایه مردي ز اوباش دون سبک
 به ملت عدو شد طرفدار شاه  خواه ز قورخانه این دشمن کینه

 پراکند و آکند و گردید سست  میدان ز روز نخست هم از چال
 نمود نهانی بسی کشت و ره گم  چو بسیار آزار مردم نمود 

 خواه عیان گشت بر کین مشروطه به دست مجلل به فرمان شاه 
 فریب رفیقان اوباش خورد  به روز ورود سپهدار گرد 

 رو بفراوان بپیچید و شد رو به پیکار مشروطه این دیوخو 
  به صحن امامزاده پیکار کرد   ولیکن در این دفعه روز نبرد 

 رد آتش ز روي منار فزون ک سه روز و سه شب در ره و رهگذار 
 گلوله بینداخت همچون تگرگ  چو دانست آمد بر او روز مرگ 

 کشیدند او را ز بالا به زیر  مجاهد بیامد از آن پس چو شیر 
 سرش را کشیدند بر خاك راه  خواه به یک حمله احرار مشروطه
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 سر شورمندش بیامد به سنگ  کشیدند او را به زندان جنگ 
 به کوي عربها بیامد به بند  بر بلند خان و اکدگر مرتضی

 پناهنده شد بهر آبشخوري  به هر خانه سرباز سیلاخوري 
 عیان بود چون مهر خوبان به رخ  هاي سرخ به درب منازل علم

 نوازش نمودند و کردند سیر  به هر خانه سربازي آمد اسیر 
 دل مستبدان بیامد به درد  شب تیره ز آتش چو سیماب زرد 

 مار نمودند اشرار شه تارو تا شام تار ز سحرگاه یلان ا
 براي مکافات بودي دوان  لر بختیاري چو روح روان

 زدودند از چهر ملت ملال  بسی سرفرازي بسی حسن حال 
 به مردي دلیران گرفتند قهر  نشینان اوباش شهر به خندق

 ربودند از او تفنگ سه تیر  گشت یکجا اسیر کس که میهر آن
 کشیدند از فوج سیلاخوري  بود از دلخوري که میهراسی 

 برون کرده از تن یراق و لباس  همان روز اول به خوف و هراس 
 مال نهادند عنوان خود خشت زمان سوال به دست مجاهد 

 ز سیلاخوري بود طهران صبور  حقیقت به یک سال دوران زور 
 کر هرگز نگردید  نوئیدهکه ش ندیدي چه کردند این فوج لر 

 ز مردم ربودند کفش و لباس  هراس بسی روز روشن همه بی
 تابی است به دست تعدي به بی به عنوان اسلام کاین بابی است 

 مال بشد یکسره فوجشان خشت به روز مکافات و درد و ملال 
 به یک فصل باید کنم گفتگو  ممقان تبریز و سرباز او 

 ري داد شهري تکان چو سیلاخو مرا این دسته اشرار ذربایجان 
 که بودند طهران به روز زیان  گروهی فراري ز تبریزیان 

 روبه کورآمد به دام چسان این مستبدان نامی تمام مر
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 هاي شاه در شب آخر جنگاندیشه

 دو لشکر ره خانمان را گرفت  چو تاریکی شب جهان را گرفت 
  بهادر به شمران به صبر و سکون لیاخف به شهر و مجلل برون 

 اندیشه افتاده شب تا سحر به به صاحبقرانیه شاه قجر 
 پریشانی شاه از سر گذشت  چو پاسی ز شام سیه برگذشت 

 سگالش نماید به گفتار و حال  فراخواند سعد و دگر شابشال 
 بهادر بیامد گسسته میان  ز اعوان و یاران و درباریان 

 روزگار که ما را چه آخر شود  چنین گفت آن دم شه تاجدار 
 که ما را به روسیه باشد قرار  بدو گفت سعدالدوله کاي شهریار 

 که روسیه حامی شاهان بود  ز خاقان مغفور پیمان بود 
 که شاهی بماند پسر بر پسر  به فصلی مقرر بود بر قجر 

 به اولاد اصل بلافصل او  حمایت کند روس بر نسل او 
 پیش سفیر شبانه فرستاد  چو بشنید گفتار دانا وزیر 

 هاي بگذشته پیغام داد سخن به زرگنده شابشال آمد چو باد 
 امید است او را به دربار روس  بدو گفت بر شاه باشد فسوس 

 که او را ز دشمن حفاظت کنید  بدان عهد دیرینه دارد امید 
 یکی نامه تحریر سازد وزیر  به شابشال گفتا در آن دم سفیر 

 روس  تمسک به بیجان کند سند تمنا کن از امپراطور روس 
 گونه خواهد سپاه به شه گفت این فرستاده آن دم بیامد به راه 

 چنین گفت با سعد و سردار جنگ  خرد غافل از وقت تنگ شه بی
 به طهران بیاید سپاهی ز روس  نبشتند یک نامه پرفسوس 

 به نیروي روسان کند کارزار  جا که روشن شود روزگار بدان
 خواهان به سنگ خورد تیر مشروطه ت گر لشکر آید به جنگبه دل گف
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 که از من به دوران شود یادگار  ز ملت چنان من برآرم دمار 
 به هر سو نشسته یکی مرغ شوم  ولیکن چه سازم که این مرز و بوم 

 بریتانیا خود خیانت کند  اگر روس با من حمایت کند 
 مت همیشه مکان بود بر سلا رقابت بر این هر دو همسایگان 

 بود قصه گرگ با جنگ میش  روزي که دارم به پیش این تیرهمر
 بریتانیا کرد تخفیف روس  ز تبریز دارم ز کارم فسوس 

 که آمد مرا از کجا این زیان  توانم بگویم عیان کنون می
 شود جوي خون به ایران روان می اگر روس آرد سپاهی فزون 

 که پایان این کار آوارگیست  ت ولیکن در این کارها چاره چیس
 که ما را کنون چاره باشد به بعد  بجنبید از جاي و گفتا به سعد 

 حفاظت نماید مرا تاج و گاه  توانست ما را سپاه اگر می
 خواه ز بن برکنم تخم مشروطه اجابت کند روس خواه و نخواه 

 سعادت بود گرچه کردید دیر  ثناخوان او گفت سعد وزیر 
 بکوشند از جان یسار و یمین ندگانت کهین و مهین همه ب

 

 شاه به سفارت روسپناه محمدعلی

 به خوف و رجا کرده دیده پر آب  شب قیرگون شه نرفته به خواب 
 بسان پدر مرده آهی کشید  ز فکر پریشان به بیم و امید 

 به شمشیر ملت شوم ریز ریز  به خود گفت آیا من از این ستیز 
 که تیر از کمان رفت و آمد به گل  گذشت و آمد به دل از این نیز ب

 که آیا رسولی بیاید ز راه  هماره به ایوان نظر کرد شاه 
 ز زرگنده راهی به پیشش نهاد  نژاد سحرگاه شابشال روسی

 به زرگنده باشد بر او منتظر  سفیر دو همسایه مقتدر 
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  نسازند از شرم رخ رایگان به شه گفت تصمیم همسایگان 
 دخالت ز ما خود نه از عاقلی است  چو این فتنه یک فتنه داخلی است 

 تواند شود پایدار اگر می به نیکی گراید شه تاجدار 
 توانا بماند به هر مدتی  چو گر شاه دارد ز خود قدرتی 

 به زرگنده شایسته باشد پناه  اگر قدرتی نیست در پادشاه 
 ر و فراز است پیمان اوي به فّ در اینجا امان است بر جان اوي 
 به همسایه ترك امانت کند  وگر جنگ خواهد به ملت کند 

 به درد تن و جان آزادگان  نباشد روادید همسایگان 
 ز رفتن نبودش دگر کاهلی  سان محمدعلی چو بشنید این

 نمودند با تاج و افسر وداع  فرستاد آن دم بیامد شعاع 
 گنده رفتند با چشم تر به زر دو فرزند دلبند از پشت سر 
 به زرگنده اندیشه دارد پناه  امام جماعت چو بشنید شاه 

 پس از اندکی شد به شه رهنمون  ابوالقاسم از خانه آمد برون
 درنگ بدیشان بپیوست خود بی امیر بهادر کمر بست تنگ 

 میان سفارت بیامد درست  عبداله خواجه عنان کرد سست 
 مجلل بیامد به دنبال سعد  ه بعد چو شه اندر آمد به یک لحظ

 به زرگنده بگرفته آسان پناه  موقر غمین شد چو دانست شاه 
 سفارت نمودند عزم سفر  به ارشد قرین گشت وقت سحر 
 ز هندي و روسی بیامد سپاه  به باغ سفارت چو بنشست شاه 
 کشیدند بر گرد آنان حصار  یکی در یمین و یکی در یسار 

 به کاخ پناهنده آمد بلند  س و از انگلند دو پرچم یک از رو
 که پیغام بیگانه آمد بدوي  هنوزش رمق بود در گفتگوي 

 نه هنگام جوئی و گفتنگه است  خانه بر شاه ایمنگه است در این
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 سپه را به جاي سپه برنشان  ز شاهی نداري تو دیگر نشان 
  به خاك سفارت گرفتی پناه تو ایمن ز جائی در این جایگاه 
 فرستاد دنبال اهل حرم  به دوزخ چو بنشست مرغ ارم 
 به زرگنده آمد فروزان فروز  به مرکب نشستند هنگام روز 

 کشیدند یاران درآن جایگاه  ز زر در نبست گوهر و گنج شاه 
 رها کرد از خویشتن تاج و تخت  نشینان کشیدند رخت سفارت

 د گفتگوي بدو از سفیران کن همان دم بیامد دو تن نامجوي 
 تمنا چه داري تو از ما بخواه  بدو گفت کاي نو رسیده ز راه 

 دل آمد دژم آبروي به درد بخندید خسرو ز گفتار اوي 
 ز کار گذشته به من نیست غم  بگفتا به من هرچه شد بیش و کم 

 روي سلامت به ایران شوم روب آرزوي کنم ولیکن کنون می
 دت بخت آزادگان پدید آی بگفتند بر او نمایندگان 

 بسان گذشته نخواهد گذشت کسی را که بر ما پناهنده گشت 
 

 شاه در سفارت روس

 به یکباره اشکش بیامد به زیر  گیر به زرگنده چون شاه شد جاي
 به بد دید بختش نگون تا ابد  به هوش آمد از خواب و کابوس بد 
 ن چه کرد دریغا که بیگانه بر م به خود گفت آن لحظه با آه و درد 

 وزین سست عهدان پیمان من  دریغا از این پست یاران من 
 ز اقوال و اعمال دربار روس  هزاران دریغ و هزاران فسوس 

 ز اقوام و اعمام و خویشان من  دریغا از این یار و یاران من 
 که یکرنگ ثابت ندارد به ما  هزاران دریغ از بریتانیا 

 د بر عهد و پیمان او تفو با دریغ از سیاستمداران او 
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 دریغا از این مردمان دورنگ  دریغا ز کردار اهل فرنگ 
 ز گفتار آنان هزاران فسوس  دریغ از بریتانیا باد و روس 

 فراهم نمودند خواري به من  نکردند یک دفعه یاري به من 
 به کردار سالوس روحانیان  دریغا ز رفتار درباریان 

 انجام درمان من ماند هیچ سر فتادم به راه خطا پیچ پیچ 
 به ایران شدم من طرفدار روس  نهادم به پیکان بیگانه بوس 

 ها که دارم از آن عهد افسوس ها به عهد ولیعهدیم روس
 همیشه بمانم به نیروي کار  نمودند عهدي به من استوار 
 به چاه سیاست بماندم عزیز  به اغواي بیگانه کردم ستیز

 به عمري فتادم به خوف و رجا  اتکا  نمودم بر این گفته من
 دید روسان به تیمار من چو می بریتانیا ساخت آزار من 

 به هندوستانش بتازد قجر  مبادا که روسیه گردد خطر 
 پس آنگاه نامی به مشروعه ساخت  به ایران غذائی به مشروطه ساخت 

 طرفدار مشروطه شد انگلیس  چو دیدند شه را به روسان انیس 
 کشیدند پاي مرا در میان  حریک اصناف و روحانیان به ت

 پاسبان سر افتاد بیکه خیره به من برکشیدند تیغ زبان 
 نمودند مارا به خواري زبون  به شه چیره گشتند مخلوق دون 

 نمودم بناي عدالت خراب  به اقوال آنان نمودم عتاب 
  نمودم به تبریز یک سال جنگ میان برببستم به پیکار تنگ 

 زر و لشکر آرد به دربار من  که یاري کند روس در کار من 
 بود و لاف و گزاف همه وعده می فتادم در این ورطه دیدم خلاف 

 نه ملت به یاري سلطان انیس  نه روسم وفا کرد و نه انگلیس 
 سفارت فتادم خود اندوهگین  چنان آب در آتش رزم و کین 
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 ر جاي تلخی بنوشم ز شهد که ب جا دویدم به امید و عهد بدان
 جا فتاد مرا چشم تاري بدین نژادبه اقوال شابشال روسی

 نماید غریب که ترك وطن می ندانستم این مکر و ریب و فریب 
 نه گنجینه دارم نه خیل و سپاه  کنار اوفتادم ز تخت و کلاه 

 کاره ماندم ز کردار زشت تبه نه دوزخ بگیرم نه باغ بهشت 
 وگر پیل باشند آزادگان  دار بیگانگان چنین است کر

 زیان آورد کرده ناپسند  بند کسی کو ندارد تن پاي
 چنین است پایان عهد و نوید  کسی کو به دشمن نماید امید 

 به رنج آمدم عمر ناسازگار  دریغا نبودم سر سازگار 
 سزاي بد آرد به ذلت پدید  کسی کو به میهن ندارد امید 

 به تکفیر اسلام و طرد نبی است  ز اجنبی است کسی را که امید ا
 که آزادگان را نماید زبون  نکوهش بر این گنبد واژگون 
 که باشد سزاوار بداختري  نکوهش بر این چرخ نیلوفري 

 فراهم کند خواري پادشاه  نکوهش بر این روزگار سیاه 
 ز کردار بد دیده جیحون کنم  نکوهش به گردنده گردون کنم 

 گریبان خود را به دامن درید  و لرزید مانند بید برآشفت 
 به تاریک روزي اطفال من  بگفتا دریغا به احوال من

 که گیرید با من به یک جا مکان  برآمد به گفتار با کودکان 
 تو گوئی نمک ریخت بر زخم تن  به احمد نظر کرد و گاهی حسن 

 ون سرافکنده لرزان بیامد بر چو اسپند برجست از اندرون 
 به روسیه با من نماید قرار  بپرسید از من که گیرد کنار 

 به تحسین سخن گفت با او امام  چو گفتار او گشت آن دم تمام 
 نمایم به درگاه تو من سفر  بدو گفت کاي پادشاه قجر 
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 ثنا گفت او را از اندازه بیش  از آن پس بهادر بیامد به پیش  
 نده شاه همچون امام منم ب بدو گفت این بنده پیر غلام 

 بدو گفت جانم بود رایگان  مجلل به خود داد زان پس تکان 
 منم چاکر شاه والاتبار  به تعظیم گفتا که اي شهریار 
 به پایم بري من فدایت سرم  به دوزخ کنی امر من حاضرم 

 ثنا کرد و بر چاکران گفت نام موقر به توقیر و با احترام 
 

 لواي فتح

 به مجلس خبر داد آن را سفیر بشد جایگیر  چو شه در سفارت
 نشین نایب کاروان درشکه به طهران فرستاد یک کاروان 
 سوي مجلس مشورت شد روان  ز دروازه بگذشت چون کاروان 

 بجوشید چرچیل و غوغا فکند  دو پرچم به بالا بد از انگلند 
 ه گریزان شد از تخت و تاج و کلا گفت شاه به هر کوي و برزن همی

 سپاهش به شمران پراکنده شد  به درب سفارت پناهنده شد 
 به مجلس روان گشت و دلشاد رفت  بشارت به مردم همی داد و رفت 
 به مجلس رسید و جهان گشت شاد  خروشی سخنگوي و فریاد و داد 
 که ره بسته آمد به سوي سوار  جلوخان مجلس چنان گشت تار 

 به پیش دو سردار شد نیکبخت  چنین کار سخت چو چرچیل دید این
 به شادي نشستند از کار شاه  دو سردار مشروطه چون مهر و ماه 

 خشک سال  چسانبه مجلس بیامد  نسیم فرح بخش عیش وصال 
 نوشتند بر مردم پایتخت  دو سردار مشروطه پیروزبخت 

 بشد کاخ شوربختان به جنگ  که فتح فروزنده شد کار جنگ 
 به شادي سر و جان چالاك شد  شد  غریو هیاهو به افلاك
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 کران تا کران گشت گیتی نبید  در آن لحظه کامد زمان نوید 
 گل و لاله شد بر مجاهد نثار  بساط می و ساغر و میگسار 

 ندیده کسی اندر این پایتخت  ام روز سخت من آن را که خود دیده
 افروز چنگ ز یکسو خروش دل ز یک سو خموشی آواي جنگ 

 ز سوي دگر جشن شابادیان  و شکسته ستبدادیان ز یک س
 جهان تا کران شد جهان پایکوب  خموشی ز یک سو به آواي توپ 

 همه راه میخانه برداشتند  هاي شادي برافراشتند علم
 گرفتند بر کف می و عود و چنگ  به جاي غریو نفیر تفنگ 

 به گلچهرگان جمله پرداختند  یلان توپ شادي بینداختند 
 چو خورشید تابنده شد دلفروز  گویم به مجلس به پیروز و روز چه 

 به مجلس کشیدند جمع حجج  کعبه مانند ایام حج  چسان
 بسی طعنه بر بزم آصف زدند  ز شادي به مجلس ز بس کف زدند 

 همی نعره کردند و هم زنده باد  به ساغر کشیدند بزم مراد 
 یشه افکنده شد ستبداد از ر که مشروطه از نو دگر زنده شد 

 جوانان کشیدند لهو و لعب  نشستند مردان به عیش و طرب 
 نرفتند از عیش و عشرت به خواب  گرفتند بر کینه جستن شتاب 

 که حریت آمد برافتاد شاه  خواه جهان گشت بر کام مشروطه
 به ایران همان لحظه شد تلگراف  خبرهاي طهران به لاف و گزاف 

 که بخت ستبداد آمد به سر   نوشتند تبریک بر یکدگر
 همه شهر طهران بشد جایگیر  به ویرانه مجلس صغیر و کبیر 

 چو دریا بزد جوش صدها هزار  ز شاباد بگرفت تا پامنار 
 گل ارغوان گشته پیدا ز رخ  همه بسته بر کتف خود رنگ سرخ 

 رخ بختیاري عیان در میان  مجاهد گرفتند عنان بر عنان 
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 به ابدان آزادگان جان دمید  ه سفید به سر بختیاري کلا
 ببندند آئین به هر رهگذر  به اصناف گفتند تا زودتر 

 به بالاي ویرانه مجلس رسید  بخش فتح و امید نسیم فرح
 به مجلس نشستند کهتر نواز  سپهدار و سردار با چهر باز 

 پذیرش نمودند از دوستان به تحسین و تکریم در بوستان 
 نهانی نشستند در گفتگوي  جوي جلس چارهبه تأسیس یک م 

 توز براي تماشا شده کینه به ویرانه مجلس از نیم روز 
 شده هر که از زیر و بالا روان  سر تل هر خاك پیر و جوان 

 همه جمع گشتند در پایتخت  به مجلس در آن روز پرشور بخت 
 چراغ نشسته به روي زمین بی دو سردار مشروطه در پشت باغ 

 ز طهران برآمد به چرخ اثیر  اي کف و بانگ ناي و نفیر صد
 چنین گفت اي ملت تابناك  خطیبی به پا گشت در روي خاك 

 از آن پس به شاباش جشن ورود  به روح شهیدان در اول درود 
 چهارم دو صدر بلند اختران  سوم فتح طهران و جنگاوران 

 فصل پنج  شه مستبد رفت در به شاباش پایان این درد و رنج 
 از این پس جهان بر شما نیک باد  شما را بر این پنج تبریک باد 

 زمین شد ز گرد سواران سیاه  هنوزش سخن بود کز گرد راه 
 به مجلس رسیدند آهن جگر  پسرهاي ضرغام چون شیر نر 

 به شادي کشیدند از دل خروش همه شهر آمد تو گوئی به جوش 
 

 شوراي ملیهاي مجلس مجلس عالی در ویرانی

 السلطنهو عزل شاه و تعیین نایب

 که تدبیر مجلس کند روز بعد  سپهدار گفتا به سردار سعد 
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 به نام بزرگان بپرداختند  یکی خرم ایوان به پا ساختند 
 به مجلس دوباره شود رهسپر  کس نماینده بد پیشتر آنهر

 به مجلس شتابان گرفتند بهر  چهل تن ز اصناف و تجار شهر 
 که با چشم خود قهر ملت بدید  هزادگان بود عبدالمجید ز ش

 که بخت قجر اندر ایران بخفت  فرستاده با نیرالدوله گفت 
 که نفرین برد بر زبان ضد شاه  به فیروز پیوست و پیمود راه 
 نشستند و گفتند از شاه و گنج  بزرگان طهران همه پنج پنج 

 م بود بر حسین به دل گفت مات عبدالحسین چو شهزاده فیروز
 یکی آه سوزان ز دل برکشید  ولی با تبسم ز ره چون رسید 

 به یک دم از این شور چشمم نخفت  بگفتا که من روز و شب در نهفت 
 به گفتار آمد به صوت جلی  علی ز تجار بازار حاجی

 به مشروطه از جان و دل خوش دلند  دلند که تجار ایران همه یک
 شه مستبد گشت با رنج جفت  گفت  فقیه از پس حاج مزبور

 سزاوار نبود سرش تاج و گاه  گرفته است چون شاه ایران پناه 
 که طفل است و شایسته درگه است  نخستین پسر جانشین شه است 

 به کام پسر شد همه تاج و گاه  روا گشت از انجمن عزل شاه 
 ده و دو تن آمد نشان نامشان  به یک هیئتی شد روادیدشان 

 که بر کار ایران کند گفتگوي  د این هیئت نامجوي ره بُمدی
 السلطنه معین بشد نایب در آن روز پرجوش و با هیمنه 

 به مشروطه شد صدر دربار شاه  خان سالار شاه  رضاي قجر
 ر و لعل و نگین سخن آمد از دُ پس از عزل و تعیین آن جانشین 

 تگوي به هردو سفارت کند گف نوشتند آن هیئت نامجوي 
 به تأسیس مجلس بکوشید و بس  که چون نیست مجلس کنون دسترس 
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 سپهدار آمد نخستین مدار  کار به کابینه دولت تازه
 به تأسیس دولت به دیوان جنگ  به صدر حکومت کمر بست تنگ 

 خواه به تأسیس کابینه شد چاره خواه سپهدار سردار مشروطه
 گانه شد ناصرالملک یاد به بی خودش جنگ و کشور به اسعد نهاد 

 معاون به نامش به کابینه بود  چو ناصر در آن دم به ایران نبود 
 که شاید شود کار کشور به راه  خواهبه مالیه مستوفی نیک

 به عدلیه آمد جناب وثوق  یکی مرد دانا ز علم حقوق
 نمایند بس کارهاي بدیع  علوم و معارف به دست صنیع 

 محول نمودند دستور پست  ست به سردار منصور روز نخ
 این دولت کامیاب بماند مر رر چنین گشت تا انتخاب مق

 نشین جانشین بود جاي مجلس آن هیئت دلنشین مدیره مر
 به صدر قدر جملگی نیکبخت چه مسئول مجلس وزیر است سخت 

 

 هیئت مدیرهتشکیل 

 که از شور آنان چه آمد برون  ز شوراي عالی بگویم کنون 
 شود هیئتی جاي مجلس کفیل  نکه تا انتخاب وکیل نخست آ

 مقرر نمودند دائر مدار  سه شش تن ز مردان با اعتبار 
 کیانند مردان نیکو سخن  بگویم کنون کاندر آن انجمن 

 که صور سعادت به گیلان دمید  دو سردار مشروطه زان پس عمید 
  به هیئت دلیرانه بگذاشت گام زاده با عشرت و احتشام تقی

 به هیئت امین سپهدار بود  چو سردار محیی ز احرار بود
 زاده آورد مردي به کار تقی بدان هیئت تازه تازه کار 

 که اندر سیاست بدش اعتبار  به نواب سائی از آن گشت یار 
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 عیان شد در آن انجمن با فروغ فروغی که عاري بد از هر دروغ 
 ند رنجی مدید به هیئت کشید دگر زان بزرگان صنیع و وحید 

 زعم دونان به کین نشستند بر خب این سه شش تن امین چو شد منت
 کشیدند سرهاي دونان به دار نخستین سخن بهر تصمیم کار 

 که با مستبدان ستیزد به قهر  به یفرم سپردند تأمین شهر 
 به زرگنده گیرند ره با شتاب  وزان پس دو تن شد به دم انتخاب 

 ز راه سیاست بجویند راه  خواه هبه تبعید آن عده کین
 ز تدبیر راهی نمایند باز  به تعویض املاك و آن وام و آز 

 در آشتی کرده باز از ستیز  بود و نواب نیز زاده میتقی
 به سعی فراوان بجستند راه  به تعویض املاك آن پادشاه 

 خلافش فزون است و دارد گناه  به میهان نوشتند خلع است شاه 
 بدل شد ده و قریه بیشمار  و درم وام آن شهریار ز سیم 

 همه شد مبدل بدان سیم و زر  به آذربایجان یا به جاي دگر 
 فراوان نمودند ره جستجوي  به زرگنده این مر دو تن نامجوي 

 نمودند راهی چنین انتخاب  هاي فزون از حساب پس از گفته
 نسان قرار به روسان نمودند ای به پیشینه افکار آن شهریار 

 که بد کرده را هیچ همراه نیست  محمدعلی زین سپس شاه نیست 
 گناهشود عهده بر ملت بی دو میلیون فزون وام آن پادشاه

 ندارد دگر ره به ایران قرار      به پنهان فزودند کان شهریار                       
 دهد شاه ایران به ملت برات  همه ملک و مال از قراء دهات 

 بگیرند راهی به روسیه پیش  ن و یاران و خویش ابه همراه اعو
 چون آن شاه مخلوع گردد به در  پسر شاه کرده به جاي پدر 

 حقوقی بگیرد به اقساط چار  به هر سال وجهی که بد صد هزار 
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 ز ایران نبندند یکباره رخت  به فصل دگر گشت پیمان سخت 
 خواجه زبده نام دگر سعد و آن  بهادر مجلل موقر امام 

 به تأمین ایران روان شد به راه  چو شهزاده منصور با پادشاه 
 به دولت دهد در دم واپسین  ر و نگین هم از بانک روسان ز دُ 

 که دیگر به ایران نگیرد قرار  نوشتند پیمان به هم استوار 
 نیایند دیگر به این سرزمین  به فصل دگر شد مقرر چنین 

 بود جان تباه و سر آرد به خاك  این خاك پاك کس بیاید به نهرآ
 بگیرد مکان منزل پادشاه  به شهر اومیا به بحر سیاه 

 یکی شد ولیعهد و یک کامکار  پسرهاي آن شاه مخلوع کار 
 ش حسن اشهنشاه احمد ولی برون از سفارت شوند هر دو تن 

 نوشتند روس و بریتانیا  چو شد عهد و پیمان به فخر و نیا 
 که اجرا نمایند با جد و جهد  ماراست تضمین این شرط و عهد که 

 بود بهره دولت از ضرر سود  کند این عهود  کسهرآنتخلف 
 روادید شد از نمایندگان  چو گردید امضاي دانندگان 
 برون کرد از تن لباس شهان  محمدعلی شاه با همرهان 

 بپوشید بر تن لباس سفر  نظر میان دو کالسکه زیر
 گرفتند هر یک یکی جایگاه  نین و دربار و اطفال شاه خوا

 ها چون بشد جایگیر به کالسکه نمایندگان دو دانا سفیر 
 ي پرخون گرفتند راه هادلبه  سوي رشت آن دم به وقت پگاه 

 پرداخت بر رسم و آئین به گاه هب مدیره به پایان اعزام شاه 
 د زرنگار سراپرده و خیمه ز براي ولیعهد گردون مدار 

 به شمران فرستاد گردد روان  بدینسان براي شه نوجوان 
 سپردند روز نوین تاج و تخت  به تشریف بسیار و نیروي بخت 
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 بر آن شد که او را به طهران برد  عضد آن گرانمایه پرخرد 
 یکی را نهادند در بارگاه  براي وزارت به دربار شاه 

 توفی آخر به مجلس زدندبه مس چو این قرعه بر نام هرکس زدند 
 

 حاج محمد اسماعیل مغازهانتحار 

 به طهران ندید هیچ جاي درنگ  مغازه چو دید آتش گرم جنگ 
 به ملت خطا کرد ز اندازه بیش  به جاسوسی شاه در سال پیش 

 بیفکند اندر نهان اختلاف  به مجلس وکیل و به ملت خلاف 
 ز روسان امان  بر آن شد بگیرد چو دیوانه شد از قضاي زمان 

 به خود بسته دیدند راه امان   چو شد فتح طهران ستبدادیان                      
 که نامد به نظمیه از او خبر  نهان گشت و مخفی و دور از نظر 

 شب تیره آمد به درگاه روس  چنین راز کارش عبوس چو دید این
  به یک کوي نزدیک دادش محل پسندیده شد بر سفارت عمل 

 که آثار نکبت پدیدار گشت  به تأمین روسیه چندي گذشت 
 بپیچید چون مار بر روي گنج  زمانی در آنجا به هر درد و رنج 

 پریشان شدي چون گره بر کلاف  کرد یاد از زمان خلاف چو می
 امیدش بدل شد به حرمان ز روس  جهان گشته در پیش چشمش عبوس 

 اشد بهادر که کاري کند نب به طهران نه شاه است یاري کند 
 به طهران سر مستبدان به دار  مجلل به روسیه محزون و زار 

 نه دیگر تواند کند پردلی  نه قدرت بود در کف عاملی 
 ملک همچو او تاجر معتبر  پیوست بر او رفیق دگر هب

 نباشد دگر مورد افتخار  نشینان در این روزگار سفارت
 کی بانک ملی برد دست رنج ی یکی از خزانه تهی کرده گنج 
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 فساد از گدائی بود تا همین سهام ملک در کف آن و این 
 اش رنج و خشم و غضب بود بهره ملک با زرنگی و فضل و ادب 
 به مجلس به پاکرده غوغاي عام  ز دست ملک صاحبان سهام 

 نشد فاش کاندر کجا شد به حلق  همه اصل و فرع و وجوهات خلق 
 فدا کرده جان را به نیروي روس  چهر عبوس نشینان به سفارت

 ز کوي سفارت برآمد فغان  چو بگذشت چندي به رنج نهان 
 ز دود تفنگش به خون در طپید  بجنبید از جاي و بر خود تنید 
 نپیمود دیگر زمانی درنگ   ندانم کجا یافت بر خود تفنگ 

 که حاجی فنا گشت و عمرش به سر  به نظمیه آمد سحرگه خبر 
 فدا گشت و با یاورش همنشین  ه کوي سفارت دلی آتشین ب

 که شاید بگیرد ز ملت امان  ملک مدتی ماند کنجی نهان 
 چنین عاقبت بر زبانش گواست  نیامد ملک چون به گفتار راست 

 فدا کرد خود را ز کف داد جان سماعیل سر خیل بازاریان
 

 مجازات مستبدین

 اشت کیوان و گردون سپهر برافر خداوند ناهید و رخشنده مهر 
 به بادافره داد بر بد گزند  بپرورد گیتی و جان ارجمند 
 دل اهل ایران نمودند خون  زمانی بد این مستبدان دون 

 کند رخ صخره را رنگ خون می کند ندیدند کیفر که چون می
 به یک ملت زنده کردند بد  زمانی برآمد که این دیو و دد

 اگر بود جز رنج و محنت نبود  نبود به بیچاره پاداش خدمت 
 که ملت در این روز پیروز بود  مجازات ظالم در این روز بود 
 تبهکاره اندر سر دار شد  چو دوران به کام سپهدار شد 
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 کشیدند نوري ز خانه به در  به فرمان هیئت مجاهد سحر 
 به دم آشکار  ابکشتند اور به میدان توپخانه در پاي دار 

 جهان را ز کینش خبردار کرد  پسر رفت و گفتار کرد به ایوان 
 به کیفر گرفتار آمد صنیع  به روز دگر گشت گیتی منیع 
 گرفتار شد هاشم آمد به دار  به اطراف شمران به گاه فرار 
 تقلا به دار مکافات کرد  چو بد میرهاشم ز تبریز طرد

 مجازات گردد به ارکان حرب  باشی خبر یافت شب آجودان
 به دار مذلت سرافراز شد  ه یاران دیرینش همراز شد ب

 فدا گشت بر پادشاه قجر  مفاخر از این فخر افراشت سر 
 به اندیشه خود بشد استوار  به توپخانه چون رفت بالاي دار 
 لقی به دار خعیان بود بر حلقه  به یک هفته هر روز در پاي دار 

 بودي امید دگر بهر آنان ن تن مستبدان چو لرزنده بید 
 که بدخواه ملت به کیفر فتاد  جهان شاد و دل شاد و مشروطه شاد 

 عیان بود سرها برآمد به زیر  به بالاي نظیمه روزي خطیر 
 ها به تنگی برآمد به حلق نفس به میدان توپخانه از موج خلق 
 بود دوران قهر به توپخانه می تماشاي هر روز ملت به شهر 

 به بالا برآمد به انظار عام  احترام  موقر به توقیر و با
 نظر کرد بر مردم رهگذار  چو نوري روان گشت در پاي دار 

 نمایند اینسان به روحانیان  کرد باور که ایرانیان نمی
 همی زد دو کف را به هم در نظر  پسر در تماشاي مرگ پدر 

 نام نکردند شادي بر آن زنده لت تمام نگفته نماند که م
 به یک سرعتی شیخ را دست بست  داشت دست بود و میاقلیتی 

 به سرعت نهادندش اندر مزار  پس از مرگ و جان دادن روي دار 
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 شد از جرم تخریب مجلس اسیر  آجودان توپخانه آن مرد پیر 
 ز داغ دل افتاد شد بیقرار  چو او را کشیدند در پاي دار 

 د گردید ریش به طهران عیان بو هم از شهر تبریز در سال پیش 
 به شمران نمودند او را کمین  به روز مجازات هاشم امین 

 به دار مکافات شد سربلند به گردن ببستند او را به بند              
 که نامش به زشتی بود تا ابد چنین عاقبت یافت کردار بد 

 

 ریاست نظمیه یپرم

 هر بود و قهماره مجازات می به یک ماه و چندي به میدان شهر
 به قهر و سخط داد حکم امان  که ناگه برون گشت دست نهان 

 به نظمیه گردید پیرم رئیس  به روز نوین بهر نظم پلیس 
 انحصار  رسومات و تریاك شد یه با اختیار به تنظیم نظم
 عنان معاون بر او گشت و شد هم خان ز همراهیان به احمدعلی

 ند یکسر کنار ز نظمیه گشت کاران دوران کار همه کهنه
 به تأسیس نظمیه شد ناگهان  رسومات و تریاك و کار قپان 

 پلیس از فضاحت به عزت فتاد  عواید فزون گشت و مبلغ زیاد 
 که از دوزخ آمد به سوي بهشت  بود زشت از آن پیش نظمیه می

 صلاح و سلامت به احباب شد  کمیسر به طهران از او باب شد 
 بنائی بیاراست از نو جوان  ن به تأسیس نظمیه از افسرا

 پلیس منظم پدیدار گشت  به شیراز و تبریز و قزوین و رشت 
 پلیسش چو پاریس گردید و رم  صفاهان و مشهد چنان شهر قم 

 خوف و بیم یکی بود داروغه بی به پاتخت از افسران قدیم 
 بماندند تا مدتی روي کار  از این کدخدایان داناي کار 
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 بماندند برجا که یابند بهر  به احوال شهر چو از آشنائی 
 به نیکو ولی دفع آفات بود  به تفتیش نظمیه مرآت بود 
 به نظمیه بودش به نیکی مقام  زمانی بد این مرد عالی مقام 

 زبان چرب و خوشنام و بیدار بود  سالار بود به کابینه چون دیو
 تقال که آخر ز نظمیه داد ان بسی کرد کوشش در آن چند سال 

 چو فولادي نیو آمد رئیس  جوان هنرجو رئیس پلیس 
 زلال خضر بود و آب روان  به مشق و به تعلیم این نوجوان 

 همه کار دیده خود آراسته  بیاراست فوجی ز نو خواسته 
 عیان بود زیبنده در افسري  مظفر به تأسیس ژاندارمري 

 کار بود  که در شغل نظمیه همه به نظمیه یک فوج ژاندارم بود 
 سرافراشت بر صدر چرخ برین  مظفر بدو داد رنگ نوین 

 نمودند کوشش به رنج و محن  به تأسیس نظمیه این چند تن 
 گمانبرازنده باقی بوده بی بنائی نهادند تا این زمان 

 

 ف و قزاقخانهوتسلیم لیاخ

 دژم شد ز کردار و میعاد شاه  اد شاه رئیس بریگ لیاخوف
 فرستاد پیش سفیر آشکار  اهست کار بدانست کو را تب

 به خدمت ببندم کمر بر چه کس  بپرسید آیا که من زاین سپس 
 به مجلس بده دست سردار بوس  به پاسخ بدو گفت دستور روس 
 به زرگنده بگرفت بر ما پناه  فرستاده گفتش که امروز شاه 

 به طاعت گرائید بنواخت کوس  لیاخوف چو بشنید فرمان روس 
 به مشروطه فرمان تسلیم داد  ن قزاق تعلیم داد نگهبا

 به میدان گشاید در سمت غرب  چنین گفت آن دم به ارکان حرب 
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 که اینجا پناه آید از توپ و تانک  ز بیراهه آمد به ایوان بانگ 
 سپهدار او را کند رهسپر  به مجلس فرستاد تا یک نفر 

 پاسخ شنفت  که روسی توان گفت و به سردار محیی سپهدار گفت 
 کز این هر دو تن را نگذاشتند  بدین آمدن رنج برداشتند 

 همه سر کشیدند بر آسمان  لیاخوف چو آمد به مجلس عیان 
 کیوان فتاد دو سمت خیابان به نعره زنده باد صداي کف و 

 به ویران مجلس برآمد سروش  چو دریا برآمد ز جوش و خروش 
 مد به پیش دو مرد عظام بیا لیاخوف به تکریم و رسم نظام 

 به نزد سپهدار آمد به پیش  ز گردن درآورد شمشیر خویش 
 که دستور و فرمان بگیرم از آن نهم پیش سردار ملت عیان 

 ار که دارم به ایوان گوهرنگ تیغه زرنگار  چنین گفت کاین
 سزاوار سردار حسن مقال  حال چنین عرض بدو گفت آن دم

 کمر بسته دائم به درگاه بود   که قزاق فرمانبر شاه بود
 درنگنهد سر به فرمان شه بی چو رسم نظام است هنگام جنگ 
 ز بگذشته ما را نباشد گناه  اطاعت روا نیست جز حکم شاه 
 همه بندگانیم بر آنچه خواست  کنون امر دولت سپهدار راست 
 نوازش بدو کرد ز اندازه بیش  به پاسخ سپهدار آمد به پیش 

 به مانند بگذشته در کار باش  ین پس تو سردار باش زبدو گفت 
 که قزاق باشد به تدبیر او  دوباره بدو داد شمشیر او 

 بود پیش سان که میبکوشد بدان بود در کار خویش سان که میبدان
 ندانسته بگرفت از او دست زیر  سپهدار از آن موقع پرخطیر 

 را به گفتار نرم زدي نان خود  بود بسیار گرم تنوري که می
 توان عهد و پیمان دهد انتقال  به هنگام شورش به تغییر حال 
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 شکسته سپاهی ز نو ساختند  خواستند نکردند با خود نمی
 ز نو ساخت قزاق خود با شئون  لیاخوف همان لحظه آمد برون 

 که هر جا بگردند و گیرند بهر  ویژه بدو داده شد نظم شهر هب
 نهان رهرو اندر عیان شهد بود  عهد بود منظم سپاهی در آن 

 فرو برده از مال ملت به حلق  حقوق منظم را ز اموال خلق 
 هزینه فزون بود از هر سپاه  بر این مختصر فوج قزاق شاه 

 که هر ماهه یکسر بگیرد برات  به گمرك مقرر بد این مالیات 
 باطن  وز روسیه تیپ سپاه به به ظاهر مطیع قوانین شاه 

 عقابی ز روسیه بر کتفشان  رم لباس و ز رنگ نشان ف ز
 برد مشت مال صغیر و کبیر  چو دزدي که در خاندانی فقیر 

 که مشروطه شد بر خطا آشکار  دریغ آیدم ذکر آن روزگار 
 در آن روز ناخوش به پیموده بود  کس که سردار مشروطه بود آنهر

 حالش به زور  به هر هستمان داد ز خوان ستبداد پرورده زور 
 که ملت برد بهره از انقلاب  چنین قائدي کی بماند صواب 

 گمان زیانش به کشور شده بی ز تأسیس قزاق تا آن زمان 
 ز کف رفت و کردند پا در رکاب  چنین فرصتی موقع انقلاب 

 ز خوان وطن داد  از کف غنم  سپهدار بنمود بذل کرم 
 ن مشروطه بنواخت کوسبه دورا دوباره لیاخوف به نیروي روس 

 

 اعانه بعد از فتح طهران

 تهیدستی افزون شد از پیشتر  چو بگشود مرغ مساوات پر 
 نه شده معوق وجوه خزا ق مجاهد هزینه شده حقو

 بود آذرآبادگان چپیره ز جنگ ولایات و کشور همه دست تنگ 
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 لرز بود کارها بر زمین که بی ار و سردار اسعد غمین سپهد
 به دولت سخن آمد از چاي و قند  رآمد بر این کار چند چنین تا ب

 نهان گشت و افتاد در قعر چاه  ز بیگانه افتاد سنگی به راه 
 تعرض فزون شد ز همسایگان  سخن آمد از وام بیگانگان 

 نمودند تحمیل صد امتیاز  چو باب سخن بیش و کم گشت باز 
 ز دولت نشد چاره عاجلی  ز راه دگر منبع داخلی 

 به افواه ملت فزون بد میان  ملک ننگ شرکت چنان ز حاجی
 اعانه ز اشراف آمد به یاد  پس از شور بسیار و سعی زیاد 

 ز راه دگر کار آسان نبود  جوئی که چونان نبود جز این چاره
 توسل شد از دست قدرت به قهر  به نام اعانه ز اشراف شهر 
 جا شود ذکر نام کز آنان در این نوشتند نام بزرگان تمام 

 بیفشرد هرکس برآمد به زور  ز مردان نامی به نزدیک و دور 
 فشردند دست و گشودند زبان  سپهدار و سردار سرکردگان 

 سست  و مجاهد روان شد به ره سخت کمر بست هرکس به خدمت نخست 
 فرود آمد اول بزرگ قجر  در این روز پرشور و تنگی زر
 پرداخت وجهی گزندي ندید هب ز شهزادگان نیز عبدالمجید 

 گرفت راه سلم و سلامت به پیش  دگر نیرالدوله با دست خویش 
 میل وابسته بود به مشروطه بی چو شهزاده فیروز دانسته بود 

 خواهی نماید شعار که مشروطه مش بیفزود و آمد کنار به سه
 پرداخت وجهی امیر نظام هب به تیمار مشروطه مردي عظام 

 ببخشود چون دیگران سیم و زر  یل مافی نظام دگر هم از خ
 تاسی نمودي و گشتی شریک  چنان شد که هرکس در این کار نیک 

 به نیکی گرائیده گشته نبیل  سرورالملک مافی و اشراف ایل 



397 
 

 کز این تنگنا دولت آید به در  نبودي دگر  هادلامیدي به 
 ز آستین به همت گشوده کف ا در این آزمایش کهین و مهین 

 به همت گرائیده با دوستان  همه شاد و خوشنام و هم شادمان 
 هزینه فراهم ز جنگ سراب  خزانه تهی مانده در انقلاب 

 که ناگه خبر آمد از شهر رشت  گونه چندي دوباره گذشت بدین
 سوي ملک ایران شده پایکوب  السلطان ز خاك اروپ هم از ظل

 یده چندي به میدان فرس هانج در آغاز مشروطه این بوالهوس 
 چو قوم قجر جان تباهی کند  به اندیشه روزي که شاهی کند 

 جدا مانده از موقع پایتخت  هم از سال پیشین که بربست رخت 
 به مشروطه بگرفته از نو تماس  هراس خبر با دلی بیکنون بی

 که شاید شود جاگزین جاي شاه  شتابان برآمد بپیمود راه 
 که خواهان نباشد کسی بر بدان  ز روي آزادگان ولی غافل ا

 که هنگام دیدار شهزاده گشت  خبر داد کسمائی از شهر رشت 
 به چستی گرفتند اطراف وي  گروهی مجاهد به دستور وي 

 نخست آنکه نتوان تخلف از آن  بدو گفت کسمائی امر نهان 
  خواهنه دوري گزیدن ز مشروطه به طهران نشاید گذشتن ز راه 

 نباشد به جز سیم و زر مطلبی  گر آزادي خویشتن طالبی 
 ها بیندوختی مال و اموال ها اي سالبسی سیم و زر برده

 ها که دادي به باد بسی خانمان نکردي ترحم به عمري زیاد 
 شد انباشته از تو در اصفهان  اي در جهان بسی ظلم و کین کرده

 کس مالک زن نبود  به شهر تو کسی در پناه تو ایمن نبود 
 بدي را ندادي به نیکی تمیز  داشت کس ارزش یک پشیز نمی

 ها که شد در به در چو بس خانمان ها به دست تو شد بر هدر چو خون
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 اختري بنه سر که شد روز بد کنون آمده موقع داوري 
 بلرزید بر خویشتن چون درخت  چو بشنید شهزاده دستور سخت 

 قبول آمدش سیم و زر تا سه صد  راه بد به ناکام باز آمد از 
 بپردازد از بانک و از هست و نیست  که در مدت کمتر از ماه بیست 

 به اقساط و نقدینه طرحی فکند  به اکراه بسیار و زندان و بند 
 روان شد به باکو به دست پلیس  به تضمین ولی قونسول انگلیس

 ر آمد سرش بر گناه به خاك اند روان شد به راه  کسهرآنسان بدین
 مجاهد گرفتش به دم در کنار  همانگونه سعد آمد اندر گذار 

 به تضمین بپیموده ره در نهان  بسان امام و دگر همرهان 
 خزانه تهی بود تا شد درست  گونه ایام دور نخست بدین

 که کس را نبودي به وجهی گمان  بسی لشکر آراست چندي چنان 
 به تاریخ مشروطه آرم به پیش  ي خویش آنم که این گفته در جابر

 ار برگز چسانکه شد با اعانه  دهم شرح آن روزگار کنون می
 تن مستبدان به نیرو بخست  ز سیم و زري کاندر آمد به دست 

 که بنیان مشروطه از غم رهید  گونه چندي گذشت از نبید بدین
 ن نجستند ما را ز جان رایگا به هر روز و ماهی ز بیگانگان 

 شود شادمان آذرآبادگان  خواست روسیه آزادگان نمی
 به پا کرد شوري شود خویش خوش علم و هشبه تحریک ایلات بی

 خود او رفت و ایران لوایش به پاست  از آنجا که ایران پناهش خداست 
 

 ورود احرار و تقدیر از شهدا

 به هرجا یکی رفت و آنجا نشست  چو پشت ستبداد و شه برشکست 
 درخشنده شد کشور دلفروز  روز ان شد به کام و شب تیرهجه
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 به طهران گرفتند از نو مکان  ز تبریز خونریز آزادگان 
 به شادي به طهران بیامد خبر  زاده آمد از آنجا به در تقی

 دلش شاد و از عشق لبریز بود چو این مرد نامی به تبریز بود 
 راه و بیره سیاهشد از رهگذر  فروغی بیفروخت چهرش به راه 

 به قدر فلک سرکشید از مکان   نماینده آذرآبادگان 
 به قزوین خروشی شد از پیشواز  فروغی فرازنده گردید باز 

 ر و شکوه گذر کرده جوشان به فّ به دروازه قزوین گروهاگروه 
 جماعت روان شد به سوي مزار  زاده در پیش و صدها هزار تقی

 به راه وطن کشته شد در قتال   کدامین مزاري که شد پایمال
 ز تیر جفا کشته شد با تفنگ  به پارك امین روز آشوب و جنگ 

 گریبان ز مرگش نمودند چاك  همه اهل طهران در آن خاك پاك 
 زاده پشتش در آنجا خمید تقی در آن روز گوئی قیامت دمید 

 دریدند خوبان عذار به ناخن  اله و ندبه شد در مزار بسی ن
 بدان خاك پژمرده آواز کرد  نجا دو لب باز کرد تقی آ

 ز تو شادمان آذرآبادگان  که اي بر دل خاك کرده مکان 
 ثنا بر تن چاك چاك تو باد  درود فراوان به خاك تو باد 

 روانت به عالم بود تابناك  اگر پیکرت گشته امروز خاك 
 کشیدي سر از آذرآبادگان  تو از مهد آزاد آزادگان 

 وطن راضی از آبروي تو باد  اوان به روي تو باد درود فر
 از آن پس بها رفت بر روي قبر  چو خورشید همچون برآید ز ابر 
 نمیرد چنین منبع لطف و پند  چنین گفت کاي ملت ارجمند 

 که بذر محبت به ملت بکشت  براهیم شاد است اندر بهشت 
 قتیل عداوت براي که شد  فراموش ملت نگردد چه شد 
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 عیان است ملت بداند چه کرد  پارك امین خون این رادمرد  به
 روان گشت ملت به راهی دراز  پس از نطق این هر دو تن سرفراز 

 زاده در پیش مردم دوان تقی به نزدیک مجلس مزار جوان 
 پسر کشته از غم دلش گشت ریش  خان به پیش جگرخسته آمد حسن

 د چندین جوان فداي وطن کر جان خان فولادي خستهحسن
 فشاندند بر زخم ریشش نمک  اش یک به یک جوانان آزاده

 جگرخسته منصور جانان اوست  نخستین پسر کاین مزار آن اوست 
 به بالاي مجلس به خون غوطه خورد  به هنگام رزم سپهدار گرد 
 به شیراز رزم دلیرانه کرد  جوان دگر نوچه یکه مرد 

 سوگش همیشه به ایران به پاست  که چو مسعود دیگر جوانی کجاست 
 که مرگش به نظمیه از پهلوي است  شهید دگر یکه گرد قوي است 

 فدا شد به ایران به درد فتن  خان آزاده با این سه تن حسن
 که در راه مشروطه کرد اهتمام  خان نمیرد به نیکی نام حسن

 بپیچید بر خود همانند شیر  در آن روز پرشور این مرد پیر 
 فروریخت ملت به روي مزار و سنبل و ارغوان صدهزار  گل

 از او هرچه گویم هنوز است کم  ندیدي تو آن روز پرشور و غم 
 نمودند بر لوح زر ثبت نام  خواهان تمام در آن روز مشروطه

 بسی خون به هنگامه جوشیده شد  مزار دو آزاده پوشیده شد 
 ا بشد جابجاي براهیم از آنج یکی را در آنجا گرفتند پاي 

 که در راه مشروطه از جان رهید چو رشک ارم شد مزار شهید 
 

 جشن به افتخار مجروحین مجاهدین

 بزن مطربا بربط و چنگ و تار  بده ساقیا باده دلنواز 
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 زند طعنه امشب به چرخ اثیر  بیفکن نظر بر لواي فقیر 
 بدان کلبه کردند جشنی به پا  دراویش ایران به نام صفا 

 سه شب انجمن گشت از نور روز  یط بنا گشت گیتی فروز بس
 ز سیلاخوري گشت مخروب و ریش  اي را که در سال پیش همان خانه

 شد از نور روشن به سال دگر  به توپ شرر بست شاه قجر 
 به خدمت کمر بسته هر یک شریک  دراویش دلشاد با روي نیک 

 طرب از همه به ارکست عارف  شده میزبان در سه شب از همه 
 منور شد از شعله چلچراغ  درخشنده چون روز ایوان و باغ 

 تر از در ناب چو بتخانه رخشان زو بین تا صفحه صحن و باب
 به حیرت فرورفته چرخ کبود  ز ارکست درویش و از تار و رود

 سه شب پیش عارف نوازنده بود  در آن انجمن هر چه سازنده بود 
 داد جان ز سیم بم و زیر می خان هنرپیشه آقاي درویش

 ز زیر و بمش زهره مدهوش بود  چو پرگار گردون سیاوش بود 
 قرار   هادلز سر برد هوش و ز  قوي پنجه درویش استاد تار 

 ت باربد با نکیسا ببست کَ خان ضربگر با نوك دست حاجی
 هنرمایه آمد سه شب تا به روز  کلنل در آن مجمع دلفروز 

 باغ مینو بود دلپذیر  چسان نقاه فقیر بهشتی شده خا
 که وجهی بگیرد دهد بر علیل  به خدمت میان بسته پیر دلیل 

 شود هدیه هرجا به نام صفا  دست و بشکسته پا به مجروح بی
 افشان شده در میان علف گل قدمگاه پیر و مکان هر طرف 

 کوب نموده در این جشن زرینه داغ توپ به جاي گلوله که بد 
 به رغبت خریدند مردم سه شب  لیط نمایش به بزم و طرب ب

 به آهنگ خوش کرد یاد صفا  به باغ ارم بلبل خوش نوا 
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 بود نقص آن گر بود دلپذیر  که چون نیست امشب در اینجا ظهیر 
 ز طهران ابر ساحل رود سن  درودي فرستاد عارف ز سن 
 رود از آنجا فرستاد بر او د به آهنگ درویش و آواز رود 

 تو بستی به مشروطه اول میان  که اي روح وابسته بر قدسیان 
 ز سعی تو اوقات ما حرف توست  به آزادي و معرفت حرف توست 
 به مشروطه کردي در ایران صعود  تو از راه درویشی و فقر و جود 

 به اخوان تو کردي در اول صفا  دریدي تو اول لواي غنا 
 که گردد مساوات لوح ضمیر  توانگر تو بودي و گشتی فقیر 

 کرد با تو چنین پادشاه نمی خواه اگر می نبودي تو مشروطه
 نمودي تو راه مواسات ما  تو گفتی سخن از مساوات ما 

 شکستی به کشور مقام رجال  تو از راه درویشی و اعتدال 
 که تا شد معماي مشروطه حل دریدي تو این پرده را با عمل 

 دلیلی نخواهد کس از آفتاب  ز حساب صفات تو بیرون بود ا
 که صدر و دلیل طریقت یکیست  بود جاي تو خالی امشب که نیست 

 نظیر توئی گوهر و در جهان بی به بزم دراویش و شام فقیر 
 عیان بود هر شب به آهنگ بهر  صداي کف و دف از آن کوي شهر 

 ه نگهبان بدي با دو صد هیمن السلطنه به بزم آن سه شب مدحت
 نگهبان نهادند و دادند پاس  دو ده تن مجاهد همه با لباس 
 نگهبان و دربان بدم هر سه شب  من آنجا به منت کشیدم تعب 

 نشاطی بد از باده خوشگوار  به بزم دراویش با افتخار 
 نیاز گروهی شد از سیم و زر بی به صندوق این بزم با سور و ساز 

 ید تابنده شد با نظام چو خورش مصفا کمک کرد تا انتظام 
 فروزان شد از انجمن پرغرور  بلی این چنین جشن و عیش و سرور 
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 همی جست هرکس ز جا بر صعود  چو عارف گشودي دو لب با سرود 
 که بشکست در هند بازار قند  چنان عارف آن شب نوائی فکند 

 به باغش عروس چمن زرنگار  به بزمش دف و چنگ و رود و سه تار 
 بکوشید آن دوره عبدالوهاب  روشان عهد شباب ز گوهرف

 به باغ مصفا بیفروخت چهر  العرفا صفا کیش مهر دلیل
 زمان از زمین میبدي نجعلی  به بالاي عکس ظهیر از علی 

 پیوسته هر شب صفاجو نشاط هب در آن مجمع انس و بزم مخاط
 براهیم نامش بود زرنگار  از این پنج تن بهتر از هر چهار 

 قامتش شهره در کار گشت  چسان راه تمدن ز جانش گذشت به 
 نویسد به تاریخ مشروطه نام  کند در کلام قلم سرکشی می

 ه شیر از کنام شود شرزفزون می زم که در ذکر نامو لیکن چه سا
 در آن انجمن شاد دل مرزبان  نشاید خمش گرددم مر زبان 
 در عقل و هوش  که بد شهره درنده برم نام این دگر چشم و گوش

 کشیده به بر طفل مسعود فقر  این جانشینان مولود فقر مر
 ز دست علی خورده شهد صفا  چو فیض الهی ز عهد صفا 
 به هنجار نیکان بدش لطف و پند  جوانمردي و گرد ارجمند 

 بود بیشمار در آن انجمن می صفا کیش و با دانش و هوشیار 
 جا سخن را به بیراه زد در این دم از جشن مشروطه آگاه زد 

 مجاهد گرفت و به مسکن نشست  فراوان وجوهی چو آمد به دست 
 صفا سال دیگر به یکجا فروخت  مکانی که از ظلم و از کینه سوخت 

 که خود گفت بر این جهان دل مبند به گیتی از او ماند نامی بلند 
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 نجف يتهنیت به علما

 فخر زمان بر ملک  که زد طعنه زبان باز دارم به قدر فلک 
 گر شد به در که قرص قمر جلوه هم ایدون برآرم قلم را به قدر
 سروري عیان شد به نزدیک و دور در این عهد فرخنده پرغرور 

 به صدر نجف برگشودند راه  خواه سران و بزرگان مشروطه
 درودي فرستاده هر یک بدان  بدان صدر اعلاء به رسم زمان 

 بشد فتح تابنده از امر وي  و ري  که شد افتخار خراسان
 که احکامشان رفته تا چین و روم  سه تن مرجع و پیشواي عموم

 که فرض اطاعت بر او لازم است  نخست افتخار جهان کاظم است 
 ز فرمان او یافت ایران قوام  از او یافت مشروطه بنیان به نام 

 دین رقم زد به فرمان مشروطه  میرزاحسین دوم صدر دین حاجی
 نمودند آن هر سه تن یاوري  چو خضر خجسته به هر داوري 

 گر او پشت اسلامیان بد وزین  ویژه چو عبداله آن صدر دین هب
 شکست قدرت و زور دربار شاه  خواه از آن هر سه ملاي مشروطه

 بپیچید طومار درباریان  فتاوي آنان به ایرانیان 
 بود سوي نجف  هماره نظر از آن مرجع دین به عز و شرف 

 که ملت به هر لحظه سودي برد  طراز فلک بود و پیر خرد 
 بناي سعادت ز نو شد به پاي  این کوه سنگین برآمد ز جاي مر

 صلاي سعادت دمید از نجف  عقد گوهر برون از صدف  چسان
 فتاوي شفاي فروزنده کرد  به تحکیم آئین و تسکین درد 

 ز کیان پرده واهمه درید ا ها زدود از همه همه تیرگی
 به فرزانگی کرده کاري سترگ ز روشندلی آن سران بزرگ
 به مشروطه باشد به ایران قرین  صریحاً نوشتند تکلیف دین 
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 تخلف به مشروطه باشد خلاف  هماره نوشتند در تلگراف 
 به عزت نهادند پا در میان  سه تن مرجع و قبله شیعیان 
 د دوري ز هر ناصواب  بجوئی نمودند بر خلق ایران خطاب 

 به مشروطه کردند شرحی بیان  د مشکلی در میان به هرجا که بُ
 شین و  به پا کرد حکمش بسی شور پر اندیشه چون حاج سیدحسین 

 خواه نیامد دگر شیخ مشروطه پناه شریعت لوا کاظم دین
 پیام از فرستاده آماده شد  درودي پیاپی فرستاده شد 

 ویژه به راه هروان کرده پیکی ب مهر و ماه  دو سردار مشروطه چون
 نمودند شکر عمل آشکار  به تبریک و فیروزي و افتخار 

 به تمکین گشودند دست نیاز  همه کارداران گردن فراز 
 ببستند آذین به نزدیک و دور  به شکرانه کردند عیش و سرور 

 در آن حلقه با عهد و پیمان شدند  پراکندگان جمع ایران شدند 
 بدل شد به مشروطه بر جاي غم  ستون ستبداد و جور و ستم 

 که از نور ایمان برافتاد کین  بلند است نام بزرگان دین 
 رسید افتخاري ز شهر نجف  به پایان این نامه پرشعف 

 ربودند گوي عمل از میان آن هر سه تن نور اسلامیان مر
 

 پسرهاي روحانیان

 ر پدر بسته هر یک میان به ام سه نوباوه فرزند روحانیان 
 نمودند هر یک به نیکی قیام  به توزیع احکام و نشر کلام 

 که نام بزرگان رود بر مقال  بسی سرفرازي بسی حسن و حال 
 نامه کنم ثبت نام به مشروطه مرا نیت این است و باشد مرام 
 به مردي بدادند داد سخن  در این دوره رنج و شور و فتن 
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 دمان گشته هر یک به جنگ قجر  بر یکدگر  چو زنجیر پیوسته
 ز طهران روان گشته اندر عراق  به تحصیل مشروطه با اتفاق 
 دند رو به رو دائماً با خطر بُ گهی در نهان و گهی باخبر 

 برآورده از دل به مردي غریو  به حکم حجج این جوانان نیو 
 پسرها نهادند پا در میان  به فتواي مشروطه روحانیان 

 صد است که مقیاس حسنش صداندر مل بهبهانی نخست اجهد است ع
 هنرمند چون او هماورد نیست  به دوران اقلی چو او مرد نیست 

 سازي بسی لایق است که بر حزب نده مرد نکو صادق است فروز
 پسرها بکوشیده در انتشار  پدرها نشستند در صدر کار 

 هر و باطن است که فرخنده در ظا نکونام رکن دگر محسن است 
 دوان گشته دائم به رنج و تعب  به ترویج مشروطه در روز و شب 

 که نامش به آزادگی واقعی است  ایست دموکرات آزاده جان افجه
 گهی در شبستان گهی در رواق  گهی شهر طهران گهی در عراق 

 که دربار دولت برآمد به قهر  بکوشید چندان میان دو شهر 
 به ترویج مشروطه کردش قیام  ذ کلام به پیش پدر از نفو

 کنم نام آزادگان آشکار  چو آمد مرا یاد آن روزگار 
 بود رشک ارم یکی خانه می الحرم به نزدیک مسجد به بین

 یکی محسن و آن دگر صدر بود  دو تن مرد شایسته چون بدر بود 
 تاج و تخت هماره شهی بود بی بلی بود محسن چو پولاد سخت 

 پرور و با رسوم خلیق و جهان و سیاست به مانند موم به حزم 
 شد نهان از این مرد نامی نمی ز هر گفتگوئی که بد در جهان 

 سرایش همیشه پر از میهمان  به ملت هماره بدي مهربان 
 به طهران بدي میزبان بر نجف  پرستی چو بودش هدف به یزدان
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 اشت دستور دین ز روحانیان د الیقیناز آن سبز ایوان به علم
 دویدند تا دوره پهلوي  به مشروطه این چند رکن قوي 

 به نیکی نهادند از خود اثر  پسرها همه بر مراد پدر 
 که در لوح زرین بگیرد قرار  کنم درج این نامه با افتخار 

 هماره به ایران زمین بود فرد  به دوران مشروطه آن چار مرد 
 تاریخ مشروطه دارد نشان که  پژوهنده هستم من از نامشان 
 که بر چهره دارد ز مشروطه داغ  فروزنده ماند بسی این چراغ 
 نهادند بنیاد سد بر مسیل  ز هر فرصتی این گروه قلیل 
 به نطق و بیان دیگ غم تافتند  به هر انجمن فرصتی یافتند

 گشودند راه سعادت به جا  به دستور اسلام و حکم خدا 
 به زاویه شد کشته ماه رجب  شب  یکی اختر سعد در نیمه

 به مرگش به ایران طپید  هادلکه  بلند آسمان مصطفی شد شهید 
 به دست شقی غرقه آمد به خون  گون زمان تحصن شب تیره

 شهید شقاوت بشد آن شجر  به دست مجلل به کین قجر 
 ر و کیشفدا شد تن مرد با فّ بلند است نامش که در راه خویش 

 

  بهبهانی به طهرانعبدااللهدورود آقا سی

 حجج را به دم شه به زندان فکند  چو در سال بگذشته آمد گزند 
 نشست بهبهانی به کرمانشهان  پراکنده شد جمع روحانیان 
 یده مانند شیر ژیان رّغب در این سال آشفته ایرانیان 
 ر و شکوه روان گشته هر یک به فّ ز هر شهر ایران گروها گروه 

 به طهران رسیدند فرخنده پی  یلان و گرگان و ري ز تبریز و گ
 ز روحانیان جمله خواهان شدند  پراکندگان جمع ایران شدند 



408 
 

 پدید آمد آوازه آگهی  برابر به آئین و رسم  تهی
 بود بوستان که از گل تهی می ز طهران خبر آمد از دوستان 

 کنون واژگون گشته بخت قجر  سر گر آمد بد از دشمن خیره
 کنون فتح طهران بود دلفروز  گر شد به مشروطه تاریک روز ا

 حجج را نمود از وطن در به در  که یک سال شاه قجر ایدونگر 
 نکردي یکی سوي آنان نظر  کز ایشان نبودي به سالی خبر 

 ي ایرانیان هادلغمین گشت  چو کردند تبعید روحانیان 
 ي دار سر بدکنش را بزد رو که ناگاه دست خداوندگار 

 به طهران عیان گشت و نیرو فکند  ز گردان ایران سپاهی نژند 
 به روحانیان داد دولت خبر  به سامان مشروطه بار دگر 

 به کرمانشهان کرد در دم قیام  خبر یافت چون بهبهانی به نام 
 بسوي وطن کرد عزم سفر  چو سردار مشروطه بار دگر 

 ل بیفکند رخت بیاراست محم کرمانشهان جانب پایتخت  ز
 فراوان برفتند تا شهر قم  گرانمایگان بر سر تیز سم 

 که گوش فلک پر ز آوازه شد  چنان شور و غوغا به دروازه شد 
 به مشروطه بنمود از نو قیام  نظیر چنین روز و شادي به نام 
 به ایران کس نیست کار و به یاد  به طهران چنین روز و ایام شاد 

 که شهري روان شد سوي پیشواز  روز باز شکوه دگر داشت این 
 نمودند رخت سعادت به تن  به بانگ اذان یکسره مرد و زن 

 نمودند طبخ غذا دلپذیر به زاویه آن روز خلقی کثیر 
 فتادند در پیش و پس باشکوه پیاده از آنجا گروها گروه 

 جراید نوشتند تبریک و نام  چو شد شهر و بازار تعطیل عام 
 شتابان روان گشت و بگرفت اوج  ه همه فوج فوج پیاده سوار
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 که احساس ملت عیان بود نیز  ز بازاریان آتشی گشت تیز 
 به فرمان و رایت برآمد به بهر  ر و نیرو به ایوان شهر بدین فّ

 ز و ناز سخن بود و گفتارش از عّ ین پیشواز به یک هفته پاتخت ز
 به خیل و حشم به دلخواه ملی  چنین محتشم ندیده کسی این

 به درگاه آقا نهادند سر   دو ده روز طهران ز هر کوي و بر 
 ر و مکان ستودش گرامی به فّ به مجلس یکی از نمایندگان 

 به تصویب مجلس به پا شد قیام  نشینان سخن شد به نام به کرسی
 نمودند تصویب نامش طراز  به اجمل سپس با بیانی دراز 

 فروزنده شد مجلس از آگهی  ی به تفسیر قانون و فصل به
 روانش به دانش فزاینده شد  ز نو بهبهانی نماینده شد 

 نگفتی کسی کو رسید از سفر  خبر طبائی هم آمد ولی بی
 گرفتند پیشی ابر یکدگر  دو تن صدر مشروطه بار دگر 

 ز احزاب ملی خبردار شد  ز نو بهبهانی علمدار شد 
 روزي بر او ناگهان تیره کند یافت حزبی بود در نهان خبر 

 که آدمکش آمد ز تبریز و رشت  جویان هراسان نگشت ز هنگامه
 به خانه تهی کرده پرخاش و پاس  هراسبه مانند پیشین به شب بی

 چین و بد احتراز نکرد از سخن کنون بازگویم که در پیشواز 
 فراوان بر او گفت ملت درود  به پایان روزي که آمد فرود 

 که مجلس نمودش یکی از طراز  ه که مجلس بر او گشت باز ویژهب
 چساننمودند آنسان که ناید  بدینسان به یک سال این ناکسان

 دژم گرده مردان و آزادگان  به تبریز و در آذرآبادگان 
 که نامش فراموش و از یاد رفت  بسی خون ناحق که بر باد رفت 

 فزاید ملال  هادلبه که ذکرش  ها کرد در این دو سال لیاخوف چه
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 برآن خطه آتش برآمد ز تفت  به هر شهر و هر قریه قزاق رفت 
 نکردند ابقا ابر دیگران   به نیروي روسیه از افسران 
 به جان آید از بس برآمد نهیب  ز افراد قزاق به برز و نشیب 
 که شد ملت از فتح خود کامیاب  به پایان این روز کار خراب 

 دگر کس یکی را از آنان ندید  خواهان پدید هچو شد روز مشروط
 هراس به مشروطه پیوست و شد بی عوض کرد هرکس شبانگه لباس 

 سان که پیشینه پرچم کشید بدان به رنگ نوین هرکه آمد پدید 
 وزیران نوشتند حکم امان  القصه بگذشت تیر از کمان مع

  نوشتند فرمان به شور و شعف اله عما سلف به حکم عض
 که آن منقحت گشت آخر زوال  به ظاهر ستبداد بشکست بال 

 نویسند حکم امان دلپذیر  به کابینه گفتند کامد دبیر 
 السلطنه کند مهر شه نایب این حکم و دستور با هیمنه مر

 از گزند  وردبود شادمان و به که پنهان بود یا به بند  کسهرآن
 ر جا بگیرد قرار ه تواند به کس بود در فرار ننیندیشد آ

 السلطنه موشح بشد از نایب همه از مهیمنه بار فرمان گهر
 نشاید از این پس کنند واهمه  به جز شاه و اطرافیانش همه 

 کز ایران برفتند بر خاك روس  نشینان دل سندروس سفارت
 کسی را دگر نیست بیم خطر  نشاید که آیند بار دگر 

 د و شد منتشر در زمان نوشتن گهربار فرمان امن و امان 
 رها گشت و خشنود و خرسند بود  که در حبس و در بند بود  کسهرآن

 رها شد به دم هرکسی با کسان به دستور نظمیه هر شارسان 
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 عفو عمومی

  عما سلف االلهغفرنوشتند  چو شد شیخ نوري به طهران تلف 
 روا بود شایسته بر ماسبق  همانا که این حکم و فرمان حق 

 به ایمان خود راه حق کرده باز  خوشا ملتی کو بود سرافراز 
 که دلبسته در کار آینده است  همیشه چنین ملتی زنده است 

 که فرمان دین را کند اکتساب  هماره بود ملتی کامیاب 
 چساننمودند در کار ملت  ندیدي که یک سال آن ناکسان 
 دند خون به هر شهر جاري نمو ندیدي که یک سال اشرار دون 

 فزون کرده بر مرد و زن دلخوري  به هر کوي و بر فوج سیلاخوري 
 نه کس بود ایمن نه جان در حذر  بندان کوي و گذر ز قداره

 بپیچده طومار هر خشک و تر  به عنوان بانی به هر رهگذر 
 گرفتند و کردند مردم رها  بسی روز روشن عبا و قبا 

 ه آورده افزون زیان به مشروط ویژه گروه ممقانیان هب
 از این فوج طهران بدي دل طپان  به عنوان حراف و کسب مکان 

 که بگرفته فرمان غارت عیان  فزون بر همه دسته لوطیان 
 ز شاه قجر داده فرمان قهر  مجلل بر این دسته اشرار شهر 

 گرفته فرامین محکم ز شاه  خواه به خونریزي خلق مشروطه
 سپاهی از این دسته کردند رج  جز سنگلیک از چاله میدان یک ا

 که بگرفته از شه مقامی منیع  یکی مقتدر بود و دیگر صنیع 
 به ملت بپیچیده در پایتخت  بهادر در این سال سخت امیر

 به فرمان عیان گشت یک چوب دار  بهادر چو خود گشت فرمانگذار 
 شنیدي دژم گشته و دل طپان  دگر نام مشروطه بر هر زبان 

 به اشرار دون داد یکسر زمام  مستبد در دو سال تمام  شه
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 مجلل به قتل کسان شد روان  ها که در خانه این و آن چو شب
 ز طهران روان گشته از راه دور  شبی را به زاویه جمع شرور 

 بشد افتخاري ز ایرانیان  شید شقاوت ز روحانیان 
 خواهوطهبپیچیده طومار مشر گناه ز هر نام و رسمی و هر بی

 

 اشتیاق مردم طهران براي دیدار ستارخان و باقرخان

 ز ستار و باقر بکن گفتگو  یک زمان کن به تبریز روي دلا 
 که شد نام مردان به نیکی علم  سر نامه بگشا ز نوك قلم 

 دو تن نره شیران با بخت و نام  نگه کن که آمد برون از کنام 
 ان نمودم جوان که نام بزرگ بده ساقیا باده ارغوان 
 به شادي تو اي دل نوائی بزن  شکن به یاد دو سردار لشکر

 نیارد دگر گرد خنجرگذار  چو ستار و باقر دگر روزگار
 به مجلس سخن ز اهل تبریز شد  ریز شد نگه کن که نرگس گهر

 سواد فلک پر شد از پردلان  سر نافه بگشوده شد از یلان 
 آمد از آذرآبادگان  سخن به هر کوي و بر مهر آزادگان 

 نمودند کاخ ستبداد پست  پرست که آن شهر گردان ایران
 به مردي گشوده کف از آستین  به یک سال با آن همه رزم و کین 

 نمودند بنیاد بدخو زبون  شکستند پشت ستبداد دون 
 به گیتی عیان خطه پردلان  بود تا ابد زنده نام یلان 

 ه کردند ایران ز خود شادمان ک همه مردم از بودشان در امان 
 کزان خطه دلشاد و لبریز باد  ثنا بر دلیران تبریز باد 

 به ستار و باقر یکایک به نام  نوشتند با نامه و تلگرام 
 برآن زبده سردار ایرانیان  درود فراوان ز طهرانیان 
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 بر آن خطه آذرآبادگان  ثنا بر دلیران آزادگان 
 چو ستار و باقر دو گرد کهن  که پرورده در دامن خویشتن 

 بر آن شیرمردان غرنده رعد  درود سپهدار و سردار سعد 
 ستودند با نامه ز اندازه بیش  دو سردار مشروطه با خط خویش 

 که اي مهربان دوستان گرام  از آن پس نوشتند در تلگرام 
 بود شادمان ملت پایتخت  بخت آن هر دو تن نیکبه تیمار 

 به دیدارتان گشته آغوش باز  عیش و نیاز بسیط زمین گشته 
 که اخبار آن خطه طهران رسید  ز ما تهنیت باد و بخت و نوید 

 عیان شد چو در آذرآبادگان  درود سپهدار و آزادگان 
 نوشتند با نامه و تلگرام  دو سردار آزاده با احترام 

 که پایان پذیرد زمان فراق  امید است ما را به صد اشتیاق 
 به تن کرد رخت سفر در قیام  ن فرصت نیک با اغتنام از ای

 برون کرده از خانه بار و بنه السلطنه ویژه که از نایبهب
 بر و بوم خود را بیاراستند  همه مردم شهر برخاستند 
 گشودند بر هر دو دست نیاز  فراز ز هر انجمن شد سخن بر

 و کلاه  ربرازنده باشد به فّ خواه که دیدار طهران و مشروطه
 ی ریخته یکه روسیه طرح نو سیاست به موئی است آویخته 

 که طهران نشاید دهد انتشار  اندیش بیگانه آرد فشار بد
 بود آذرآبادگان بخت گیر که از بود آن هر دو گرد دلیر 

 بود مصلحت بر تن آزادگان کنون دوري از آذرآبادگان
 به بر  به منظور طهران نموده شماراست شایسته رخت سفر 

 زیان شما مورد خشم ماست  مکان شما هر دو در چشم ماست 
 فراق شما بر همه باقیست  به دیدارتان جاي مشتاقیست 
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 به آزادي ملت و آدمی  بیایید بر کوي یاران دمی 
 به گفتار بیگانه چاره کنید  ز هر کار دیگر کناره کنید 

 ین خطر گزند نی به اندیشه و د ها مردم بیخبراز این گفته
 د مهر آزادگان بر آن هر دو بُ چو تبریز در آذرآبادگان

 به مردي نهادند بر سر کلاه  خواه آن هر دو سردار مشروطهمر
 که در شهر طهران گزینند مقر  به تن کرده مردانه رخت سفر 

 که دخت رز اندر خم آمد به جوش  چنان شد به تبریز از عیش و نوش
 به ساغر می ناب برداشته  سلاح از کف خویش بگذاشته 

 براي تماشا روان شد به راه  خواه به هر کوي و هر گوشه مشروطه
 برون گشته از آذرآبادگان به طهران خبر شد ز آزادگان 

 

 ورود ستارخان و باقرخان به طهران

 ز چرخ برین اندر آمد به فوق  به دربار و درگاه و مجلس ز شوق 
 ه بار کردند و برداشتند بن به بیرون سراپرده افراشتند

 روان گشته پیموده گردید راه  ز منزل به منزل به جز گاه شاه 
 چو شاهنشهان زان دو شد پیشواز  به زنجان و قزوین همه با نیاز 

 کشیدند دیباي سرخ و بنفش  همه پایکوبان به سنگین درفش 
 ابر پیشوازان گشودند چهر  شمع تابان دلیران به مهر  چسان
 درفش دو سردار ملی گذشت  ا قدم در ره و کوه و دشت ز سر ت

 دلیران و گردان کشیدند رج  به نزدیک طهران ز کوي کرج 
 تند مانند گیو سبه مرکب نش ز کالسکه بیرون دو سردار نیو 

 پیاده دوان گشته هر سو روان  همه شهر طهران ز پیر و جوان 
 ه کنار دو بازو گشاده گرفت ز شاباد بیرون دو گردسوار 
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 بزد جوش ملت چو دریاي آب  چو روز خوشی بود در آفتاب 
 عیان شد رخ و چهره تابناك  میان در میان در پس گرد و خاك 

 تو گوئی که طهران برآمد ز جاي  زد زمین زیر پاي ز بس موج می
 عیان گشته مانند بدر تمام  یکی همچو رستم یکی همچو سام 

 سان ندارد به یاد ن هیچ آنجها باد صداي کف و نعره زنده
 که شادي عیان بود از پایتخت سخت  وزد آن رچو غوغاي محشر بُ

 جهان گشته مدهوش از بوي گل  زمین بود پوشیده در زیر گل 
 که کردند در راه ایران نبرد این دو مرد سزاوار گل کیست جز 

 به آتش نشستند رخ با شعف  به یک سال افزون به حرف علف 
 که زنجیر مویش به از سنبل است  دست و بازو گل است  فداي چنین

 شجیع و هنرپیشه در مرد نیست  چنین قد و بالا دگر سرو نیست 
 به تمکین نهاده سر افتخار  در آن روز طهرانیان از وقار 
 که دارد دلاور چنین افسري  بود افتخار چنین کشوري 
 را  که اینسان دلاور کند خاك ستایش کنم ایزد پاك را 

 بودشان زندگی با غم است که بی روز من هر چه گویم کم است از آن 
 رسیدند از آذرآبادگان  سرو آزاد آزادگان  چسان

 ز قامت قیامت بشد برگذار  زار ز دروازه تا خانه درلاله
 به مرکب رسیدند در پاي قصر  بدین فخر و عزت به هنگام عصر 

 السلطنه بر نایبروان در  همان لحظه گشتند با هیمنه 
 روان گشته بر درگه پادشاه  به تمکین و عزت از آن جایگاه 

 به ستار و باقر گشادند بار  شه کودك و نایب شهریار 
 ستودندشان از در معذرت  به روز دگر مجلس مشورت 

 که ستار از آن لحظه سردار شد  به قانون ویژه سزاوار شد 
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 لی شد و سربلند که سالار م سرافراز شد باقر ارجمند 
 حقوقی معین شد از سیم و زر  ز تامین نعمت به پاس هنر

 به خانه نشستند با روي باز  ر و نیاز به تحسین بسیار و فّ
 ارشود برگزکه دور از گنه می ار چنین است پایان خدمتگز

 

 آئین گشایش مجلس دوم

 به مجلس نشستند در انجمن  خواهان اهل سخن ز مشروطه
 سیاهه نمودند تزئین طاق  و تجدید و سبک اطاق به تعمیر 

 هزینه نوشتند و کردند بهر  مهندس ز بلژیک و معمار شهر 
 گروگانیان کرد مر جایگاه  به تعمیر مجلس فزون از دو ماه 

 د و صندلی زیر طاق تریبون بُ امند کاري که شد در اطاق دک
 ش و نگار به طرز نوین گشت نق داشت کار به صحن و سرا هرچه می

 عوض کرد و سبک دگر جا گذاشت  هاي سنگی که در زیر داشت ستون
 گرفتند و تحویل مجلس نمود  در و پیکر غارتی هرچه بود 

 بسازند کآنش عمل شاق بود  طاق بود اطاق مقرنس که بی
 که ناطق بگوید سخن آتشین  نشینبه رسم نوین گشت کرسی

 سیس دولت نمود اهتمام به تا چو شد کار مجلس ز هر کو تمام 
 نشستند بر جایگاه رفیع  شناسان بدیعگروهی ز قانون

 هنرجوي نواب نیو منیع  زاده و مستشار و صنیع تقی
 که راهی به قانون کند وانمود  ز ممتاز دولت تمنا نمود 

 سگالش شد و ترجمه بالتمام  ز آئین هر کشور و هر مقام 
 راه صواب از سقیم گرفتند  به تنظیم قانون نامستقیم 

 رساندند با استماع این سخن  به تصویب تبریز و آن انجمن 
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 دوباره شود منتخب در حجاب  همه پرسش این بود در انتخاب 
 کسانی به توکیل فرع از اصیل  زیانکاري انجمن شد وکیل 

 زمین سر بر لعل و سجاده گشت  چو آئین بگشودن آماده گشت 
 به مجلس نمودند پا در رکاب  ابهمه شهر ایران پس از انتخ

 ببستند صد طاق نصرت به راه  روزي به فرمان شاه به برنامه
 بپوشیده زینت به دیوار و در  ز هر صنف و هر دسته در رهگذر 

 چهل صنف یک طاق نصرت بهشت  جلوخان مجلس چو بزم بهشت 
 گل و یاسمن در رواقی گشود  ز بازاریان هرکه طاقی گشود 

 السلطنه گشایش نمود نایب موعود با هیمنه به هنگام 
 روان شد به کالسکه زرنگار  رضاي قجر همچو کوه وقار 
 که روزي شود نوبت پادشاه  ستادند مردم به اطراف راه 

 خیابان خیابان پیاده کنار  همه شهر پر شد ز اسب و سوار 
 به مجلس ز مرکب بیامد به زیر  بدین شان و شوکت خردمند پیر 

 ستودند او را به صدر مکان  مجلس گروه نمایندگان به 
 خواه به سوگند مشروطه شد چاره به هنگام رسمیت از جاي شاه 

 به آئین مشروطه بگشود لب  چو مجلس بدو داشت حس طلب 
 که حاجت ندارد به گفتن عیان  ز بگذشته بنمود شرحی بیان 

 تیرگی  کنون نیست باقی از آن چو گر رنج بردند و شد خیرگی 
 رهیدیم از جور و ظلم و خطر  بود شکر و منت که بار دگر 

 چو این دوره مجلس دوم است  کنون روز پیروزي مردم است 
 به حاجت گشائید دست نیاز  ر و فراز شماراست ز این پس به فّ

 که مشروطه بگشاید از لطف چهر  به خدمت گرائیده چندان به مهر 
 قدم رنجه فرمود و آمد به پیش   به پایان گفتار و سوگند خویش
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 السلطنه بیفشرد ران نایب به ایوان برون گشت با هیمنه
 ستودند او را به گرمی شاه  نمایندگان هر یک از جایگاه 

 درخشان شد از نور روي سپهر  چو شب بر سر دست آمد به مهر 
 به زینت نهادند تصویر شاه  به هر کوچه و دکه و کوي و راه 

 زمین و خیابان ز گل بود باغ د همچو روز از چراغ شب تیره ش
 

 اولین کابینه مشروطه دوم

 ولیخان به کابینه گردید سر  چو گسترد مجلس ز نو بال و پر
 به کابینه بنشست سمت یمین  به کشور شد اسعد وزیر امین 

 بگیرد به چستی ره پایتخت  به لندن نوشتند ناصر به تخت 
 بدو داده شد پست بیگانگان  گان باشد از سلک دانندچو می

 به کام دل آمد کمر بست تنگ  سپهدار در راس بنگاه جنگ 
 مقرر ز مستوفیان شد وثوق  به مالیه داناي علم حقوق 

 به نیکی برافروخت چهر منیر  به تأسیس عدلیه آمد مشیر 
 هنرپیشه سردار برداشت پست  ز نو تلگراف و ادارات پست 

 رهائی ز مازندران یافت راه  بس شاه چو سردار منصور از ح
 به پست معارف نشست و علوم  صنیع هدایت به نفع عموم 

 نشیمنگه و طاق آینه نو  جهان نو شد و گشت کابینه نو 
 شه نوجوان کار مربوطه نو  سپهدار و سردار مشروطه نو 

 عدالت نوین و مساوات نو  و گیلان نو انتخابات نو 
 مجاهد چو قفقازیان پیشه نو  نو  نیاز همه مردم از ریشه

 سپاه تزاري و قزاق نو  لیاخوف به مشروطه مشتاق نو 
 بود بختیاري و سردار نو  السلطنه کار نوبود نایب
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 یش نو چریک مجاهد بود ج یی شب عیش نو ز سردار مح
 هیونی سوار سپهدار نو  به تبریز سردار و سالار نو 

 ه طاقت تحمل نماید جنود ن  نه کس راست یاراي گفت و شنود 
 که از کار آیا چه آید به کار  جهانی نشسته در این انتظار 

 بود بختیاري به قدرت سوار به جاي سلاطین با اقتدار 
 

 جراید بعد از فتح طهران

 جراید فزون شد ز وهم و گمان  چو مشروطه کشور شد و به زمان 
 ن از کنار یکی نامه آمد میا ز یک ماه پیش از شکست و فرار 
 برون آمد از طبع چو آب حیات  به یک قطع کوچک به نام نجات 

 قلم گشت آزاد و خط مستقیم  به فرجام پیکار و ترك رژیم 
 تن آسان کشیدند بیرون علم  نویسندگان حریر قلم 

 به ایران نو همچو روشن چراغ  از آنان نمودم یکی را سراغ 
 د در بحر دانش گرو رانکه می فزون از همه بود ایران نو 

 دموکرات از او یافت پیمان حب  بود خواهان چپ چو این نامه می
 فزون چیره گشتند و اندك نکاست  فرامش نگردد که احزاب راست 

 ضیاء بود جوانان انسان نو  مدیر خردمند ایران نو 
 به روسیه وابسته و بنده بود  زاده چندي نویسنده بود رسول

 به پرهیز و شک آمدند همسران  حریر آن چو بگذشت چندي ز ت
 به باکو وزیر و نماینده گشت  به روسیه برگشت از راه رشت 
 که در کار ایران چه بد قصدشان  در آنجا عیان ساخت فکر نهان 

 کم بازي است که ترکی زبان بیش و قفقازي است  هاي این مردسخن
 ت به قفقاز شد سازمانی درس به پایان جنگ بزرگ نخست 
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 که باکو بود دولت شایگان  به باکو نشستند آوارگان 
 کنون بحث آن دور و بیرون بود  معماي این قصه افزون بود 

 به قطع بزرگ نامه مجلس است  دگر نامه کو یاد بر هرکس است 
 به فرمان مجلس برآمد ز جاي  الممالک خرد رهنماي ادیب

 رده طرحی فکند بنائی به پا ک به ایجاد این نامه آن ارجمند 
 حسیب که اوصاف فضلش بود بی به گیتی بلند است نام ادیب 
 به حزبی بدین نام هنگامه است استقلال ایران سوم نامه است

 به تأسیس این نامه باهم عنان  اش مستعان مدیر خردپیشه
 به سبک ملایم بیامد به پیش  هاي خویش به دور دوم با درم

 زیان دید و تا عاقبت جا گذاشت  داشت چو این نامه کمتر خبردار 
 به باغ ادب نغمه زد چون هزار سرا نامه نوبهار چکامه

 ز مسلک غریوي به ایران فکند  این نامه سربلند ز مشهد مر
 ز مشهد برون گشت و آمد به ري  رود و نی  چسانزهیر زمانی 

  ز خود چاپ و اسباب در خانه داشت تمدن به هر هفته یک نامه داشت 
 ز نامه گذشت و به خانه نشست  چو کار آمدش پیش و بگشود دست 

 ز سیدضیا شرق شد منتشر  زمین نامه پرخبر  به مشرق
 که هیچ از بیانش نیاسود وقت  بود وقت نخست نام این نامه می

 که تا در سیاست رهش شد جدا  نوشت ابتدا به خوف و رجا می
 خواست آخر پرید می به شاخی که کسمائی و دوستانش برید  ز

 اش سنگ و یشم بود ارزش نامه ز نیک و بدش گر بپوشیم چشم 
 چو یومیه گردید شد نامش رعد  نی این شرق سعد درخشید

 ندیده مگر خانه سیدضیا  به قطع و خبر قاره آسیا 
 به طهران برآمد برون از حجاب  از آن پس ستاره که بود آفتاب 
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 حسین صبا مرد و خیري ندید   به طول زمان با هزاران امید
 که شد اردبیلی در او رهنمون  بیاد آمدم نام ایران کنون 

 چو شد منحصر داد بر خود تکان  به هنگام قربت ز کوچندگان 
 نیاز چو استخر دارد کف بی  گلستان شیراز جنت طراز

 نشاید نگارنده راحت بخفت  به عفت قلم را به کف برد و گفت 
 

 در زنجان طغیان مستبدین

 گهی جانگذار است و گه با شگون  همیشه مراین گنبد واژگون 
 ستبداد سر رو به زنجان نهاد  به ایران چو شد دوره عدل و داد 

 به زنجان نشستند بیم گناه  به سوگ ستبداد و تبعید شاه 
 معرز بد اندر بر خاص و عام  مقام در آنجا یکی شیخ عالی

 گرفتند بر کام مشروطه قهر  به فتواي او خیل جهال شهر 
 رده برکشیدند چون مرغ شوم  در این شهر کوچک ز هر مرز و بوم 

 گرفتند بر گروها پناه  ممی اصانلو و شعبان سیاه 
 به سنگر نشستند خوبان سه بهر  شیخ بر گرد شهر به فتواي آ

 ز هر سو نمودند حاضر سپاه  در این نقشه با دست مخلوع شاه 
 پراکنده گردید و آمد به راه  ن خطه هر بیگناه به زنجان و آ

 بپیوسته بر خط نامستقیم  جهانشاه و سردار اسعد ز بیم 
 ز آنها گرفتند خط امان  به تحریم مشروطه خرد و کلان 
 جهان شد به هر سو فکنده نظر  سیاست چنان بود در پشت سر 
  که لوح قضا را ببیند به خویش اگر فتح مشروطه آید به پیش 
 به مردي گشاید دو دست توان  سرانجام اگر شد به کام ددان 

 خبر آمد از خیرگی پایتخت  در این بازي نغز و هنگام سخت 
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 جویان زبون علیخان شد از کینه به یغماي نظمیه اشرار دون 
 توز ور گشت از کینهبه خون غوطه رئیس جوانمرد نظمیه روز 

 ش بیامد به بند گناهسر بی جوان نکونام دل دردمند 
 گرفتند فتواي قتلش به قهر  شور از شیخ شهر در آن روز پر

 در آن شهر پرکینه بگذاشت نام  این نوجوان با بسی اهتمام مر
 ز بامش فکندند در کوي و بر  به خونخواهی شهریار قجر 

 کشیدند آن مرده را روي دار  چو غوغاي محشر در آن روز تار 
 کز او سر بریدند از پشت سر  ر کنون شرمم آید سخن بیشت

 به دست ستبدادیان شد زبون  جوان برومند در خاك و خون 
 توانا نشد تا نماید فرار  کار از آن شهر و نظمیه تازه

 فشردند پا در زبان بر ستوه  گروه به یک لحظه غارتگران هم
 ز نظمیه بستند پایش به بند  ترحم نکردند بر مستمند 

 گلی رنجه شد از هزاران گیاه  سو ز بیراه و راه از این سو بدان 
 ز فتواي خود گشت شاد از زیان  شگفت آنکه شیخ ستبدادیان 
 به تحریم مشروطه در پایتخت  سر راه تبریز بنشست سخت 

 بنوشید شهد شهادت به جان  زاده از آذرآبادگان عظیم
 مقام زبون گشت از شیخ عالی فدائی مشروطه آن نیکنام 

 بیفزود هر لحظه خوف و خطر  ن پس در آن خطه پرشرراز آ
 فزون شد بدان شورش اردبیل  به جوش آمد این فتنه چون آب نیل 

 سپاه مجاهد شود رهسپر  به طهران سخن رفت تا زودتر
 ز لشکر بکوبد دژ اردبیل  چو گردد سپاهی به زنجان گسیل 

 به مردي گشائید زین غم گره  سواران گردان سنگین زره 
 گزین گشت با بختیاري سوار  به فرماندگی یپرم نامدار 
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 به خدمت کمر بست مانند رعد  یکی از پسرهاي سردار سعد 
 چو رعد خروشان به فصل بهار  کنار  به یپرمز طهران برون شد 

 به قروه روان شد شبانگه سوار  طلایه یکی دسته از بختیار 
 ور دل کینه ز قزوین برآمد به مصیب به همراه گیگو سحر 

 قویدل به مانند ببر بیان  آوران غیه برکشیدند رزم
 به رزم دلیران کمر بسته تنگ  هم از پشت سر هر دو سردار جنگ 

  روبروکه فردا به میدان شوم  عد بدو گفت سردار اسهمی
 کشیدند صف از کران تا کران  به روز دگر این سپاه گران 

 برون ساخت شعبان سیاه  طلایه ز دیزج چو بگذشت جیش سپاه 
 ز زنجان ببستند راه گریز  دلیران به سامان جنگ و ستیز 

 برافروخت آتش به بیراه و راه  خروش سواران و جوش سپاه 
 روان گشت با یپرم نامدار  ز یک سو مجاهد ز یک سو سوار 

 بزد روي دروازه سرخ و بنفش  به سوي دگر بختیاري درفش 
 به شهر اندر آمد به جوشش سوار  ار بهادر خروشان چو ابر به

 به گردان و یارانش آواز کرد  به یک حمله دروازه را باز کرد 
 درفشی کشیدند بر بام و کوي  مجاهد خروشان و پر هاي و هوي 

 برآورد از هر دو مرکب قرار  صداي تفنگ و نهیب سوار 
 کوفت محکمتر از کوه قاف  فرو مظفر یکی توپ خارا شکاف 

 نهان گشته یا سر به سر در امان  و اشرار از بیم جان  بزرگان
 مجاهد به گلدسته بگرفت پاس  اي از هراس گشاده چو شد بهره

 نهیبی برآمد به میدان جنگ  ز گلدسته برخاست بانگ تفنگ 
 تفنگ از سر کینه بر کوي و راه  بیفکند هر لحظه شعبان سیاه 
 بخت شت بر تیرهپیاده روان گ بدین مایه یپرم برآشفت سخت
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 سر توپ آتش برآرد ز زیر  به توپخانه گفتا که هاز دلیر 
 به زنجان ببارید باران مرگ  مسلسل برآمد چو بانگ تگرگ 

 به گلدسته بگشود آتش ز توپ  مظفر ز یک سو بشد پایکوب 
 ز لشکر برآمد شور و شعف  چو غرنده بگذشت توپ از هدف 
 د نهیبی چنین آتشین که آم تهی گشت گلدسته از سرنشین 

 پی افکند دنبال شعبان سیاه  از این کوه بدان کوه سوار و سپاه 
 قطار هی از فشنگ و تفنگ  دمان مانده بر جاي در پشت سنگ 

 به بند اندر آمد سر عذرخواه  سرافکنده آمد به دست سپاه 
 فلک کرد با دست کج کجروي  هنوزش رمق بود و دست قوي 

 گل به ر شدسروان گشت وجان بیکه ي به دل سزاوار خود دید تیر
 نکردند از مرگ و کشتن دریغ  دو سردار مشروطه چون باد و میغ 

 ددان را کشیدند بالاي دار  به روز دگر لشکر کارزار 
 نه بر مستبدان دگر مرهمی  نه شعبان به جا ماند نی پس ممی 

 گرفتند در مرگ و میرش عزا افره داشت هرکس سزا به باد
 به خدمت کمر بست و آمد سوار  جهانشه چو شد آگه از روي کار 

 نمودند عفو از صغیر و کبیر  به دارالحکومه دو سردار شیر 
 به زنجان ندارد دگر ائتلاف  به طهران بگفتند با تلگراف 

 به مشروطه زین پس ستیز و به قهر  رمق کس ندارد که با شیخ شهر 
 آن هر دو را کرده یاد به مردي مر این گفته گردید شاد  سپهدار از

 به ملا بگوئید با احترام  حضوري بگفتند با تلگراف 
 مبادا ز ملت کشد روي قهر  به تأمین جانش برآید ز شهر 

 ز تبعید راه بیابان گرفت  چنین شیخ فرمان گرفت چو دید این
 به سوي نجف کرد شادان سفر  ز زنجان شب تیره آمد به در 
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 روان گشت منزل به منزل سوار  شیخ عالی مدار به دنبال آن 
 به طهران بیامد خبر ناگهان  پس از چند روزي ز کرمانشهان 

 تهی خرقه کرد از عذاب و تعب  که آشیخ قربانعلی نیمه شب 
 

 طغیان عشایر شاهسون

 در این دوره هر روز یک نغمه بود  ز بیگانه یا خویش از هرکه بود 
 رژیم عدالت به آتش فتاد  فتادز دریا به دریا ز راهش 

 پشیمان شد از آنکه مشروطه داد  د یا فساد به هر روز یک فتنه بُ
 نه چون پیش سرها کشد در کمند  نه قدرت که قانون کند زورمند 

 فسادي به پا شد دژ اردبیل  به زنجان چو گردید لشکر گسیل
 خانمان سوختند گیر و بیزمین به دشت مغان آتش افروختند 

 ز آهن بپوشید جوشن به تن  ز تبریز ستار لشکرشکن 
 کشید از کمر تیغه آبدار  ز خویشان گزین ساخت اسب و سوار 

 خروشان و جوشان فتادند راه  خواه به تبریز احرار مشروطه
 مغان گشت جوشان چو دریاي نیل  رسیدند چون بر دژ اردبیل 
 اه نمودند تجهیز خیل سپ سران عشایر به پیوند شاه 

 بیاراست لشکر به شهر اهر  چلیپائی افراشت اسب کهر 
 کشیدند سر جانب دشت و کوه  ز خلخال و مشکین همه همگروه 

 درفشی به پا کرد در پشت آب  امیر عشایر چو افراسیاب 
 ببستند با یکدگر بر دوام  چهل تن عشایر به سوگند و نام 

 ببستند راه به تبریز و طهران  به خونخواهی مستبدان و شاه 
 شبیخون زدند نیمه شب دستبرد  توزي به ستار گرد در این کینه

 مجاهد ز ستار آمد دو بهر  ز تازیدن اسب و تاراج شهر 
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 هاي گردان فرو شد به حلق نفس ز بابک سواران و افغان خلق 
 به دست و سر زنده مهر و خدنگ  همی از هوا بود تیر تفنگ 

 مجاهد پر از بیم جان شد سوا  ا ز بس تیر و آتش رسید از هو
 شب بست تنگدوال کمر نیمه چنین روي جنگچو ستار دید این

 خواه سري پرشرر با دلی کینه ریز پیمود راه به تبریز خون
 به خانه روان گشت و آمد به زیر  چو آمد به تبریز گرد دلیر 

 فزون کرد هنجار و احوال کار  به طهران خبر داد روي فرار 
 هراسان شده از زیان فرار  روز دگر انجمن بیقرار به 

 توزي افشرد پا ارمغان به کین ز خامی بد این کار دشت مغان 
 دمان گشت و چون رستم آمد میان  خان به پیش ستبدادیان رحیم

 خروشان بیامد کنار ارس  زمین درنوردید زیر فرس  
 نمودند اندیشه عاجلی  قلی خان و نوروزمحمدممیش

 جگر  خبر کرده گردان آهن خلخال و مشکین و شهر اهر ز 
 ها بیقرار نشستند در خیمه زمین پر سراپرده شد از سوار 
 درفشی برون گشت از اردبیل  خروشی برآمد چو دریاي نیل 

 ز تبریز آیم سوي پایتخت  سخت خان که دارم گفت رحیمهمی
 ان خروشید چون رستم داست شیر غرنده در نیستان  چسان

 که بختم به مشروطه ناید فروز  توز به طهران خبر داد دل کینه
 که مجلس به طهران مرا کرد بند  بکردم فراموش تابان کمند 

 خواهان شدم کارزار ز مشروطه دم به تبریز بس کارزار نمو
 نخواهم به ایران به جز او شهی  پرستی ندارم رهی به جز شه

 ران کشم پرچم زرنگار به طه تعهد کنم پیش پروردگار 
 به ایران بیاید محمدعلی  دریغم نیاید کنم کاهلی 
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 که روزي زند تکیه بر تاج و تخت  به شمشیر و مردي شوم شادبخت
 محمد گشاید گره یاعلی برآرم ز دل نعره یاعلی 

 

 و سردار بهادر به اردبیل خان اعزام یفرم

 وهسار سراپرده زد در بن ک چو یپرم بیاراست توپ و سوار 
 د بلند و سپید کلاه سرش بُ بهادر خروشید و آمد پدید 

 روان گشته با دسته ارمنی  دو سردار مشروطه دو ارمنی
 روان گشت و آمد سوار پیاده زد سر از بحر ماه از کنار چو بر

 سرا لشکر آمد فروز به صومعه ز زنجان گذشتند و از چنگ رود 
 کر به سوي سراب روان گشت لش به روز دگر اقل آفتاب 

 مظفر سر توپ در نرده زد  به دامان صحرا سراپرده زد 
 مجاهد بیامد کنار ارس  چو خرج اندر آمد به زیر فرس 

 جا گسیل که گردند لشکر بدان عنان گشته تا اردبیل همه هم
 در اول به میدان پدیدار گشت  امیر عشایر ز خلخال و رشت 

 ر چو شیر است و از او سر است بهاد آورست ندانست یپرم که نام
 به سنگر نشستند در کوي و راه  خان ز آرامگاه ممیش و ممی

 کلاه شلال از سرش گشته پست  همی ارمنی بود ترکش به دست 
 به هنگش نماید چنین گفتگوي  سواري سرافراز قزاق روي 

 نشینم به سنگر نه سن نه من می به چو بیرون شود شاسون ز اُ
 به بالا زده دامن چرگزي  گزي ان با قد دودرشت استخو

 ز ماکسیم روسی دو عراده توپ  به نزدیک چادر شده میخکوب 
 رود از ارس جانب اردبیل  هنوزش نرسته دو موي از سبیل 

 به سختی بود از همه نارضا  رضاي خدا کرده او را رضا 
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 شود صاحب تاج شاهنشهان  نداند کسی جز خداي جهان 
 کرد سر یکی بود شب را همی رد عمامه سر در آن خیمه م

 السلطنه گرفته لقب سطوت درشت استخوان مرد با هیمنه 
 مجاهد شد و پیش یپرم فتاد  مراین مرد صراف آتش نهاد 
 به طهران کشید از مزدش برات  به تبریز با لهجه ترك و تات 
 که دوران مشروطه کردش سوار  تنش رنجه کردند از روزگار 

 بیاد آورم عهد آذرگشسب  ه سبز در روي اسب ز خمام
 بر یفرم آمد کند اشتلم  به پایش رکاب و به دستش علم 

 بود خدعه بهتر ز هر کارزار  گونه کار بدو گفت یفرم در این
 هزاران نفر کشته گردد سوار  چو مردي که امروز گیري کنار 

 میان عشایر شوي ره گزین  تو باید به عمامه از راه دین 
 میان بزرگان کنی انجمن  ببخشی بگیري بگوئی سخن 
 هایت بدانها برد ز اندیشه بکن ایمنش هرکه دارد خرد 

 کوفت سنگ تهیست دستاسخت که بکن آنچه بایست در ترك جنگ 
 به فرمان همان لحظه بر پاي خاست  چو سطوت چنین یافت فرمان رواست 

 سان این سخن بر سران که از من ر فرستاده را ساخت در دم روان 
 چو رستم روم پیش افراسیاب  به ایوان یفرم منم آفتاب 

 که بر ترك کشتن کنم گفتگوي  رسم نامجوي به پیش سران می
 از آن بد که شد جاي گفتن قرار  فرستاده رفت و بیامد دوباره 

 به پیش امیر عشایر شدند  سران یک به یک تا که حاضر شدند 
 که فرمان برد پیش او مستقیم  پر ز بیم دلیران نشستند دل 

 ندیدند از ایشان نه تمکین نه جان  تنان همی چاره جستند روئین
 به دم داد فرمان بتازد سوار  بجوشید خون در رگش بیقرار 
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 مغان رفت بالاي کوه ز دشت از دو سو در مصاف همگروه  سپاه
 ز دامن گذشتند در پشت سر  دلاور جوانان آهن جگر 

 امیر عشایر خبردار کرد  ن و کودك و هر چه بد پیرمرد ز
 که فردا ز لشکر بیابد ستوه  برفتند گریان ز هر سو به کوه 

 دژم گشت و گردید در دم سوار  خان چو دید اینچنین روي کار رحیم
 که ناگه به پاخاست شیپور جنگ  سران عشایر کمر بسته تنگ 
 برآمد به چرخ اثیر  ز گردان به پیش سراپرده با یک نفیر 

 همی بود هرکس نهان پشت سنگ  همی از هوا بود تیر تفنگ 
 بزد بر دل مستبدان شرار  کلاه سپید سر بختیار 

 گزین کرد سرکرده ارمنی  صداي بمب دستی یک منی 
 ز لشکرکشان بست راه امان  مظفر ز توپ شنیدر دمان 

 باران مرگ ریخت عیان بود و می شنیدر به روي هوا چون تگرگ 
 به اندیشه آمد به گفتار و پند  امیر عشایر چو شه مستمند 

 ندارد دگر خطه اردبیل  به مانند من غیر شخص وکیل 
 گر از او بیفتم نباشم تنی  چه سازم به این یپرم ارمنی 
 بختیاري ندیدم کسی  چسان بزرگی و مردي نمودم بسی 

 تن جنگ نیست  کسی غیر من را هزیمت گرفتن به من نیک نیست 
 سپیدي علم کرد جاي بنفش  بگفت این و آمد به پشت درفش 

 روان گشت پیش بزرگ افسران  به همراه یاران و دیگر سران 
 تفنگ و قطارش گشود از کمر  برآمد به نزدیک برزد به سر 

 مرانم ز درگاه دارم گناه  چنین گفت اینک منم عذرخواه 
 که لشکر ز طهران به میدان کشید  خان به نزدیک و افسون شنید رحیم

 مرا خسته جان ساخت با همرهان  پدید آمد و شد دوباره همان 
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 که من بر عشایر شوم رهنما  کنون امر و فرمان بود از شما 
 دستی خرد گشت جفت بر این چیره یفرم به سردار گفت  فرو ماند

 سران را بگیریم رامش شود  هم اکنون که تا گرم آتش بود 
 یکی را گروگان ببندم میان  هر دسته و طائفه یاغیان ز 

 روان شد پر از شاسون نامدار  دو گاري ز مرکوب و راکب سوار 
 عنان ز دیدار یاران شده بی عنان ممیش و امیر و سران هم
 ز رنج سفر رسته در خانمان عنان بدین شور و غوغا همه هم

 جاهد به سامان خویش گزین شد م چو تسلیم و آشتی بس آمد به پیش 
 کشیدند مرکب برون از ارس  به گاري سران پیش اردو به پس 

 به فتح و ظفر آمد از آرد پیل  خروشان و جوشان چو دریاي نیل 
 دو سردار شیر اوژن با تمیز  از آنجا بشد تا به تبریز تیز 
 به یکباره ملت برآمد به در  چو آمد به تبریز از ره خبر 

 که شد بختیاري سرش ناپدید  ر ترك سپید پدید آمد از دو
 نهاده به فرمان مشروطه گوش  چهل تن سران عشایر خموش 

 سر سرکشان بسته برنا و پیر  صدایی برآمد دو گرد دلیر 
 به بیرون دروازه بگشود چهر  به دیدار ستار و باقر به مهر 

 نشستند با مهر دل بیقرار  به آرامش خویش و اسب و سوار 
 خبر داده پایان رزم گزاف  ان دو سردار با تلگراف به طهر

 کشیدند گرد یل اردبیل  زنده پیل  چساناز آنجا سران 
 ز دروازه برخاست بانگ خروش  به یک روز فرخنده با عیش و نوش 

 زن و مرد طهران گرفتند اوج  ز شاباد و راه کرج فوج فوج 
 نامدار به زیر اندرون یفرم  درفشی عیان شد به زیر سوار 
 بهادر چو دستان به مرکب پدید به دست چپش با کلاه سپید 
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 به گاري چهل گرد نامی عیان  کمی دورتر خیل زندانیان 
 به پیش اندرون با دو عرابه توپ  مظفر چو شیر ژیان پایکوب 

 به زین برنشسته کمر بسته تنگ  سواران قزاق و سرهنگ هنگ 
 پیدا نه از مرد راه نه سیاره  گذر در گذر از خروش سپاه 

 نمایند طرحی سریع الوصول ر قوله ه شد گفتگو بهنیبکاه ب
 صارنحاي مندفوریت از بهرهبه  ارعتذیع آمد از اصنمجلس ه ب

 ش رسوممتیازود اشدولت ه ب مومعنمک را که باشد خوراك 
 ور شهنگام و د میغربه قانون  شورفتار قانون برآمد به گچو 

 نپوشم ز مجلس دهم آگهی تهی باشد زومرکه گنجینه ا
 ادت زییبه کشور تمناي بل ادبود احتیاجات دولت زی

 تهی سیم و زر از خزینه شود نه شودهزیر روز افزون ه به
 نبود فیالیه راه تلامهب ف کاخ نبودااعانه و اشر

 نباشد که آنهم نخواهد عوام ینه بجز راه وامهزبراي 
 مریض است مرگ ربه چههویدا  انه شده خشک برگزدرخت خ

 عقب مانده در دستشان تابحال سالفزون از دو حقوق وظایف 
 مماتهسود خزانه کنند اه ب امروز ملت تمام آنکهزجب

 که دست شکسته شده بارتن درد وطنه علاجی نباشد ب
 دواي مریض است آب حیات  ت چنین بالاستقومبطور 

 تسد درگیلت بدوامروز  از ر قیمت و هر چه هسته نمک را به
 گشتفرمائید  معین بتصویب شته خرواره خرید و فروشش ب

 ینجبگره از  و ردکزبان باز  وزیر امین لیشوراي مه ب
 تن خسته دارند و جان ناتوان بگفتا که امروز ایرانیان

 رضایند شاید رسد رحمتی نج و بدبختی و زحمتیرر ه به
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 پاداش خدمت دهم نازشسته ب نون با همه احتیاجی که هستک
 شود باعث زحمت و واهمه نمک را که حاجت بود بر همه

 مای مدنبطور موقت بود  ایم تعهد که تا طرح وام من
 یکی از وکیلان بدو کرد روي  پایان گفتار آن مهرجويه ب
 ها نجات شما را دهد از بدي رسید آیا چنین مالیاتپن
 ست کاري بدیعهک نمکه طرح  عیپاسخ بدو گفت دردم صنه ب

 که شاید رسد نفعش از ده به صد و بدمایش بهر نیک کنم آز
 نمک گشت در مملکت انحصار ختصارا فوریت طرح باه ب

 فروشندگان را نوشتند نام همان نهفته در خاك ایران تمام
 هشته بهاي نمک از یک آمد ب طهران و تبریز و شیراز و رشته ب

 ککممتاعی ز بیگانه شد کم کنممون انحصار آزچو شد 
 خارج رساندند بیگانگان ز انرایگ ییژه نمک را بسوهب

 چو اینکار بیهوده بود اشتباه هیاایران س رازاب نمک شد به
 ک حزد دست دولت م همالیه ب طال قانون نفع نمکه ابب

 دولت گنُهه بود این عواید ب که خرجش صد است وصول است ده
 گردسخ قانون بشرح فبشد  باره به طرح دگرومجلس ده ب

 لعشتمچو آتش بدست بدان  ر محلهود در ممنحصر ن نمک
 

 اعدام موقرالسلطنه

 خواهلتین چارهدوتعهد شد از  وع شاهمخلهنگام تبعید ه ب
 رگاه اود نکردند بیرون ز که رفتند همراه اوی کسان

 پیمود راهبایران ه دوباره ب خت همراه شاهگریموقر که ب
 در خطربیفکند جان خود ان خبرحکم محمدعلی بیه ب
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 سمنان بسی جان دل ساخت ریش هب گمراه در سال پیشمرد چو این 
 بیفروخت آتش کران تا کران  بود چون حکمرانلحظه میآن در 

 ها وداعبسی کرده از خانمان از آن جوهر و ریشه ارتجاع
 د سمنان امانرزن و مز برید ا دمان شهنگام تخریب قبله ب
 ت دلی آتشینلداشت م از او بسیاري کشتن و ظلم و کین ز

 که بگرفته در کنج خانه پناه ه راهیمظیافت ن خردوش و ه به
 سرانجام آمد بدست رئیس سپلیپی اندر پیش رفت هر شب 

 م کمندبه خه گببستش شبان بست چند پرم فرویه یمنظبه 
 میدان دوباره بپا گشت داره ب ت سخن رفت از روي کارنی به

 ند او را برون با شتابکشید سحرگاه چون سرکشید آفتاب
 سرش بر سر چوبه دار شد شدگرفتار بدست عدالت 
 پدر در پدر  قجر بدُتخم  ز ان قجرگموقر ز پرورد

 بودو کردش بدر هزنش تخم ش عمویش علاء بود و ناظم پدر
 بهشت کمال تراضی نبود راضی نبودل ن قتایز سپهدار ا

 دسته کمان برکشیدند و آمد ب پرستتلبزرگان احرار م
 نددوباره بدارش بیاویخت لبخندمداقش به تلخی یا 

 

 ام السلطنه و خانواده ظهیرالملکنظ

 که برخسته جانان چو شد ناگهان ر کن به کرمانشهاننظزمانی 
 داشت یک دودمانگرانمایه می شارسان نران پیشین در آدو ز
 نهگبود پشت در پشتشان زن منهزعهد سلاطین و آن ا ز

 اندر آمد برون آفتاب  میغ ز وره انقلابگذشت و شد دب چو
 عهد قجر کرده ایامش پیره ب بزرگ اختري بود نامش ظهیر
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 مردي کم است کز او هر چه گویم ز او پشت دیگر بنام اعظم استز ا
 فروز بودادلی یجاهکه هر یک ب روز بودنآدو فرزند  از آنهم

 زیرخداوند یزد و دانا و ظهیر دبه کرمانشهان یک زمان بُ
 فتادند سمت قجر در امان دوران مشروطه این دودمانه ب
 گشت گل در میان خسان فرو معمول هر شهر و هر شارسانه ب

 ظهیر است در کار کرمانشهان چنین یافت شهرت که دست نهان
 منظاطهران فتاد رشته دست  ز چو بگسیخت از هم دگر انتظام

 و آسان به صدرندیده چنین سهل  غدرقدرت چنین حکمرانی به ه ب
 منزل یکی کرد تا بیستون  دو بطونبیک کیف دستی و کین در

 شت همپدور از گمان  هتهی کرد ظهیر و نواده سه تن پشت هم
 نیازمرسوم پیشینیان بیه ب زاگشته در بیستون پیشوان رو
 شاهو نظر کرد حاکم بدیشان چ ره تا رسیدند از گرد راه ز

 گرفت و بیامد به پیش گشودن زبانش به کردار حکام پیش
 در حضورنیان گفت کاهمراه به چسان کوه آتشفشان با غرور

 طهران سپارند از راه دوره ب ستورو بگاري پُستی و اسب 
 نظیربی شودرکان دولت ه اب ظهیر دیگرد که مپسندش نیا

 آن راداز آن پس چو شد کار  درامگفتن ز از این قصه دارم 
 توز ینهو کز نشد  علیمحمد زوربگذشت  زندان چوه ی بماه دو
 ربحام از عمل ماند در کار نظ کار غربه پیر آمد بسالا چو

 اعظم سخن گفت و درکار شده ب شد بدو کارسلیمان محسن 
 بپاکی نمودند عهد کهن هر سه تنن به پیمان مشروطه آ

 مایه شهدپربکوشند و نوشند  که در راه مشروطه با شرط و عهد
 و هرگز نگشتند سست فتندبر هد درستبدین نیست پاك و ع
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 عنان نیک و بد یک تنههمشده  نگنهبه کرمانشهان تیره ز
 تبخه نورش نگشتند واهراه ب ند در روز سختدعهدي که کره ب

 هر روزگاره بود سکه بر زر ب ان بااعتباردهاي مرسخن
 ك مغادر  شبجایی که شد دودمان همه مفتخر در وطن شاد و پاك

 که جان داد در شهر کرمانشهان جهان له ثبتدوالبود اعظم
 رخت کندفآنجا به بغداد ا زا ان سال سختهمیر کُلَش در ما

 ید زان پس شهیدگردمشروطه ه ب کنون باز گویم که بابش ظهیر
 عزتّ برست از غم روزگاره ب همان سال خونین که شد رهسپار

 گترسعالم ه که کردند عهدي ب بزرگ است نام سه مرد بزرگ
 

 ملکالحامد ین و قتلحساولین جنگ نایب

 ردم زیانهمشروطه آورد ه ب کین ستبدادیان دل پر ز
 دمیدند بر کین و آزار دم پشت هم و دد یودچو کابوس غم 

 خواهان تلفعیان کرده مشروطه برون از سخن هر طرف صف صف
 دل افسرده گشته و اندوهگین  چو دیدند کامد جهانی نوین

 بپاگشت کشتار کاشانیان ازمیانهنوز ن اخنرفته رحیم
 ینخمعیان گشت و آمد رجب در  ینسحکاشان ویرانه نایبه ب

 بود نایب حسین در حسابنمی شنیدي که در اول انقلاب
 کینهخواهان بمشروطهمرغبربستمک لعیند ی بود این پیرمرمدو

 هنگام مشروطه بگشود دسته ب ي نشسته دزدلحظه چندي بدر آن
 سوارعلم گشت و شد گرد چابک ارکتزشآمد اعمال آن پسند 

 زندان طهران بیفتاد ریشه ب برافروخت آتش چو در سال پیش
 کاشان دوباره بپیمود راهه ب فرمان شاهه تخریب مجلس ب ز
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 رگر بجان گشت و آتش بساخچو  چو شد فتح مشروطه بار دگر
 بپا کرده از کینه سر  یدرفش پسر خر بانرهآن خبر آمد 

 مشروطه اسمی برد آشکار ز کس کند اختیارآن کاشان هره ب
 توزینهک شودکردار آتش ه ب روزه شب یا ببه  ندبیشمش چچو 

 و ریو مشروطه با مکره ب دستیز زه کرده چون نره دیوه را ب کمان
 شتی بجایی برد نامشانز به کاشان ندارد کسی قدر آنه ب

 نایب علیز افزون شدند هر یک  لیایش امروزه در پُردهپسر
 نوازد چو منصور بر صور دم ندارد ماشاءاله از او دست کم

 بود آتشی شعله ور آشکار شده روز مردم چسان شام تار
 ندخدش زهرسخن گفت و پاسخ بُ دزر و پنده انسپهدار چندي ب

 قید بجست از فشار و برآمد ز چسان روبه از حیله با مکر و کید
 کاشان گروهی رود اصفهان ه ب ننیه شد گفتگو در نهابکاه ب

 طریق فرار ندب ببندیان ز وارسان گروهی هافبنام ص
 ردگطهران مجاهد هم آورد ه ب تجهیز فرده به تصمیم پنهان و ب

 پسندیده شد حامدالملک سان هرانتان نامی یک از دمر ز
 ر گیریواره صد افزون همه شس دلیر تن صد ورد پیاده دگیب
 فشنگ فراوان و سیصد تفنگ جنگمخزن گرفتند اسباب  ز

 است تابان حریرردرفشی بیا د حامدالملک مردي دلیرچو بُ
 وراري نشستند و گفتند به گ سیصدتن این لشکر تندرو ز

 کاشان رسید از راه قمه ب سمز سواران شیر اوژن تی
 هر جوخه در یک محل هنشست فرمان حامد دلیران یله ب

 رون برم دستگاه بیبه  ادرفکه  خیل سپاهنین گفت ظاهر نچ
 دو منزل یکی جانب اصفهان عناناز آنجا به کردان شوم هم
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 دشمن دهد گوشماله که شاید ب داشت در دل خیالن ولیکن نها
 ببندند در خانه بار سفر رکهبدین خدعه گفتا که اسب 

 توزگشت و آمد برون کینه نهان وزر سحر که چو بگذشت چندي ز
 سوي پشت مشهد درآمد بدر رگذرگذردردش گعنوان ه ب

 و آشکارجبود نایب کینه  وي کاراز رود یخاو ب آنکهشگفت 
 ویدارد از مکر و افسون نخرد  کرد اندیشه هرگز که دیونمی
 مسجد درآمد به قصد نمازه ب زسان که هرگز ندارد نیابدان

 سلامی بدو کرد چندان خفیف ردي نحیفمدهلیز در پیره ب
 گرم و سرد اي عمرت فزون دیدهه ب پیرمردبدو گفت حامد که اي 

 ی رواستئشاگره وچ گنه که بر ستجانشانی بمن ده که نایب ک
 گرفتاریش درب مسجد درست بدو گفته بودند سهل است سست

 شده شهره در پیش کاشانیان ندیده است بازوي زورآوران
 رخ شیرمردان ندیده گهی که این پیر افسرده پاتهی

 بدین شهر کوچک شده پهلوان ناوجندیده کف شیرمرد 
 اگر شیر باشد بدرمش جگر ظرمش یک ننیبر گدل گفته به 

 شیطان کثیف باگشته خونش  عجین ندانسته این رند کهنه حریف
 به پیش آمد رهنمائیش کرد سخش پیرمردپاغرض آنکه در 

 شد بسوي سرا در نماز روان فرازندبه پیش هنرمند گر
 لیز آمد بسوي نشیب ده ز یبام دور از فرنجوان نکو

 بدو ناگهان چیره شد با شتاب بآن حوض نزدیک موبه پیرا
 رارم نیازباز او کو چو خواهی  نماز رازبدو گفت نایب بود 

 ل کارزارینهیبی بزد چون  تن پیرمرد نزارئینه رو چو
 بیفکند تیري و او را بکشت شتپم تیرهخبرون کرد دست از 
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 مشروطه زهر تاعب منمه ب نمم مان لحظه گفتا که نایبه
 آهی کشیدو د یشید و پیچوخر ست حامد که مرگش رسیددانچو 

 ن روي خاكت ان وجبیبیفتاد  ت ناپاك تیر هلاكساز آن د
 کنار مدنآفتندش رگ هاپسر همان لحظه آمد برون از منار

 تن کشته حامد آنجا فتاد مسجد برون گشت مانند باد ز
 ین گشته از کشته دل سوخته غم سپاه مجاهد برافروخته

 روي دوشبر  شته ران کآ گرفته روشزخ ریده تادگریبان 
 هم درگتند بر سشنوان پس ر مغکوي و گذر دل پر از سوگ  ز

 یسرکشداد دولت زیان بود ه ب یجنگ و لشگرکش سرانجام آن
 کاشان دوباره پدیدار گشتبه  پس از چند روزي که حامد گذشت

 

 و تولید اختلافقهر سپهدار از مجلس 

 گفتم که خون در رگ آمد بجوش چراغ سخن گشت چندي خموش
 و باد بر آنکه بد پنجه کردفت دردو کین پر دشتکاري بُز ادب
 لی در نهانوفتاد اختلافی  مجلس میان نمایندگانه ب

 دست سپهدار بوده حکومت ب چو از روز اول که مجلس گشود
 افزگو ف د از این دسته لابوکه می مجلس نهان بود این اختلافه ب

 داشت پایی برو مشروطه میه ب زاده با چند تن تندروتقی
 طرفدار خونریزي و انقلاب ه چون نامشان از شتابهر سبدُ این 

 ندارند بیم از فساد و فتن چنین داشت عنوان که این چندتن
 ان اشراف و بسط رجالهکه خوا سته افزون بود اعتدالداز این 

 ستو ببودشان بند میدو ر هبر این  روطه در پشت دستو سردار مشد
 ر نهیبپپرده برآمد برون  ز هاي پنهان میان دو تیپسخن
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 نشینمجلس عیان شد به کشور ز ه آتشینعلچسان دودي از ش
 دود آتش برون پر زز  رپدرون  مجلس فرود ه سپهدار آمد ب

 مُفت هکه مشروطه را من ندادم ب ره کرد مشت و برآشفته گفتگ
 ستیسعی من امروزتان شاد ز شمشیر من دور آزادیسته ب

 گیلان و قزوین به پیش  فتاد ز به نیروي مردي و بازوي خویش
 که در کار کشور ندارم مجال لاوسسزاوار من نیست مردم 

 اش دل آتشینرخبه تندي و پ نشینگروهی در اینجا است کرسی
 ند سستکر دولتم را نمایف ی درستقتطریقی ندارند و

 لملاش ردند بر خشم و دودفز لاپاسخ نمایندگان از سئوه ب
 ختتن برافتاده از پایتامیکه  یکی از مجاهد سخن گفت سخت

 اگر هست فعلا سپهدار نیست حکومت به قدرت سزاوار نیست
 هاي خود فاش کرد مر آزردگی سپهدار از این گفته پرخاش کرد 

 یکباره صبر و سکون  ز کف داد ز مجلس به تندي بیامد برون 
 نشین سخن داد دشنام کرسی به کالسکه بنشست با خشم و کین 

 بران مرکبت را به سوي فرنگ  درنگ چی گفت تا بیبه کالسکه
 خواهشکم گرسنه با دلی کینه ز طهران به قزوین بپیمود راه 

 گرفتم از این پس طریق خلاف  از آنجا خبر داد با تلگراف 
 ز مجلس ندیدي کشیدم چها  بها پرنمودم بسی خدمت 

 ندیدم به پاداش جز انتریک  به کشور نمودم بسی کار نیک 
 مرا دولت سستی آمد پدید  از این اکثریت به رنج مدید 

 کنام اگر چهره باز آمدم  نیاز آمدم ز مجلس کنون بی
 از این مردم امروز آید دو چیز  به پاداش خدمت ندیدم تمیز 

 یکی آنکه بر کنج دعوا کنند  بیجا کنند یکی آنکه تعریف 
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 بخواهش که طالب سپهدار نیست  کس که خواهان انکار نیست از آن
 مگر من ز فولاد یا آهنم  از آنجا گذشتم که خسته تنم 

 حاجت که مغزش برآرم ز پوست چه چو پاداش من بود تهمت ز دوست 
 بود اعتدالی مرا رنج تن  من از انقلابی نگویم سخن 

 نیامد دگر جانب پایتخت  سرانجام این تلگرافات سخت 
 گرفتند تصمیم خود شایگان  جوئی نمایندگانبر این چاره

 مبادا که یک روز افتاد و مرد  بپوشند چشم از سپهدار گرد 
 یکی تند بود و یکی ناتوان  سگالش نمود بر این و آن 

 ی استیکی گفت او بیمش از کوف یکی گفت چشمم به مستوفی است 
 

 کابینه اول مستوفی معروف به برق

 سخن بود با یکدگر آتشین  نشین چو شد قهر عمدي ز مجلس
 که مشروطه از اصل حالت نداشت  چپ و راست چندان دخالت نداشت 

 بود کابینه برق که این دفعه می به دوران مشروطه دیدم به شرق 
 نداد کسی با رضایت وجوهی  در آن روز پر شور و خرج زیاد 

 سپهدار در پشت و دلسرد بود  مجاهد فزونتر ز هر درد بود 
 به جز گمرك و تازه نظمیه بود  داشت اصلاً وجود اداره نمی

 که کابینه محتاج بیگانه بود  بلاي دگر خرج روازنه بود 
 همین مایه در کار بسیار بود  در آن روز ایمان به هر کار بود 

 جوئی به جز این ندید ی چارهکس سرانجام بحران و قهر مدید 
 نهادیم بر جا همه اختلاف که یک بار دیگر زنند تلگراف 

 و بخت این چنین گشته دور کز تخت تو تا چند داري سر پرغرور 
 ز نو دولت تازه دمساز کن  بیا هرچه داري به دل باز کن 
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 بگفت هیچ دیگر سخن از نیاز  پاسخ دوباره نمود احتراز به
 پوشی کنید بعد از این چشمز من بنوشت دارم امید  گفت و همی

 رها کردم از قید دل پایتخت  نباشم به کاري دگر شادبخت 
 به املاك قزوین و پرآب رود  ز گیلان چنین گفت و برگشت زود 

 کرد کار که سردار اسعد نمی اي در کنار در اینجا بود نکته
 ا روان گشت ریش به سوي اروپ چو آهوي رم کرده از جاي خویش 

 بپرداخت بر خویش و بر درد چشم  خلاف سپهدار پرکین و خشم 
 به مستوفیش بود دل یک تنه  السلطنه  ز سوي دگر نایب
 به مستوفی آمد نظرها دو بهر  توزي و قهر سرانجام این کینه
 به شوراي ملی به اندك زمان  چنین سازمان به کابینه داد این

 نمودم از این چند دولت درست  ر نخست به مجلس چنین گفت دو
 نهادم کند باز ابواب را  به بیگانگان شخص نواب را 

 مایه جاه جوانی نهادم فزون به اصلاح و تنسیق و نظم سپاه 
 وزیر سپاه است و لشکر قوام  چو این آزمایش کشد بردوام 
 بود از زمان وارسی و ندیم  به کشور ز شهزادگان قدیم 

 او هست فلک بوند همچو دریا مر زوایاي ملک  از فرمانفرم
 که از بهره افزون کشد از زمین  نهادم به مالیه مردي امین 

 ندیده چو او دیده روزگار  حکیم است و دانا و آموزگار 
 شناسی وزیر نباشد به قانون به تاسیس عدلیه همچون دبیر 
 ف کسی را به شهزاده نبود خلا هم از بهر پست و هم تلگراف 

 زمام وزارت بگیرد به دست  پرست اسد مرد نطاق و ایران
 ر و شکوه دهم سازمانی به فّ امیدم چنان است با این گروه

 چو تابنده خورشید و رخشنده بخت  بپیمایم این راه دشوار و سخت 
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 سلاح است و لشکر که افزوده نیست  ز ناایمنی کشور آسوده نیست 
 رم ز بیگانگان مستشار بیا مرا این عقیده بود آشکار 

 سپس بسط لشکر به ایران کنم  نخست آزمایش به طهران کنم 
 به زودي فراهم کنم مستشار  لژیک و طرف بحار ز پاریس و ب

 خواهشوم چارهز ژاندارمري می به تأمین و تاسیس دشوار راه 
 به دربار آمد به دست نیاز  به پایان برنامه با چهر باز 

 درد و غم به اجرا درآورد بی بد بیش و کم  همه آنچه را گفته
 سخن راند و پیمود صد ساله راه  ویژه به اصلاح کار سپاه هب

 سرانجام دستش به تنگی فتاد  ز بیگانه و دوست سنگی فتاد 
 

 السلطنهرم قوامسرباز رف

 نگه کن دمی سوي بنگاه جنگ  به کابینه برق و ایام تنگ 
 به دست قوام آزمون شد به راه  به دوران مشروطه اول سپاه 

 بشد سازمانی به شایندگی  ها ننگ و شرمندگی پس از سال
 به حمال میدان و فرمان سران  هاي مازندران شکنبه هیزم

 ندیده حقوق کم مختصر  به دلاك و دیزي پز سنگسر 
 که در کنج تختی گرفته مکان  ممقانی آذرآبادگان 

 وا ز مردم گرفته خراج به دع ز صرافی پول بد در رواج 
 به دلال شهر نو از کام صلح  فروشان حمام صبح به آلو

 فروشان پرچین کمر به توتون گر فروشان به اصلاحبه دارچین
 به خدمتگذاران دستی بده  به محراب ریشان فوج سه ده 
 که هرگز نبوده چنین سازمان  رفورمی نمودند در یک زمان 

 خوراکش به جا گشت جایش عیان  ان مکخانه و بیبه سرباز بی
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 درخشید اندر یسار و یمین  به پاتخت این سازمان نوین 
 کمر بست شهزاده نامدار  بزرگ افسري از براي سوار 

 سواري بیاراست پر آبروي  اله میرزا به کوپال و روي امان
 برم نام شهزاده افتخار  نس پیاده یل باوقار پر

 کمر داد و اسباب و توپسلیح  رژیمان به سبک اروپ 
 ز طهران و بیرون بیامد به اوج  به اندك زمان لشکري فوج فوج 
 گزین کرد افواج مازندارن  بزرگ افسري بنکدل چون امان 

 توان ریخت بر کام مشروطه شهد  و جهد  به گیتی نشان داد با جدّ
 نشستند و کردند طرح رژیم  تنی چند از افسران قدیم 

 بشد در کف افتخار نظام  هر مقام رژیمان اول به ق
 قوام آمد و سان لشکر بدید  به لشکر چو شد آبروئی پدید 

 عیان شد هنرها به اندك زمان  به میدان در آن روز آن سازمان 
 گذر کرد و شد شادمانی به کام  رژیمان ز پیش قوام 

 خوراك و مکان با رخ باز داد  دگر خانواري به سرباز داد 
 که قزاق سابق به دست امان  ل گشت لشکر چنان به مشق و عم
 که ایران ندارد یکی مرد کار  بود مستور و تار نمود آنچه می

 تواند به کاري کند اهتمام  شنیدند و دیدند مردي به نام 
 بدل گشت بر فوج روئینه تن  شکن تهیدست سرباز هیزم

 همه کار پنهان نمودن گرفت  هماي سعادت گشودن گرفت 
 به گنجینه افزوده شد مالیات  بود چون عایدات کنده میپرا

 به آرامش آمد سپاه از دو جا بنیچه همان سازمان شد به پا 
 به تن کرده هرجا لباس تمیز  سه فوج اراك و دماوند نیز 

 بر افسران نکته باریک بود  ز اطریش تعلیم و تاکتیک بود 
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 جا مدام بسی آفرین شد ز هر ز کابینه برق و سعی قوام 
 به تأسیس دفتر کمر بست تنگ  چو آراست لشکر به بنگاه چنگ 
 به یک رنگ و احد بشد سبز و زرد  ز لشکرنویسان گرفت دسته فرد 

 بیاراست اندر اطاق نظام  ادارات لازم یمین نظام 
 به نیکی گرائید در کار چند  به سربازخانه نگاهی فکند 

 ودند دست نیاز به دولت گش هنرمند مردان با امتیاز 
 به چاره گرائیده در زندگی ها خواب افسردگی پس از سال

 

  مجتهدقتل آسید عبداالله

 هنوز از چنین ماتمی هست کم  اگر آسمان خون ببارد به یم 
 هاي دیگر بود برکنار ز غم غم بهبهانی در این روزگار 

 ندانم چه دانست چیزي نگفت  از این قتل مرموز هرکس شنفت 
 نیاز ز هر احتیاجی بدي بی ر مشروطه آن سرافراز علمدا
 سر پرهنر اندر آمد به زیر  کرد اندیشه مرگ و میر نمی

 بسی کرد مردان نامی بلند  شگفت آنکه این سید ارجمند 
 که اندر جهان تالی خود نداشت  ي مردم چنان راه داشت هادلبه 

 ار و ریش نبرده ثمر گشت خونب درختی که بنشاند با دست خویش 
 دید بر خود زیان و خطر نمی به افکار چپ داشت راه دگر 

 بپیوسته با دسته اعتدال  در این دوره آن سید با جلال 
 بري گشته از خودسري گشته بود  نشینان بري گشته بود ز مجلس
 شود کارگر که تیر قضا می جویان نبودش خبر ز هنگامه

 از دشمنان سرد شد تن گرمش  اش گرد شد شبی در ره خانه
 فکندند تیري چو تیر شهاب  رجب بود یا دیگري یا وهاب 
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 سر پرهنر را به دامن فکند  صداي موزر گشت ناگه بلند
 شب و نیمه شب بود طهران رواج  تروربازي آن زمان در دواج 

 شد ز تیر شرر  یکی کشته می به هر ماه و هر هفته در کوي و بر 
 علی محمد افتاد در رهگذار  زار پس از قتل صادق سر لاله

 به گنجینه دولت به وقت خراج  مجاهدکشی بود چندان رواج 
 بود در کمین سید محترم  در این نقش شوم صید حرم 

 فشاندند بر زخم ایران نمک سه تن مرد گمنام در سر پلک 
 همه لخت موزر گرفته به دست  به مستی خروشان و مدهوش و مست 

 فکندند تیر از هدف زوج و فرد  پیرمرد نموده هدف سینه 
 سر پیر فرخنده آمد به خاك  از آن دست ناپاك تیر هلاك 

 به سردي شدند هر سه تن ناپدید  چو آن آتش گرم بر جان رسید 
 ز تعقیبشان کرده از جان حذر  که بودند در رهگذر  کسانی

 حلق ها فرو شد به به پا گشت و لب همان لحظه فریاد و افغان خلق 
 که آمد خروشی ز بازاریان  در خانه بستند بیم زیان 

 عماري نهادند بر روي دوش  به طهران به پا گشت آه و خروش 
 که از کف رها گشته فرخنده پی  ري ز جا کنده شد گوئیا شهر

 دکانین همه بسته شد پشت هم  مساجد نشستند در سوگ و غم 
 و طهران تمام ببستند بازار  همه دل پر از کینه انتقام 

 بیفتاد در مرد و زن واهمه  ها همه به حیرت گزیدند لب
 نشین به مسجد روان گشته کرسی خروشان و جوشان و دل آتشین 
 ز دولت نگردید چیزي عنان  به جز ذکر افسوس و آه و فغان 

 مظفر به نظمیه شد برقرار  د برکنار چو یفرم در آن روز بُ
 نگردید و یا خود نشد آشکار   بسی جستجو کرد و تعقیب کار
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 ز مجلس برون گشت و گردید شاد  زاده چندي به زحمت فتاد تقی
 که قاتل بود آدمی معتبر  ز نظمیه آمد به دولت خبر 

 به کابینه پوشیده کردند زود  رجب بود یا دیگري هرکه بود 
 بخت که سردار مشروطه شد تیره چنین بود وضع زمان روز سخت 

 نه دل را قراري بپوشد ملال  ی را دهد شرح حال نه قدرت کس
 

 یادداشت سفارت انگلیس

 که بر بخت بد هر زمان نارواست  آفرین این سزاستز دادار جان
 نه دندان کنند نی به ما رایگان  شگفت است از دست بیگانگان 

 بیفکند تیري به آزار ما  به طهران دوباره بریتانیا 
 که مضمون آن بود بسیار سخت   یکی نامه بنوشت در پایتخت
 که پیکانش بر دل نشست همچو تیر  فرستاد نت را به پیش وزیر 

 ز دزدان تجارت گرفته تماس  نوشته که چندي است در خاك فارس 
 رسد بوي خون همه سر به سر می ز شیراز و بوشهر تا کازرون 

 ز پیکار دزدان ندارد امان  سان ز شیراز تا اصفهان بدان
 نشاید نشستن دگر برکنار  ما را منافع بود بیشمار چو 

 امید آنکه تأمین رساند به راه  ز تاریخ این نامه بعد از دو ماه 
 توز که من در تلافی شوم کینه به فردا منه کارت امروز روز 

 که نیرو فرستد کند راه باز  کند احتراز بریتانیا می
 گذارم سپاه ن میز هندوستا جوئی نشد تا دو ماه اگر چاره

 مبادا که کاري شود نادرست  مبادا بگیري تو این کار سست 
 که در ره گذارد سپاه و سوار  به شیراز بگذار سالار بار 

 به فردا ز نرمی شوم سخت گرم  من اینک بگویم چنین حرف نرم 
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 وزیران فکندند سرها به زیر  چو این نامه آمد به دست وزیر 
 ز بگشایش راه ابواب بود  ب بود ها به نواسراسر سخن

 بدینسان نبایست از ما ستیز  یکی گفت با روس و با انگلیز 
 بریتانیا گشته پیمان گسل  گفت مستوفی پاکدل همی

 حواس نگشتیم دیوانه یا بی به پاسخ نوشتند دور از هراس 
 

 توهین به وزیر امور خارجه از طرف متفقین

 داغی به دل دارم از دست روس  که ز هر کار بیگانه دارم فسوس 
 به رنگی گرفته ز ما ناز شست  بریتانیا هر زمان پشت  دست 

 یکی در نهانی یکی آشکار  فشار یکی با سیاست یکی با
 به جاي کمک حمله پرکین کنند  بهانه بجستند توهین کنند 
 مقرر چنین گشت در هر سه ماه  به یاد آمدم روز تبعید شاه 

 جا نماید برات خزانه بدان منات   حقوق محمدعلی با
 بدین نحوه گردد عمل از قرار ز یک ربع هر سال از صد هزار 
 تهیدست در کار خود دیر کرد  خزانه در این دفعه تاخیر کرد 

 توز ز هر دو سفارت شده کینه دو مامور بیگانه هنگام روز 
 که از او بگیرند اقساط شاه  فتادند دنبال نواب راه 

 اش سر به زیر فتادند اندر پی خانه آمد به بیرون وزیر چو از 
 غلامان شده هر طرف رهسپر  ز خانه به دربار و زآنجا به در 

 به ما ده حقوق محمدعلی  کاهلی بدو گفت یک تن که بی
 بجوشید خون در رگش از مقال  حال وزیر از سخن گشت آشفته

 در ورا  غلامان نشستند بر به دولت خبر داد این ماجرا 
 به کابینه آمد سخن بهر دام  چو در خشک پستان نبد شیر خام 



448 
 

 بسی دیده ملت در این پایتخت  چنین روز تاریک سخت بلی این
 که ایران ز همسایه بد بیش و کم  بود قصه خار و گل پیش هم 

 نهان ماند این شیوه در پرده راز  مگر بگذرد روزگاري دراز 
 اهانت نماید چنین بر وزیر  غلام سفارت به نام سفیر 

 نه فریاد و افغان نه خاموش سمع  نه رخسار پروانه نی روي شمع 
 نکردند مهلت ز ایران قبول  ز صندوق مفلوك خالی ز پول 

 به دور تحول بود این حساب  بود کشور امروز در انقلاب 
 ز خوي بدان زشت کاري بجاست  به هر کشوري این مدارا بپاست 

 نبوده در او حاکم مستقل  ر فارس دزد و دغل اگر بوده د
 ها گران به دزدان شود سرکشی روان گشته چون تازه یک حکمران 

 که حاکم کنون در کفش رشته است  اگر بوده حرفی ز بگذشته است 
 چو بوشهر از دست ما دور نیست  تقاضاي بیگانه مقدور نیست 

 تو سرسپرد به تمکین نشاید به  زند دستبرد اگر سارقی می
 خواهنه سارق بماند نه بیگانه به زودي شود صاف و پاکیزه راه 

 غرامت بخواهید و از ما زیان  ولیکن شگفت است اینسان همان 
 که سرقت برافتد ز شهر و دیار  دار شود عهدهمگر دولتی می

 بود عادت شب به دور جهان  اگر سارقی باشد اندر نهان 
 ز ایران برافتاده قادر شویم  یم فزون بر همه چون رژیم قد

 به ژاندارمري ره شود واگذار  کار درخشان شود دولت تازه
 معین شود نقشه عاجلی  به اصلاح هر کار و هر مشکلی 
 بود فارغ از فتنه و انتریک  ولیکن عمل کردن و کار نیک 
 که در دست بیگانه بینیم تیغ  بود جاي افسوس و بانگ دریغ

 بري مانده دست تو از کار خوب  ان و خاك جنوب به شیراز و کرم
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 ز یک سو کند فتنه آشکار  رساند فشار ز یک سو به ما می
 باشدم کار خوب به برنامه می کنون بهر اصلاح راه جنوب 

 دهد بر همه نیک و بدها تمیز  تمناي ایران بود انگریز 
 ها نشان بود سبز تخم بدي چنان نخواهد به ایران کند آن

 به تثبیت رسانیده شد وقت ظهر نوشتند و کردند چون نامه مهر 
 

 میتینگ بر علیه دولت انگلیس

 خواه به دولت شده در سبب چاره خواه گروهی بزرگان مشروطه
 میتینگ بزرگی دهد معتبر  نوشتند شرحی که روز دگر 
 به توپخانه شد هرکه پیراسته  پس از طبع و توزیع آراسته 

 خروشید ملت که همت کنید  ی قیامت دمید در آن روز گوئ
 زاده اول صلائی فکند ملک به توپخانه منبر نهاده بلند 

 ز هر سو عیان گشته پیکان تیز  چو پیوسته با روس باز انگریز 
 کند آشکار یکی صید جان می دهد زور و هر دم فشار یکی می

 به مشروطه هرجا رساند ضرر  به زهرآب هم است تیغ شرر 
 شده نرم و افسرده در زیر بار  هانی بداند که ما در فشار ج

 که باشد ز ریمش به زشتی پدید  ز روسیه جز زور ایران ندید 
 ها به ما شگفتی ندارد بدي ها به مشروطه بد بوده از سال
 کشد تیغ تیز که بر ما چنین می عجب باشد از دولت انگریز 

 روسیه بر ماست بیش  زیانش ز نهاده است نام تمدن به خویش 
 لواي تعدي برافراشته  تن خفته را مرده پنداشته 

 نویسد به ما نامه آتشین  چو حقی به همسایه باشد چنین 
 بود عاري از دانش و احترام  پروتست سختی به هر اسم و نام 
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 نکرده هنوز خدمتی آشکار  کار گرفتم که مشروطه تازه
 ی بود در میان از فریق چو حق گرفتم که تامین ندارد طریق 

 به مشروطه اول شده ناتوان  به دور تحول تمام جهان 
 از آن پس چنین گفت با التهاب  زاده زان پس دمی خورد آبملک

 که در دست بیگانه بینیم تیغ  بود روز افسوس و جاي دریغ 
 بري مانده بیگانه از حرف خوب  به عنوان دزد و دغل در جنوب 

 به آزار بیچاره با صولت است  ین دولت است بداند جهانی که ا
 به مشروطه بینم دست تعب  سبب از این دولت امروز بی

 نکوهش کنیم از بریتانیا  کنون با تنفر همه هم صدا 
 ز پاتخت ایران به عالم فتاد  باد صداي کف و اجنبی مرده

 نخواهیم بر مرگ خود ساز و برگ  همی گفت هرکس بود روز مرگ 
 ببیند که از دست همسایگان چندان که اهل جهان  بکوشیم
 که خواهد شود در جهان سربلند  رد یک ملت مستمند شده خ

 بود کشور اندر میانه هدف  ز عهد سلف تا زمان خلف 
 نه با عدل و انصاف نه با دین و کیش  نه ما را گذارند بر حال خویش 

 انب فشار رسد از دو جبه ما می ز هر نیک و بد کشور داغدار 
 هند و سند و نه مانند قفقازي  نه ما زنده هستیم و تن زورمند 
 شده ملک ایران چنین تیره سست  ز عهد گلستان و جنگ نخست 

 ندارد بداندیش ما بیم و باك  نهادند تخم عداوت به خاك 
 تنفر نمائیم با اتفاق  کنون ما برون از نفاق 

 روس و بریتانی است معذب ز  بداند جهان تا یک ایرانی است 
 تحمل از این هر دو سو تا به چند  بگوئیم ما با صداي بلند 

 ز دست فلک باشد آه و فسوس  دریغ از بریتانی و دست روس 
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 به زودي رسد روز جنگ و ستیز  کژي گر کند روس یا انگریز 
 

 کشته شدن صنیع الدوله

 به ایران عطا کرد مردي صنیع  نگهدار گیتی ز صنع بدیع 
 اختري در میان رجال بزرگ برون آمد از آستین جلال 

 ر و شکوه ز پشت هدایت به فّ پژوه ز پیشینه فرزند دانش
 به مشروطه شد گوهري تابناك  رخش نیک و دل پاك و دستار پاك 

 ز اعیان کشور به مجلس وکیل  به مشروطه اول آمد نبیل 
 از مدار چو بگذشت دور قمر  در این دوره سیصد ز بعد هزار 

 شهید شقاوت شد از پشت سر  پس از بیست و نه پنج ماه صفر 
 تفو باد بر آنکه او را بزد  دریغا ز افسانه دیو و دد 

 چو او مرد صالح به کشور پدید  دریغ از هدایت که دیگر ندید 
 نیارد جهان هنر رهبري  ببین نیک نام چنین اختري 

 و بیگانه شد ناتوان به دست د دریغا که این مرد با استخوان 
 بود فاش و روشن به اهل جهان  چرا کشته شد نیست رمزي نهان 

 زد رقم به اصلاح مالیه می دل نازنینش پر از درد و غم 
 رهائی دهد روز چون آبنوس به دل داشت اندیشه از دست روس 

 که بل راه بکري نماید پدید  به ژرمن همی داشت چشم امید 
 گیش میان دو سنگ وزین خسته ران خویش دید ایدانه می چسان

 شود دست سوم کند کار خوب  رهی تازه جوید به خاك اروپ 
 ور گشت و آغشته شدبه خون غوطه هدایت در این آرزو کشته شد 
 از او بود کشت نی و نیشکر  از او بود این طرح قند و شکر 

 آهن برو به هر خطه یک راه هم او داشت بر دل به صنعت گرو 



452 
 

 پس چیت ساخت  چلوار ونبه از پ هم کبریت ساخت  در آن عهد تاریک
 ز کف داد و افتاد در فقر چاه  زر و سیم خود را در این خط و راه 

 به عمري بکوشید دل رایگان  هدایت در این نقشه شایگان 
 به دوران مشروطه بگشود دست  پرست دیروز بر دست و ایران

 ز داخل مرادش برآید به کام   همی کرد کوشش که از راه وام
 که پایش به سنگ آمد و دادسر  چو او دیگر ایران ندارد پسر 

 به مشروطه بس کرد آه و خروش  دل دردمندش همیشه به جوش 
 که افتاده آزاده از دست روس  هزاران دریغ و هزاران فسوس 
 نشسته به راهش بد نابکار  دو تن گرجی مست در هزار 

 گشوده شد آتش به سوي وزیر  کب آمد به زیر پیاده شد از مر
 از آن تیر آتش سرافکند و خفت  ندانم در آن لحظه آیا چه گفت 

 نکونامی و لوحه زرنگار  از آن نامور ماند در روزگار 
 که بد کرد فانی است او  کسهرآن هدایت نمرده است باقی است او 

  فتادند در چنگ صدها نفر دو تن گرجی مست بیدادگر 
 بودشان تا عدم که راهی نمی هجومی چنان شد ز مردم به دم 

 زار ویژه ز توپخانه تا لالههب کشیدندشان در گذار همی می
 درنگ به منظور کشتارشان بی برآشفته ملت بسان پلنگ 

 ز مستی نفس از بد روزگار  کشیدند آن هر دو تن نابکار 
 دژخیم جان  نماینده آمد چو همان لحظه از جانب روسیان 

 ند از اتباع روسیه و روسی اند بگفتند اینان دو تن گرجی
 بود قاتل خارجی در امان  به پیمان مشئومه ترکمان 

 که فارغ بود قاتل از انتقام  به جرات نکرده نهان روس دام 
 ان به جان که اخگر زدندي بدینس دار بیگانگان چنین بود کر
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 حمت بود درخش بندگی که ر چنین زندگی ندیده کسی این
 وزیري شود کشته آغشته خون  کجا دیده چشم فلک تاکنون 

 گشاید سر قاتل از زیر بند  نماینده دولت زورمند 
 گرفتند آن هر دو تن را به خشم  ها به چشم چو خود دیدم اینسان سخن

 که خون هدایت بود پوچ و مفت  نماینده روسیان سخت گفت 
 نشاندشان در سفارت به کاخ  اخ ز نظمیه بردند بیرون فر

 نماینده روس تخمی بکشت  به عنوان آن عهد مشئوم زشت 
 به درد آمد و زد به لب زهرخند  چو در پیش یزدان دل دردمند 

 خدا ساخت کاري چو آب زلال  چو گفتند آیا به پاس ملال 
 شئون به پاسخ بخندید آن بی سخن هر چه رفت از محارات خون 

 آن مرد نیکو زیان کشیدند ز که این گرجیان  ند پاسخنوشت
 کرامند بنموده افزون تعب  طلب به املاك آن مرد قانون

 براي طلب آتش افروختند  به بدمهري او ز غم سوختند 
 نمودند او را به آتش نشان  تلافی و سختی شد از دستشان 

 نوشته و گفتند اندر حضور  ها روي زور چنین گفتهبلی این
 خمش گشت از چشم بیدار خویش  فدا شد به افکار خویش  هدایت

 به ایران چو خورشید تابنده است  هدایت نمیرد که خود زنده است 
 به مالیه نامش بماند مدام  اي گر نماید دوام بد اندیشه

 که سنگین نگردد به کشور چراغ  قبوض خزانه نماید رواج 
 ردي نکردي زبون که او را به م تفو باد بر دست بدخواه دون 

 آهن ز افکار اوست که این راه گر مرد نامش نکو است هدایت ا
 به مشروطه کاري برازنده کرد  مرد خدایش بیامرزد آن نیک

 به علم و هنر نیک پابست بود  نویسی زبردست بود به قانون
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 نشاید سخن گفت از این بیشتر  سیاست ز موئی است باریکتر 
 چنین ساخت کاري به بد روزگار  تزار اگر روس تنها به عهد 

 به اندیشه بایست داد این تمیز  کنار از چه بنشسته بود انگریز 
 

 تصمیم کابینه مستوفی براي آوردن مستشار

 کرد عزم به اصلاح کشور همی به کابینه مستوفی از روي جزم
 نگردید از رأي و مقصود سست  خواست مالیه گردد درست چو می

 کند سیم و زر کار نیکو پدید کار و هر رشته دید  سرآمد به هر
 علاجش به دانش بود انحصار  چو مالیه صفر است و در احتضار 

 در این رشته هرکس بگوید سخن  گفت با مجلس و انجمن همی
 بود از سیاست بماند کنار  در اول قدم جلب هر مستشار 

 هد وکیل هم از انگلستان نخوا گر از روس باشد شود قال و قیل 
عزیمت نماید ز طرف بحار به هرسو  صلاح آنچنان است کاین مستشار  

 فراهم نشد چاره صائبی  به هرجا به هرجانبی 
 پذیر به دنیاي نو گشت پیمان سفارت به دستور دانا وزیر 

 نشینان یکی یافت سر به ساحل آنجا بیفکند هر سو نظر  در
 افکار نیکش بدیع به مالیه  بدي نامش شوستر جوانی شجیع 
 به ایران روان گشت با احترام  پس از عهد و پیمان و توشیح نام 

 درنگ شد آماده تا چند تن بی براي ادارات کشور فرنگ 
 بجاي آورد آنچه بایست کرد  به ایران فرستد خردمند مرد 

 ز پاریس آمد بدانجا نشست  یکی را به عدلیه بگشود دست 
 ز پاریس مردي بیامد دمان  براي ادارات کشور چنان 

 به ایران فرستد مهین افسري  سوئد را پسندید در رهبري 
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 پسندیده شد نام یک مستشار  هم از بهر نظمیه داننده کار 
 نمایم در آن به هر فصل ذکري  آوران از این مستشاران و نام

 

 مستشاران فرانسوي در عدلیه و داخله

 دور اول بسی کرد کار  که در ز مستوفی افزون بود یادگار 
 لوایش درخشنده بر فرق بود  بگفتم که کابینه چون برق بود 

 یار یکی بهر کشور یکی داد تن مستشار ز پاریس آمد دو 
 به تنقیح قانون شدش رهبري  ز قانون عدلیه بد چون بري 

 ولیکن کسی هیچ یاري نکرد  به طول زمان گرچه کاري نکرد 
 برف روشن شدش سر ز مو چسان او بسی رفت و آمد به عدلیه 

 نه کس گفت کارش بود ناصواب  نه او را کسی خواست بدهد جواب              
 داخله نوشت چند قانون ابر لی از مشغله ولی آن یکی خا

 عجب نیست از مردم بوالهوس  از آن هم نشد هیچ مفهوم کس 
 شت آن هم اثر هیچ برجا ندامر در این رشته ملت تمنا نداشت 

 کار و خدمت برفت سرانجام بی به پایان مدت پس از هشت و هفت 
 کرد کار به نفع اجانب نمی اگر عیب و حسنش نهم بر کنار 

 به مردان داننده جوشش نمود  ی به عدلیه کوشش نمود چو پرن
 کسان را به خود رام ممنون نمود  به هر کار کوچک کمیسیون نمود 

 به هر انجمن نطق و تقریر کرد  قوانین بیگانه تحریر کرد 
 گشاد قیامت ز کارش گره می به عدلیه کارش فتاد  کسهرآن

 به مشروطه آورد نکبت به بار  حقیقت که بد بود آن روزگار 
 به عدلیه رفتند و گشتند سرد  گروهی به امید اصلاح درد 

 که مشروطه از ریشه بدنام شد  چنان زشت کاري به ایام شد 
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 به دل داشتند بسی آرمان  وطه ایرانیان به آغاز مشر
 ز مشروطه بس بودشان انتظار  نه خود یاد دارم در آغاز کار 
 ز عدلیه گردد تلافی غم  ز بعد ستبداد و ظلم و ستم 

 که نفرین ملت فزون بد به آن  چنان به آمار عدلیه شد آن
 بسی مال و مکنت به پایان رسید  بسی مو که شد اندر آنجا سپید 
 به پیري رسید عاقبت ناتوان  پدر مرده آمد به خردي جوان 

 اند که ساقط ز هستی برون گشته اند ز اصحاب دعوا فزون دیده
 عیان شد به عدلیه از مستشار  گویم این و این بطن کار نمی

 که بس حکم وامانده در جاش بود  همه نقص قانون ز اجراش بود 
 ود بیچاره گاهی به بند همی ب گشت اجرا به هر زورمندنمی

 به عدلیه زد پرچم پهلوي  زمانی که داور به دست قوي 
 الحزن که شد بسته از ریشه بیت همه گشته دلشاد از مرد و زن 

 گشت از مشی و منظور دور نمی شگفت آنکه این مستشار صبور 
 طلسمی بد اندر کران تا کران  گمانم به دست سیاستگران 

 که این مغز سربسته نامد ز پوست  دست دوست به گردن بدش گوئیا 
 طلسم عذاب و به ملت وبال  چنین بود عدلیه در چند سال 

 برون آمد از پشت ابر آفتاب  خدا خواست بعد از هزاران عذاب 
 طلوع شب قدر آهسته شد  در دوزخ از ظلم و کین بسته شد 

 ز قانون، شهنشاه تخمی بکشت بپا کرد کاخی به رفعت بهشت 
 

 جمعیت دموکرات

 خوشا زورمندي و دست توان  خوشا زندگانی به بخت جوان 
 زدم بر کمر دامن چاك خاك  خوشا روزگاري که با دست پاك 
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 نه امید روزي کند اشتهار  نه پولی عیان بود و نی شغل و کار 
 اگر بشنوي این زمان آن شعار  شگفت آیدت اندر این روزگار 

 شد خیانت به اعماق ما فرو عجب واترقید اخلاق ما 
 زدند خویشتن را به دریاي نیل  صدر اسلام خلقی قلیل  چسان

 که این دسته بودند تا پاي خون  به سوگند ایمان بگویم کنون 
 نان وآبگرسنه شکم ماند بی ا پاي جان چو بسیار دیدم که ت

 به دونان نبردند روي نیاز  بکردند دست تعدي دراز 
 سر نهادند بر خاك گور  چسان ن غیوردانم این مردمانمی

 به کام من آن روز باشد چو قند  تو خواهی تعجب بکن یا بخند 
 هم آنان که کردند تاسیس آن  کنون از دموکرات گویم عیان 
 عیان گشت حزب ابتدا از دو باب  به مصداق پیدایش از انقلاب 

 ت که هرکس به دل تخم کینه بکش نخست از سپهدار و کردار زشت 
 نمودند تحریک تبریزیان  دوم آنکه در پرده قفقازیان 

 چو نواب با مهر و پاکیش بود  زاده دور جوانیش بود تقی
 زاده بود پدر کشته آنجا ملک قلی جوان بود دلداده بود عمو

 رضاي مساوات مردي به کار  ابوالقاسم نامی بختیار 
 چشم تر سوخت با چو اخگر نمی خان مگر همین کاظمی مصطفی

 به شوراي ملی نماینده بود  خیابانی آن وقت پاینده بود 
 علی بود یزدي جوانی درست  به بازار و کوچه غریبان نخست 

 اکبر است در آن سال میرزا علی به یاد آر مردي که از او سر است 
 کمره ز امساك چون روزه بود  بوداز آن سال هر روز یک جوره 

 برون رفت و یک چند پنهان بماند  نماند زاده دیگر به طهران تقی
 به یاد آمدم از نکویان سه تن  گان وطن در این حزب نوباوه
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 که بر مسلک و حزب پابند بود  نخستین پسر احمد زند بود 
 که در کار مجمع سزاوار و یار  ظهیرالممالک بدو استوار 

 سلیمان محسن بیفکند رخت  کمیته در اول نهان بود سخت 
 چو مینو گرفت  هادلمکانی به  ته زمان حزب نیرو گرفت به کو

 از آنان دو رابط عیان بود بس  بود مرئی به کس کمیته نمی
 میان جرائد نوائی فکند  در این حزب ایران نو شد بلند 

 داشت مغز به آگاهی خلق می امیر حاجبی با مقالات نغز 
 اي ههمی بودشان دست پرورد ايمهدي افجهضیاء بود سید

 چو بار نمک بود در کاروان  قلم داشت گوئی چو آب روان 
 مخالف از این غصه دلشوره داشت  به هر کوي هر شب یکی حوزه داشت 

 بیان که شد روز این عده چون با انیان چنان حمله کردند روح
 که آمد به پاي هلاك به جائی شت این انفکاك سپند آتشی گ

 شب از نیمه دور جوانی نخفت  عظیما ز بس منطق آورد و گفت 
 به گردن نهادند شرط وداد  در آن دوره مردان نیکو نهاد 

 خروشیدنی کرده همچون زعیم  عبدالرحیم مساوات و آن یک سید
 بسی ماند مردان نیکو خمیر  ز صدرائی اندر سراي امیر 

 به کاشانیان شرط ایمان نمود  تدین در آن دوره پیمان نمود 
 محمد بود یاریش بر زبان  کرمانشهان  جوان یل و شیر

 واهمه به مجمع برفتند بی خواهی همه به مفهوم مشروطه
 السلطنه گرفت حکم از نایب سپهدار با قدرت و هیمنه  
 که دیگر نگوید کسی را سخن  کن ز ایران کند حزب را ریشه

 که نامش برافتد شود سرنگون  زاده را کرد اول برونتقی
 به بدخواهشان مزد و انعام داد  چید و دشنام دادبه سختی بپی
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 نکردند بر دست بدخو نگاه  خواه ولیکن بزرگان آزاده
 به مشروطه نامه نمایم بیان اگر زنده مانم به اندك زمان 

 

 سرکشی مجاهدین

 برافکند بنیان و دربار کی  شنیدي که آمد مجاهد به ري 
 رسیدند و گشتند شاد به مقصد  د قصدشان عدل و داد گروهی که بُ

 برفتند اندر پی کسب و کار  نهادند برجا تفنگ و قطار 
 فتادند از بهر نان گرد خوان  گروه دگر همچو زالو به جان 

 پس از فتح طهران مجاهد گرفت  به پاتخت بزمی که شاهد گرفت 
 به هر کو طویله پر از اسب شد  مجاهد متاعی شد و کسب شد 

 به سرها عیان شد شلال سیاه  کلاه دگر در بخارا نماندي 
 نشستند در کوي و هر رهگذر  حد و مرمجاهد به اشکال بی

 که هر زشت و زیبا نمود انتخاب  لباس مجاهد چنان گشت باب 
 لجام بشد تیغ اندر کف بی قیامت به طهران نمودي قیام 

 به میدان کشیدند پران فرس  نه مسئول دولت نه تمکین به کس 
 تمیز جهان شد به کام دل بی د و لباس تمیز حقوق زیا

 یکی زان سه با یفرم نامدار  به تیپ مجاهد بدي پایدار 
 به دولت نکردند ما و منی  که این دسته بودند چون ارمنی 

 ی طرفدار بود به سردار محب ه از کیش سردار بود دگر دست
 فزون بودشان تیپ قزوینیان  چو این دسته بودند گیلانیان 

 به دولت  از ایشان بد افزون زیان  گر دسته بودند تبریزیان د
 کیش بود یکی خود به ستار هم یکی نام سردار محییش بود 
 نه بیم از خدا بودشان نی کسی  گروهی ز قفقازي و چرکسی 
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 بکشتند هر لحظه از یکدگر  شگفت آنکه هر روز در رهگذر 
 امن و امان  ز بیم ترور رفت خان پس از کشتن و قتل رزاق

 دگر هیچکس صاحب خود نبود  به پاداش این خون به دست رنود 
 ز اعیان گرفتند پنهان خراج  ترور گشت هر شب به طهران رواج 

 بر این خیرگی حد و پایان نبود  مصونیت از دست آنان نبود 
 به پاتخت ایران بسی خون نمود  سرابی رجب در شب تیره بود 

 به دولت گرفتند طریق خلاف  ق گزاف شگفت اینکه با این حقو
 از این دسته گردید صید حرم  سیدعبداله آن سید محترم 

 ی شدي بند و بست یبه سردار مح از این وضع آشفته در پشت دست 
 همی ریخت بر زخم ملت نمک  کمک سپهدار و اعوان آن کم

 به غارت گرفتند و بردند پست  ها درست به بیرون دروازه شب
 لجامان سپردند جان از این بی یه بیش از دو صد پاسبان به نظم

 بختی کند نه کس چاره تیره نه یفرم توانست سختی کند 
 گرفتند از مرد و زن انتقام  ها که از پشت بام بسی روز و شب

 ز مردم گرفتند زر بیشمار  فراوان شنیدم به زور و فشار 
 بدي پایبند  درآنجا مجاهد بود یک زورمند به هرجا که می

 نه رحمی به دل بودشان نی زبان  بزرگانشان ویژه قفقازیان 
 ها فکندي به حلق حقیقت نفس به دنبال نسوان و اطفال خلق 
 سپاهی ز سختی امان آمده  پلیس از تخطی به جان آمده 
 نه بیمی ز مجلس نه از انجمن  نه یفرم تواناي گفت و سخن 

 گونه شدش رفع شر مجاهد چ بگویم کنون شمه مختصر 
 بود پیمان گسل به طهران نمی به جز شخص مستوفی پاکدل

 که پایان مستی شب آید به دور  به کابینه چندي سخن بود و شور 
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 ز مستوفی افتاد تابنده نور  در این دوره چون بود ایام زور 
 که مستوفی این ریشه با تیشه کند  ز هر سر صدائی همی شد بلند 

 مجاهد در آن روز گردد زبون  این سخن را کنون به سهلی مگیر 
 که لرزان نگردد به پیمان و عهد  بود آسان چنین جد و جهد نمی

 به پاتخت ایران سپهدار بود  در آن روز مانند ستار بود 
 فکنده بدین دسته لرزان نگاه  خواه به بازار اصناف مشروطه

 یه بر جاي نورکه ظلمت زند تک که دستی نهان بود دور  ویژهبه
 

 اجتماع مجاهدین در پارك

 مجاهد برافتد به دست قوام  چهل روز بودي سخن بر دوام 
 چنان آهن سرد نامد به کار  ودار هاي دولت در این گیرسخن

 العماره کشیدند رخت به شمس مجاهد نمایان چو دیدند سخت 
 زبانی به هیئت نمودند باز  مکانی گرفتند بامی فراز 

 ز ستار نامی پدیدار گشت  از این گفتگوها گذشت        چو چندي
 به پارك اتابک شده رهسپر  به یک روز یک دسته با یکدگر 
 به دیدارشان گشت نالان ز بخت  مرآن مرد نامی برآشفت سخت 

 چو از من برآید به یک ره رویم  بفرمود کی دوستان قدیم 
 نما که سردار ملی شود ره بدو گفت مردي مجاهد نما 

 که بر ما ستیزد در این پایتخت  گرفته است دولت به ما سفت و سخت 
 کشد تیغ اژدر به ما آشکار  خوابی و رزم و کاربه پاداش بی

 تو گوئی سخن همچو گستاخ دیو  به پاسخ چنین گفت سردار نیو 
 آیند من بسازید کاري خوش ید و نی پند من نه افسون پذیر

 که دولت بدین کار آماده شد  ده شد در این گفته بس پندها دا



462 
 

 پژوهنده گشتم من از پردلان  به تسکین افکار خرد و کلان 
 به تاریخ نامی شود موتمن  سزد گر پذیرید اندرز من 

 یکی زان دو را بسته دارد به کار  بود اقتضاي زمان از دو کار 
 یکی رزم و نیرو به پشت علم  یکی راه تسلیم و صلح و سلم 

 به شادي نمودید بر تن کفن  ر آزادي خویشتن شما به
 به همت کشیدند رنج گران  ز تبریز و قزوین و مازندران 

 شتید از تیغ تیز هراسان بک به مشروطه کردید با جان ستیز 
 نهادید بر نام مشروطه گنج  ستم گر کشیدید و بردید رنج 

 ستودید او را به هر نعمتی  شما بهر آزادي ملتی 
 اید در این ره به من جمله وابسته اید هد شما هرکهسران مجا

 در آخر عیان است نشست ستون  بد و نیکتان هر چه باشد کنون 
 شود شعله در آتش از دست خویش  نسازید کاري بد آید به پیش 

 اگر ره به تمکین بود مرحبا  به سعی شما مجلسی شد به پا 
 ه ظاهر به پیش فکندند سرها ب شنیدند چون امر سردار خویش 
 نمودند ترك پراکندگی  یکایک ز هر کوي و بر جملگی 

 مکان برگرفتند گرد مکین  العماره کهین و مهین ز شمس
 جا روان شد بگوید سخن بدان زاده با چند تن ز دولت ملک

 بسی راه بیجا که پیموده شد  بسی گفتگوها که بیهوده شد 
 حرفی مگر حرف زور نگفتند  مجاهد نمایان به جهل و غرور 

 اگر زشت و زیبا بود یک ورق  که ما چون به مشروطه داریم حق 
 سزاوار ماند کند کاهلی  به دولت گران آمد این پردلی 

 که حکمی ز مجلس شود بر نظام  نشستند و گفتند با انتظام 
 حکومت نظامی کند پایتخت به نیروي دولت در این کار سخت 
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 نظامیقانون خلع سلاح و حکومت 

 به نرمی مجاهد نیاید امان  به کابینه گفتند ز این آرمان 
 شتابان به مجلس برآمد قوام  رود بر دوام همی چیرگی می

 بیان کرد چندي سخن دلپذیر  همان لحظه آمد به مجلس وزیر 
 سه فصلی به قانون نماید درست  که امروز دولت چنین راه جست 

 امی کند حاکم پایتخت نظ به گمراه و سرکش کند کار سخت 
 به دولت سپارد بیابد فلاح  که دارد از این پس سلاح  کسهرآن

 می شرم و عزت بریزد لجام ه لجام مجاهد که صنفی بود بی
 نظامی کند امر در پایتخت  مصمم بود دولت امروز سخت 
 سه اصل نظامی بیاید به شور  تمنا کنم تا همین دم به غور 

 مصوب شود خود به اندك زمان  لس چنان نیاز است ما را ز مج
 نظیر همان لحظه شد یک به یک بی چو شد طرح قانون به دست وزیر 

 بسی آزمون کرده رنج  و ستوه  به مجلس نمایند از هر گروه 
 سخن گفته کردند تصویب آن  به تشویق دولت نمایندگان 

 ز مجلس همان لحظه آمد به زیر  به پیروزي و فرهی شد وزیر 
 یکایک شده شادمان نیو بخت  آن طرح قانون سخت به کابینه ز

 عنان برفتند با یکدگر هم سران مجاهد برون از گمان 
 که تمکین بجویند پژمان شدند  براي سوم بار خواهان شدند 

 که فردا بود مهلت کارزار  به نظمیه دادند سخت انتشار 
 ر و سوادگشت نشبه دیوار و در  و کردند طبع مواد  نوشتند

 

 التیماتوم و توپ بستن پارك

 همه تن پر از بیم بنهفته شد  از آن پس که چندي سخن گفته شد 
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 به نزد یل آذرآبادگان  برفتند اول نمایندگان 
 عنان که تمکین بود بهره بی که بگذشته قانون ز مجلس چنان 

 ا م توئی پر هنر مرد بیدار چو هستی تو سردار و سالار ما 
 می بزم و عشرت به ساغر بود  ر و سالار باقر بود تو سردا

 مجاهد نمایان بنوشند پند  نباشد سزاوارت اي هوشمند 
 دیو و دد اندر آید به اوج  چسان به گستاخی از هر طرف فوج فوج 

 به دولت بتازند چون پیل مست  نگیرند پند تو را هرچه هست 
 جانت رسد  مبادا زیانی به بران از درت این همه دیو و دد 

 که یک تن به پیش تو گردد فنا  نباشد سزاوار شأن شما 
 به کین اندر آید فتد کس به چاه  خواه      توئی میر و سردار مشروطه

 برآورد از دل به مردي غریو  دوباره چو دید این چنین گرد نیو 
 قمر گوئیا شد به عقرب قرین  در آن شب به هنگامه رزم و کین 

 که مردي نکونام و بیدار بود  ه ستار بود گریزان هنگام
 داد و پند هاي پر سود میسخن آن هوشمندز روز نخستین مر

 که سردار ملی دلش خون بود  دلالت بر این گفته افزون بود
 درنگ به یاران بفرمود تا بی همان روز غوغا و آشوب جنگ 

  که داغی نگردد فزون بر جبین کمر برنهند بر زمین  سلیح از
 که دین است واجب به گفتار من  ام شاهد این سخن چو خود بوده

 مجاهد نگردد ز دولت زبون  فرو ریخت از دیده سردار خون 
 نه یک تن پذیره شد از او حواس  نه خواهش اثر کرد و نی التماس 

 نکردند تمکین به هر سود و پند  ستادند قفقازیان چون سهند 
 برآشفت و آمد سر کارزار  چو سردار ملی چنین دید کار 
 هاي نیکو براند حضوراً سخن فرستاده آمد مهین را بخواند 
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 نباشید اندر پی افتان چو گرگ  بفرمود اي دوستان بزرگ 
 به مردي و گردي چنان آهنید  چو سیل خروشان به گرد منید 

 که این راه آخر درفش است و مشت  ز هر سر صدائی برآید درشت 
 برید عاقبت آبروي مرا می نه کردید روي شتابان بدین خا

 که این میوه نیکی نیارد به بار  بدارید دست از من برکنار 
 بجوشید خون در رگ گمرهان  هنوزش سخن بود اندر دهان 

 ها باشد از واهمه که این گفته به پاسخ بگفتند یکجا همه 
 گذاریم در بند تو نه سر می نه افسون پذیریم و نی پند تو 
 نیاریم بیرون سر از انتصاب  بجز آنکه باشد مجاهد نصاب 

 که دولت بسوزد دل خشک و تر  نگیریم بیجان طریق دگر 
 تکانی به صلح و سلم سخت خورد  به پایان گفتار ستار گرد 

 که پایان مهلت برآمد به قهر  نوشتند در کوي و برزن به شهر 
 ز در تهیدست شاید درآید  گذارید برجا سلاح و کمر 

 که نام مجاهد نیابد شکست  به راه سلامت بدارید دست 
 صیانت کند مردم پایتخت  به نظمیه دادند دستور سخت 

 باره پرچم به دوش رسیدند دو ز بازاریان دسته باخروش 
 سان که بودي ز اندازه بیش بدان ببستند بازار و دکان خویش 

 سوي کارزار  روان گشت و آمد از این سو رژیمان دژبان سوار 
 همی داد بر کوي و در انتظار  د یمین نظام رئیس سپه بُ

 گرفتند بر کف بمب یک منی  ز نظمیه یک دسته ارمنی 
 روان گشته بر خندق و رهگذار  به دنبال یفرم پیاده سوار 

 می داد سوزان به دست وهاب ه ب عموقلی مکانی نمود انتخاب 
 رها سپید و سیاه رسیدند س هزاران نفر بختیاري ز راه 
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 که آزادگان را ببیند هلاك  قلم باز خواهد شود چاك چاك 
 شی فزون از همه خود برادرک طرف سرکشی مجاهد شدن یک 

 کشید از چپ و راست تیغ هلاك  رژیمان سرباز از پشت پارك 
 بزد پرچم خود بر مهر و ماه  به ضلع دگر بختیاري کلاه 

 ن را بفرمود یپرم سه بهر قشو ز بیرون دروازه تا پشت شهر 
 گرفتند اطراف سنگر به دست  جناح چپش بختیاري ببست 

 گرفتند دروازه آهنی  به ضلع جنوبی همه ارمنی 
 آورانوهب آمد و خیل نام اقلی وزان عموچو حیدر

 نکردند از دشمنان واهمه  پسرهاي سردار اسعد همه 
 چراغ ز خمپاره کردند روشن  سران سپه جمله در پشت باغ 

 به یک لحظه چون باد شد بر هوا صداي بمب و غرش کرنا 
 دگر چاره نگذشت و ره بست تنگ  غمین گشت سردار ملی ز جنگ 

 به پایان مهلت بجست از کنار  ز قلب سپه یپرم نامدار 
 ز خارج برآورد لشکر نفیر  ندانم که از داخل افتاد تیر 

 درنگ ده بیدلیران خروشان ش صدا کرد توپ شنیدر به جنگ 
 خموشی گرفتند اندر مهین  چو دیدند ستار و باقر چنین 

 ز میدان کشیدند پران فرس  ز گستاخی مردم بوالهوس 
 توز مجاهد به دولت شده کینه گمانم که از ساعت پنج روز 

 در آن تیره مردي به آواز بود  ز بیرون دروازه ره باز بود 
 ر آتش کین درنگ نسازید د که هرجا گذارید هر یک تفنگ 
 به چستی به دروازه زد اخگري  در این لحظه بگشود یفرم دري 

 برون جسته هر یک به رنج و تعب  گروه تماشاچی از باغ شب 
 چو زنجیر پیوسته شد رهگذار  ز دود و دمه شد زمین تیر و تار 
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 فشان بود سنگ چنان کوه آتش صداي تفنگ و فشنگ  طهران به
 شب چشم برهم زدن نه در تیره دم زدن نه کس را دگر قدرت 

 نمود و ندادي امان درو می اژدهاي دمان  چسانشنیدر 
 زدي زهرخند صرافیل غم می همی بود فریاد و افغان بلند 

 به ابرو کشیده کلاه شلال  دلیران به سامان جنگ و جدال 
 نمودي تن موري از بن کدر  بیگ ز یک سو به تیر موزر حسین
 به گوش آمدش بانگ تبریزیان  داشت بیم زیان نمی خانخلیل

 صلاي سعادت به ایران زدیم  ترس و بیم که سالی به تبریز بی
 بسوزند و سازند از دل غمین نبودیم یاغی که ما را چنین 

 ک بشد پایکوب اببه باغ ات در این لحظه یفرم ز درب جنوب 
 ه اوج سوي مرکز آتش آمد ب شب تیره از هر طرف فوج فوج 

 فرو ریخت لشکر ز مهر و غضب  از آنان که جستند و رفتند شب 
 به زندان نظمیه آمد نشست  شب هر که آمد به دست در آن نیمه

 بپوشید گردون لباس عزا  در آن آتش گرم و کین قضا 
 به سردار مشروطه زد تیر غضب  شب ندانم چه دستی در آن تیره

 د نامی روان گشت خون از آن مر بیفتاد سردار ملی نگون 
 پیشه بیند به پا که تیر جفا ار ملی نبود این سزا به سرد

 بشوئید از چهر و پا رنگ خون  همان لحظه آمد طبیب از برون 
 به خانه روان گشت با افسري  به درمان دردش مهین دکتري 

 گروهی پی افکند و در خانه برد به جاي دگر رفت سالار گرد 
 گرفتند و کردند بیرون ز باغ  را با چراغ  شب جملههمان نیمه

 گرفتند و خارج فزون از عدد  به نظمیه افزونتر از چهار صد 
 گریبان دریدند شایان به جان  به روز دگر جمع بازاریان 
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 که شد ریشه کن زحمت این و آن  به مجلس خبر داد دولت چنان 
 ان که رنجور گردد چو او ناگه چنین است رسم ستم بر جهان 

 فکندند از خود تفنگ و قطار  داران در آن گیرومجاهد نمای
 که یفرم عیان گشت و آمد چو شیر  ستادند نالان به گرد امیر 
 نه راهی کز آنجا درآید به در  نه اندرز سردار شد کارگر 

 رید وارونه ابر سیاه بغّ جهان تیره گردید و عالم تباه 
 ر کرد و آمد به در ز پایش گذ یکی تیر بیداد از پشت سر 

 که تیر جفایش بیامد به پا  تر شد ز ابر فنا جهان تیره
 بسی رزم دید و بسی دید زور  مرد غیور به یک سال آن راد

 به تاریک شب شد به بختش زوال  به تبریز یکدم ندیدي هلال 
 که سردار ملی شد از پایتخت  بخت دریغا از این دهر وارونه

 عجب داد پاداش خدمت به وي  به ري نوازیشعجب کرد مهمان
 برآمد به تخریب برج و حصار  دو لشکر به پیکار در کارزار 

 تهی شد ز باغ اتابیک درخت  مسلسل نمود آنچنان کار سخت 
 مردان شد از غم رسوب دل شیر رید توپ شرر از جنوب بغّ

 بود دیگر مجال مفر نمی بزد یفرم از پشت آتش به در 
 گشودند درهاي راه گریز  ز تیغ تیز مجالی ندیدند ا

 مجاهد شده جملگی عذرخواه  پس از کشتن چند تن بیگناه 
 گرفتند و بستند و کردند داغ  سپاهی به یک حمله آمد به باغ 

 نمودند درمان و دارو رواج  پزشکان دویدند بهر علاج 
 پا و دست به زندان کشیدند بی آن را که بگرفت و بست سپاهی هر 

 که پایانش آمد ز نیروي توپ  د از این لحظه شد پایکوب مجاه
 که پارك اتابیک بدان حال شد  از آن ورطه کابینه فعال شد 
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 به هر سنگري هرکه آمد نشست  پرست دلیران و گردان دولت
 

 فوت عضدالملک

 ت به کام ره گر شد دو روزمشو غّ نماند مدام جهان بر تو هرگز 
 کند دلفروز به بوم و بري می وز فراخ جهان هرکسی را دو ر

 مکانت بود خاك و روزت به سر  اگر شهریاري و یا برزگر 
 ز خاکی شدن اي برادر چه باك  چو این جنس خاکی برآمد زخاك 

 به رفعت سرش تا به افلاك بود  عضد را ندیدي که چالاك بود 
 ز جنس قجر سر بدین سو نهاد  به مشروطه این مرد نیکو نهاد 

 بزرگ اختري بود بین رجال  بود و خواهان نیکی حال  امین
 بخوابید و فصادش زد نیشتر  گمانم به یک هفته یا بیشتر 

 بیفکند رخت و برآمد ز پوست  بنوشید چون شربت قرب دوست 
 که بر تن کند جامه عافیت  برون آمد از قالب عاریت 

 به پاکی و نیکی به اعلام رفت  نکونام آمد نکونام رفت 
 سال و شایسته از این شجر کهن رئیس قجر عضد مرد نامی 

 به گفتار و پندش اطاعت نکرد  محمدعلی شاه از آن پیرمرد 
 خواهی به راه بیفتد به مشروطه بسی کرد کوشش که آن پادشاه 
 به اصلاح دربارش کوشش نمود  به هر کار زشتش نکوهش نمود

 اشتلم شنید از محمدعلی  زمان تحصن به طهران و قم 
 لوائی برافراشت در پایتخت  ید و بنشست سخت م برز مرد
 پناه خواهان ایرانبه مشروطه حانیان بود فرخنده جاهبه رو

 بزد تکیه بر تخت و درگاه کی  به پاداش این زحمت آن نیک پی 
 السلطنه هم او بود شد نایب تر از همه سزاوار شایسته
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 ر صدر دولت مکان عضد گشت ب به دربار شاهنشه نوجوان 
 پس از عمر هفتاد و هشتاد سال  نشد خسته در زحمت احتصال 

 روانش بجوید طریق به رضوان  ایش به رحمت نماید غریق خد
 نمودند رو جانب مامنش  چو ملت خبر یافت از مردنش 

 سوگش نشستند در شهر و بهربه ببستند دکان و بازار شهر 
 

 السلطنه ناصرالملکانتخاب نایب

 به مجلس چنین داد دولت رقم  پس از سوگواري و پایان غم 
 ز مجلس شود جاي او انتخاب  که شایان بود در رکاب  کسهرآن

 از این کار لازم نکردند سست  سگالش نمودند تا رود خست 
 کوکب بخت و نحس از مدار  چسان د دو دست استوار به مجلس نهان بُ

 رد مسند و کار آن به ناصر سپ نخست اکثریت براي نهان 
 نشینان به مجلس یکیست ز کرسی بر این عذر افزون ز بیست مخالف 

 که مستوفی افزون بود بهر ناس  نوشتند این دسته دور از هراس 
 برون آمد این اختلاف از نقاب  ها آمد از انتخاب چو این گفته

 شد از ناصرالملکیان آشکار  چهل راي افزونتر از آن چهار 
 به مجلس بکردند تجدید آن  راي نسبی نمایندگان از این 

 لیک نامستقیم که شد منتخب  مجلس خبر داد سیم  به لندن ز
 بود این خبر بهر من حرف مفت  به دور از خبر ناصرالملک گفت 
 السلطنه نیارد جهان نایب چو با راي نسبی نصف از همه 
 ي تر باشد از اخترفروزنده مقام سلاطین به هر کشوري 

 که کردم مقرر ولی نصف آن  چه فرقی بود پیش من این زمان 
 سترده شود من بدوزم نگاه  خواهم از مجلس این اشتباه نه می
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 کس اندر آن مجلس از راي سست دو ولیکن نباشد به قانون درست 
 پرداخت بر نقض کار از ریاض هب ین اعتراض چو مجلس خبر یافت ز

 ر و شکوه نوشتند نامش به فّ ه دوباره شده ز این سخن همگرو
 السلطنه مستقیم که شد نایب به تجدید رایش خبر داد سیم 

 که ناصر به ایران شود رهسپار ار بسی روز و شب رفت در انتظ
 تهی مانده از مقدمش تاج و تخت  به هر لحظه عذري تراشید سخت 

 در اید بهبه لندن نمودند ک به هر هفته یک تلگرام دگر 
 السلطنه رسید مژده از نایب مدتی انتظار از همه  پس از

 به ایران رسیدم ولی پرفسوس  گذر کردم اینک ز قفقاز روس 
 تزلزل بیفتاد بر گاه کی  از آن روز اول که افکند پی 
 یم به کالسکه پنهان شده چون ند بیم  نخست آنکه هر روز دل پر ز

 اه حاضر به مرگ روان گشته بر ر ز سرچشمه تا ارگ با ساز و برگ
 به گردش زده حلقه از بختیار  پس و پیش کالسکه یکصد سوار 
 روان ارمنی گشته سبز و بنفش  هم از تیپ قزاق سنگین درفش 

 السلطنه د نایبدل افسرده بُ همه هیمنه  دوم آنکه با این
 بود دسته پیش بس بدگمان  به هرکس گلایه نموده زبان 
 ز آدمکشی کینشان با من است  ن است گروهی در ایران به من دشم

 کنون من نخواهم کنم  ذکر نام  شناسم تمام من آن دسته را می
 سخن هر چه گفتند شد بدگمان  عنان بزرگان کشور همه هم

 ن و دشم ز آدمکشان گفت شما به هر انجمن در شروع سخن
 نکرد پاك دل را تهی از خیال  هراسش چنان بود که در چند سال 

 به زودي بدو گفت دور از گمان  از بزرگان بازاریان یکی 
 تو شاهی بدین گفته تاثیر چیست  ندانم که این راي و تدبیر چیست
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 عیان کن که گردد به ملت یقین  تو گر دشمنی داري اندر کمین 
 شاه مظنون خطاست توچونکه دست مجازات خائن به قانون رواست 

 ایمنی فزاید به نا به کشور ف با دشمنی الا چنین حرو 
 که شد ناصرالملک تابنده نور  کجا بودم آمد مرا راه دور 
 به ایران روان گشت و شد دیده شاد  ز لندن پس از انتظار زیاد 

 به مجلس روان گشت و دادش نوید  بدو داشت چشم امید  کسهرآن
 به درمانش آسان کند برگذار  که ایران اگر هست رنجور و زار 

 

 الملک به مجلس براي تعیین اکثریتنامه ناصر

 کارش آغاز کرد  چسانکه ناصر  کنم بازگرد بر این داستان می
 پذیره به مجلس شد و استوار  نوشتم که بعد از هزار انتظار 
 ز خانه به مجلس بپیمود راه  به اصل مقرر به سوگند شاه 

 به سوگند مشروطه آمد به پیش  پس از طی تشریف و تکریم کیش 
 ز هر کار زشتی کنم احتراز  شایستگی گفت دارم نیاز  به

 بمانم به عزت کنار از گناه  به آرامش کشور و پادشاه 
 کلام خدا را و سوگند خورد  دو دست ادب آن زمان پیش برد 

 که دولت به قانون شود برقرار  چو برگشت مستوفی آمد کنار 
 لسنه که قانون بود مجري ا السلطنه نوشت آن زمان نایب

 به تشریف و تعریف آراسته  به هرجا که مجلس بود خواسته 
 که در کار کشور نشد احتجاج  در آنجا بود حکم قانون رواج 

 نشین را چه باشد خیال که مجلس کنم من ز مجلس سوال می کنون
 فزونید و از حزب دیگر سرید  نظر با که دارید یا اکثرید 

 یر نخست او کند انتخاب وز که من از تمایل کنم با صواب 
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 نظرهاي مجلس نشین با که است  بگوئید با من که مجلس چه است 
 که حزب قوي از دگرکس سر است  چو این رسم و معمول هر کشور است 

 که آنجا چه خوبی بود معتبر  مرا چون نباشد ز مجلس خبر 
 که آسوده خاطر نویسد به من  بدین نامه جویا شوم ز انجمن 

 نماند به پنهان برآید عیان  اگر هست حزبی نهان در آنجا 
 نظر داده تا من کنم پا بجا  سپس بهر تیر دولت شما 

 که مشروطه دارد به مسلک نیاز  ز مسلک مبادا کنید احتراز 

 

 کابینه دوم سپهدار و اختیار تام

 که مجلس دوباره از او کرد یاد  پر امید آمد سپهدار شاد 
 به زیر اندر آرد سر دشمنان  دل را چنان به دریا زد این دفعه 

 دموکرات تنها بدو کژروي است  ز مجلس خبر یافت پشتش قوي است 
 وزیران خود را به خود نیکخواه  نخستین بیاراست دولت پناه 

 که یکسر به قزوین روان شد ز شهر  به یاد آمدش روز مجلس به قهر 
 س گرفت اختیار که باید ز مجل به کابینه گفت این سخن آشکار 

 تقاضا بود اختیارات تام  برنامه بنوشت در اختتام به
 به مجلس بگوید سخن محتشم  بدان داد آن نامه را با رقم 

 به مجلس فرستاد در دم درود  به هنگام رسمیت آمد فرود 
 به فرجام از اختیارات تام  سپس گفت نام وزیران تمام 

 پشت تریبون پدید  بیامد به نشینان مخالف وحید ز کرسی
 بود روز مشروطه در اختتام  چنین گفت کاین اختیارات تام 

 به شدت به مشروطه باشد فشار  چنین اختیار شگفتی بود این
 بود علتی به هر نیک و بد می چنین دولتی بپرسم من از این
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 مخالف در انجام گردد شریک  اگر خواست دولت کند کار نیک 
 خواه سبب کینهکه دولت شود بی بسته راه  مگر راه قانون بر او

 سرانجام آمد به بخت وزیر  فراوان سخن گفت و آمد به زیر 
 جو روان گشت و شد در عمل کینه ز مجلس گرفت اختیارات او 

 دو روزه برافکند و بنمود سد به هر کار مستوفی از نیک و بد 
 مید گرفت یا ز دولت برون آر به هرجا دموکرات آزاده دید 

 ز خشم سپهدار دیدند گزند  جلالی و بینش دو تن سربلند 
 دوباره به جاي مظفر نشست  پیل مست  چسانبه نظمیه یپرم 

 ز یپرم بدو سخت هیهات بود  دموکرات بود کسهرآندر آنجا 
 ز اهریمنی بست درهاي باز  به ایران نو نامه سرفراز 

 ی سر به بند یکی شد برون و یک مدیر و دبیرش نزار و نژند 
 تنگ چشم خروس  چساننمودش  زاده را با نگهبان روس رسول

 اعظم از کینه همچون پلنگ امیر نان کرد کامد به بنگاه جنگ چ
 که پولی به چنگ آورد بر دوام  بپیچیده بر هرکه بود از قوام 

 به گلزار ایران چو گشت علف  از آن پس بسی تاخت بر هر طرف 
 پراکنده گردید هر سو به راه  خواه هخسته یاران مشروطجگر

 ویژه به بازار اصناف رو هب اگر اعتدالی گرفت آبرو 
 که سرسخت مشروطه آمد گزند  دم مرتجع شد به غیرت بلند 

 ز نو سر نهادند لب داده بوس  مآبان به روس همه اعتدالی
 که مشروطه از نو نماید وداع زمینه فراهم شد از ارتجاع 

 

 دار کلشوستر خزانهورود مستر 

 به نام بزرگی نماید نشان  دگرباره این کلک آتش فشان 
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 که شوستر به ایران بود مستشار  نسیمی برآمد ز طرف بهار 
 زمین بپیمود ره سوي ایران میان بست چون از جهان نوین 

 به پاتخت ایران بیفکند بار  ابر رحمت به فصل بهار  چسان
 به خدمت کمر بست و آمد میان  به پایان دیدار ایرانیان 

 به کردار آتش روان گشت پیش به مجلس فرستاد منشور خویش 
 به حکم خزانه درآمد برات  به هر باب و هر صیغه از مالیات 

 سراسر بدو هم شده اختیار  دار خزانه شد از هر جهت گنج
 ز کشور همه رو به مرکز نمود  وجوه خزانه ز هر نقد و سود 

 بیفزود بر عده مستشار افزون کند اعتبار  بر آن شد که
 که از بوم امریک آمد دمان  نیکسن یکی بود از همرهان 

 به مالیه شد سود دولت درست  هم آورد گنجینه روز نخست 
 کند بانک شاهی براتش قبول  در اندیشه آمد به تامین پول 

 براي خزانه شود لشکري  سپاهی بیاراست از افسري 
 فرستاد و آورد فسخ نمک  را یک به یک قوانین مالیه 

 که کشور ندارد چنین روز یاد  چنان مرکزیت به مالیه داد
 همه کار مالیه را دید سست  به مالیه آمد چو روز نخست 

 به هرکار مانع دو صد بود و پیچ  حساب هزینه صد و دخل هیچ 
 قروض از عواید بود بیشتر  خزانه تهی مانده از سیم و زر 

 نشسته طلبکار در پشت در  شخص راضی نه یک باخبر  نه یک
 خزانه قلمدان و در میز شفر  درآمد عدد بود و مالیه صفر 

 نشانی بد از منبع مستقیم  قلمدان مستوفیان قدیم 
 د از مرکز واردات وصولی بُ فروش وظایف به فرد و برات 

 به اشراف و شهزادگان بد برات  جز گمرکاتههاي نقدي بقلم
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 نه کس را توجه کند احتساب  ه دخل و نه خرج و نه حرف حساب ن
 طلبکار بازار و حراف سوق  حقوق ت دولت همه بیاادار

 به یک تن سلامت نه یک مؤتمن  بهاي تومان بود ربع تمن 
 از آن پس به اصلاح راهی گشاد  نخستین تمرکز به مالیه داد 

 ه شد بیش و کم به مرکز فرستاد همه گنج و گنجینه سیم و درم 
 برد رنج ز هرکس بدي دید و می براي وصول عواید به گنج 

 نهان کرده سرمایه دار و ندار  دار بزرگان و اشراف سرمایه
 گریبان دریده شد خسته جان  عنان به کین خزانه همه هم

 اریش وبه مالیه افزوده شد خ داد هر کس بدهکاریش نمی
 اش زود بر کار کن پایهبیف اش به منظور اصلاح سرمایه

 به مستخدمین داد و برگ معاف حقوق فراوان به قدر کفاف 

 

 تعیین احزاب سیاسی در مجلس

 که دیگ سخن اندر آمد به جوش  نشاید از این گفته گردم خموش 
 که روئید آیا چه از پنج حزب  کنم ذکر تاریخ حزب کنون می

 که تا بشنوي ان نویسم سبدین پس از فتح طهران دو حزب قوي 
 به دور قمر دور احزاب گشت  به سال هزار و سه صد بیست و هشت 

 دو حزب ابتدا بود چندي نهان  در این دوره چون گشت ایران جوان 
 داشت چندان تماس ولیکن نمی د اندر میان پرهراس نفاقی بُ

 گشوده پر و بال چنگال دال  نهان انقلابی کهن اعتدال 
 ان حزم سشود فاش و روشن بدین هنگ عزم چو بنوشت ناصر که شا

 نشینان سخن برآمد ز مجلس نامه از سر به بن  قرائت چو شد
 که ما را چنین داد هوش و حواس  چنین داشت عنوان به ایزد سپاس 
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 به هر نیک و بد گشته با هم شریک  شنیدم که در مجلس احزاب نیک 
 نقل تا فعل که فرق است اندر  خلاف است این مشی و سبک عمل 

 بدرید و گردید آسان عیان  شماراست حاجب اگر در میان 
 به تشکیل کابینه بایسته چیست  از آن پس بگوئید شایسته کیست 
 که دولت همیشه به دست یکیست  تمایل کجا باشد و نامش چیست 

 به پشت تریبون زبان برفشاند  چنین نامه خواند چو شهزاده دید این
 چیز و مفلس منم طرفدار بی مجلس منم  دموکرات و خواهان

 مرام دموکرات داریم ما  تحاشی ز گفتن نداریم ما 
 اند شماري یکایک اگر اندك اند گروهی که داراي این مسلک

 بدین مسلک او راغب و صائب است  زاده گر این زمان غائب است تقی
 برم نام او را به نیکی نخست  ز هم مسلکان امین درست 

 همیشه به شادي چو او کس ندید  ستان در رفاقت وحید گل بو
 به ایران فقط مرد سائل یکیست  میان رفیقان چو نواب نیست 
 به حزب دموکرات پاینده است  عمارلو ز قزوین نماینده است 
 ندارد دگر آسمانش به قدر  میان رفیقان ما همچو صدر 

 شان به ثبت رفیقان برم نام بود هشترودي به نیکی نشان 
 یکی همچو آذر یکی چون خلیل  دو تن اردبیلی حسین و جلیل 

 ز بدخواه مسلک بود نارضا  محمدرضا مساوات سید
 ز تبریز شخص جانانی است  که در حرف جان بانی است کسهرآن

 در این حزب باشد گلی تابناك براهیم زنجانی آن مرد پاك
 ون نبات نباشد به شیرینش چ به فهم و درایت کسی چون نجات 

 نباشد وکیلی تهی از زیان  چو دیندار مردي ز شیرازیان 
 به ترویج مشروطه آماده است  حسین شیخ آزاده است غلام
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 چنین مسلک هرگز نیابد شکست  چنین است دارم به دستمرام این
 که افزون از آن عده اینجا یکیست  رساندم شمار رفیقان به بیست 

 دو فصلی بیان از مرامش براند  اند چو لیدر سخن را به پایان رس
 مسلمان و بد را شناسد حرام  که حزب دموکرات دارد مرام 
 ندارد به کار حکومت شعار  کنون چون به قلت بود اعتبار 
 آقا بدینسان بیانی نمود حاجی سلیمان محسن چو آمد فرود 

 به یک زمره مردان دور از خلاف  که امروز ما را بود ائتلاف 
 مثال به مسلک سلامت بود بی است ما را به نام اعتدال مرام 

 نکوست  کسهرآنکه اینک بگویم  فزون از همه اکثریت بر اوست 
 سماعیل دیگر مهین مرزبان  در این اکثریت ز گیلانیان 

 که در فضل و دانش بدو کافی است  مورتاش بر حزب نامی است یت
 یشه بود انتخاب ز طهران هم دگر صادق است آنکه دارد شباب 

 به مجلس چراغ دل دوستان  مدرس بود سرو در بوستان 
 به آزادگی کنده بنیان زور  دیگر مرتضی و آن دگر هست صور 

 به مسلک ملایم به دل آتشین  نشین در این مجلس این عده کرسی
 طرف یکی با طرار و یکی بی بود حزب با ما دو جا مؤتلف 

 کجا دارد ایران چو شیر از کنام   آباد مردي به نامدولت چسان
 در اینجا سخن کار هرکس نبود  اگر اشتیاقی به مجلس نبود 

 که هشتاد و کسري وکیلش بپاست  فزون از همه اکثریت به ماست 
 بگویم من اینجا سخن از همه  السلطنه در این باره با نایب

 خواهی بود پایدار که مشروطه سپهدار باید شود کاردار 
 به منظور مجلس نباشد نکو  بدو  کسهرآنت نماید خصوم

 چه باك که نیک است و از ذکر نامش بگویم من اینجا کنون صاف و پاك 
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 به ایران چو شخص سپهدار نیست  از او نیک و بهتر در این کار نیست 
 نمودند کاري شود دل غمین  اء و آزار آن خائنین به ایذ

 رمانگذاري رسد یک تنه به ف السلطنه کنون باید از نایب
 تمام به دولت خروشید با اه و قطع کلام سرانجام گفتار 

 فروتن سپهدار آمد دمان  چو شد راز مجلس به دولت عیان 
 به یاران سخن گفت از اختیار دار به تشکیل کابینه شد عهده

 

 الملکقتل امینو مقدمه 

 مار  به گرمی علم کرد سرخفته چو بگذشت یک چند ز ایام تار 
 به طهران خبرها رسید آتشین  نشین ده حالان گوشهز افسر
 به روسیه از کینه برده پناه  که هنگام تبعید شاه کسانی

 نمودند پیوسته قرع سماع ز پیدایش دولت ارتجاع 
 برویاند خار غم از بوستان  فشار سپهدار بر دوستان 

 ن بیفزود هر لحظه بر کاروا به مصداق گودال و آب روان 
 به کام سپهداریان پرستوه  گروه پذیره شدند دوستان هم

 صف اندر صف دشمن افراشتند  تن خفته را مرده پنداشتند 
 به مشروطه بشکسته پیمان شده سپهدار گوئی پشیمان شده 
 که روزي شود حامی ارتجاع  نگردد پریشان ز هر استماع 

 ن روس نهان مرتجع گشته خواها ز هرگوشه برخاست آواي کوس 
 جویان به خشم نظر کرده بر کینه طه در زیر چشم دلیران مشرو

 که ریزد یکی با حرارت به راه  هاي شاه خبر یافتند از نمک
 نهاده امین نقشه زیر سر  به ناگاه روزي بیامد خبر 

 نیاز پسر تندخوي و پدر بی خان برد قرض و آزز سلطانعلی
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 زر از میان  بسی گويربوده  به چربی و گرمی ز درباریان 
 به هر محفلی شد عیان پایتخت  گرفت از که فرمان چنین سفت و سخت 

 خواهان ز کینه بتاخت به مشروطه ریان چند تن را شناخت ز بازا
 محمدعلی را گزین کرده نام  مرادش چنین بود مردم تمام

 که روزي به ایران شود آذرخش  کرد پخش به بازار پولی همی
 نوشته به نام محمدعلی  ک نامه با پردلی به چلوار ی

 گرفته به دل مهر آن پادشاه  خواه که ما ملت از ظلم مشروطه
 ز روسیه خواهیم آزادگیش  پشیمان و افسرده از کار خویش 

 گشائیم باز به همسایگان می نوشتند در آن نامه دست نیاز 
 میش  به سامان رسد بر سر گرگ و کز ایشان به پاس خطاهاي پیش 

 که ما را فکند از نظر سندروس  بود کام ملت به تلخی عبوس 
 که مشروطه از شاه و ایمان جداست  کنون منت آرند بر ما رواست 

 سزاوار تاج است و تخت کیان  محمدعلی آن شه مهربان 
 زره کرد بر تن تهی از خیال  امین اندر این نقشه پرملال 

 تاد و آمد بر انگلیس فرس ز روحانیان یک دو تن کاسه لیس 
 عیان شد سخن از یسار و یمین  پرآوازه شد کارهایش امین 

 ز آینده گردیده پر واهمه  به دلسردي آن روز مردم همه 
 اش ناگهان باز شد کف بسته که ناگاه جانبازي آغاز شد 

 که یک تن نماید عیان ناروا  ندیدند آزاده مردان روا 
 به زیر نظر داشت کس با فراغ  کرد روشن چراغ شبی را که می

 تهی گشت گیتی ز دست امین  زد خور از خاوران بر زمین چو بر
 خموش از سخن گشت چهر از شعاع  در خانه آن جوهر ارتجاع 

 فرود آمد از راه بنشست نرم  بیفکند یک تن بدو تیر گرم 
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 سرش آمد از کر و نخوت رها  امین بود اندر سخن اژدها 
 همان لحظه چلوار با خویش برد  چو افتاد مرد  به یک تیر موزر

 نه دیگر از آن خواب بیدار شد  نه حاجت کسی را به چلوار شد 
 کشیده کمان در یسار و یمین به سوگش نشستند یاران غمین 

 به تعقیب قاتل بپرداختند  جد تاختند سپهدار و یفرم به
 کشانذره در که چساننهان شد  نشان نشانی نیامد از آن بی

 

 طغیان رشیدالسلطان اصانلو درخوار

 زمانی ز دونان شود صاف و پاك  خواست این تیره خاك چو ایزد نمی
 عیان گشت و شد باعث کژروي  در این دوره امروز رنگ نوي 

 به یک گوشه مملکت شد پدید  چنان بد که هر روز جنگی جدید 
 ان حسین دید کاشان زیز نایب موقر نرفته هنوز از میان 

 ورامین ز غارتگري شد مسیل  پس از فتنه و شورش اردبیل 
 برون گشت گردي به جنگ و ستوه  بیگ برزکوه ز ایل اصانلو

 بلرزید و شد آتش افشان شرار  ز پیدایش این جوان پشت خوار 
 موي پیچیده باریک شد  چسان معین نشد از که تحریک شد 

 مین بزد طبل جنگ به خوار و ورا کمر بست بر کین مشروطه تنگ 
 رژیمان لشکر روان شد به قهر  از این نوبر تازه در پشت شهر 

 ز میدان گریزان نموده فرار  ز یک حمله از گرد معروف خوار 
 سپاهی فرستاد و راهش گرفت  سپهدار بار دگر سخت و سفت

 کنان سر به بالا کشید هزیمت ین جنگ خونین دوباره رشید در ا
 که لشکر نهان کرد سردار خوار  د از کنار دل ره گشوچنان شیر
 دست بنشسته گاهی به اوج تهی ز فوج چنین توپ و سربادو ماه این
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 نمودند راه سلم جستجوي  جوي از این ماجرا مردم صلح
 نهار خوار سخن آمد و گشت ز آسایش گرد خوار به تامین و 

 ید رزم به دولت قرین گشت و خواب داشت عزم به هر ادعائی که می
 عزیمت نمود از ورامین و خوار  یک او فوج و توپ و سوار دز نز

 به ییلاق مازندران کرد روي  جوي براي سوم دفعه آن کینه
 تزلزل به ارکان دولت فکند  به طهران چنان گشت نامش بلند 

 سپهدار در جنگش آماده نیست  چنان یافت کاین سازمان ساده نیست 
 که آمد سوار و پیاده ز خوار  ر مکرر خبر داد مردي ز لا

 بپیوسته با لشکري پرستوه امیر موید ز فیروزکوه 
 در که آمد امیر مکرم به مل آمد خبر به یک هفته از آ

 بپیوسته بر دشمنان پرگزند  مرادخان ز ییلاق کوهی بلند 
 خواه بود بهر طهران و مشروطه خواه برومندي این همه کینه

 نشستند در کوه لار و پلور  ک و دور همه مستبدان ز نزدی
 نپیچیده سر از کران تا کران  خبر آمد از پشت مازندران 
 لواي خیانت برافراشتند  تن خفته را مرده پنداشتند

 ز جنگ است و از کشتن و انجمن  سخن هرچه گویند چون اهرمن 
 بر ایشان دگر پند بیهوده است  همه تیرگی بهر مشروطه است 

 بر او بهتر از این نباشد مجال  گرفته به فال امیر موید 
 نرفته چو آهن سوي پایتخت  به قرنق عنان را بپیچیده سخت 

 بود پادشاه چنان دان که او می خواه سپهدار گردید مشروطه
 ها بدرم ز کین پشت لار شکم چو برق درخشنده کردم سوار 

  که برکام ملت شود جام زهر کشیده سراپرده بیرون شهر 
 کشیده سر از جانب کوهسار  به بیهوده امروز سردار خوار 
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 که با توپ محکم نبرد میان  بود اتحادي میانشان چنان 
 تف تیغش افزون بود انجمن  به اندك نشاید گرفتن سخن 
 رشید است سرکرده فوج خوار  میان یلان همچو سام سوار 
 شگفتی گرفتند و آمد سخن  به کابینه و مجلس و انجمن 

 ولیکن به ظاهر تجاهل نمود  سپهدار از این نقشه غافل نبود 
 از ایشان به زشتی چنین برد نام  ها تمام به سخره گرفت این سخن

 مقامی ندارد میان سران  امیر مؤید به مازندران 
 بنان در بهشت  خبود همچو دوز به پیش من این مرد خودخواه زشت 

 و بزرگی نباشد درنگ  به عزّ سران دگر هیچ یک را به جنگ 
 فراهم نمایم هزاران سوار  کنار فرستم ز دریاکنون می

 بار و شمشیر تیز به توپ شرر م سر آنکه دارد ستیز بکوب
 به نام معاون چو آمد شنفت  ز مردان نامی سخن هرکه گفت 

 به سرداري پیلتن سر به اوج  سه بهره فرستاد سرباز و فوج 
 منش یافت فرمان و گردید شاد  امیراعظم آن لوطی شاه باد

 به بیرون دروازه در سرخ حصار  گزین کرد لشکر پیاده سوار 
 بسیج سپه بود در هر سه بهر  به یک هفته هر روز بیرون شهر 

 دو عرابه توپ و سه سیصد سوار  دو فوج از رفورم و دو گردان سوار 
 لوائی کشیدند سرخ و بنفش  سواران شخصی سنگین درفش 

 ز دشت و دمن جانب کوهسار  روان ساخت از سرخ حصار  طلایه
 خروشان روان شد به مازندران  به جمله امیر آن سپاه گران 

 تعهد در او بود کاید شکست  ز اسناد محکم که آمد به دست 
 به اندازه کردند هرجا درنگ  خروشان و جوشان به آیین جنگ 

 ست و آمد به پیش ز افجه کمر ب به یک بهره خود با سواران خویش 



484 
 

 اردوکشی به جنگ رشیدالسلطان و سران مازندران

 و شکست امیراعظم 

 آوران نظر کن به گردان و جنگ بیا یک دمی سوي مازندران 
 جوئی سنان همه بسته بر کینه نگر تا ببینی ستبدادیان 

 خواهان سپر که شد عمر مشروطه خطه طهران خبر بیامد از آن 
 گرفته سپهدار و دولت به هیچ  ید نموده بسیج مؤامیر

 به سردار خواري زده نیشتر  ز اندوه و از رنجشی پیشتر 
 سپه را ز میدان فراري کند بدو داده تامین که یاري کند 

 زده خیمه در پشت فیروزکوه  ر و شکوه درفشی کشیده به فّ
 خروشان رسیده به کوه پلور  امیر مکرم ز نور و کجور 

 که از جان ملت برآرد دمار  آمده با سواران خوار رشید 
 سراپرده گردیده و جاي نرم  ز کوه دماوند تا آب گرم 

 به کوه اندرون سنگر مرغزار  به راه اندرون تا ببینی سوار  
 نهد تاج شاهان ایران به سر  خان مرادش بود با پسر مراد

 طلایه فرستاده در جاجرود  سوادکوهی و خواري آبرود 
 شمار که آیا که بدهد زر بی به گنج و درم نیست خوب آشکار 

 امیر موید نماید کرم  همی پول بینی و سیم و درم 
 به هر بادپائی سواري بود  خواري بود همی تازش و نام

 سوار و پیاده بیفکنده پی  ز مرز دماوند تا پشت ري 
 به چنبر نهاده سردار خوار  کران تا کران مستبدان سوار 
 برد نام مشروطه را بر زبان  کسی را نیابی در اینجا عیان 
 پرستی سرافکند بیش به ملت امیر مکرم که در سال پیش 

 به کینه بود در صف دشمنان  راز اهریمنان  کنون گشته هم
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 سرانجام آمد به کوه پلور  تهی دید هرجا ز نزدیک و دور 
 پدیدار گشت رشید از میانشان  که ناگه نهیبی برآمد ز دشت 

 نشستند گردان همه پشت سنگ  صدا کرد ناگه غریو تفنگ 
 زمین گشت جوشان هوا گشت تار  عنان در عنان از چریک سوار 

 ز هر لاي سنگی برآمد ستور  نهیبی برآمد ز کوه پلور 
 يفشردند پا هر دو پرآبرو يروهچو لشکر در آن روز ارزد ب

 گرد جنگی دو نوبت بخواست  چسان امیراعظم آن روز از چپ به راست 
 ره از پشت و پس بسته گردید تنگ  بزد جوش چون آتش گرم جنگ 

 سر از دامن کوه بالا کشید  نهیبی برآمد که آمد رشید 
 هوا را سیه کرده از کارزار  سواران نور و دلیران خوار 
 کرد یاد ز روز قیامت همی خروش سواران آتش نهاد 
 به ننگ هزیمت گرفتند راه  فتاد آتشی در ستون سپاه 

 ببستند دل خفتگان را به تیر  به روي بلندي دو گرد دلیر 
 زد اندر فرار بن مو را می دوخت اسب و سوار یل خوار می
 ریخت مرد و ستور به میدان همی افکن از راه دور نهیب کمان

 به مردان همی عرصه را ساخت تنگ  ز هر لاي سنگی صداي تفنگ 
 بسی ساخت سرباز و لشکر تلف  برنده اندر علف داس  چسان

 بشوئید دست و زبان از ستوه  دلیران به تنگی میان دو کوه 
 کشیده تفنگی پدیدار گشت  که ناگاه گردي برآمد ز دشت 

 تهی کرده میدان همه بازگشت  از آن آتش گرم آن هفت و هشت 
 ر شماره شد از کشتگان صد سوا چو لشکر بیامد به سرخ حصار 

 نکردند دیگر به جائی درنگ  شکم گرسنه دل پریشان ز جنگ 
 فکند از خجالت سر خود به زیر  به کابینه آمد سحرگه امیر 
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 برگشتن محمدعلی میرزا از روسیه به مازندران

 که نقش دگر آمد از خاك روس  آبنوس چسانجهان گشت تیره 
 وربه ایران نمود آتشی شعله ور برآمد از این در سر کینه

 بود دست بیگانه اندر ز آن  عیان شد که غوغاي مازندران 
 بود پاي شخصی به نزدیک و دور  کنون شد معین که جنگ پلور 

 امین شد چرا کشته و از بهر کیست  کنون شد معین که چلوار چیست 
 هشته بر جان و تنها ملال  فرو بجنبید بادي ز بحر شمال 

 کاري جهاندار شد  براي چه کنون شد معین سپهدار خود
 بود پشت این پرده سردار روس  وسیع است این نقشه رنگ آبنوس 
 خواه قوي گشت پشت و دل کینه از آن پس که بشکست پشت سپاه 

 نبرد پرچم خود به مازندران  امیر موید به گرز گران 
 خروشان برون آمدم از کنام  ز ساري به طهران بزد تلگرام 

 فرستاد پیکی به طهران دمان  ان همان لحظه از خطه ترکم
 رسد بهر جنگ ها میبه صندوق که از خاك روسیه توپ و تفنگ 

 که اندر عقب مانده شاه قجر  نهان نیست گمرك ز چشم و نظر 
 بود از کسی کو بود باخبر  معین بود این سلاح و کمر 

 عیان است باشد به ایران دراز   زازهاي سر رشته این سخن
 کهن لشکري آید از ترکمان  پیش خود این گمان ندارد کسی 

 سپهدار و سالار گرد کهن  بود ارشدالدوله پیلتن 
 چو دیوانه آن سرکش ارتجاع  بیاراسته لشکري با شعاع 

 باد و برق  چسانبه تندي و گرمی  آنجا رود سوي شرق  برادرش ز
 خراسان شود قطع از پایتخت  بخت چو آید به شارود آن تیر

 فزایند هرجا سپاهی بدو  پاهش همه رزمجو   سران س
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 که بنهاده از خویشتن خورد و خواب  بود گوئیا رزم افراسیاب 
 به یاد آورد کشتن تن به تن  ز ترکی زبانان دشت ختن 

 خواه نکوهش نماید ز مشروطه دلی پر ز کین هرکه بر نام شاه 
 یش تهی از هراس بگسترده جا شناس شده دشت گرگان همه شه

 کند گرد اسب و سوار و سپاه  امیر موید به تائید شاه 
 بیاید پر از کینه با ترکمان  گمان سه بهره بود لشکرش بی

 شعاع بر چنین لشکري هادي است  نخست بهره استرآبادي است
 امیر مؤید بر او رهنما است  ستون دگر کاید از راه راست 
 کردار شیران رشید است نیو  به سپاه سوم همچنان نره دیو 

 بپیوسته محکم به سردار خوار  همه شب بخسبند در هر دیار 
 دوباره زند تکیه بر تاج و تخت  بر آن است تا خود به نیروي سخت 

  بگیرد تفنگ و برد سیم و زر  به هر مرد جنگی که بندد کمر 
 گرفته درفش اطاعت به دوش  کران تا کران لشکري با خروش 

 ور پر ز باد و بروت همه کینه لان گرفته است دشت یموت کز کو
 خواه بدان سو دگر نیست مشروطه زبان زشت راند به بدخواه شاه 

 که از جام تلخش بنوشند شهد  همه بسته خود را بدان سست عهد
 برادر برآورده بیرون دو سر از این طفل نوزاد پشت پدر 

 را شده جان نثار  محمدعلی شعاع است و سالار سر در کنار 
 تر دگرگونه برگشته گسترده سر مجلل همان مرد خیره

 به پیمانش افکنده سرها به پیش  خواهی و دردمندي خویش به کین
 درفشی که دارد قجر یادگار  بیاراسته بهر سامان کار 

 برآورد از خاك کرمان دمار  سان که جدش ز دریا کنار بدان
 خواهزند تیشه بر پنج مشروطه ه ندیه افزون شد و گشت شاز ز
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 آمدن سالارالدوله به غرب

 که سالار آمد چگونه به غرب  کنون بازگردم به آئین حرب 
 کز او نیک گیتی رود بر مدار  سزد گر ثنا گویم از کردگار 
 که تاریخ گیتی کند داوري  هم او داد بر ما سخن آوري 

 دین خصال ز اهریمنان دید چن نظر کن به مشروطه خردسال 
 گشودند ناپاك رویان جمال  به یک هفته از غرب و سمت شمال 

 درفش دو بیدادگر شد بلند  بگسلانیده زنجیر  و بند  چسان
 کز این خطه برخاست آواي حرب  به طهران خبر آمد از سوي غرب 

 فزون گشت پژمان غم ترکمان  چو آید بد از آسمان یک زمان 
 به یکباره آتش به کشور گرفت  به مشروطه آمد بلائی شگفت 

 بریده عنان سرکشیده دمان  دو تن مستبد هر دو در یک زمان 
 بسیجیده با لشکر غرب حرب  یکی از شمال و یکی خاك غرب 

 چنین سهل و آسان نیاید به پیش  شگفتا که کژدم به سوراخ خویش 
 شغالی شود حامی روبهی  د تهی چو گر بیشه از شیر ما بُ

 کمینگه کجا داشت کامد میان  ین نقشه پرزیان ندانم که ا
 وزیر  عنان تافت آسان چه میبد معاون امیر سپهدار و با او 

 زمانی که قزوین به گل گشت بود  ندانم که این ریشه در رشت بود 
 یسار و یمین تخم نکبت فکند  سفارت ز چلوار بالا بلند 

 ان پدید که سالار آمد به ایر ز کرمانشهان تلگرافی رسید 
 درفشی نموده سنندج بلند  چو دیوانه بریده زنجیر و بند 

 فزون کرده از هر طرف مردمی  ز اکراد گلباغی و مندقی 
 زدوده غم و واهمه  هادلز  شناسند او را در اینجا همه 
 هم از بانه آورده مردان کار  ز سقز همی کرد کرده سوار 
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 هر سن بر پشتکوه گرفته ز  ز بیجار و افشار و سنقر گروه 
 شکن بند بند گرفته همه صف سنجابی و کاکاوند  ز کلهر و

 ز گردان جنگی نموده است گرد  سپاهی ز قلخانی و دستجرد 
 سوار و پیاده به شمشیر و زین   هر شهر و هر قریه کرده گزین هب

 زند تیشه بر ریشه خشک و تر  خواهی شهریار قجر به کین
 به طهران زند خیمه و بارگاه  این سپاه  به دل دارد اندیشه با

 مهابا به بالاي دار کشد بی کسی را که بیند ز خود برکنار 
 ستاند ز هر رود و رستاق باج  چنان گشته نامش در اینجا رواج 

 طلایه برون کرده سنگین زره  زده بند چادر به چادر گره 
 اك زمین گشته از نام مشروطه پ ز سردشت تا پشت شهر اراك 
 فرستاده هرجا یکی حکمران  به مغرب گرفته کران تا کران 

 سپه راند از کمین به تائید شاه  به هر روز افزون سه فرسنگ راه 
 همه باشد از امر و فرمان شاه  هاش با افسران سپاه سخن

 که روزي به بختش شود کامجوي  محمدعلی را شده راه جوي 
 ز کینه آزادگان بسوزاند ا ي پرمایگان هادلبدریده 

 نه پنهان تواند کند انجمن  نه کس راست یاراي گفت و سخن 
 به هر انجمن آتش افروخته  ادارات مشروطه را سوخته 

 که بتوان کشد تیغ خود از نیام  ز خرد و کلان نیست مردي به نام 
 و زیان  گرفتند از هر خطه باژ ت مستوفیان ز مالیه با دس

 د شریک باشنصرت و که در مرگ  چریک گزین کرده لشکر به نام 
 بود کشتن و دار با کژنشین  هاي آن دیو دل آتشین سخن

 خرابی و کشتار و مرگ و زیان همی هرچه بینی ز سالاریان 
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 بر علیه  ارتجاعملت اتفاق 

 خوشا روز نیکی و عهد و داد  خوشا روز یکرنگی و اتحاد 
 هر تیرگی  ز دامن رها کرده خوشا روز پیمان آزادگی 

 خواهان بگشتند شاد که مشروطه وز دیگر نیاید به یاد چنین ر
 روان کرده از دیدگان اشک غم  به مجلس همه گرد بر گرد هم 
 که منشور مشروطه گردید مهر  چه روز خوشی بود هنگام ظهر 

 که اي ملت زنده کامیاب  مدرس به مجلس نمود این خطاب 
 یم ندارم به دل واهمه بگو من امروز اینجا حضور همه 

 برافروخته آتشی از دو سر  شنیدم که دیشب رسیده خبر 
 به فضل خدا تیغ ما افضل است  ل است صیقدرخشیده تیغی که بی

 اي کرده ساز به دست بدان نغمه باز محمدعلی همچو دیوانه
 عیان گشته با روي ما رو به رو  به کشور هیولاي این دیوخو 

 نهیبی برآورده بر ارتجاع  یگر شعاع برادرش سالار و د
 سان که بنوازد از کینه کوس بدان ئیا دست روس پذیره شده گو

 به گمرك رسیده پدید آشکار  سلاح و تفنگش بود بیشمار 
 یموتی و کوکلان کشیده کمان  چو مور و ملخ لشکر ترکمان 

 گرفتند تصمیم پیکار و حرب  یکی از شمال و یکی خاك غرب 
 بس آن سر گذارم به بالاي دار  دارد کنون بدمدار سر تاج 

 فرود آمده در ره رهگذار  ز مغرب پیاپی سپاه و سوار 
 زده خیمه در دامن بیستون  سالار دون چو دژخیم دیوانه

 که دستش بود بر اجانب دراز  نیاز ز اسباب جنگی بود بی
  بود آن همه فتنه از دست روس بگویم کنون فاش و دل سندروس 

 که آهن به فولاد همپایه است  ز همسایه امید همسایه است 
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 جگر نشینند مردان آهن سرانجام گفتند با یکدگر 
 گزین گشت فوراً همانجا سه بهر  به نام بزرگان احزاب شهر 
 نشستند با بیطرف پرملال  دموکرات آزاده و اعتدال 

 خت که لشکر گزین گردد از پایت بدینسان گرفتند تصمیم سخت 
 روز محشر تن پرگناه  چسان نشستند ملت همانجا به راه 

 دوان رفت و گفتا چنین شایگان  به مجلس یکی از نمایندگان 
 به هر مسلک و پیشه از اتفاق  در این مجلس امروز نبود نفاق 

 که دیگر نبیند سرش تاج و تخت  بخت داند آن همه تیرهنمی
 اند گیرند و پایندههمه شیر  اند جوانان ما جملگی زنده

 درفش قجر سرکشد پیش ماه  اگر روي ایران شود پر سپاه 
 نه از روز پیکار و هنجار او  نه بیم است ما را ز سالار او

 که ملت برانیدش از آستان  نویسند این گفته در داستان 
 خیالی گذشت به فرزانگان بی دموکرات یا اعتدالی گذشت 

 یم شکناز این مستبدان به دل ن همه هرچه هستیم یک مسلکیم 
 که بر درد مشروطه باید دوا  نشستن دگر نیست بر کس روا 

 در ایران کنون یک نفر گمره است  گر انصاف باشد سخن کوته است 
 شیر غرنده آواز کرد  چسان سلیمان محسن دو لب باز کرد 

 بزد موج ملت گران و مهان  برایند تیغ سخن را چنان 
 مدافع فزون است و بیش آمده  ک و پیش آمده خطر گرچه نزدی

 سرانجامش از جان کنند باز کار  هم آنان که بودند آغاز کار 
 سرآمد به پیکار و نقش علم  دگر وقت گفتار و روز قلم 
 که باشد نبرد محمدعلی  ندارد کسی فرصت کاهلی

 که از مرز ایران رسیده به شاه  ح و سپاه لیشگفتی بود از س
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 خانگی بود با گرانمایه هم نانکه فرزانگی بدانند آ
 عدد  ززیانبخش باشد فزون ا دوان گشتن اندر پی دیو و دد 

 سرانجام آن ریزدش آبرو  رو بور روبه ملت شدن کینه
 در و دشت گردد از آنان سیاه  اگر روي گیتی شود پر سپاه 

 برانیمش از خاور باختر  به پیکار مشروطه آید قجر 
 گشت فریاد و آه و فغان بپا دهان  بود اندر هنوزش سخن

 عیان گشت فریاد و بانگ تعب  ز انبوه ملت نیاسوده شب 
 خوار  به مجلس رسیدند زنهار کشت و کار  نمایندگانی ز هر

 به خود واگذارند جنگ و نبرد  تمنایشان بود مردان مرد 
 به میدان برآرند از دل غریو  همه شهر ایران جوانان نیو 

 زنان رسیدند نالان و برسر عنان یرون مجلس همه همز ب
 جگر خسته افزون بود از کلاه  خواه رئیس آن زمان دید مشروطه
 نپیچید کس سر ز فرمان به هنگ  از آواي آزادي و شوق جنگ 
 نمودند یاري به اسکندري  حاج آقاي شیرازي و دیگري 
  رود معذرتز طول سخن می دلت چنین گفت کاي مجلس مع

 به ایران همه هیچ انگاشته  چو دیوانه زنجیر برداشته 
 کنون فرصتی دیده از پشت دست  نمک خورد و ما را نمکدان شکست 

 ندیده سر پیل جنگی به راه  خواه شمرده جوانان مشروطه
 رو به زودي به میدان شود روب ند عدو بود غافل آن کارم

 دست شعاع  که باشد امیدش به بخندم من از دیدن ارتجاع 
 اش روز سختمعین شود گفته سبک مغز دارد سر تاج و تخت 
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 السلطنه و اتحاد همکاريکابینه صمصام

 فرود آمد و گشت رأي نهان  چو مجلس ز فریاد و بانگ فغان 
 بدینسان عیان گشتشان اشتیاق  نمایندگان جمله بالاتفاق 

 بناك شود صدر دولت جهان تا که از بختیاري مهین گرد پاك 
 فزون بر همه نام صمصام شد  چو آراء مجموع اعلام شد 

 به نیکی ستودندش اندر رواق  گزین صدر مشروطه بالاتفاق 
 بزرگ دلیران ایران توئی  خواهان توئی    که صمصام مشروطه

 آزاده یکتا سوار گزین پور  آنکه گشتی در آغاز کار توئی 
 هم توئی با شئون  بدانستمت به نخجیر شیران تو گشتی برون 

 درفش تو شد در صفاهان بلند  تو از بختیاري شدي ارجمند 
 تو گر پشت مشروطه باشی چه غم  توئی آنکه گشتی به کشور علم 

 همان لحظه آمد برون از رواق  سرانجام این رأي بالاتفاق 
 ره بختیاري ز نو ساخت باز  به کابینه بگشود دست نیاز 

 که تأمین کند رأي و امیال سوق  ق به کابینه آورد اول وثو
 هماره بگوید سخن دلپذیر  به بیگانگان ساخت او را وزیر 

 برادرش آمد جهانجو قوام  خواست تأمین کشور دوام چو می
 به دلخواهی آذرآبادگان  ز نو مستشار آمدي شایگان 

 بدو داد کاري به خیل و حشم  چو مجلس نظر داشت بر محتشم 
 که بر نام فرزانه باشد بشیر  آمد مشیر به آغاز کابینه 

 ز آهن گرفتند بر کف قلم  دبیر و علاء هر دو مرد سلم 
 فراخواند از بختیاري سوار  کار این دولت تازههمان شب مر

 مرده آب حیات به عبدان دل زر و سیم شوستر به چک یا برات 
 خواجه در عهد سلجوقیان  چسان خزانه کمر بسته در آشیان 
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 به تجهیز لشکر به قدر کرم  د هیچ دیگر ز بیم درم نکر
 خروش دلیران به کیهان رسید  ز بس مرد و مرکب به طهران رسید 

 وفا جاگزین شد به جاي خلاف  چه یک هفته بگذشت از تلگراف 
 کمر بست و آمد سوي رزمگاه  امیر مفخم به راس سپاه    

 سردار جنگ زده نقش فرزانه  یکی پرچم آمد به رنگ سه رنگ 
 عیان سردار و سیدپسرهاي  سه پرچم شد از بختیاري دمان 

 کمر بسته از باره آمد به زیر  همایون سردار اشجع چو شیر 
 به نخجیر شیران سرازیر گشت  چراغ علیخان ز کاشان گذشت 

 نمودند پاي عدو را فلج  پسرهاي ضرغام و گرد خلج 
 کاشان نموده گذار  که از راه همی روز و شب بود اسب و سوار 

 رد دمان گشته شیر اوژن نیو و گُ ز چارلنگ و هفت لنگ و از شهرکرد 
 به دشت و دمن سر به کیوان کشید  و هر طایفه سر سپید  ز هر ایل

 ز شوستر زر و سیم و اسباب کار  ز صمصام فرمان از آنان سوار
 دمان گشت و آمد برون ز اصفهان  ظفر با هزاران نفر همرهان 

 که در تیره شب مرد و زن آرمید  و روحی دمید ه پاتخت گوئی نب
 چو شیران برون آمده از کنام  همی از مجاهد نوشتند نام 
 هراسی بجوید سر از کارزار  نمانده کسی از پیاده سوار 

 ز مشرق به مغرب گرفتند اوج  سه بهره شد این لشکر فوج فوج 
 کیه در رزمگاه پیاده زند ت مجاهد به سامان کلاهش سیاه 

 گزیند به میدان سواره پدید  بود بختیاري کلاهش سپید 
 دواج آیدش گر بیفتد خموش  عبائی فکنده همه روي دوش 

 به دلخواه ملت گشودند راه  خواه بزرگان این ایل مشروطه
 که داد از منش چون فرامرز و گیو  دل مرد و زن در پس و پشت نیو 
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 ملیتشکیل اردوهاي 

 سرآمد بود تا به گردون مقام نامر کنم این خبر ثبتبه زر گ
 که با ترك و جوشن دلفروز بود ت شنیدي در این روز بودقیام

 به همّت نمودند ترك زیان برآنم بگویم که ایرانیان
 که ملت چسان فاتح آمد بدر گرهران ني طکنون یک زمان سو

 دویدند هر سو دمان یراندل پس از اتفاق نمایندگان
 ر به پیمان جنگحاضدمان گشته  سب و تفنگواستاران اهمه خ

 شتکه بذر حمایت نمایند ک دو حزب قوي نام خود را نوشت
 و شادمان حزب آمد به پیشزک منشور خویشبهت اعتدالی سخن

 مشان مختصر نویسم کنون نا از آنان که ببستند بار سفر
 حی بنامردار مسکمربست  رتمامفّ هنخست اعتدالی ب

 ند جمع مجاهد بدويپردس ت بفرمود چون گفتگويه دولب
 م بدوشجهان بین بیفکند پرچ خان برَآورد از دل خروشکوچک
 بر سر گذاشت این لحظه پوشید ودر نده داشتجاهد برآزملباس 

 شد هفتصد نفر عده پردلان طهران و گیلان و قزوین یلان ز
 مازندران دیوسالار بود ز دي که دلدار بوددگر دردمن

 بخت شادان زمجاهد بسیار است و  وز سخترپ و راست آمد در این چ ز
 یافت تا صد تن آماده گشت خرد و طهران و رشت یمازندران ز

 توزدر آمد سرکینه این بر تفنگ از ذخیره گرفتند روز
 که بخشش نماید به صدمنحصر تصراز آن پس سخن رفت با من

 نیازبیزر  رار آمد و شد زق بازبیاراست یک عده بمُب
 بسته میاندلیر و ستوده ب گروه دگر از دموکراتیان

 ل از خیانت تهیچو سهراب ی دي یار کرمانشهیبُمحمد 
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 سیصد نفر سوار و پیاده ز رمکاست بسته ریکی دسته آ
 بزیر طهران و کرمانشهان سر ز شیر همه جنگ دیده به نخجیر

 یک انجمنه به پیوست با او ب اده گو پیلتنبوالفتح بز
 خانچو کلهر و ضیاء هم خاصه مسلکانمه زبده از کیش هم ه

 ذر گلیشهاب چو آ سرمشق درویش صادق چو حیدرقلی چو
 ینو همه ارم بازهمه بمب سپاهی بیاراست یفرم تنی

 ادخرامان نیاید دگر گرد ش مانند بادي با گریگور گر
 ایران تو دیدي بگوه ندیدم ب لی تندخوچو آقاسید کاظم ی

 سوار پیاده نبودش بجز تک بریزي پایدارسوارانش ت
 ش کاریوطهران عجب بود با خ ز دلیري چه احسان میان سوار
 رون و داخل نشسته رادبه بی تفنگ از ذخیره گرفتند شاد

 ینه دستور و فرمان رسیدبز کا ن رسیده پایاچو ثبت جوانان ب
 که آماده سازند کار سفر ردر گنج بگشود و پرداخت ز

 یکی از نیان و یکی از کران ستاد مازندراندو لشگر فر
 که اردوي خود را از آن راه برد سردار محی سپرده میانه ب
 سوي شرق ز افخه برفتند سر رقبفاتح چو  ان رساند زجوادخ

 نجان چسان پیل مستوین و ززق هب همه سر گرفتند در روي دست
 ال بود با لشکر ارمنیرو و رزمی بردن ارمنیر جنگ ه به
 ك ملک بود پستزمین چون مغا برد دستنیدر چو میتوپ شه ب

 که عبرت برد دیده روزگار ده کم چو کردند کارمهین ع
 

 اندامغ جنگ نخست ارشد الدوله در

 امغانبیازید دست ارشد از د نامه بود ارمغانه مشروطهب
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 بیابان نوردید در یک ستون نگرگان چو ارشد بیامد برو ز
 شارود آمد دل آتشینه ب ی کزیندو منزل یکی با سپاه

 قهره جویان بآهنگ آن کینهز  مال شهرهزیمت گرفته ع
 نشست و آمد دمانبهفته  یکه ب انهمره رامشه آرایش و ب

 رکمانهمی تاخت با لشکر ت خروشان و جوشان بدار بدگمان
 شاخ  هق برآوردبلچسان گاو ا ه پاپاخه اسب یموتی کلاب

 روي فلک دست شست نابهز خو ستیه سگفتی که گیتی شد از پا تو
 پیوست امیر اقتدار مسعودبه  سمنان و خوار ز چستیسپاهی ب

 جنگه شد بطهران روان گاري زه ب عرابه توپ و هزاران تفنگ دو
 به پیوست بر دوستان روبرو مورضاخان خواري به کین ع

 دوستشد به مهمان طلایه روان پاره به پاره برافتاد پوست ز
 ن جگرکزین گشت مسعود آه بر یکدیگر رسیدندلشکر  دو

 تختکه لرزش بیفتاد در پای الدوله سختنهیبی بزد ارشد
 یکی پشت سنگو یکی شد نهان  درآمد صداي تفنگ به غرش

 ها گشت آهنفسها بر سینه چو سیماب لرزید پشت سپاه
 ی زره پایکوب گشت سنگین نهان چسان ببر درنده در پشت توپ

 فکند سرجاي پاه میدان بیب ري از خطاچنان با مهارت ب
 ها کرد تنگها برسینهنفس روز و شب زآتش گرم جنگدرآن

 واستو مرکب بخ ان از دل مردفغ گهی میزد از چپ گهی سمت راست
 همچو گردي ندیدگویی فلک  تو ه اسب سپیدهی روي مرکب بگ

 شتابان همی رفت هر سو براه چو برق جهنده میان سپاه
 ریش گشت دوستانم ز غدلش ا مرگ سرباز بیش دمان گشت از

 داشت باور گریزان سپاهنمی شب تیره آهسته بگرفت راه
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 ستودمهمان ملا آمد زه دهب کنان همچو پوستهزیمتشب بدان
 از آه و درد ند نالان پربرفت دو سردار بشکسته گام از نرد

 دو منزل یکی رفت و شد در امان سمنان سپاه گرانه در آن پس ب
 تختپیامی فرستاد در پای د سختدر آن رزم خونین بنالی

 ایمسمنان جهان تیره بنشستهه ب میاکه از رزم شارود دلخسته
 رد دلدار نیستکه مانند او م نیست فتارزار شد کنون جاي گ

 مشروطه از کین تمیزه نداده ب ستیز بود جاي افسوس کاین پر
 نگردي بود همچو سمنشور مز  فزون باشد از هر که در روز جنگ

 توانایی و زور بسیار او شدم خسته از روز پیکار او
 توزه طهران رسد با دلی کینهب ا این دو روزنین است ارشد که بچ

 چنین پهلوانی گرفته کنار شده روزگار به بخت قجر بد
 ماردان من او را پسندیدهگ ز اممن دیده آنکهچنین بود این
 ار کرد با من فرگه آورد ز وارخ نویسم رضاخان زمیکنون 

 

 حکم و قانون اعدام

 تدبیر و آیین و کیشراي و بهبه د به پیشه مجلس نگر تا چه آیب
 تختانب پایجه قجر آمد ایران چو دیدند برگشت تخته ب
 د زیادزرکه گفتی حین کار نی ی بیاده مجلس نوشتند طرحب

 یستوار نه قانون سزازیانش ب بگویم که آن طرح چیست کنون من
 دلیر و سبکبار پرکینه بود وعده از گنج و گنجینه بود رزه ب

 بر قاتل شهریار دهند هدیه ارلید مجلس که تا صد هزاسگ
 بدو مجلس این وجه تامین کند تن کند ازکه  هرشاه را  سر

 دریغبود بی هش سر بعرز  بهاي سر هر برادر به تیغ
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 جه بداردو پنرآن هر هبهاي  ارهزبهاي سرشاه یکصد 
 حسرت نمایدش نظره جهانی ب رز خطرون رود ابیکس که آنهر

 وکیلی چنین کرد مجلس بیان چو فوریت طرح آمد میان
 ادا سخن باطل استسرش سبز ب ر مجلس مشورت قاتل استمگ

 از آن ریشه باید شود جستجو جواگر دودمانی شود کینه
 وید سخن موبديبه خامی بگ سزاي بدان را نشاید بدي

 مکن راستی را نهان در نقاب پاسخ بدو داد یکتن جوابه ب
 فرمان یزدان بود این تمیزه ب سزاي سر بد بود تیغ تیز

 ز مهره گرفتند راي نصاب نمایندگان یکسره باشتاب
 ماهه هر سه تن پربها شد ب سر منشور و فرمان شاهه هم آنکه ب

 ر خوف و خطه فکند خود را ببی طمع کرد گویی کسی سیم و زر
 کاخش درآمد به پشت دراجه ب ج و خراجنوم گه امید موهب

 گله خفتان فروگشت تیرش ب ز رحاجی گرجی شیردلامی
 د بوسسبکباره اندر کفش دا و نیرنگ روس ه امیدطهران ب ز

 شهش بسی ماند اندر رهراه ب گهشدر پیوست بربه گرگان ب
 سرگرد راد دشاك اندرون به خ موفق نشد عاقبت بر مراد

 که یکباره نامش برفت ازمیان رین ساخت کارش چنانفان آجه
 سر ستاداف یمه چندي بدظبه ن نژادیمرد مرموز گرجرآن ه
 راوان مجاهد بدو داشت قهرف نگام کشتار و پیکار شهره به
 گ یکدسته بیدار بود مرشب  یک دسته همیار و همکار بوده ب

 دست یکی بهبهانی بود پشت تهساز آن دوره اسرار بسیار 
 ران در کمینگاه راهدیگ هم از عنان سخن رفت از مرگ شاه

 که حاجت نیفتاد میدان و گوي رین ساخت کاري نکويجهان آف
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 یده آفتابندیده به بد د می بدرکابچو سالار دون آد
 ورفراوان یلان ساخت پنهان به گ به کرمانشهان این جوان شرور

 و کاخش خرابزیانش فزون گشت  عهد آن بدرکاب ازامیرافخم 
 کهن بود و رفت از خسارت مشیر پیرون مایه زه شهر سنندج فب

 گذاشت به خدمت از اندوه غم سر به کلهر بزرگی چو داوود داشت
 بیاسود یکباره از روزگار اند در کارزارربه صحنه سپه 

 کسان ه نام ازنخود ماند باقی نه  آن شارسانبیافروخت آتش در 
 از آن نحس طالع مکان کرد دار امداري که بدُ نهر تیره کرد ز

 سپهر از تماشاي او مات بود ت بودیر دموکرامحمد دل
 ا کرد و شد جایگیرفدسروجان  ریبه کرمانشان در کمینگاه ش

 

 محمدعلی شاه در مازندران

 آورانکمین بزرگان و نام مازندرانه زمانی نگه کن ب
 رگاهد خیمه و باان بزبه گرگ شاهمرز  خطهچو بگذشت از 

 انامیران و گردان آزادگ فرستاد توقیع سرکردگان
 ساخت در پیشگاها روانپسره ید ز احضار شاهؤمیرام
 ممقارین کرد و دادش بدو آف نامو الممالک لقب داد ه سهمب

 دبه نیکی سخن پیش آنان بران پسرهاي او را چو فرزند خواند
 سنگ فکندي تو بر جام مشروطه  بدو گفت تنها تویی مرد جنگ

 جان منیده دلیر و نگهبان ب شما دودمان دودمان منید
 چنبر نهاده سر گرگ و میشه ب ید ز یک قرن پیشؤمامیر

 مهر و منیر بوده خدمتگزاره ب شاهان قاجار بس روزگاره ب
 بود اوج او فرازانگردن ز چو پیراهن تن بود فوج او
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 ان نمودیم رويخطه آسبدین يمید آن مهرجواه کنون ما ب
 د کرده بر او نمازرراه خ ز ر بر یکی بانیازسران دگ

 ن شهریارهیگشت و خواندش مروان اروه درگاه او بندهب عیرفی
 حکمران شدبه گرگان و آن خطه  بدانسان بهی یافت پیش سران

 را همهطلب کرد سرکردگان  یل رمهه مصداق چوپان و خب
 واست بخافسر  دلیران نامی و خواستبهر یک سواري و لشکر  ز

 خواههرود ما ارشد گنه شاه ب دار آن پس فرستاد لشگر براه
 خاك مازندران فرستاد بهر هم از راه اشرف سپاهی گران

 شمشیر تیزه که تا برگزیند ب الملک نیزاشجعپذیرفته شد 
 برانفرمان کند حکمرانی ز بدو داد توقیع مازندران

 گذارشد رهد و ورو آفرستاد  امون پیاده سوارز ه و دشت ز
 ريز گردنکشان برگزید افس زآنجا به کفشگري راند میه

 لقب یافت شد سرپرست کجور رم هم از راه دورمکامیر 
 فرمان شاهه در باشت صلقب گ بدر خورد هر یک سران سپاه

 کام نهنگ ه بیاراي مردي ب شد لقب داد سردار جنگه ارب
 کاراه ن شد زاري روانه سب ناو ثرود د کفشگیري با ز
 رپشته زینبه صحرا برد خیمه ب ه ساري چو شد مستبد جایگزینب
 زرد و آب و خرمن بسی کاستند بس مرد و مرکب بیاراستند ز

 که ما بندگانیم و تو شهریار درودش فرستاد سردار خوار
 ونزمانی پراندیشه از چند و چ ي برونارس شبگیر آمد زه ب
 بود و بنده میهمی دیرك و پای کلا چادر آراست چندخره سب

 علیمحمده پیش شد ب روان هلیکاشنید بیبان چو مرادخ
 یدطهران کنه م بعزبه بزم و بنه  میدن ابدو گفت دارم بسی م
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 برومند و پاینده از این شجر بدانسان که بودید دور قجر
 ر کردند و نی طربخجینه ن بوشت یبنخفتند اجداد من 

 دادي شکوه ن توت شاهاکه بر تخ ایران تویی شیر فیروزکوهه ب
 خدمت گرایی پدر با پسره ب دگر اگر باز خواهم که بار

 سخرهی منزي کباکه مشروطه یکسره خودطهران بتازي تو ه ب
 شانني ز شاهان در این خطه دار جانشوي خستهنباید از این در 

 به تمکین سرافکند بر روي راه ه نزدیک شاهرشید آمد آندم ب
 آمد به پیش به نرمی قدم رنجه سردار خویش چنین دیدچو شاه این

 پذیره شدش نیک و افروخت چهر مهره ب ه زدگشودش بغل بوس
 من میان بزرگان تویی شیر من تویی میر بدو گفت تنها

 ستون هرکه با جنگ تو بشکند  نگردي زبون تویی آنکه هرگز

 

 ياریختبالدوله یمغجنگ ارشدالدوله با ض

 ه آبدار سمنان کشید تیغ ز وارسام س علیخان ارشد چو
 الدوله سردار ويبود ضغیم ري خبر یافت کامد سپاهی ز

 درخشان کند آتش کارزار دارنام کلاه سپید سر
 نمکساخت در ده طلایه روان دمان گشت از جور چرخ و فلک

 گردان ضغیم صدا کرد توپ ز هر سو شده پایکوب دو لشکر ز
 ناز یسار و یمی خروشی بزد یرون رستاق و گشت زمینب ز

 لوایی کشیدند سرخ و بنفش دلیران و کردان سنگین درفش
 برون گشت با لشکر ترکمان علیخان ارشد چو ببر بیان

 اهتهی کرد مرد و زن از خانه و راست مانند نر اژدها پچ
 که دریا سملک من ببه لرزش مِ نمکنماند هیچکس زنده در ده
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 انبختیاري دم خروش بزد مانگبیاید به نزدیک ده بی
 ره راه یتهوا گشت تاریک و شد  گرد سواران و دود سپاه ز

 خوارزم گشته نمودار رستم ب پاپاخ بر سر ترکمانان دشت
 از هر چه تا خشک چوب دو کررد شت توپپ الدوله درنشست ارشد

 اك آسمان داد جاضحر به قص فراز زمین را تهی از خطا
 گشت سخت ز آتش فروها نفس درو کرد از ریشه باغ و درخت

 دم شعاعفرستادش آندرودي  جاعشاهرود و سمنان سر ارت ز
 ز مازندرانطهران رود خود ه ب که فرمان فرستاده شاه از کران

 یرکه هر ساعتی بگذرد است د از اینسوي باید ثوي را بگیر
 اعدوجان  دل شد و کرد باقوي چنین از شعاعچو مایه گرفت این

 م عیان دید پایان جنگکه ضیغ گخدن توپش بیفکند تیري ز
 گاهزمرشکست بختیاري درآن  ر و طبل سپاهآواز شیپو ز
 دید دیگر بجانش اماننمی مانرکبس الدرم دید از ت ز

 کمربسته بر کف گرفته تفنگ تنگ قهمی دید در روي قلطا
 قهرهخشم و بهسیه گشته چشمش ب ید شهرماه کر غارت بهمه ف

 محز حواسی بزدل شد زکه از بی ه رزمسخت آمد بندي چنان زگ
 چراغشب بیهزیمت گرفت نیمه سوراخ باغ ز دمتهی ساخت در

 پیچد رخ تخم کینه بکاشتب تنی چند از کشتگان جا گذاشت
 کمنبرون رفته یک نیمه از ده کان هر یکی تک به تگپراکند

 نمودند تیمار اسب و سوار ه رسیدند در دشت خوارپس آنگ
 نهادم بسر افسر ارتجاع  د از او بر شعاعپس آگاهی آم

 از بخت تو زرمگاه تهی کرد به شاهسان الدوله ایننوشت ارشد
 پی من از پیش تازم برآیم ز روم سوي ريچو فردا شود می
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 ارم دمخواهان برآرمشروطه ز طهران کشم پرچم شهریاره ب
 کنم تازه آیین شاه قجر باغ گلستان کنم خشک و تره ب

 زمین آسمان که تحسین کند بر لشکر نشینم چنانبه تیمار 
 که پیمانش محکم رساند پسر کنم با سپهدار عهد دگر

 م این شیوه ناخوشیبرانداز کشیتلافی کنم رسم آدم
 تخته چشم پایکه دیگر نبیند ب ا بختیاري کنم چند سختای

 شسته نازه فرمان شرم ببگی ته دسپرم آرم باگر زنده ی
 سخن  ز اود کسی که دیگر نگوی تن و سران توتیا سازمش چس

 اعدودل شاد کرد از برزگان  ین نامه پیش شعاعفرستاد ا

 

 اي طهرانهمحافظت خندق

 ون کرد بر مرد و زن بددلیفز جفاپیشه نام محمدعلی
 النشورروز یوم که فردا شود شرورا رسید از ه طهران خبرهب

 توهره برآورد و آمد سیتپ فیروزکوه پس آگاهی آمد ز
 خواهگشاده مکر بهر مشروطه از رنج شاهاز کینه  همه دل پر

 سته طهران بپابسی سر که فردا ب رسیده دماوند از راه راست
 کند سرنگونن میزنایرهتپ گذشته است سالار دونساوه  ز
 ارسوري صد ه پرستنده آرد ب و سوار داف سالار مرطره اب

 ن گشته با همرهانه بروساو ز نشهاناهمدان گرفته است و کرم
 قبر ه خواهان بنام مشروطهکه  داوودخان کلهر بود همچو ببر

 یوتنوره کشیده چسان نره د وان نزیخهمی نجان اطراف ز ز
 نگهدار ملت شده ناگهان آبادگانصمدخان آذر

 فتار جنگجاي گدر افکنده بر گب و رنآ گونه اخبار پراز این
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 اطراف پاسه نهاده بندي دیده چروا با هراسبزرگان احزاب دولت 
 روشخبیفتاد اندر میانشان  مجامع بدینسان برآمد بجوش

 رسم نظامه خروشان و جوشان ب همه بهر حاجت نوشتند نام
 ویی بگیرند بهرکه هر یک بگ وشتند نام دلیران شهرن

 به کین قجر هخندق نشسته ب الخطرماسلام یوچسان صدر 
 در پشت سنگ ستهه خندق نشب هر یک تفنگ دولت گرفته ز
 گشت درپشت عکساز آن پس روان ثکمخلوت اول کمی کرد ادمع

 داد پاسبازار و توپخانه میه ب همه روزه با چکمه و با لباس
 سته خندق گرفته سر روي دب پرستبدینسان بزرگان مسلک

 افکنده بر مستبدان نظردر ه زنگ خبروش داده بهمه گ
 آمد سوارگذشت یا مییکی می هی سمت لارگهی از ورامین گ

 یفکندي بن مورزا فره دادشان آگهیساز میساعت
 زاده بودهمیشه به پیش ملک نیو و آزاده بودسین شیشه پرح

 خندق کشیدند از دل غریوه ب همه اعتدالی جوانان نیو
 گاهی سري مجلس برون کرد ز اده اسکندريجهانجوي شهز

 مسلکانفرستاد در پیش هم  انگملازم ولی بیخبرهاي 
 کان ملت برآمد ت که ناگه ز بد آن هفته در هر مکان یخروش

 جهان گشته در پیش ملت سیاه ی یاران شاهلز اخبار جع
 قصره نشیند بمی محمدعلی داد امروز عصریکی وعده می

 قهره یکی گفت بگرفته سهمی ب شهربه یکی گفت ارشد رسیده 
 دار اينمایندگان را کشد پ هاران یکی گفت سالار فردا

 کمه شده روبرو خان زصمد رویکی گفت تبریز شد زیرو
 دسته مهار ریاست گرفته ب پرستان جهانشاه خسروسمن بر
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 انشود آتش اندر ده ربر او پُ هر که مشروطه را بر زبان برد
 داران نمودند کوچبسی مایه یاهویی بپا و اخبار پوچه

 ختتوش دل شود تاجبه آرام ند سختم گرفتستبدادیان د
 تأمین بیگانگان کرده رو ه ب گنده یا قلهک از هر دو سوبه زر

 پاسه دو حزب قوي روي خندق ب همه شهر طهران به بیم و هراس
 ستخبر از دو جانب چه ههمه بی پرستجز این عده مردان مسلک

 دل مرد آزاده گردیده داغ باغه پژمرده مشروطه برگش بهب
 هیو جوشان گشوده ر خروشان سهی جمع چو سروه مخندق ب ز

 النشوربود شام خندق چو یوم نزدیک و دورکشیک دلیران به 
 سنگر نشسته دربند چندهب همه دل پر از خون و تن دردمند

 

 یون بختیاريااردوي سردار محی و معین هم

 که سردار محی برآید بدر کابینه فرمان برآمد سحر ز
 نگ شاهسوي مازندران ج درو خواهون شود رزمهمایمعین

 یکی چون پلنگ و یکی همچو شیر دو مرد دلیر نامی سردار دو
 دو تیپ مجاهد یکی بختیار واردو فوج از رژیمان دو دسته س

 کشیده سر سوي مازندران  ه با افسرانبه بیرون درواز
 ها کشیدند سرخ و بنفشعلم درفش ینسواران ویژان مسک

 ي فکندطارقبه گردن تفنگ  د فیروز کوچک به بندش نبرو
 جوينرم چون آب چو سنگ سختیهب تن جنگجويدو سردار رویین
 ها در یسارنشستند در خیمه ارسرخ حصرسیدند بردامن 

 گرفتند چندي در آنجا قرار سامان اسب و سلح و سوارهب
 رزدمن آمد از خشکو ه دشت ب زور دگره ه برون شد بطلای
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 پید و سیاهعیان ترك سر تا س ي صحرا شده پرسپاههمه رو
 کرده از لوله توپ دودگذر  رودبه نمرود دو منزل یکی تا

 ند سرسیدند بر دامن رود  شد به هندبدانسان که مادر روان
 سم سواران برآمد ستوهز  دامان کوه وسراسر همه راه 

 ه سوي کوه و بپاتخت کردنگ چو سردار محی عنان سخت کرد
 زنم به دامنخوشا آتش دل  فت گر من نجستم تنمدل گه ب

 زند خانه سوزیکی آتش می ورددر این شهر افسرده هر چند 
 ند بسی خانمان سوختهگ ز آتش افروخته شه مستبد

 نگزمانی بگفتن نمایم در ه چنگاگر زنده او را بیارم ب
 ؟به کرسی چه کردي که اکنون زنی ؟نیکه اي مستبد دبپرسم 

 گشتیده بز دست تو دیگر شن ریز و رشتاي تبهترکی ه جزب
 رسهببجز فکر غارت چه داري  گرفتم شدي شاه بار دگر

 دلیري یکی نامه آورد پیش  در این گفتگو بود با حال خویش
 دارگرد پیاده شده ز گ ز دامن کوهسار ز اریسه د ریز

 اغدرخشیدنی کرده بر باغ و ر سان چراغجوان دلیري ب
 بتعو  نجرزمین کرده بستر به  شبر سه در نیمهحسین و حسن ه

 اردوي دولت نموده فراره ب سه شده دستیار ربه سالار ه
 نرا که دیدي در آنجا بگوآ رآخ چنین گفت سردار محی بدو

 گفت باز ،همه گفتی تا بدو داشت روي نیازپاسخ نمیه ب
 دل صولت پردلیه ب ندارد مرد گفت دیدم محمدعلی

 ایش از لشکرش برتر استپسره ه چاره دراستید بؤمرمیا
 ريه جز او ندارد دگر یاوب ريآودي به جنگرشید است گر

 نظاره نشسته دو چشمش براه  رد کرده سپاهز مازندران گِ
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 ر و شکوهرشید است تنها به فّ آور این گروهجهانگیر و نام
 کهندشان تن نیایوان نشاه ب د سردار محی سخنیشنب وچ

 سته ه ره هر چهپیاده برآید ب دسته ب بفرمود تا شب برآمد
 ندسیر دامن کوه و هامون ک یرون کندطلایه بفرمود ب

 میان دلیران شد ناپدید سمین پهلون به مرگ سپید
 دو دیده گشوده گرفته کمین پیاده میان در میان برزمین

 ه پشت سنگگهی ره بجستند و گ تفنگ کف بدان دشت و کهسار در
 زپیموده راه بلند درابه چو ببر و گراز برز و بالا هر ز
 دغریوي برآمد که بُد سودمن بال و بخت بلنددرنگ و اق با

 رشید است اینجا امیر سپاه  هه رااید بیون بهام سواري ز
 رفته قرارگر س و پشت لشگپَ و بلندي سواران خوار به برز

 

 نویاردوي مجاهدین دموکرات در قز

 طهران گوي پیلتنه که آمد ب حزب دموکرات بشنو سخن ز
 ببالید برخود زکرمانشهان استخوانباجوان برومند و 
 مشروطه همراه و پاینده بوده ب او هر چه بود محمد بدش یار
 کمر بست و آمد به نزد سران نگ مازندرانبه پیش آمد ج

 سرداري لشکر آماده گشته ب گشت هسندمجمع به یفرم شنا ز
 ب و لجامدولت گرفتند اس ز نامجوانان آزاده با ثبت

 شد آماده از بهر فرمان جنگ سب و تفنگا سیصدتن افزود ز
 لدار داشتسواران جانباز و د سه تن یار داشت کرمانشهان ز

 ر یکی شیر نر یکی بدُ مدی حسین معاون حسین صفر
 انزُمره همره رپیوسته بهب رد کرمانشهانبرادر دو تن کُ
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 ایوان خروشید و کردش نمازه ب د با دست بازنعلبنخان حاجی
 ه بودالملمیان نصرت میان در که در چله بود چسان تیغ تیزي

 مسلکانه تن بهزود یکفبی خانه مجمع رخ افشاند نصرالهب
 به بزم و به شرم و به رزم دلنشین رفیق شفیق و عزیز امین

 جان است او مهر و محبت چوبه  ویژه که از دوستان است اوهب
 ندر هر مکاوده ثناگوي او ب در آسمان مه و مهر و برجیس

 دل صادقش دائماً ریش بود یش بودفروهر رفیقش که درو
 امبه تجهیز لشگر نمود اهتم ه نامبرآمد ب زادهابوالفتح

 جو تهی از هراس هنردلیر و  لباسبا بیاراست چندین نفر 
 خود مستقیمه که فروتن کشیدش ب یکی نوجوان بود میرزا تعلیم

 پا همیان سراپرده خوردش ب ست قضاگشت تیري ز د اره
 لاكهر هزبنوشید از دوست  ه ناکامی افتاد بر روي خاكب

 روز بودانیش پریوعهد ج ز شور بودکان سلححسین گرد
 ن یکه مرد تمیزبرآورد بدا خان معمار نیزتا شیخ حسن

 نه ایران چو او داشت نی خاك تور د خاکپوررشت ش اسداله ز
 پاي هلاكه قزوین به شد بروان ی تابناكشور وطن با رخ

 ردو و گُیلی بود با جوهر و نی ردزکرمانشهانی علیخان کُ
 سوار نوشت نام خودرا علی تک لی بیقرارمیان یلان با د

 پسر با برادر بیفکند پیش مجمع نوشت نام خویشه موثق ب
 ومنیارد دیگر غیر از این مرز و ب ومایران و ره ان بخقلیچو حیدر

 انج د از سروشد آشفته آور خانه عشق وطن خاطر خاصهب
 سوارخرید اسب و شد یکنفر تک نداردارو دکان گذشت و زز 

 خانالهیکی زاهدي بود لطف و آزادگان از این یکه مردان
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 جوانی نکونام در هر محل کار و عمله رفیق موافق ب
 براي سفر در زمانی دراز بخشید آنرا که بودش نیازب

 ستون ن درهین و کهییک صف مه ب ي حقوق و شئونتساوبطور 
 دلواي فروزان بگیرند سع محمد بفرمود در روز بعد

 مسلکان نمودند تودیع هم لیران و آزادگانیکایک د
 گشته بگرفته برکف تفنگروان رون دروازه از بهر جنگبه بی

 بهره شده هر که جایی فتادکه  گرفتند فرمان که مانند باد
 درانگر سوي مازنگروه د سران گروهی به قزوین روان با

 دش اندر سپاهبزرگان ستودن راه آمد به قزوین محمد ز چو
 نوندي فکندند هم مسلکان انشهر کوچک همه دایگ آن در
 به قزوین دو ماهی نگهبان شدند ی که دیدند حیران شدندرنج ز
 

 محمدخانرفع محاصره زنجان بوسیله یار

 ان گرفته طریق خلافخمحی به قزوین خبر آمد از تلگراف
 به زنجان رود بهر پیکار و جنگ ان هر که دارد تفنگزم هم اندر

 گرسنه بود در کف ناکسان هفته فزون است آن شارسان دو
 به بستند اطراف آن آشکار  اشرار و میرشکارخان و محی

 پاي خود در رکاب به قزوین بنه نان و آبالدوله بیبود آصف
 ب و نانزنجان رسیدند با آه ب انعنگی همدو منزل یکی جمله

 ونکنان گشت از جان زبهزیمت گونهمی اصانلو شب تیره
 نهادند بر زخم دل مرهمی دست محی چو بگشود زنجان ز

 گرفتند شب تا سحرعنان بر ظفرو  تحفه سوار و پیاده ب
 اوکشفراز آمد از راهشان گ روز خوش شکوه دگر داشت آن
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 گذر در گذر بودشان راه بند بس بود قربانی گوسپند ز
 رخشندگی نور داشته مجاهد ب هفته ملت چنان شور داشتیکب

 نوازي زبان کرد باز مهمان به اکبر از پیشوازی سیدعلیحاج
 نمودهمه شهر با او نظر می گشودبغل میمحبت چنان با

 نجا نهاده آن رو بهین و میهک هفته از بامداد غرض بعد یک
 لوپ یرونرنج و به به داخل بب پلو بجا برنهادند دیگ

 که ما از مجاهد ندیدیم قهر شادي خروش برآورد شهره ب
 هاي آزاده کردید حبسنفس راه کرفس جهانشاه آمد ز

 د چندان که شد بیقراریپیچب میرزا ابوطالب آنروزگاره ب
 ت رواجرحمقدي عیان بود ن و خراجباژ  ک زچشهر کوبدان

 حلقه هاي بازاریان شد بنفس غرض با همه مهربانی خلق
 رد در پایتختیرد برگعنان گ شد حکم بسیار سخت هینبکا ز

 محمد برون گشت خود ناگهان  نهان پراکنده اول دلی در
 طهران برفتند با روي قهره ب روز دگر جمله بیرون شهره ب
 

 اردوي برق در مازندران

 طهران سپاه آمد ز هکه در افج راهه ب نواراسبرآمد نهیب 
 وراند دنبال ويچسان سلم و ت ري داشت کاید سپاهی ز نهان

 مرکب نهاده سر ب حسینقلیخان روزدگر اول بامداده ب
 پیشد خروشان بهگریگور بیام شد از اسب با فوج خویشپیاده 

 بدنبال او دسته ارمنی کمر بسته نارنجک یک منی
 زده روي دسته به بند نوار قطار ي باکمرها همه منور

 نگچپ راست تا روي ت قطار از یر فشنگو سینه و پشت ز سر
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 آلات جنگ  قلبها همه پر ز چپ چفته در راست بعد تفنگه ب
 زینفکنده یکی دوربین و الاي زینبه بروسک دیگر ب

 نماید نگاهبیند کان میب ه دنبال این دسته احسان ز راهب
 ک خرامان رود سوي جنگچو کب رنگدرفش کشیده بسر سرخ

 یکی مهتديیکی را بجوي و  رید همدانی و زاهديف
 مست بیازیده بر یال مرکب چو استه اسب گرانمایه درویش ب

 انشرزه بیامد دمچسان شیر  رد کرمانشهانحسین صفر کُ
 پشت سوار آمد از بهر جنگ ز رنگزاده با پرچم تیرهحسین

 مجاهد شد و کرد پا در رکاب پهلوان باشتابنجان رضاز ز
 راهه آمد به برافجه شبانگ ز خواهدرفش سواران مشروطه
 برآمد به نزدیک و دور  یخروش ورطلایه چو آمد به کوه پل

 چو دندان ارّه به پهلوي راه زمین تیره شد همچو ابر سیاه
 آورانبپیوست بر تیپ نام شجاع لشکر از کوه مازندران

 دبنهعیان گشت با لشکر خواج خان نژندقلیگرانمایه رحمان
 رچم زرنگارسر په کشیده ب بر مجاهد یل نامدارژه
 نلاهمه پردبه کردار آتش  شادي گشودند بازو یلانه ب

 گرفته ره سوي مازندران آورانمند کردان و نامبرو
 ژبر مجاهد بسی برد رنجه هماورد این لشکر پنج پنج

 شد بیابد امانبه آمل روان کنانمکرم هزیمتامیر
 ه کردند دونان فراراز آن خط ریاکنارچو لشکر باید به د

 درفش مجاهد نهاده بدوش ن پنج لشکر بجوش و خروشرایم
 سراپرده بابل دلیران زده  دهه آمل ب از آنجا به آمل ز

 مسند بدر نمودند شیخی ز کین قجر ش زتآ به کردار
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 خون غوطه زد در سر آفتابه ب شتاب نکشته نمودند کردان ب
 گیر لشکر شد آهسته جانزمین ی خسته جانکشبریخاکعلی

 به بابل رساندند از خود گزند ندچند تن دل نژمسلک جدا  ز
 دو دست تعدي نمودند باز بابل همانند ببر و گرازه ب
 س ندیده پاکی و نیکی دگر کب اردوي مازندران چون فریده ب

 ن یل متقینیارست کرد لوگیري از آن گروه شقیج
 از این پنج دسته شد از بد جدا  همه نارواندید این چو ایزد

 بسیاري رسیدند از کین و بال آتش و نهیب مال سرانجام آن
 ر سردار محی کند فتح بابگ به رفتن شتابنمودند گردان 

 ستوهرپراکنده شد لشکر پ ران گروها گروهسمنان و طهه ب
 طهران ثنا کرده جان آفریده ب گی با فریددموکراتیان جمل

 که کردند پنهان نهیب دوان چنین بود پیمان و عهد بدان
 برثنا کرده از حال و کار هژ مازندران تا به ابردلیران 

 بپوشید چشم از همه مال و جاه خواهکه این مرد آرام مشروطه
 

 زاده جعفرارشدالدوله و کشته شدنش در امامجنگ 

 یچمپبا کس  هره بیهودمشو غّ هیچ زمانه بود اي برادر به
 شاهرود و سمنان فتاده ارش بگذ شنیدي که ارشد زگرگان چو باد

 نمکپراکند و آکند تا ده رم دوم که زد تک به تک زپس ا
 کرد باز ه شهر ورامین بنهب لحظه مانند ببر و گرازاز آن

 امین رسد بر نوا که شیخ ور سراپرده آراست در پیشوا
 آوري سیم و زر یا چکیبه گرد ر سو فرستاد با قرچکیه به

 گاهورامین بود یکسره زرم شده است او کنون سرپرست سپاه
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 انما خروشان رسد ترککه فرد ه طهران فرستاده قاصد دمانب
 خندق دلیران نمایند پاسه ب خوف و هراسه همه شهر طهران ب

 شوقه دلداده استعامید مه ب همه کار و اسباب آماده است
 شدتو گویی ورامین پر از مرد  شب تیره از راه ري گرد شد

 ی رنگ خونکییکی سبزتیره  گونبه پرچم بتابید یکی سرخ
 سر پرچم زرنگاره کشیده ب جهان افسر پرچم نامدار

 د دار سعیان گشت سره مرکب عب مانند رعده جناح برآمد ب
 ننگی ردوچسان حلقه بستند  ی از یسار و یکی از یمینیک
 لاك آواي کوسبرآمد اف شد زمین آبنوستاریک شب  ز

  شب بختیارغیه برکشید تیره و میان سوارس یک بهادر ز
 شب تیره را کرد مانند روز کلاه سپید یل دلفروز

 گرگتشرنبل همی ریخت همچون  نهیبی برآمد که شد روز مرگ
 ها جاي قبرهمی کند در خیمه دست مظفر چو ببره شنیدند ب

 کوبخوراك دلیران شده قلعه ردیده توپار گچراغ شب ت
 کمند عدد بند بنموده باز مسلسل چو زنجیر بر دست تاز

 گزینیتا ابد جا جا شودهمان زمین از س کند راست سرکآنهر
 یند گزندبراي همیشه نب منداحسان هر کس شود بهره ز

 ور هر طرف یک تنهشود حمله السلطنهسطوت درشت استخوان
 ریسمان ریسبیاید برابر  خان راسخ دمانبه سید مصطفی

 پس آنکه گرفت از دلیران اسیر ریته ببس زد  تهی شد قطارش ز
 اكی جست بر جا مغمکه هر کس ه چنان سخت شد هولناك یهراس

 دشت و دمنه پراکنده هر سو ب شب ترکمنزبان بسته در نیمه
 الیکی داده از کف مشوش خی و یالیکی دست بگرفته بر اسب 
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 زینمحنت ح ر زکینه زسري پ رموس زینیکی برنهاده به ق
 مهشرنبل چسان گرگ اندر ر قاچ اندر میان همه قاچ

 یکی مرکب از پیش و خود در عقب زین سوار است شبیکی اسب بی
 یکی زخم سینه یکی در کفل  زیر بغله یکی خورده تیرش ب

 گرفته به پیش یکی راه گرگان ویشش آلوده از خون خیکی ریش
 گمانسردار لشکر همه بی ز انمبهم ریخته لشکر ترک

 ز روي کارنه کس را خبر باشد ا نه جوینده راهی در آن شام تار
 رمکه گویی بیفتاد کوه از ک حکمت قرین با قمره قضا شد ب

 کهان لشکر زمین تیر خورد الدوله مردزد یکی ارشد اصد
 تنش پر جراحت رخش غرق خون نشیدند او را برور کسنگ ز

 مکه مغلوب تاریک شام بد آن حال من ارشدم صدا زد در
 د اسیرمبه نزدیک یفرم بیا گرفتند او را چسان مرده شیر

 هر آتشی گشته و شد دلفروزسپ روزه در بسحر که زد تنی ما
 تیر از کمان  رها گشت مانند ه دشت و دمن لشکر ترکمانب

 پنهان فرار دندر سو نموه به وارز اسب و ستهی گشت میدان 
 خواهه سامان لشکر شد چارهب سردار آزاده چون مهر و ماهکه 

 

 الدولهعاقبت ارشد

 فروزنده شد اختر دلفروز روزز اآغ چو بگذشت چندي ز
 به صحرا نشستند زیر کپر دو سردار مشروطه آهن جگر

 و آورد سردار نربر امر ا ردنگهبان ارشد درآمد 
 یاده چو تو در شجاعت ندارم ب شاد یفرم دلت بادبدو گفت 

 نیهمن چو تو کم بود در امیدر  ن هین و میفراوان بدیدم که
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 جز تیر و تیغه بگویم دهندت ب دریغ کنون هر چه خواهی نداریم
 انم کمندوتو بردار از باز بلند تته پاسخ بدو گفت بخب

 ي خویش ونه باه پیشت بهمین جا ب نکار ریشیابه ت نویسم وصیّ

 یک رويناد هستی بهر تو آز ه رويندم برم در آفیبفرمود 
 سوزسوداي عشقت شدم خانه ز سهی سرو اي اختر دلفروز

 زلفت از روي جمع رپریشان س ار شمعسه رخب ت ما زمین ايب
 مکنه زخم دلم ریخت آخر ب کلَ از مَام نشد پخته اندیشه

 رم آخر به گِلبیفتاد س دله ان کشیدم بی آه سوزسب
 اله دوختهفرجام غم ه مرگم به ب قت بسوختجوانی بسوداي عش

 از فراقت دل و دیده آب دوش م اي سنبل پیچ و تابریاد آه ب
 طهران کنم سیر توه که روزي ب از هجر تو خفتم منی شب نبس

 ستان م من از آدوري بمیره ب خت کارم چنانجفاي ملک سا
 فرستادم این حلقه بندگی شرمندگی ه بدان لعل شیرین ب
 روزه شب تارم آخر نیاید ب وزبتا دلبرا پایدارم هن

 از عشق نگذاشتم تهی خانه به ناکامی آن حلقه برداشتم
 ناروه راحت برآید که جانم ب تادم آن آرمانبه هیئت فرس

 م خود از سوز من آگهیه گویچ تهیمشام از شمیم تو کرده 
 روي گل دبیفشرد دست بر ان گرفت نامه از شور دلپای چو
 بنالم که پایان زخمم نکرد رم نظر کرد و گفتا ز دردفیبه 

 سره شاه قجر عهدم آمد به ب غمم نیست دیگر از این رهگذر
 دژخیم لشکر زمین برفتاد ز دار آزاده کنند شاددو سر

 تنگ  ه گاري تنش را ببستندب باران به تیر تفنگیرچو شد ت
 چشم مردم بجاي توپخانه بره ب اين و ه طهران کشیدند با بانگب
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 سردار آزاده سالار یار چو دروازه شد آشکاره علمها ب
 ده نقشیک جوخه نامش عیان کره ب شنعرابه افکنده در پیش ه عب

 روز پیروز بودکه ملت در آن روز بودحمایت تو گویی در آن
 همه نقش سرخی بر بازوان غوانبهار گل سوسن و ار

 میدان شاهه رسیدند شادان ب خیابان ماشهی چو طی گزید راه 
 حلقه شد ب روفتنگی  نفسها ز خلقان نظیمه از جوش جلوخ

 قطارکشیدند صف در کناره  ر بختیاري سوارهزاران نف
 لت نظره مب هشادي همه ب دو سردار مشروطه با دست و سر

 سر ه دشمن آمد ب که بخت بد وز دگرجراید نوشتند ر
 ريشهر راز این فتح شایسته ب به آئین کیگرفتند جشنی 

 نوشتن برآمد که به غم کشت مال رشتدو همسایه دیدند اع
 شرمندگی دیده روز فراقه ب پرستان از این احتراقاجانب

 مشروطه زد تاج زره که ملت ب سره توزي شب آمد باز این کینه
 به عیش و طرب کرده غوغاي عام سه روز و سه شب شهر طهران تمام

 

 السلطانو کشته شدن رشیدگ فیروزکوه نج

 سو سواران شاهیک مجاهد ز راهه شب تیره آمد دو لشکر ب
 سربند نمرود لشکر کشید ر رشیدیدل يجوانمرد خوار

 گذشتمی و بلندي همی برز ز اخت بر کوه و دشتت میه شتابان
 دشبه لشکر فرامین و سامان و بُ خودش طلایه خودش بود لشکر

 به بازو تفنگ کمر بسته تیغ  میغریخت مانند  میهگلوله 
 وان کشیدابر و مه سر به کیچو  کشیدن جویده مرکّب ب مهمیز ز

 وي میمنهچپ راست آمد س ز هتن کی سربه برافراشت پرچم 
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 وداس اجل کرده کردان دره ب کوهی از پشت او پیش روسواد
 رودشده تیر و تاریک چون خشک زیر دودرود رستاق در  ده و
 لشکرکشان در ستوه فتاده ز برزکوه دامن بر درآباد نامی

 نگهبان دشمن عیان دید مرد گرد برومند سردار محی ز
 واستن دو نوبت بخدشم برون شد ز بفرمود یک دسته از سمت راست

 ن دوان با چراغهین همایوم هی سرو باغسگل بختیاري 
 دویدند و خفته در پشته کید چو آهوي برجسته از کام صید

 راه ه لشکر ب زبرآمد  یخروش سپاه چو رویه برآمد نفیر
 یه قال و قیلغخشم و ه لشکر ب ز بزد بختیاري چو شرار کیل

 راهه ه بر کین مردان بکمر بست و بالا سپاه دلیجانی از زیر
 بالاي سنگه چو تخماق امن ب هاي تفنگصداي کف و ناله

 شته دریاي شورگویی زمین گ تو است صور هیددمویی صرافیل گ
 ي دیگر دلیرسهام و پسرها میان بسته یکسو سپاه امیر

 گروهود همشده با پسرهاي خ زند مهر سردار فیروزکوه
 ردار خوارم لشگر زبزغ است  رزم سوار ی زبرآشفته گیت

 مزمین گشته یکباره دریاي غ مهبه رو جودو لشگر شده کینه
 خون دلیران زمین گشته سفت ز زآسمان آمده در شگفتر اخو

 چون و چندره برخسبند بی به نمانده دیگر راه در زیر بند
 مکانلار در مککوه و  غزالان ز ی گرفته مکانهر دره گروه به

 سراسر جهان گشته رنج و ستوه کوهدافشان به نمروشده آتش
 فرار آید از آسمان رنگ رنگ ي سنگی خروش تفنگلاهر  ز

 مصاف ربزند مگر آتش می صافدود و سه تیر از بر سینه بی
 چراغ آمد اندر پس تیره گرد بردسرانجام یک روز و شب در ن
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 یل بختیاري کشید از غلاف اشکافیکی تیر شاداب خار 
 سنگ پشتکزین کرد برجایش از  تفنگ لِ سه تهی ساخت لوبو ز

 دست و تکان داد لب ردشفبی یله کرد بر روي بازوي چپ
 ی پاکشانمک ابخوابید برج بزد برنشان د ورکانداز ور

 دل برکشید  یکی آه سواران ز بدم دست یازید بر تن رشید
 ان دلش کرد داغزیک تیر سو ز یل بختیاري چو روشن چراغ

 چو دیرینه باقی نماند قرار  زگارچنین است آئین این رو
 ن پادشاههین بنده دارد مای که شدش رسم و راهبازمانه چنین 

 ر دریا کند زیر موجعق گهی اوجه رساند بشعله را میگهی 
 فرومایه افتد به تنگی حلق چو فیض الهی است اجماع خلق

 ترایران شود تازهه مرارت ب خواست ایزد که بار دگرنمی
 چنگه که من خود رشیدم فتادم ب ز یک لاي سنگ صدایی برآمد

 راسنگر برون ساخت مردارخو ز خروشان و شادان یل بختیار
 ست راستهات شناسم تو را گفته بدو گفت آیا دلیلت بجا است

 هر محنت چشید ز که ملت ز رشیدپاسخ نشان داد مهر ه ب

 

 تیرباران رشیدالسلطان

 اکش نیایش کنمدرگاه په ب آفرین را ستایش کنمجهان
 ستان ین داهه پایان رسانم مب از آن پس برآیم برآن آستان
 زیره د زمانی بسنگر نیام ز رشید عاقبت تا نشد دستگیر

 بنگرم  میههمه یاد کرد آنکه  جان گفت من جعفرمچو آن نیمه
 بمن هر چه داري وصیت بکن بدو گفت سردار محی سُخن

 به نیکی نماند کهنکه نامم  دارم سخنغمین گشت و گفتا ن
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 مازندرانه برانید یکسر ب دست سرانه چو من کشته کردم ب
 و زر مفلس است و هم سیم هم از مرد کس استمحمدعلی بعد من بی

 جنگ تنکه من مرد سنگ است بی دارد چو منمازندران کس نه ب
 خداوند شمشیر بنهاد سر  بگفت این شد کشته بار دگر

 مازندرانه کشیدند لشکر ب آورانبه خاکش سپردند رزم
 طلایه نمودند در دم بذر چو سردار آزاده با یکدیگر

 رسه میدان کشیدند پران فب ز پس  لشکرپراکندگان پیش و 
 نگهبان و دربان درگاه دید مازندران هر که در راه دید ز

 ه گرفته اوجنسوي خانه و لا فوج فوج همیپراکنده لشکر 
 وارژ خمازندران است یا د ز کارتازه پرسید کاین لشکر

 جاي داس گرفته تفنگ و فشنگ حواسگفت این مردم بی بدو
 براي چپاول گرفته قطار دوزند یا کشتکارهمه پینه

 سانهر شار کشیده برون سر ز همچو خار و خسان وچو فصل در
 زده تکیه بر خاك فیروزکوه  گروههم یکاري و مفلسبی ز
 ي بدگو شنفتهاسخننباید  سردار گفته ون بهمین هیم

 بنه خشم و برگیرشان انتقام ر پند من از کلامی اگنیوش
 گشودند دست پیاده سوار سان که او داد دستور کاربدان

 و شکوه رفّه دهان گشت لشگر ب فیروزکوهه چو نزدیک آمد ب
 رود روي قهردیگر زمان میه ب بداد آگهی بر زن و مرد شهر
 ز مهر و رأفت نخواهد سپاهجبه  بود عضو دولت به گمراه راه

 اشت داغدعلیخان که از شاه می به پیشش چراغ آمدر دنخست آن
 خدمتگذاري پدیدار گشته ب شتسوار و پیاده ز خاك گ

 وند هک لشکر از خواجبیاراست ی ه سوگند و بندر بهژبر دلاو
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 ریا کناررسیدند گردان د سامان اسب و سوارو  به تجهیز
 گشته از بهر پیکار شاهروان جایگاه خروشان و جوشان از آن

 در مصاف شدرشید عاقبت کشته  گرافاز آنجا خبر داد با تل
 سوارو اسب بی رکابش تهی گشت خوار ري و زاري جوانمردخواه ب

 مازندرانه سرانجام یابد ب کنون جنگ ما مانده با افسران
 ی رخ آتشینکنم زعفران نشیناورنگ و اقبال کرسی

 تسشناز مصام سربگیرم ز ص رده آرم بدستر زنده یا ماگ
 

 گرگانبه کلا فرار محمدعلی شاه از سرخ

 بدینسان سخن گفت در پیش شاه راه د زشکسته سواري بیام
 کلاه سواران سپید و سیاه طهران سپاه شب پیش آمد ز

 پیچد طومار ما دشمن ب ز ما رزم اندرون گشت سرداره ب
 خشمه د سردار ما را بنتبکش چشمه گفت دیدم بستمدیده می

 ند مرا کرد داغدل درب دست چراغه ون بهمین هیم
 بختیار دلیر هنر پایه ید اردوي ما همچو ماربپیچ

 بزرگان لشگر شدند ناپدید ر شرر کشته شد چون رشیدیت ز
 سسپه شد پراکنده همچون مگ کسش و زان سپس هیچستنی

 اژگونون بشد ودرفش همی خون تو گفتی که میدان شده پر ز
 کین کرد داغ ما را ز دل گرد لشکر که تیر چراغ شنیدم ز

 کرد جنگ همی جانیبدان نیمه آن تفنگ خون در کفش بود تیر ز
 دش در کمینمجاهد نشسته بُ نهیگرفتار شد چون رشید از م

 ردن درنگ که دیگر نیارست ک دستی که زد با تفنگ مهرچو بی
 شکوهروه فّبندد براك تکه ف کسی نیست دیگر به فیروزکوه
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 سر ش و آهش برآمد زبزد خوی محمدعلی چون شنید این خبر
 ه زارغمین گشت پیشش به گری برادر شعاعش بیامد نزار

 دو اسب گرانمایه آراستند خاستندوز بررام کلاز سرخ
 رلشکري ده هزا دبجایی که بُ مرکب نشسته نالان و زار

 از فراز بسته سختی بانش بعن ید چو دیدش قرارؤمامیر
 دامنش مرکب بیاویخت بره ب گریبان بدرید پیراهنش
 جهت لشکري را تباهمکن بی سرراه بگرفت گفتا شاه

 یندو پا از رکابت تهی کن ز ز ره گزینرفتن مشو بکن فسخ
 کنم گِرد گردان مازندران  مهیاّ کنم لشکر بیکران

 م ز تو ناکسمپیچن گر بعنا ه ساحت قسمفامیل و ایلم به ب
 فداکار شاهند تن جان نثار من هر سه اي شهریار هايپسر

 تکه دشمن پیري است پیرامون سفر کردنت عزم از بکن فسخ
 ستو همکیش تو قجر خود زیاد است توستگواهی برادر کنون پیش 

 ست شکم کنج عزلت نشدریده سزاوار نبود که از یک شکست
 محزش شاها زمانی به دبیابی عزمهنوز اول کار و رزم است 

 بنهنشاید برون برد بارو یسر و مهینهیک کشته از م ز
 امشت و زیبا پسندیدهبسی ز امن از پیره مردم جهاندیدهم

 جگر خسته گردد بیفتد به بند ر نشیند به پیل نژندپشه گ
 د ینسراپرده امروز بیرون ز دارم امیدپاسخ بدو گفت ه ب

 است هلیطرف کاعقب رفتن از هر  استلی بمن خوشد مانیتو اینجا ب
 آرند در دل غریوبه جنگ اندر  ت نیوهایتو سردار مایی پسر

 میان عشایر به نزدیک مرز باید آزاد برزی نماممرا 
 فراهم کنم لشکري بیشتر صلاح من اینست تا زودتر
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 ا کند کارزارجنروان کن تو ای گرگان سپاه و سوار فرستم ز
 خویش ش زمی براندگاچو بگذشت  راند مرکب به پیشهمی گفت و می

 ر کرد از آسمانکه مرکب گذ ب چنانرکبه مچو شد دور همی زد 
 شب کرد بر تن یلهه یک نیمهب هدم بادلو شب اول 

 به صحر برآمد چو افراسیاب دگر اول آفتاب روزه ب
 امان دره بنشست و شد تپبه گمش جانپی افکند دنبالش عباس

 

 ر گزت سردار محی از ساري و شکست در بندمیعز

 ش پدیدار گشتبه کردار آت ه دشتکوس سردار محی ب بزد
 گرفتند بر مرد و مرکب ستوه دو سردار لشکر ز فیروزکوه
 یکو رباطآمد ن فرود ز دو منزل کوه لشکر محاط

 هایش پدیدار گشتا بديای تشکوه به د امیراکرم آمد ز
 ردید از شاه و یاران اثنمی حبت هر جا طلایه خبرص مه

 زبانگذشتند از رود و ده بی ه ره پرنیانخارا ب شده سنگ
 ی نبوده شیرگاه و یال و کنامب وده شاهی هم از شاه نامی نبب
 کوپال و یال و سبیله درخشان ب ساري برون گشت مرد خلیله ب
 ساري به گرگان به پیمود راه  ز سردار محی نهان گفت شاهه ب

 ستانعام ت کران تا کران بهر ام تستکنون شهر مازندران ن
 تویی بر سر شهر ساري خدیو ریو کاريندارد در پناه گنه

 اینجا فرار محمدعلی کرد ز بران رام مرکب که دل بیقرار
 ساري رسیدند نیکو نهاده ب دوسردار مشروطه مانند باد
 عیان گشته زرد سپید و بنفش برو یال کردان زرین درفش

 شته روانگ به بیرون دروازه همه شهر ساري ز خرد و کلان
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 زردنش پیشواچسان پادشه ک ثنا و دعا کرده باز زبان بر
 خواهزده پرچم سرخ مشروطه ه بر ضد شاهشده شهر یک روی

 کنون گشته با سرخ پرچم براه خواست شاهکس که دیروز می همان
 انجمن رفراوان ندیدم به ه پرستار مشروطه جز چند تن

 نهاد هر جانبی رو ر لحظهه به وي بادر نجان زیرلچو بوجار 
 آورانه دل مهر نامگرفته ب روز پرویز مازندران در آن

 خواهی شده پاسبانه مشروطهب سران و بزرگان آن شارسان
 شته برجاي خود آب جوروان گ هنگامه جو تهی گشته میدان ز

 ه ساري نوائی فکندمجاهد ب طهران خبر داد سیم بلنده ب
 ش گرفتند هر جا قراربرام ر کوي و برزن پیاده سواره به

 زده خیمه شاه قجر به صحرا د خبرچو بگذشت چندي بیام
 گیرین را بسامان گرگان زمه ب طهران چنین یافت فرمان دلیر ز

 شد به تعقیب شاه  ساري برون ز بیاراست سردار محی سپاه

 س است در هر مکانکه پرکینه رو امتحان براي دو صدباره شد
 سردار محی رساندي گزنده ب ندردماز این فتح مشروطه دل د

 کین توپ گز از نیاسود درد چو نیرنگ سیمرغ و آن چوب گز
 ولگريی به قونسبیاراست روس باش قفقازیان سنگرياو ز

 ر کرد خود با سوارز اشرف گذ کنار ها اززردار محی روچو س
 گا بپاگشت آواي جنگلی ز رنگبه نزدیک گز در شب تیره

 د عنانش میان درختیپیچب سخت بیخون دشمن چو طوفانش
 نیارست لشکر مجال درنگ تفنگو لیگا همی بود توپ  ز
 کنانشد هزیمت جنگل روانه ب گشت سردار محی چنان نیمغ

 نهان وده مکمینگاه خود را ن یانل قفقازیدر آن تیره شب خ
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 و جنگ هم از پشت سر آتش کین  همی از هوا بود تیر تفنگ
 ایران شود راه مشروطه بازه ب رازخواست روسیه بخت و فنمی

 جنگه د ببجایی که قفقازي آی هر دست ناپاك افکنده سنگ ز

 

 رالدولهمفخم از سالاشکست امیر

 رزم عراقو به پیکار سالار  رسیدم کنون با دو صد اشتیاق
 که سالار بگرفته کین ناگهان خروش برآمد زکرمانشهان

 زند دستبردمی رشارسانه به و الوار کرد هر تیره اکراد ز
 کرده با همرهانش قیام نظر و طهران پیامرد وجبررسید از 

 حربه سرکین ب بپیچیده دارد مت غربساکراد از  ز ستونی
 شتنبام دستور لازم حک به ام فرمان نوشته صمصنبیکاه ب

 رکار ه کمربسته گردد ظفر به وارهم از اصفهان خواست مرد و س
 بروجرد دیگر درنگنسازد  مفخم هم از بهر جنگامیر

 جا کشیدر بدانلشککه سالار  شکسته سواري ز توره رسید
 ستی سوي کارزارشد بچ روان وارس امیرمفخم خودش با

 الوار و کُرده غفلت خون خود ببه  طهران بدو گفت صمصام گرد ز
 و سوار پکه افزون کنم بر تو تو آتش کنار بمان چند روزي ز
 ندت رساند هلاكادا کرمب د در اراكشومکن جنگ تا می

 پایکوب کشد سوي میدان شود دو عرابه توپ که فردا مظفر
 ر تک سوارنفان هزارظفر با  اررسد بختیهم از اصفهان می

 طهران برآمد برون یک ستون ز ونپ و قشدگر فوج و تو زروبه 
 و بُم یکی با سوار و یکی توپ  قم ظفر و مظفر رسیدند

 شد دو نوبت بخواست ه توره روانب مفخم خود از راه راستیرام
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 سره ان گشت و افروخت آتش بدم دریغ آمدش تا بیاید ظفر
 هول حلیم آمد از سر به زیر ز ثیرنه غفلت گرفت آن سپاه ک

 هشد به ق امیرمفخم روان ال هزار و سه صد بیست و نهه سب
 دارسوي خانه گردید شب و رهگ کر بختیارلش پراکنده شد

 که شد بخت سالاران بر مرام راما تلگه طهران خبر داد بب
 لرزید پشت ظفر در عراقب احتراق از این رزم خونین پر 

 مین سالاریان در امانبه تا نماند هیچ آدم در آن شارسان
  اهسیخاك ه نشانید مردم ب اخذ زر و سیم و اسب و سپاهه ب

 ه شدستبداد افسرده پرخیر روطه برچیده شدارات مشاد
 تماگشت  زمین شد پراکنده بر شهر و دهات غارتگران سوخت ز

 سوي خانه بگریخت شب با سپاه ه و راهامیرمفخم ز هر آ
 فروغپس پرده بدُ جلوه بی راست گفته یا به دروغ راگ

 فسادي بپا کرد در هر دیار کاردر این صحنه بازیگر کهنه
 رسو بیاراستنده سپاهی به محمدعلی را چسان خواستند

 ستواز اچو پرده برافتاد فتنه  شاه دوست یکی مستبد شد یکی
 شکارآ وزیان پشت هم شد از ا کودك شیرخوارمشروطه ه ب

 وبزیان بر زیان آمد از زشت و خ هی از جنوبگهی از شمال و گ
 نگر تا چسان کرد خلقی هلاك جنگ اراكه ردم بکنون باز گ

 یانفزون گشت آزار سالار امیرمفخم چو رفت از میان
 انگر که بر شهر طهران شود سر رانگشت برنو پ توره روان ز

 قم دند بیرون زدلیران برآن جو مرکب تیز سمبشد چاره
 مهار د برزه ساوه بخروشان ب بختیار ظفر با برادرش شد 

 شبانگه رسیدند بر کارزار لشکر چو باد بهار طهران دو ز
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 الدوله در ساوهشکست سالار

 هزارپنجه  شد ز سپاهش فزون شنیدي که سالار لشکر کزار
 رم بر کوره رفتتو گویی تف گ مفخم چو از توره رفتامیر

 ر نهیبتوزان زمین پشد از کینه هرسو نهیب پاتخت آمد زه ب
 نگهمه کار کشور شده کین و ج رد تفنگبرون تاخته هر که دا

 ستاداون یفرم مهشده شخص ی ه ستاده گشتمیهمه کار نظ
 ور نا و دانا شده کینهتوا زربنه صمصام و شوستر یببه کا

 سره ب تا  پا شده غرق آهن ز جگرمجاهد سواران آهن
 بود جنگ خونین چو مازندران ناچو فرمان برآمد که در نوبر
 خورشید تابنده افشاند گرده ب بهادر درفشی بیاراست زرد

 و فشنگ تفنگره یخگرفت از ذ ست تنگش کمر بآت به کردار
 اده به گردن چو شانه قطارنه بیاراست گردان خود را سوار
 فکنده به قنداقه بندزر دو مو جهان پهلوان پیرم ارجمند

 ب دستی و میل تفنگمبپر از  رنگه چپ بسته یک چنته تیرهب
 قطار مننهان گشته بر روي دا ز بس هر طرف بسته بند و نوار

 ر یک کلاهیکی بنده تیره ب سیاه ترك ه زیربیاویخت
 اوسر تر گهه ابلق زند مب ردر پشت س نگام پیکاره به

 دستش تفنگ وزینه گرفته ب ینورشو کشیده به زدو قلاب 
 ت تا روي تنگو راسنهاده چپ  ها فشنگه روي قبل شانهب

 ارمنی ئیمدرفش بیاراست ما ش منیمراهیانهه ندارد ب
 بران رونهادنو ه وسوي ساو ه این لشکر زبده چون برق و بادمه

 ساوه رسیدند چون پیل مسته ب تدو سردار مشروطه چالاك دس
 از آن پیش تا وقتشان نیست تنگ میدان جنگ نمودند پرسش ز
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 برون آمد از دسته ارمنی نیت ابم یکبان ییکی دیده
 یان دید پرکین و خشمرا ع جهان بالاي یک پشته بگشود چشمه ب

 سوار و پیاده نموده کزین شت زینکند پرسو نگه میه به
 بپوشیده برکین گرفته قرار و سوار زمین زیر اسبکه این 

 رلهیب تف آتش از هر طرف پ هر سو نهیب دریا زچسان موج 
 هریده مرخواهان ببّمشروطه ز هرسپورزي گرفته ره کینه

 سوارسم لگدمال گردیده زیر  هنوز این نهال ندیده بهار
 ارسوار است و اسب است سالار ی در گدُار نیکبه سو نظر هر به

 نظر کرد بر همرهان زیر چشم خشمه رم آمد بیپچو ابر اقل 
 بیاد آمدش لشگر ترکمن دشت و دمنه س بنگه کرد زان پ

 سردار جنگه پیامش رساند ب گیدربنیاهسواري فرستاد ب
 زند خویشتن را به پشت سپاه خواهنیروي یزدان شود چاره ز

 جوید از دست پروردگار  مرد بهادر بتازد جناح کنار
 نماید سوار ردو توپ شنید بگیرد قرارجا نمیمظفر ه

 کوبکند حمله از پیش رو قلعه تیو توپسوار از پناه تف 
 سلسل بدور آید از دست تازم جناحین لشکر چو ببر و گراز

 بتازم زآتش کنم کاسته خود از قلب این لشگر خواسته
 ست از اسب تنگنوازند و ب ه فرمود تا طبل جنگهمان لحظ
 لیکد ناگهان نغمه بوسبز چریکوس اسب نقال به قرپ

 باد وزان بش درآمد چوه جنب زبانترکی تاجیک وو رد لر و ک
 ین شد سپیدمز هوا شد سیاه و میدان پدیده چو شد بختیاري ب

 ور ردار لشکر شود حملهسه ب برآورد ایل نطز یخروش
 پیچید یکباره طومارشانب فشانمسلسل چسان کوه آتش
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 شکوهنهیبی برآمد بسی با کوهو پشت  یخانگوران و قل ز
 افتاد و پاره شکم شکسته سر شدند از تفنگ دلیران دژم

 نمودند اسب بهادر نشان فشانسواران کلهر چو آتش
 جو کرد یاداز کینه بخندید و رم چو بادپرسیدند تا پیش ی

 روي گوشوبگذاشت سر گشتهمیون ه جوشد بچسان ژرف دریا بیام
 گاهمرزو قیر سیه شد دل چ روشید یکباره پیش سپاهخ

 درنگبیسو شده هر طوایف به یر تفنگهمی از هوا بود ت
 شکستند از سمت چپ کارزار سپاه مجاهد پیاده سوار

 رخ از مصاف  هزیمت گرفته الوار و جاف ز اکراد سقز ز
 سالار دولت شده روبروه ب روافخم از پیشسوار امیر
 نین در فراری چاندك سپاهه ب قرارد از چه رو بینهیبی بز

 ه پا در فراراز او رو بگرداند رخی اشکبار با ه دشنام و بدب
 شبپسین ره گرفتند تا نیمه بسوي عقب کنان سرهزیمت

 گرفتند و بستند گردنکشان لشکرکشان یره برآمد زپت
 ر هیچکس پشت سرنکرده نظ سلیح و کمر شته هر کس فروه

 خود رو نهاد سوي خانه و دژ بادسو چسان تندهر طوایف به
 بچاك زند سربس کرد و لر می ز همه کوه و صحرا شده گرد و خاك

 گرفتند هر جا یسار و یمین دلیران به تحسین بر آفرین
 ش به تنگ ترفبهادر به گرمی گ ه سردار جنگرم ببزد بوسه یپ

 شکست رونق قند با نیشکر ند بر یکدیگربس بوسه داد ز

 

 تعقیب سالار و غارت شورین

 شت سالار و آمد نهاندژم گ ه فتح مهانه بجنگ ساو چو شد
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 کشانفتادند دنبال گردن به پیروزي آن لشکرکشان
 کنان گشت کمکشتن هزیمت ز دنبال همبه لشکر فتادند 

 بیفتاد هرکس دگر برنخواست راه و از راه راستچو از راه و بی
 فتغم و نیک صاحب مکان گشت ج بگیر سالار خفتشه شورین ب

 فراز نشست که آراست رو بر ن سپاه سواررویزه باز اندا
 دفتر کنم آشکاره نشاید ب از این گفته بهتر بمانم کنار
 که شد چشم خورشید تاریک و تنگ تنگ چو کرد بختیاري در آن دره

 وایی رسید غارتگري بر ن ز ش سپیدبود کلاهیس که مکآنهر
 لاغ و پلاساسب و ا و خر و گاو ر و گوهر و فرش و خرف و لباسدُ

 ند یا برشکستگرفتند و برد ه دستشت و زیبا که آمد بآن زهر
 حدّي که یفرم بدو کرد خشمه ب ب دشمن بپوشید چشمعقیت ز

 گشت محتاج نان توانگر بدو افخم از اتفاق جهانامیر
 ره اصفهان گشت گنج مصاف اختلافتاد نخست از این طعمه اف

 شت و درجا نشستاز آن جنگ برگ بیاورد هر کس غنیمت بدست
 به کرمانشهان کرد از نو مقر ین خبری یافت سالار چون زبه

 جدا گشت و شد سوي طهران روان از آن کاروانشنیدم که یفرم 
 فزونی گرفت کار سالاریان یانکن فتنه عاصنشد ریشه

 دو منزل یکی رفت در اصفهان  بهادر گهر یافت چون ناگهان
 پاتخت شاهه د شبانه ببیام فرم از آن ژرف چاهتهی دست ی

 که آهنگ لشکر بود پرشکوه خبرآمد از جانب پیشکوه
 آدم باغ شاهه خاك نظر ب ز راهطوایف پراکنده در نیمه

 تشماره نمودند نام موا و کنج دهات راه و به بیراهه ب
  بجز نام زخمی که ننوشته بود سه هزار و یکصد نفر کشته بود
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 تف توپ و تعقیب شبرسید از  ادبمکافات این مردم بی
 نیان بپاگشت جنگمگر اشیری دیگر بجایی درنگ نکردند

 حجر از خونش آغشته گشت ه که ب در آن جنگ صید لري گشته گشت
 خواهبسی کشته گشتند و بس کینه رزمگاهان از آن همسسته بیگ

 برانداخت مر نامشان یگیت ز شانخواست بدهد به عالم نخدا 
 دسته چادر ب یکی نامه آمد ز شکستشب که لشکر  پایان آنه ب

 فرمان مجاله که ایزد ندادش ب نموده در آن نامه تقسیم مال
 و الوار داده تمیز ه اکرادب ر تیره سهمی و هر دسته چیزه به

 و غارت دهند انتقال به یغما به روزي که طهران شود پایمال
 ارکه حداقل بود پنجه هز جب نیست از این کرده سوارع
 ندگز رچو خورشید سوزان شده پ مندشدند بهرهاگر می طهرانه ب

 جو حرص و آزبرید از دل کینه دهان شنیدر چو ببر و گراز
 گرداند روي سپاه طهران ب ز که در باغ شاه یدسته ازم بنب

 واره نهیبی بزد بر سپاههم راهشنیدم که سالار در نیمه
 بگیرید آخر زمانی قرار باربندوکه اي مردم سست بی

 یک دشت لشکر بود عار و ننگه ب ز یک تیر بر کشتن از روي جنگ
 به ننگ ابد کرده بر تن کفن ولیکن کجا گوش پند و سخن

 

 شوستر و ژاندارم خزانه

 زم و پایان جنگر بکوشید بر ت تنگه اوقاشنیدي که شوستر ب
 یلگس وسهر همی ساخت لشکر به پیلنستشار مزر و سیم آن 

 همکمل شد و گشت آراست هتخواسومردان ن خزانه ز
 شد پروتست بیگانگان امر صورتی داده شدبه کهنه تا 
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 قواي منتظم به کشور نبود چو شوستر بمالید دستی گشود
 راي خزانه نهد لشکري ب برآن شد که نو آزمون افسري

 ته ژاندارم ویژه نماید براب تبه تحصیل مالیه و عایدا
 اصی بیاراستندکه نیروي خ خواستند یننشوراي ملی چ ز
 بیگانه جستجو کرد راه ز تأسیس این تیپ و این دستگاهه ب

 دادکه استکس نامی نماید و وعده داد ر بریتانیایبه سف
 افت راهی نکوه منظور او یب ریزي بدوبزرگ افسر انگ

 به پیش سراندر اطاعت گذارد ندوستان عضو خویشه بخواهد ز
 رپذیاستکس پیمان ه شوستر شدب با سفیر قول و قرار سخنه ب

 شوستر کند خدمت دوستانه ب هندوستان که استکس از فوج
 کار سفارت شود برکنار  ز استوار از آن پس که پیمان شود

 ژاندارمري دست در کار شد ه ب کار شدمرد وعده چندي بدین
 قرین با سپاه از بزرگ افسران  آوراننام بیاراست فوجی ز

 خورد در دم نمکدان شکستنمک  وفا پشت دستسیاستگر بی
 دو پیمان نگردید شا از این دست رادگبه لندن خبر داد پطرو

 کارود آشمننهان بود و تردید  یه از این قرارتست روسپرو
 ان سفیرپیم ارد تماسی زکه د ه شوستر خبر داد دیرسفارت ب

 نعمت است بسیقرین خاطرش با  خدمت استکه این افسر امروز در 
 کنار آید از کار و پنهان کند ایران کند خواهد اگر کارب

 کار سعادت کنار بیاید ز ي کارچو استکس دید همین رو
 ژاندارمري ناظر است یساسه تب است حاضر ه شوستر خبر داد کوب

 دوماهی بکوشید دور از تماس  راسهبه تاسیس ژاندارمري بی
 بیاراست با خون دل پایدار نگ پیاده دو فوج سواردو ه
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 ینه بدادهز هر یک نه بهخزا ادیز و حقوق زیلباس تم
 رواق سر در دندخدمت نموه ب اشتیاقجوانان آزاده با

 له ایران ویرانه آمد دب با آرزو بلکه از شوق دل نه
 محال درخشیدنی یافت چون بدُ ه کوپال و یالسپاه خزانه ب

 آوراننام عیان گشت گردي ز ي میان بزرگ افسرانزنوز
 شد لشگري در نظر  به مالیه وج آهنگ جگرطهران مراین فه ب
 الحمایه فرو کوفت سختبه تحت ه ایصال مالیه در پایتختب
 راجگرفتند و کردند مالش ح داد هر کس خراجطهران نمیه ب

 آشکار  تست روسیهپرو سخت کار جايژاندارمري شد چو 
 روس بهانه شد از بهر دربار کوچک پرفسوس از این لشکر

 استکه ناظر بر این گفته نارو یتانیاسترشگفت از سفیر ب
 د به غمکه منشور شوستر فزای پطرزبورگ گویی برآمد بهم

 ستياز این دسته دستش قوخزانه  تسرويبه لندن خبر داد این کج
 است که استکس در لشکرش افسر بریتانیا صاحب لشکر است

 د ناگهانه طهران بزقی بکه بر دو دولت چه گفتند اندر نهان
 ند سفرکناره بجوید گزی خبراستکس گفتند تا بیبه 

 یرهنگریبان بزد چاك تا پ چو شوستر خبر یافت از این سخن
 جوش آمد و کرد غوغاي عامه ب شگفت آمدش از چنین حرف خام

 هشتکه این تخم بد انگلیسی ن ه روز دگر شرحی نوشتب
 پاشی نمودینهمیانه نشست ک نمود یشسفارت بکلی تحا

 از یک نهیب روسیه عقب زد ز دولتی پرفریب چنین برابر
 شودمیان رزنجم همچو رنگ  شودزان میسو وره بهچو بادي 

 ثابت بماند بجا رنگکه یک  خواهد اما بریتانیانمی
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 سستسان شود زود افسون رو ز استکس رخصت دهد در نخستبه 
 غم سوخته دل ملتی را ز سیاست نه اینست افروخته

 من واگذاررا به  نمود افسري داغدار صلاح این منشوره اب
 جهان کرده بر من چو چشم خروس  مهابا ز گفتار روسکنون بی

 دست دو همسایه دل ناخوشم ز تشمگویی که برآ دیگچسان 
 آیین نه کیش ه روز مبادا نهب شحرف خویی نه پیمان شناسند ن

 ندشود روزي آزاد از حبس و ب نخواهند این کشور دردمند
 د بیش و کمنمودار کرد آنچه بُ مستر بد نخوانشوقصه المع

 ريود از دچو استکس خود رفته ب مرادي نکرد حاصل از رهبري
 انی و قصد روسکار بریت ز گشت در پیش چشمش عبوس جهان

 ريرهبود که از دست ایران ر کس و ژاندارمريبهانه شد است
 ایم بیاننممفصل ذکر می همسایگان فشاري که آمد ز

 

 الدوله بر علیه شوستردرخانه علاءتوطئه 

 بهانه فزونتر شد از روسیان یانچو بگذشت استکس و رفت از م
 نمودند بر کین شوستر قیام  اعیان تمامن دوره اشرف و در ای

 ر احتماله پر از رنج پویان به رفتار شوستر همه بدخیال ز
 ایران پشیمان شدهه ز بودش ب پژمان شده اصلاح مالیه ز

 آبادي آراستهه خزانه ب ام برخواستهت از ودیگر صحب
 سلاح و سپاهی برون کرد چند به تحکیم مشروطه آن هوشمند

 ایران فرار ز دو تن مرتجع کرد بارعتکشان داد بس الشکر به
 بانرغم خزانه شده همزبه عناندر این حال روزي هم

 و گفتند اینسان سخن نشستند ه مهمانسراي علاء چند تنب
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 اشپیوستهشوستر سخن گفت  ز اشدسته دکه بُ امیر مجاهد
 انش زیادقلیل است نفعش زی نهادکه این مرد آتشهمانا 

 اشتیاق ان بسته گوش است بازب ه کنج اطاقري نشسته بسفی
 بود دشمن شاه و ضد قجر روعلاء گفت این آدم کینه

 به ظاهر بود میش و باطن چو گرگ اند نه مرد بزرگنه اشراف د
 نه از بختیاري بترسد نژند بنده بریدّه زنجیروچو دیوان

 تمیزه اعلاء او نادهد بنه ب نه از روس ترسد نه از انگریز
 د و تیمار ناید کناربدین در ولت روس با اقتداراگر د

 جو چندي نجاتاز این کینه خواست او مالیاتز هر کس نمی
 زبان نکوهش بدر کرد باز ازنماینده روس با کر و ن

 نیروي ما غافل است ولیکن ز چنین گفت کو عاقل است به طعنه
 بود ژرمن و شهریار پروس برد کشور دست روسگمان می

 که بر ما زند ضربت آشکار  الحمایه رساند فشارتبه تح
 جویی مرا نیست باكاز این کینه گویم کنون صاف و پاكولیکن ب

 ایدروسیه خواهان و پیوستهه ب ایدخواهان بمن بستهشما نیک
 شاقبود درد و رنج و فنبدینسان  دانید اگر بودتان اتفاقب

 وزتا کینهشود فاش آهنگ م یقین است بر من در این چند روز
 تلیاام ی کنید بهرشتحا ه راه نجاتاست بهتر بشمار

 برانیدش از در همین است کار از کینه زور فشار اید گرفز
 نوایی فکند کین و ازد بینبج امیرمجاهد از این رأي و پند

 روسیه بنمود شایان ثناءه ب مهر علاءه عنوان خویش به ب
 تشت ماگبد که شوستر از آن کیش یاتلامبراند از درش مجري 

 سدوال آشنا کرد بر روي کو نیروي روس مجاهد زامیر
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 کینه بسی خانمان سوختهه ب چو یاغی و طاغی برافروخته
 برآمد عبوس به پیکار شوستر مصام و تحریک روسنیروي ص ز

 منظور خود گشت سست خزانه ز روز نخستبه جویی ینهاز این ک
 ري سوختهدیگ یکی کشت و وان و یکی دوختهد یکی پاره کر

 تکه بند مودت مجاهد گسس این غم شکستدگر پشت شوستر از 
 منظور اوه زدند نعل وارون ب او جا براندند مامور هر ز

 ار آنهمیشعاع گشت که نام  این سخن بود اندر میان هنوز

 

 السلطنهخانه شعاع

 ز کوي خزانه بیفتاده راه دو تن تازه ژاندارم صبح پگاه
 دادند فرمان خود اطلاع رسیدند اندر سراي شعاع

 نگهبان او چند قزاق بود فرمان بسی شاق بود ن خانهدر آ
 قزاق جاي گرفته در آن خانه  خانه خداي هنگام تبعید ز

 نموده به نیروي روسان پناه ش شاهگزیده مکان خویشتن پی
 شاهه د برادر بویژه شعاع بُه ب شده هر کس صاحب قدر و جاه

 خزانه فرستاد قبض و برات تلیاامدش چو از پیش باقی بُ
 دهد مالیات نهفته نهان که هر کس نموده در آنجا مکان

 رخ مادرش شد زکین رنگ خون پیغام ژاندارم در اندرون ز
 بیاد آمدش روزگار کهن این سخنبجوشید یکباره از 

 کجا داده تا این زمان مالیات ض و براتکجا دیده شهزاده قب
 راهه دهلیز و پرده ب برآمد ز جهان گشت بر پیش چشمش سیاه

 ه فریادرسکه ماراست روسی پس افتاده را داد پس قبوض
 هات منه جایز بود رنجش ا مالیات یر کسدهم بنه من می
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 مالیات به راه سفارت برد نه براتگر اندیشه دارد خزا
 وزي شده دل طپانتینهاز این ک دو مامور رانده شده زان مکان

 که اینسان نیایند در زیر بار گزارش نمود تفضیل کار
 تو گویی که از خواب بیدار گشت چنین کار گشتچو شوستر شنید این

 خون کندیرند گند و ننشی بفرمود مامورش افزون کند
 گشت اندر پی افسري روان جوخه ژاندارمريدوباره یکی 

 آبروشدند جمله تسلیم و بی چو قزاق و ژاندارم شد روبرو
 نشستند و بستند به هر دري خانه ژاندارمري سختی در آنه ب

 هاي بگذشته را بر که کردسخن پس چه کرد نگه کن که قزاق زان
 د از هر دريزیاده بگفتن برفتند یکسر به قونسولگري

 ؟ر از براي چه بودوه دل کینهب ؟ف آیا شنیدي که بودانتیباخ
 انه دردم فزودن خبه قزاق آ چو دیوانه برخاست از پاي زور

 کوسبه شود جاي آنان به طبل و  در این دفعه گفتا که قزاق روس
 سازند از در بدرببگیرند و  چنین داد فرمان سلاح و کمر

 دارم و قزاق روسکه شد جنگ ژن جهان شد به تنگی چو چشم خروس
 به نرمی از آنجا بیامد کنار کبارسبکباره ژاندارم رخ اش

 نمودند چشم جهان آبنوس روس ده تن فزون بود قزاق ز
 شوستر بدادند زود آگهیه ب ه ژاندارم دست تهیبرآن جوخ

 و فّردولت فرستاد درد ه ب شایان بدر برون رفت از خانه
 باره تا چه آرد ب يکه این خودسر بتدا مدتی انتظارکشید ا

 سوي خزانه روان شد دوانبه  بجوشید خون در رگش ناگهان
 اندوتندي بهرهش ه برجوخود یکفز تاد یک افسر کاردانفرس

 روبروي شودبه قزاق روسی  ارسويبدو داد فرمان که از چ
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 ست سرباز روسبراند اگر ه نه هر کس کند رخ عبوسخا در آن
 بگیرد خراج دو سال از شعاع ه جنگ و نزاعاجراي فرمان به ب

 مراه ژاندارمري شد روانه به نتابیده سر افسر کاروان
 نداد افسر از خویش صبر و شکیب برآمد نهیب هره نارسید ز
 ه بگشادوازدهلیز آمد دره ب فساده آرامش خاطر و بیب

 ت و سنگمش دی که در کینه بُبخوئ ندیدند خود را سزاوار جنگ
 وست رمبرفتند با یکدیگر س براي سوم بار قزاق روس

 

 ارت روس براي ژاندارم خزانهفسپروتست 

 رورده برکشد روبه حیله تهی ماند از شیر نرشه چو بی
 چه شد زال و آن رستم داستان چو شد بختت اي کشور باستان

 شیراي طغرل نره کجایی تو شیرارد ک وکجائید اي باب
  ینه تنکجایی تو اي گرد روئ کجا رفت شاپور لشکرشکن

 نظیر چه شد نادر آن شاه والا  کبیراس شاهکجا رفت عب
 که از مصر و خوارزم بودش سخن  کجا رفت آن روزگار کهن

 وش مچرا شد بدین پایه ایران خ چه شد عهد دارا چه شد داریوش
 کرد چون آبنوس  جهان را سیه مامور روس تن ز رسید یکنپ
 ند دولت نوشت یکی نامه ت شترفتار ز ول زسنکردار قو ز

 برون کرده از خانه ژاندارمري  رحال و هر نحوه قونسولگريه به
 تفاع ناو ا چرا تیره کرده بر پس افتادن مالیات شعاع

 بسی آب و نان خورده از این خاك  ر دودمانشعاع است ایرانی د
 که قونسول دخالت بدین کار کرد  گردچو ربطی بود کار آن تیره

 ور روسی بود خیرگی ز مام ن تیرگیگر انصاف باشد بر ای
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 رواق سفارت فرستاد و دید  درسی اچو شد نامه توشیح و امض
 یکی پاسخ نامه شد آشکار  روز دگر در پس انتظار هب

 که برگشت دادم شما را کلام  یامپ زشتی بهنوشته سفارت 
 است ه اتباع ما نابجدخالت ب تخانه در قید ماس نوشته که آن

 حاجی است  او ا برولی دولت م ر اصل ایرانی استشعاع گر چه د
 مصون از تعرض بود این نفوس  یر مامور روسچنان کرده تعب

 سفیر از تجاهل چنین بد نوشت ش کردار زشته کابینه شد فاب
 وزیر از سفارت کند ترضیه بر آن شیوه مرضیه فزوده

 کند دولت از دوستی برتري بحران تعذیر ژاندارمري
  مجلس وکیلان فشردند رانه ب مه آمد گرانپند رفتن نا

 ش نمودند شب با وثوقسگال ه فضل حقوقوزیران دولت ب
 که راهی بجویند بس رایگان لمان و بیگانگانه امریک و آب

 گرفته راه خلافکه روسیه ب به لندن بگویید با تلگراف
 شود روز رامش به کشور نصیب یبنهآسیب اهریمن پر ز

 نمودند بس دست و پا باشتاب رف آبژروق افتاده در غچو م
 خوار مایش زنهارنسپردند راه دن پس از مدتی انتظارلن ز

 که روسیه امروزه پرکین بود بین بودبریتانیا مصلحت
 گوشه نهاده بهم چشم و پنبه ب وشمخواب خه سفیران دیگر ب

 خواروثوق آمد و گشت زنهار م این کوشش و انتظارفرجاه ب
 گشت و بگرفت با او تماس روان می لباسرس وشید بر تن زبپ

 پس پیازو از آن بخوردند چوب  سرانجام این جنگ و صلح و زار
 ان گرفتمایکه دولت طریقی ن تند پایان گرفتشب تیره گف

 روسیه آمد گران نهیبی ز نرفته هنوز این سخن از میان
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 ایران برفت شوستر مهربان ز زیانو که فرجام آن جنگ صلح 
 

 روس براي شوستر التیماتوم

  رخساره بنمود زرد جهان را ز ددگر روز چون اختر اورمز
 رنموده زیرش سفی که امضا دست وزیره یکی نامه آمد ب

 است روس حجت نمودهام چو اتم تنگی چو چشم خروس جهان شد ز
 اصل ه و آخر دویکی فرع مشروط ه سه فصله نامب شروطی نوشته
 ه شوستر فقط بلکه هر سه چهارن مستشارایران رود  نخست آنکه ز

 ر اصل و فرعی نماید وداعه به که بر خانمان شعاعدوم آن 
 وزیر از سفارت برد ترضیه ربهپس از رسم تحویل و هم تج

 بخواهد اگر یک زمان مستشار ر روزگاره سوم آنکه ایران به
 اثرد هر نظر بیرا بو شما ما را بگیرد نظر کند شرط

 اجرا شود استواره ز دولت ب ن قرارای دو شببه حرف دو روز و 
 رشت سوي طهران بیاید ز قشون نگشتا جرا ره پایان موعد گب

 شود آنچه شایسته باشد بخواه  دست سپاهه اجراي نامه ببه 
 دسته نج و زر دولت آید بگ ز هر چه هست یکشهزینه به لشکر

 کردند غورد و نشستند و گفتن شوره ار دولت وزیران به دربب
 شاه مفروض پاکار نمودند ش بداد عاقبت هیچ راهلسگا

 دل آتشینه بیفتاد شوري ب نشینه مجلس خبر یافت کرسیب
 بجوشید خون در رگ خاص و عام چو روز قیامت عیان شد قیام

 غمی شد فراهم فزون گشت غم کوتاهی مدت و وقت کم ز
 ه راي نکولنه دست توانا ن د و نه راه قبولنه راهی به رّ 

 جهان شد به تنگی چو چشم خروس اپسندیده دستور روسبدین ن
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 تنهه یکتخلف نمود از هم السلطنهدربار شه نایب ز
 تحمل نماید غم روزگار  دارنظر داد دولت شود عهده

 بر روي کوس دوال آشنا نموده ري دیده پر کینه روسشکسته د
 خیله ظاهر رفیق است و باطن بب بریتانیا همچو گرگ محیل

 زوین پدیدار گشتروز ق همان شتنیروي روسان ز رکه گفت آنش
 ود کمقشون گشت افزوده چون ب پروتست روسیه افروخت غم

 نه دل کشوري سوختهیکز  دو دولت چنین آتش افروخته
 فروغها یکسره بیهمه وعده یران دروغاي سفههمه گفته

 ندیدم یک میوه از آن درخت جز حرف و ایراد و اشکال سخته ب
 که اندر سیاست بود مستشار ین قرارتر بدُ ایرادشان زشوسه ب

 خلاف  ز سر تا بن اعمالشان بدُ ولیکن نکردند خود اعتراف
 اي بهشتکه دوزخ گرفتم بج اي شوستر نوشتهوزنامربه 

 ا چه تحمیل کردم که روسیه بر ل کردبه نرمی روزنامه ارپیگ
 زافهمه حرفشان بود لاف و گ بمن هر چه گفتند دیدم خلاف

 اشرار دیرینه کرده حمایت ب ي که روسیه کردبسی ترکتاز
 فشار از دو کشور فقیره زیر ب ستان ایران نمانده است شیربه ب

 تلافی نمودند رنج و زیان انه مالیه دادم چو من سازمب
 توزیکی از دروغ و یکی کینه دو روز من هرنمودند تهیه 

 خراج نسنگی نهادند بر من چه یک افسري داشتم احتیاجه ب
 ت نداد در آخر اجاز لندن ز در آخر پس از سازمانی که داد

 توان نام بُردقفقازان می چون داتباع ایرانی سالخوربه 
 کانم شعاع است روسی و مسکو رسد آیا یکی در جهاننمی

 او باغ و خانه در ایران که داده ب شده روس آن بدنهاد چگونه
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 وسیان دلخوش استسول رندو قوب سرکش استرکس که با کشورش ه به
 بر این کار ویژه گرفته مکان انسفارت به تحریک شهزادگ

 به بیگانه خواهان پناه است و نسب نف اصلاً چو کاریش بستباختیا
 که در کار ایران نباشم درست سست امید بمن سخت آمد ز

 ر من نویدبریتانیا داد ب صد امید با ارم مالیهانده ژب
 ل زوریکند سازمانی به تحم دوره سیاست ب که یک افسر از هر

 که این وضع آشفته باشد یکیش  به پیشسنگی سختی نهادند ه ب
 مناکسخیانت اگر من کنم  اف و وجدان قسما به انصر شما
 م روان است خونملیکن زچشو ست قصد سیاست کنوننی مرا

 که با من چه کردند در این سفر جهان تمدن ندارد خبر
 یک ملتی از بریتانیاه ب ین همه نارواعجب دارم از ا

 شااريشگفت آورم من از این ی شاز ستمکاريبنالید چرخ ا
 روسیه افکار من ترور شد ز نم بشکستند در هم همه کار

 هابکه دل از عذاب است در الت و زور و عذاببحدي فشار است 
 

 مجلس دوم و التیماتوم روس

 لس برون آمد از زیر سنگ که مج نظر کن به مجلس در این روز تنگ 
 ویژه هم از آذرآبادگان هب به مجلس تمام نمایندگان 

 نمودند روسیه را مسخره   به پشت تریبون به مشت گره 
 تر به ما مرگ باشد ز بند روا چنین گفت یک لیدر دردمند 

 نه دشنام گوئیم و نه عزم جنگ  نه شمشیر داریم و ما نه تفنگ 
 نه از ما نهیب و نه از ما صواب  ما عذاب  نه از ما غریو و نه از

 نماید وفا نه یک دولتی می نه دستی که بر سر زنیم از جفا 
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 فلک زندگانی به ما کرده تنگ  نه اسباب جنگ و نه حاضر به جنگ 
 نه از روس منحوس ماراست باك  نه حاضر به تسلیم و تقسیم خاك 

 ردیمشان کاسه لیس نه حاضر که گ نه ترسی ز روس و نه از انگلیس 
 که مهمان عزیز است و بیرون رود  نرانیم شوستر اگر خون رود 

 جان تن است که گر میهمان رفت بی چو شوستر روان است و ایران تن است 
 که از خانه راند چنین میهمان   گرفتار ننگ ابد باشد آن 

 که اي دوستداران ایران سعد  بگفت هشترودي به مانند رعد 
 ست که با ننگ این زندگی بندگی ست د ایران روا زندگیاگر باش

 همان به که مهمان شناسیم ما  اگر باشد ایران و باشیم ما 
 بگفتا کجا رفت آئین و کیش  سلیمان محسن بیامد به پیش 

 ایم گرفتار و در چنگ بیگانه ایم چرا ما چنین خوار و بیچاره
 ده به ما کار تنگ دو همسایه کر فتادیم بیچاره در زیر سنگ 
 نام من این طرح قانون گذارم به تمام کنون چون بود دور مجلس 

 که بیگانه مقهور و مغبون شود  به مدت دو ده روز افزون شود 
 نمودند تمدید مدت قبول  در این مشورت لیدران با وصول 

 چو آن روز شهري پریشان ندید   بسا شور و فریاد مجلس بدید 
 که یکباره مجلس بجا گشت گوش  رآمد خروش ز بیرون مجلس ب

 بزد جوش ملت به جان گرم و تیز  رستخیز  چسانخان جارچی جلو
 روان از زمین تا بر آسمان  صداهاي یا مرگ یا جاودان 

 سکون همه دردمند و همه بی همه رنگ در رخساره مانند خون 
 همه منتظر بهر تسلیم جان  طپان گشته رخ ارغوان همه دل

 السلطنه جابجاي شود نایب مجلس یکی را چنین بود راي  به
 بود مصلحت به از این نیست کار  اگر او ز دولت بگیرد کنار 
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 السلطنه ن نایبصشود موتمن تح از این روي باز و شکوه و تنه 
 که ناگاه لشکر برآمد ز جاي  شد آهنگ مجلس به تصمیم راي 

 یدند همچون شبان به مجلس رس ز بیرون در یپرم و پاسبان 
 به منشور دولت بشد آشکار   بهادر ز یکسو به پیش سوار 

 به رخ مهربان به باطن انیس  خروشان رسیدند پیش رئیس 
 السلطنه مرا گفته است نایب گفت یپرم بدین هیمنه همی

 ببندم به سختی درش پیش و پس  سواره به مجلس برانم فرس 
 اخیر حکم رزم سار آمدیم به ت کنون همچنان روي باز آمدیم 
 برانید از در نمایندگان  شما خود بگوئید چون بندگان 
 همه هرکه باشد برآید ز در  صلاح این چنین است تا زودتر

 سوز به تیمار مجلس بود خانه مدید روزبود رأي دولت که ت
 بگوئید دولت در خانه بست  که هست  کسهرآنبه افراد مردم 

 دلش گشت خون  و رخش گشت سرخ مد برون بگفت این و یپرم بیا
 سپاهی نشست و مجاهد نهاد  به دهلیز مجلس گروه زیاد 
 سوي خانه رفتند با درد و داغ  نمایندگان از در پشت باغ 

 که دور دوساله بیامد به سر ز نظمیه شد آگهی پشت در 
 

 سوئدي یالمارسن

 ندارمري بود ژادر این دوره می سرآمد به هر رشته گر پی بري 
 نواي سعادت به ایران فکند  چنین دان که این لشکر ارجمند 
 به منت کشیدند ناز گران  به سود وطن این نخست افسران 

 رساند شمار کنون این شجر می ز کابینه برق و آن روزگار 
 د مدل به سرمشق ایرانیان بُ در این دوره مستوفی پاکدل 
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 رچه لازم بود مستشار که بر ه میان بزرگان بدش این شعار 
 کرد جد به ایمان و پاکی همی به تاسیس ژاندارمري از سوئد 

 نمود از بزرگ افسري گفتگوي  از آن کشور دور پرآبروي 
 روان ساخت گردي فزون بر سپهر  به چشم عنایت ور از روي مهر 

 به فرهنگ و دانش فرید جهان  بزرگ و دلیر و درشت استخوان 
 تر از یاسمن بر و یالش خرم گان سنن ش از بزرگرفته سن

 چو یالمارسن ایران ندیده جوان  منظم به کار نظام جهان 
 یکی سرپرست و یکی سرستاد  دو تن دستیارش برومند و شاد 

 ز آنجا به ره گشت کنت از سکون  دوال کمر بست ادوال چون 
 به ژاندارمري طرح نو برفکند  خردمند این هر سه تن زورمند 

 ز نوباوگان کرد بار سپاه  همکاري خویش و تامین راه به 
 ین دو سه به زیر نظر یک نفر ز یک مدرسه  نخستین بیاراست

 چو بسیار بردند رنج و تعب  به آموزش افسران روز و شب 
 دویدند در دشت و کوه کتل  به هر دوره شش ماه درس و عمل 
 هم تمیز  بخواندند و دادند از گهی پشت زین و گهی پشت میز 

 سپردندشان قسمتی در محل پس از آزمایش ز درس و عمل 
 ز مردان و گردان نو خواسته  دو فوج ابتدا گشت آراسته 
 سپردند بر افتخار نظام  رژیمان اول پس از انتظام 
 به دست نکونام کنت داده شد  رژیمان دوم چو آماده شد 

 ج سه رژیمان شیراز شد فو چو نظم و نسق یافت از مدرسه 
 فرستاد افراد و تجهیز و توپ  بر این پایه یک سال سمت جنوب 

 فرنگ آمده کرد هرجا روان  به هر فوج یک یا دو تن افسران 
 ندیده دگر دیده روزگار  چنان سازمان داد در رهگذار 
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 بري نه دزدي دگر داشت نه ره داشت ژاندارمري به راهی که می
 هر خطه بنشست در رهگذر به  رژیمان رژیمان پس از یکدگر 
 چنان سازمان یافت رشک جهان  نخست راه بوشهر تا اصفهان 
 به تامین در دل بسی ریخت خون  به شیراز و بوشهر در کازرون 

 بزرگ افسري از جهان بست رخت  به جنگی که ناصر بپا کرد سخت 
 که تا بست سرهاي دزدان به بند  تلف گشت ویلسن به آه و نوند 

 نمودند با متن ره با نظام  و قم افسران عظام  به قزوین
 گرفت شهر قزوین به نیکی قرار  رژیمان پنجم ز بعد چهار 

 درفشی عیان ساخت در اصفهان  از پنج چون شد سخن ناگهان 
 ندیده به نیکی دو چشم جهان  چو لندبرگ و ادوال و کنت جوان   

 م لستریکی بد چلستر یکی  ز آموزگاران دو تن محترم 
 به دشت و دمن یکه دادند جان  ین دلیران و نیک افسران بسی ز

 بیاراست کاري که میبد محال  به علم و عمل روي هم تا دو سال 
 ایرانیان داد درس نظام به چنان با درستی و با انتظام 
 جهان نوین را ز خود کرد شاد  به تامین و تنظیم اقصا بلاد 

 کاخی تهی از زیان بیاراست  ز هوش جمعی ایرانیان 
 

 اي سوئدمستشاران نظمیه

 ي افسرده برداشت درد هادلز  نگهدار این گنبد لاجورد 
 به مشروطه زد رحمت آفتاب  اگر قرن و سالی بد ایران خراب 
 خموش آتشی زیر خاکستر است  چو ایزد نگهدار این کشور است 

 ت بزد دست ز آتش سلامت نرس خموش است تا کس نگیرد به دست 
 ام رود خامهبه تشویش و غم می ام به هنگام تحریر این نامه
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 زند آتشی بر دل آزادگان  که بیگانه در آذرآبادگان 
 جان نفوس به دل دردمند است و بی دو قرن است این کشور از دست روس 

 ز کف داده آسایش و روز نیک  گهی از تزار و کنون بلشویک 
 کامی رهد یران از این تلخکه ا مگر دست ایزد خلاصی دهد 

 چه بودش شعار  هلیکه وستا سخن بود از دوره مستشار 
 بخواندند باز از سوئد افسري  به نظمیه مانند ژاندارمري 

 به تاسیس و تنظیم کار پلیس  بزرگ افسري بر همه شد رئیس 
 گشودند در پیشه دست توان  اریکسن دو تن نوجوان لیک 

 بري از خیانت تهی ز انتریک  یک به نظمیه این مستشاران ن
 که شد در تصادف بسی گفتگو  نمودند بس کارهاي نکو 

 بجز آنکه یفرم نظامی گذاشت  چو نظمیه ایران حقیقت نداشت 
 به نظمیه از گشت بگذاشت پی  الدین به ري زمانی که شد ناصر

 که چشم جهان بدو شد خسیس  چنان مفتضح گشت نام پلیس 
 نهاده به بدنامی و آبروي  ه بازار و کوي ب به یک مشت گزمه

 نه رخت و کلاه و نه کفش و نشان  نه قدرت نه قانون نه داراي شان 
 ز نظم و نظامی نبودي اثر  حقیقت که دوران زشت قجر 

 ندیدم من از هیچ یک در محل اداره به معنا و کار و عمل 
 ستیزه نمودند دزدان بر او  وستاهلی به نظمیه داد آبرو 

 طهران رئیس بپیچید با او به تحویل کار پلیس به هنگام 
 به تسلیم نظمیه باید درست  تنومند مردي رئیس نخست 

 که شوري بیفتاد در پایتخت  گرو کرد اول چنان سفت و سخت 
 به هم ریخت نظمیه بر انتظام  بدش نام صولت به اهل نظام 

 ودسري بدادند پایان بدان خ در آخر ز نیروي ژاندارمري 
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 به نرمی و گرمی نوائی فکند  وستاهل به ابناي کاخ بلند 
 به رسم نوین کرد زندان درست  بجنگند با مردم نادرست 

 سرانجام و فرجام نامی بهشت  رفورمی شد از ریشه از نیک و زشت 
 سازمان آگاه شد به هر از او  بیورنیک پاکار بنگاه شد   

 د اندر دو کار مد بُاریکسن سرآ پلیس پیاده پلیس سوار 
 به حسن عمل اندر آمد منال  به نظمیه تامین اموال و مال 

 عیان شد به چهر کنو کار و بار  د برکنار ز کار سیاست چو بُ
 نشان یافت نظمیه از پارسی  د سال سی ز سیصد چو بگذشته بُ

 زمین گشت کارش بدل به ایران ز دوران مستوفی پاکدل 
 نامشان  چسانهنوز است باقی  نشان  سلیح و لباس و حقوق و

 به سعی و به کوشش نمودند کار  چو آنان آزاده چون استوار 
 خانه خلق نظمیه شد  چسان ز وستال کاري پسندیده شد 

 

 جنبش ملت براي شوستر و بایکوت

 پرستان چو برگشت بخت ز ایران وشی بلند آمد از پایتخت خر
 عیان گشت شورش ز نیکان شعار  چو شوستر شد از روس مغلوب و خوار 

 گرفتند بر خشم بیگانه کین  به بالاي منبر بزرگان دین 
 یکی یکدگر را خبردار کرد  خروشی برآمد پر از آه و درد 
 بزد شور غم بر دل خاص و عام  تو گفتی قیامت نموده قیام 

 جوانان نمودند بر تن کفن  جراید نوشتند و ناطق سخن 
 که از کینه دشمن بنائی نهاد  شاد بگفتند دیگر نباشیم 

 وشیم دگر نغمه چنگ و تار نک ننوشیم دیگر می خوشگوار 
 که دشمن به میدان کشیده فرس  نبوئیم دیگر گلی دست کس
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 که دیوانه زنجیر برید و بند  جویان بود دردمند دل از کینه
 روان گشته هر سو به رنج و ستوه  به پاتخت مردم گروها گروه 

 زنان بزرگان به بازار برسر عنان ز یکسو شده همجوانان 
 بر و بوم پوشیده بر تن سیاه  درد و آه پوش پرمجامع سیه

 گرفته به بیگانگان روي قهر  به نفرین گرفته زن و مرد شهر 
 به دشنام و بد بود هر سو روان  ترامواي خالی ز خرد و کلان 

 زنان خروشان رسیدند بر سر  جلوخان مجلس گروه زنان 
 به ابري نهان بود چون آفتاب  زنی زیر چادر به رویش نقاب 

 بند به این خون ننگین شده پاي به ملت نظر کرد و گفتا به چند 
 سان که مرگ است در انتظار بدان به یک ملت آن قدر آید فشار 

 توز نظاره بر این دشمن کینه نشستید آیا براي چه روز 
 وائی کشیده ز بالا به زیر ل گروه مدارس صغیر و کبیر 

 برآورده از دل نفیر و فغان  به هرجا سفارت گرفته مکان
 که این است مرده خاتمی  به بالاي کرسی بگفت کاظمی 

 بمیریم بهتر از این زندگی  مسلمان گر این است و این بندگی 
 ساز مگر خون بریزد شود چاره نباشد دگر یک تنی سرفراز 

 نبینیم ز این پس چنین نابسود  زود ستون فلک بشکند کاش 
 به نادر بگو رخت ماتم بپوش  به نفرین شده کشور داریوش 
 ندارد یکی دادخواهی شعار  به گیتی از این کشور داغدار 

 همه بهر مردن شده هم زبان  زن و مرد در کوي و برزن دوان 
 نوشتند فتواي خود را عیان  به تحریم اجناس روحانیان 

 به کرباس ایران گرفته تماس  گشته کند لباس حجج پیشرو 
 به حرمت نخوردند چاي و قند  بود کندقبایش نمی کسهرآن
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 به حاجت دگر کس منالی نخواند  متاع اجانب به بازار ماند 
 نه مجلس دگر دید و نی کوي و راه  چنین روز پرشور و پردرد و آه 

 ه نظاره بر این شورش و واهم نمایندگان اجانب همه 
 به کین اجانب گشوده زبان  به هرجا خطیبی به کرسی عیان

 مسلح روان گشته در کوي و راه  خواه هزاران نفر گرد مشروطه
 ز ملت روان بود بر آسمان  صداهاي یا مرگ یا جاودان 

 به تندي برآورده از دل نهیب  شکیب جلوخان مجلس یکی بی
 ساز و برگ بی بمانیم بیچاره که تا چند در زیر مهمیز مرگ 

 که با کینه دائم به ما دمخور است  مگر روس منحوس آدمخور است 
 بگیریم ره جانب کارزار کنون با تنفر از این بدمدار 

 

 اقدام احزاب سیاسی نسبت به شوستر

 زین تعدي بیاید به خشم  چسان به احزاب ایران نگه کن به چشم 
 ان را به هیچ گرفتند لشکرکش دو حزب قوي کرده پنهان بسیج 

 به زین برگرفتند مردان قرار  دورنگی نهادید یکسر کنار 
 خروش سواره به طهران فکند  دموکرات لشکرشکن دل نژند

 خیابان خیابان نموده گذر  جگر بسته آهن سلیح و کمر
 ریخت همچون تگرگ  ز گردان فرو صداي رسیده کنون روز مرگ 
 وسیه را پیشه کرد تخلف به ر کمیته شب تیره اندیشه کرد 

 نپیچم از روز رزم که سر می نامه بنوشت با عزم جزم بیان
 بجز جنگ دیگر نمانده رهی  به اسباب فرموده دست تهی 

 کشیده است شمشیر و پیکان تیز  خواست ما را ببیند عزیز نمی
 چو دریا بجوشند از روسیان  ولیکن نداند که ایرانیان 
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 نه از جان بترسند نی رزمگاه  ه کران تا کران گر بریزد سپا
 مسلکان مردم با غضب  ز هم سه تن را معین نمودند شب 

 پیاده روان گشته در چارسوق  وق وثاهل سخن مردم باز 
 کفن نهد پاي پرنقش آن بی اگر کشته گردد یکی زان سه تن 

 مایگان هاي اشرار و بیستم دهند شرح آزار همسایگان 
 گزین کرده لب بسته از ناي و نوش  و خروش  برفتند هر سه به جوش

 نهیبی بزد روي کرسی سه بهر  زاده آمد به بازار شهر ملک
 ز رنج و ز آزار چیزي نهفت  ها بجوشید و گفت همه گفتنی

 فلک بوسه زد بر سر و دست و پاش  از آن پس خیابانی آمد بجاش 
 ه چند که تسلیم بیگانگان تا ب پس از او بگفت هشترودي بلند 

 نیارد ثمر هیچ شاخ چنار  سان نشستن کنار به یک روي این
 نگه کن که ملت نموده قیام  ببندید بازار و دکان تمام 

 به بازار طهران بیفکند شور  عمران به بالاي طور ابنچو موسی
 به غیرت گرفته سر و جان به دست  پرست سوار دموکرات ایران

 ه برآورده بر کین روس تپیر فروزنده جان و مال نفوس 
 اد بهمه یک زبان مرگ پاینده باد زد وطن زندهیکی بانگ می

 ریخت گوهر به زیر  ز خشمش همی زن پردلی همچنان ماده شیر 
 دگر همچو امروز روزت مباد  گفت ملت سرت سبز باد  همی

 پریشانی و ذلت نسل جم  چنین روز غم به ایران مباد این
 برابر بکوشید بر سر زنان  اي زنان   برآئید از جا شما

 ور که دشمن به سختی بود کینه در و تخته کردن ندارد ثمر 
 نمایند ما را به ایمان قرین  بخواهید تا پیشوایان دین 

 جان شود خائن و اجنبیکه بی بکوشیم چندان به پشت نبی 
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  که تمکین روسیه شرمندگی است ور بهتر از بندگی است به خون غوطه
 ناکسان به جوش آمده از بد  و هر شارسان  به یک هفته طهران

 جامه گشت ز اتمام حجت سیه و قزوین و رشت  به تبریز و شیراز
 خروش آمد از آذرآبادگان  دژم گشته مردان و آزادگان 

 گرفتند قرآن همه روي دست  پرست بزرگان آن شهر ایمان
 شد شور و شین به تبریز خونریز  به ماه محرم عزاي حسین 

 ز جنگ گلستان نمودند یاد  ز روحانیان گشت حکم جهاد 
 بود بهر ایمان نمودن دفاع  برآمد ز تبریز رخشان شعاع 

 

 بستن درب مجلس و کودتاي ناصرالملک

 دژم گشته هرکس گرفته غمی ز اتمام حجت نمانده کمی 
 وزیران نشستند بر گرد هم  و ساعت فقط ماند از وقت کم 

 ساز به فرجام شد یک نفر چاره د باز به نرمی نمودن سخن را
 که هرگز مبادا چنین ره درست  سفیر بریتانیا راه جست 

 که سختی دولت بود پرگزند  سر ادوارد گري داده اندرز و پند
 که لندن نصیحت نموده به وي  ورا هیچ خوبی ندارد ز پی 

 ز جنگ  در آشتی بهتر آید چو فرصت ندارید و وقت است تنگ 
 السلطنه نظر یابد از نایب مهین صدر دولت برفت یک تنه      

 که پیغام دولت به مجلس نکرد  فراوان سخن گفت تمکین درد 
 پذیر یمانعیان گشت و گردید پ سرانجام رأي رئیس و وزیر 
 مطیع است دولت به پیش عدو همان دم نوشتند پاسخ بدو 
 حجت بود سندروس به اتمام  قبول تقاضاي مأمور روس 

 نیاز آورد روز دیگر وزیر  به پایان نوشتند پیش سفیر 
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 السلطنه که تمکین نمود نایب همان دم بگفتند در السنه
 تمام شرایط بجز ارز و پول  العجل شد قبول نوشتند ضرب

 به اجرا نمودند بس اهتمام  به تندي و سرعت وزیران تمام 
 هادند در پاس و پست نظامی ن ببستند درهاي مجلس نخست 

 ز طهران براندند و کردند در  نمایندگان را پس از یکدگر 
 همه سرکشان را به یکجا براند  بجز بختیاري که در کار ماند 

 فتادند در آتش واهمه   دموکرات و یاران شوستر همه 
 به جائی بیفتاد تفت کسهرآن چو آبی که ریزند بر روي نفت 

 ز ایران و طهران برفت نامشان  فشان به خون دل و دامن خون
 معبد شد و خفت در پیش خال  نه دامانی از دسته اعتدال 

 به قم رفت در نزد سید جلیل  مرد قلیل مساوات آن یکه
 سلیمان محسن شد از غم عبوس  به حکم نهانی و دستور روس 
 فراموشش آه نمایندگان  به قم گشت تبعید درندگان 

 گرفتند و بستند و کردند خواب  از انقلاب هم از اعتدال و هم 
 شد واگذار به برنارد و هنسینس  خزانه همان روز طبق قرار 

 به توقیع ایران همی زد رقم  چو بوجار لنجان ز هر باد و دم 
 داد پاس کسی کو به بلژیک می بزد تکیه بر مسند آن ناسپاس 
 میان  که رفت نام او یکسره از نشستند بر جاي شوستر چنان 

 برابر به مشروطه شد در شباب  فراموشی مجلس و التهاب 
 ز ایران ببستند بار سفر  سران دموکرات بار دگر 

 فتادند اندر دم جاودان  سواران و گردان همه نوجوان 
 پراکنده گشتند با طبل و کوس  به عنوان سرکوبی و جنگ روس 

 سنگ رنگ آید به که سرهاي بی فرستادشان در دهان نهنگ 
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 به کرمانشهان بسته شد دست دیو  ز سیصد تن افزون جوانان نیو 
 چه سرها به دار غم آویخته  ها که در این سفر ریخته چه خون

 خواه گذشت از جوانان مشروطه چنین روزگار سیاه سه سال این
 ز بیگانه خواهان غمی ساختند  چو از کار شوستر بپرداختند

 که روسیه دست تعدي گشود  الحمایه شراري فزود ز تحت
 آبنوس  چسانکه شد روز مردم  شرف پرچمی داد روس به هر بی

 ي آزادگان هادلبخستند  القصه گرگان و درندگان مع
 پناهی نبد از یسار و یمین  بجز دست ایزد که زد از کمین 

 ز نکبت خلاصی و راهی نبود امیدي نبود و پناهی نبود 
 

 ها و روحانیانشت و کشتار روسواقعه جانسوز تبریز و ر

 اگر خون بگریم هنوز است کم  خروشی برآرم دوباره ز غم 
 چه کردند روسان به آزادگان  نظر کن تو بر آذرآبادگان 

 به ایرانیان کرد گیتی عبوس  به هرجا که یک قونسولی داشت روس 
 کشیدند آزادگان را به دار  ز ملت زدودند صبر و قرار 

 برآورده رازي که میبد نهان  یز روحانیان   ربه تبریز غم
 نگهبان دولت شده بیقرار  زمانی که آمد ز روسان فشار 

 ز طهران خبر داده بر مرد و زن  به محراب و منبر ز نطق سخن 
 د یک تن از افسران در آن لحظه بُ مهین شخص دولت بزرگ حکمران 
 ایه آبروي به علم و هنر م چو افسر که از چهر و اندام و موي 

 دل آتشین چشم پر اشک داشت  چو افسر که گیتی بر او رشک داشت 
 نزائیده مام وطن چون امان  ز آغاز ایران الی این زمان  

 به مشروطه آمد در آنجا به در  امان بود طهران به قزاق سر 
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 به سوگند آمد به یک انجمن  دلش مشتعل شد به عشق وطن 
 خواهان پرید به گلزار مشروطه د ا ز روسان بریاله میرزامان
 به مشروطه آیینه بنیاد کرد  اله میرزا تن آزاد کرد امان

 ز قزاق منفور یکسر برست  پرست این افسر پاك ایرانمر
 به عزت بپوشید بر تن کفن  گرامی پسر نور چشم وطن 
 شهید وطن نیو ایران ضیاء   ءسزد گر فرستم درود و ثنا

 بد از آرمانش در آخر غمین  این امین  به هر مسندي تکیه زد
 ریز کفیل ایالت بدو اشک یکه مرد عزیزبه تبریز این 
 داد بوس  شرفبه دست بد بی غم و رنج روس  ز بیم فشار و

 حیا به امید یک قونسول بی پناهنده شد بر بریتانیا 
 بیفکند ناف و ز پا گشت سست  همتی کونسول نادرست به بی

 به عزت بپوشید از خود کفن  ه مرگ وطن روا دید شهزاد
 بزد تیر بر خود یل پارسی  به سال هزار و سه صد بود و سی 

 امان کرد تبریز را نینوا  به زیر لواي بریتانیا 
 د ناروا بدآن خطه کرد آنچه بُ سپهدار روسیه ماه عزا 

 جهان را سیه کرده چون آبنوس  به گردان تبریز اعوان روس 
 ور شهر تبریز شد به خون غوطه ور و چنگیز شد چو دوران تیم

 ببستند بازوي درندگان  میان دو صد خسته درندگان 
 ثقق را کشیدند بالاي دار  بکشتند بذر ستم  آشکار 

 علی موسیو خورد زهر هلاك  بکشت تخم کین دشمن آب و خاك 
 که ثبت است بر چهرشان تا ابد  شود کار بد فراموش کی می

 نمود آنچه بد زشت در دین و کیش  را کشیدند پیش  صمدخان دون
 که زد داغ آنسان صمدخان گرگ  بزرگ است و دانا خداي بزرگ 
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 گونه شد خسته ناتوان بدان کنام دلیران و جاي یلان 
 ضیاءالعلماء به حکم تزار  که روز محرم کشند روي دار 
  که شد محو رفتار چنگیز و بلخ مذاق جهان شد ز تبریز تلخ 

 بیاویخت اندر یسار و یمین  خواهان آن سرزمین ز مشروطه
 نژادي ز قتل سلیم از آن بد لافی کند گر خداي علیم ت

 علی با پسرها به دار که حاجی از این روز شور و شرار  دریغا
 الحزن که شد شهر تبریز بیت شراري زدند بر دل مرد و زن 

 شهادت به خاك چشیدند شهد  این زبده احرار پاك یکایک مر
 به ماه محرم فدا شد به قهر  دو شش تن بزرگان و گردان شهر 

 به بار آورد تا رسد پاي دار  دائی آیا دگر روزگار چو خان
 د ز کوسافغان نهان بُکه فریاد و  هاي روس نگردد فرامش ستم

 به هنگام کشتار این چند تن  صمدخان ببالید بر خویشتن 
 که شمع وطن گشته گردد به راه  پناه به نیروي بیگانه برده 

 به گلزار تبریز داري نهاد  به هر هفته و ماه آن بدنژاد 
 به کینه کنندش به بد رهبري  سرافکنده در کوي قونسولگري 

 نپرسیده بگذاشت سر زیر خشت  به هنجار روس و به کردار زشت 
 که این کینه اندر دل هرکس است  سخن کوته آگاه ماتم بس است 

 ثقق را به هنجار چنگیز کشت  بست مشت شود قطع دستی که می
 به مرگ بزرگان هنوز است کم  اگر آسمان خون ببارد به یم 

 النشور نمودند ماتم چو یوم به ایام شور به ماه محرم 
 گري کرده با پردلی منادي علی ر حاجیپسرهاي دلدا

 سیر  ببالیده لب تشنه و نیم ندیدي درآن روز مانند شیر 
 ندائی رسید از بر کردگار  ورانداز کردند چون چوب دار 
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 رهید شمائید ز این شام غم می پرست و شهید شمائید ایران
 نام شما چند تن بود ثبت طن حلال شما باد شیر و

 فدا گشته بر آذرآبادگان  شما اي دلیران و آزادگان 
 نبد در میانتان یکی ناخلف  شمائید باقی ز عهد سلف 

 تاسف توئی به دار ستم بی به یعقوب مشروطه یوسف توئی 
 شهید سعادت شده در بلا  به تجدید ماه محرم شما 

 نمودند رخت سعادت به تن  فراموش هرگز نخواهد شدن 
 ریز هان تا جهان لوح غم مشکج بود ثبت، نام دو شش تن عزیز

 به رضوان گرفتید خرم قرار به گلزار تبریز بر چوب دار 
 

 ها در رشت و طهرانهمکاري روس

 کار گشت  چسانز دیدار روسان  چو تبریز بنگر زمانی به رشت 
 پراکند و آکند با طبل و کوس  به احرار آن خطه سردار روس 
 همه شهر پر آتش و آه گشت  عنان تا بپیچید بر شهر رشت 

 جویان به راحت نرست از این کینه پرست گروهی ز احرار و ملت
 طنابی بدو بسته شد بند بند  کرد داري به اوج بلند به پا 

 کشیدي یکی را به بالاي دار  به هر روز و هر هفته آن بدمدار 
 تپیره بیامد به آزادگان  به قزوین چو بگرفت برجا مکان 

 شرف قونسولش دوستدار به هر بی به هر مستبدي شده یار و غار 
 روز و شب افکنده بد به آخور سر به هرکس که با نسبتی یا سبب 

 که چرخ و فلک بر کفش داد روس  ورا نام دادند اتباع روس 
 یکی پیش قزاق سرباز بود  یکی مهترش اهل قفقاز بود 

 پف یکی در طویله بدش خرو داشت اف مییکی در پس نامش 
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 یکی لاغر و آن یکی چاق بود  یکی یک زمان یکه قزاق بود 
 رفته روسیه در پیش شاه  یکی یکی بوده دلال از بهر کاه 

 یکی ز اهل قفقاز گردیده شاد  اش حاج جواد یکی بود همسایه
 یکی پیش قونسول نموده سلام  یکی بسته بوده به عبدالسلام 

 به زرگنده آن یک مکانش بود  مقوا کلاهش بود یکی بی
 یکی بود بدنام در انجمن  ی کرده وقتی به تن سیکی چرک

 یکی سمت جلفا نموده گذر  سفر یکی کرده قفقاز وقتی 
 دویده به جاسوسی این و آن  یکی پیش شهزاده کامران 

 به تلخی فتاده چو پران مگس  یکی بوده پیش و یکی بوده پس 
 به ایران چه کردند اتباع روس  وس سبر آن روز تنگی هزاران ف

 فتاده شکسته گرو روي آب  به بالا کشیده درفش عقاب 
 لوائی کشیده به سر اندرون  ف دون گروه قلیلی ز اشرا

 صمدخان و نیروي روس  ویژهبه روزي هزاران فسوس بر این تیره
 دیو نره چسانتنوره کشیدي  ز هرسو برفتند احرار نیو 

 گیر قسطنطنیه شده راه به ز گلزار تبریز خلقی کثیر  
 شمال آتشین گشته دست تزار  گونه گیلان چو مشهد نزار بدین

 به تبریز نامی بد و شهر رشت  زگاري به ایران گذشت چنین رو
 بردست گردیده در هر مکان  چو بانوي عظمی و شهزادگان 
 به طهران ضیاء پیش آنان شفیع  پناهی به تبریز و گیلان رفیع 

 به نیروي بیگانه شد حکمران  سلطان یمین که گران  هم از ظل
 نزدیک و دور  به هرسو نشستند در این ملک نیو دمیدند صور 

 به غرش درآورد نیروي روس  به قزوین و گیلان به تبریز کوس 
 نشستند هر شهر مازندران  گران به هر خطه یک لشکر بی
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 مساوات نامش برفت از میان  پرستار مشروطه شد دشمنان 
 روان و خرد برفتاد از رضا  به کشور دمیدند صور عزا 
 السلطنه شد نایبگران سنگ  بجز نام مشروطه در السنه 
 المثل گشت در هر کلام روان فی به مازندران نام عبدالسلام 

 خواه اند و نه مشروطهنه مشروطه همی رفت از روس هرجا سپاه 
 به کرمان و یزد و اراك پایکوب  سه تن بختیاري به سمت جنوب 
 وزارت فزون بودشان یک به یک  یکی سهم خان و یکی سهم بیک 

 زده تکیه برآذرآبادگان  روي بیگانگان صمدخان به نی
 به قصر گلستان شده پایمال  شه ناتوان کودك خردسال 
 که بدخواه ایران نماید زبون مگر دست ایزد برآید برون 

 

 قتل علاءالدوله و ترور در طهران

 به اشرافیان زندگی گشت سخت  در این روز پر شور در پایتخت 
 در خانه تامین نبد در دواج  که چنان گشت پیکار و کشتن رواج 

 سو که نظمیه شد در گمان بدان ترور شد سه شب پشت هم ناگهان 
 ز طهران هراسان ببستند رخت  به شهزادگان شد چنان کار سخت 

 یکی را بکشتند در رهگذار  زار بر این تیره یک روز در لاله
 ز تیري به غلطید در خاك و خون  علاء تا بیامد ز خانه برون 

 ز یکسو علاء در کف تیرزن  ز یکسو خیابان پر از مرد و زن 
 بیفکند تیر و برفت از نظر  بیامد یکی جانب پشت سر 

 بیفتاد و بر قلب او خورد مهر  شگفت آنکه این تیر نزدیک ظهر 
 کسی را نجستند و کردند داد  ز هرسو دویدند مردم چو ابر 

 فتاد و در دم بمرد همانجا بی دو تیر موزر از چپ و راست خورد 
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 که کشتن چنینش نیامد به یاد  از این مرگ یفرم به حیرت فتاد 
 به مردان بیگانه و خویش کرد  بلرزید بر خویش و تفتیش کرد 

 به دنبال مهمانی روس گشت  از این صید و نخجیر مایوس گشت 
 سفیرش به دل تیر دلدوز بود  هاي شوستر در آن روز بود سخن
 دژم شد ز یک چشم و آمد کنار  روز در رهگذار  زاده آنرفیع

 صائقه  چسانبه اشراف طهران  سابقه به خود بست این قتل بی
 که از خانه بیرون برفتند چند  هراسی به سختی چنان برفکند 

 به ثبت سفارت نوشتند نام  الحمایه تمام بزرگان تحت
 ببخشی درفشی توئی دستگیر  نگه کن چه گفتند پیش سفیر 
 ترور در سفارت کند احتراز  بباید که در گوشه خفتن دراز 
 گر به آیین آنان بشد جلوه درفش سفارت به هر بام و در 

 بود کامران یافت سرخ و بنفش  نخست آنکه آمد به زیر درفش 
 هان گشت و دیگر نیامد به در ن خود و بستگان دودمان قجر 
 زمان سجد بود که حاجی بدو یک  ز نسل قجر دوده مجد بود 

 ز ایران مشروطه دل کنده بود  از آن روزگاري که زرگنده بود 
 مجلل به کین کرد و بیراه رفت  پناهنده هرکس که با شاه رفت 

 به سالار پیوست و همرنگ شد  فروزنده آتش جنگ شد 
 ز روسیه با قوم و فرزند چند  بیاویخت یک زن درفشی بلند 

 فام دقابی به پرچم زده زرع به کوي نظامیه در پشت بام 
 که پایان عمرش بود پرنشیب  به بانوي عظمی رسیده نصیب 

 خواهی سرانجام اوست که بیگانه دگر افسرالسلطنه نام اوست 
 قلم بر سر دولت جم کشید  چو نیرالدوله پرچم کشید 

 چنین بود حکم خراسان گرفت  غلام سفارت نگهبان گرفت 
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 ولیکن یکی را فزون است یاد  یاد در آن دوره بد روس خیلان ز
 به طهران دژم گشته از بیم و باك  به عمامه درویش و اندام پاك 
 به بذل و کرم دست و بازو مطیع  به رفعت عزیز و به عزت رفیع 
 روا دید بر سینه شکل عقاب  به دوران مشروطه در انقلاب 

 علاء بود موضوع و پابست من  عنان سخن رفت از دست من 
 که دیگر نیامد سخن در رواق ان گشت پوشیده این اتفاق چن

 

 ماموریت قواي مسلح دموکرات به جنگ سالارالدوله

 که یک لشکر روس آمد دمان  بان شب تیره آمد یکی دیده 
 گزین کن دموکرات روئینه تن  به تیمار طهران و حفظ وطن 
 خبر به کوه کرج تکیه زن بی هم این امر یفرم بود تا سحر 

 بجنبیده بس مستبدان نهان  چو از غرب و قزوین چو کرمانشهان 
 سان شما خفته در پایتخت بدین دولت گران آید این روز سخت  به

 هم آرامش آمد به مازندران  گران  به طهران نباشد کسی سر
 که امشب شود جنگ ایران و روس  شود روز ما تیره چون آبنوس
 گشت و لرزید شب از نهیب دژم  دموکرات آزاده دور از فریب 

 محمد به قزوین رود همچو دود  همان شب فرستاد یفرم که زود 
 به ما گفت سردار کرمانشهان  چو من خود بدم یک تن از همرهان 

 درفشان شود گل بر بوستان  برومند و دلشاد اي دوستان 
 نه رامش بیارد نه دارد اثر  سخن گفتن و حرف در کوي و بر 

 نیندیشد از رزم و پیکار روس  یغ و شمشیر بوس زند مرد بر ت
 به روسان ببیندیم راه کرج  هم امشب بتازیم از راست کج 

 ولیکن بود هر یکی صد نفر  صحیح است ماراست سیصد نفر 
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 به شوستر نتازیم و آن هم به قهر  دریغ آیدم در خیابان شهر 
 از طرب  به رزم اندر آئیم دور ی است شب قابکنون تا بود وقت و 

 سکون ز دروازه رفتند شب بی دلیران کشیدند مرکب برون 
 نویسم ورا نام هرکس که هست  کنون چون به پیش است فتح و شکست 

 دو بهره شماره کنم همرهان  به سرداري گرد کرمانشهان 
 طلایه بدو گفت در دست مشت  بزرگان و گردان بهر نخست 

 خان یک دسته شد خاصه نگهبان استخوان شجیع و هنرمند و با 
 بپیچید سر جانب کارزار  ز دکان فرود آمد و شد سوار 

 شب تیره بنمود پا در رکاب  در این دسته گردي به نام شهاب 
 از آنجا مجاهد شد آمد به رشت  محمد ز طالش برومند گشت 
 نگهدار یک دسته شد در رکاب  ز سلک دموکرات کرد انتخاب 

 پسر در برش با سرانجام بود  بود  موثق به یک بهره خوشنام
 ویژه به مهر پدر این سفر هب هر سو روان گشت بودش پسر به

 خان چو روئینه تن بود نصراله نوجوان به بهر دوم نورس 
 یشینه درویش بود پبه کلهر ز  ریش بود فروهر در این دسته دل

 گشاده رخ آمد سوي کارزار  بیاراست یک دسته نیکو سوار 
 چو بادام گوئی به یک هسته بود  دسته بود ن مرد آزاده بیدو ت

 رخش پیر و در روز میدان جوان  یکی نامش باقر میان گوان 
 میان جهان به اوصاف قید  لقب داشت صیاد در روز صید 

 پیوست آن شب فخیم هبه یاران ب فداکار و آزاد مردي حکیم 
 و سنگ پتک چسانبه بدخواه ایران  تفنگ  قلم بود دستش به جاي

 یکی همچو رستم یکی زال زر  حسین معاون حسین صفر
 به هر نیک و بد بسته از سر به تن  به میرزا علیخان گوران سه تن 
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 به تبریز و طهران گزیده سفر  به دوران مشروطه با یکدگر 
 شب تیره رفتند بر جنگ روس  چو رستم که آید بر اشکبوس 
 ز طهران گرفتند ره بر نشیب   همه غافل از مکر ریو و فریب

 سحرگه برآمد بر شهریار  به بیرون دروازه بانگ سوار 
 از انکار دولت عیان شد غرض  شاه عوض به جاي کرج شد علی

 ز بیراهه بر ساوه افکند پی  به فصل زمستان و در ماه دي 
 که باید عنان جاي دیگر کشید  به ناگاه پیکی ز یفرم رسید 

 گرفتند هر شب به جائی قرار  لشکر داغدار به یک هفته این
 همدان گشودند پیچان کمر  ز بیراهه یک روز بانگ سحر 

 ار ه شوستر چو شد روزگبه طهران ک خبر مانده از روي کار همه بی
 گونه مامور کرد که یپرم بدان ز سیصد فزون گوئیا بود مرد 

 غرببیفکن زمانی نظر سوي  در این سال مشئوم و ایام حرب 
 روزي کشور از دست روسسیه در این روز تاریک دارم فسوس 

 ضرر در ضرر هر زمان از که شد  بگویم در این سال ایران چه شد 
 دموکرات آزاده بنمود کار  شگفت است اندر چنین روزگار 

 زان دسته یک تن خیانت نمود نه نه دولت از آنان حمایت نمود
 شد مبدل به برز و نشیب کرج  ز جمع پریشان به مکر و فریب 

 ز طهران برانیدشان از تماس  ز سیصد نفر داشت دولت هراس 
 پذیره بود یفرم اندر حذر  بدین دسته یک روز آمد خبر 

 خلاف بزرگان و سردستگان بی حضوري نشستند با تلگراف 
 چنین گفت یفرم بدان انجمن  چو آماده شد سیم و وقت سخن 

 شدم باخبر از زمان ورود   بگویم شما را سلام و درود
 ز رفتن نکردید تاخیر و دیر  دانم آن دوستان دلیر چو می
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 ساز که بر کار کشور شوید چاره بپیموده این راه دور و دراز 
 ز پیش آمد آذرآبادگان  ندانم که دارید یاد آزادگان 

 سپاهی رسانده است با بوق و کوس  به گلزار تبریز منحوس روس 
 به زنجیر و مسمار بسته قضا  ینو به ماه عزا در آن شهر م

 گرفته بسی مردم بامرام  به آزادگان کرده عزت حرام 
 سرافکنده از خویشتن کار و بار  کفیل ایالت ز زور و فشار 

 شده آن نکو افسر تن نفیس  پناهنده بر قونسول انگلیس 
 لگري افتخار نموده به قنسو بر خویشتن روزگار سیه دیده 

 به روحانیان کشته راحت گران مرگ آن افسر حکمران  پس از
 بپا کرد داري سپهدار روس  به آزادگان گشت گیتی عبوس 

 به روز محرم پریش و نزار  بزد صدر روحانیان را به دار 
 به تنگی جهان کرده چشم خروس به گیلان چو تبریز سردار روس 

 خواهچارهی نیست بر دردشان کس خواه در آنجا دگر نیست آزاده
 همه کین و دردست چاره کین  گونه باشد سخن خراسان بدان

 همه هرچه بینی بود نابجا  به پاتخت حزبی نباشد بجا 
 شد آواره اندر وطن بست رخت  بخت ز امریکیان شوستر تیره

 اش خسته شد نماینده در خانه در مجلس از پشت و پس بسته شد 
 السلطنه ه شاه جوان نایبب به طهران به جا مانده با هیمنه 

 که دارد شگفتی بریتانیا  صدا چنان کودتائی شده بی
 به قم رانده گشتند در روز سخت  سران دموکرات در پایتخت 

 اند و نی لیدري نه دیگر وکیل مساوات و شهزاده اسکندري 
 بود عضو بلژیک بر جایشان  ز شوستر دگر نیست نام و نشان 

 گزین کرده لشکر بسی پیشتر  ودتر کنم فاش تا زکنون می
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 ریش خویش کرانه بود دور و دل شمارست ز این پس خطرها به پیش 
 که آنجا بود بر شماها پناه  به کرمانشهان زود بردار راه 

 نخستین بپوشید بر تن زره  چو آسان شود کار از هر گره 
 نه بیگانه داند نه جاي کسان  که سالار دون اندر آن شارسان 

 که تا بهره گیرم تو را بیشتر ه کینش برانید چون پیشتر ب
 

 (ع) توپ بستن صحن مطهر حضرت رضا

 که آمد سخن از ستم بر شمال  غمی بر غم افزوده شد پرملال 
 به خاور زمین تا بر آسمان  کشید این فساد و عتاب و زیان 

 که بر کام دشمن برآمد به جوش شود لال و کور آن زبان و دوگوش 
 که بر عرش اعلا بزد جوش خون  ه کن به خاك خراسان کنون نگ

 ت و برگشت بخت زیان بر زیان گش زمین بست رخت چو شوستر ز ایران
 به صحن مطهر گشودند پر  خبر به مشهد گروهی ز حق بی

 خواه به شه بسته بر کین مشروطه خواه  چنین دان که این مردم کینه
 دم یده چنین غم جهان هیچند جهان ادب گشت پر سوگ و غم 

 به حجت زدند تکیه اهل جهیم  در این سال مشئوم پرخوف و بیم 
 به دل بسته مهر محمدعلی  دو تن مستبد شهره در بددلی 

 خروش و فغانش براي چه بود؟ ؟ الحق که بودشنیدي اگر طالب
 به درباریان میبدي متکی  محمد بود نامش از کودکی 

 ز طهران برون رفت و مهد نشست  ست ستون ستبداد چون برشک
 به مشروطه پرکین شتابنده گشت  به صحن مطهر پناهنده گشت 

 دمیدند صور شرر در زمان  عنان هراتی ز کین شد بدو هم
 نهان ماند و پرمایه بشتافتند  تفنگ و فشنگ از کجا یافتند 
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 پنجه کردند پشتش چو کوه قوي ستبدادجویان گروها گروه 
 زبان بر نکوهش نمودند باز  منبري بر فراز  نهادند یک

 شب تیره بگذشت و آمد شفق  گفت طالب به حق به منبر همی
 سزاوار شافی محمدعلی است  نشستن بدین رویه از کاهلی است 

 جهان چون گلستان ز رخسار اوست  چو جمهور ملت طرفدار اوست 
 ین که ما بیقراریم و اندوهگ درنگی نداریم از رزم و کین 

 همی برخروشید و پیکار کرد  همان دست پنهان چنان کار کرد 
 به صحن مطهر بیفزود بیش  چو میدان توپخانه در سال پیش 

 ندادند از کف قرار و سکون  کشیدند یک چادر قیرگون 
 سخن گفت و سید بزد زهرخند  ایالت در اول به اندرز و پند 

 ند روي کوس دوال آشنا کی ک بیامد گران پیش سردار روس 
 گونه کردند خار و خسان دگر هی دیده میدان در آن شارسان ت

 اژدها از هراتی است فاش  چسان خراش نظاره بر آن منظر دل
 به صحن مطهر گرفتند پوست  دوست آن را که میبود مشروطههر

 خواه نامی نه مشروطهنه مشروطه به سختی و شدت طلب کرده شاه 
 ور گزین کرده لشکر همه کینه کمر  به یاراي یوسف سلیح و

 به عرش برین هم از کین سگان  در آن روضه پاك آن سفلگان 
 نمودند سختی به هر لحظه بیش  به بازي گرفتند نیروي خویش 

 که بر نام یوسف کند جستجو  جو به سردار روسان شده کینه
 زبان تند بنموده در آستان  به امید آن کبریائی مکان

 ببستند راه و گشودند جنگ  سان به توپ و تفنگ سپهدار رو
 ز کردار زشتی که شد در زمان  شوم لال از این گفته کامد زیان 

 ز مردم دو تن را عیان خواستن  ز فرمانده روس آراستن 
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 جا کمین نمودند روسان بدان به جنبش درآمد تو گوئی زمین 
 د به هم رواق ملک زیر و بر ش گرت قرب جاه است بنگر به غم 

 سر بخت دشمن نگون شد به گور  غرور ستبدادیان شرور 
 به آتش گشودند توپ و تفنگ  نکردند روسان در آن دم درنگ 

 بیفتاد در زیر سرباز روس  به جائی که رضوان بر او داد بوس 
 هراتی نهان گشت و سید فرار  ار ذبود فرمانگچو روسیه می

 شت و آمد ز هر سو نهیب عیان گ دو روز و دو شب آتش پرمهیب 
 به فرجام آمد پراکندگی  فساد دو تن دشمن خانگی 

 چه گویم نمودند آدمکشان  نشان به تاراج آن خاك مینو
 بیفتاد در زیر اسب سپاه  پناه د بیپناهندگان آن که بُ

 پراکنده گشتند از آشیان  سران ستبداد هریک نهان 
 عدو شد به ره پایمال به دست  داشت اسناد و مال هراتی چو می

 ز صحن مطهر سلامت بجست  الحق بخست  شب تیره چون طالب
 گل از گل عیان شد کنف از علف  برفتند چون باد از هر طرف 

 نمودند کام جهانی عبوس  روزان ز نیروي روس مراین تیره
 گشود از ستم همچو تیر اژدها  بر آن روضه پاك دست جفا 

 فس بر دم شیعیان ساخت تنگن به ضربت آتش تیر جنگ  
 خواربه ننگ ابد باد و تن جیره چنین بود آن روزگار بلی این

 گونه هنجار بانی که شد از این قلم بشکند تا نگوید چه شد 
 به تازي بگوید جهیدن کند  به آهو زنند هی دویدن کند 

 حمایت به اهل خیانت کند  لجامی حمایت کند به هر بی
 بدان مشهد پاك تازد فرس  کجا دیده کس از این روز بدتر 

 که تا روز محشر شود دل غمین  کشد توپ بر قبله مسلمین 
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 رسان بد سرانجام دید ز نیکی قدرت بنازید و فرجام دید به 
 فروغ مجازات ایزد بود با ه باشد دروغ به گیتی اگر هرچ

 درو میکنی کشته ماسبق  کشیدي اگر توپ بر روي حق 
 چو آکنده گردد زند جوش خشم ه اگر اشک چشم قطربود قطره

 

 هامراجعت شوستر و امریکائی

 به کشور زبونی عیان شد چو غول  العجل را قبول چو کردند ضرب
 که روسیه تخم عداوت بکشت  همان شب ز دولت دبیري نوشت 

 به شوستر به مهر و تهی از نهیب  فرستاده شد نامه پرفریب 
 حقوق و هزینه بگیرد به زر دو سر که بر طبق پیمان و شرط 

 پژوهش نموده از او بیشمار  به تقدیر و تعذیر ز انجام کار 
 به هنگام رفتن بود کامیاب  ز هر راه خواهد کند انتخاب 

 ز گنجور دولت بیابد به دست  ه براي همه هرچه است نیهز
 به حکم غرامت کند اغتنام  فزون بر هزینه حقوق تمام 

 تمسک به تعذیر پیمان نمود  شود کتمان نمود چو آن نامه بگ
 بپوشید رخت سفر در حذر  گذشت از حقوق و زیان سفر 

 برفتند ز ایران همه پاکشان  فشان دل و دامن خونبه خون 
 به دامن فشانده همه اشک تر  یکایک ببستند بار سفر 

 به پارك اتابیک برآمد دمان  به هنگام رفتن نفیر و فغان 
 زنان جگرخسته ناکام و بر سر ستاده گروه زنان به یک سو 

 بخورده به یک سال خون جگر  پذیرفته ز ایران زیان سفر 
 ل پایما نه ي نکرده به پیمانتعد  کمال و جز مهرهندیده ز ملت ب

 به ایران پرستان شده همنشین  به کوته زمان با دلی آتشین 
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 پیکار کرد به دزدان مالیه  ز کوشش در ایران بسی کار کرد 
 تمرکز به اموال دولت گذاشت  خزانه که جز اسم کاري نداشت 
 که با دشمن شاه همراه بود  فزون بر همه جنگ با شاه بود 
 دو لشکر به طهران بیاراستند  ز سیم و زرش لشکر آراستند 
 ز کشور برانداخت رسم کجی   به هر رشته این آدم خارجی 

 ایران برانداختش دست روس ز  القصه با صد هزاران فسوس مع
 سوي وطن گشت ز ایران به راهبه به ماشین ز دروازه باغ شاه 

 

 ا و سالارالدولهزرتجدید حقوق محمدعلی می

 که بی زر بماند محمدعلی  نکردند همسایگان کاهلی 
 بدان مستبد گشت روزي گران  از آن پس که شد جنگ مازندران 

 د بار دگر گفتگو نمودن العجل یافت فرصت نکو ز ضرب
 در گفتگو را نمودند باز  دو دولت دوباره به راز و نیاز 

 دو دولت به طهران بجستند راه  ز انکار دولت به اصرار شاه 
 به کامش دوباره بریزند شهد  بریتانی و روس کردند عهد 

  سخن گفت دولت ز اندازه بیش  به کسر حقوقش ز مقدار پیش 
 نهادند در پیش دولت دو راه  شاه  پس از عرض انکار و تکذیب

 نه از شه بگوید نه شرط و قرار  نخست آنکه سالار ماند کنار 
 پاي دولت شود برقرار پایا دوم آنکه هفتاد از صد هزار 

 هزینه گرفتند پدر در پدر  بریتانیا گفت شاه قجر 
 ز تخریب دولت کند کوتهی  چگونه شود هر دو دست تهی 

 موشح کند عهد و پیمان وثوق  ل حقوق شود قطع از ریشه اص
 فته نمودند یک کشور آش باز سر کوفته دو شهزاده چون 
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 ز کرمانشهان تا به مازندران  دمیدند صوري کران تا کران 
 به مشروطه آمد هزاران زیان  ز میراث دست ستبدادیان 

 دوباره گشودند دست نیاز  هزیمت گرفته به عجز و نیاز 
 ز صد گشت هفتاد از نو حقوق  اب وثوق به منشور دولت جن

 سه ماهه به اقساط گیرد برات  هم از بانک روسیه از گمرکات 
 ز پول خزانه شود واگذار  از آن پس به سالار تا شش هزار 
 ز ایران افسرده اندوختن پس از غارت و کشتن و سوختن 

 

 الدولهجنگ سالارالدوله با اعظم

 که شد جنگ سالار بار دگر  نگر به کرمانشهان یک زمان می
 گزین کرده لشکر پی انتقام  مقام ز طهران سه تن مرد عالی
 بپیموده از قم ره مستقیم  ظهیر و امیر و نواده فخیم 

 به سوگند مشروطه هنگام ظهر  به طهران نهادند برنامه مهر 
 در آن لحظه گشتند یاران دلیر  به مشروطه دمساز چون شد امیر 

 گروگان مشروطه آمد پدید  فته هرکس بدید بدو آفرین گ
 سپاهی گزین کرد از همرهان  چو اعظم بیامد به کرمانشهان 

 به خدمت ببندند شایان میان  فرستاد در پیش سالاریان 
 گروه قلیلی بپیچیده شیر  سران عشایر به حکم امیر 

 به سوگند هرکس بجایش نشست  پرست شنیدند کو گشته ملت
 به کینش برآورده اعظم ستوه  ر در پشت کوه خبر یافت سالا

 پرستار مشروطه گشتی تو دیر  پیامی فرستاد پیش امیر 
 نمایی بسیج به کین قجر می گرفتی تو ما را در اینجا به هیچ 

 به پیري شدي دشمن پادشاه  خواهبه جاي تلافی به مشروطه
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 زود که کردارت اندر دلم غم ف ز من بشنو این پند و برگرد زود 
 پیامت مرا سست و بیجان نکرد  مرد به پاسخ چنین گفت آن نیک

 بشویم کف از کار بگذشته بیش  اگر نیک یابد به سوگند خویش 
 ز ما باش و اعوان من ناامید  چو کرمانشهان نیست جاي پلید 

 که از کار بگذشته کردیم پاك  ام نیست باك به سوگند مشروطه
 زدودند از دل غم و واهمه  ه خواهان همبزرگان و مشروطه

 چنان چون سزد یاور و خویش او  همه سر سپردند در پیش او 
 سپاهی فراهم نموده دو بهر  دلیران شهري و نزدیک شهر 

 سلیح و کمر بسته با همرهان  که یک بهره در شهر کرمانشهان 
 به صحنه نشینند پشت سراب  دگر بهره حاضر شود در رکاب 

 گرفتند سنگر یسار و یمین  دانا امین علیخان سرتیپ و 
 به کرمانشهان از کران تا کران  آوران نشستند گردان و رزم

 چپ و راست آتش نموده به قهر  طوایف دوباره ز اطراف شهر 
 به اعظم پرآژنگ ره بسته تنگ  هم آنان که برگشته از روي جنگ  

 م تو گوئی قیامت نمودي قیا دو لشکر کشیدند تیغ از نیام 
 هوا شد سیاه و زمین گشت تنگ  ز سم ستوران و دود تفنگ  

 خواب هراسان برون آمد از رخت نه خراب علیخان سرتیپ خا
 پر از خشم سالار و یاران نهان  نظر کرد بر شهر کرمانشهان 

 دل نبریده از دوستان مهر یل شیردل  خان آنالهامان
 ته یا شد نهان به سالار پیوس ز سر تا به بن شهر کرمانشهان 

 برآشفت اعظم ز سوگند و بخت  پرستان بشد کار سخت به ملت
 برزوماغ روان گشت یکسر به به تاریکی شب نهان از چراغ 

 پناهنده گشتند بر انگلیس  به یاران و آزادگان شد جلیس 
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 جا پناه گرفتند پنهان بدان خواه دو صد تن بزرگان مشروطه
 ه بغداد از کوره راهی به چپ ب روان گشت سردار اجلال شب 

 کشیدند لشکر به کرمانشهان  عنان سران عشایر همه هم
 گزین کرد سالار تا کاکاوند  رانوند بیز اکراد خاف و ز 

 گرفتند و بستند و خستند جان  سواران کلهر و سنجانیان 
 پناه جسته در شهر کرمانشهان  به قونسولگري اعظم و همرهان 

 غمین گشت اعظم به رنج و نقب  وز و دو شب به پایان جنگ دو ر
 پناه جسته هرکس بدش افسري  به طهران خبر داد قونسولگري 

 

 اعزام یارمحمدخان به جنگ سالارالدوله

 تخت خبرهاي کرمانشهان پای برگشت بخت همانا شنیدي که 
 دموکرات باید کند کارزار  به کابینه گفتند زنهار خوار 

 گزین کرده لشکر کند راه باز  راز خبر داد یفرم به سیم د
 شود لشکر آماده بهر سفر  بفرمود سردار روز دگر 

 بتازند بر دشمن خانگی  ز شهر همدان دو منزل یکی 
 لوائی کشیدند سبز و بنفش  سواران نامی سنگین درفش 

 به کنگاور آمد یل سرفراز  چو طی گشت راه نشیب و فراز 
 به شادي خویش شیلون کشید   در آن خطه چون صاري اصلان شنید

 دلم گشت شاد و تهی شد ز غم  چو بر نام صاري رسیدم قلم 
 چو صاري گلی تابناك  ویژهبه سخن را به گفتار نیکان چه باك 

 چو حاتم به بذل و سخا فرد بود  به ایران اگر یک نفر مرد بود 
 گشت سست ز هر تندبادي نمی دلیر و رفیق و امین و درست 

 به مردي نکرد هیچ او را زبون ش همین بس که سالار دون به مدح
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 نه در خطه او شکاري کند  نه با او توانست کاري کند 
 به نخجیر مشروطه شیر ژیان  عنان دو فرزند او هر دو تن هم

 به پیکار دشمن غریوي فکند  فرج بر فراخ جهان سربلند 
 تر درخشان بدو گشت رخشنده اور خان خطه کنگز عبداله

 به روي زمین هر سه تن یادگار  صمیمانه فرزند آموزگار 
 نوشتی به لوح وطن زرنگار  گذار قلم گر بدي در جهان حق

 تحمل بفرمود رنج و نقب  نوازي دو روز و سه شببه مهمان
 نیاز سپه را ز حاجت کند بی نواز د مهمانستاده دو فرزن

 همچو اسفندیار به پیش پدر  ز تیمار مردان و اسب و سوار 
 ز کنجکاو کهنه آمد به زیر  به روز دگر این گروه دلیر 

 برافراشت پرچم همه زرد و سرخ  چو آمد طلایه سر بید سرخ 
 سر اندر سرش داشت گوئی گناه  حسین خزل بست بر صحنه راه 

 بیفکند او را بري کرد دین  بود نامش حسین دلیري که می
 کشیدند لشکر سوي بیستون      سکون  ره صحنه بگشود و شد بی
 برافراشت رایت دلیري به جنگ  درنگ سر تخته پل بسته شد بی

 دژم گشت در زیر پاي سوار  به یک حمله افتاد کاکا برار 
 سگالش نمودند با کاروان  آوران  شبانگاه گردان و نام

 سوار از بنه ره بجوید دو بهر  که از بیستون یکسره تا به شهر 
 کژروي استشبکردن بهپل حملههب که سالار پشتش قوي است  از آنجا

 ز هر باره گفتا به رفتن روا  بیامد ز در قاصدي تیزپا
 طوایف چو زنجیر پیوسته است  هم او گفت پل از دو سر بسته است 

 تواند سوار چو ماهی گذر می ز بیراهه راهی بود در گذار 
 اهد برآمد به دوش درفش مج از آن پس ز گردان سرآمد خروش 
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 سکون گشته در پشت هم بیروان ز بیراهه از دامن بیستون  
 گاه مرکب برآمد به نیش تهی بنه در میان و ذخیره به پیش 

 دلیران به یک خط گرفتند راه  شب تار و تاریک و ابر سیاه 
 قراسو عیان شد چو برد گراز  چو پیموده شد راه دور و دراز 

 کشیدند از مرکب خویش تنگ  درنگ ه بیسواران و گردان هم
 محمد برآمد به گفت و شنود  شب در لب آب رود در آن نیمه

 بده مرکبت را به رود آب سر  نهیبی بزد بر حسین صفر 
 خود از راست آیم کنم راه باز  سوي میسره جانب پل بتاز 

 رها کرد مرکب به پشتش شهاب  آن شیردل تاخت مرکب به آب مر
 فرو شد در آغاز و آمد برون  گنجی به آب اندرون  قضا همچو

 ز دشمن شدند هردو دل سوخته  از آن سو دو گرد برافروخته 
 دژم گشته چون شیر و از آب تر  برانگیخت مرکب ز سوي دگر 

 گرفت از طوایف مجال درنگ  چپاچپ تیر و صداي تفنگ 
 ناف یکی را به پا خورد و یک را به  قضاي ملک تیر خارا شکاف 

 نشاید به دشمن به راهش درنگ  به لشکر بفرمود سردار جنگ 
 کشیدند سر جانب کارزار  خان نعلبند و کلهر سوار حاجی

 بجوشید خون در دل رزمگاه  خروشی برآمد ز هر دو سپاه 
 فرو ریختی باد و باران مرگ  دستی بسان تگرگ همی بمب

 د کل فروزان شده آتش و دو تیره اندر سر تخت پل شب
 تپیره برآورده چون شیر نر  چو زنجیر پیوسته از هر دو سر 

 شهاب و حسین صفر جابجا  دو آزاده افتاده در زیر پا
 هزیمت گرفته به راه فرار  دژ پل که محکم شده از سوار 

 کشیدند در دم به مرکب رکاب  دلیران پس از جنگ پل با شتاب 
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 ر پشت برز و باغ رسیدند د شب ابر و تاریک و دور از چراغ 
 زمین از خروش یلان گشت تنگ  برآمد ز افلاك بانگ تفنگ 

 خروشان بپاگشت و بگشود دست  به قونسولگري اعظم از خواب جست 
 به یاري درفشی بیانداختند  همه اشک شادي روان ساختند 

 سان ز رنج سفر ستوده بدان زدند بوسه بر چهره یکدگر 
 به پیش یلان شد به میدان روان  ن خاالهز کوچه به کوچه امان

 خان به بالاي شهر حسنز چاله حمله لشکر برآمد دو بهر  به یک
 ز جوشن فروزان شده باغ و راغ  اغ م و برزز بازار تا پشت 

 به کین یلان کرد دردم قیام  بام محمودخان ایلخانی از پشت
 به گردش ببارید باران مرگ  به سالار آمد خبر تا به ارگ 

 کند رزم مردانه تن به تن  حسن فرستاد در پیش مشهدي
 ماغ  و برزرسیدند گردان ز  بر آن شد که روشن نماید چراغ 

 فکنده تفنگ و پریشان حواس  سران عشایر به خوف و هراس 
 که شد کشته مردي در آن دم به نام  به کرمانشهان گشته غوغاي عام 

 شرف ه کشتند حاجیبه یک خان ز هر طرف خم کوچه ابه پیچ و
 بیفتاد و در چنگ آدمکشان  کشان بزرگ جوانرود دامن

 توز به سالاریان شد جهان کینه هزیمت بیفتاد هنگام روز 
 به ایل نظر اندر آمد به راه  خواه سحرگاه با لشکر کینه

 پیاده گرفتند هر یک محل  خروشان و جوشان جوانان یل 
 ت گرفتند از خانمان هزیم ستبدادیان با نفیر و فغان  

 بخت به شبگیر آمد شود تیره کار سخت  حسن شد چنانبه مشدي
 عیان شد به بازار و در کوي و بر  به کرمانشهان بانگ فتح و ظفر 

 غمین کرد شهري غمی جانگداز  خان آن یل سرفراز لهاامان
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 به سوگش نشستند در انجمن  به تیر جفا شد شهید وطن 
 بزد تکیه کردند پیشش نماز  الدوله باز مبه کرمانشهان اعظ

 به کام دلیران بیامد به چنگ  همه شهر و اطراف از روز جنگ 
 عیان بود هرسو بگیرد بکش  شکوه دگر داشت آن روز خروش 

 گرفتار آمد پس از جستجو  جو ز روحانیان چند تن کینه
 مدار گشت یک شیخ عالیروان به حکم قضا بر سر چوب دار 

 برآمد به دار فنا ناگهان  حمود شیخی به کرمانشهان چو م
 دارالحکومه روان شد به قهر به محمد به سامان اطراف شهر 

 یلان را گرفت و به گردن ببست به تاسیس نظمیه بگشود دست 
 

 شکست مجاهدین از سالارالدوله

 ناگهان  چسانکه سالار آمد  نگه کن دوباره به کرمانشهان 
 پیوست گوئی به ایل نظر هب ر آمد به در ز روزي که از شه

 همه کرد و سنجانی و جاف را  خبر کرد ایلات اطراف را 
 بیفروخت آتش به نزدیک و دور  سپاهی بیاراست مانند مور 

 به یاران خود کرد بیگانگی  دشمن خانگی  لـلهرضاي 
 به سالاریان داد و آمد به پیش  خبرهاي احرار و یاران خویش 

 آورد کرد خواهی خود همبه کین نگین پر از درد کرد دل کوه س
 همی گرد کرد زمین گرد و تنگ  دو هفت چو بگذشت از روز جنگ 

 خروشان برفتند بر دستبرد  ز چاسرخ یک دسته افراد کرد 
 سیه کرده از دود و آتش هوا  معاون ز یکسو کشیده لوا 
 ر ز میدان برآمد به چرخ اثی تف آتش و نعره نره شیر 

 ز گیلان به کرمانشهان رو نهاد  خان کلهر به مانند باد داوود
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 فرار آوریده ز هرسو ستوه  کوه سواران سنجانی و پشت
 به خشم اندر آورده گیتی به زیر  دلیران آزاده چون نره شیر 
 چو تاریکی شب سیاه و کبود  شده حلقه شهر از رنگ دود

 کارزار  همه خاك کشته کف درآویخته یک نفر با هزار
 گرفته فلک گوئیا روي قهر  بیفتد به هر لحظه یک سمت شهر 

 جهاد مقدس شده روي جنگ  بیاویخته هرکسی یک تفنگ 
 به مرگ است و تابوت روي نشست  بر و بوم یکباره بگشوده دست 

 محمد گرفتند به کنجی قرار  الدوله حیران به کار شده اعظم
 نشستند به حال نزار به سنگر  سران مجاهد یک اندر هزار 

 به خشم آمده روز غم بر هلاك  نه دیگر فشنگ نه نان نی خوراك 
 بباریده گوئی غم از آسمان  فلک چیره گردیده نامهربان 
 وبال تنش گشت دست فهیم بیفکند تیري یکی بر فخیم
 تهی کرد سنگر بیامد به زیر  نواده ظهیر آن جوان دلیر

 بس تیر آتش بیامد به جانز   فلک چیره گردید و نامهربان
 بیاویخت بر تن عطاء وکیل   کمربند چرم و تفنگ فوزیل  

 به روي دهاتش بتازد به خشم  چشم  نظر کرد از دور بر خیره
 نمودار بر رود و رستاق گشت  چنان دود آتش به دامان و دشت 
 ز مزدور مرکب بگسترده فرش  زمین گشته مستور در زیر نعش 

 نظاره بر آن آتش کین و مرگ  ه در بام ارگ دو سردار مشروط
 پهلوان مهدي آمد فرید جهان خستین دلیري که پیکان درید ن

 قهر  بهبه ناخن دریدند رخسار  ز بهر غمش مردم و اهل شهر 
 کنام دلیران همی کرد تنگ  دو روز و دو شب آتش کین به جنگ 

 حزین  ز تابوت از کشته دل شد ز بس کشته افتاد از روي زین 
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 تهی شد ذخیره همه از فشنگ  ها گشت تنگ ها بر سینهنفس
 کشیدم ز اسب گرانپایه تنگ  در آن روز گشتم چو مامور جنگ 

 فرود آمدم روي بامی به قهر  برفتم ز بیراهه تا پشت شهر 
 گرفتند ما را ز هرسو میان  به پیشم گروهی ز سنجانیان 

 از ساعد و رخ کبود  شدم سرخ ز بالاي یک پشته برخاست دود 
 همان لحظه بازو ز ساعد شکست  تفنگم بیفتاد از روي دست 

 روان گشت از بازویم سیل خون  فتادم به سختی به روي ستون 
 کشیدم به سختی ز آتش به در  بود در پشت سر دلیري که می

 همی از هوا ریخت باران مرگ  رسیدم چو نالان به دهلیز ارگ 
 گشودم بغل بوسه زد بر جبین م چنین چو سردار آزاده دید

 نیاز ز درمان نمودم به دم بی پزشکی فرستاده کردم دراز 
 برد لشکر پناه شهبندري به  چو پاسی برآمد ز شام سیاه 

 نشستند بیچاره بر خورد و خواب  هرکسی بی رکاب شهبندري به 
 نگیري بدو کار دشوار خوار  جان زینهار هبدو گفت قونسول ب

 بودشان واهمه چو روسیه می ن روز تاریک سبک همهدر آ
 شب هرکه آمد به راه در آن نیمه یرفت یک تن بنام پناه نپذ

 دلیران همه سر به سوي سفر  خبر شگفت آنکه تن خفته و بی
 شب تیره از کشتن و روز کین  چنین مبیناد هرگز کسی این

  فتادند اندر پس و یال هم ز یک گوشه شهر دنبال هم 
 نکردند دیگر نظر سوي ترك  بسی از هوا ریخت باران مرگ 
 فلک از جوانان بپوشید مهر  هوا جانگداز و شب دیو چهر 

 به طهران رسانید اسب و تفنگ  چهل تن گذر کرد از راه تنگ 
 که داراي یک اسب رهوار بود  محمد در این دسته بیدار بود 
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 حال رفت چاره بیندیدي که بی وله اعظم به دنبال رفت کندبه 
 یافت مزد  چسانز راه خیانت  وله محمود دزد ندشنیدم به ک

 گناه الدوله را بیگرفت اعظم به ننگ ابد آن سگ روسیاه 
 به مهمانسرا هرکه آمد گرفت  جهانی بدان درد دارد شگفت 

 سر وت در سرایش دو صد دستببس ور بود آن کینهتمیزش نمی
 به نان و نمک عهد کرد و ببست  شست ن کسهرآنبه مهمانسرایش 

 به یک رشته اندر پس و پشت زین  گرفت و ببست از کهین و مهین    
 کشیده به دنبال اعظم چو شمع  پراکندگان را همه کرده جمع 

 رسانیدشان شب به پیش امیر  ي چهل تن اسیر هادلدژم ساخت 
 ببارید باران غم ز آسمان  فلک چیره گردید و نامهربان 

 بیفکند بر دوستانش نگاه  بار دیگر ز راه  لـله رضاي 
 چه گفت یککه اعظم کدام است وآن به ثبت و سیاهه به بازیچه گفت 

 چنین کرد با میهمان اسیر نمک خورده خاندان ظهیر 
 

 شهداي جنگ سالار در کرمانشاه

 نئی ز اهل ایمان تو در خاص و عام  گرت سخت آید بخوانی تو نام 
 ست که مردان آزاده دلسوز تو ام آزادي امروز توست همین ن

 بخفتند و شد نامشان محو و کور  شهیدان مشروطه ما به گور 
 گشت قاتل بري ز انتقام نمی بود و تشویق نام گر انصاف می

 شدند کشته رفت نامشان از میان  چو مردان آزاد و نوباوگان  
 تی تخم نکبت بکشت غیربه بی وله به یک مرد زشت کندشنیدي به 

 کهین و مهین را چهل تن گرفت  به مهمانسرایش بیفکند خفت 
 پناه جسته در خانه او به کوه  به امید اعظم همه همگروه 
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 ینور دبدند مالک و صاحب و  شگفت آنکه اعظم پدر در پدر 
 الدوله است که خود مالکش اعظم وله است    نداین تنگه مشهور کمر

 که شاید دوباره بیاید به پیش  در ملک خویش کنان رفت هزیمت
 درآنجا کشیدند رنج ممات  سران مجاهد به فکر نجات 

 السلطنه دند نایببه شاهان بُ پدر در پدر تیره زنگنه
 به زشتی چنین کارش آید به پیش  کرد در ملک خویش تصور نمی
 اي خیانت نماید به آواره اي شرف مرد خونخوارهچنین بی

 بیاورد آن تشنگان را به راه  گ آمد آن سگ روسیاه به نن
 پیاده به خود دید و هموار کرد  چو آزار و زجري که آن پیرمرد 
 که او هست مهمان و من میزبان  به سالار دون گفت محمودخان 

 چو سرو سهی کرد تنها زبون  شرمی آن دیو سنگین دون به بی
 ش چشمش پسر گشت خوار پیکه در الدوله را زد به دار نخست اعظم

 ز مرگ پسر گشت همچون هلال  خجسته تن پیر افسرده حال 
 سر عزت افکنده هریک به زیر  به نزدیک سالار چهل تن اسیر 
 ترحم بر آنان بود حرف مفت  پس از پرسش حال صیاد گفت 

 به بندش رهد از غم روزگار  به دژخیم خود گفت بر چوب دار 
 گمان کرد کز کشتن آزاد شد  د شد به میدان چو نوبت به صیا
 بهادر به نخجیر شاهنشهی  به یاد آمدش روزگار بهی 

 جدا از کسان رفت بالاي دار  به کرمانشهان آن یل دل نگار 
 آب غرباله کرد  چسانتمنا  حسین دوچرخه بسی ناله کرد 

 بگفتا طنابش به گردن ببند  چو سالار دید آن جوان بلند 
 چو بلبل رود جانب بوستان  دوستان فخیم عرض داشت با 

 به امید یاران بیاسوده چنگ  نه بد اهل پیکار و نه اهل جنگ 
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 شهید وطن شد به یک اربعین  به فرمان سالار زشت لعین 
 بیفزود بر کین سالار خشم  چو یاشاك گرجی بیامد به چشم 

 که سري به دل باشدم در نهفت  به داوود کلهر نظر کرد و گفت 
 که با دست بیگانه جویند راه  خواه من از کار مشروطه شگفتم

 مجاهد به ایران کم آزار نیست  مگر بختیاري ستمکار نیست 
 ز هر تیره آورده هر ناکسی  ز گرجی و قفقازي و چرکسی 
 به کرمانشهان سوي من تاختند  ز گرجی مجاهد چرا ساختند 

 نش زنید به کین آتشی بر روا کنون پیش چشمم به دارش زنید 
 که مادر چنین نوجوانی نزاد  سیداسداله آن سید پاکزاد 
 بیاویخت بر چوب دارش به سر  به خونخواهی شهریار قجر 

 در ام و بد راندش از در بهبه دشن الایاله به پیش پسر امین
 سرش را به قلابه بالا کشید  هاي عارف به یادش رسید سخن

 ساخت خاطر ز رنج و ستوه  دژم خواهان همه همگروه به مشروطه
 کشیدي به هر روز و شب زیر تیغ  ز قتل و ز غارت نکردي دریغ 

 بسی خانه در شهر تاراج شد  سر و جان آزاده آماج شد 
 برآن دودمان زجر و ماتم رسید  چو یغما و غارت به اعظم رسید 

 به یک لحظه بردند خرد و کلان  همه مال و اموال آن خانمان 
 به غارتگران ساخت آسان حلال  داشت مال ی هرکه میبه یک نسبت

 بیامد ز پیش محمدعلی  دلی مجلل که بد شهره در بد
 ی ک دره فشانی کند بکه آتش راخوانده از مستبدان یکی ف

 به شهر سنندج شود حکمران  فرستاد او را ز مازندران 
 دمان گشت و شد سوي مقصد روان  مجلل چو آمد به کرمانشهان 

 کسان سوي شهر خود برد از بی منظور تهدید آن شارسان به 
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 گروهی مجاهد به عیش و طرب  میان اسیران جدا کرد شب 
 به وقت ورودش گرفت روي قهر  به همراه خود برد تا پشت شهر 

 بکشت هر سه تن را در آن شارسان  براي تماشا به پیش کسان 
 ر پایتخت وزیران زده تکیه د چنین رفت ایام سخت بلی این

 بر او یک دو تن مرد آزاد بود  دو هفته فزون دار بیدار بود 
 حسرت بگیر کشتن به و که این مرگ چنین گفت روزي به یک تن اسیر 

 تو مشروطه را خود به نفعت مگیر  بدو داد پاسخ اسیري دلیر 
 حساب نباید سخن گفتنت بی دلت همچو آتش لبت همچو آب 

 خواهی بود گمرهی که مشروطه دهی د میتو ما را به دژخیم خو
 ز ایران برافتد ز مشروطه نام  گرفتم که کشتی تو ما را تمام 

 هزاران به مشروطه دل باخته است  به یک امر تو کار ما ساخته است 
 سخن را به اندیشه از پیشه کرد  چو بشنید یک لحظه اندیشه کرد 

 ن بکردي شتاب بکشتم تو را چو بدو گفت با من نمودي عتاب 
 که دولت به خواهش نگیرد خراج بجز راه کشتن ندارد علاج 

 

 اعزام فرمانفرما به حکومت غرب

 به خون جوانان برون کرد سر  شنیدي که سالار بار دگر  
 برآورد از جان مردان دمار  شبیخون آن لشکر بیشمار 

 تپیره برآمد از آن شارسان  بیالود دستش به خون کسان 
 سپاهش فزون گشت و شد بیشمار  الدوله را چون به دار مبزد اعظ

 گمان  هادلکه سرکوبیش شد به  بیفتاد رعبی چنان  هادلبه 
 هراسی بیفتاد در پایتخت  ز تاثیر این جنگ خونین سخت 

 که شخص بزرگی شود حکمران  دو دولت نهادند پا در میان 
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 امان غرب سپاهی فرستد به س به دولت سپردند پویان به حرب 
 به راهش کند از سپه اهتمام  نام هفرما بنوشتند فرمان

 بیاراست شهزاده بر کارزار  دو فوج پیاده گروهی سوار 
 رضاخان روان ساخت شد پایکوب  ز قزاق گردان ماکسیم و توپ 

 برآمد به هر خطه با دست پر  به توقیع شهزاده اکراد و لر 
 ست دیرینه بار وست بر دبیارا دو گردان به نام مجاهد سوار 

 ز حقش پسر نخبه و نوگلی  حسین نام اصلی به شهرت قلی 
 کوه لر و کرد و سیلاخور و پشت گروه  سپاهی بیاراست از هر

 ز هفت لنگ زد پرچم زرنگار  دو سیصد نفر بختیاري سوار 
 پسندیده آمد شهاب از نیا  بر این دسته بد مهمتري چون ضیاء 

 رکاب روان و یکی خوشیکی خوش و شهاب  دو تن بختیاري ضیاء
 فزونی گرفتند در کار حرب  خروشان رسیدند بر خاك غرب 

 به رزم یلان سخت پرداختند  چو شهزاده آمد برون تاختند 
 چراغ طلایه روان گشت شب بی بلاغ نشستند در قلعه آق

 دو لشکر رسیدند بر یکدگر  چو خورشید تابان برآورد سر 
 برآمد ز دشت و دمن رو به رو چارنعل از پیش رو پر از کینه 

 دژم گشت شهزاده از نیمه راه  نهیبی برآمد ز دژ بر سپاه 
 فراز  نگهبان هدف ساخت رو بر دو فرسخ نرفته سر کوهسار 

 غم و مرگ یاران خود را به عین  نظر کرد شهزاده عبدالحسین 
  ملامت شنید از بزرگ افسرش نهیبی بزد سخت بر لشکرش 

 نشد چاره آمد به جنگ و گریز  هزیمت چنان سخت بود و ستیز 
 به یک قلعه آمد پریشان به شب  سرلشکر آمد به سمت عقب

 دو توپ شنیدر رها شد ز دست  دید لشکر ز میدان شکست چو می
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 بلاغ رفت و آنجا نشست دژ آق ز بیم پریشانی این شکست 
 پناه بی پراکنده شد لشکرش نگهبان دژ گشت قزاق شاه 

 همه نیک و بد را به لاف و گزاف  به طهران خبر داد با تلگراف 
 پر از درد گشتم به روي نیاز  که بندي ز دستم نگردید باز 

 خروشید سالار و ما را شکست  فزون بود دشمن مرا دل بخست 
 بخواه آنچه خواهی منم کاردان  ز انجام این کار عاجز مدان 
 سنندج به برنامه وابسته کرد  کرد  چو کمبود لشکر مرا خسته

 به قروه طلایه فرستم به شب  مرا نقشه این بود کز راه چپ 
 ز سستی قزاق کردم سیاه  شبیخون اکراد در پشت راه 

 برفت از کف من دو عرابه توپ  سبک باره گشتم شوم پایکوب 
 دوباره به میدان کنم ساز و برگ  چنین دارم اندیشه تا پاي مرگ 

 که رستم برآمد به مازندران  راد و اتراك تازم چنان به اک
 نخست پول کافی سرانجام پول  بدین چاره اکنون گر آید قبول 

 شکستم به نسبت یک آید به صد  چو گر پول کافی به دستم رسد 
 پیاده پیاده دو چندان سوار  ز املاك خود گفته ده هزار 

 بلاغ م در دژ آقامکان کرده گشته داغ ز پیش آمد اکنون دلم 
 

 خبر یافتن طهران از شکست فرمانفرما

 به طهران خبر داد احوال کار  چو شهزاده برگشت از کارزار 
 نکردم به ناچار دیگر درنگ  ز بس رنج و سختی که دیدم به جنگ 

 سوار و پیاده بسی رفت و مرد  ز بسیاري لشکر ترك و کرد 
 خونم به دامن گذشت بگویم که  ز جنگی که یک روز بر من گذشت 

 نمودند دشت و دمن پر ز خون  لر و کرد سالار از حد فزون 
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 رسد سواره فزون از عدد می رسد به سالار هردم مدد می
 بفرسوده ما را از اندوه بیش  شکستی که آمد در آن جنگ پیش 

 نیارد به لب در هزاران نفر  بجز نام سالار و شاه قجر 
 به هرجا سپاهی بیاندوخته   هم از جنگ ساوه بیاموخته

 رود پایتخت ز چندین جهت می قناعت ندارد به یک راه سخت 
 سوي قم بود بار دیگر به رزم  به راه سنندج مرا کرده گرم 

 به کینش به سختی ببندم کمر  امید من آن است بار دگر 
 هنر را بکوبم به سنگ سر بی چنان چون بیاید برآیم به جنگ 

 به گردن زده طوق کرمانشهان  ه بهبهان ز سردشت تا خط
 ریزان نگردد گو ترکمن  ز هشتصد نفر بختیاري من 
 سلامت برون آید از کارزار  درفشی درفشان شود پایدار 

 گرفتند چندان سخن بر گزاف  به کابینه خواندند چون تلگراف 
 بدان خطه گردد به زودي روان  یکی گفت یپرم بود پهلوان 

 خزانه تهی بودنش ماتم است  مجاهد کم است یکی گفت گوئی 
 ز گردان نگردد بجان شادبخت  بجز شخص یفرم در این جنگ سخت 

 فزونتر بود در تف رزمگاه  همان نام یفرم ز صدها سپاه 
 گر او هست سالار قدرش کم است  مرا این عقیده به دل محکم است 

 ر تمام کمر بست و آمد به فّ فرا خواند کابینه او را به نام 
 هم از جنگ شهزاده و از کارزار  وزیري بدو گفت احوال کار 

 ز شهزاده افزون شود برقرار  به پاسخ سخن راند بر اختیار 
 سخن گوید از جانب پایتخت  نوشتند توقیع و فرمان سخت 

 خیانت به لشکرکشی از که بود  بسنجد در آنجا شکست از چه بود 
 ه حربیه  باید کند آشکار ب ز کف دادن توپ و افزار کار 
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 درنگ دهد هرچه فرمان بود بی مجازات خائن به میدان جنگ 
 خروشید و سر سوي میدان کشید  چو این قرعه بر فال یفرم رسید 

 به توپ شنیدر برآمد ز در  شیر نر  چسانمظفر دوباره 
 ز دروازه بیرون فرستد بنه  السلطنه  بفرمود تا سطوت

 کشیدند مرکب همه زیر ران  خان ابور و سهرگري و گریگ
 به کنجی نجنبی ز من گیر پند  به یارا محمد بفرمود چند 

 بود بر تو گیتی چو چشم خروس  چو هستی تو بدنام در پیش روس  
 برندت به گور به فرسودگی می ز من گر بمانی تو در شهر دور 

 به یزدان پناهنده گیري سفر  همان به که چون من ببندي کمر 
 به یپرم بپیوست با روي باز  محمد به فرمان آن سرفراز 

 ز دروازه آمد برون از تکان  شب تیره یپرم به پیوستگان 
 بپیموده یک روزه راه دراز  مصیب ز پیش و دلیران فراز 

 به میدان نظر کرد و آهی کشید  سحرگه که یفرم همدان رسید 
 شت و خوب رود بهر تحقیق هر ز بفرمود تنها مظفر به توپ 

 توز به شهزاده گردد به دل کینه بر آن سر بد آن شب که هنگام روز 
 هنر را بکوبد به سنگ سر بی مجازات او را به میدان جنگ 

 گزارش دهم کار خائن به جبر  بپرسید و گفتش مظفر به صبر 
 به نرمی سخن بهر درمان گذاشت  به اصلاح این کار همت گماشت 

 ز اردوي شهزاده پوشید چشم  روي چشم ن پس بفرمود از اوز
 پیوست خود با دو توپ هرضاخان ب بجز تیپ قزاق از زشت و خوب 

 به سامان نشستند در رزمگاه  ور و قزاق شاه گري و گریگ
 زمین را کند صاف از قلعه کوپ  مظفر ز یکسو شود پایکوب 

 تپیره برآورد و آمد به راه  همان شب به تجهیز و سان سپاه 
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 درفشی درخشان و گلگون کشند  رمود تا پرده بیرون کشند بف
 تو گوئی گه گیتی برآمد ز جاي  سراي تپیره برآمد ز خیمه

 که یپرم به مردي کمر بسته تنگ  همه شادمان گشته از روي جنگ 
 کرد در شب فشنگ یکی توشه می کرد لول تفنگ یکی پاك می
 رد شعر هومر کیکی حفظ می زد به پیچ موزر یکی نفت می

 یکی از چپ افکند بمب وزین  یکی تنگ ورشو کشیده به زین 
 اندوخت چسب یکی بهر حاجت می زد به اسب یکی نعل یا پایه می

 نیرم است  چسانهنگام مردي به ها همه امشب از یپرم است سخن
 توز لشکر کینه روبروشود  ه هنگام روز در اندیشه هرکس ک

 در اندیشه فردا چه سازد جهان  همرهان دل افسرده شهزاده با 
 که فردا چه آید برون از نقاب  مظفر به تحقیق و در اضطراب 

 که دست خیانت بود بر یقین  ین سخن خشمگین چو یفرم بود ز
 جهت خورده است شکستی چنین بی ز پیکار شهزاده افسرده است 

 هیب که فردا چه سازد جهان پرن ز کف داده یکباره صبر و شکیب 
 پذیرفت او را نه گرم و نه سرد  شب آهنگ دیدن چو شهزاده کرد 
 فقط تیپ قزاق آمد به اوج  از آن لشکر و آن همه توپ و فوج 

 به دل فکر بیهوده امشب نبند  مظفر به یپرم چنین داد پند 
 من این راز پنهان کنم آشکار پس از جنگ شوریجه و کارزار 

 

 کشته شدن یپرمو جنگ شوریجه 

 مکان ددان بود غولان کمند  به راه سنندج دژي سربلند 
 ر و شکوه چو کاخ خورنق به فّ به بالاي یک تپه دامان کوه 

 ز رفعت به کیوان کند افسري  ز سختی به صخره کند همسري 
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 بند سان همه بندچو زلف عرو به بالاي آن برج بالا بلند 
 شان کمینگاه دزدان و آدمک مکان شغالان و جاي ددان 

 توز لشکر کینه روبروبشد  د آسمان تیغ خاور به روز چو ز
 خروشید و بگشود ز آتش زبان  اژدهاي دمان  چسانشیندر 

 دو صف بختیاري کمر بست تنگ  مجاهد به یک صف روان شد به جنگ 
 کشیدند بر سوي قلعه رکاب  یل بختیاري ضیاء و شهاب 
 ضاخان سپرد مسلسل به دست ر تکاور همی راند قزاق گرد 

 یه برکشید سوار و پیاده غ یاري به ترك سپید بزد بخت
 به قلعه رها کرد بمب وزین  خان نعلبند از روي زین حاجی

 که تا بختیاري کند رزم شیر  همی سخت راندي ضیاء دلیر 
 پیاده نشستند در کوهسار  حسین و مصیب یمین و یسار 

 زد چون جهیم  به پیش پدر شعله رشید هنرمند عبدالرحیم  
 برآورد از مرد و مرکب دمار  به قلب سپه یپرم نامدار 

 هماره عیان کرد از لاي سنگ  به دوربین نظر کرد دود تفنگ 
 یلان را پناهنده دارد به بخت  دژ شورجه همچو فولاد سخت 
 درخشنده سردار لشکر کجاست  بفرمود در دم مظفر کجاست 

 کوب ه میزان گرفت آتش قلعهب پشت توپ به فرمان برون آمد از 
 پیاپی شنیدر به اندازه خورد  ز ماسوره آتش چو برداشت برد 

 بزد بوسه بر چهره و روي خوب  دوان گشت یپرم به نزدیک توپ 
 تاد فز باروي شوریجه آتش  به تیر دوم ز آن مهین اوستاد
 دلیران کشیدند تیغ از نیام  چو آتش بیفتاد از برج و بام 

 و گرد لشکر بسان علف  در حمله از هر طرف  برفتند با
 یان سر به چاه گنهادند قلعه ه توپ و بانگ سپاه  از آواز
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 به تسلیم تخم غمی کاشتند  لوائی سفیدي برافراشتند
 دلیران ز کف داده یکباره جزم  در قلعه شد باز و خاموش رزم 

 طبیب عمل دکتر نیکنام  دلیري که بد نامش سهراب نام 
 به غفلت روان گشت و آمد دوان  جان لین یک زخمی نیمهبه با

 که مرحم گذارد بر آن زخم ریش  سرافراشت پائین خم آورد پیش 
 از آن برج مخروبه خوردش به سر  به ناگاه یک تیر بیدادگر 

 غلطید ویران شدش تن روان به چو سهراب یل دگر نوجوان 
 درنگ بی روان شد به بالین او بغرید یفرم بسان پلنگ 

 ز یفرم گذر کرد و آمد به بر به ناگه صدا کرد تیر دگر 
 بیفتاد و در دم برآمد روان  قضا کرد یا غفلت پهلوان 

 چو بگرفت دست عدو را به کم  دو تن کشته افتاد بر روي هم 
 به پند فراوان به مشروطه کرد  دریغا ز یپرم که آن شیرمرد 
 یلان شیر درنده بود میان  اگر ارمنی بود یا هرچه بود 
 خواست شد به توپ دگر هرچه می مظفر دوباره بیاراست شد 

 در شوریجه گشت همسان به خاك  شنیدر صدا کرد بانگ هلاك 
 عیان گشت و خوابید یکباره دژ  همی از هوا ناله قژ و قژ 

 همه سر نهادند زنهار خوار  چو شد خاك دیوار و برج حصار 
 فتادند در زیر اسب سوار  پسرهاي عباس و خان چار 

 تنش را نمودند با خاك پست  ز چاردولیان باقی آمد به دست 
 به تامین جان کشته شد پیشتر  صد و ده نفر یا کمی بیشتر 

 تن کشته را در عماري کنید  کري آمد و گفت یاري کنید 
 به عرابه آمد سوي پایتخت  بخت تن یپرم و دکتر تیره

 پوش کردند لباس تمام سیه ا احترام طهران به اعزاز و ببه
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 ببستند بر اسب او یال و زین  نهادند بر روي توپ از زمین 
 ستادند اندر یمین و یسار  به سوگش تمام سپاه و سوار 

 زنش با لباس عزا در یمین  وزیران به تشیع و مردم غمین 
 روان کردنش با فغان و نوا  به آواي شیپور و طبل عزا 

 لوایش کشیدند پائین دو بهر  دند در پشت شهر به خاکش سپر
 مزارش نمودند سرخ و بنفش  سرانجام آن گرد سنگین درفش 

 چنان رفت کز دل برآید قرار  چنین است پایان این روزگار 
 دل افسرده شد هرکه بد در نبرد  به شوریجه از مرگ آن شیرمرد 

 به جنگ به کرمانشهان بازگردد  درنگ به شهزاده گفتند تا بی
 به آتش بزد بر تن عاصیان  محمد در آندم چو شیر ژیان 
 به یفرم شده انجمن جانشین  سران سپه جمله دل آتشین 

 نام شهاب و ضیاء کري زنده ر روي بام درفشی کشیدند ب
 پیش شد بهو سطوت روانخانحسین مصیب کریش مظفرمحمد 

 در یک سفر عنان رفته همه هم ز شوریجه تا قروه با یکدگر 
 درود و ثنا پیش شهزاده برد  رد در آنجا گروهی ز اشراف کُ

 گشود از خطا چهره آتشین  کمیسیون جنگی که بد جانشین 
 سنندج ندارد یکی حکمران  به شهزاده آمد نشستن گران 

 سپاه مظفر سنندج رود بی همان لحظه گفتند از نیمه راه 
 سنندج زند دستبرد به شهر  عنان با دو سردار کرد شود هم

 برفتند دلشاد و یک تن غمین دلیران یسار و مظفر یمین 
 

 کلهر خانکشته شدن داوودو جنگ صحنه 

 جویان ز لشکر هلاك شدند کینه چو شوریجه گردید یکسان به خاك 
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 شب تیره بر شهر کرمانشهان  شکسته سواري بیامد نهان 
 ي دولت رسید که بر صحنه نیرو به سالار دون گفت مرگت رسید 

 چناري و باقی تن آغشته شد  سران سپاهت همه کشته شد 
 کند روزگارت چو شام سیاه  مده فرصت از دست کامد سپاه 

 به دامان داوود کلهر فتاد  نهادبجوشید خون در رگ بد
 شفیع و هنرمند و دلدار نیست  بدو گفت غیر از تو سردار نیست 

 ر بایدت یاوري به بخت قج بود روز مردي و جنگاوري 
 هزار ز کلهر و سنجانیان ده هر سوار   فراخواند داوود کل

 پیاپی سواره بیامد دمان  عنان عشایر شده یکسره هم
 نکردند دیگر به قروه درنگ  پس از مرگ یپرم دلیران جنگ 

 ست داوودخان کلهر به پیکار ما است به قروه شنیدند کز راه ر
 به صحنه رسیدند هر دو سپاه  دو منزل یکی طی نمودند راه 

 پس و پیش لشکر بیاراستند  دلیران به سامان صف آراستند 
 فراز آمدند از در دستبرد  گزیده سواران کلهر و کرد 

 زده تیر پران بیفکند هشت  مصیب ز یکسو برآمد به دشت 
 که فردا ز دولت بسی ناسزاست  همی گفت کلهر که روز عزاست 

 شب شبیخون تواند زند نیمه چپ  یاوردهمان دم سپاهش ب
 بر او نقش نام یل بختیار  عیان گشت یک پرچمی از کنار 
 مجاهد پس پرچم زرنگار  ضیاء راست آمد شهاب از کنار 
 گرفتند سهمی نوشتند نام  کمیسیون فرماندگی هرکدام 

 به کرمانشهانی یل نامدار  به کلهر مجاهد نظربختیار 
 برافروخته آتش از رو به رو  و سو در آن روز پر شور از هر د

 تهی شد قطار همه از فشنگ  همی از هوا بود تیر تفنگ 
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 منی ورانداز کرد یک بمب یک ري جانشین یل ارمنی گ
 بیفکند از روي قوت شدید  به اورنگ و اقبال شغل جدید 

 نهان شد به یک لحظه پشت سپر  هماي سعادت برافراشت پر 
 خان کلهر دل افسرده شد داوود د کمینگاه اکراد برکنده ش
 ز سرهاي گردان برآرد دخان  خان نهیبی بزد تا که عبداله

 کمین کرد و آمد به پیش شهاب  محمد در آن دم چو پر عقاب 
 به پیش تو خواهم کنم کارزار  بدو گفت من چون ندارم سوار 
 به کلهر نشان کرد از لاي سنگ  گزین کرد تیري به لول تفنگ 

 بیفتاد سردار کلهر به سر  د یا تیر بیدادگر قضا کر
 نمودند آتش به گرمی تنور  دلیران به یکجا ز نزدیک و دور 

 ور شد ز تیر دگر به خون غوطه پسر رفت در پیش نعش پدر 
 فراز آمدند با رخ اشکبار  ز سالاریان جملگی داغدار 
 هزیمت گرفتند از پیش و پس  چو هنگام سرما پرد مگس 

 خموشی نگیرند از کار حرب  توقیع ارکان حرب  بفرمود
 برفتند از بوم و بر رو نهان  کنان رو به کرمانشهان هزیمت

 گرفتند ره جانب پشت کوه  عشایر ز هر سن همه همگروه 
 نکرد هیچ دیگر به جائی درنگ  خبر یافت شهزاده از کار جنگ 

 بیاراست لشکر به صبر و سکون  شبانگاه آمد کوه بیستون 
 دلش از مکافات بد گشت خون  ز کرمانشهان باز سالار دون 
 نهانی سحرگه برآمد ز در  تپیره برآورد شب تا سحر  

 تن خسته بستند هریک میان  زادگان و ستبدادیان حاجی
 گرفتند پیش عشایر قرار  فتادند دنبال آن بد مدار 

  به شادي روان شد به کرمانشهان برانگیخت شهزاده مرکب عیان 
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 بشد پاك و پاکیزه از ناکسان همه شهر و اطراف آن شارسان 
 

 یاغی شدن سران مجاهدین و اتحاد با سالارالدوله

 در آن لحظه چون کرد دست نهان  زمانی نظر کن به کرمانشهان 
 شد بزرگ و امیر سپاه  »ريگ« آن پس که شد کشته یفرم به راه  از

 د روي نفاق به دولت گرفتن گروه مجاهد از این اتفاق 
 به ظاهر فکندند سرها به زیر  سپاه دلیر سه گرده بی

 به صحنه کشیدند لشکر سه بهر  به فرمان شهزاده والی شهر 
 میان بسته رفتند در یک ستون  به سرکوبی هر سن از بیستون 
 ز احوال آن لحظه داشت آگهی  محمد که خود بود کرمانشهی 

 ضدش به طهران بود انتریک  به ویژه ز طهران خبر داشت نیک هب
 السلطنه بود دشمنش نایب بود چون دموکرات با هیمنه 

 بود کار او بدتر از آن دو تا  خصوصاً که طهران شده کودتا 
 ز پیش آمدش تا چه آید به سر  مصیب بدو بسته در این سفر 

 از او نیست دولت چو او بدگمان  عنان خان به هر سن شده همحسین
 به هر سن فتادند آزرده تن  این هر سه گرد فتن  به هر حال

 یکایک نمودند شرحی بیان  ز پیش آمد کار و روز زیان 
 چرا کرده دولت بنامی گرفت  محمد چنین گفت دارم شگفت 

 ست روبرواز آن است با دشمنی  روست نیکگر امروز دولت به ما 
 ن بود همچو سالار این شارسا به ظاهر بود حاجی و مهربان 

 بودمان یک پناه به ایران نمی گناه و الا چو ما هر سه تن بی
 که بر ضد روسیه کردم قیام  ویژه که بر من زده داغ نام هب

 هی رنه بر شهر طهران گشایم  نه شهزاده با من کند همرهی 
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 بود عاقبت گردنم پا لهنگ  به دست تهی با چنین پاي لنگ 
 کند احتراز من هرکسی میز  دموکرات ایران به سوز و گداز 

 به پنهان یکی پیش سالار برد  گونه افکار این هر سه گرد از این
 هم از رنج و آزار و احوال تو  چو من خود خبر دارم از حال تو 

 ام تو چون شهریاري و من بنده ام من از کار بگذشته شرمنده
 ر اوست روم هرچه گفتابه سر می به هر امر و فرمان که آید ز دوست 

 بر این شعله افزون بریزیم نفت  ز دامن بریزیم از آنچه رفت 
 دل دشمنان را ز غم خون کنیم  همانا ز دل کینه بیرون کنیم 

 بجوئیم دوري همه از نفاق  بیائید با هم کنیم اتفاق 
 به امید یزدان بیارم به دست  اگر قصد تو رسم مشروطه است 

 و درد بگذشته بر باد نه غم  بد و نیک بگذشته از یاد نه 
 بده پاسخ من به درویش تو  پسند آمدت گر سخن پیش تو 

 رد باز آن پس سخن پیش یارانش ب محمد در اول تکانی بخورد 
 نهادند اندر میانه سخن  نمودند پنهان سه تن انجمن 

 که زان مرد ظالم چه آمد به ما  یکی گفت ملت چه گوید به ما 
 که سالار ما را فریبد به کین  نین یکی گفت شایسته نبود چ

 فضاي غم است و مکان عدم  ویژه که این عنصر بدقدم هب
 سوز الدوله ز او خانهکه شد اعظم وز نگشته فراموش ملت هن

 به ذلت نهاده سر اندر مزار  چنین مستبدي که صدها هزار 
 خواه به پیري شود مرد مشروطه راه بهچگونه به ملت بود سر

 که بدبختی ما است از پایتخت  ه پاسخ بیان کرد سخت محمد ب
 ولیکن بود نسبتش یک به صد  درست است کو مستبد است و بد 

 ترور گشته امروز افکار ما  شما خود گواهید در کار ما 
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 ند از خصال از سالار کمتر نی وزیران خائن در این چند سال 
 تمیز  یکی بهر کشور ندارد یکی روس خواهد یکی انگریز 
 بر آن شد که راهی کند جستجوي  جوي شنید این سخن مرد هنگامه

 به تکثیر لشکر برآمد ز جاي  به هوش جبلی و تدبیر و راي 
 به ایمان مشروطه گویند سخن  بدو گفته بودند کاین هر سه تن 
 به گرمی بزد نان خود بر تنور  به ظلمت نگردد قرین روي نور 

 چشد به شمشیر زهر بلا می دا کشد به خود گفت کار ار به فر
 ز ایل نظر تا به صحنه بدو  فرستاد یک قاصدي تیزرو 

 به باطن چو هومان ویسه دبیر به ظاهر چو درویش و مرد فقیر 
 به پیش محمد بگفتا به مهر  چو درویش قاصد بیفروخت چهر 

 فرستاده سالار پیشت سلام  بدو گفت درویش دارم پیام 
 بدو داد یک نامه با مهر و لاك  من چاك چاك برون ساخت از دا

 که پیمودم این راه با رنج من  بیفزود بر نامه از خویشتن 
 ام به نیکی امانت به در کرده ام ز پیش سواران گذر کرده

 ولیکن نباید بداند کسی  هاي بسیار دارم بسی سخن
 ام از خطت بده پاسخ نامه بخوان نامه را گر پسند آمدت 

 به دست ادب نامه از وي گرفت  نخستین بشد در شگفت  محمد
 ارغنون ناله در دل فکند  چسان چو بگشود آن نامه سربلند 

 نام ز سالار برآن یل زنده اول سلام  نوشته در آن نامه
 که از دوریت هست رویم خجل  پسند فراوان بر آن شیردل 

 قرین که در کشور ما نداري  کنم آفرین از آن پس تو را می
 که من آگهی دارم از هر سخن  شگفتی نگیري ز پیغام من 
 بود سعی دولت به آزار تو  شنیدم که پاداش پیکار تو 
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 اند که قانون مشروطه بنهفته اند  ز بیگانه دستور بگرفته
 به کشور مساوي بود این زمان  ین دو تن در میان چو فرقی بود ز

 از او بیش دارد غرورسپهدار  اگر مستبدي غرور است و زور 
 خواه نه چون ناصرالملک مشروطه به سالار با ملت آید به راه 

 به تنگ آمد بهتر از بندگی  کنون فاش گویم از این زندگی 
 حکومت به مردم کند گاو و خر  چو تا ملت ما بود کور و کر 

 چو نان پدر خورده آزاده است  مرجح بود آنکه شهزاده است 
 به دست بزرگان و اعیان پیش  اشراف خویش  بود چشم مردم به

 اطاعت بر این مرد بر ما رواست  در این خطه سالار فرمانرواست 
 از او گرم از برق شمشیر تیز  تمیز نگر کین این دولت بی

  روبروشود به بیچارگی می آبرو ار و بیونشستن چنین خ
 سست ز سوگند و پیمان نکردیم  که گر راي شهزاده باشد درست 

 کند عهد و پیمان به ما هر سه تن  نویسم به سالار من کنون می
 پذیرفتم آن را راز و گفتار و پند  محمد نوشت پاسخ نامه چند 

 که دارم دلی پاك و نیکو از او  ز درگاه یزدان کنم آرزو 
 حضوراً به پایان رسانم بیان  مکانی مناسب به کوته زمان 
 ز بیراه و راه بیابان رود  به درویش گفتا شتابان رود 

 خرامید تفت از حضور کسان  رسان چو بشنید درویش نامه
 

 ملاقات و سوگند با سالارالدوله

 به ایل نظر دید فرزند شاه  سان که درویش بگرفت راه بدان
 از آن انجمن داد گفتار داد  درود سران را به سالار داد 

 پاي خاست ت بربراي ملاقا لار مرکب بخواست همان لحظه سا
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 به ره بود درویش همراه وي  به مرکب خروشید و ره کرد طی
 که دارم نیاز ملاقات بیش  به نزدیک صحنه فرستاد پیش 

 سپاه حسین معاون عقب بی محمد از آن سو برآمد به راه 
 ببوسید او را گرفتش رکاب  فرود آمد از اسب پشت سراب 

 گان به رسم قجر بسان بزر بغل باز کرد و گرفتش به بر 
 که پایان دهم از میان کارزار  بدو گفت بودم بسی انتظار 

 جوئی برآمد به سر که آن کینه ز بگذشته دیگر میاور سخن 
 به سوگند ایمان توئی خویش من  بیاساي از این زمان پیش من 

 هاي خود را بگو به نیکی سخن سکوت از چه داري تو اي رزمجو 
 از این پس کنم شادمانت به گنج  د به رنج ز دامن بریز آنچه آم

 که پیوند یاري کنم تا هلاك  نیایش کنم پیش یزدان پاك
 که هرگز ز مردان نبودت گمان  چنان ین پس کنم آنبه راي تو ز

 لیقین مخزن راز من توئی با یره کنم هر چه آمد ز من چپ
 کنم مجلس و عدل نفعت درست  به تیمار مشروطه باید نخست 

 بجز مهر ایران نگیرم نیا  یزم به روس و بریتانیا ست
 م از این پس ممد ببُِرَبه مشروطه  شناسی تو گر مستبد مرا می

 مرا هست نیرو و شمشیر تیز  اگر رنج دیدي ز جنگ و ستیز 
 اختیار سپارم به دست تو با هزاران سوار از این خطه آرم 

 د بتازي دمان به طهران تو بای توئی چون دموکرات با آرمان 
 اله آورد و سوگند خورد کلام به جیب بغل آن زمان دست برد 
 اگر سر بپیچم به کین ناکسم  نوشت پشت قرآن به ایزد قسم 

 ساز خواهان شوي چارهبه مشروطه مد بدو گفت دارم نیاز مح
 کنم دشمن مملکت را به در  به نیروي احرار و دست قجر 
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 بگیرم ز شهزاده کرمانشهان  سپاهی بیارایم از این و آن 
 که فردا صلایم به ایران بود  گواه من این عهد و پیمان بود 
 به پایان رساندند این گفتگوي  ببوسید و قرآن دادش به اوي 
 کنید آنچه از من برآید سخن  بدو گفت باید شما هر سه تن 
 به کرمانشهان شب شبیخون کنید  همانا ز دل ترس بیرون کنید 

 فرستم برایت ز نزدیک و دور  پیاده به حد وفور  سوار و
 کنید پاك و پاکیزه سامان غرب  چو آغاز کار است و پیکار و حرب 

 که چندي در اینجا نهم لامکان  مسلکان بده کار خود را به هم
 بود چشم من منتظر بر خبر  روم من به ایل نظر کنون می

  به دست خدا  سپارمتو را می به امید یزدان شوم من جدا 
 فروریخت از هر سه تن واهمه  بگفت این و بوسید روي همه 
 ن برفت جانب خشک زر یز هرس برانگیخت مرکب برفت از نظر 

 به منزل برفتند بر خانمان  همان لحظه گردان چو شیر دمان  
 نشستند گردان همه بیقرار  به تجهیز اسب و سپاه و سوار 

 رفتند ره سوي کرمانشهان گ سرانجام گفتار و عزم نهان 
 سه لشکر صف آراست در یک ستون  رسیدند چون بر کوه بیستون 

 ن به میدان فرس ابراندند پرّ محمد به پیش و مصیب به پس 
 

 هجوم مجاهدین به کرمانشاه و ورود سالارالدوله

 محمد برآمد به مرکب سوار  چو شد عهد و پیمان به مهر استوار 
 بر و یالش از اسب کرده به در  سر  مصیب پی افکند در پشت

 روان گشته غران براي نبرد  حسین و معاون سپه گرد کرد 
 بیاراستند لشکري سر به زیر  بر این عده کم سه کرد دلیر 
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 محمد بر و یال داده به پیش  همی راند مرکب طلایه به پیش 
 محمد روان شد از آن پس دو بهر  نخستین سواري که آمد به شهر 

 خرامید و غرید چون نره شیر  روازه برخاست بانگ نفیر ز د
 ز خود گیر مانده از انتقام  به دارالحکومه نشسته سهام 
 بیامد شتابان به دل پرنهیب  خروشان بپیمود راه نشیب 

 بزد نعره آن گرد زرین چراغ  ماغ  و نور دید چون کوي برز
 سر افکنده ترك ارالحکومه دبه شروطه خواند آفرین تا به ارگ به م

 به قنداقه زد موزر خویش تفت  پیاده ز دهلیز بگذشت و رفت 
 که حاکم بلرزید و شد بیقرار  ار دنهیبی بزد سخت بر پرده

 ز دست محمد ندارد زیان  نمود آنچنان سهام ابتدا می
 نهیبی بدو کرد و تیري فکند  محمد چو شمشاد و سرو بلند 

 ون آر و دست بلندش ببند بر نعلبند گفتا کمند به حاجی
 به فرمانفرما دهی سیم و زر سر بزد بانگ کاي حاکم خیره

 هزاران نفر را کشیدي به بند  خریدي تو این مردم مستمند 
 دگر ملت خفته آمد به هوش  گذشت روزگار خرید و فروش 
 روان شد به زندان کرمانشهان  هنوزش سخن بود اندر دهان 

 رهائی ببخشند با ثبت و نام  م بفرمود زندانیان را تما
 زند سرخ پیکر به جاي کبود  یکی را فرستاد  نظمیه زود 

 گشودند بازو و پی ساز و برگ  حسین و مصیب به میدان ارگ 
 که سالار دارد سر همرهی  بدادند بر شهریان آگهی 

 گذارد به قهر سر سرکشان می نوشتند بر کوي و بازار شهر 
 مکافات بدکاره گیرد به دست  پرست مصیب به نظمیه شد سر

 زند تلگرافی به پیش وزیر  محمد فرستاد گردي دلیر 
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 بگوید برون گشت شمشیر تیز  به شهر سنندج به شهزاده نیز
 که سالار بر سر زند تاج زر  فرستاد قاصد به ایل نظر 

 ز کلهر و الوار آمد به کار  سوار  به روز دوم ده هزار
 به شهر آمد اما به بیدار شب  ر شب عنان را بپیچید سالا

 به خون کرده آلوده مر چنگ را  گرفته به دل کینه جنگ را 
 بیفشرد ران از براي خراج  تکیه اندر میان دواج  دچو ز

 که مالیه در سال گیرم دو بهر  بداد آگهی بر همه اهل شهر 
 سپارند مردم به هر جایگاه  کنون بهر تجهیز و سان سپاه 

 بسی را گرفتند با اسب و زین  د بر کهین و مهین برآویختن
 نمودند تاراج و بعضی حراج  فراوان گرفتند باژ و خراج  

 داد و بر دل ملال به خود رنجه می گونه حال دید اینمحمد چو می
 ز یک رو لزوم سپاه و بسیج  دستی پول هیچ ز یک رو تهی

 سیم بود بیمحمد کفش باز و  اگر سیم بود  همه کوه و صحرا
 زدم بیضه را داغ در بوستان  شبی گفت با یک تن از دوستان 

 همان کنج طهران بگیرم قرار  گر اینسان بماند به ما روزگار 
 ندانسته کردم جهانی خراب  گرفتم به گردن زیان عذاب 

 خواه نه من مستبدم به مشروطه نه دلخوش به سالار و این دستگاه 
 نه دوزخ گرفتم نه دارم بهشت  ت  توهم مرا کرد وادار زش

 توزبر بد کینه ايکنم چاره سزد گر بماند چنین چند روز 
 

 پروتست یارمحمدخان به دولت

 به یاران بیاراست اسباب حرب  محمد چو زد تکیه بر خاك غرب  
 به دولت سخن گفت همچون نسیم  به کرمانشهان رفت در پشت سیم 
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 هاي خود را به لاف و گزاف سخن چنین گفت اندر پس تلگراف 
 ز ملت شما را دهم من پیام  شما اي وزیران دلخوش به نام 

 به ایران گشوده است بار و بنه  السلطنه زمانی است کاین نایب
 فتادند در آتش واهمه  هنرمند مردان نامی همه  

 رساند به ما پشت هم زیان می به روسیه گردیده تسلیم غم 
 نهان است ز ایران و غم آشکار  جهان را به کار هنرها که باشد 

 ام که من از پریشانی آشفته ام همه گوش دارید بر گفته
 رفش عقاب است و آواي کوس د دل من به جوش است از دست روس 

 اي به درمان بیچارگی پیشه اي شما خود ندارید اندیشه
 دام  وکیل هنرمایه در بند و ز مشروطه دیگر نمانده است نام 

 اند و بر دار روس عزیزان بیچاره به تبریز شد زندگانی عبوس 
 کایک گرفت و به زندان نشاند  دگر از دموکرات نامی نماند 

 سر خود به نکبت فکندي به زیر  تو اي بختیاري شدي تا وزیر 
 که صمصام ایران شوي زرنگار  ز گمنامی خود گرفتی کنار 

 دهی خاص و عام به پژمردگی می دهی تن به ذلت به یک ذکر نام 
 به ایران عیان است افکار من  شگفتی نگیري تو از کار من 

 بمانم به کام دل خویش چند  ام بست و بند به سالار اگر کرده
 ز هر چشم گریان زدایم ملال  به طهران شما را دهم گوشمال 

 ز کشتن نترسم مرا نیست باك  بگویم شما را کنون صاف و پاك 
 نیندیشم از دیده ناکسان  د اگر خون در این شارشان ببار

 روا دید ملت شود آشکار  نخست آنکه مجلس شود برقرار 
 زده تکیه بر آذرآبادگان  صمدخان به آزار آزادگان 

 کشیده زن و مرد بر خاك و خون  اعظم زشت دون به کرمان امیر



602 
 

 پر از خون نموده دل قدسیان  خراسان پریشانتر از روسیان 
 فتاده به غم از کران تا کران  بلاخیز گیلان و مازندران 

 کمر بهر خدمت ببندید تنگ  درنگ شما را بود مصلحت بی
 که دوران بدبختی آمد به سر  دهید آگهی در همه بوم و بر 

 ببندید بازوي درندگان  کنید انتخاب نمایندگان 
  به طهران بخواهید با تیز سم بود شهر قم  کسهرآنمعبد 

 نگیرید دیگر ز بیگانه دام  بجوئید دوري ز هر بند و دام 
 به ایران دوباره کنید آشکار  دل آرام مشروطه را باز یار 

 ز خود گفت شرحی به گفتار چند  به پایان گفتار خود مستمند 
 گزین کرده بر من سپاه و سوار  شنیدم به پاداش خدمتگذار 

 ایران ز دشمن نگهدار چند تو  چو لازم به آن زجر و آزار و بند 
 به هر روز با لشکر آویختن  مرا نیست آئین خون ریختن 

 فداي سر و جان کنم باز جان  ولیکن چو ایمن نباشم ز جان 
 چنین است رفتار و آئین من  بهانه نجوئید بر کین من 

 خداي نکرده خیانت کنم  نخواهم ستیزه به دولت کنم 
 ایم به سالار پیمان همه بسته ایم ولیکن ز طهران همه خسته

 دل آرام خود را به چنگ آوریم  عنان رو به جنگ آوریم همه هم
 رسیم پایتخت به خون ریختن می به زنهار شاید از آن روز سخت 
 نه یک مستبد و نه یک تن شریر  نه دولت گذارم نه یک تن وزیر 

 

 کشته شدن یارمحمدخان و آخرین فرار سالارالدوله

 سنندج روان گشت با همرهان  ر آمد به کرمانشهان چو سالا
 از آنجا روان شد به کرمانشهان  گونه شهزاده با همرهان           بدان
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 ینور دیک از کامیاران یک از  دو لشکر گذشتند از یکدگر 
 نهم که بر داستان بیش و کم می جا هر دو بر کین هم شدند جابه

 هبندري برد ملت پناه به ش به شهر سنندج ز بیم سپاه 
 آمد بر او گشت باز ودر رفت نو خسروآباد شد جانگداز  ز

 دو شهزاده رفتند بر کوي هم  چو در ره ندیدند نیروي هم 
 که از کین سالار مفلس نماند  ز فامیل آصف دگر کس نماند 

 به یغما ربودند بود و نبود  همان روز اول به گاه ورود 
 تر عه پیچیدهدفسیاست بد این  سفر  زیان بود افزونتر از هر

 نه مانند سابق ستبدادیان  خواهان به جان در امان نه مشروطه
 پناه جسته در پیش شهبندري  ز هر رسته از بیم این خودسري 
 رهائی نیابید خود با کسان  چو آصف بزرگی در آن شارسان 

 به شب رخت خود در همدان فکند  یکی از پسرهاي آن ارجمند 
 شنیدم که حاکم بسی مال برد  ز آن دوده و خانه سالخورد ا

 برنجید و تخم محبت بکشت  الاسلام از کار زشت دگر شیخ
 شبانگه بپیوست با او وکیل  کرد جمعی گسیل شهبندري به 

 ز شهر سنندج برآمد به راه  محمد بیاراست از نو سپاه 
 ید به فرمان سالار بیرون جه دید خون هزاران شهید نمی

 که کرمانشهان را بگیرد ز نو  گزین کرد یک لشکري تندرو 
 خروشان بیامد به کرمانشهان  شیر درنده با همرهان  چسان

 تر سپاه بزرگی از او زبده گزین کرد شهزاده بار دگر
 خروشان و جوشان بپیموده راه  خواه دو منزل یکی لشکر کینه

 قصه باستان  که یاد آورم شکسته دلم خود از این داستان 
 سراپرده و خیمه بیرون بزد  محمد شبانگه شبیخون بزد 
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 تپیره برآورده آهن جگر  لر و کرد و قزاق با یکدگر  
 شبیخون زدند از یسار و یمین حسین و محمد چو شیر از کمین 

 همه خاك میدان شده بیقرار  هزاران نفر بختیاري سوار 
 خود نماید زبون که تا دشمن  محمد زده خود به دریاي خون

 رود از زمین تا بر آسمان  شب تار و بانگ نفیر و فغان 
 به هر نامداري سکون نارواست  نبیند کسی دشمنش در کجاست 

 دل آشفته شهزاده در کوي ارگ  همی از هوا بود باران مرگ 
 ماغ  و که آمد محمد ز برز ز غم گشته داغ  هادلشب تیره 

 به بازار و میدان بیامد فرود   حسنخان چو بگذشت زودز چاله
 سوي پیچ بازار آمد دمان  دود بر آسمان  چسانمحمد 

 که بر جاي شهزاده آید به پیش  نهیبی بزد بر دلیران خویش 
 صدا کرد و پیچید سر پشت سنگ  گ   نفخ بازار ناگه تز سورا

 سرش بر زمین رفت و پایش هوا  محمد در آن دم ز تیر قضا 
 جهان هنر شد ز مرگش غمین  ه روي زمین بیفتاد بیجان ب

 تو گویی که او خود به ایران نبود  رخش تیره گردید و دستش کبود 
 کمر بست و از جاي بیرون جهید  چو شهزاده دانست کو شد شهید 

 ز گردان ببندند راه فرار  بفرمود تا بختیاري سوار 
 خت همان دم خبر داد در پایت به خواري گرفتند و بستند سخت 

 به مرگ محمد فرو شد زیان که دیشب شبیخون سالاریان 
 

 امیراعظم و کرمان

 نکرد خلق ما را نخست کور و کر  خدیو جهان خالق دادگر 
 چه بسیار دیدیم شاهنشهان  در این عمر کوتاه وضع جهان 
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 فرو ریخت از فرقشان تاج و تخت  به دور تحول چو برگ درخت 
 گر پاکباز و درست ند جلوهشد چو مردان آزاد روز نخست 

 نبد انتظار بلغزید و شد می تصر گردش روزگار به یک مخ
 خواهی بکوشید بیش به مشروطه اعظم آن روز در کوي خویش امیر

 به پاکی بجوشید خونش به تن  به شاباد در مجلس و انجمن 
 معاون شد و تن بیفکند پوست  زمانی که شد با سپهدار دوست 

 پرستی بشد سرگران به ملت ر مازندران به هنگام پیکا
 به اندیشه آمد ز هر اشتباه  در این سال مشئوم روز سیاه 
 به کرمان زند قبه و بارگاه  بکوشید چندان ز توقیع شاه 
 ز دربار این حکم و فرمان گرفت  جهانی از او ماند اندر شگفت 

 به طعمه روان گشت بر مرغزار  به دست تهی با چهل تن سوار 
 به گرمی بزد نان خود بر تنور  چو بر یزد آمد به وقت عبور 

 خروشید و او خود به پیکار رفت  در آن لحظه دزدي به یزد و به تفت 
 به تامین و با خدعه آمد به دست  به دنبال گلکار چندان نجست 
 سحرگه زدش بر سر چوب دار  نرفته به کرمان هنوز از مدار 

 به نام غرامت به شارود رفت  فت همه مال و اموال یزدي و ت
 برآمد ز مشروطه یکبارگی  تلافی مافات و بیچارگی 

 ور عیان دید آتش بود شعله ان که هرکس شنید این خبر سبدان
 چو جدش محمد به کرمان رسید  بپیچید و از آنجا خروشی کشید 

 بیفشرد ران نورس ناخلف  در آن شارسان همچون سلف 
 به سالی کشیدند جور و زیان  مانیان در آن شهر افسرده کر

 زنم شعله آهم برآید ز سر  ز تشریح این قصه پر شرر 
 در آن لحظه از کینه آتش فکند  چو دیوانه برید زنجیر و بند 
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 گرفت و ببست و دلش کرد داغ  به هرکس زر و سیم کردي سراغ
 به هر مرغزاري شتر یا الاغ  کرد آنجا سراغ به هر قریه می

 افتاد رویش بسان کنه می تاجري مال و بار و بنه  به هر
 بسان ملخ خورد و برد بیش و کم  به ایلات افشار و چاقچی و بم 
 فراموش شد روزگار قجر  ور چنان آتشی شد ز کین شلعه

 نمودند کانون جنگی درست  دموکرات کرمان ز جان دست شست 
 بسته است عمویش بدو یار و وا چو دیدند درها همه بسته است 

 نیایش به دولت بود سیم و زر  شکایت به طهران ندارد اثر 
 پیل مست  چسانگزین کرده لشکر  دو تن مرد آزاده بگشود دست 

 نوشتند مشروطه سبز و بنفش  ز کرمان کشیدند بیرون درفش 
 فرودان هریک سیاهی بر آن  آوران بوچاقچی و افشار و نام

 فکندند طشت سیه روي بام   به اندك زمان شهر و بیرون تمام
 به ارگی شده متفق بر مرام  به طهران نوشتند رفعت نظام 

 چنین خاك خواري زند بر سرش  کرد باور امیر دو تن چاکرش   نمی
 در چاپلوسی به دم کرد باز  چو دانست کامد زمانش فراز 

 که هستم پشیمان ز اندازه بیش  یکی نامه بنوشت با خط خویش 
 سخن را به بیهوده پنداشتی  دو تن زد در آشتی بر آن هر 

 در کینه از نوجوان ناخوش است  نوشت مهربانی ز یاران خوش است 
 شما را چو دشمن نمایم محک  بعد نان و نمک  چسانندانم 

 ام ز بگذشته با خود سخن رانده ام همه هرچه گویند من خوانده
 ی دید قهر ندید هیچ روي و هم شیخ یحیی دموکرات شهر ز آ

 افروز چهر به دل کینه ورزد مه به تحسین برآمد همی کرد مهر 
 یلان را همه جابجا برنشاند  خان چو آن نامه بگرفت و خواند حسین
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 بدو گفت از من بگو بر امیر  قلم داد و کاغذ به دست دبیر 
 نخواندم من او را به نزد سپاه  چو توقیع تو دیدم آمد ز راه 

 که من یا که رفعت نیم مهربان  تو ما را چنان ملامت نمودي 
 به دام تو افتیم و بدهیم جان  ملامت بود این سخن آن زمان 

 به روزي زند بر نهاد شریر  چو سوهان کند تیز آه فقیر 
 ز نیرو به من داده تاب و توان  فرازنده اختر از آسمان

 که بنیاد ظلمت نمایم خراب  نموده به کرمان مرا انتخاب 
 به کرمان رسیدي بدین فربهی  فراموش کردي به دست تهی 

 ذل و نابکار امایگان اربه بی مرا یاد آید از آن روزگار 
 ها طی نمودي کلاس به زورخانه دي در هراس ز تو آبروها بُ

 بند ودت بستهمیشه به طهران بُ بند به اوباش و الواط و قداره
 میدان علمدار فوج عرب به  هرزه در روز و شب  چسانتو بودي 
 به باروي خندق شدي سربلند  بلند معصوم و اکبرز حاجی

 کشیدي به کوي و محل علم می میاندار زورخانه زیر کتل    
 فروش رفیق لبوئی و سبزي ونوش به قواد و قوال در عیش

 به پیش تو بودند بس متقی تقی خرازي و سیدحاج آقاي
 شاسون روان گشته با قنبر وش در یک رسن پتو بودي سبک

 به زشتی بري نام لوطیگري  ز تو در زمان هرچه را بنگري 
 چو دزدي به غارت زدي بر کمین  از آنها گذشته در این سرزمین 

 کشیدي در این صفحه خط هلاك  به تاراج و یغماي این خاك پاك 
 به دست من آرد تو را پاي دار  کنون از غضب دست پروردگار 

 که با دست خود سر برآرم ز تن  را در آن روز من  دهم پاسخت
 بزد طبل جنگ و بنوشید جام  فرستاد آن نامه را با غلام 
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 توز دو لشکر برآمد ز جا کینه سحرگه چو زد تیغ خاور به روز 
 چو اندر شوي وقت فرصت بگیر  به غنچه علیخان نوشته امیر 

 با رنج تن زمین درنوردیده  خان و رفعت دو تن پیلتن حسین
 نهادند سر در سرش شایگان  بوچاقچی و افشار و پرمایگان 

 ه چاره بر کامشان ریخت زهرک خروشان رسیدند تا پشت شهر 
 علی عهد و پیمان شکستچو غنچه ز پیمان سواران بشستند دست 

 نوش امیر و بزرگان به ناي و ب خموش خان و رفعت به خواب حسین
 میان یلان نغمه گشت ساز  باز به تدبیر و نزدیک آن حقه

 نهیبی برآمد بگیر و بکش  جوان آزاده در خواب خوش  
 پراکنده گشتند و آکنده دام  ز اطراف چادر عشایر تمام 

 دو در خواب خوش کتف آن هرببست خدنگی برآمد به جان مارکش 
 ز جان دست شسته دو مرد اسیر  چو سوسن فکندند سرها به زیر 

 برآن هر دو گردن برافروختند  ساختند که می شگفت آنکه داري
 نشستند در سوگشان بسته لب  سران دموکرات کرمان سه شب 

 ز فکر پریشان دو چشمم نخفت  شیخ یحیی موید بگفت به آ
 به مردي نمودند ترك نبرد  پر از غم بدیدند کان هر دو مرد 

 برآورده از دل غریو و نهیب  سران عشایر ز مکر و فریب 
 براي تو دادم در اینجا قرار  ین گفت رفعت که این چوب دار چن

 بدینسان بود شیوه روزگار  نصیب خودم گشت این چوب دار 
 کند روزگار مجازات من می به جاي مکافات تو سختکار 

 همه مال و اموالشان کرد بهر  اعظم آسوده آمد به شهر امیر
 ه دست خسانبه شارود و سمنان ب بدل کرد اموال آن شارسان 
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 تاجگذاري احمد شاه

 فراز آمد از آسمان بخت نو  به سال هزار و سه صد سی و دو 
 به شاه نوین زد تکیه بر تاج و تخت  به پایان یک دوره تلخ و سخت 

 در این سرزمین شد گروهی تلف  ز عهد سلف تا زمان خلف 
 ز ایران برون کرد بار و بنه  السلطنه به فرخنده کی نایب

 کمر کرد خم کشور از دست روس  دوران تلخی سه سال عبوس چو 
 شدند کشته در آذرآبادگان  چو بسیار مردان و آزادگان 

 بیفزود هر روز یک مشکلی  دوباره بیامد محمدعلی 
 فرامش نگردد مگر خاك گور  برون کردن مستشار غیور 

 به محشر فرامش نماید بشر  زیانی که آمد به مشهد مگر 
 به عهد توحش آتیلا نکرد  پی که سالار کرد هجوم پیا

 که شاه جوان سخت سازد بسیج  نشستند اخترشناسان به زیج 
 به شادي نشستند ایرانیان  چو دوران دارا و عهد کیان 
 به افسر نهادند تاج عجم  نمودند تجدید دوران جم  

 که بر تخت ایران زند تاج و گاه  به اندازه شد این زمان سال شاه 
 در مجلس و انجمن کرده باز  ر و فراز زرگان دولت به فّب

 به طور موقت به جاي اصیل  به کشور فراخوانده هرجا وکیل 
 ر کیان گرفتند جشنی به فّ ز هر صنف و هر رسته بازاریان 

 چو مازندران شد همانند باغ  خیابان و بازار از چلچراغ   
 ر و شکوه ببستند آذین به فّ جلوخان مجلس همه همگروه 

 به عدلیه طاق مدائن ببست  الدوله بگشود دست پرنس ارفع
 گشوده دو بال سعادت ملک  کشیدي یکی طاق سر بر فلک 

 به زینت پر از عرش و نقش و نگار  چهل طاق به عزت کشیده قطار 



610 
 

 در این عیش و شادي گرفتند بهر  ز هر تیره اعیان و اشراف شهر 
 می و مطرب و نغمه چنگ و ساز  به هر رهگذر بود بزمی فراز 

 ز نیکو عذاران همه شاد چهر  ز رامشگران هرکه سر خوش به مهر 
 ها بود باز در خانه و دکه ر و فراز صداي دف و کف به فّ

 ز سر تا به پا بود زرین عیان  به هر کوي و بر عکس شاه جوان 
 به دیوار زینت شد و رهگذار  بسی فرش و بس جامه شاهوار 

 نماینده پیشتر شد اصیل  جلس تهی مانده بود از وکیل چو م
 به کالسکه آمد به مجلس دوان  به مرسوم دیرینه شاه جوان 
 ویژه به تاج کیانی به راه هب نشاط دگر داشت دیدار شاه 

 بزد تکیه بر زیر تاج جلیل  پس از عرض سوگند و نطق و دلیل
 م مبین بگفتند با خطبه حک خوئی و طبائی و اعلام دین 

 نشسته ابر زیر تاج کیان  جهان نوین شهریار جوان 
 ستون بر ستون افسر و لشکري  ستاده دو صف مردم کشوري 

 عیان در پس ابر چون آفتاب  گروه زنان زیر پیچ و نقاب 
 به درگاه ایزد به مهر و نیاز  همه سوي ایوان شه در فراز 

 برآمد ز طهران خروش به پایان  سه روز و سه شب با چنین عیش و نوش 
 گشودند دست نیاز از بغل  نمایندگان تمام ملل 

 غمین بود گوئی از این نغمه روس  بوس همه هدیه دادند در پاي
 به طهران رسیدند نزدیک و دور  ز هر شهر ایران در این جشن و سور 

 خواه زند تکیه بر کام مشروطه خنک شهریاري که بر جایگاه 
 به دلخواه ملت شود برقرار  مر زرنگار که بر سرش تاج و ک
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 هاآمدن سعدالدوله به ایران به دلخواه روس

 به روسیه برد سعد از کین پناه  شنیدي که هنگام تبعید شاه 
 نیایند دیگر به سوي وطن  تعهد چنین شد که این چند تن 

 ندارد دگر بهره ایام بعد  نوشتند بر نام سعد  ویژهبه
 دوال آشنا کرد بر روي کوس  با دست روس  چو این مرد گمراه

 زمانی به مجلس ابوالمله بود  چو تیري به مشروطه در چله بود 
 وزیر ستبداد دربار گشت  ز مشروطه برگشت چندي گذشت 

 به تخریب مشروطه شوري فکند  چو دیوانه برید زنجیر و بند 
 به طهران بپا کرد غوغاي دین  ابوالمله شد حامی مفسدین 

 به کین وکیلان و ملت ستاد  شق عصا ریخت طرح فساد  به
 بشد صدر اعظم به دربار شاه  خواه بر انجام دوري ز مشروطه

 گرفتند در خاك روسان قرار  به نیروي بیگانه با شهریار 
 ز دامن فروریخت خوف و خطر در این سال مشئوم بار دگر 

 بیفتاد جنگی میان ملل   دگرگونه گردید ذکر و علل                        
 دوباره به ایران بگیرد مکان  بدو وعده دادند بیگانگان 

 اژدهاي دمان  چسانبیامد  داشت دیگر گمان کسی کو نمی
 بیفتاد بر شهد و شکر مگس  ز دولت نپرسیده از هیچکس 
 میان بسته بر خدعه و شیطنت  دو همسایه در اول سلطنت 

 حرم و شرم به طهران کشاندند بی رم از او کرده تمجید بس گرم و ن
 نمودند او را به شه رهبري  که بودند از او بري کسانی

 که بر صدر دولت کند جایگاه  سفیران برفتند در پیش شاه 
 شود صدر دولت به سود و ضرر  کسی را که جانش بود در خطر 

 اقلیت او را پسندیده بود  نمایندگان را همه دیده بود 
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 ز دربار و مجلس نمودش به در ست قضا و قدر به ناگاه د
 

 عزیمت ولیعهد به تبریزو اولین دولت احمد شاه 

 به فرخندگی گفت بر تخت عاج  چو شاه جوان تکیه زد بر دواج 
 به تاسیس دولت کند انجمن  تاز وطن که مستوفی آن یکه

 ئین بپوشد کلاه سترگ ا نو ز بگذشته بگرفته پندي بزرگ 
 گرفته یکی بختیاري ز نام  تر سه سال تمام ز بحران شوس

 نه بر کام ملت گرفته خصال  نه دردي دوا کرده در این سه سال 
 به تشکیل مجلس شود کامیاب  بود بعد از این موقع انتخاب 

 توئی مرد پیروز در روزگار  میان دو صد مرد آموزگار 
 بیش  سخن گفت با او ز اندازه شبی خواست او را به درگاه خویش 

 سازي پدیدکه آثار مشروطه از تو دارم امید بدو گفت من 
 به نیکی و قدرت کنی اهتمام  کنی انتخابات مجلس تمام 

 به نظاره مجلس کنی انجمن  کنی منتشر حکم و فرمان من 
 خواه کنی باز بر درد و غم چاره یکی مجلس کامل و نیکخواه 

 ت آسایش جان ماست که فرمان به پاسخ به شه گفت فرمان رواست 
 بیاراست یک دولت دلفروز  دوستان در سه روز به کام وطن

 دگر محتشم بود ز آن پس ذکاء  خودش داخله خارجه با علاء 
 میان اندرون همچو گل در چمن  شهاب و مهندس دگر موتمن 

 نمایندگان را کند انتخاب  به تدبیر بسیار شد کامیاب 
 به روسیه در از سخن کرد باز  چو شد کامیاب از نشیب و فراز 
 ولیعهد را با سه تن از رجال  فرستاد به تبریز بعد از سه سال 

 زند تکیه بر نام ایران به زر  صمدخان دون را براند ز در 
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 پرستنده گردید بر تاج و تخت  ز اندازه بیرون سخن گفت سخت 
 بوس که بر کام دل دستبه جائی سخن گفت چندان به دربار روس 

 به زشتی ز دست صمد برنهاد  ها زیاد بد و نیک و رنج و ستم
 که باز آب رفته بیامد به جوي  به جائی رسانید این گفتگوي 

 نشانی بد از زمره ناکسان  صمدخان دون اندر آن شارسان 
 ز رنج و ستم گشت پیمان گسل  به نیروي بیگانه آن سنگدل 

 ه تخم خیانت بکشت به دریوز سه سال اندر آن خاك مینو بهشت 
 نمود آن ستمکاره ز آنجا فرار  به فرجام گفتار آن مهر یار 

 در مهر و غیرت بفرمود باز  ولیعهد ایران به بخت و فراز 
 نظام از بر تخت شه شد روان  سزاوار درگاه آن نوجوان 

 به بیرون دروازه آمد به راه  ز دینار و اسباب و اسب و سپاه 
 روان گشت از پیش خود با سه تن  ویشتن موثق به پیشکاري ز خ

 خصال ز بهرامیان نیو نیکو از سه سال  یکی بهر نظمیه بعد
 نگار ا باره طوق زرینای کار سه تن افسر نورس تازه

 ز طهران روان گشت لشکر دو بهر  سراپرده آراست بیرون شهر 
 سوي شهر تبریز آمد به اوج  ز افواج قزوین و زنجان دو فوج 

 ولیعهد در آذرآبادگان  ادي بدیدند آزادگان به ش
 که آن خائن بد در آن خطه کرد  دریغ آن همه رنج و آزار و درد 

 دریغا از آن شیوه ناخوشی  دریغ آن همه قتل آدمکشی 
 بکندند از تن لباس کبود  شنیدم که ملت به روز ورود 

 زمین شد فروزنده از آفتاب ها رنج و درد عذاب پس از سال
 از آن در صمد رفت بر خاك روس این در دوال آشنا گشت بر روي کوس  از
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 اوّل  المللجنگ بین

 پنجه شد ناتوان که دست قوي بر این مژده گردم دوباره جوان 
 که بر آرزوها زیان دید ریو  روا باشد از دل برآرم غریو 

 به ما بود دوران گیتی عبوس  به یاد آورم زیر پیکان روس 
 برانگیزم از کینه در دست او ورم چون پروتست او به یاد آ

 همی تاخت بر آذرآبادگان  فشاري که آمد به آزادگان 
 بیفکند تیري به آزار ما  به یاد آورم با بریتانیا 

 به هر خطه بگذاشت در کوي و راه  ز دوران شوستر که آمد سپاه 
 به هیچ آرزویم نبودي رها  اژدها  چسانببلعید ما را 

 بیاراست لشکر به حد کمال  رق به مغرب به خاك شمال ز مش
 که هرگز نگردد چنین گرم سرد  به ایرانیان هرچه بد بود کرد 

 به بیهوده دادند ما را تکان  به هر روز و هر لحظه همسایگان 
 اند گهی ناتوان دست بنهاده اند گهی نام وحشی به ما داده

 بوم و بر بردوام  بسوزد همه گهی از براي کمی قرض و وام 
 به یاد آورم نامه ترکمان  گمان بلرزد تنم از ستم بی

 خس  به گلزار ما ریخت چون خارو رخس به یاد آورم جنگ مرو س
 نکردند ما را فراغ از خیال  یکی از جنوب و یکی از شمال 

 جهان را نخواهد به دست بدان  خداوند عالم بود جاودان 
 که دلشاد مانیم بر زشت و راد  د ولی صبر ما نیست چندان زیا

 نباشد سخن قصه دلستان  گویم این داستان فسانه نمی
 فروغ اروپا بود ز این سبب بی سیاست به گیتی است یعنی دروغ 

 جهانی به بیهوده پنداشتند  ز بس تخم بد در جهان کاشتند 
 نفاقی بیفتادشان در میان  غضب کرد ایزد بر این عاصیان 
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 سخن شد مبدل به کردار و جنگ  ن خدعه ریو و رنگ سرانجام ای
 چهل مملکت داخل جنگ گشت  دگر قتل و کشتار از حد گذشت 

 ز آلمان و اطریش و بلغار و ترك  دو صف بسته شد در جهان بزرگ  
 بودشان دل هراس که زان دسته می بریتانیا بود و روس و فرانس 

 بود و بسیار ضد موافق فزون  به دنبال این هر دو صف متحد 
 به تنگی فتاده چو چشم خروس  به روزي که ما زیر چنگال روس 

 به ناگاه صور قیامت دمید  ولیعهد اطریش در خون طپید 
 بینداخت تیري نه از راه دور  در آنجا جوانی به گاه عبور 

 ور گشت از هر کران به صرب حمله به اطریش آمد چو این غم گران 
 که ما خود بدیدیم دست نهان  در جهان ین سبب جهید آتشی ز

 دوال آشنا کرد بر روي کوس  خواهی صرب دربار روس به کین
 کمر بست ژرمن مقابل به چنگ  به اطریش چون داد اعلان جنگ 

 درنگ ور شد فرانس بیبدو کینه ن پس که ژرمن بزد طبل جنگ اوز
 آن هراسان بریتانیا شد از  به یک حمله بلژیک رفت از میان 

 ایتالی ز یک جا کمر بست تنگ  به ژرمن به دم داد اعلان جنگ 
 برآمد خروشیدن تیغ و توپ  غرض تا دو هفته تمام اروپ 

 بپیچید بر هم عیان و نهان  تو گفتی بشد داغ چشم جهان 
 ز توپ شرر گشت همچون مغاك  بهشت برین گشت همسر به خاك 

 بدل به شر فروغ جهان شد م دهان کرد باز اژدهاي بشر 
 بساط تمدن به یکباره سوخت  به گیتی قباي فلاکت بدوخت 
 غضب کرد ایزد به خاك فرنگ  اروپا بشد توپ و سرباز جنگ 

 بیفتاد آتش به چنگال گرگ  ز ما تیر این انقلاب بزرگ 
 نشاید به گفتن یک اندر هزار  سخن هرچه گویم بدین اختصار 
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 غیر حسرت ز بسط نفاق  چو برد ز ایران بگویم کز این اتفاق 
 خوب  و عیان شد به ایران بسی زشت اروپ  صدا کرد تا توپ جنگ

 آگهان برآمد به راحت ز کار د نهان ها بُها که در سینهنفس
 بیفتاد در زیر دست پروس  از این فرصت ایزدي خاك روس 

 برافکند از دوش ما بار سنگ  بریتانیا گشت سرگرم جنگ 
 ز آلمان و اطریش و همکار ترك  بس بزرگ  عیان گشت دستی دگر

 پنجه شد مارکش که دست قوي ز تبریز آمد بسی بوي خوش 
 خود افتاد بر گردنش پالهنگ  خورد تیرش به سنگ  چسانتوانگر 

 ور گشت و پاکوب شد دو صف کینه مس و سرب و آهن همه توپ شد 
 توحش مکان جاي دانش گرفت  زمین زیر پا رفت و آتش گرفت 

 اروپا چنان گرم پیکار گشت  خداي جهان خود مددکار گشت 
 نان به کام فلک دهم شرح چو تان را همه یک به یک من داس

 که بر ما خلاصی رسد ناگهان  کرد باور کسی در جهان نمی
 رسد ز آسمان عزت و فرهی  شکم گرسنه خانه از نان تهی 
 ریز رفت سرانجام بدخواه و خون صمدخان ز گلزار تبریز رفت 
 رهائی بجست از بد بدسران  خراسان و گیلان و مازندارن 

 سخن را به نیکی به پایان برم  اگر لطف ایزد شود یاورم 
 گشایش رسید از یسار و یمین  سیاست عوض شد در این سرزمین 

 که ژرمن نگردد به ما پاسبان  بریتانیا شد ز نو مهربان 
 رد بر ناتوان اخم و نیشون کفز شگفت آنکه روسیه با زخم پیش 

 نوردید و پیچید چنگال گرگ ولیکن خداي جهان بزرگ 

 

 



617 
 

 مجلس سوم

 به سال قمر سیصد و سی و چار  چو بگذشت گیتی ز بعد هزار 
 در مجلس معدلت برگشاد  به پایان یک انتظار زیاد 

 ربودند کرسی به حد نصاب  دموکراتیان اندر این انتخاب 
 دموکرات آمد ز کرمانشهان  هان سیمان نماینده شد ز اصف

 ربودند کرسی پس از اهتمام  وکیلان شیراز و طهران تمام 
 دموکرات کردند طهران گسیل  خراسان، ارومیه و اردبیل 

 زمانی بر این پایه تاخیر رفت  چو تبریز در تحت تاثیر رفت 
 ز هر صنف و مسلک بشد انتخاب  خراسان و کرمان به حد نصاب 

 ز هم مسلکانش چو او هفت و هشت  ن نماینده گشت مدرس ز طهرا
 نماینده گشتند هر سه چهار  مساوات و کرازي و نوبهار  

 نمودند در دم رئیس انتخاب  چو مجلس برآمد به حدنصاب 
 به مردان آزاده آمد جلیس ز نو موتمن شد به مجلس رئیس 

 خطابه به مجلس چنین خواند شاه  به هنگام موعود و روز پگاه 
 طرف بود کشور ما کنون بی جهانی در این جنگ دارد هدف 

 به اصلاح کشور بجویم علل  الملل ملولم من از جنگ بین
 به منظور ایران بود ناگهان  خروش سپاه و فغان جهان 

 رود رایگان ها هدر میکه خون ملولم من از رزم همسایگان 
 ان مجال بیابم به اصلاح ایر امید است تا ختم جنگ و جدال 

 چنین است برنامه دولتم  به منظور آسایش ملتم 
 شهنشه به کالسکه بنشست و رفت  چو نطقش به پایان برآمد به وقت 

 برآمد ز مجلس خروش از روان  در این نطق پرشور شاه جوان 
 ده گشتند و خاطر نزار دل افسر وهی از این گفته شهریار گر
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 داده از غصه صبر و شکیب  ز کف چو بسیار از رنج و درد و نهیب 
 اثر کرده چون تیر بر استخوان  غمین گشته ز آزار همسایگان 
 که روزي به ایران شود کارزار  غنیمت شمرده پس از انتظار 

 برگ بجوید به درمان خود سازو روي مرگ چو رنجور وامانده از 
 که ایران ندارد و به سوئی خروش  از این آگهی مجلس آمد به هوش 

 فرود آمد ایران ز جنگ و سپاه  ن زنگ و گفتار از حکم شاه بدی
 طرف نمودند تایید شه بی دو حزب قوي شد به دم موتلف 

 که احساس ملت بود با پروس  د از کین روس ها بُهمه گفتگو
 به ترك و به ژرمن شده مهریار  بر و بوم ایران همه بیقرار  

 و مسلم زدن که گوید مسلمان  کسی را نبد قدرت دم زدن 
 جهان پیش چشمش بود چون سراب  ز بس دیده آزار و رنج و عذاب 
 به شاه خراسان بیفکند توپ  فرامش نکرده که شد پایکوب 
 که دست تعدي به کشور گشاد  نرفته صمدخان هنوزش ز یاد 

 فرامش کند دشمن آتشین  نشین رسیچگونه تواند که ک
 ح و سپاهش همه خسرویست سلا ویژه که اطریش و ژرمن قوي است هب

 خیانت شعار است پیش نفوس  کسی را که پیوند گیرد به روس 
 که دیگر نشاید از او واهمه  د اندر میان همه خروشی بُ

 طرف چو ملت نخواهد شود بی به یک سو بگیرند بر دل هدف 
 که بر سر ندارند جائی کلاه  بجوشید ملت از این قصد شاه 

 کمر بست بر کینه روسیه تنگ  د به جنگ ویژه که ترکیه آمهب
 گونه فرمان شدهکه از شاه این ز بخت بد خویش پژمان شده 
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 طرفیاعلان بی

 نمودند روشن به اهل جهان  چو تصمیم دولت نهان شد عیان 
 که ایران ندارد به جائی پناه  به هر دو طرف گشت ابلاغ شاه 

 طرف لت و کشوري بیبود دو نه با یک به کین است نه با یک طرف 
 مساعد گذارند ما را به خویش  تمنا چنان است ز اندازه بیش 

 که این خود به منظور ما نارواست  سپاهی ز روسیه در خاك ماست 
 مبادا رسانند بر ما زیان  بهانه شود بهر عثمانیان 

 خلاف است این خود به دستور شاه  بر و بوم ایران شود رزمگاه 
 ز روسیه شد عاقبت نابجا  بر هر دو جا نوشتند و گفتند 

 به جنبش فتادند در پایتخت  سیاستگران در دو صف هر دو سخت 
 که ایران شود پاي تصمیم سست  در آشتی گرفت ژرمن نخست 
 که سازم بسیج سپه دلپذیر  بگسترد دامی به طهران سفیر 

 ز ترکیه آرم به سامان جنگ  سلاح آنچه بایست توپ و تفنگ 
 گزین کن تو لشکر هزاران هزار  سیم کافی دهم بیشمار زر و 

 به ایران دهم از دو سو خاك چند  مند سرانجام جنگ ار شدم بهره
 نشستند با صدر دولت جلیس نماینده روس با انگلیس 

 به دست دگر گندم از لاي سنگ  به یک دست بگرفته تهیه به جنگ 
 ي خود بر عراق بتازد به نیرو ز دل کینه بیرون نماید نفاق 

 بسیج سپه نیک پرداخته  چو شد کار ایران همه ساخته 
 دو دولت سپارند از بهر جنگ  به کافوي لشکر ز توپ و تفنگ 

 گشایش شود بهر فرمان شاه  هم از بهره وام و خرج سپاه 
 چنان درخور آید سهیمی تو نیز  سرانجام و پایان جنگ و ستیز 

 خن رفت و آسان ندیدند راه س ز کابینه با مجلس و پادشاه 
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 بشد مهربانی مبدل به کین  د اندوهگین از آنجا که ملت بُ
 خروشی برآمد ز آزادگان  خبر آمد از آذرآبادگان 

 رسیدند بر خاك ایران سترك  بزرگان مشروطه از خاك ترك 
 بپیوسته با لشکري سندروس  صمدخان دوباره به نیروي روس 

 بر مراغه سوي کارزار  رود بیاراسته لشکري بیشمار
 گزین کرده لشکر ببسته میان  ز سردشت سردار عثمانیان 

 مذاق جهانی نموده عبوس  گونه نیروي روس خراسان بدان
 ور که نیروي روسان شده کینه ز قزوین و گیلان بیامد خبر 
 به دستور دولت زیانی بهشت  به پاتخت افکار زیبا و زشت 
 زیان بر زیان گشت هر روز چند  ند چنان شد ز هر سر صدائی بل
 فزون کرد هر لحظه خوف و خطر  زر و سیم بیگانه شد کارگر 

 ز ترکیه گردید افزون بسیج  هاي دولت همه گشت هیچ سخن
 به آرام دشمن برآمد هدف  طرف سخنگوئی دولت بی

 در این بوم و بر شد به دم ناگهان  چنین روزگاري ندیده جهان 
 عیان گشت هر لحظه در پیش شاه  ز آوردگاه هاي هر یک سخن

 به اطریش و ژرمن بسیج سپاه  نه روسیه بشنید اندرز شاه 
 خموشی گرفتند از گفتگوي  جوي به جاي برون رفتن کینه

 بیاراسته لشکر از سیم و زر  سه دولت فتادند بر یکدگر 
 ز ترکیه ز آثار آئین و کیش کنون باز کردم به گفتار خویش 

 

 ز قشون عثمانی از طرف کرمانشاهتجاو

 چنین تلگرافی بزد ناگهان  امیرمفخم ز کرمانشهان 
 گذر کرده از خانقین تا به قصر  سپاهی ز عثمانی امروز عصر 
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 به زیرش دلیران سنگین زره  زده بند چادر به چادر گره 
 نماید گذر ز هر بوم و بر می نماید نظر به چشم دگر می

 بود صاحب فخر و نام و نشان  رشان حسین رئوف است سردا
 ولیکن ره خویشتن بر کجی است  همه حرفشان جنگ با خارجی است 

 بود ملک بغداد تا پشت هند  پرسد آیا که خاك کرند نمی
 پسندیده ایران بود یا که غیر  نه از ما بپرسند کاین خط سیر 

 ب تو گوئی که برگشته افراسیا نه از کس سوال و نه از او جواب 
 خروشید و جوشیده بر کین روس  دوال آشنا کرده بر روي کوس 

 گرفته به ایل و عشیره تماس  شگفت آنکه این لشکر پر هراس 
 گشایند چشم در این شارسان می به تندي و با کینه دل پر ز خشم 

 به دلخواه دولت کند انجمن  سران عشایر به دستور من 
 آگهان ن نهم امر کاربه گرد باشد نهان  صلاح و سیاست چه

 ز شهزادگان شخص فیروز بود  وزیري که بر کشور آن روز بود 
 میان وزیران غریوي فکند  به کابینه آمد دلش پرگزند 
 طرف ویژه که ایران بود بیهب سگالش نمودند از هر طرف 

 ز دولت نباشد سخن ناپدید  چنین گفت شهزاده عبدالمجید 
 نه تاثیر پیکان ز هر خار و خس  نه ماراست قصد تجاوز به کس 

 آگهان کند فاش و روشن ز کار کرمانشهان مفخم به امیر
 ور نه بیهوده گردد بدو کینه نه از راه یک تن برآید ز در 

 طرف که ایران بود با همه بی کند پیشه خویشتن این هدف 
 شناسند ما را دگر ملتی  کسی را که بر کین بود علتی 

 جا نوازند غرنده کوس بدان نزدیک روس  بود مرز ترکان به
 چنین خون بریزند دور از گناه  نه کرمانشهان را به زیر سپاه 



622 
 

 برآمد ز کرمانشهان پرگزند  مفخم چو بگرفت پند امیر
 بگسترده دامی به راه سپاه  به سنجانیان داد فرمان شاه 

 کزو خیره گردد به نخجیر گرگ  نوشت نامه اول به سردار ترك 
 ز راه خطا این همه نابجا  ا خاك ترکان توئی در کجا کج

 مسلمان در این خاك ویرانه است  اگر قصد تو جنگ بیگانه است 
 شبت روز و روزت برآید به لهو  پشیمان شوي گر نداري تو سهو 
 بتازد کشد تیغه آهنین  مسلمان کجا با مسلمان چنین 
 یر آمدت اگرچه سراي تو د سرانجام از این کار سر آمدت 

 ز دست تو خست  هادلکه بسیار  قناعت کن از آنچه رفتت ز دست 
 چه کاري تو داري به خاك کرند  بود دشمن تو به قفقاز و هند 
 که ما را به پیش است جنگی بزرگ  نوشت پاسخ نامه سردار ترك 

 تفاوت ندارد زمین بر زمین  بر مسلمین جهاد است واجب 
 به سختی به حاکم نمود این خطاب ب شگفت آنکه برداشت دست عتا

 فزونی بگیري پر از درد و کین  سزد با کهین و مهین تو را می
 وز ایشان بیفتاد آتش به راه  از آن پس برآمد خروشان سپاه 

 که ناگه بجوشید خون یلان  بیازرد از کینه خرد و کلان 
 ر و هنرنشان کرده یک شب به فّ پسرهاي شیرخان چون شیر نر

 گرفتند او را به شب در میان  شان سه سردار سنجانیان خرو
 نکردند از جان ترکان دریغ  به تنگ کرند گشت رخشیده تیغ 

 به چشمش عیان دید دریاي خون  رئوف تا ز خیمه برآمد برون 
 نرفته به جائی دلش گشته ریش  کس بجنبید از جاي خویش هرآن

 د در تاب و تب حسین بیگ بیفتا چنان ضرب شستی بدو داد شب 
 روان گشته دشت و دمن پرستوه  سراپرده بگذاشته پاي کوه 
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 ست که او کهتر و مهترش در بر رست اکبگرانمایه نامش علی
 بپیمود در خانه برگشت باز  ر نشیب و فراز فّ چو سردار

 سوي خاك بغداد آمد ز دشت  پراکنده آن لشکر از بازگشت 
 ي که لشکر پراکنده دیدبه روز سراي تجاوز به چشمش بدید

 به زودي خبر داد بر پایتخت  مفخم چو شد شادبخت امیر
 که سردار ترکان ز ایران برید  بخندید شهزاده عبدالمجید 

 فکندند خوف و هراس  هادلبه  سیاستگران کرده بر تن لباس 
 از این تیر ناگه نگشتند شاد  گروهی به عنوان حکم جهاد 

 ز رأي نهانش نیامد به زیر  ر جهاندار شهزاده صدر وزی
 گشائیم در پیش ترکان دراز  همی گفت ما را نباشد نیاز 

 بیفتیم بر دام آئین و کیش  صلاح وطن نیست با پاي خویش 
 فرما بود باخبر که فرمان ت شوري به هر بوم و بر عیان گش

 شبیخون چنین شد ز سنجانیان  خیانت از او گشت و آمد زیان 
 که حکم جهاد است و اعلام دین  زمان جنگ و کین  نبد مقتضی این

 سرانجام شهزاده افکند ناف ز تأثیر این فتنه و اختلاف 
 

 حکم دفاع پیشوایان اسلام

 ها خسان بپیچد بر گشت گل چسانبه گلزار ایران نگه کن 
 ها علف بروئید بر گرد گل به خانه درون دشمن از هر طرف 

 ز پیکار دشمن نگردند سیر  نه ملت نه دولت صغیر و کبیر 
 نخواهد به شادي رهد ننگ ترك  کس ز خرد و بزرگ کدام است آن

 بیفشانده آتش فشردندمان  به یک قرن کوتاه این دشمنان 
 خرد یار آمد به پاس زیان  ز غم خاطر صدر اسلامیان 



624 
 

 به کار بزرگی ندائی به جان  ز شهر نجف زد صلائی به جان 
 نوشتند بر زمره مسلمین  مبین  سه تن پیشوایان دین

 همه یک سخن گشته خرد و بزرگ  مسلمان ایران و تاجیک و ترك 
 زدایند از جان و دل واهمه  به زیر لواي محمد همه 

 صدا  شوند بر دفاع وطن هم به دستور قرآن و حکم خدا 
 بود ترك لازم بري از دفاع  به هرجا که دشمن نماید نزاع 

 مکان شهیدان بود در بهشت  ان نوشت سز اهل تسنن بدین
 فراز و نشیبی ندارد هلاك  چنین است فرمان یزدان پاك 

 نمایند با یکدگر اتفاق  مسلمان ایران و خاك عراق 
 کز ایشان رضوان بود ساز و برگ  هراسان نگردند از روز مرگ 

 بهار آمد و شد جهان فرودین  چو شد منتشر حکم اعلام دین 
 بدادند اسلامیان انتشار  ر قریه و هر دیار به هر شهر و ه

 ي مردم بیاید به جوش هادلکه  ز میرزاي شیرازي آمد خروش 
 به اسلامیان از گدا تا به شه   االله بفرمود تائید امر

 جست ملت رهی بر فرج همی  نوندي بیامد ز پیش حجج 
 گزین کرد لشکر به عالم دو صف  ز تأثیر این امر و رأي نجف 

 نمودند با یکدگر اتفاق  مان ایران و ترك و عراق مسل
 به مردي کمر بست و آمد میان  هاي ایرانیان بجوشید خون

 گزین کرد مرد دلیري بسیج  گشت پشت خلیج  چسانندیدي 
 پرآوازه شد گرد نیکو خصال  ها هدر رفت در این سه سال چه خون

 جهان هنر آذرآبادگان  هاي آزادگان بجوشید خون
 شبیخون زدند و بسی دستبرد  رد حکم تسنن دلیران کُ به

 هاي دشمن فروشد به حلق نفس ي خلق هادلبیفکند شوري به 
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 ز الهام حق داد فرمان پاك  خراسانی آن اختر تابناك 
 ز فرمان خود کرد دشمن ذلیل  خلیل  حسیندگر حاجی

 شده عیسوي بر مسلمان حریف  مسلمان شده چون به عالم ضعیف 
 دگر موقع خدعه و کینه نیست  دگر صحبت سنی و شیعه نیست 

 جا کشید اتفاق به قرآن به یک بجوئید دوري همه از نفاق 
 نمایند بر کین دشمن قیام  به زیر لواي محمد تمام 

 بود حاجتش در تعصب قبول  علی یا عمر هرکه پیش رسول 
 بپوشید بر تن لباس سپاه  حب جاه شماراست واجب که بی
 چشیدمی جاودانی به لب می کشید اگر کشته گشتید یا می

 

 وا خوردن اسکناس انگلیس

 به بازار کاري طلبکار کرد  ز تحریک یا روي احساس درد 
 کرد پول نفیس بدل هرکه می بان شهنشاهی انگلیس  ز

 نظیر د بینمودند کاري که بُ نهانی اگر بود دستی به زیر 
 ها همه روي دوش گرفتند نت جوش به یک روز طهران بیامد به

 عوض کرد با سیم و زر اسکناس  دش در تماس که پولی بُ کسهرآن
 دگر در مقابل وجوهی نبود  بدل شد به یک روز وجه نقود 

 ها فرو شد به حلق ز تنگی نفس به توپخانه برخاست افغان خلق 
  به یک حمله در پیش مردم گذاشت نخستین نقودي که در دست داشت 

 بهاي نت افتاد از ارز آن  به اندیشه شاید نجوا بد فغان 
 گرفتند اوج براي عوض می ز بازار مردم همه فوج فوج 

 همه سیم و زر داد و درها ببست  چنین بانک بگشود دست چو دید این
 ستادند مردم همه نشیب در  به روز دگر از پی سیم و زر 
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 د سنگ تجارت بیفتابه کسب و  ز تأثیر بازار و گفتار جنگ 
 جراید کشیدند بر او رکاب  سرانجام این شورش و انقلاب 
 به تسهیم و تعویض گشته خسیس  که بانک شهنشاهی انگلیس 

 کشیدند فریاد و افغان ز حلق  بهانه بیفتاد بر دست خلق 
 براتش به بازاریان شد نکول  ز ارزش بیفتاد تا نصفه پول 
 ملت گرفته به گفتار بهر که  تماشاگهی بود میدان شهر 

 گرفته نت بسته بالاي سر  خروشان و جوشان هزاران نفر 
 بکوشید چندان به تامین زر  سفارت از این نقشه پرخطر 

 ز راهی بجویند ترك زیان  به کابینه آمد سخن در میان 
 نمودند راهی نکو جستجو  به بانک و سفارت پس از گفتگو 

 مهلت سپرد نامه دلپذیر  به به شوراي ملی بیامد وزیر 
 اساس بود گفتگوها همه بی به تعویض سیم و زر و اسکناس 

 پذیر دو ماهه شود بانک پیمان ز مجلس بود انتظار وزیر 
 به مهلت سپارد دو ماه دگر  ز لندن فراخواند چون سیم و زر 

 ز پرداختن بسته گردد به مهر  در این طول مدت به هر روز ظهر 
 کوشش کند بانک جهد و ه در سعیک س شد این شرط و عهد به تصویب مجل

 بدش انتظار بریتانیا می شگفت آنکه با این چنین انتظار
 به نفع ستمگر بیاید به جنگ  درنگ خود بیکه ایرانیان خودبه

 که بر کینه تخم ستم کاشتی  به روس جفاجو کند آشتی 
 د التماس که دولت به مردم نمو نشانی بد این نغمه اسکناس 

 خلاف تعهد نماید به در  خزانه تهی مانده از سیم و زر 
 که بر پشتوانه نهد سیم و زر  به پیمان نوشته به مهر قجر 

 مهابا خیانت کند چنین بی به قرنی خلاف امانت کند 
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 که دستی برآید برون از کمین  کرد روزي چنین تصور نمی
 یزد از او آبروبه یک حمله ر  روبروبه یک مشت کاغذ شود 

 

 الدولهاستیضاح از کابینه عین

 بزرگی و نیک اختري شد سیاه  چو بگذشت از عمر دولت دو ماه 
 ز کابینه بردند هوش و حواس  هراس اروپائیان از دو سو بی

 فشاندند آتش بر پایتخت  سفیر بریتانی و روس سخت 
 فروغ نمودند لیکن همه بی هاي دروغ به دولت گهی وعده

 چو بلبل زده تکیه در بوستان  سوي دگر ژرمن و دوستان  ز
 به دلخواه آن هر سه بسته میان  همه خلق و افراد ایرانیان 

 برآنان گشودند دست نیاز  به هر محفلی ره نمودند باز 
 گشوده بغل باز کرده جبین ز عثمانیان نیز از راه دین 

 نگ رنگ سیاست شود هر زمان ر شده شهر طهران ترازوي جنگ  
 به فرصت گرفته به کف تیغ تیز  نمایندگان دموکرات نیز 

 نمودند ایضاح پر قیل و قال  گروهی نماینده خوش مقال 
 کشیدند دنبال جنگ دراز  حمایت به ترکان نمودند ساز 

 به کرمانشهان گنج بادآور است  سوال از وزیري که در کشور است  
 کاسه، نیم کاسه دارد نهان  ر آند به ترکان چو بد آمد از حکمران 

 هاي کبود شد افزوده بر مهره شنود وبه هنگام ایضاح گفت
 گانه دلداده بود که او پیش بی همه حرفشان نام شهزاده بود 
 ز ایران برانند عثمانیان  چو او داده فرمان سنجانیان 
 ز دولت بسی آبرو ریختند  دموکرات مجلس درآویختند 

 ز کرسی برآشفت و آمد به زیر  وزیر  چو بشنید شهزاده صدر
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 که مجلس به بیهوده ما را گرفت  به پاسخ چنین گفت دارم شگفت 
 دگر نیست حاجت به بد گفتنم  اگر قصد مجلس بود رفتنم 

 که در وقت پاسخ شود سر به زیر  خلاف امانت نکرده وزیر 
 چه ترك و چه روس و بریتانیاست  تجاوز ز هر دولتی نارواست 

 نشینان بشد ناپدید به کرسی فرجام شهزاده عبدالمجید به 
 نظرها همه سوي مستوفی است  ها منتفی است به شه گفت این گفته

 فتاده است و راهش بود سخت تنگ  چو امروز ایران میان دو سنگ 
 نه ژرمن تواند کند دفع آن  نه با روس ایران شود مهربان 

 گزند چو بد بنگرم نیست یک بی سان به بند ز هر سر صدائی است این
 که عمرم به سر آمد و گشت هیچ  پذیره نکردم از این پس به هیچ 

 که هرکس به نخجیر دارد شکار  توان بود باقی به کارمی چسان
 چه سازم به افکار روحانیان  اگر من بتازم به عثمانیان 

 به اطریش و یاران آنان خطاست  به ژرمن بتازم که وا ملتاست 
 همه کینه خواهند از دست روس  ود جنگ اعصاب و کین نفوس ب

 بر این دسته جایش بسنجیده است  چو ملت از او سخت رنجیده است 
 که ژرمن شود فاتح هر دو جا  همیشه گشوده دو دست دعا 

 نه راهی به جنگ و نه اسباب کار  نه فرصت به دولت شود واگذار 
 درگاه و آمد به راه  بزد بوسه هاي او را پسندید شاه سخن

 

 کابینه مستوفی و مهاجرت

 ها شد برون آشکار نهان گفته چو شهزاده بگذاشت بر جاي کار 
 به عبرت ببین دفتر روزگار  بیا بنگر اي خاطر هوشیار 

 که برنا بود خام در پیش پیر  ز تاریخ بگذشته پندي بگیر 
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 بان عطا کرد بر ما دو چشم و ز خداوند روزي ده و مهربان 
 جهان جمله فرگاه و خرگاه اوست  مساوات کامل به درگاه اوست 

 یکی را بزرگ وزیران کند  همه کار عالم به فرمان کند 
 که اوصاف نیکش بود بیشمار  یکی را چو مستوفی آرد به بار 

 د و تاج و تخت فداکار ملت بُ این مرد نامی به هنگام سخت مر
 د و پهلوان آمد ز یاران بُسر نظرپاك و دلدار و با استخوان 

 ترازوي بیگانگان از دو سر  جوئی ببسته کمر به هر چاره
 به نصب ورا شد سخن منتهی  چو شهزاده بنمود میدان تهی 

 به بیگانگان زور و گفتارشان  مجلس نظر کرده افکارشان به
 بریتانی و روس پرکینه قهر  به ترك و به اطریش و آلمان سه بهر 

 که راهی به درمان کند جستجو  جو دولت صلح بیاراست یک
 به فرمان شه تکیه زد آشکار  سفیران بیگانه در جوش کار 

 خرد رهنما شد به جان تا ابد  غرض در چنین موقع سخت و بد 
 ز هرسو دري گشته از کینه باز  بر و بوم کشور به سوز و گداز 
 کنند دولت پاك را متهم  سیاستگران دو صف پشت هم 

 به دور است و آرد غمی ناگهان  ر و سیم ژرمن به دست نهان ز
 یکی زهر نوشد یکی آب قند  یکی جنگ خواهد یکی بست و بند 

 تمناي یاري نماید نبرد  یکی روي تهدید و تحریک درد 
 شود سازمانی به طهران درست  بفرمود مستوفی اندر نخست

 ش شاه به خدمت کمر بسته در پی بزرگان با دانش نیکخواه 
 سگالش نمایند در یک مکان  ز احزاب مجلس نمایندگان 

 بیاراید از هر طرف لشکري  از آن پس بفرمود ژاندارمري 
 قوانین نشستند در جایگاه  به تأمین هر مرز ایران سپاه 
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 سیاست ز هرجا بود پایتخت  خروش دگر داشت آن روز سخت 
 دولت سوار به سال قمر شد به  ز سیصد سی و سه ز بعد هزار 

 که از نقش دولت نسازد گله  بود محتشم بر سر داخله  
 به خدمتگذاري کمر بست تنگ  سپهدار آمد دوباره به جنگ 
 شهاب و حکیم آشنایان کار  وثوق و علاء و دگر مستشار 

 توز بشد آتش هر دو صف کینه دو ماهی بر این تیره بگذشت روز 
 محرم سلامت بهشت به ماه  عیان گشت افکار زیبا و زشت 

 به دولت همه جنگ را کرده ساز  جوئی ز نو گشت باز در کینه
 به طهران نهان کرد ساز سفر  دموکرات ایران ز سوي دگر 

 به یکباره آمد به دولت شکست  بزرگان مجلس گشودند دست 
 ام در زمانکه از بیش و کم دیده من این داستان را نویسم چنان 

 

 پیشنهادات دو طرف

 به کابینه گفتارها گشت سخت  گه کن زمانی تو بر پایتخت ن
 ز شه خواست تجهیز و سان سپاه  پرنس رویس آمد به نزدیک شاه 

 هاي ارزي به ایران کند کمک سرآمد ز هر پیشه پیمان کند 
 شود یار ترکان به آئین و کیش  کند فاش در دم تقاضاي خویش    
 س و تمنا شود پایکوب به ح هم از بحر کشتی و در دشت توپ 

 کشیده ستم از بریتانیا  چو ایران و ترکیه در آسیا 
 ور شوند هر دو دولت ز ما بهره ببندند بر کین دشمن کمر 

 مندي به ترکان کنید همه بهره به پاسخ بدو گفت دارم امید 
 روا نیست بر ما به همسایه جنگ  چو ما در فشاریم در زیر سنگ 

 رقیبش بیامد به پیش وزیر  نجا سفیر سوي خانه برگشت ز آ
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 ز گرمی مبدل به تهدید شد  هاي پیشینه تجدید شد سخن
 اي اندر این پایتخت ود فتنهب سفیر بریتانیا گفت سخت 
 دهند بهر تخریب ما سیم و زر  ور سفیر سه دولت شده کینه
 کنند انجمن با کهان و مهان  بیفروختند آتشی در نهان 

 ندانم خبر دارد آیا وزیر  کنت سفیر بود سازمانی ز 
 سفارت به آشفتگی هسته است  دموکرات ایران بدو بسته است 

 به گنج و به افسر بیابند فلاح  به روزي که حاجت رود بر سلاح 
 نیایش برندش دموکراتیان  چو پاي سفیر است اندر میان 
 گشاده است بر دشمن تیره گرد  رسیده ز برلن بسی پول زرد 

 چه گوئی تو از کار مامور ترك  ستركتم نداند وزیر گرف
 نکرده است آنی دریغ از زبان  ز تبلیغ و تشویق ایرانیان  

 شود دولتی کامجو در وصال  بسی بگذرد در جهان قرن و سال 
 فزود چو او بر تقاضاي ما می اگر نیک یا بد بگویند زود 

 منت است بیکه ایران به ما سخت  هاي آن دولت است فریب سخن
 بود این دورنگی دگر مسخره  بباید کنید کار آن یکسره 

 چه خواهید از دشمن کیش ما  بود گر دل و جانتان پیش ما 
 ید از ما خود بدانید ناایمن یداکه همراه با ژرمنگر ایدون

 به ما جنگ بیگانه آسان بگیر  به پاسخ چنین گفت صدر وزیر 
 لابت توان بود دعوا شود ص نباید که بیهوده غوغا شود 

 بریزیم با دست خود آتشی  دانشی ز ما برنیاید به بی
 طرف میان شما بودمان بی از آن به چه باشد که از اختلاف 
 شود کارها نیک و طبق مرام  کنید ار به تصمیم به ما احترام 

 ز ما لشکر روس گیرد کنار  سه ماه است ما را بود انتظار
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 گرفته به قزوین و گیلان مکان  بادگان نشسته است در آذرآ
 فزاید ز روسیه هر دم سپاه  به جاي تهی کردن شهر و راه 

 ز یاران بود این تمناي من  نمایم مکرر سخن کنون می
 به لندن بگویم بیان وزیر بدو داد پاسخ در آندم سفیر 

 

 حرکت قشون روس به طرف طهران

 د ز ملت نهفت سخن را نبای به وقت پسین نامه رعد گفت 
 زمین تیره کرده هوا را بنفش  ز قزوین سپاهی کشیده درفش 

 که امشب به طهران رسد از کرج  سپهدارشان دیدبان کرده رج 
 نامه است به تهدید هر لحظه یک نظرکن به پاتخت هنگامه است 

 کند دیگري گفتگو با وزیر  به خانه نرفته هنوز این سفیر 
 بدان گرم و نرمی برآمد ز قصر  سفیر بریتانی و روس عصر

 نباید شود مهربان با پردیس  به دولت چنین گفت مامور روس 
 بود چشم ایران به ما انحصار  پطرزبورخ و لندن شود شرمسار 

 که بر دست بیگانه داده عنان  گرفته چنین گرم با دشمنان 
 فروزند آتش چنین آشکار  نمایند تجهیز اسب و سوار 

 طرف نهاده به خود دولت بی ز رأي و شرف شما ظاهراً یا
 زمان سپاه و تف تیز شد  دگر کاسه صبر لبریز شد 

 سپرده به دست سپهدار روس  ز نرمی گذشته سخن سندروس 
 بیفتاد شوري به بازار عصر  سفیران چو رفتند بیرون ز قصر 

 سران و بزرگان ز بالا و زیر  خروشان رسیدند پیش وزیر 
 یکی  گفت از آذرآبادگان  ف همسایگان ز تهدید و تخوی

 اند در آتش واهمه ز روس حاج عباسقلی گفت امشب همه 
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 ارزش است به همسایگان حرف بی ندانیم تا کی چنین لرزش است 
 ز روس و بریتانی آوازه است  به هر روز یک نغمه تازه است 
 ز قزوین سپاهی بود رهسپر  همین لحظه بر ما رسیده خبر 

 ست به دل آرزومند مرگ از نبی ستاگر بشنود اجنبی مسلمان
 سپاه اجانب پیاده سوار  ندیده مسلمان چنین روزگار 

 همه اهل بازار پیدا شدیم  پناهنده امشب در اینجا شدیم 
 به پاسخ سر افکند دردم به زیر  شب از نیمه بگذشته آمد وزیر 

 شدید خریدار اخبار ارزان  چنین گفت بیهوده لرزان شدید 
 نشاید ز بازاریان این فروغ  نوشته اگر رعد حرفی دروغ 

 من او را کشم باز نزدیکتر  سیاست ز موئی است باریکتر 
 ز سستی و نرمی کشیده کنار  سه روز است بیگانگان با فشار 

 به جنگ جهانی بکوبیم کوس  گهی روس خواهد ز ما گه پروس 
 نگو بود باشرف به پیش سخ طرف چو ایران بود در میان بی

 سرانجامش این هفته سازم عیان  جز این نیست حرفی کنون در میان 
 که دولت به پاس است نبود تماس  هراس کنون سوي خانه روید بی
 خواه بود دولت از هر جهت چاره نوشته اگر رعد آید سپاه 

 ستودندش از خاطر شایگان  بزرگان بازار و بازارگان 
 یکایک بخفتند در تاب و تب  مه شب سوي خانه رفتند در نی

 سحر رفت و آمد بلند آفتاب  پریشان و آشفته ملت به خواب 
 تو گوئی جهان روي آزار داشت  ز جوش و خروشی که بازار داشت 

 کمر بسته با خاطري آتشین  نشین کرسیبه مجلس وکیلان 
 ز مستوفی آیا چه آید خبر  نهاده همه گوش بر زنگ در 

 همه خلق ایران به سوز و گداز  بود بر فراز تکاپوي ملت 
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 بست به ترك و به ژرمن کند بندو ر دست محسن نهان زیسلیمان
 به سوگند یاري کند اهتمام  دموکراتی و اعتدالی تمام 

 

 زارعارف در تأتر لاله

 که بوي گلم آید از بوستان  سزد گر کنم یادي از دوستان 
 به بیگانگان همصدا  نگردم اگر بندم از بند گردد جدا 

 ز راه تکاپو به هر سو دوان  خوشا روزگاري که بودم جوان 
 د سرم در کمند به مشق وطن بُ دلی داشتم دائماً دردمند 

 سلاحم کمر بود و دوشم قطار  چو شور و شعف داشت آن روزگار 
 خوشا نغمه شور و لحن عرب  خوشا شعر عارف به عیش و طرب 

 بزد تکیه با مولوي روي سن  سال سن  بودش افزون در آننمی
 مملکت خون فشاند سه سال اندر این مگر امشب عارف در آنجا چه خواند 

 بجوشید خون بر رگ هوشیار  چو لغزید بر دسته شب سیم تار 
 طرف عجب کشور ما بود بی چه خوش گفت آن شاعر باشرف

 د خوشا آنکه در جنگ و خونین بو طرف حاصلش این بود اگر بی
 شد این صحنه بار دگر نینوا  بزن چنگ اي مطرب خوش نوا 
 که نامش بود بر سر داستان  عجب کشوري مانده از باستان 

 فریدونی و کی بده ز خم  اي ساقیا می بده ز خونابه
 کس و گرگ گشته شبان رمه بی پاسبان نظر کن بر این دشت بی

 ماردوش  بود کشورت در کف بیا اي فریدون چه گشتی خموش 
 تهی مانده از مردم پاکدین  گمانم که این سرزمین که من بی

 مسلمان شده بنده اجنبی فراموش شده حکم و امر نبی
 بیفکن به شادي به گردن کفن  بزن ناي روئین به یاد وطن 



635 
 

 طرف به دشمن مشو هیچدم بی ز و شرف خوشا زندگانی به عّ
 ایم خطاپیشه واماندهز دست  ایم نشان ده به عالم که ما زنده
 نگیریم دیگر به خواري قرار  ننوشیم دیگر می خوشگوار 

 نگیرم ز افکار بیگانه پند  اگر از تنم بگسلانند بند 
 دل از خانه و خانمانش ربود  ندانم که تأثیر گفتن چه بود 

 سحرگه روان گشت بر کارزار  زار دف و کف بجا ماند در لاله
 بزد آتشی بر دل خشک و تر  بیانش به شیرینی نیشکر 

 روان شد از آن پس همی چهرجوي  دم عیسوي داشت آن مهرجوي 
 سرودش تفنگ و فشنگش سه تار  بدل گشت تارش همه شام تار 
 سحابی بزد گشت خرم چمن  ز آواز دشتی به دشت و دمن 
 نکیسا شد از آتش دل غمین  سرودي بخواند از دم آتشین 

 شبانگه سوي قم بپیمود راه  اه فرود آمد از سن به آوردگ
 شراري بزد بر دل مرد و زن  مهاجر شد و کرد ترك وطن 

 که از پرده افتاد رازش به در  ز بس خون دل خورد در آن سفر 
 لباس سیه بر تن خود بدوخت  بسوخت  هادلفغان کرد چندان که 

 فداي وطن کرد جان و تنش  بود پیراهنش به عالم نمی
 نظاره دو چمش بر گلرخان  د و سر بر دخان چو آتش تنش بو

 چو یک ذره اندر بر آسمان  گمانجهان پیش عارف بدي بی
 همی برد صبر و قرار  هادلز  بلبل اندر سر شاخسار  چسان

 صدا کرد با چامه شیرین چو قند  به مهر وطن با سري شورمند 
 د روقند و شکر روان زنده چسان هاي شیوا سرود در آن شب غزل

 سان که دولت نبودش گمان بدان برید از بیانش سر دشمنان 
 سیاست عوض شد شگفتی مدار  ز یک شعر شیرین و یک بانگ تار  
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 تر ز شمشیر تیز است برنده تر بلی شعر نیک و دل نیک
 

 حرکت شاه و فسخ عزیمت

 سخن گفت و آمد برون افسري  چنان دان که مستوفی از هر دري 
 ها عیان که شد تیرگی در سخن ه کس در میان برافروخت آتش چ

 ز هر دو سفارت رسیدند قصر  سفیر بریتانی و روس عصر 
 در آخر مبدل به تهدید شد  هاي هر روزه تجدید شد سخن
 هاي گرم شناسی سخنبه دولت ود مستوفی از حزم و شرم بفرم

 خواه نباشید بر ما شما کینه بجائی که خواهید از ما سپاه 
 طرف همیشه بمانم چنین بی هد کنم من به قول شرف تع

 خواه شوم من به کار شما چاره تهی کشور ما کنید از سپاه 
 کشیدند تیغ جفا بر رخش  بریتانی و روس در پاسخش

 چسانویژه به طهران کمیته هب که ایران به ژرمن بود مهربان 
 ن است چو باروت سوزنده اندر ت سفیر سه دولت به ما دشمن است 

 به ما وانهی یکسره کاسه را  ن هر سه را تو باید برانی مرا
 بپیچیده کن کشور خویش را  پراکنده کن ترك و اطریش را 

 به ما کن تو تسلیم کارم به دست  که هست  کسهرآنز افراد ژرمن 
 گمان ز ما بیش خواهد شدن بی دهند دشمنان اگر سیم و زر می

 نگه کن که اندر تنش جوشن است  است  دموکرات ایران به ما دشمن
 اند سلاح فراوان برون برده اند ندانم فریب که را خورده

 کنی سرکشان را به ایران زبون  رسیده به ما حکم سختی کنون 
 دهم نامشان از این عاصیان می به پیش اندرون باش از کارشان 

 جدا شو از آنان درود آوریم  بخواهی اگر سر فرود آوریم 



637 
 

 ز بیهوده گفتن دلم برگرفت  به پاسخ چنین گفت دارم شگفت 
 به شه گفت گفتار هرزه دراي  وزان پس خروشان برآمد ز جاي 
 بپیچید بر خویش و بگرفت راه  بجوشید گوئی به تن خون شاه 

 کند ساز و آماده کار سفر  به دستور خود گفت تا زودتر 
 ت خود اصفهان ز طهران کشید رخ آگهان کار نویسند برنامه

 به ژاندارم و لشکر نویسد دبیر  دم بفرمود صدر وزیر همان
 ز دروازه گیرند بیرون قرار  نمایند تجهیز توپ و سوار 

 نمودند او را به ري حکمران  یکی از بزرگان و شهزادگان 
 کشیدند رخت خود از ري به در  همه کرده یکباره ساز سفر 

 شت یکسر به درگاه شاه روان گ ز مجلس نماینده به راه 
 بفرمود پاسخ روم اصفهان  فراخواند از شهریار جهان 

 شبانه گرفتند در قم قرار  نمایندگان عده بیشمار 
 ببست اسب و بگرفت بر در قرار  سحرگاه کالسکه شهریار 

 نماید سفر که شاه جوان می نوشتند فرمان به هر بوم و بر 
 اجل ریزد از آسمان سحاب  بیفتاد شوري به طهران چنان 

 پلیس و نظامی ستاده به پاس  بزرگان دولت به خوف و هراس 
 گرفتند ره جانب اصفهان  عنان همه افسران سوئد هم

 بود رکن دولت نگهدار بهر  به برنامه بنوشت حکمران شهر 
 نمانده به دروازه راه مفر  همه کرده بر تن لباس سفر 
 اسکورت شه انتخاب  نمودند ز افواج موجود حاضر رکاب 
 خروشان به بیرون گرفتند اوج  رژیمان ژاندارمري فوج فوج 
 بود کشور ما همانجا که هست  خداي نکرده بیاید شکست 

 بدو داد پاسخ ز نیروي روس  یکی زان میان کرد چهرش عبوس 
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 کند روز ما را به غم واژگون  که باشد به ایران کنون  ویژهبه
 که شایسته نبود رود اصفهان  ناگهان سر از راه پیچیده شد 

 یکایک سخن گفته در پیش شاه  پذیره شدند باز در پیشگاه 
 نمک پرور بارگاه شهیم  که ما سر به سر بنده درگهیم 

 چو بیگانه هر یک تهی از عطاست  از این راه رفتن بدین رو خطاست  
 نپیچد سر از خانه بر اصفهان  جهاندیده هرگز چنین ناگهان 

 به روسیه باشد تفاوت دو روز  توز زین کردن لشکر کینهگ
 به هنگام شادي و در وقت قهر  چو فرقی بود در میان دو شهر 

 ایم قبول تمنا پسندیده ایم پس و پشت اینکار ما دیده
 به شادي و دیدار و بوس  ویژهبه بود قال و منت تقاضاي روس 

 به شیراز راه که فرقی ندارد  سپه را نباید نمودن تباه 
 چو مستی به میخانه آهسته نیست  هاي بیهوده شایسته نیست سخن

 همی چاره باید بر شهریار  نشستن از این جنگ هر جا کنار 
 بهاي تن و جان بود بر سپاه  خواه زر و سیم و آن دولت کینه

 شود تمنا همه ز انجمن می شود در این دم که عرض سخن می
 به غفلت مرو جانب اصفهان  ا ناگهان گونه عنوان باینبر 

 بجان تو باشد به نیکی امان  همین جا که بودي دوباره بمان 
 نکردند او را ز طهران گسیل  به اصرار بسیار و ذکر دلیل 

 زنم تکیه بر جایگاهکنون می به روس و بریتانیا گفت شاه 
 

 مجلس از اکثریت افتاد

 ایست ید هر لحظه یک نامهبه تهد ایست نظر کن به پاتخت هنگامه
 کند گفتگو دیگري با وزیر  به خانه نرفته هنوز این سفیر 
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 نشستند چندي به دهلیز قصر  سفیر بریتانی و روس عصر
 به مجلس بود چند تن پرفسوس  نهانی چنین گفت مامور روس 

 نیازیم لشکر سوي پایتخت  رسیده به ما هر دو دستور سخت 
 ژند لبه ترك و به اطریش در یک  ند  نمایندگانی که با ما کژ

 چنین دولتی را نمایند داغ نباید به مانند پویان فراغ 
 جو پایتخت کنیم پاك از کینه ببندیم دستش به نیروي سخت 

 اند ولی بذر کینه بیفشانده اند طرف ماندهبه ظاهر همه بی
 ببریده از ما به پیوند ترك  بود جمع ایشان به مجلس بزرگ 

 که شد چشم بیگانه بر ما خسیس  می فرستاد پیش رئیس پیا
 دمان گشته دادند با هم قرار چو مجلس خبر یافت از روي کار 

 ز طهران بتازند بر شهر قم  به زین برنشستند بر تیز سم 
 به تائید دولت کنند تیغ تیز  به طهران اگر کرد دولت ستیز 

 ند بازگرد به مجلس دو روزه ک اگر شد مصمم به اصلاح درد
 بریدند دل از خانه و خانمان  هاي آزادگان بجوشید خون

 گرفتند ره بر یسار و یمین  به نزدیک پنجاه مرد امین 
 شده همسفر خاطري معنوي  همه لیدران دو حزب قوي 
 فتادند در روز و شب سوي راه  یکایک ز دربار از پیش شاه 

 ن آتشین سپهر آبگون شد زمی نشین فتاد اکثریت ز مجلس
 گمان کم و بیش مانده ز خود بی رئیس از عمل ماند در خانمان 

 به قم راه و بیراه بشتافتند  یکایک ز دولت خبر یافتند 
 خبر مانده ز احوال خویش همه بی که رفتند پیش به غیر از کسانی

 همه گشته بی یار و دلسرد تن  ز کوچندگان غیر یک چند تن 
 سلیمان محسن پسندیده شد  ده شد سیاست به هر نقشه پیچی



640 
 

 بپوشید بر تن لباس سفر  مدرس ندارد ز جائی خبر 
 انگیز بود تماشاي مجلس غم دگر کاسه صبر لبریز بود 

 به یک دسته پیوسته شد  کسهرآن در مجلس مشورت بسته شد 
 گرفتند حکم پراکندگی  وکیلان ز مستوفی از چیرگی 
 تشویق رفتن سخن کرد باز به  چو دانست کامد زمانش فراز 
 بیفتیم اندر پی شهریار  دار همی گفت باید در این گیرو

 به حاجت بگیریم توپ و تفنگ  اگر متفق یافت ایران به جنگ 
 به قم جانب دشت و هامون کشید  ز طهران سپه را به بیرون کشید 

 راه به ژاندارمري گشت عازم به سپاه  سه روزه تمام سلاح
 خواه دي کینهکه او خود به ملت بُ ماند قزاق شاه  طهران بجابه

 ها ز تنگی فروشد به حلق نفس خروشی بیفتاد بر جوش خلق 
 ید در پیش دولت ز قهر ئبگر یکی از بزرگان و تجار شهر 

 نه بیهوده گفتار و نی فاجرم  بدو گفت من یک نفر تاجرم 
 به حضر  به جوش آمده رو نمودم ولیکن بخواندم چو در رعد عصر 
 به طهران بتازد به غرنده کوس  چو امشب ز قزوین سپاهی روس 
 بود دین ما کشتن خویشتن  اگر راست باشد چنان این سخن 

 بد و نیک خود رفع حاجت نما  تو مسئول ما را اجانب نما
 ز بیگانه این رنج و زحمت به چند ز دریا به دریا همه دردمند 

 

 کمیته دفاع ملی در قم

 کهین و مهین سر نهاده به راه  رآمد ز پاتخت شاه تپیره ب
 سپاهی به قزوین نموده کمین  زمانه پر آشوب و مردم غمین 
 چیان راه قم در خروش کمیته ز هر راز بنهفته ملت خموش 
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 دلی کرده خوش از پی زرق و برق  ز هر اتفاقی ضرر دیده خلق
 خروش  سلاح است و هست و در قم بگوئید بر یکدگر زیر گوش 
 ها بود بر گزاف ز آلمان سخن خبرها ندارد ز هم اختلاف 

 شوند بهر خدمت جوانان قبول  یکی گوید آنجا بود اسب و پول 
 خروشان بود هرکه دارد منی  در آنجا بود افسر ژرمنی 

 نباشد کسی را مجال درنگ  شده ساز و آماده اسباب جنگ 
 دي نشسته به قم به بخت و به شا سیاستمداران بر تیز سم   

 به گوش جوانان رسد پشت هم  گونه اخبار پرپیچ و خم یناز
 بود حرف جنگ و خروش سپاه  که دیدند در شهر و راه  ویژهبه

 چهار اسب بسته میان سپاه  بدیدند کالسکه پادشاه 
 عنان بر عنان بسته در مشت هم  علمدار مشروطه در پشت هم 

 محسن چراغ فته سلیمانگر قم همچو بازار داغ شده راه 
 کنون اتحاد است و ملت یکیست  دموکراتی و اعتدالی چو نیست 

 ز دروازه بیرون صدائیش هست  به مهر وطن هرکه بوئیش هست    
 نخستین مدرس بدش تاب و تب  ببین نیک آنان که رفتند شب 

 به حکمت رسانید ماهی به دم  تنکابنی میرزا طاهر به قم 
 مساوات بر او مددکار بود  ار بود میان کمیته علمد

 د بوالحسن مرد درویش بود چو بُ علوي از این هر سه تن پیش بود 
 د در کف بوالحسن در آغاز بُ زر و سیم اگر بود در انجمن

 تقی محمدنیامد چو حاجی رودیان تاجر متقی ز شا
 به کوچندگان بود پا در رکاب  پرستار یاران و عالیجناب 

 درخشید و شد آن سفر زیر خاك  ام چون در پاك ز آغاز و انج
 به قم شد روان گوئی از یک نهیب  ن نیکنام ادیب سمیعی مرآ
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 مهاجر شد و گشت آنجا وزیر  نظیر به علم و ادب آن گو بی
 مدرس ستودش به گوش و به هوش  از این راز بنهفته کردم خموش 

 د به پاداش اجر خسارت چشی به ایام هجرت مرارت کشید 
 دموکرات آزاده جان اردلان  ز مجلس روان گشت با پردلان

 حسد برد هرکس بدید این سه تن  فطن   پیوست و حاجیهبه فرزین ب
 پدر پیشرو شد به پیش پسر  طبائی چو پیمود راه سفر 

 شان پدر کار کرد سزاوار دار مشروطه با داغ و درد علم
 د پر شور و شین به قم محشري دی حسین شیخز مجلس شب تیره آ

 گهی سوي دشت و گهی بوستان  پشیمان شد از شیوه دوستان 
 روانش ز محنت به رضوان پرید  ز گرگان گرگان گسست و برید 

 ز خلخال بودش ز والی کریم  عبدالرحیم به یاد آمدم سید
 به هر سوره محفوظش آیات بود  از اول به حزب دموکرات بود 
 ز طهران بپیمود دشت و جبال  ل به همراه کوچندگان تا دو سا

 گرفت از رفیقان پیشین فریق  چو برگشت طهران پس از آن طریق 
 بر آن آتش گرم آمد خلیل  جلیل سیدبه آئین فرزانه آ

 ز راي رفیقان تحاشی گرفت  به دور تسلسل حواشی گرفت 
 نشد در خیانت به یاران شریک  نام و آزاده آن مرد نیک نکو

 به ایام هجرت بدش شور و شین  حسین یخشز طلاب طهران آ
 به قم دید رنج و مرارت هدر  ز طهران شب تیره آمد به در 

 براي مدرس هم آواز گشت  پیوست تا بازگشت هترکان ببه 
 بجان آمد و زد به شهزاده نیش  عمارلو ز دست رفیقان خویش 
 ولیکن به باطن همان احمد است  مساوات گفتا زبانش بد است 

 سلیمان ندادش مجال و مفر  هزاده برگشت از آن سفر ز ش
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 به کرمانشهان شد به دولت وزیر  نظیر د بیکلوپ از اطاعت چو بُ
 نیامد دگر کس چنین با مجال  به گرمی و نرمی میان رجال 

 نبیند دگر دیده روزگار  خان، سیاستمدار چو میرزا کریم
 یگر چو زهر به کام یکی شهد و د جهان هنر بود داناي دهر 

 نمکدي پاي او در میان بابُ د اندر فلک اگر گفتگوئی بُ
 کشیدند صور به مهرش همه می دمیدند صور  به قم گوئیا بر

 زمانی به کار وزارت نشست  پرست گل تازه آن مرد ایران
 بدش بود از رنج و آزار تن  همی ریخت از دیده اشک وطن 

 خان بیامد پدید علیچو احمد هاي سردار محی شنید سخن
 شکست نخستین روسان از اوست  مهاجر شد آن گرد آزاده دوست 

 درخشنده چون نور و آهن میان  جهان هنر عارف خوش میان 
 نیاز ز هستی گیتی کفش بی به محمود ایران بسان ایاز 

 به کرمانشهان آمد از روي مهر  بیفکند چرخش به زیر سپهر 
 جهانی دژم گشت و آمد ستوه   ز بس ناله سرداد بر دشت و کوه

 پف وهراسی ندارم از این خر اوف همی گفت با صادق اوف  علی
 ز طاق ملک شمس آمد به زیر  چو خورشید تابنده آمد مدیر 

 دژم گشت و آمد سوي کارزار  پرورده چون پرورش روزگار هب
 به آموزگاران گیتی نشا  به هر مشکلی بود مشکل گشا 

 نوشتند نامش بسی شایگان  زادگان هم از سیف آزاد آ
 چو خورشید تابنده افروخت چهر  سرش مست عشق و دلش پر ز مهر 

 بپوشید بر تن لباس مهان  نوراله از اصفهان حاجی ا
 گهی تاخت پیش و گهی پشت سر  ز ایوانسرا بست رخت سفر 

 به شورا نوشت نامه باخصال  فراهانی از زمره اعتدال 
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 روان گشت و ره را نفرمود گم  طهران به قم  ز گیلان به طهران ز
 بود نام ناصر بنازم به وي  میان بزرگان احزاب ري 

 گرفت از مساوات مشی و روش  خواهان نیکومنش ز مشروطه
 اکبر است علی بفرمود میرزا به قم دیدم او را که پشت سر است 

 د آموزگار به صبر و تحمل بُ ساز در سازش روزگار ساعت
 عنان ناگهان با چراغ بشد هم گانه دیدن دلش گشت داغ ز بی

 ور بجوشید و شد آتشش شعله فتادش چو بر منظریه نظر 
 فکندش پریشان دم پرتگاه  تف آتش توپ و تانک سپاه 

 جدا از رفیقان شد از کین روس  فراري شد و داشت بر دل فسوس 
 عنان سر به خاور کشد نان برع نیارست دیگر تکاور کشد 

 به طهران دوباره نمودار گشت  بیفتاد بیچاره در پهن دشت 
 ک به قم رهسپر شد گل منسل نگو ملک ادیب و اریب سخ

 دبیر و نویسنده نوبهار نبیند دگر دیده روزگار 
 ز کالسکه روي زمین اوفتاد  شب تیره از کینه بدنهاد   

 گرفت بار دیگر به طهران قرار  شکست گوئیا ساعد روزگار 
 دژم گشت و دستش به گردن وبال  ي فلک ریخت تیر ملالقضا

 هاي دیگر فزود مش روي غمغ کمر بر میان بست و برگشت زود 
 فروریخت از بوسه نقل و رطب  به قم تا عیان شد جهانگیر شب 
 عنان تا به کرمانشهان ز قم هم همی رفت پیش کهان و مهان 

 و پرچم به دوش المجاهد دحبیب همی رفت سالار ناصر به هوش 
 فراخواند یاران خود از خلج  چو شد کار لشکري خوب و رج 
 به قم گشت حاضر نخستین چراغ  هم از بختیاري به شوق و فراغ 
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سوار و سپاهش به ساوه گذاشت  ماشااله کاشی از او خوف داشت 
 روان گشته بر مرکب سرخ دم  سلحشور مردان کاشان و قم 

 به قم رفت اول ز راه خمین  حسین سپاهی بیاراست نایب
 خروشید و جوشید در کارزار  پیاده سوارش فزون از هزار 

 زاده بود هم از یزدیان موسوي کسی کو به هر کار آماده بود 
 سر اندر کف و رد به میدان گذاشت  تو گوئی دلش داغ مشروطه داشت 

 که نامش به نیکی برم بر زبان  دلیري بیامد ز شیرازیان 
 کمر بسته بر کار و بگشوده لب  ن ز مجلس برون تاخت شب  باباخا

 ز قزوین روان گشت تا پشت کوه  ر و شکوه جهانشه ز زنجان به فّ
 چو ویرانه شد آخر از دستبرد  تمام دهستان آن نیو گرد 

 ریش بود مد خویش دلز پیشا بود   سعداله چو خود مرد درویش 
 یک نفر ز او حمایت نکرد به قم  همی بود پویان به جنگ و نبرد 

 میان رفیقان خود گشت گم  اي دیر آمد به قم اگر افجه
 روان شد به ساوه میان سوار  ز بس اسب دید و تفنگ و قطار 
 چو از ساوه برگشت دور از شراب  به قم میکده گشت خانه خراب 

 به دل داشت او را نماید خفیف  نشین بود اما حریف مینهک
 زمین خورد و کاري برازنده کرد  آن یکه مرد  به دوران مشروطه

 سلاح و کمر بست بر خود به حجم  به قم شد برازنده محسن چو نجم 
 به راه وطن نیک دلداده بود  به ایران دموکرات آزاده بود 

 بر افراشت قد چون گل بوستان  چو ضرغام سلماسی از دوستان 
 بشد رو به روي  به یک دشت لشکر به قامت طویل و به چهره نکوي 

 دل گشت شاد و بهبه قم بست رخت  خان ماژور به عشق زیاد حاجی
 روان گشت بر مرکب مار دم  ز قزوین به طهران ز طهران به قم
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 بد و نیک دید و خسارت کشید  زاده مرارت کشید  ابوالفتح
 سرانجام سر در ره دل گذاشت  به عشق وطن خاطري شاد داشت 

 میان دلیران غریوي فکند  هوشمند زاده گو دگر منشی
 عیان است هرجا هنرهاي وي  یک آن روان گشت از شهر ري به

 همی تاخت مرکب خودش یک تنه  چو تابنده اختر شجاع سلطنه 
 زیان دید و آزار و رنج و ملال  به مشروطه این مرد افتاده حال 

 بگویم من از حاجی میرپنج  میان رفیقان سر از چار و پنج 
 که در راه ایران بپوشد کفن  اجر شد آخر به قصد وطن مه

 زمین را بزد بر سر آسمان  خان الهز خوانسار میرزا حبیب
 آزرده از ندبه کرد وطن را دل ز بس رنج دید و ز بس ناله کرد    

 به مرکب تو گوئی برآورد پر  علیخان چو زد از سیاکوه سر 
 وان گشت از بهر جنگ به ساوه ر همان روز اول کمر بست تنگ 

 شد آماده فریاد با التهاب  دید عصر پر از انقلاب چو می
 به هجرت نیامد پسند مهان  ز طبع کریمی که بودش بجان 

 بجوشید خون از یسار و یمین  امین چو از اصفهان رفت حاجی
 عیان شد تو گوئی بلند آفتاب  سري داشت پر شور و پر انقلاب 

 برد رشک و حسرت ز نامش فلک  ملک   اگر بوئري را بگویم 
 برون آمد از آذرآبادگان پر آوازه آن نیو آزادگان 

 روان گشت بر مرکب تیز سم  یکی از پسرهاي اسعد به قم 
 به مردي بسی رزم و پیکار کرد  محمد بیامد به جنگ و نبرد 

 روان گشت اشک سیاهش ز سر  علی منتصر از فراق پسر 
 به قم شد میان دلیران عیان  بانبه طبع رئوف و دل مهر

 ز قم گشت عازم به کرمانشهان  خرامید لاهوتی پاك خان 
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 سخن گفت و بس خلق بیدار کرد  خواهی تنش خوار کرد به مشروطه
 خان برادرش شیر ژیان حسین گرو کان یلی بود در مرزبان 

 نخستین کسی بود در قم فتاد  صفاکیش و جانباز و آتش نهاد 
 میان یلان یکه تاز عظام  نرجو حسام نظام دلیر و ه

 روان گشت بر صحنه کارزار  چو شیر دمان تند و چابک سوار 
 تو گوئی ببارید پیکان و تیر  به قم تا بیامد به منبر بشیر 

 بیفشاند از لب جهاد سخن  به هر محفل و مجلس و انجمن 
 در آن خطه برهان غریوي فکند  دانش و سودمند ز وعاظ با

 به گفتار مشروطه بشتافتی  هرجا که یک منبري یافتی  به
 بزد طعنه بر گل رخ فرخی  همه جان فداي رخ فرخی 

 فدا کرد جان و تن و داد سر  مهاجر شد و سوخت با اشک تر 
 که داد از کف خویش دار و ندار  همیشه بود زنده و پایدار 

 شتابان روان گشت بر قم دوان  پس از فرخی عشقی نوجوان 
 داشت از مرگ و خون واهمه نمی بسی تلخ کامی که دید از همه 

 گشاینده سالار مسعود بود  زمانی که هر راه مسدود بود 
 یداله روان گشت بر تیز سم  مفخم به قم ز پشت امیر

 روان بود گوئی یکی تیره شیر  یل بختیاري بیامد دلیر 
 خروشی بزد احمد آذري  آوري بخواندند چون نام نام

 زر خالصی برآمد ز خاك  چسان بیفروخت آتش چو زرتشت پاك 
 آورد کرد سپاه و سواري هم ز چالشتر احمد یکه مرد    
 خروشان روان شد به کرمانشهان  مهاجر شد از خطه اصفهان 

 میان دلیران فکندنده پی  نهاوندیان هر دو فرخنده پی 
 آب  به فضل و هنر همچو دریاي نبیند کرم بود آقاتراب 
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 جلال شیخشبانگه به قم رفت آ رون از ملال دموکرات خالص ب
 بود سست کوه آهن نمی چسان عبداله مافی ز روز نخست 

 اگر کشته گشتم به ایران چه باك  روم تا هلاك همی گفت من می
 برافراشت پرچم ز بالا به زیر  جا روان شد ظهیر درخشان بدان

 بود پر از خبر نجینه میچو گ لباس و صلاحش همیشه به بر 
 یکی جامه پاك بر تن درید  د فرید در آن سال آنجا دو تن بُ

 دریغا که عمرش بیامد به سر  مبینی دگر همچو هاشم پسر 
 به خاك همدان نمود انتحار فرید دگر از غم روزگار 

 به مشروطه سعی حکمیانه کرد  مرد خدایش بیامرزد آن نیک
 سرش گرم و دائم به لبخند بود   کاکاوند همراه اسفند بود

 ز طهران روان گشت و آمد دمان  در افشان شب تیره چون بادبان 
 به مردي گردي کمر بست تنگ  به هر سو که رفتند گردان به جنگ 

 بود ریش دلش بهر مشروطه می خان قزاق از سال پیش خلیل
 پراکند و آکند با همرهان  بیاراست فوجی به کرمانشهان 

 بجز رنج و زحمت در آنجا ندید  ر و دانا بیامد چو بید اهشی
 به علم و ادب اندر آورد مغز  هاي نغز به هر محفلی از سخن

 سراپرده بیرون بزد در عراق  مامور اول به صد اشتیاق 
 فراخواند از یاورانش سوار  همان لحظه از بهر انجام کار 

 و دمساز رفت برادر بدو یار  زاده از قم به شیراز رفت ملک
 به دشمن بتازید و پیکار کرد  براي کمیته بسی کار کرد 

 زندان روسیه آمد به بند به در آن خاك مینو غریوي فکند 
 خروشید و جوشید شب ناگهان  العلماء ز کرمانشهان قوام

 در مهر و الفت بفرمود باز  نگفتم که فرزند آن سرفراز 
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 پیشرو شد به پیش پدر پسر  اله از بوالمعالی پسر  تعالی
 لرستان بپیمود و آمد خمین  حسین چو کرازي آقاي آسید

 چیان را نگهدار شد کمیته محسن بدو یار شد سلیمان
 بود بر هر دري چو جوینده می اسکندري به قم عیسی میرزاي

 به راه وطن تا توانی بکوش  محسن بگفتش بکوش سلیمان
 رت روان گشت و آمد عراق به هج علیخان شب انفراق چو احمد

 گریبان ز مرگش ملک چاك کرد  شب و روز خدمت بر این خاك کرد 
 به مردي همانند بر پور زند  داشت عزم بلند پیشه می هنر

 گهی راست رفت و گهی سمت چپ  چو سالار لشکر رسید از عقب 
 سرافراز دولت شد و کار جنگ  به دست مدرس کمر بست تنگ 

 به ایران ندیدم دگر یک نفر  ز نسل قجر چو شهزاده محسن 
 امین بود در رشته تلگراف  در این گفته کس را نباشد خلاف 

 خروشان نهادند سر سوي راه  خواه هزاران یل و گرد مشروطه
 شوینمان بدو بسته بند میان  چیان نشستند در قم کمیته

 طرف شکست کاسه گفته بی کمیته خبر داد بر هر طرف 
 چو شور قیامت پدیدار گشت و شیراز و اهواز و رشت  به تبریز

 

 عثمانیاطریش و آلمان و  سفراي

 اختیار که هرکس گرفتار و بی چنین روزگار نبیند کسی این
 که غیر از زیان هیچ طرفی نبرد  فریبی چنین تاکنون کس نخورد

 به امید قم رفت از پایتخت  شگفت آنکه هرکس در آن روز سخت 
 به یک کر و فري گرفته فروغ  ط چند تن با دروغ در آنجا فق

 نه پولی گرفت و نه اسب و تفنگ  دگر هرکه آمد به امید جنگ 
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 فطن بود و حاجی نشینکمیته مساوات و شهزاده و بوالحسن 
 همه هستی خویشتن کرده گم  چو مردان بیچاره رفتند قم 

 پیرهن به سرما دویدند بی اه من چند تن پیاده به همر
 چو افسانه چیزي هویدا شده  کرد کس بیهده تصور نمی

 که بر باد شد ثروت کشوري  تاسف بر آن فوج ژاندارمري 
 بگو بر سفیران چو آغاز گشت  قلم سرکشی کرد کن بازگشت 

 ستاده به پیش رفیقان دو بهر  پرنس رویس بیچاره بیرون شهر 
 ز پیش سوي اصفهان رفته از رو تمامی آرشیو و اسناد خویش 

 ز طهران خرامد به بیرون و راه  کنون مطمئن گشته که امروز شاه 
 شده ایمن از عهد و پیمان سترگ  گونه اطریش همکار ترك بدین

 به جائی که اخبار طهران نبود  سبکبار بنشسته از صبح زود 
 نشستند به امید حرف وزیر  به نزدیک زاویه هر سه سفیر 
 به طهران فرستاد یک تن سوار  ر دو ساعت چو بگذشت با انتظا

 به جستی ز درازه آمد به زیر  ز جاي اندر آمد سوار دلیر 
 سراسر به بیهوده پاسخ شنفت  به دربار درباریان هرچه گفت 

 بدو راز بگشاد و گفت از سفیر  جا به پیش وزیر روان گشت زان
 که بگذشته بر ما بسی انتظار  همی گفت از رفتن شهریار 

 بدو داد پاسخ گرفت التیام   یشه شد زان سخن از پیام پر اند
 بهم خورد آن نقشه هاي بسیج  به تصمیم دیشب میندیش هیچ 

 ز ایوان نیاید برون پادشاه  مشو منتظر هیچ دیگر به راه 
 درود فراوان رسان از وزیر  چو رفتی از آنجا به پیش سفیر 

 گفتم به قصر که از من شنیدي و  هاي دیروز عصر بگو آن سخن
 همه نقشه من که بد شایگان  بپیچید بر هم ز همسایگان 
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 چو باد هوا رفت و افتاد سنگ  همه هرچه گفتم در این وقف تنگ 
 هایم دگرگونه شد همه حرف چو ترسیم آن نقشه وارونه شد 

 سپهدار و صمصام سایر چو نصر  بزرگان اشراف امروز عصر 
 ي گذر شاه از بارگاه بکرد سگالش نمودند در پیش شاه 
 رفیقان خود را از آنجا ببر  کنون من به اندازه گویم خبر 

 به سردي برآورده از دل نفیر  آور آمد به نزد سفیر پیام
 یکایک بدو گفت با درد و غم  د بیش و کم هر آن را که بشنیده بُ

 ها شد در آنجا سفیر از این گفته به دوزخ شنیدي شدن جانگیر
 نخستین کسی بود آمد به راه  و یاران به افسوس و آه  پرنس رویس

 به یاراي گفتار او شد به پاي  هم اطریش با او برآمد ز جاي 
 دوباره به طهران نمودند رو  نماینده ترك و خویشان او 

 یکی شد به طهران دو تن اصفهان  به راهش هر آن هر سه با همرهان 
 رت بپیچید و بر زد به سر ز حی سان که هرکس شنید این خبر بدان

 تهی کرده منزل خود از آسیا به دلخواه روس و بریتانیا  
 

 طهران قطع رابطه قم با

 شدند از غم عشق دل آتشین  نشین  شنیدي که یک چند کرسی
 سوي قم گرفتند ره ناگزیر به شبگیر با رأي و شور وزیر 

 یان نکردند کاري نه پا در م چیان به غیر از قلیلی کمیته
 شنیدند مجلس بود برقرار  دو روزي چو بگذشت از انتظار 

 خلاف تخطی است دوري کنون بی رسید از رئیس آن زمان تلگراف 
 نشاید از این بیش بر ما درنگ  چو تعطیلی مجلس در این وقت تنگ 

 نگردد پراکنده هرکس بجاست  تمناي من این زمان از شماست 
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 دمندي از دانش و هوش کرد خر ز بگذشته باید فراموش کرد 
 به دیدار یاران کنید اهتمام  به محض وصول همین تلگرام 

 سه مرد گرانمایه آمد ز راه  نکردي بدان نامه چون کس نگاه 
 از روس گفتند و هم ز انگلیسهم  فرستادگان جناب رئیس 

 ز طهران نیامد دگر شهریار  ها همه برکنار که شد تیرگی
 کرد ما را روان مؤتمن نمی د مطمئن بومینان اگر بدانس

 جا وزیر فرستاد ما را بدان ز گفتار و اصلاح هر دو سفیر 
 نان دان هم آواز و دمساز گشت چ چنین گفت هرکس کند بازگشت  

 بیارند خود آب رفته به جوي  چو همسایگان زین سپس مهرجوي 
 هاي نیکو به فسخ سفر سخن راند کیخسرو دادگر    همی

 جا کنار خردمند و دانا به یک تی به درگاه کس زیر بار نرف
 کمر بسته بر مهر عثمانیان  چیان همه لیدران و کمیته

 ز گفتن نشد هیچکس کامیاب  جوئی نه از اضطراب نه از کینه
 برفتند طهران به دست تهی  نمایندگان در پس آگهی 

  پراکنده شد مجلس و پایتخت ندادند پاسخ نه گفتند سخت 
 بجوشید خون در تن دادگر  قضاي فلک کرد کار دگر 
 که آمد ز ساوه خروش سپاه  به ناگه تپیره برآمد به راه 

 نمودند هر یک به سوئی فرار  دار ونمایندگان اندر آن گیر
 روان گشته با خوف و بیم هلاك  گروهی سواره به سوي اراك 

 گرفتند ره جانب اصفهان  گروه دگر بار بسته نهان 
 گرفتند راه بیابان به پیش  چیان هرکه با راي خویش کمیته

 نماینده هر یک به پیکار و بخت  رئیس از عمل مانده در پایتخت 
 رهی را به پیش  کسهرآنگرفته  فتاد اکثریت ز یک نیمه بیش 
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 که مجلس ز مردان تهی ساختند  ندانم چه سنگی بینداختند 
 مایند مجلس رئیس نتهی ار  به رامش دل روس با انگلیس

 برفتند و نامد ز مجلس اثر  به سر به یک توپ خالی همه سر
 طرف که بر کین روسان شود بی پسنده نبودي کسی را هدف 

 فزون میشدش از سخن التهاب  ز بس رنج دید و عذاب و خطاب 
 ور کارزار کند دشمن کینه خواست ملت نشیند کنار نمی
 از بخت بد از سرش رفت آب  که جست راهی شود کامیاب  همی

 بگویم ز پیشین فرود صعود ها را همه هرچه بود   من این گفته
 

 جنگ ساوهلشکرکشی کمیته اتحاد ملی در قم و

 تو هم بهر ایران فغانی برآر  بیا یک زمان اي دل بیقرار 
 گم است به هر کار سردر کسهرآن بدین سازمانی که اندر قم است 

 فرستاد هر سو به دنبالشان  کشان تپیره برآمد ز گردن
 فراخوانده گردان و مردان پاك  یکی را ز کاشان یکی از اراك 
 چراغ علی بود با چشم تر  دلیري که اول برافراخت سر 

 غریوي برآورد پیچان کمند  خروشان و جوشان یل ارجمند 
 ز رشک و حسد رفته پشت خمین  حسین ز یکسو نگهبان به نایب

 خواهان فکنده نظر به مشروطه ار بار دگر دلیر و سبکب
 حسین به قم متحد شد به نایب خویش دین ادا کرد از گردن 

 ز خود ریخت یکباره خوف و خطر  ماشاءاله کاشانی برآورد سر 
 کشیدند سر جانب کارزار  بیاراستند هر سه فوج سوار 

 ز قم جانب ساوه آمد به اوج  اي شد نگهدار فوج نخست افجه
 سوي شهر ساوه بیامد دمان  عنان با میکده شد ز قم هم چو
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 گذشتند از دشت و از کوه و راغ  سواران کاشی و فوج چراغ 
 بیاراستند فوج آهن به تن  سون هبه ساوه هزاران نفر شا

 بیاراست میدان جنگ و نبرد  علیخان کمین از سیاکوه کرد 
 توپ و سپاه ز قزوین عیان گشت  هوا گشت تار و زمین شد سیاه 

 خروشی برآورد قزاق روس  ز مغرب عیان گشت غرنده کوس 
 غریوي برآورد نوبت بخواست  دراگون قزاق از سمت راست 

 به پیش نظر اندر آمد به راه  ماشااله کاشی در آوردگاه  
 کمین یلان گشت پر شور و شین  پاره شد و آتشین زمین پاره

 توپ روس  روبرواز  گشوده شد ره چهرش عبوس هوا گشت یکبا
 نمودند رزمی به حد شیاع    ماشااله و سالار حاجی شجاع 
 ز چپ رفت و از راست راهی گشاد  جهانجوي علیخان ایران نژاد 
 زمین آتشین شد هوا آبنوس  ز افزونی لشکر و توپ روس 

 هزیمت عیان شد میان سپاه  همی تاخت قزاق روسی به راه 
 سواران کاشی و فوج خمین  حسین سوي ساوه برگشت نایب

 کشیده یکی توپ روسی به در به ساوه رسیدند روز دگر 
 کمر بسته بر جانب راه تنگ  ندیدند در ساوه جاي درنگ 

 هزیمت گرفتند تا پشت قم  سم اه بر تیزز بیراهه و ر
 که آمد شکستی نشاید نهفت  سواري شکسته به شهزاده گفت 

 ناکامی آمد به لشکر گزند به  از آن جنگ آن روز روي نبرد 
 همه روي لشکر فرار و هلاك  نه اسباب جنگ و نه پول و خوراك 

 رید رعد ز طوفان لشکر بغّ شنیدم همان روز یا روز بعد 
 ستاره شب تیره در آسمان  عیان گشت قزاق روسی چنان 

 فروریختند آتشی مرگبار  دار دو فوج دراگون و یک نیزه
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 به شیپور فرمانده بد میخکوب  توپ فزونی لشکر یکی بود و 
 کش رسیدند پشت خمین کمان حسین سواران سالار و نایب
 به ساوه تهی کرده میدان جنگ  درنگسران کمیته همه بی

 زده برون آمد از خانه ماتم شب میکده شنیدم که در نیمه
 شب روي زین نشستند در نیمه اي دل غمین افجهپیوست با هب

 نشین گشته در شهر قم کمیته سم کرده با تیز دو منزل یکی

 

 جنگ منظریه

 که گیتی به ایرانیان گشت تنگ  به یاد آمدم روز آشوب و جنگ
 گون شد هوا آبنوس زمین تیره سحرگه چو برخاست بانگ خروس 

 به خواب خموش است رو بر درا  علیخان میان سرا چراغ
 وه برآید دمان که از قم به سا عنان به سردار محی شده هم

 نهاده سر اندر بر پور زند  یکی فوج ژاندرام سر در کمند 
 ابر پوشیده بر روي ماه  چسان شده منظریه به زیر سپاه 

 عیان است از فوج ژاندارمري  آوري دلیري و گردي و نام
 رسیده ز قم خسته و جامه تنگ  شب تار و تاریک گردان جنگ 

 ور وند سوي ساوه به ره کینهش به اندیشه فردا به بانگ سحر 
 میان سرا خفته بر جایگاه  دلیران به سامان اسب و سپاه 
 زمین گشت لرزان ز قزاق روس  سحرگاه هنگام بانگ خروس 

 به پیش اندر آن سر نهاده به راه  دم آمد طلایه ز راه سپیده
 زند بینداخت آرامش پورِ ه غریوي فکند دل آشفته ناگ

 زمین زیر قزاق مستور گشت  کن به دشت  بدو گفت یک تن نگه
 درفش بزرگان برآمد بپاي  بجوشید خون دلیران بجاي 
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 زند د پورِبه اسب گرانمایه بُ به پیش سواران به بخت بلند 
 بجستند از جا همه نیک و سعد  خروشی برآورد مانند رعد 

 چاك لشکر عیان گشت بیش چکا به سنگر سواره به پیش پیاده 
 به کردار آتش برآمد دوان  ردي این نوجوان دلیري و گ

 ور خواه و یکی کینهیکی کینه دو لشکر فتادند بر یکدگر 
 علیخان چو تیغ از نیام چراغ بیامد در اول به بالاي بام 
 نیاز همی دید لشکر ز خود بی چراغ شب تیره آمد فراز 

 بسی خون به روي زمین ریختند  دو لشکر چو پرکینه آمیختند 
 دلیر و گزیده همه پایکوب  جهان کر شد از عرش تیر توپ 

 شفق سرخگون همچو تاج خروس  دم و ناله کوس روس سپیده
 همی از زمین خاره افکنده سنگ  همی از هوا بود تیر تفنگ 

 بیفتاد روسی یمین و یسار  چپ و راست از لشکر بختیار 
 طوس به کوه هماون به پیکار  بگفتند چندان ز افواج روس 

 سرا بر زمین پرگزند  به بام زند درفش همیون بزد پورِ
 که ناگه خروشان بیامد سپاه  تو گفتی شکسته شده رزمگاه 

 هزیمت گرفتند سر سوي کوه  گروه دلیران و شیر اوژنان هم
 به دشت و دمن گشت لشکر دمان  زمین رفت گوئی بر آسمان 

 قم بالتمام  رد آمد بهگعقب دلیران ژاندارمري با نظام 
 دوال آشنا کرد بر روي کوس  چو میدان تهی دید سردار روس 
 هی سوي قم روان گشت با فرّ چو گرگی که در بیشه بیند تهی 

 دو بهره شده هر دو بسته میان  عنان سران کمیته همه هم
 ز قم ره گرفتند سوي اراك  گروهی شتابد ز بیم هلاك 

 دنبال ژاندارمري فتادند  مساوات و شهزاده اسکندري 
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 ز کاشان برفتند بر اصفهان  ز یاران بپیچیده سر بر نهان 
 به قم فوج روسی شده جاگزین  بزرگان نشستند بر پشت زین 

 زند    فتادند اندر پی پورِ زنجیر و بند چو دیوانه بریده 
 نهادند سر در پس شیخ و شاب دراگون روسان کشیده رکاب 

 

 ؟ر استکریم طهران چه خبدر رباط

 رباطی فتاده به دامان وي  یک برز کوه است در پشت ري 
 بود نام نیکش رباط کریم  سبز دشت نعیم  چسانبه منظر 

 ز ایام پیشین بود یادگار  دهستان سبزي است در شهریار 
 بیاراست فوجی برون از سریر  شبانگه ز پاتخت گردي دلیر 

 بگویم عیان  سزد نام هر یک چو نامی از این فوج آمد میان 
 نمودند کوشش زمانی دراز  فریک و اریکسن دو تن سرفراز 

 به آرایش جنگ پیراسته  رژیمان اول شد آراسته 
 د محمدحسین یکی نوجوان بُ خردپیشه شهزاده نور حسین 

 سر سرکشان را کشیده به بند  چو شیر گرانمایه و دلپسند 
 و توان جهان آزمون زورمند  چو شهزاده آزاده و نوجوان 
 سرافراز شیري به سر تاج زر  کیانی پسر یک جوان دگر 

 به دستور دولت برآمد به در  فروهر در آن شب برافراشت سر 
 فرود آمد از راه بر رزمگاه  ز پیش آمد گفتگوهاي شاه 
 امیري به حشمت یلی پردلی  بسی برنیامد مجاهد یلی    

 بند میان پر اندیشه بربست  چیان بیامد به امر کمیته
 به سنگر نشسته همه پرستوه  سواره و پیاده به دامان کوه 

 سخن گفته بر خویشتن از سفر  خبر بزرگان نشسته همه بی
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 طلایه عیان شد از پیش سپاه  بسی برنیامد که از گرد راه 
 ز دشمن خبر داد بر افسران  سواري بیامد به پیش سران 

 بیاراست قزاق روس به یکدم  دم ناي و غریدن و بانگ کوس 
 بجوشید خون یلان ناگهان  چنین رزمگاهی ندیده جهان 

 جهان شد ز تنگی چو چشم خروس  ز بس توپ و خمپاره افکند روس 
 بیفتاد در آتش رزمگاه  گناه به یک حمله هشتاد تن بی

 نه چاره بدیدند و نه رهبري  یلان و دلیران ژاندارمري 
 دند راهی به رنج و ستوه گشو گرد کرده ز بالاي کوه عقب

 گرفتند راهی به سوي نشیب  به جائی شکست و به جائی نهیب 
 ز گرگان رمیدند مانند میش  امیر و فروهر چو شهزاده پیش 
 دژم گشته بر زین و سر روي گوش  درفش سواران فکنده خموش 

 خطر نهان گشته از دشمن پر و باد سحر به سوي مسیله چ
 دو روزه به کاشان گشودند راه  جایگاه آب و بیاز آن راه بی

 به قزوین در آن شب کند رهبري  چنین داشت فرمان که ژاندارمري 
 دوال کمر بست و آمد به کوس  به نزدیک پاتخت قزاق روس 

 دید جان در ستوه که یک تن نمی چنان ناگهان ریخت بر دشت و کوه 
 ب سپاه فتادند در زیر اس گناه به یک حمله چندین نفر بی

 به کاشان به اسب و مکان ساختند  به سوي مسیله بسی تاختند 
 در آن خطه هفتاد کشته فتاد  ز انبوه قزاق و توپ زیاد 
 فراوان خبر کرده از هر دیار  به روز دگر مردم شهریار 

 نهادند آن کشتگان را به گور  دژم گشته از کشته نزدیک و دور 
 تاب و تب آوریدیم پُر فراز وسان نوشتند شب به پاتخت ر

 بیفتاد از بام او و منی  فریب طلا خورده ژرمنی 
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 ز پیکار ما هیچ طرفی نبرد  درفش مخالف به خون غوطه خورد 
 به یاوه سخن رفت بالا وزیر به مهر سفارت به خط سفیر 

 

 ؟در اصفهان چه خبر است

 گرفتند ره جانب اصفهان  شکسته سوار از کهان و مهان 
 ز قم سر نهادند بر آستان  یدم بر این داستان دوباره رس

 سرافراز شهزاده از جاي جست  کمیته چو دانست کامد شکست 
 فراوان بگفتند در انجمن  مدرس مساوات و یک چند تن 

 شتابان روند جانب اصفهان  مدرس پسندید با همرهان 
 برفتند از قم به سوي عراق  گروهی هم از راه باطمطراق 

 بکرد بر شونمان راه گم   قم کامد ز پاتخت پرنس رویس 
 ز هر جانبی ویژه از بختیار  ز اندازه بگذشت کامد سوار 

 کسی قاتلش را به ظاهر ندید  خان صیاد در خون طپید غریب
 به دست بزرگان ملت فتاد  هم از بانک شاهی وجوهی زیاد 

 به خدمتگذاري گرفتند مزد  خان دزد قلیان و جعفررضاخ
 ر و هنررسیدند هر یک به فّ ي ضرغام و شیران نر پسرها

 به نزدیک یاران خود کرد روي  ز چالشتر احمد جنگجوي 
 بپوشید بر تن لباس سفر  هم از کوي لبنان دلیر دگر 

 عنان شد هم همشب  اسم وبر گهی بود پوژن گهی شونمان 
 که سردار اسلام آمد به راه  به گردون برآمد سر مهر و ماه 

 درفشی بیاراست ز آئین و کیش  نوراله در جاي خویش آقاحاجی
 دو پاي سعادت به گردون نهاد  بپوشید بر تن لباس جهاد 
 ببستند بر کین دشمن میان  غریوي فکندند روحانیان 
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 نشان سعادت زده بر کلاه جو شد سپاه ز ژاندارمري کینه
 جگر وز روش پوش و آهنزره کمربسته شد یکسره فوج شش 

 دهان پر ز آوازه سازم بیان  ز این فوج آمد چو نامی میان ا
 فدا شد به ایران زمین فوج شش  جهان را چو باشد به زشتی روش 

 درفشی بیاراست بر فوج شش  منش چو بودش بزرگی »چلندر«
 آوران افسرش بود چند ز نام در این فوج پرمایه زورمند 

 و هنر باد و سنگین چو سنگ ر به فّ اله خان خوانده درس فرنگ  حبیب
 عیان بود باشد دلیري درست  چو خورشید تابان ز زور نخست 

 گو سرفراز و بلند آفتاب  به سختی چو سنگ و روانی چو آب 
 جوئی بود احتشام اگر نام خردمایه گرد و فلک انتظام 

 کسی دیده در تیپ ژاندارمري  خان کجا آمري تقیچو مهدي
 جو تاج بخش کمربسته و کینه ستم به رخش همیشه دو پایش چو ر

 چو سهراب یل بود و افزون ز گیو  خان نیو نگفتم که عبدالعلی
 مقدمتر از او نبد آمري  میان دلیران ژاندارمري 

 زمام ریاست به دستش نهاد  بدو داشت ملت ز بس اعتماد 
 خسته گشته هر سو روان جگر مرد جوان این هر سه تن نیکمر

 ز راه لرستان روان شد به غرب  وج آمد به میدان حرب چو این ف
 پناه از بلاجسته بسته میان  چیان القصه فوج و کمیتهمع

 لرستان بپیموده بر رزم روس  دوال آشنا کرده بر روي کوس 
 بپیموده ره از کران تا کران  آوران گروهی از این فوج و نام

 سبز و بنفش  هللاز نصرومن سپه بود تابان درفش  به پیش
 ز میسر بیامد به راه یمین  نوراله صدر مهین احاجی
 سرانشان رسیدند در پشتکوه  چیان بیش و کم پرستوه کمیته
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 رسیدند بر خاك کرمانشهان از آن خطه با لشکر اصفهان 
 

 السلطان با سپاه روس به اصفهانآمدن ظل

 ر از این دودمان شاخ کژ بر شج به یاد آمدم باز دور قجر 
 گمان بریدند شد آتشی بی ین دودمان به هرجا یکی شاخه ز

 سلطان به ملک وطن بود ظل یکی شاخه این درخت کهن 
 ز شهزادگان داشت آزار بیش  همه یاد دارند ز ایام پیش 
 لقی تلف در این سرزمین کرد خَ ز عهد سلف تا زمان خلف 

 مجال  سرانجام شد اصفهانش کران تا کران داشت تا چند سال 
 خواهی شود پادشاه ز مشروطه جست راه به دور تحول همی

 جلال پسر را به زندان کشید  چو هنگام تخریب مجلس رسید 
 براند از در خویش و از جایگاه  خواه عمو را به عنوان مشروطه

 جست راهی بیفتاد جنگ همی چو شد رانده از فارس آمد فرنگ 
 پر ز آوازه گردید شاد دهان  وگراد ز پاریس آمد به پطر

 به پیکان بیگانگان داد بوس  ز راه تملق به درگاه روس 
 به پیمان درآمد به گفت و شنو  غمش را زدودند یاران نو 

 به سوي وطن باز بنمود روي  جوي چو گفت و چو بشنید شد چاره
 ز قفقاز سر خاك ایران فتاد  به همراه یک فوج آتش نهاد 

 به قزوین و طهران پدیدار گشت  به رشت  به آرام دل اندر آمد
 که روسی بگیرد صفاهان مکان  شگفتی گرفتند دانندگان  

 به یاران پیشین تلطف نمود  به طهران زمانی توقف نمود 
 دوان جانب اصفهان رو نهاد  کرده باد  چسانکرانه گرفتند 

 بوس کمر بر میان بست و شد پاي ه همراه یک فوج قزاق روس ب
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 درفشی بیاراست در اصفهان  قدرت و شوکت همرهان بدین 
 به پیري بزد تکیه بر تخت زر  پسرها رسیدند پیش پدر 

 گریزان ز هرکس شده از خصال  ستودند او را پس از چند سال 
 ستاده دو ده تن پسرها به پیش  نظر کرد شهزاده بر گرد خویش 

  شده نقش گیتی ز سرخی کبود صفاهان بگذشته دیگر نبود 
 به رنگ فرنگی بود مالیات  ر و برات شده ترك و منسوخ فّ

 پلیس و نظامی نشسته بجاش  به درخانه بر جاي فراش و راش
 بود کاخ مشروطه بر سنگ نو  زمانه شده تازه و رنگ نو 

 بود میز و دفتر فراوان میان  به جاي وزیران و مستوفیان 
 هرجا دمان  بود بختیاري به تفاوت از آن عهد تا این زمان 
 گیر به دژخیم شهزادگان جاي کلاه سپیده و تفنگ سه تیر 

 دبستان بسیار و راه حدید  بود مقتضیات عصر جدید  
 به فرزند خود کارها را سپرد  ز فرتوتی و پیري سالخورد            

 هر آن را بجوید بود دل پریش  طبیبان به گردش پسرها به پیش 
 زبان بسته از کام و سنگین دو گوش  هوش  زمانی به بستر زمانی به

 ه رایگان کرد پرخاش و گَهمی ش چو دیوانگان به پایان عمر
 بدانست پژمان بود از نیا  دریغ آمدش از بریتانیا 

 سرانجام عمرش به خانه نشست  جا ببست از آنجا برید و بدان
 به خانه گل افشاند بر جاي خار  بود چندي به بستر نزار همی

 همه زشت و زیبا به یکجا بهشت  یاراست کاخ و کتابی نوشت ب
 برافراشت برجا درفش بلند  خان یل ارجمند محمدتقی

 کمینه گذارد نماید صعود  به ضرغام گفت با برادرش زود 
 کشید آخته تیغ سرخ و بنفش  قویمی روان شد به پشت درفش 
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 یکوب شیر غرنده شد پا چسان خان رفت تا پاي توپ الهحبیب
 به نزدیک خود هر سه را برنشاند  دماره دلیران خود را بخواند 
 ز طهران سوي اصفهان رفت شاه  بگفتا که شد روز ایران سیاه 

 خموش ار بمانید گمراهی است  خواهی است هم امروز روز وطن
 که بگذشته دیگر زمان سخن  بکوشید با جان به راه وطن 

 دشمن نیاید از این بیش پیش  که به آوج بتازید با فوج خویش 
 به آوج بتازد همان لحظه رفت  به کلهر بفرمود با فوج هفت 
 پی افکند و آمد سحرگه به راه  سوار ملایر همایون به جاه 

 پیاده ز یک تپه بر کوه شد  دراگون قزاق انبوه شد 
 سپاه باراتف فشارش بجاست  دماره بفرمود از راه راست 

 ز فوج بروجرد آرد بنفش  فش خان درکلنل محمدتقی
 شب ز روسان گرفتند در نیمه راه چپ  یکی سور بد در سر

 به آوج نباید خوراکی خورید  دل از رنج و تیمار باید برید 
 به بالاي پشته گرفتند اوج  دلیران و گردنکشان فوج فوج 
 ز بالا کشیدند یک توپ روس  زمین شد پرآوازه بوق و کوس 

 برگ وپرداخت بر سازهدوباره ب ونش به مرگ باراتف بجوشید خ
 درنگبرآشفته برگشت شب بی دژم گشت از رویه کار جنگ 

 صف آراست هم فوج هفت فوج پنج گزین گشت ژاندارم و مانند گنج 
 

 جنگ در آوج و فوج پنج ژاندارمري

 درد و رنج  چسانبه رزم اندر آمد  نظر کن به قزوین تو بر فوج پنج 
 خروشان بیامد سوي کارزار  ر روس تزارباراتف سپهدا

 ز آنجا به قزوین پیدار گشت  گروهی که بایست آمد به رشت 
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 گرفتند ره جانب کارزار  سه فوج پیاده دو فوج سوار 
 به آوج ز قزوین برفت فوج پنج  برآمد بر این تیره چون درد و رنج 

 برم نام یک گرد نیکو نهاد  چو از نام این فوج آمد به یاد 
 سران افشهره بر  ءبه هوش و ذکا چلستر یکی از بزرگ افسران 

 درخشید و نامی به قزوین فکند  به تاسیس این فوج بگذشت چند 
 به سبک و روش چون چلستر جمال  کمال سه تن افسر نورس با

 سرافراز و نامی میان مهان  خان چو گنج نهان محمدتقی
 هر دو چون گنج زر به علم و عمل  خان ماژور سپهر هنر حاجی
 ز هر نامداري ندارد درنگ  خان خوانده درس فرنگ عزیزاله

 نظرباز و دلدار و خنجرگذار  به هر نیک و بد هر سه تن کرده کار 
 چلستر به آوج غریوي فکند  چو بشنید بیگانه بریده بند 

 طلایه به ناگه برآمد به چشم  آفرین گوئیا کرد خشم جهان
 زمین گشت گرد و هوا شد سیاه  ش سپاه به آوازه اسب و جو

 بشد رو به رو فوج با فوج روس  سحرگه چو برخاست بانگ خروس 
 به چشم فلک ریخته خاك راه  باراتف به سرداري آن سپاه 

 زمین سر به سر کشته و سرنگون  در و دشت آتش زمین جوش خون 
 زمین گشت سرخ و هوا شد سیاه  ز بس خون روان گشت در رزمگاه 
 کوفت کوسبیفروخت توپ و همی به هر پشته یک فوج از تیپ روس 

 

 فوج هفت بروجرد

 به فوجش گزین افسران گرد کن  زمانی نظر بر بروجرد کن 
 که همچون دماره بدش رهبري  به یادآور آن روز ژاندارمري 

 به جان داشت ایران چو مرغ حرم  د این افسر محترم گرامی بُ
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 بر و به قامت دراز به بازو ست راز فره یلی بود گردندما
 چو خورشید تابنده رویش سپید  اختر و سرفراز و رشید بلند

 د نشان میان اروپائیان بُ به الوار و گردان و گردنکشان 
 بگویم کنون نام چند افسرش  چو توصیف کردم من از پیکرش 

 بهادر و کلهر هماره از اوست  داشت دوست دو تن نوجوانی که می
 دو چشمش هماره همانند خون  تازیدن گور اسبش فزون ز 

 عیان بود یک افسر پر جگر  داد سر چو اسب گرانمایه می
 گشت سست اري نمیزز خدمتگ به کردار و گفتار پاك و درست 

 ز هر افسري این جوان بود سر  خان لاهوتی پر جگر حسین
 د دلیر دو آزاده گرد و دو مر قویمی و رومائی این هر دو شیر 

 به اندیشه نبود دگر آهنین  به خاك بروجرد فوجی چنین 
 لواي فروزنده برداشتند  همه جنگ الوار بگذاشتند 
 دو روزه رسیدند شهر عراق  چو دیدند کامد زمان فراق 

 به آوج گرفتند آخر قرار  تاخت توپ و سپاه و سوار  همی
 ل و کوس پیاپی روان گشت با طب ز قزوین سوي غرب افواج روس 

 همی تاخت هر سو به نزدیک و دور  باراتف بیاراست لشکر چو مور 
 گرفتند و بستند و کردند قهر  ده و قریه و رود و رستاق و شهر 

 د کارزار پیاده سیه کرده بُ دراگون دراگون بیامد سوار 
 چو مار سیه دیده بر یشم کرد آفرین گوئیا خشم کردجهان

 گوئی جهان را به آتش بزد تو باراتف به شیپور یورش بزد
 دژم گشت برداشت از خود گمان دوباره بدو داد پاسخ چنان

 بشد آهن سرد در پیش توپ نگهبان ژاندارم شد میخکوب
 ن و مهین سپاهیستود ار که دوباره خود آمد بدین رزمگاه
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 همه شیر گُرد و همه پر ستوه زره برکشیدند در دشت و کوه
 به میدان آتش همی کند قبر برتبه پیش سه لشگر دو فوج س

 مانند گیوهز یکسو قویمی ب خان نیوکلنل محمدتقی
 چنین کارزاردست تهی اینهب نگردد فراموش این روزگار

 خشن روبرويشدند با سپاهی  جوانان ایرانی جنگجوي
 میدان کشتن کشیدند رختهب بسی زشت و زیبایی روز سخت

 زارسر نهفتند به بشور وطن کارهزاران نفر افسر تازه
 بیاد آمدش کام زشت زمان عنانقلم سرکشی کرد و شد بی

 بوسمردان شیخیه بزد دستهب نگام پیکار روسهدوباره به
 

 ؟در آذربایجان و ارومیه چه خبر است

 به تیره ز شیر نر و میمنه   در این جنگ پرشور و پردامنه 
 ن چو دیدند در آذرآبادگا نظر کن به احوال آزادگان

 غمین  هادلزبان بر زیان گشت  ز بس دست بر دست شد این زمین 
 میش نالان به چنگال گرگ  چسان رضائیه از لشکر روس و ترك 

 گشت هرسو روان که بیگانه می ي پیر و جوان هادلدژم گشت 
 جو روسی و ژرمنی گهی کینه گهی جنگ آشوري و ارمنی

 از جان کودك دریغ نکردند  رحم از کین و تیغ هاي بیهجلو
 ارومیه یکباره با خاك پست  زن و مرد سلماس در زیردست 

 نرفته یکی دیگري رفته جاش  دو نیرو بدین منظر دلخراش 
 ز خون جوانان چو دریاي نیل  ز سوي دگر خطه اردبیل 

 فغان زمین تا به افلاك شد    ز بس قتل و غارت در این خاك شد 
 نینوا  چسانکایت ز ملت ش برو مشت دولت چو باد هوا 
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 هوا زیر توپ و زمین زیر سنگ  به گلزار تبریز هر روز جنگ 
 سخن با دلیل و همه شایگان  بسی گفت دولت به همسایگان 

 شما از چه سازید ما را تلف  طرف که ایران بود در جهان بی
 گراد از و ترکیه و پطروبه قفق شما را اگر جنگ باشد مراد 

 ندارید ما را به ایران گمان  و باشد چنان تمنا از آن هر د
 ها به گداز ز روسان بود کینه بر ساز و باز  از ترکان نوشتند

 در این اضطرار است ما را فسوس  به ایران چو بنشسته سرباز روس 
 ز ما لحظه نیست دیگر گمان  اگر روس بیرون رود هر زمان 
 مایوس بود  که دولت از آن نامه ز سوي دیگر پاسخ روس بود 

 نیشتر  چسانکه بر قلب ایران  مضامین همان نامه پیشتر 
 علل تهی کرد و ایران ز کین بی نوشته پس از جنگ بین الملل 
 نظاره بر این منظر دلخراش  چو مغروق وامانده اندر تلاش 

 گرفتند ترکان در آنجا مکان  کانم ارومیه و دیلم مراغه و
 به ترکان در افتاد و شد رخ عبوس  صمدخان دون آمد از خاك روس 
 ارومیه را خواب غفلت گرفت  ز جنگی که روسی هزیمت گرفت 

 بیفتاد در زیر سم ستور  ز جلفا و خوي تا به پشت قنور
 ز خون جوانان خود گشت کشت  ارومیه آن خاك عنبر سرشت 

 جهان پیش چشم یلان شد سراب  ز آشوریان گشت آنسان خراب 
 ارومیه در خاك خون برفتاد   م آتش نهاد رحاز این قوم بی

 نمودند کشتار آشوریان  ار آن پس رسیدند عثمانیان 
 بیفکند بر جان و تن اخگري  به هر روز هر هفته یک لشگري 

 بیاراست فوجی چنانش نیا  از آن پس سپاه بریتانیا 
 ز روسان نخستین به رنج و ستوه  بیفتاد جنگی میان دو کوه 



668 
 

 شبیخون بر افروخت بر دستبرد  د افراد کرد دوباره رسیدن
 نشد بر مراد دلش کامیاب  صمدخان بیامد میان دوآب 

 ها به علت فزود غمی روي غم از آن خشم و پیکار برگشت زود 
 که بر آتش تیز گیرد چنین  کسی کو نبیند ندارد یقین 

 پرست و نه یک افسري نه ایران نه یک سازمانی نه یک لشکري
 ز بیگانه شمشیر کین تیز بود  انگیز بود یز ملت غمبه تبر

 خواه زمین زیر آتش فلک کینه از این سو بدان سو به زیر سپاه 
 

 جنگ ماهینان و همدان عقب نشینی ازآوج و

 دوباره باراتف بر افروخت حرب  نظرکن زمانی به پیکار غرب 
 ه خوادو لشکر شده روبرو کینه زمین پر ز خرگاه و توپ سپاه 

 فکندند چندي به جان اخگري  گزیده سپاهی ز ژاندارمري 
 جهان شد شرربار و دل پرفسوس  به تیره برآمد ز سردار روس 

 ز آوج گذشته تا ماهینان ز هر پشته یک فوج از روسیان 
 دست اندرون بست راه عقب به باراتف به شیپور یورش به شب 
 گاه هکرده آمد ب به نزدیک سر نگهبان ژاندارم از پشت رزمگاه 
 دنی نه بتوان رسانید و نی بر بدو گفت در لشکرت خوردنی 

 به فردا نداري مجال عقب  که در جاي ما نی به شب گر ایدون
 نه تامین بماند نه یک افسرت  اسارت بود حتم بر لشکرت 

 نه نان و خوراك و نی جاي خواب  چو در سنگر لشکرت نیست آب 
 رسیده از این پس زمان هلاك  وراك سو بود بسته راه خز هر

 رد بگرفت راه فرار گعقب چنین روي کار دوباره چو دید این
 از احوال آشفته بیدار کرد  دم افسران را خبردار کرد به
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 شکسته خبر داد بس سر پل تهی کرد پیش و برآمد به پس 
 نشسته در ده یسار و یمین  سوار و پیاده به نقش زمین 

 که برخاست از نو تف کارزار  ندارمري گرم کار ز نو گشت ژا
 دوباره خروشید سردار روس   به پیش سپه شد جهان آبنوس
 سپاهی بیفزود هر دم به راه  دوباره خود آمد در این رزمگاه 

 که شاید به دشمن کند برتري بکوشید مردانه ژاندارمري 
 همه کارهاشان شده بیهده  نفر بر نفر گردان چو آتشکده 

 دیگر کس ندارد مجال درنگ  ر از خون شده روي میدان جنگ پ
 همی از زمین گرد از زین فتاد  همی از هوا توپ آتش نهاد 

 شرنبل سر و نفرت آرد وزین  اگر سر بگردانی از روي زین 
 ز بالاي سر برز گرزي بخواست  کلنل نگه کرد از راه راست

 در دم دو بهر سپه را بفرمود  شیر خشمین برآمد به قهر  چسان
 بیفروخت آتش یمین و یسار بر آن دژ بپیچید از کوهسار 

 مار پیچیده بر روي گنج  چسان ز نو خواست یکدسته از فوج پنج 
 شکسته بدم کرد نصب سر پل جست نصراله از روي آب  فرو

 غمین  هادلکه از خون صد مرد  ببارید خون از هوا بر زمین 
 فراز آمده هر سوئی کارزار  همی گشت آشفته اسب و سوار 

 شرنبل همی ریخت سرباز روس  دو گوش فلک کر شد از بانگ کوس 
 تن کشته یا مرکب مرد بود  ز تپه به تپه همه گرد بود 

 ساز جوئی شوند چارهکه بر چاره که رفتند گشتند باز  سانبدان
 

 جنگ در کنگاور کهنه

 وي کوس دوال آشنا ساخته ر به کنگاور کهنه افواج روس 



670 
 

 زند در آن دم که آمد ز ره پورِ د بنچو خونریز روزي که شد راه
 کشیدند لشکر ز بیراه و راه  دوباره دلیران هر دو سپاه 

 نه بیگانه بهتر ز اعوان و خویش  نه ایمن کسی مانده از راه پیش 
 ندیده تف آتش و رنگ خون  جوان دلاور ز قم تا کنون 

 م کرد آوران با تن خصرزم ز زد همه جنگ و روي بدریغ آن
 که کردند جوشن به مردي به تن  دریغ از جوانان لشکرشکن 
 ش لشکر و افسريفَکه داد از کَ  دریغا از آن فوج ژاندارمري 

 جوانان فرایافته انتظام  ویژه سوار و پیاده نظام به
 که شد فدیه هرجا نیامد فلاح  دریغ آن همه اسب و ساز و سلاح 

 به هر خطه دیدند آخر شکست  سرپرست تظامی و بیانز بی
 بیفتاد از اسب و شد جابجاي  نهان کرد تیري که آمد بپاي 

 ز پیکار و خون کنگور گشت بند  زند خروشی برآورد چون پورِ
 گرد بنشست و بربست راه عقب فرود آمد از اسب در رزمگاه 

 بهی  که دشمن گمان کرد دارد چنان بست ره را به دست تهی 
 تهی کرد یکباره بر روي سنگ  برون کرد اول قطار فشنگ 

 روان ساخت از خویشتن جوي خون  نهان کرد خود را به پشت اندرون 
 گره کرد یکباره فوج سپاه  دژي ساخت محکم نخستین به راه 

 بود بسته راهش بر کنگور  باراتف خبر یافت بار دگر 
 سپاهش فزون کرد بیش  به افزون چو رعد خروشان بیامد به پیش 

 به یک شیرنامی دهم آبرو   روبرو چنین گفت هر دم شوم
 بدین ناتوانی به پیشم دوان  شگفت آیدم از دلاور جوان 

 ز کردار هر دم برده خواب و امان  نه اسباب دارند و نی سازمان 
 در این خاك شیران نمانم قرار  بود بیشمار مرا لشکري می
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 چه سازم اگر رو نهم بر شکست  روي دست بخندید و زد دست بر 
 سه باطري به یکجا نمود میخکوب  بیاید دمان پیش فرمان توپ 

 زند پورِغمین شد به سنگر رخ  زد پر گزند به فرمان آتش ب
 ربودندش آن دم دلیران ز جاي  کفش بر سر آورد از زخم پاي 
 گشودند ره را به سرباز روس  عنان برگرفتند دل پرفسوس 

 که مردند و کشتند در هر محل  یغا از آن نوجوانان یل در
 دلیري و گردي و فرزانگی  دریغ آن همه جنگ و مردانگی 
 بیان حقیقت نشاید نهفت  باراتف ز عبرت نظر کرد و گفت 

 به بار آورد شیرمردان نر  عجب سرزمینی است این بوم و بر 
 تیز دم نه از لشکر و اژدر  نه از توپ پیچد نه از روي بم 

 اند هر یک قرین به شیر ژیان جوانان رعناي این سرزمین 
 اند و زار از گزند همیشه علیل زندصاحبی همچو این پورِز بی

 به قلت برند از ما امان  رسد روزگاري که این مردمان 
 ز روسیه هرگز نگردند سست  شود هر زمان سازمانش درست 

 و هنر با خروش  به هنگام رزم بود مردم کشورش تیزهوش 
 هنرمند دلدار و آتش بر است  ز مرد دلاور سراسر پر است

 شود باعث افتخار زمان  به روزي که ایران دهد سازمان 
 به کاخش بیفکنده زرینه خشت  بود گوئیا سرزمین بهشت 

 

 تپه مصلی در همدان

 به قزاق پرکینه آمد گزند  ببین در مصلی ز چرخ بلند 
 نشسته تهی شد ز یک نیشتر  شتر یکی فوج قزاق از پی

 کنار است از تپه محصور هست  به شهر همدان یکی سور هست 
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 به تهدید هر سو شده میخکوب  در آن برز تپه دو عرابه توپ 
 خواه که بر کام دولت شود چاره بود بیگلري پاسبان سپاه 

 درفشی بیاراست از افسري  خان ز ژاندارمريکلنل تقی
 درخشید و بر بست لب پرگزند  برز بلند دماره به بالاي 

 هم از رفت و آمد چو برج حصار  اراذل ببستند راه فرار
 رده برکشیده به گردش سپاه  هم از نیمه شب برنشسته به راه 

 ز کار شبانه خبردار شد  سحرگه چو قزاق بیدار شد 
 که رزم ازکه دارد یل جاودان  یکی را فرستاد از نجروان 

 که قزاق باید رود پایتخت  بدو گفت سخت  خانکلنل تقی
 به خشم اندر آمد کند برتري  چو باز آمد و گفت با بیگلري 

 زمین گشت یکباره تیر و سنان  گشودند گوئی در آسمان 
 نه بگرفت یک تن ز هم دست کم  سوار و پیاده برآمد به هم 

 برآمد کف توپ و آتش ستوه  همه گرد برگرد آن برز کوه 
 دو رویه بجوشید خون بر سپاه  ت اسب و همی خون به راه همی ریخ

 که شاید ز یکسو برآید به راه  بنالید در کوه قزاق شاه 
 شده زهره شیر از کین رسوب  نشد چاره از آتش تیر توپ 

 سواري ز برز اندر آمد پدید  کشیدند بالا لواي سپید 
 

 جنگ روس و عثمانی در آذربایجان

 دژم کشور آذرآبادگان زادگان کنون یک زمان بنگر آ
 و یمین دو دولت گزین از یسار  ز جنگ جهانی در این سرزمین 

 به سردشت و بانه نمود و سترد  سپهدار عثمانی از خاك کرد 
 دو پاي تجاوز به ایران نهاد  به حکم بزرگان و امر جهاد 
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 عنان با سپهدار ترك بشد هم ز اکراد ایران سپاهی بزرگ 
 سواران کشیدند سر بر یک به یک  اله بیگکري و فیضز مکري و ب

 سوي شهر تبریز بر کارزار  بیامد خروشان سپاه و سوار 
 پرداخت برکار لشکر سترگ هب بیاراست لشکر چو سردار ترك 

 برآمد ز ترکان به پیکار روس  بنام دفاع وطن بانگ کوس 
 اد نخستین یکی جنگ خونین فت به خاك مهاباد چون گرده باد 

 گرفتند توپ و تفنگ و فشنگ  چو اکراد مکري ز سردار جنگ 
 خروشی برآمد دو لشکر به روس  عیان بر سر نام جنگی خروس 
 بجنبید از جاي و آمد به در  چو سردار لشکر برافراشت سر 

 به پیکان ترکان به لب داد بوس  به فرمان سردار روسصمدخان 
 مجاهد بشد رو به روي به جنگ  بیامد به میدان چه پرخاشجوي 

 دو لشکر ببستند بر کوه سنگ    تو گوئی زمین گشت توپ و تفنگ 
 درفش صمدخان گرفته به پیش  سوار مراغه گزین کرده خویش 

 خروشان رسیدند بر کارزار  ز تبریز و تفلیس ده تا هزار 
 عیان گشت و برخاست آواي جنگ  به دوش یلان پرچم رنگ و رنگ 

 که ترکان رسیدند بر جنگ روس واي کوس خروشی برآمد ز آ
 فتادند بر یکدگر دو سپاه  خواه شد هوا کینه جوزمین کینه

 بتابید روي از رخ کارزار  ز یک جمله برگشت روس تزار 
 برو باره هر کس بیفتاد کشت  عنان را بپیچید و بنمود پشت 

 و از آن بپوشید بر تن نمد  فرو آمد از پشت باره صمد 
 سوي خاك روسیه افکند رخت  باد سخت  چسانل روسان به دنبا

 برون آمد از کین به آوردگاه  چو سالار ترکان چنین یافت راه 
 کشیدند در پشت دشمن رکاب  گزین کرده لشکر میان دوآب 
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 غریوي برآمد ز خرد و بزرگ  ز هر شهر ایران گذر کرد ترك 
 ون به خاك فنا غرقه آمد به خ سر نامراد صمدخان دون 

 فرستاد در پیش سردار روس  فسوس یکی نامه بنوشت دل پر
 ها ز انداره بیش نبشسته سخن نخستین بگذشته از حال خویش 

 نمانده توانائیم بهر کار  نوشته ملولم از این روزگار 
 برفتم به خدمت به دشت و جبال  ز اندازه بیرون در این چند سال 

 غ از خیانت به شاه نکردم دری بکشتم هزاران نفر بیگناه 
 ز دستم بنوشید زهر هلاك  چو بسیار مردان در این خاك پاك 

 به لاف و گزاف  کمان برکشیدم ت گرفتم طریق خلاف به دول
 جوئی رسید تلافی ابرکینه لت مرگ گوئی رسید کنون ع

 که درمان دردم نمایم علاج  خراجتقاضاي رخصت کنم بی
 فلیس او را به چهر عبوس به ت به پاسخ فرستاد سردار روس 

 به مغز و تنش کرم و خون افتاد  از آن پس شنیدم که آن نامراد 
 روانش برون شد تنش زیر قبر بر به دوزخ برفت از جهان ست

 زو شده چاکران سر و یال و با چو آمد به نزدیک سر افسران 
 عنان بر عنان سر کشد بر فرار پس از رفت و آمد برآن شد قرار 

 تهی دست بگرفته راه سفر  بر جا سلیح و نگر نهادند 
 به دشمن نهادند اسب و تفنگ  نکردند دیگر در آنجا درنگ 
 ز میمن گرفتند تا میسره  دیگر خطه غرب شد یکسره 
 فراخوانده لشکر همه پر گزند  ز ایلات و اکراد و الوار چند 

 ت ز کف بیگلري داد و از غم گداخ دژي را که از پیش آماده ساخت 
 خواه که ایران ندیده چنین رزم یکی از بزرگان قزاق شاه 

 کند سر و دست بد کارزار  به زیر مصلی بسی کرد کار 
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 نهان گشت و از دیده شد ناپدید  بجز راه زنهار جائی ندید 
 همی رفت بر برز بالا وزیر  در آن روز پر شور احسان چو شیر 

 اش معتبر چهرهبزد بوسه بر  دماره چو دیدش گرفتش به بر
 که از فوج شش بود و از اصفهان  در این دم سپاهی بیامد نهان 
 سان نمودند آن راه باز بدین دلیران در آن روز گرم و دراز 

 که از کین قزاق آزاد بود  دماره هماره دلش شاد بود 
 

 المللجراید ابتداي جنگ بین

 علل  جراید فراوان شد از هر الملل زمانی که شد جنگ بین
 به دست متین بود عصرجدید  نخست نامه کآمد به طهران پدید 

 مصور به هفته مرام متین  داشت نام متین به سرلوحه می
 متین بر زبان کرد خود را فدا  زدا در این روز پر شورش غم

 فسوس ز حرب دموکراتیان پر بود و روس طرفدار همسایه می
 انیان سخت دلسرد بود ز عثم به طهران چو او نامه رعد بود 

 کرد یاد همیشه ز بیگانه می کمک داشت یا بود خرجش زیاد 
 نه طهران چنین بلکه ایران نداشت  چو این رعد یومیه طهران نداشت 

 به روسان دو قالب ز یک روح بود  زمانی سپهدار ممدوح بود 
 ندار قلم بودش اسباب دارو حقیقت که رعد سیاستمدار 

 شب مدیرش حسین صبا میر ست چپ سنده دستاره نوی
 ریا موافق به آلمانیان بی مخالف به روس و بریتانیا 

 به هر یک یکی نامه بود اتصال  دموکرات و حزب دگر اعتدال 
 دبیر و نویسنده بودش شعار  نخستین دموکرات خالص بهار 

 به سبک و روش اعتدالی به مغز دگر بود شورا به اخبار نغز
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 دبیر و نویسنده و بانی است  فراهانی است به ایران مدیرش 
 به طهران بود نامه بامداد  طرفدار اسلام و آن اتحاد

 به سبک و روش تهی از هر دبیر محمدعلیخان مدیر و منیر 
 بود خود بیانی در این پایتخت  طلوع جراید در این جنگ سخت 

 بود یک نامه بر بد پدید نمی بجز رعد یومیه عصرجدید 
 به زشتی بدند شهره اندر منش دو نامه به سبک و روش ولی آن 

 

 الممالکسقوط مستوفیو کابینه فرمانفرما 

 ز مجلس کمی از نمایندگان ز طهران چو رفتند کوچندگان
 نه حرفی ز ژرمن نه عثمانیان  نه برگشت یک تن ز بیم زیان 
 که گوئی نموده به طهران سپاه  چنان رفت ژاندارم ایران به راه 

 به بیگانه شد موجب واهمه  ست کمیته فرار همه شک
 نفاق و دورنگی همه بر دوام  خبرهاي شیراز و جنگ قوام 

 ز ترکان و روسان به آزادگان  به تبریز و بر آذرآبادگان 
 بنالید دولت خود از تخت و بخت دو همسایه کردند توبیخ سخت 

  ايبه هرکار و منظور آماده اي بریتانیا یافت شهزاده
 که روزي از ایران برد امان  به روسیه نزدیک نبود چنان 

 وآمد چنین یافت راه پس از رفت جو پیش شاه ستگر چارهسیا
 بد و نیکش از بهر ما کافی است  مهاجر شدن کار مستوفی است 

 دیگر کس شود صاحب اعتبار  شود چند روزي پیاده سوار 
 ما بیاید کنار  نباشد که با ز شهزاده بهتر در این روزگار 

 دگر خود ز کابینه اش دست شست  سیاست از این لحظه گردید سست 
 نشستن کنار و به خون ریختن   دید اندر خور خویشتن نمی
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 خود از روي مسند بیامد کنار  کار هآن سو که شهزاده آمد بز
 به بیگانگان خوب گفتن سزاست  چو دانست شهزاده فرمانرواست 

 گهی سرخ گشت و گهی رخ کبود  گ و نیرنگ بوددو ماهی به هر رن
 در این دوره همرنگ اشرارگشت  حریف شمالی از آن هم گذشت 

 سخن از سپهدار آرند پیش  فرستاد در پیش پیش 
 به روسیه بهتر بیاید به راه  خواه سپهدار آن گرد مشروطه

 نمودند بار خیانت قبول  صدر از باب پول و حاجیشعاعی 
 درفشی بیاراست در پایتخت  ه کمر بست سخت الوزارامین

 پناهنده گشتند در پیش روس  فسوس به عنوان اهل قلم پر
 بخواهیم سر زنده ماند وزیر  تقاضا نوشتند پیش سفیر 

 کش است خواه و ایرانکه او روس سپهدار دولت ولیخان خوش است 
 نجستند چندي تن خویشتن  این چند تن شعاعی و وقار و مر

 نهادند دیگی پلو روي بار سفارت دم پامنار  میان
 نشین گشت صدرالسلطنه سفارت طوطی اندر پس آیینه  چسان
 با شه رفت پوسیده یار و ندیم  صدر از روزگار قدیم حاجی

 که شاید به روسان شود حور و ماه  خواه دل کینه بودش به مشروطهبه 
 شرار گشت  در این دوره همرنگ به دوران یفرم گرفتار گشت 
 هاي آنان نوشت نشاید سخن قلم شرم دارد ز کردار زشت 

 سپهدار آمد به آتش چو نفت  نشستند چندان که شهزاده رفت 
 یکی منتفی کرد و یک سوختش یکی پاره کرد و یکی دوختش 
 سپهدار آمد به تخت و به بخت  ز اشراف پوسیده در پایتخت 

 ش جنگ و یمین سیم و زر برادر خودش صدر و صارم به بیگانه سر 
 به بحر شمالی همه هر سه ملک  علاء و مشیر است و ممتاز ملک 
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 السلطنهاجتماع مهاجرین به کرمانشاه و آمدن نظام

 چو مافی به کوچنده دمساز گشت  نامه کنم بازگشت به مشروطه
 به کرمانشهان باز آگنده شد  شنیدي که ملت پراکنده شد 

 ز راه لرستان بشد پایکوب  وب ستونی که آمد ز سمت جن
 فرس راند و بگذشت از روي آب  برنج فراوان زگاه آسیاب 

 پیموده زانجا به جاي دگر به بماندند چندي به ایل نظر 
 رسیدند آخر به کرمانشهان  صفاهانیان از کهان و مهان 
 اك غگذر کرده از خاك کوه و م ستون دگر از طریق اراك 

 پراکندگان جمله گشتند جمع  گرد شمع تو گوئی چو پروانه بر
 بر افروخته آتشی در نهان  چو دیدند تنها به کرمانشهان 

 سر اندر بدن بر همه افسر است  توانائی دست و تن از سر است 
 سلطنه سرافراز و نامی نظام که با هیمنهگواهی بد از هر 

 قلم شد به نام بزرگان علم  چو بر نام مافی رسیدم قلم 
 کش نیاید دگر حکمران سپه بزرگان چو او سرگران میان 

 چرب و رخشان میان سپاه زبان پر از خوان و با قدرت و دستگاه 
 کهین و مهن شد بر او رایگان  درنگی نکردند کوچندگان 

 بیامد به کرمانشهان با کسان  ز شهر بروجرود و آن شارسان 
 السلطنه به زر سکه زد نایب ز هر سن فرستاده بار و بنه 

 درفشی برافراشت از شهریار  به کوچندگان تکیه زد باوقار 
 بیاراست سرباز و فوج و سپاه  به آئین ایرانیان همچو شاه 

 مدرس به دربار او شد وزیر  کله کج نهاد نشست بر سریر 
 رسیدند گردان ز نزدیک و دور  به تبریک و تهنیتش در حضور 
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 زالملک و ژاندارمري در شیراقوام

 ز بوشهر و دشتی جوان دلیر  از ارکان برآید ز شیراز شیر 
 به شیراز بنگر قلیخان چه کرد  ندیدي به گیتی اگر گرم و سرد 

 به شیراز و جنگ دلیران نگر  زمانی به نخجیر شیران نگر 
 سر رشته از کارها گشت گم  کمیته ز طهران چو آمد به قم 

 هادند حکم مبین به گردن ن گزین گشت ملت در آن سرزمین 
 دلان برو باره بستند بر پر رد و کلان صدر اسلام خ چسان

 بجوشید خون بر کهان و مهان  خروشی برآمد ز جنگ جهان 
 به نیروي خود گشت لشگرگزین  به شیراز یک هیئت حافظین 
 درفشی کشیدند بیرون دو بهر  به تشکیل هیئت بزرگان شهر 
 ارمري گشت فرمان گزین به ژاند نخست انجمن هیئت حافظین 
 گزیده سواران خود را قوام  دگر بهره بختش نشد بر دوام 
 بپیچید سر زیر فرمان قم  طریق سیاست از او گشت گم 
 قلیخان یاور نشست جاي آن  چو باز آمد از فوج سه انگمان 

 ز طهران بدو گشت امر نهان  شور جنگ جهان در این روز پر
 هد بر بزرگان چنین آگهی د به تهییج ملت کند همرهی 

 سپاهی گزین سازد اندر سفر  کمیته از او خواست تا زودتر 
 که تا خود شود با همه هم نفس  به منظور او بود مانع دوکس 

 از آن پس به شیراز شخص قوام  الدوله بود نیکنام نخست صولت
 که ناگاه سنگی به جایش فکند  بر آن هر دو بنمود گفتار چند 

 معلق به دیدار شد در حضور  بود دور از آن خطه میچو صولت 
 همی خواست بر کین نماید قیام  قوامش به پاسخ نیامد به دام 

 نهادند تیري به چل کمان  عنان دموکرات و ژاندارم شد هم
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 سیاست به ترکیه برکام شد  در آن خطه چون صاحب نام شد 
 فتند ر جهاندار بشتابه فّ همه بیش و کم امین یافتند 

 به ویژه به کابینه چندین وزیر  بر سریر  هی بخواندند اورا
 زرین برآمد به فوق تاج چسان د دادگستر مدرس به شوق چو بُ

 که آسان کند حل هر مشکلی  به مالیه آمد محمدعلی 
 بزد تکیه بر پست و هم تلگراف  دیگر صور آزاده دور از گزاف 

 و نامی بشد اردلان  سرافراز به فرهنگ و دانش وزیر کلان 
 همی بود در نزد یاران قریب  سمیعی به کشور ادیب اریب 

 درخشید و آمد به دولت سوار  کار پر اندیشه این هیئت تازه
 ز راي پدر دست در کار شد  چو سالار لشکر سپهدار شد 

 به کرمانشهان تا به پنجه هزار  ز هر سو بخواندند اسب و سوار 
 بدادند بر گرد دولت طواف  جاف  سواران کلهر و اکراد

 که سازند بار دگر یاوري  گزین کرده افواج ژاندارمري 
 بسیجی سپه کرده کوچندگان بسا دامداران دانندگان 

 بیان خواستندبر ایران به سنجا    خیام و سراپرده آراستند                             
 السلطنه ایبنوشت نام خود ن خت بار و بنه ز ایران برون سا

 چسانبراند از در خود کمینه  بپاشید از هم بساط زمان 
 ز درگاه خود راند این چند تن  به بخت آفرین کرد بر خویشتن 

 ز کزازیان شیر سادات را  سلیمان محسن مساوات را 
 ز کرمانشهان بر یسار و یمین  امین دگر میرزاطاهر فقیه

 بر مقدمش احترام  نمودند همه هر چه بود از مهاجر تمام 
 وزیر و امین شد رئیس سپاه به بخت آفرین کرد بر نام شاه 
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 احسان پاشا و سپاه تركآمدن علی

 ز بغداد آمد سپهدار ترك  چو دولت به کرمانشهان شد بزرگ 
 ز ترکیه احسان به پیش سپاه  خواه گزین کرد یک لشکر کینه

 ران دمانخروشید و آمد به ای سر و افسرش بود بر آسمان 
 خواه جو شد هوا کینهزمین کینه چو بگذشت از مرز ایران سپاه 

 طلایه به لشکر بیامد سوار  ز سنجانیان عده بیشمار 
 گشادند دست قدر همتی  اکبر سرپتی حسین و علی

 ز گردان ایران همی گشت بیش  سان که لشکر بیامد به پیش بدان
 لشکرش همرهی نمودند بر  عنان بر عنان کرده کرمانشهی 

 ز کرمانشه آمد دو لشکر به راه  خروشی برآمد ز ایران سپاه 
 پدید آمد اندر بر از آستان  داستان گزین کرد ژاندارم هم

 درخشید لشکر بر فوج روس  دوال آشنا گشت بر روي کوس 
 ز صحنه رسیدند بر بید سرخ  درفشی کشیدند از شیر و سرخ 

 زدند پرچم خویش برگیسوان  چو خورشید بر زد سر از آسمان 
 بسیج سپه بود و پیکان تیز   همی رزم بود و عنان و ستیز 

 آهن مگر ز رنج و ز کین کوه دو لشکر فتادند بر یکدگر 
 ر و هنر به ترکان نمودند فّ دلیران ژاندارم و شیران نر 

 که ترکان بدیدند رزم یلان  چنان نمودند ایرانیان آن
 دید قدر دلیران بزرگ که می ر ترك دلش پر ز اندیشه سردا
 فسوس باراتف دلش رنجه شد پر ردار روس تبه شد در آن جنگ س

 سواره ببستند بند میان  به پیروزي خویش ایرانیان 
 به ویژه باراتف که بر تخت بود  گشادند راهی که بس سخت بود 

 گریزان شد از جاي خود بیدرنگ  شکسته سپاه باراتف ز جنگ 
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 سري بدَ نهادند سر در پی بگذشته ژاندارمري  به جبران
 همدان بیامد سپاهی بزرگ  همی رفت روس و همی رفت ترك 

 گرفتند بر کوه آوج قرار  نمودند زآنجا دوباره فرار 
 شدند کشته در دامن همسران  بسا نامداران و بس افسران 
 که بودند بر ما گل بوستان  درود فراوان بر آن دوستان 

 سان که بود بدیدند ترکان بدان ان بس هنرها نمود ز سنجانی
 مشار آمد آنجا به بار و بنه  السلطنه هم از جانب نایب

 بسیطش فزون شد کران تا کران  همدان مقر یافت چون حکمران 
 السلطنه ستود از همه نایب به پاداش آن جنگ ماهیمنه 

  هم از افسران و دلیران پاك ز نو کرد ساز سپاه اراك 
 پدید آمد از نو درفش سران  به ژاندارمري هر چه بود افسران 

 به هر یک سپاهی از آنان سپرد  خان گردنقیبه شیبانی و مهدي
 همان بهره پیش سرو بنفش  به ژاندارمري گشت رخشان درفش 

 و جهد  که بر عهد هر یک شود جدّ به ترکان نوشتند پیمان و عهد 
 بر آن دل نهادند و شد برقرار   بدان نامه کردند مهر استوار
 که بر جاي دیگر نمایم بیان  دو رنگی از آنجا بیامد میان 

 ز ترکان نخواهیم ما رهبري  همی گفت شهزاده اسکندري 
 ز آوج بگسترد مرزي بزرگ  بیامیخت برهم چو تا چنگ ترك 

 به کرمانشهان نایب پادشاه  دم یکی جایگاه بیاراست آن
 به ژرمن بپیوست و انبوه ترك  کامش بزرگ فراش زمین شد به 

 

 ویلسن رئیس جمهور آمریکا

 جهانی بپیمود زیر رکاب   سکندر شنیدي که از بهر آب
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 ز خضر مرادش بدم کرد یاد  چو بر آب حیوان دو چشمش فتاد 
 تر است  حسرت دوچشمشهمیشه به جهان نوین چشم اسکندر است 

 ت بود بر جهان فرنگ که حسر بود آب حیوان همان صلح جنگ 
 بود نقش سیمین ابر لوح زر  هاي ویلسن چو آب خضر سخن

 نمودند با مهر دل اهتمام  انگاره دژم مرد ویلسن تمام نو
 بیفکند جنگی به گیتی غریب  هاي ظاهر فریب کلوك از سخن

 که آب حیاتش نبود در نهان  فریبنده نامی است صلح جهان 
 به گیتی نمود آنچه پنهان نبود  د شور نطقی نمودر این سال پر

 همه گوئیا بود اندرز و پند  پسند ها همه خوب و عالمسخن
 غریوي به پا کرد بر جنگ نو  ولیکن کجا گوش مطلب شنو 

 دستی بود روي قهر قوي پنجه به سکان این ملک در بر و بحر 
 فروریخت از کین بسی تاج و تخت  شهان جهان را چو برگ درخت 

 به خاکستر آتش نمیشد نهان  شم عبرت بدي در جهان اگر چ
 کجا شد به یک گردش روزگار  شهنشاه روس از همه اقتدار 

 ریش شد رومانی از او بیش دل قرین همجوار شاه اطریش شد 
 بزرگ آسمان شهریار شهان  چو دیهیم و دم ندیده جهان 

  روبروبه قهر خدا شد چنان  خواست او هدر رفت از آنچه می
 به خشم جهان اندر آمد به قهر  شهنشاه ترکیه خاقان دهر 

 فراموشی آمد به دور جهان  ز بلغار و اسپانی و شاهنشهان 
 نمودند تقسیم خاك جهان  یکی را به ظاهر یکی را نهان 

 جهاندار گیتی بشد انگلیس  نگهبان صلح جهان شد خسیس 
 بر مرز و بوم  کهین و مهین نیست چنین گفت ویلسن در این سال شوم 

 گذاریم بنیان گیتی به سنگ  ز بدها بکاهیم در روز جنگ 



684 
 

 گراد به لندن فرستاد و پطرو بنهاد راد دو هفت اصل اصلاح 
 در عدل و نفعت به معنی بسفت  ها همانگونه گفت به برلن سخن

 که ویلسن به گفتن نموده فلاح  ین پس چه حاجت به جنگ و صلاح کز
 کند رنجه جان و تن خویشتن  ز این سخن درنگی کند هر که ا

 گشت خشک ولیکن مرکب نمی ریخت کافور و مشک مین زیرا
 بدي مرغ و ماهی ز آتش دمان  که بر قعر دریا و بر آسمان 

 پبه جور فلک شد زمین میخکو به روي اروپا ز بس ریخت توپ 
 آفتاب  چسانمعلق زمین شد  ریخت از بس که اژدر به آب  فرو

 کشیدند صف پیش شاه پروس  نی و بلژ و ژاپون و روس بریتا
 نماند هیچ باقی ز هر خشک و تر  فتادند همچون ابر یکدگر 

 که ویلسن بر او جامه صلح دوخت  جهان تمدن به یکباره سوخت 
 که مرغ مساوات بگشود پر درخشیدنی یافت هر جا خبر 
 ل دژم خاطرم گشت و گیتی خج از این گفته هاي فریبنده دل

 

 تسخیر بغداد و عقب نشینی مهاجرین 

 خدا آشکار است و نبود نهان  کنم در جهان سو نظر میبه هر
 ز سرچشمه کس آب دانش نخورد  به اسرار عالم کسی پی نبرد 

 زبردست را زیردستی بود  به هرکو بلندي است پستی بود 
 غم و شادي گرگ و میشی بود  به گیتی به هر نوش نیشی بود 

 به پایان شیرینی افتاد زهر  داق این حکم و فرمان دهر به مص
 ز کف رفت بغداد عثمانیان  در این سال مشئوم پر از زیان 

 گزین گشت و آمد به پیکار ترك  العماره سپاهی بزرگ ز کوت
 دژم گشت ترك و عرب بر نهیب  به پایان یک سال صبر و شکیب 
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 استان بکر  گرفت شهر بغداد و بریتانیا یافت راهی دگر 
 به ایران نکردند دیگر درنگ  در این سال برگشت چون روي جنگ 

 العماره به آنجا رسید ز کوت سپاهی به کردار ابر سپید 
 برد بر خود گمان که هرگز نمی شکستن بیامد به ترکان چنان 

 دژم گشت مافی ز بیم خطر  به کرمانشهان چون رسید این خبر 
 به ویژه همدان و از کارزار  وار تهی ساخت هر جا سپاه و س
 دست بگرفت راه بر آوج نهان به فرمان احسان تمام سپاه 

 شکسته سپه رو به بغداد گشت  دو منزل یکی کرده از راه دشت 
 ویژه گروه نمایندگان به نگه کن به احوال کوچندگان

 عنان به احسان شده بیش و کم هم خسته ایرانیان پریشان و دل
 شبانگه رسیدند بر خاك قصر  بگذشته یک روز عصر ز پاطاق 

 مکانی گرفت و در آنجا نشست  داشت پائی و دست دگر هر که می
 به تیره برآورده سردار روس  سپاهی خروشان به طبل و به کوس 

 و ببسته به کینه میان ر ترش رساند زیان به هر سویی می
 شاه  به گردن نهادند فرمان تمام مهاجر همه با سپاه 
 برانگیخت اسب و بیامد پدید  نماینده شاه مافی رسید 

 گزیده بزرگان به پیشش نشاند  کهن و مهین را در آنجا بخواند
 سخن گفت و از زشتی روزگار  بر آن واژگون گشتن روي کار 

 نگفتند یاران به قدرش چقدر  کس به قدر بخشید پولی به هر
 الی به اقبال بود که روز زو دژم روزگاري در آن حال بود 

 ز یاران جدا کرد بار و بنه  السلطنه به مرز وطن نایب
 ز لشکر همه چهره  افسران  ببوسید روي همه مهتران 

 اید میان دو دشمن کمر بسته اید بفرمود البته وابسته
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 ز سوي دگر روس با تیغ تیز  ز یک سو بود آتش انگلیز 
 خواهد به خاك عراق  رود هر که رسیده است اکنون زمان فراق 
 کردار ما خسته است  باراتف ز سوي میسره راه ما بسته است 

 نه با روس و نی لشکر انگلیز  دگر مصلحت نیست از ما ستیز 
 که از بخت بد یک نفر نیست شاد  به هر سو بود دشمن نامراد 

 هر آن کس به سوئی شود در امان  پراکنده باید شدن این زمان 
 تهی کرده خرگاه را از سپاه  ر دستور شاه چو دیدند گفتا

 دو بهره یسار و یکی بر یمین  سه بهره شدند اندر آن سرزمین 
 نه سرباز باقی نه یک افسري  پراکنده شد تیپ ژاندارمري 
 عنان با دلیران ترك شدند هم گروه کمی ز افسران بزرگ 

 ب به هر سو کشیدند گردان رکا چو خورشید بر زد سر از آفتاب 
 السلطنه فرستاد چون نایب ترکیه باردنیه  سوي خاك

 روان گشته مانند باد و رمه  مدرس به پیش و وزیران همه 
 پیاده هر آن کس روان شد به راه  سپاه سراپرده و خیمه شد بی

 براندند مرکب به رنج و ستوه  گروهی ز بیراهه تا پشت کوه 
 ن اشک تر چکاندند از دیدگا چو سالار ملی گروه دگر 

 ها نهان ز بیراهه رفتند شب به سمت سلاحیه با همرهان 
 نماند هیچ باقی عیان بر کمین  دیگر نامداري در آن سرزمین 

 گرامی شدند میهمانی بزرگ  بدیشان که رفتند بر خاك ترك 
 هزینه گرفتند هر صبح و شام  نام ان ثبتجا نمودندشبدان

 به طهران گرفتند راه  یکایک سپاه بزرگان ژاندارمري بی
 بد آید به کاري که سازد شتاب  چنین است رسم جهان خراب 

 به بار آورد زهر و گه شهد قند  گهی گردش روزگار بلند 
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 گهی شادمانی گهی پر قضا  گهی عیش دارد زمانی عزا 
 السلطنه سپه رفت و هم نایب بنه پراکند و آکنده  بارو

 لائی بیامد عیان ناگهان ب چو او رفت بیرون ز کرمانشهان
 سوي خانقین رفت با فوج روس  باراتف ز آوج بزد طبل و کوس 

 پراکنده شد ترك و احسان به در  دو دشمن رسیدند بر یکدگر 
 کشیدند بیهوده رنج و زیان فزونتر ز یک سال ایرانیان 

 

 قتل سالار ملی در سلیمانیه

 تم علم که بر نام مشروطه گش چو الماس برنده دارم قلم 
 که عمرم به تحریر گردد دراز  آتشم من به سوز و گداز  چسان

 برآیم به گفتار فصل دگر  اگر نایدم مرگ سال دگر 
 به گفتار نیکو نسازم نهان  ام در جهان من آن را که خود دیده

 بگویم سخن از بر خویشتن  اگر نیک و بد آیدم در سخن 
 ن بدي از بدان بود داستا بد و نیک تاریخ از من مدان 

 که نام بزرگان برم بر زبان  ام در زمان من این نامه بنوشته
 به عهد دگر کی شود احترام  در این عهد اگر شد فراموش نام 
 نه تقریر و تحریر اشعار من  غرض نقش نام است گفتار من 

 به سوگش گریبان به دامن درم  کنون نام باقر برم بر قلم 
 به شهد شقاوت شد از ناکسان  کسان به ایام هجرت جدا از 

 ور شد به رنج و تعب به خون غوطه شب به خاك سلیمانیه نیمه
 به دست بدان کشته شد از عذاب  به تاریک شب در بالین خواب 

 بدان شهر کوچک پدیدار گشت  چو از قصرشیرین روان شد به دشت 
 درخزان  خون غرقه شد همچو گلبه یک خانه خوابید دور از کسان  به



688 
 

 چو قاتل عیان بود و کس پی نکرد  نهان عاقبت ماند این آه و درد 
 دریغا از آن سر که آمد به تیغ  دریغا ز سالار ملی دریغ 

 دریغا ز کوپال و پیچان کمند  دریغا از آن پیکر ارجمند 
 گرامی یل آذرآبادگان  دریغا ز سالار آزادگان 

 ن دشمن لبش آب خورد ز پیکا نوازش به مهمان چنین کرد گرد 
 بر وکتفش افزون بد از شیر و ببر  بر دریغا از آن بازوان ست

 به یغما ربودند در خوابگاه  زر و زینت و هستی بیگناه 
 به شیراز شد آتش کین بپاي  قلیخان خروشان بر آمد ز جاي 

 گزین کرد لشکر به سوي نبرد  ادارات دولت همه قبضه کرد 
 بیاراست فوج پیاده سوار  ارذگنبه هر قدرتی گشت فرما

 که بر کار دولت بیابد مراد  به نظمیه بگذاشت مسعود راد 
 همه بوم برگشت بر او نصیب  اگر می نبودش قضا پر نهیب 
 به مسجد فرستاد گردي عظام  به تعلیم ملت به مشق نظام 

 به نام اعانه گرفتند بهر  براي هزینه ز تجار شهر 
 بیاراست لشکر به جنگ قوام  ش دوام همه کار و احوال بود

 به صلح سلامت بیاید کنار  نخستین بکوشید با اعتذار 
 ز ایوان بتازد بر او پشت سر گر چنان یافت یاورکه آن حیله

 جا زمانی دراز بماند بدان گزین شد به شیراز جنت طراز 
 معلم فرستاد چون مدرسه  به ژاندارمري افسر فوج سه 

 کنم ذکر خیري من از انگمان  نامی آمد میان  از این فوج چون
 به دستور او وال برگشت و رفت  ه هنگام شورش کمر بست تفت ب

 قوام آمد و جنگ آغاز گشت  چو این افسر خارجی بازگشت 
 گشت باز قوام از کمینگه نمی همان به بگویم زمانی دراز 
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  تند و گفتند با هم سخنسنش علی بود و حیدر دو تن قلیان
 جویی وفا نکردند در چاره بکوشید دهقان به صلح و صفا 

 کف آب بر روي آتش نداد  بسی رفت و برگشت راهش نداد 
 رخ بدسگالان بیامد به زیر قضا کرد کاري که  برنا و پیر 
 آن هر دو لشکر بیامد زیان  بر نهان بود دستی اگر در میان 

 د مال قوام به یغما ربودن کمر بست شهري به پیکار و نام 
 

 مسجد نو –شیراز 

 هیاهو و غوغا براي چه بود  کمیته به شیراز بنگر که بود 
 براي چه پیمود پیکار و جنگ  خود و شمشیر و توپ و تفنگ کله

 به حکم بزرگان گشودند دست  پرست به درد وطن مردم حق
 گیري به دل راز را که اندیشه ندیدي تو آن روز شیراز را 

 سرافراز اي مردم اي اهل شهر  ین گفت واعظ به قهر به مسجد چن
 که ایران فتاده به زیر سپاه  به تن جامه باید نمودن سیاه 

 که هستید این انجمن کسانی شما اي جوانان لشکرشکن 
 کجا رفت آن غیرت و عزم کار  کجا رفت آن زور و آن اقتدار 
 د به گور ن به پاي خود آمکه دشم بیارید بیرون ز مردي و زور 

 چنین بد به کس جهان را مباد این  ثهاي سعدي مگر شد عبسخن
 کسی کنون گشته مقهور از بی به یونان نرفته مگر پارسی 

 در این خاك پاکیزه دارند گور  ر و زور نیاکانتان با چنان فّ
 نبینی همانا که بنمود خشم  به عبرت فکنده به ما هر دو چشم 

 که پژمان سر و دست ناپاك ماست  ماست  سپاهی ز بیگانه در خاك
 رسیده کنون روز مردي و داد  اگر پاك مانید و آتش نهاد 
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 غریوي ز ملت به کیوان رسید  و گفتار واعظ به پایان رسید چ
 تو گفتی که مسجد بیامد به جوش  برآمد خروش  هادلدژم گشت 

 عیب تهی شد ز  هادلبه یکباره  بپا گشت بر عرشه چون دست غیب 
 به غفلت نشستن شماراست چند  بزد بانگ اي ملت هوشمند 

 که من رخ بپوشم ندارم نیاز  عوض شد مگر اهل شیراز باز 
 که اکنون دو دولت آزار ماست همه یاس از چه دارید و بیم از کجاست

 به طهرانیان موقع یاوري است کنون روز مردي و روز یاوري است 
 

 تشکیلیون دموکرات

 ز حزب دموکرات تشکیلیون ک چندتن با شئونبرم نام ی
 اکبر استهنرمند میرزا علی به پشت هم است رفیقی که او را

 دلبر و هنرمند و با اعتبار ساز داناي با پشتکارساعت
 دلش مهربان بود و دستش کریم عبدالرحیمسخنگوي دانا سید

 طرفدار افراد داننده بود ملک چون ادیب و نویسنده بود
 بهارش گلی بود و نامش ندا ثابت بدُ از ابتدا ز ارکان 

 یاده ید بآبراي کمیته می تدین میان رفیقان زیاد
 ز کرسی نشستن نشد کامیاب تا نشد انتخاب ز تشکیلیون

 دلش دائما در غم و رنج بود سنج بودبراهیم قمی سخن
 دو بادام گوئی به یک پوست بود م بدو دولت بودهمیشه مقد

 که روزي شود گفتگویی ازو بودش آرزو م به دل میمقدّ
 که مکتب نرفته بود استاد بد زیادکلامش بدین نحوه می

 ل اوعیان است در این سخن فض نی فضل اوبراهیم زنجا
 به خط خودش درج و تحریر کرد نظام دموکرات تغییر کرد
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 به بازار میرزاابوطالب است کسی کو به زنجانیان غالب است
 پیچید از اینجا به طهران عنانب از دشمنان به زنجان زیان دید 

 فروزبدُي خاطرش مهر گیتی طبعی ندیدم هنوزچو او شوخ
 درخشیدنی داشت ز اندازه بیش به افکار خویش  ءسیدالعلما

 زد اندر جماعت به قصرسري می خودش اقدسیه به هنگام عصر
 بیانمنطقش خوش محمدعلی بود با به تشکیلیون شیخ کاتوزیان

 طرفدار افکار راسخ نبود زاده نامش مشایخ نبودبنقی
 چو شیري برآمد برون از کنام مخالف بدو بود راسخ به نام

 به یک کیش فرخ رخش مات شد در آن سال بهمن دموکرات شد
 بزد تاج بهمن در آنجا به فرق ضیاء مجمعی داشت در کوي برق

 جلالتر بود بُد آشیخز آهن قوي هلال به حزب دموکرات شیرش
 به طهران نیامد ز کرمانشهان چو مرآت مردي نیان مهان

 که موسی و عیسی و سلطانی است برادر دو تن هر دو ایرانی است
 مسلمان خالص تهی از آنتریک به هنجار و اخلاق و افکار نیک

 نمودند پشت ملک را فلج همه از خلجچهار تن برادر 
 زبان قاصر استکه در وصف آنان  حبیب است نامش یکی ناصر است

 ز گرمابه بودند تا بوستان به دوران مشروطه این دوستان

 سراسیمه بود بهر یک صندلی ز ثابت نگفتم محمدعلی
 ولی در دموکرات هم حوزه داشت لس روضه داشتبه قزوینیان مج

 هیکه محمود نامش بود فرّ برم نام یک جوهر همرهی
 محمود بود کلان حوزه در دست چو او در دموکرات معدود بود

 د سرش پر دخانبه پیش آمد بُ خانآقا گلی بود عبدااللهخان
 کرد گرمدل سنگ و آهن می هاي شیرین و گفتار گرممثل
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 نشان است کان مرد ایرانی است اسداالله اسمش یک ایرانی است
 برادر حسینش ز نیکان بگو خان گردکان بگوز آشیخ حسن

 مردي نمودند پیمان سختبه  به تشکیلیون هر دو با تخت و بخت 
 که در مهد شیران بود یک کنام حسین از حسن نیست کمتر به نام

 به پشت برادر جلالی عظام رفیق حرارت حسام نظام
 سمیعی یسار و خودش در یمین جلالی بود شمس روي زمین

 ها دوانر انجمن بود شبه به لفضل شهزاده نوجواناابو
 ان نامش آرم به یادبود پهلو ورد او را ندیدم زیادهما

 تراشی بر او گشت گمره بت که برگشت از جنگ قمرسایی 
 اش از گمانیقین آمد اندیشه آسمانرود آمد از گویی فتو 

 همه سعی خود را به همت گماشت وثوق از وثوقی که بر حزب داشت
 بود گوئی خسیسبه صحنه نمی معاون ز اشراف و دفترنویس

 گهبان ملک بیامد دمانن خجسته تجدد از این دودمان
 فرو ماند از دیدنش سامري به مجمع روان گشت چون عامري
 به علم و ادب حرف اوقات کرد محمد چو خود را دموکرات کرد   

 گرامی بدش چهره حاتمی به هم مسلکان یوسف خاتمی 
 به راه وطن بود هر سو روان شب و روز این سید نوجوان

 یمودي این ره زمانی درازپبه تازبدان کوي ابوالقاسم یکه
 به غیر از دموکرات جائی نرفت ز حلاج گوئی که نافی برفت
 بزد بانگ و منصور آمد به دار چو تا حزب ملی بشد پایدار

 به عدلیه مردي سخنگوي داشت مشایخ رفیق هنرجوي داشت
 هاشم استوکیل است و نسل بنی هاشم استهنرمند داننده سید

 بیفتاد در کوي و دشت یخروش رشت احمد آمد زندیدي که شیخ
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 خدا مشکل از بند و بارش گسست به هر کار و باري بیازید دست
 عمامه به سر داشت چهرش تمیز حاجی شیخ هادي رفیق عزیز
 ران بیاید زنید دستانهبه ط به تکریم و تعظیم بر دوستان
 که ابر بهاري رسد ز آسمان به خدمت گرائید فرخ چسان

 بیاراست یک حوزه در منزلش آب و گلشبه امید خدمت به 
 به حزب آمد و گشت طهران وکیل حسین آمد از اردبیلچو آسید

 بنوشید از جام مشروطه شهد صد جهد و جوانی بود با کوشش
 نفاق و دورنگی بود کار زشت ع قدیم به ایران نوشتبه طب

 قلم داشت مانند آب حیات محمد مدیر نجاتآقا میرزا
 کمیته بیاراي و پازنده بود ه بودبراي وکالت برازند

 نه مایل به چکش نه بر داس بود پور درخشان چو الماس بود     کیان
 سر و دست دشمن زند با تبر به ایران نظر دارد و رنجبر 

 به درد و غم کشور آمد طبیب ز خوانسار مردي به نام حبیب 
 بدري تن مستبدان چو تیغ به دوران مشروطه چون باد ومیغ

 تراب ی مهتر آشیخکهین مرتض گ اختري آسمان اقتراببزر
 برادر دو تن جانب پایتخت  ز ملک نهادند افکنده رخت 

 به مشروطه چون گوهري تابناك  بسی سرافرازي به مردان پاك 
 فشان بود در سخن کوه آتش از او نشان  کنون مرتضی دارد

 زب به ایران نظر داشت تشکیل ح ه هنگام تقلیل حزب ب ملکی
 برون آمد از سستی و کاهنی    چو پیوست بر او محمدعلی 
 یکی مهرگردون یکی مهرماه  خواه دو فرزانه مرد و دو مشروطه

 به مردان آزاده وابسته بود  مترجم از اول کمر بسته بود 
 نکرد هیچوقت از سخن واهمه  گشاده رخ و مهربان با همه 
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 دموکرات ضد تشکیلی

 دیگر ضد آن حزب نشکیلی است  یلی است یکی گفت این حزب تشک
 ضد دیگري هم نماید بروز  بدین تره گر بگذرد چند روز 
 نهد نام خود ضد بر ضد ضد  بر او هم ببینیم یکدسته ضد 
 م نام یک چند مرد کهن رَبَ ز بگذشته دیگر نگویم سخن 

 که با این نسبت کمر بست دین  د اهل خمین نخست آمحمد بُ
 گرفت جمع پژمان به جائی مکان  مسلکان د همبه روزي خبرکر

 زبان نکوهش چنین کرد باز   شراعی بزد در سخن بر فراز 
 به ثبت آید و روي کاغذ شود  دو موضوع باید که محرز شود 

 به دست ارادت بخوانیم خویش  هر آنان که هستند در ثبت پیش 
 بل همان دسته بیت و یک ماه ق نهند بر نخجیر بکوبم به طبل 
 بوند آلت و کارمند و شوق  دوم آنکه بازاري و اهل سوق 
 نخواهند یاران کرمانشهان  یقین است که این گمرهان 

 چنین با شتاب شود سازمان این به پیش است چون موقع انتخاب 
 نشین کند منتخب چند کرسی خاطري آتشین شوند گرد با 

 نک فضا که مسموم گردیده ای سیاست ندارد و کنون اقتضا 
 ستوه یکی گفت بینش بود پر  به تائید گفتار دانش پژوه

 سان بیانی بفرمود چند نیبد چو بینش بیامد به کرسی بلند 
 به ما کرده امروز لطف و صفا  صبا مدیر ستاره حسین
 ام ز تشکیلیون خاطر آشفته ام گفتهبلی این درست می

 سته نبود شکست ولیکن بر این د پرست محیط ار چه باشد خیانت
 شده جانشین بر تو مردان غیر  کجائی مساوات یادت بخیر 

 اي دوانیده بر هر طرف پنجه اي بود افجهچو پیل دمان می
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 که دکان او وقف افکار ماست  دگر نامداري چو راسخ کجا است 
 اکبر است مقابل به میرزا علی آور است به بازار جاوید نام

 من امروز هستم در این بوستان  ان االله گفت اي دوستحسین
 گسسته نکردند این بسته جهل  چو بینم پس از بیست و یک ماه قبل 

 بود در پس پرده پنهان و شوق  شده آلت از یک دو تن اهل سوق 
 گوارا بود تیغ و پیکان تیز  به خون باید این لکه گردد تمیز 

 ود به مجمع تدین نخندیده ب اگر پند لطفی پسندیده بود 
 نه پنهان کند چاره بل آشکار  بجز تیر موزر به اصلاح کار 

 به فردا یکی وقت گفتار نیست  به پیش است کاري که دشوار نیست 
 کمیته به فکر مجازات نیست  گر امروز نقش دموکرات نیست 
 ز کشور بشوئید رنج و زیان  شما تیغ خود را کشید از میان 
 انت کن امروز افسرده بود خی مجازات اگر خوبتان کرده بود 

 هم امشب بگویم به شبدیز من  حسن خروشان بدو گفت پرویز
 شوند مردان روز نخست  کند مجمعی در خیابان درست 

 الممالک بگوید سخن چو عین مصدق بیاید در آن انجمن 
 درشتی ز مردم نباید شنفت  نصراله غربی به لبخند گفت 

 ازار جوشش کند ممیز به ب براهیم عطار کوشش کند 
 هاي خلاف بود ناشی از کرده ید این اختلاف به مردم بگوئ

 هاي فیروز باشد جفنگ سخن شیخ عبدالعلی گفت وقت است تنگ 
 دو دولت کند دائماً انتریک  به دینار باید شود کار نیک 

 بود چاره بر مهره عاج و مات  چنین کارها بر دموکرات لات 
 صدا کرد کاي حضرت گیوچی  چی زاده برخاست چون جارمنش
 ولی سخت دارد دو دست توان  ولیخان بود چون جوان محمد



696 
 

 ادا از حمایت کند بار دین  حسین بخواهند از حاج کاظم
 علیخان و مهدي برفتند پیش  ثقفی چو برخاست از جاي خویش 

 گزین شد جماعت فزون از هزار  براین گونه آمد یکی از کنار 
 سخن راند از پند و اندرز تن  رحسن تمنا نمودند دکت

 عظیمی برافشاند رخ چون چراغ  شدند انجمن به حزوان گرد باغ 
 ها ندیم چو ابر بهاري به گل بفرمود کاي دوستان قدیم 
 سلیمان بود در کف پاسبان  شبان دو سال است مانده گله بی

 تنکابنی خود سرافکنده گشت  مساوات رفت و پراکنده گشت 
 طرف زیان دیده یاران ما بی دي بیطرف ی که ایران بُبه جائ

 یکی کنج زندان فتاده به بند  یکی رفته بغداد و آن یک گیرند 
 بهره آید ز کرمانشهان  چسان بپیچیده اکنون سیاست نهان 

 روانیست کآسان رود بر کنار  شمار خسارت ز هجرت بود بی
 ما رکاب کشد دشمن خیره بر  اگر ما نسازیمشان انتخاب 

 که شهزاده امروز آشفته است  جوانمردي ما کجا رفته است 
 به خیر ندارد در ایران نیا  از آن هم گذشته بریتانیا 

 نه اکنون بود بلکه چندي شده  بندي شدهوبه تشکیلیون بست
 که از ما ندیده سخنگوي خوش بدیشان بود این زمان روي خوش 

 قطع مکاید شود  بکوشید شماراست از هر چه عابد شود 
 

 تاثیر قحطی در تبریز

 گرسنه داد از کف عنان شکم چو بگذشت چندي ز قحطی نان 
 غم و رنج افزون به تبریز گشت  انگیز گشت غم هادلبه تبریز 

 براي تجمع مکانی گرفت  دموکرات رنگ نوینی گرفت 



697 
 

 بر افسري مبه گردون بزد چ ز بغداد برگشت چون نوبري 
 غریو و فنائی در آنجا فکند  فراخواند چند  دموکراتیان را

 به نان جو یتیمی شوند بلکه سیر  اعانه گرفت بهره جوید فقیر 
 فرستاده و ناظر بر آن از سران  به هر برزنی چند تن افسران 

 کنند هدیه هر کس به وسعش درم  تمنا نمودند ز اهل کرم 
 ی واگذاشت بدان سازمان قسمت سپس هر کسی را که خود غله داشت 

 که گندم فراهم به تعجیل شد  دگر کار تقسیم تسهیل شد 
 حمایت نمودند چندان به بهر  بزرگان تبریز و اعیان شهر 

 دلی مهربان داشت دستی رحیم  کریم یکی مثل حاجی محمد
 که از خاطر هر که باشد به یاد  بر این سازمان داد چندان زیاد 

 ید چشم طمع از زیان بپوش بود در صنف روحانیان چو می
 نگوید کسی نیک از او تا ابد  ولیکن به مشروطه چون بود 

 جهان نوین گشت بر سر ز نان  شور از قحط آن در این سال پر
 به ایران کمک شد زر بیشمار  خروشی بر آمد ز طرف بحار 

 کمک کرد مامور افسردگان به هر کوي و برزن به بیچارگان
 درم از کرم  هادلکه بد مهر  ز اهل کرم داد سیم و درم 

 به نیکی سراسر بیامد ز غیر  به هر شهر ایران مبرات خیر 
 برابر به جان بود تا زیر خاك  بهاي برنج و دوا و خوراك 

 ساز و برگ دو اسبه روان بود بی آن سال مرگ اگر راست گویم در 
 زن و کودکش را به جان آفرید  ببخشید هر کس تنی را خرید 

 شکم گرسنه ترك دلبند کرد  پوشی ز فرزند کرد شمپدر چ
 بلائی به روي زمین  ناگهان  چنین رود دیگر نبیند جهان 

 دلیران و گردان بدنها نحیف  همه چهره تاریک زرد و ضعیف 
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 دل اهل عالم همه نیم سیر  زمین خشک و افلاك تاریک و تیر 
 ي شهر پریشان و آزرده سر سو ز بیرون دروازه مردم به قهر 
 دگر یک صغیر و کبیري نبود  اگر ز اغنیا دستگیري نبود 

 نمودند تسکین حال ملول  داران گرفتند پول ز سرمایه
 به نسبت تا هر یک ناچیز شد  بسی سعی و کوشش به تبریز شد 

 ور به طهران و تبریز شد بهره ارگر به عنوان اجرت به هر ک
 ها رود آشکار ز جان که ارزش پناه از چنین روزگاربه ایزد

 به دشت و به هامون نهادند رو  بسی مرد بیچاره با آبرو 

 

 ترور در تبریز

 انگیز کن به تاریخ چشم غم ر سوي تبریز کن زمانی نظ
 العمل ور ساخت نحسبهره چسان العمل ز کردار بدین که عکس
 کشان شدند شهره بر نام آدم نشان به تبریز یک دسته بی

 ز آدمکشی شهر تبریز شد  انگیز شد ه طهران غمگونهمان
 محمد به خون دل آغشته شد  چو فخرالمعالی کسی کشته شد 

 هنر کدخداي ترور شد تن پر هر دو تن از سراي برون نامده 
 اله جاوید شد به ره نعمت سوم مرگ خارج که تائید شد 

 نظام فراز آمد از ره حسام ه با انتظامترور بود هر روز
 نشان گشت بر بسته دیدار شد  اکنده از خانه سردار شد پر

 فکندند در دم نگونش به خون  ملک آمد از جا برون چو حاجی
 ز تیر قضا سر به دامن فتاد  به میخوارگان یک نفر بد عماد 

 به نظمیه آمد ز مرگش خبر  خان سحر باشی حسنچو فراش
 کشتن نوشت  که قاتل ورا نام به برزن عیان بود با خط زشت 
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 میر عماد وپیوست بر مرگهب از آن پس بیفتاد چون اعتماد 
 ش بیفتاد شوري عظیم ز مرگ کریم معه حاجی محمدجامام

 یکایک فتادند از پا به سر  ز روحانیان این پدر با پسر 
 کشان شدند روبرو خود به آدم به کین جستن این دو تن با نشان 

 بود خشم ملت چنین آشکار   اگر نیک و بد را نهم بر کنار
 کشانشدند کشته بر دست آدم به هر روز و شب یک دو تن با نشان 

 ز بگذشته بنهاده سر بر مدار  سراي دموکرات دائر مدار 
 کهان و مهان را کشید از سریر  میر وترور یک طرف وحشت و مرگ

 به راحت نخفت یک نفر بر دواج  چنان کشتن اغنیا شد رواج 
 شدند کشته در کوچه با دست قهر  فته ده تن بزرگان شهر به یک ه

 کشان فزونی گرفت کار آدم چو پرس و جوابی نبود از نشان 
 بیفتاد هر روزه از آن و این  به نام برافکندن خائنین 

 تر وکه آتش بسوزد همه خشک اید دگر چنین روزگاري نی
 رون نهان دست کشتن برآید ب به کشور چو آشفتگی شد فزون 

 گونه کشتن بود برکنار از این کس خرد دارد و اعتبار هرآن
 ها شود پایه سست که تامین جان سان قضاوت نباشد درست بدین

 قضاوت شود گاه و گه بر خلاف  به هر کار و شانی بود اختلاف 
 ها به تنگی برآید ز حلق نفس به جائی که نبود مصون جان خلق 

 مصون جان ملت به عادت بود  به جائی هماي سعادت بود 
 آن هم به زیر نظر روي دار مر ات خائن بود آشکار مجاز

 کشان امام جماعت ز آدم کجا بودم اکنون که زد برنشان 
 کریم محمدکه شد کشته حاجی خونی عظیم هراسی بیفتاد و 

 نماند بجز مشک خون در رواق  ز کشتن چه زاید هراس و نفاق 
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 بر و بوم کشور فزون گشت آز  دیم باز چهل سال کشتند و دی
 سعادت به دانش بیاید به دست  پرست بدان اي هنرمند ایران

 ز شمشیر و لشکر فزونتر بود  چو فرهنگ شایسته خوشتر بود 
 سعادت نهان بود و راهش نبود  به جائی که فرهنگ و دانش نبود 

 هشت که دوزخ بود جهل و دانش ب تو خود تا توانی بنه کار زشت 
 

 گریپ

 که غیر از ملالت ندارد شگون  بنالم از این دهر عذار دون 
 وجودش ملال است عشیش عدم  بسوزد دل عالمی را به دم 

 قضاي فلک یافت از کین روش  سال هزار و سه صد سی و شش به
 زمین گشت سوزان و عریان درخت  به ایران بزد روز یک باد سخت

 تاد در بین مردم گریپ بیف سرانجام آن باد آتش فریب 
 بلائی بر و بوم ایران فتاد  ندانم چه بادي کز آن سخت باد 

 بلرزاند از ریشه کوه جسیم  نسیم بلائی بد این باد و آن بد
 به بستر بیفتاد و شد ناتوان  به گهواره کودك به صحرا جوان 

 که باد شرر پیشه جانش نخست  کس که پنهان بد از باد رست آنهر
 به رنجوري افتاد و چندي بمرد  آن لحظه زان باد خورد  در کسی کو

 شدند خلق ایران تهی آشیان  ز قحطی نرسته هنوز از زیان 
 بر و بوم کشور بسی جان سپرد  طبیب از عمل ماند و رنجور مرد 
 ها به دست خسان بپژمرد گل به دشتی و بوشهر و آن شارسان 
 و بیجان شدند چون طلسم  سارنگون در این خطه با آتش جنگ خصم 
 قیامت عیان شد به مکر و فریب  ز یک سو اجانب ز یک سو گریپ 

 فتادند زین هر دو بر خاك و خون  دلیران شیراز تا کازرون 
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 گشوده شد آن راه و آتش فتاد  ز یک غرش ابر و طوفان باد 
 یکی شد خوراك و یکی شد طبیب  سپاه بریتانیا با گریپ

 ضا فتهی شد ز مردان ایران  از قضا سزاي بدي بود یا 
 بسی کشته گردید و خون بر هدر به گلچین دست قضا و قدر 

 

 کمیته مجازات

 کش آغاز گشت که کشتار آدم زمانی به طهران بکن بازگشت 
 ز هجرت گذشت از بد روزگار  به سال هزار و سه صد سی و چار 

 ه کوس خموشی ز کشور برآمد ب ز تاثیر جنگ و هم آشوب روس 
 وثوق آمد از خانه بر روي کار  سپهدار شد از عمل برکنار 
 گزین ساخت جمعی نهان ناگهان  فساد ادارات و جنگ جهان 

 کشان که دادند نسبت به آدم نشان به پاتخت قتلی بشد بی
 بلرزید بر خویش و ترسید سخت  ز پیدایش کشتگان پایتخت

 تور آیند داشت نهان دست دس کمیته مدیر و نماینده داشت 
 جنبید طهران چو طوفان و رعدب چو میشد یکی کشته در روز بعد

 که ملت شود از خیانت خبیر  ژلاتین میامد به خط دبیر 
 فراوان بجستند بر کوي و راه  به دستور رأي و وزیران شاه 

 دو تن افسرش کشته شد ناگهان   چو نظمیه پیمود راه نهان 
 یکایک نویسم به نام و نشان  کشان کنون وضع احوال آدم

 به پایان کارش روان شد به راه  سواري ز انبار شاه درشکه
 کشان بیفتاد در جنگ آدم فشان جوانی به کردار آتش

 گذر کرد از پیش چشم پلیس  سماعیل نامش به حمله رئیس 
 به نخجیر دشمن تنش شد شکار  سوار به دهلیز خانه درشکه
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 ان بشد سرنگون ز یک تیر پرّ رون مسافر چو بنهاد پایش ب
 ببستند راهش به یک جاي تنگ  دو تن با موزرهاي پر از فشنگ 

 نیشتر  چسانپی افکند و آن یک  نمود آتش اول یکی پیشتر 
 یکی را به سر خورد و یک را به ناف  شکاف ااز آن تیر بیداد و خار 

 ون بیفتاد آن کشته بر روي خ درشکه به چپ کرد و برگشت چون 
 هدر رفت و یکجا نشد آزمون  پلیس آنچه را کرد در کشف خون 

 نه راهی به جائی همه مرز و بوم  نه یک گرد راهی به آثار شوم 
 بدو نسبت بد به کابینه داد کمیته از آن پس بیانیه داد 
 بیانیه بر دست هر کس فتاد  به مهر کمیته به خط عماد 

 گمان شد از ناکسی بد که هر کس چسانآمد ژلاتین به گردش در
 بیانیه را در ستاره نوشت  ستاره به ترویج آن کار زشت 
 میان جماعت نشاندار بود  سماعیل چون رئیس انبار بود 

 به یک کوي تاریک مردي فتاد  دو روز دگر باز قتلی فتاد 
 پیاده گذر کرد از راه دور  کریم دواتگر شب اندر عبور 

 ور گشت و برجا فتاد خون غوطه به تیر بیداد آتش نهاد ز یک 
 کمین رفیقان تنش شد نشان  کشان خودش بود از صنف آدم

 فدا کرد خود را به عهد شباب  رفت شب با شتاب دید و مینمی
 به پولی فدا شد به دست رفیق  بلاي تن و دوستان شفیق 

 بیان سازد از یار و انبار خویش  کریم آنقدر ماند تا راز خویش 
 به دست رفیقان شدم تن نزار  ت اندر دم احتضار چنین گف

 کشانم رئیس به دژخیم آدم گواهی چنین داد پیش پلیس 
 دژم خاطر من شد از ساز و برگ  به تقسیم آن سهم چنگال مرگ 

 فدا شد تنم از بد روزگار  اعتبار چنین بهر یک سهم بی
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 زمانی نبودش به خاطر قرار  کریم آتشی بود پر از شرار 
 کشان داد او را یله به آدم لهلم گرم و نرم حسیند
 

 قتل مدیر روزنامه عصر جدید

 بیفتاد یک تن به دست نهان  پس از کشتن آن دو تن ناگهان 
 دژم گشت و شد عاقبت ناپدید  مدیر هنرمند عصر جدید 

 کش آمد به پیش که دژخیم آدم نشسته متین در پس میز خویش 
 سرش بر زمین خورد و راهش گرفت  ش گرفت دو تیر از چپ و راست آت

 یکی پیش رو زد یکی پشت سر  ه هر دو با یکدگر ـللرشینه و 
 به هوش آید و دست و پائی زند  ندادند فرصت که حرفی زند 
 کمین برگرفتند و بستند تنگ  چو صیاد هنگام رزم پلنگ 

  که یک تن از آنان به یک جا ندید شدند روز روشن چنان ناپدید 
 نوندي بیفکند بر سخت و سست  چنین تیز و چست ترور کردن و این

 مجازات خائن بود کاین نوشت  کمیته شبانگه ژلاتین نوشت 
 به نشر ستاره فزود این خبر  حسین صبا باز روز دگر 

 مدیر خطاکار عصر جدید  که امروز قتلی بیامد پدید 
 نشان بکوشید چندان بیابد  کشان به نظمیه وستال دامن

 پائی گرفت نه برکشتگان رد ت نه راه امیدي به جائی گرف
 به سعی و عمل کرد نامه علم  متین بود با عزم و صاحب قلم 

 به ترك و به ژرمن به افکار ضد به روس و بریتانیا متحد 
 بخاري به هر جا فکندي نظر  بر آنان که رفتند ز ایران به در 
 ه دوري بود کار زشت ز روسی ز اندیشه خویش چندان نوشت 
 عهدي هر دو همسایگان به هم متین داشت افکار بس شایگان 
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 شدند مشتبه از یسار و یمین  صریحاً نوشت اهل این سرزمین 
 به هر هفته طهران غریوي فکند  گونه افکار و اندرز و پند بدین

 سر اندر بر خویشتن خار کرد  ز بس جنگ اعصاب و پیکار کرد 
 دید بر خویش خوف و خطر نمی شر  و آن همه شورمتین گوئیا ز

 ز نظمیه تا بلکه باید نشان  کشان صفا گشت مامور آدم
 زمانی که آمد ز خانه به در  مجازات خود دید روز دگر 

 به تعقیب کانونش آماده بود  گزارش به وستال او داده بود 
 ز یک تیر آتش دلش گشت داغ  چراغ به هنگام داخل شدن بی

 پریشان به نظمیه شد پاسبان  نتر فدا کرد جان بر زبان کلا
 چو اعلام کشتن بدي مستقیم  از آن قتل افسر فزون گشت بیم 

 بشد جانشینش بسی انتخاب شتاب صفا کشته شد آنچنان با
 صفا کشته گردید و زنهار خوار  گزارش به وستال داد استوار 

 ه دولت رئیس ز کشتن نگردد ب بدو گفت زین پس کسی از پلیس 
 نبردند چندي سخن بر زبان  چو از خوف و وحشت چو از حول جان 

 که این قتل کشتن بود از حسد رسد به نظمیه یک صورتی می
 به مالیه تخم خیانت بکشت  الوزاره در این کار زشت کمال

 بیالوده بر خون چو چنگال گرگ  سه تن همچو او ز افسران بزرگ 
 که رحمان بر آن کرده نیک اعتماد  عماد زاده بود با ابوالفتح

 که از ماضی پیش او باقی است  نویسنده نامه ارواقی است 
 که کشتار خود را به پایان برند  مراد دل خود به جاي آورند 

 مراقب پلیس است بر حال خویش  دید دنبال خویش کمیته نمی
 بشد نقل مجلس به هر انجمن  رانی و کشتن چند تن غرض
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 الدولهمنتخب آقا میرزا محسن و قتل

 ز تیر موزر باز یک تن فتاد  الحرم اول بامداد به بین
 به استر روان شد به نزد حریف  به معمول هر روزه مردي شریف 

 دریغ آمد از روي نیکش سپهر  محسن برافروخت چهر میرزاچو  آ
 دو تن بر مهین بست راه عبور  در آن برزن تنگ نزدیک و دور 

 زده تیر پران دو نوبت به خواست  از چپ آمد یکی سمت راست  یکی
 سرو آزاده سید فتاد  چسان صدا کرد چون تیر آتش نهاد 

 گذر کرد قاتل از آنجا به خشم  کشید آه سردي بربست چشم 
 گرفتند راه خیابان به پیش  موزرها نهادند بر جاي خویش 

 چون و ر چند بیانیه شد منتش بغلطید سینه چو بر خاك و خون 
 ور که سید بدي خائن و کینه کمیته نوشت باز روز دگر 
 رسد نوبت مرگ و قتل قوام  مکافات خائن بود بر دوام 

 تزلزل فزون کرد و بغرنج کرد  ستاره همان نامه را درج کرد 
 عیان گشت بار دگر بر رواج  خراج مجاهد نمائی و باج و

 یدن ناخوشی برآمد خروش کشی به یک روي کردار آدم
 الحرم بیفتاد شوري به بین چو شد کشته آن سید محترم 

 گرفتند سوگ و عزایش به قدر  ز روحانیان ویژه آقاي صدر 
 کلان را به کوي وغمین ساخت خرد چو او صاحب خلق و روي نکوي 

 به ملت رفیق و به دولت پناه  خواه به مشرب جوانمرد و مشروطه
 وشید چندان فدا کرد تن بک به آزادي کشور خویشتن 

 به ایران بدي او مهین کدخداي  اگر بازجوئی شود از خطاي 
 نبد شاد یک تن ز آزردنش  چو بگذشت چندي پس از مردنش 

 گرفت دست یک آدمی خوبتر  که ناگاه دست قضا و قدر 
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 به راس خزانه بدي منتخب  برادر به اعلم یک منتسب 
 یري بدو در گذار فکندند ت پس از کشتن محسن نامدار 

 همی کرد هر کس به خود گفتگوي  دل از بیم آنان چو باریک موي
 همه بر خیانت شده متهم  ها بود در پشت هم بیانیه

 کرد یک تن شکار از اینان نمی به ابلیس اگر داشت دستی به کار 
 بریزند خون چنان منتخب  کنند منتسب  به نام خیانت

 بیفتاد در زیر دست ددان  جوانی فرنگ دیده و کاردان 
 دیده مردي چو شیر از کنام جهان جوانی ستوده نسب داشت نام 

 پریشان و پژمرده گل شد به سوق  د منتخب با وثوق جوانی که بُ
 فکندند تیري بدو پر نهیب  ه به مکر و فریب میان درشک

 خون منتخب وبغلطید در خاك دو تیر از جلو خورد یک از عقب 
 بسان درختی بشد سرنگون  خون واز پیکرش خاكریخت  فرو

 که مژگان ببیند به خود پشت سر  برفتند رندان چنان از نظر 
 سزاي خیانت شد از داد سر  بیانیه دادند روز دگر 

 بود کار یک چند تن کاسه لیس  از این قتل دانست گوئی پلیس 
 کسی بر خیانت ندارد گمان  چنین مردمان ترور کردن این

 به مالیه راهی بود زیر کار  ال خبر یافت از استوار وست
 کاري کند حوصله بدین زشت لهبیش یک چند تن چون لکم و 

 به طهران بیامد ز قتلی خبر  در این حال و احوال روز دگر 
 معاون به نظمیه شد متهم  پس از کشتن پنج تن پشت هم 

 توار چنین زشت کاري کند اس بود دست پنهان یقین زیر کار 
 به کشتن نمودند او را نشان  کشان گروه مخالف به آدم

 فروزنده مانند قرص قمر  جوان هنرمند و آهن کمر 
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 کشان بیفتاد در چنگ آدم نشان نشسته به راهی دو تن بی
 بیفتاد و کردند خونش روان  فکندند تیري بر آن نوجوان 

 آشکار نهان گشت مرگش نشد  ور بر زمین استوار چو شد غوطه
 صفا را به تحریک آنجا گذاشت  الدوله دستی نداشت اگر نصرت

 اند که از کار نظمیه آشفته اند مداران چنین گفتهسیاست
 ز تعطیل اصناف و تشویق سوق  هراسی به دل داشت از او وثوق 

 ره کژ گرفتند از منتخب  به طهران چو او داشت افکار چپ 
 سازمان کمیته خراب  بشد ز کشتار این مرد عالیجناب 

 خواري خود ز یادکه بردند غم به مردم اثر کرد چندان زیاد 
 رسد گفتگوي به بازیگران می به هنگام تعطیل بازار و کوي 

 که کمتر نظامی ببیند سوار  زکف رفت مردي چنین استوار 
 

 کمیته مجازات دستگیري اعضاي

 ان استوار گرانمایه رفت از می نظر کن بر این گردش روزگار 
 برگ شد درخت وفا خشک و بی ن آلت مرگ شد صفا پیش از آ

 دلان گرفتند بر دل غم پر خرد و کلان  همه شهر ایران ز
 مسیر بود با غرض توأم و بی میر ویقین شد به ملت که این مرگ

 توز روان خسته شد خاطر کینه فزون شد چو قتل خلیلی به روز 
 به کین کمیته کفش خامه بود  برغم ستاره یکی نامه بود 

 نوشت به یومیه گفتار خود می خلیلی به دشنام و الفاظ زشت 
 ستاره ز کوکب بریده امان  دو اختر درخشنده از آسمان 

 به کوکب بود زشت و زیبا فقط  به قاموس دیگر نماند لغت 
 بیفکند تیري بدو ناگهان  به یک روز مشئوم دستی نهان 



708 
 

 ور گشت و در دم بمرد به خون غوطه ر خورد خلیلی ز بخت بدش تی
 ستاره به مرگش تاسف نوشت  رغم این گفتگوهاي زشت علی

 بیفتاد یک تن به گرداب غم  ز دلتنگی و زشت و زیبا به هم 
 که پرونده افتاد دست وثوق  بجوشید خون بر دل اهل سوق 

 به جرات برون کرد از پرده راز  پس از طی یک روزگار دراز 
 کشان به زندان کشد خیل آدم وستال گفتا به نام و نشان  به

 دو تن را دژم ساخت بر چوب دار  همان روز اول که شد صدر کار 
 یکی مرد و یک کشته اندر سفر  سران کمیته پس از یکدگر 

 که عمر عزیزش به پایان رسید  زاده به سمنان رسید الفتحابو
 جست و بنهاد پا در رکاب   به پا زاده پریشان ز خواب شبی منشی

 شدند هر دو تن کشته دست سوار  گزارش چنین بود وقت فرار 
 به گیلان بشد صاحب آبروي  ز نظمیه احسان بپیچید روي 

 فرا یافت جائی به وسعت فضا  گشت با مرتضی به جنگل روان
 داشت خط دبیر که از برگه می اکبر قاضی آمد اسیر علی

 پیوست بر او شبانگه عماد ه ب برفتاد به زندان نظمیه چون 
 نه نامی بجا ماند و نی یک نشان  کشان فرونتر ز یک ماه ز آدم

 یکی شد به زندان یکی کشته گشت  به سمنان و طهران و قزوین و رشت 
 ز چشمش زیان دید ز اندازه بیش  الوزاره ز افساد خویش کمال

 ا گشت سخت که کار کمیته چر کنون راز بگشایم از پایتخت 
 کشی شدند مفتخر  بهر آدم به دوران صمصام و روز خوشی 

 محول به هر یک بشد کار و بار  ز آزادي افزون پس از استوار 
 چو قاضی به یک پشت میزي فتاد  به بنگاه کشور شنیدم عماد 

 به درك مقامات عالیه رفت  الوزاره به مالیه رفت کمال
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 ش رفت و آمد جهانش به کام غم چو او گشت مشکات صاحب مقام 
 شدند از نظرها همه ناپدید  به ادوار صمصام و عبدالمجید 

 دي گرفتند پند نز فیروز چ زمان کمی یک دو تن ارجمند 
 که تا عمر آنان بیامد به سر  بردند سر جا مینهانی بدان

 جازاتشان کرد در کوي و سوق م همان او از اول که آمد وثوق 
 گرفتند اجري به کردار غیر  رنگ یا شر و خیر به هر رنگ و نی

 ز تاریخ مشروطه افتاد دور  شور همان به که آن روز پر شرو
 

 پلیس جنوب

 بر او جاگزین شد پلیس جنوب  چو ژاندارمري کرد ز ایران غروب 
 کنون ذکر شیرازم آمد به یاد  ها زیاد از این دسته دارم سخن

 ن گشت دستی عیان از نهان برو به کرمان و شیراز تا اصفهان 
 بیاراست فوجی به نام پلیس  فریزر یکی افسر انگلیس 

 نگهبان نهادند با افسري  به جاي سواران ژاندارمري 
 ز ایران ابا شد از آنان وجوب  سپاهی به نام پلیس جنوب 

 ها فزون گشت و آمد به اوج سخن به طهران و لندن به تاسیس فوج 
 در آن خطه سازند چندي درنگ  جنگ بریتانیا گفت تا ختم 

 بدین نام شیراز و در راه بود  از این وعده پژمان شهنشاه بود 
 د از قصد و از نیتش چو آگه بُ ابا کرد دولت ز رسمیتش 

 گذشت این چنین کوشش ناروا  از آنان تمنا از ایران ابا 
 درفشی بزد بر کنار خلیج  بریتانیا کرد فوجی بسیج 

 پروتست سختی نموده بدان  هر هفته ایرانیان به هر راه و 
 ز ایرانیان ساخت فوجی درست  در این سازمان روزگار نخست 
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 آوران فراخواند گردان و نام از افسران ز افراد ژاندارم و 
 همی داد با منت و التماس  حقوق فراوان و اسب و لباس 

 بپوشد به تن رخت بازیگران  کرد رغبت کسی کامران نمی
 بکشت  هادلبسی تخم نفرت به  ه شیراز و کرمان از این رخت زشت ب

 به هنگام تامین راه  ویژهبه زیان فراوان بدید از سپاه 
 بپیچید دست بریتانیا  پروتست هر روزه از این نیا 

 نکوهش نمودند بر خیرگی  جراید ز یک سو بر این چیرگی 
 بنیان غربنمودند تاسیس و  شگفت آنکه از بعد پایان حرب 

 بیفراشت دستی به طول زمان  ز مغرب به مشرق از این سازمان 
 نه ملت ز دل ریخت بیم خطر  جا نظر نه دولت بدو کرد یک

 عیان بود هر جا به اطراف راه  چو یاغی و طاغی درفش سپاه 
 ز ایران تعرض بدي آشکار  ز آغاز تا روز فرجام کار 

 م پلیسش بود اشتباه به نا بریتانیا یافت کاین نظم راه 
 نه ملت شود پخته زین فکر خام  نه منظور دولت برآید به کام 

 هزینه ز گنجور بستاندنش  جست راه شناساندنش همی
 که تفریق این سازمان گشته دیر  پروتست سختی نمودش مشیر 

 کناره گرفت از سخن با سران  به شیراز شهزاده حکمران 
 یاورد اسم از پلیس جنوب ن خوب  در این طول مدت نه بد گفت نه

 جا بر این کرده تایید کردنه یک ید کرد به تصدیق ضمنی به تشد
 

 الدولهکابینه دوم وثوق

 به وضع پریشان و اشکال روز  نظر کن زمانی به احوال روز 

 دو نیرو نمودند طهران قیام  به سال سی و شش به ماه صیام 
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 در مجالس ببینهایش انسخن نخستین قیام مدرس ببین
 بپیچد طومار صمصامیان گزین ساخت جمعی ز بازاریان
 تحصن گرفت مسجد پادشاه به شاه جوان گشت زنهارخواه

 شود صدر دولت دوباره وثوق  ز شه خواست یک هفته از اهل سوق 
 نهادي تو مردي توانا کنار در آن نامه بنوشت بر شهریار

 لت نگهدار نیستچو صمصام دو سزاوار مستوفی این کار نیست
 دلیري بیاور خداوندگار درستی و پاکی فقط نیست کار

 از آنجا به زاویه آمد به بست به یک هفته مسجد مدرس نشست
 روان شد به شهزاده عبدالعظیم الحان به بانگ عظیمچو مرغ خوش

 وثوق آورد دولتی شایگان ز شه خواست با دست روحانیان
 کجا ز بیم خطرشدند گرد ی به کین مدرس گروه دگر

 نشستند صحن شیخ عبدالحسین به عنوان سوگ و عزاي حسین
 خروشی برآمد در آن صحن و سوق ز ناراضیان از زبان وثوق

 تمنا نمودند از شه دو بهر  مدرس در آنجا و آنان به شهر
 پیامی فرستاده در پیش شاه خواهیکی خواستار و یکی کینه

 کوه قاف بود سرش بر سر محمد چو صراف بودحاجی سید
 به خانه درون بند چادر ببست به معمول هر ساله برداشت دست

 بود پهن بیانات خصمانه می به یک هفته افزون در این هر دو صحن
 سماع سخن را به خود کرده حصر به کرات هر روز هنگام عصر

 نباشید ایمن ز نام وثوق بیانش چنین بود بر اهل سوق
 تباهی ملت بود آشکار رچو گر او شود صاحب شغل و کا

 که پشتش بود بر بریتانیا نیا دبه اصلاح کشور ندار
 که دوزخ شود جاگزین بر بهشت نوشتصبا در ستاره خبر می
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 به منبر غریو و فغان می فکند  علی سیاسی به بانگ بلند 
 زد به سرخروشی برآورد و می فدائی ابوالفتح پیش پدر

 پرویز و آمد میانکمر بست  رگانان و بازاریانز باز
 آورد کردمحمد همبه حاج سید ت پسین مجمعی گرد کردبه وق

 نخواهم هرگز کسی پرگزند نوشتند یک نامه سر بلند
 زیان باشد افزون به دولت وثوق ها به سوقکه گر راست باشد سخن

 سشود زنگی مست بر ما عس است و بس  الملک گفتا همینعدل
 ه روز مجازات آنان رسید ک کمیته مجازات لرزان چو بید 

 زیانش فزون است بر اهل دین  به راسخ همی گفت شیخ عابدین 
 گرفته به زاویه طهران تماس  شور خوف و هراس این روز پر در

 همه کار دولت بیاراسته  مدرس در آنجا ز شه خواسته 
 هم معطل به پیغام بود که آن نقیصه فقط کار صمصام بود 

 فریب وزیران خود را نخورد  گرد  همانا که آن بختیاري
 بگسلد از عمل دست خویش نمی کنار آمده بیش و کم زور پیش 

 بدو داد فرمان شود عذرخواه  شب تیره آمد به درگاه شاه 
 ت نمودم زمانی دراز اطاع به شه گفت باشم بسی سرفراز 

 ند اام وافیبه تخریب کابینه ند اوزیرانم امروز مستعفی
 بمانم به دولت خودم والسلام قصد پیر غلام ولیکن بود 

 اي بر سپاه بدان تا کند چاره بگفت این و برگشت از پیش شاه 
 نظامی نباشد دگر پایتخت  تلفن به نظمیه بنمود سخت 

 فرستاد بر کینه بنهاد خشت  گونه احکام زیبا و زشت بدین
 که عمر زمامت بیامد به سر  که ناگه ز دربار آمد خبر 

 به زودي روان شد به حکم رئیس  ظمیه یک افسري با پلیس ز ن
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 به واعظ خبر داد شام فراق  به گستاخی آمد به صحن و رواق 
 دو چادر به پائین کشید و شکست  ره رفت و آمد به روضه ببست 

 بود صدر دولت در این دم وثوق  خروشی برآورد که اي اهل سوق 
 به اوضاع و بر کار ماست مراقب  هم اینک به نظمیه فرمانرواست 

 تخت به قزوین روان ساخت از پاي سخت هم امشب گرفتند و بستند 
 به قزوین نهادند سر سوي هم  الملک و بینش به پهلوي هم عدل

 فتادند در آتش تاب و تب  گروگان و نامی میان بسته شب 
 به قزوین سحرگه بیامد به هوش  معاون چو دید از قفایش خروش 

 گروهی گرفتند ره تا به قصر  ون بازار هنگام عصر به بیر
 بر او روبرو شد پلیس و سپاه  سو گذر کرد ملت به راه به هر

 ز رفتن نکرد هیچ اول ابا  مدیر ستاره حسین صبا 
 مصاحب به مجموع رندان بود  چو دید اندر آنجا به زندان بود 

 بدو گفت وقتی رود کاظمی  ز برهان بپرسید کی عازمی 
 که برهان دل خسته بیمار شد  و واعظ در آن شب گرفتار شد د

 که با حکم دربار آزاد گشت  دگر معتمد بود و چندي گذشت 
 پراکنده کن روضه در کوي و سوق  به وستال گفتا همان شب وثوق 

 به زیر نظر اندر آرد به داغ  کشان هر چه دارد سراغ ز آدم
 ندان کشیدند با دست و سر به ز به یک روز و یک شب پس از یکدگر 

 غریو و فغانی به ملت فتاد  به میدان توپخانه داري نهاد 
 که از دیدنش رفت ملت ز هوش  ز راه خیابان برآمد خروش 
 ز زندان پلیسش به میدان کشید  جوان دلیري به نام رشید 

 کشید از جگر نعره آبدار  جوان چون نظر کرد بر چوب دار 
 فنا گردد این خائن پرگزند  مند بزد بانگ اي ملت مست
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 فنا دشمن مملکت انگلیس  فنا باد این دار و دست پلیس 
 به مردي نفس داد بالاي دار  هنوزش سخن بود حالش نزار

 سرش بر فراز آمد و تن یله  له مقابل بدو شد حسین ل
 کمر بست و محکم بیامد میان  چیان پس از مرگ و هدم کمیته

 روان ساخت بر شارسان حکمران  از افسران به هر سو یکی نخبه 
 در آن خطه شد دولتش بر دوام  به مشهد فرستاد اول قوام 

 به شهر سنندج روان شد شریف  به سرکوبی و هدم دزدان حریف 
 جو را به دامن فشرد سر کینه آدم آمد چو بر خاك کرد بنی

  که حاجت نبودش سپاه و نظام سنندج به عزمش چنان یافت نام 
 فراموشی آمد غم مردمی  مریوان و گلباغی و مندقی 

 مکرم بزد سکه بر ترکمن  به تادیب اشرار دشت و دمن 
 شین و  بپا کرد و بنواخت آن شور حسین فزون بر همه جنگ نائب

 برآورد از جان دزدان دمار  در این دوره با قدرت و اختیار 
 

 الدولهداد وثوققرار

 کار پنهان بشد آشکار  چسان  رسیدم به گفتار عقد قرار
 نامه کنم کشف راز به مشروطه تشریح این قصه دلنواز به 

 چو کس را نبود از سخن اختیار  داشت یک تن خبر از قرار نمی
 ز هر کس فزون داشت نیرو و زور  وثوق این زمان بود صدر امور 

 شهریاري به پاتخت بود  چسان حکومت نظامی بد و سخت بود 
 به درج خبر طبع و توزیع شد  امه یک روز توقیع شد به یک ن

 نوشتم چنین نامه دلپذیر  بیانیه بنوشت صدر وزیر 
 همایون و فرخنده ماند به تخت  جهان تا جهان است این تاج و تخت 
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 به جز حفظ ایران ندارد نیا  به فضل نخستین بریتانیا
 ر نهد جنگ و مالیه را مستشا به فصل دوم بهر تنظیم کار 

 به حد کفایت نهد شرق و غرب به فصل سوم توپ و آلات حرب 
 پذیر به طهران به ایران تعهد و وزیر  موشح به مهر سفیر

 که تصویب مجلس در آن اصل بود  به پایان آن نامه یک فصل بود 
 توپ آتش بشد منفجر  چسان بیانیه گردید چون منتشر 

 د این قرار مبارك به ایران بو بهار نوشتند در رعد و نو
 گروهی پریشان و دل سوخته  گروهی ز پیمان رخ افروخته 

 الحزن به یک لحظه شد شهر بیت بجوشید خون بر تن مرد و زن 
 دل خلق از غصه گردید داغ  ها به یکسان به باغبپژمرد گل

 پر و بال ببریده از تیغ تیز  مات و مبهوت مرگ عزیز  چسان
 تاده پژمان به دست وثوق بیف جگرخسته ملت به پاس حقوق 

 نوشته در طمس فرزانگان  زمانی که بیگانگان  ویژهبه
 نوشیده از چشمه آبی وزیر  ز دلالی این فروش خطیر 

 اثر از موثر بشد آشکار  چو یک هفته بگذشت از روي کار 
 خرامان بیامد چو درنده گرگ  ز لندن دو تن مستشار بزرگ
 ران بیامد ز خاك فرنگبه طه ژنرالی از بهر تشکیل جنگ 

 گشودند دست خیانت اثر  ر فّ و به مالیه چون چنگ با کر
 هراسان شد از اختلافات سوق  ز جنجال ملت دوباره وثوق 

 آنم کنم ملک ایران بهشت بر به اسکات و تشویش مردم نوشت 
 به کژي و تاري گرفتید بیش  من این خدمتی را که بردم ز پیش 

 بود حاصل کوشش و اهتمام  پیمان تمام نخست آنکه این عهد و 
 ور شود نسل آینده ز او  بهره چو گیتی فروزان شود از خور 
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 به اجرا بود با مهارت به کار  کم و بیش این عهد و یا هر قرار 
 ور از بریتانیا شوم بهره که دارم به دل این نیا دگر آن
 بود که پیمان به تصویب مجلس  بس بود ها همه رطب و یاسخن

 که آزاد مجلس بود در فرار  نوشتم صریحاً من اندر قرار 
 صبوري بود حاصلش مختصر  کنون شرط پنهان نبردم به سر 
 بیفزود هر  لحظه شور و فتن  چو طاعون مسري و زخم بدن 

 جوئی قراري نشد بر این چاره د و تطمیع کاري نشد ز تهدی
 ل آسوده شد مدرس ز مهرش د مخالف به هر لحظه افزوده شد 

 که نامهربانی کند گمرهی  بهارش خزان گشت زان همرهی 
 خرابم نمودي تو از رخت و بخت  مدرس بدو داد پیغام سخت 

 باز به جایش توانم کنم باز من آن را که بردم به برز و فراز 
 

 مخالفین قرارداد

 مدرس مکانی نمود انتخاب  اضطراب به یک روز تاریک پر
 چو گل گرد گردند در بوستان  دوستان  نهانی خبر داد بر

 روان گشته بر ناصریه به خشم  سان آتش گرم و پنهان ز چشم چ
 به پیش امام خوئی میزبان  به پوزش گشودند هر یک زبان 

 که ملت مرا شست و پژمان گرفت  مدرس بفرمود دارم شگفت 
 که من در رفاقت ندارم اثر  بگویند عیب مرا پشت سر 

 مخالف شدم با  خیال وثوق به پاس حقوق  گرفتم ره کژ
 کنون دور و بیزارم از عهد و سست  من او را به دولت رساندم نخست 
 دیه خود شنیدي که بر عاقل است  مگر ملت از حق خود غافل است 

 میان بزرگانش برداشتم  من او را خردمند پنداشتم 
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 سر نفع شخص جدائی از او  دیدم این ناروائی از او نمی
 به من دوزخ است او بهشت برین  رین یقراري که او داده با سا

 ببرد به ما جامه آن هم قصیر  مگر او کبیر است و ماها صغیر 
 ز کردار بگذشته هوش آمدم  چو خون سیاوش به جوش آمدم 

 کلید تو در بسته بودي و ما بی مریزاد دست تو رویت سپید 
 ز تو نه از انگلیس بنالیم ا به بیگانگان خوب بودي جلیس 

 که گفتم به ملت بدیشان مپیچ  را حقیقت به هیچ  گرفتی تو ما
 که با ما شدي زود پیمان گسل مرا پیش مردم نمودي خجل 

 چرا پس نکردي تو ما را تبریک  اگر مصلحت بود و این کار نیک 
 پزي آش خود را چنین در نهان  داشت علت ز کاراگهاننمی

 نه از ملت است و نه از پادشاه  شتباه امام خوئی گفت این ا
 پذیر به بیگانه گردیده پیمان تن وزیر به پیش خود امروز یک 

 به محراب و منبر نمایان کند  خراقانی امروز پیمان کند 
 کند شور و غوغا به حد کمال  ز روحانیان حاج آقا جمال 

 به پیمان بتابند رخ پر ز قهر  ز فتواي ایشان همه اهل شهر 
 مدد جوید از دوستانش زیاد  رضاخان نائینی از بامداد

 نکوهش به بدخواه ایران کند  فدائی ابوالفتح عنوان کند 
 بدرند این بند و بار گران  عنان  به آقاي لطفی شوند هم

 به پیش مدرس برآمد به مهر  در آن روز عشقی برافروخت چهر 
 ول بفرمود راي مدرس قب ز راي خودش کرد ناگه عدول 

 سخن گفت با نظم و نثر آشکار  فرخی گشت ضد قرار  چسان
 صدا شکیبا نگردید و شد هم بجوشید خون در دل دهخدا 

 حسین شیخبپیوست چندي به آ و شین  اي چون دید آن شورکمره
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 بیفکند شوري به روحانیان  چو آقاي یزدي بیامد میان 
 وثوق  نفرت برم نام زشتبه ی گفت بر اهل سوق حدیثسید 

 بیاد آمدش آذرآبادگان  چو شیخ عابدین دید آزادگان 
 را به پاس حقوق  خلج گفت آن انجمن گفت وقتی وثوق بدان 
 ز فکر پریشان دو چشمم نخفت  خان بینش به پرویز گفت تقی

 اي مخالف به پنهان بود افجه اي تر از من بود افجهپریشان
 ت مخالف نهاد به یومیه خش خان خودش بامداد محمدعلی

 به هر برزن و کو برآید به در  دو فرزند صمصام پیش پدر 
 معین امین است و حاجیچو حاجی دق چو تیري بود در کمین مص

 حسین نیست بهتر نگار شیخز آ یکایک بزرگان ضد قرار 
 بیامد ز پیش پدر باوفا  مزین بود بر همه رهنما 

 و خداوندگارسزاوار شأن  چو ممتاز دولت بود مستشار 
 چو شاخ گلی باشد از بوستان  ضیاء همدانی از دوستان 

 حسین شیخجدائی ندارد ز آ ري به ملک خمین به حشمت امی
 بر آن ژرف دریا سزد یک تنه  ز درباریان اسعدالسلطنه 

 به ایران نیامد دگر پردلی  چو ثابت ز قزوین محمدعلی 
 و ماه از هلال مدرس برآمد چ چو این مجمع آمد به حد کمال 

 مرا شاد کردید از این انجمن  بفرمود کآي دوستان وطن 
 به بیگانه بالیده از تیغ تیز  تمیز ببینید کاین دولت بی

 وزیري به بیگانه بدهد قرار  چنین آشکار ندیده کسی این
 سپاه آورد برکناري کند  تمنا کند سرفرازي کند 
 ایم ده مگر مردهخداي نکر ایم مگر ما صغیریم و وامانده

 گرامی به مردان هم آورد نیست  مگر خاك ایران دگر مرد نیست 
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 به خوف و خطر باشد از تن قرار کنون تاج و اورنگ ما آشکار 
 ببینید این رزم شاهنشهان  ببینید این رستخیز جهان 

 نهیب ز بیگانگان میرسد پر راز و نشیب ببینید هر دم ف
 چنین رایگان داده حق و حقوق  خطاپیشه مردان ما چون وثوق 

 چو حنظل کند کام ما را چو شهد  نخواهم آن را به هر شرط و عهد 
 نویسند و گویند از ما سخن  به هر جا به هرکس به هر انجمن 

 که ایران گروگان شود از وثوق نه ما پشیمانیم و نی اهل شوق 
 مخالف فزون شد یسار و یمین  چو بگذشت چندي ز پیمان چنین 

 خس و به باغ وطن گل نشد خار  ز تهدید و زندان نترسید کس 
 نه از حبس و تبعید و زجر پلیس  نه از بردن شاه در انگلیس 

 چو ممتاز مردي به چنگال گرگ  نه زندان کاشان رجال بزرگ 
 خروش دلیران نکردند کم  به کاشان دو ممتاز با محتشم 
 مجال و امان  به زودي نبودش ز سوي دگر وضع و حال زمان 

 ز یک ده شد و صد فزون برنهاد  شب و روز افکار ضد قرار 
 بیفزود بر کین و جور و زیان  مدرس به تشویق بازاریان

 درخشیده بر کین چو باد و دمه  جراید به جز رعد و ایران همه 
 نکرد هیچ تثبیت کار قرار  مساعی فیروز و صارم به کار 
 نی چند کردند ز ایران به در ت به زندان قزوین ز هفده نفر 

 ر آن خاك مینو بشد پایکوب د معاون روان شد به خاك اروپ 
 درخشیدنی کرده زنهارخواه  سپاه دموکرات تشکیلی بی

 همه ملک ایران ز کین سوختن  بیانیه دادند یک چند تن 
 به هر کار دست توانا بود  نوشتند کو مرد دانا بود 

 طرفدار جمعیت لات شد  فروهر از آنجا دموکرات شد 
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 نهان شد به باغ وطن خار و خس  پارافی گرفته شد از چند کس 
 از این پس به ایران زمین نیست کار  به ایران نوشتند و در نوبهار 

 به جز عهد و پیمان نگوئیم راه  کس و بی پناه بر این کشور بی
 درخشان و فرخنده باشد وثوق  توانا و دانا ز اهل حقوق 

 

 خانااللهسرتیپ فضل وال دیکسن ژنر

 که مردي فدا سر به هنجار کرد  به پیمان وثوق آنچنان کارکرد 
 به مالیه آمد یکی بر نظام  شنیدي ز لندن دو مرد عظام 

 به اصلاح لشکر بگویند سخن  به طهران بیاراست یک انجمن 
 به تائید فرمانده آماده بود  زاده بود یکی زان جماعت ملک

 فرستاده آمد یمین نظام  نفر از سران عظام دگر یک 
 آق اولی بیامد چو تیر از کمین یکی دیگر از افسران امین 

 کتابی است ردش در او هرچه هست  ز گفتارشان آنچه آمد به دست 
 شود رو به راه ز لشکرکشان می در آنجا نظر داده دیکسن سپاه 

 د انگلیس ز سروان به بالا بو به هر قسمت این سپاهی رئیس 
 برد بوم و مرکز مقسم به پنج  گنج باج و بهبه اجراي پیمان به

 کفایت کند این هزارش به راه  از آن پس چنین گفته دیکسن سپاه 
 خان گویم اینجا فقط الهز فضل سخن گر چه دارم فزون زین غلط 

 که پشت فلک را به غیرت شکست  کیانی پسر کرد کاري به دست 
 بود باعث رنج و شرمندگی  ئی دگر زندگی به خود گفت گو

 گریبان کفن کرد و بر تن درید  چه گفت او به دیکسن چو پاسخ شنید 
 از آن غصه دیگر به راحت نخفت  آق اولی چه میخواست یا او چه گفت 

 به ایران آزادیش باشد گناه  به اندیشه آمد که حد سپاه 
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 جانب به خشم شود زیر دست ا گران آمدش زنده بیند به چشم 
 ز ایران ندارد مهین افسري  گران آمدش دیدن لشکري 
 چو بازیگر صحنه در سن شود  ژنرال و سردار دیکسن شود 

 و اقل  سبه هفتاد و هشتاد ک در آنجا نوشته قشون هر محل 
 کند قتل و غارت عشایر به توپ  گران آمدش چون پلیس جنوب 

 به رخ کرد باز  دم آتشین را کزان سنگ دیدي یل سرفراز 
 گوارا بود خون ز پستان شیر  به خود گفت اي زاده اردشیر 

 قباي تو را مرگ بر تن برید  داشت چشم امید وطن از تو می
 خواست پند پلیس جنوب نمی نوازید به سر ناز خوب تو را می

 به نخجیر شیري نماید شکار  مریزاد دستی که با افتخار 
 ببوسید و بگذاشت بر روي دوش  نوش دو پاگون شب تیره آن مهر

 نکردي خیانت به ملک و سپاه  روسیاه  یگفت دیگر نئ به خود
 که تسلیم بیگانه سازد حقوق  به دربار و دولت ندیدي وثوق 

 بیفکند آتش ابر جان خویش  بگفت این و بگذاشت گامی به پیش 
 به بیچارگی روز رنج و زیان  چنین است آئین ایرانیان 

 چو گوهر نهان کردش زیر خاك  ش آن اختر تابناك برآورد
 بماند به گیتی زمانی دراز  به ثبت شهیدان نوشتم فراز 

 این دودمان پیش ماستدرخشان مر فرج هست گر او نهان پیش ماست 
 

 میتینگ بر علیه قرارداد

 گشت زنهارخواه چسانکه ملت  نظر کن زمانی به پاتخت شاه 
 ه ملت ندارد به نکبت نیا ک کرد باور بریتانیا نمی

 ز بیگانه چشمش به ویرانی است  اگر یک نفر زنده ایرانی است 
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 زبان بر نکوهش بفرمود باز  فراخوانده ملت به تخت و فراز 
 پژوهنده بنمود از راه چاه  به منبر جوانی به میدان شاه 

 شیر خشمین برون از کنام  چسان خان بزد بانگ نام سیاسی علی
 شگفت آیدم از چنین کار سخت  کاي مردم پایتخت صلا داد 

 به بیگانه بیهوده داده قرار  اختیار و بیوزیري زیانکار 
 شده در جهان باعث گفتگو  قباي اسارت بریده است کو 

 وطن را به بیگانگان نسپرید  به سند و سمرقند گر پی برید 
 ست که بر خوان گیتی به ما نابجا زارید این کشور آیا کجاست 
 که گیتی نبودش سر آن هم سري  کجا رفت آن افسر و سروري 

 شد رستم و گیو و اسفندیار  هچ چه شد آن همه عزت و اعتبار 
 چه شد آن دلیران لشکرشکن  فکن چه شد گیو و گودرز روئین

 ر سامانیان چه شد قدرت و فّ چه شد تاج و دیهیم ساسانیان 
 گور ویز و بهرامکجا رفت پر کجا رفت آن اردشیر غیور 

 هنر این وزیر بکوبد سر بی رفت عباس شاه کبیر  کجا
 چو فیروز بد نام مرگ وثوق  بر این ناسپاسان دور از حقوق 

 گدازان قرار بدرد ز نکبت خیانت نهد بر کنار  سزاي
 چنان پژوهنده بر ما بود آن توانایی و زور بیگانگان 

 ارد به ما این قرار که ارزش ند من اینک بگویم بسی آشکار 
 ز ما بگسلد این کام دل از ریا  تمنا کنیم از بریتانیا 

 که بیهوده کس تخم کینه نکشت  نگیرید بر ما چنین کار زشت 
 که هرگز ندارد چنین دم به یاد  خروش فغان بود چندان زیاد 

 قرار گرفته به دشنام و بد بی قرار ضدهمی بود فریاد 
 به جوش آمده مردم پایتخت  سخت روز شکوه دگر داشت آن
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 گوارا و نیکو بود روز مرگ  همی گفت هرکس بر این ساز و برگ 
 گذر کرده از هر سفارت به در  گرفتند مر یکدگر را به بر 

 سفیر این چنین داد پاسخ به مهر  ویژه به امریک بگشوده چهر هب
 به وقت ضرورت شکاري کنیم  چو از ما بخواهید یاري کنیم 

 ز ما طرد و مردود گردد گمان  انکاري هر که باشد دمان زی
 رهائی بجوئید از هر زیان  نیاي من آنست ایرانیان 

 طمع خار گردد شود سر به گور  چو در شرق نزدیک یا شرق دور 
 ویژه ز ایران شود دفع سر هب زند تاج عزت هر آن کس به سر 

 یکان تیز کشیده چنین تیغ و پ سفارت صریحاً نوشت انگلیز 
 گیرم دهم انتشار پشیزي ن ار آن عهد و پیمان که دارد فشمر

 کند دولتی سازشی برقرار  سیاست روا کی بود با فشار 
 بیاساید از درد و رنج و گزند  کسی کو بود در جهان ارجمند 

 

 مسافرت احمدشاه به لندن

 به نرمی بر شه زبان کرد باز  سیاستگر ماهري از نیاز 
 خموشی گزینی چنین بر دواج  ف است با گنج و تاج بدو گفت حی

 به پاریس و لندن بیفکن نظر  نگر بر اروپا به اوج هنر 
 جهان آفرینش نموده بهشت  نظرکن بر آن خاك زرینه خشت 

 اي در جهان است راه به هر بهره گرانمایه دستور گفتا به شاه 
  زپسندي بکن پیشوااگر می چشم باز  نظر کن به لندن تو با

 به پاریس و لندن خروش سپاه  جا به گنج و کلاه سفر کن بدان
 به ملک جهان رخنه کردن ندید  دژم ماند آن کس که لندن ندید 

 شو بدان سو روان  ،یگر آگه نئ یر گردد ز دیدن جوان دل پ
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 کمر بست بر رفتن انگلیز وثوق آنقدر گفت و فیروز نیز 
 خردمند و دانا به درگاه توست  شه گفت فیروز همراه توست  به

 که تردید یا خدشه بردار نیست  به پیمان تو را حق گفتار نیست 
 به کار تو شایسته دارد نظر  الدوله تاج قجر بود نصرت

 چو شمشیر تیز است بر خامه است به پیش آمد کار و برنامه است 
 ه کار و اسبابش آماده گشت هم ز سیصد چو افزوده شد سی و هشت 

 تنی چند بگزید و آمد به زیر  به تدبیر و تشویق و راي وزیر 
 برون شد ز دروازه باغ شاه  به روز خجسته به پیش سپاه 

 عنان با وزیر گذر کرد و شد هم ت ز کاخ و سریر به سیر و سیاح
 درخشیدنی کرد پیش پدر  به قسطنطنیه چو شد رهسپر 

 ببوسید رویش پدر در رواق  زگار فراق ها روپس از سال
 چو شد میزبانش شه دلپذیر  بگرداند روي صفا از وزیر 
 وزیر آگه از سازمان قرار  دژم خاطر فاخر شهریار 

 خردمایه با احتشام بزرگ  براین تیره بگذشت از خاك ترك 
 روان فرا یافت مردان روشن ن این و آن نیاز آمدش دید

 به پاریس چندي برآورد به سر  گر سیاست بپیچید بر یکد
 فزون گشت و فیروز دیدن نمود  ز لندن به پاریس گفت و شنود 

 شدند انگلیسان به شه میزبان  به فرجام گفتار با این و آن 
 به لندن شد افزون به قصد قرار  پذیرایی و دیدن شهریار 

 به مهانسرا شه بگوید سخن  آمد که در انجمن زمانی بر
 می و مطرب و خانه دلفروز  انند تابنده روز شبی گشت م

 یکی گشته مهمان یکی میزبان  دو تن شهریار از پس سالیان 
 کند آفرین در سخن از قرار  به برنامه بنوشته کآن شهریار 
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 آید به در که از رستخیزي بر ران بپیچید سر شهنشاه ای
 سخن آزمودي نیامد فروز  روز کمین کرده فیروزه از نیمه

 بنوشید جام و نگفت از قرار  ه مهمانسرا رفت پا در فرار ب
 از آن پس فراهم شد آزار وي  زیان دید آیا از آن جام می 

 دژم گشت و پیمود راه سفر  بیفروخت چهره و بیامد به در 
 ز کردار نیکش ستودند نام  به پاریس و لندن جراید تمام 

 جانب پایتختروان گشت بر  و ز بخت و ز تاج، ز تختز گنج
 تمنایم از شاه دلسوزي است بدو گفت فیروز فیروزي است 

 نظاره بود دولت انگلیس  بود ژرژ پنجم به مجلس جلیس 
 زبان را به مرسوم دیرینه بنمود باز  ر و فراز شهنشاه ایران به فّ

 بفرمود تقدیر بس شایگان  نوازي همسایگان ز مهمان
 ز مهر و وفا گشت یکسر خسیس  از این مشی و عنوان چو شد انگلیس 

 ز بیگانگان کرد زان پس حذر  چو بگذشت شاه از سر تاج زر 
 کف و دف فزون گشت بر بخت شاه  به پاتخت هنگام رجعت به راه 

 کسی را نبد جرات همهمه  چنان بسته راه همه وثوق آن
 پلیسان مخفی و کارآگهان  به هر جا ستاده عیان و نهان 

 که ناگاه ملت برآمد به قهر  خل به شهر ز دروازه چون دا
 به شادي فتادند بر گرد شاه  چو سیماب لرزنده در کوي و راه 

 به کالسکه آمد پریشان دو نیم  وثوق از عقب دل پر از خوف و بیم 
 پیشه آمد به فرق وزیر خطا ضاي فلک بود یا دست حق ق

 بادندهبه ایران زمین شاد و فرخ بادیکی بانگ زد شاه ما زنده
 نهادي تو ما را به چنگال گرگ  یکی گفت اي شهریار بزرگ 

 بسوزان دل ناسپاس وثوق  حقوق ران از درت دشمن بیب
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 به گیتی فنا باد او با قرار  بیندیش از این خائن آشکار 
 ز یزدان گشودش زبان یکه پرو آمد خروش و فغان به نفرت بر

 گشوده دمی از قرار به نفرین  قرار گذرگاه شاه از دو سو بی
 به نفرت سخن گفت ز او پیش شاه  به روز دگر هر که زنهارخواه 

 پر از خون دل بسته بر کین میان  بزرگان بازار و روحانیان 
 حذر کرد شاه و نمودش کنار ز بس گشت افزون به ضد قرار 

 

 نمایندگان ایران در جامعه ملل

 المللینبه فرجام پیکار ب دهم شرح احوال و ذکر علل 
 مشاور درخشان ذکاء و علاء  شنیدي در این سال پرابتلا 

 خواه به پاریس و لندن شوند چاره ز پاتخت ایران گزین کرد شاه 
 تکاپو کنند در میان ملل  به تشریح و تذکار درد و علل 
 به ایران رسید از جهان ناگهان  به پند درخشان صلح جهان 

 ن انجمن شادمان بنگرند بدا هاي ویلسن بیاد آورند سخن
 سه مرد نکو نامش اندر رکاب  مشاور ز کابینه شد انتخاب 
 نکرد هیچ در رفتنش کاهلی  نخستین فروغی محمدعلی 

 شدند رهسپر این سه مرد عظام  حسین علاء زان سپس انتظام 
 عنان بر عنان شد به سوي فرنگ  مشاور چه با مژده ختم جنگ 

 ز همسایگان سخت دلگیر بود  د گیر بوبه پاریس چندي زمین
 در آن انجمن آبروئی ز ما  خواست گوئی بریتانیا نمی

 فروغی در آنجا پذیرفته شد  زمان درازي سخن گفته شد 
 وثوقش برانید گوئی ز در  مشاور نیامد به طهران دگر 

 به یک نیمه بنشسته بر صندلی  علاء و فروغی محمدعلی 
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 جوئی به کار نکو ه یک چارهن نه خسران بگذشته شد گفتگو 
 از آنجا به مسکو کمر بست تفت  مشاور زمانی به ترکیه رفت 

 گشودي در رحمت مرسلین  مشاور چو آمد به پیش لنین 
 سخن گفت بشنید چندي به مهر  جوي بگشود چهر سفیر جهان

 به ایران روان گشت مانند برق  سفیري ز روسیه از راه شرق 
 به کابینه شد مطرح گفتگوي  ي جوپیام نماینده صلح

 به راه اجابت نیامد وثوق  داشت در دل رسوق ز بیمش که می
 به باکو درخشید ز ایران ضیاء  به پاس رفاقت ز طهران ضیاء 

 به تفلیس و باکو پدیدار گشت  وثوقش روان ساخت از راه رشت 
 سخن گفت با آن سه کشور به مهر  نویسنده رعد افروخت چهر 

 دي ارمنستان یکیش از آنان بُ سه کشور بیامد به پیش  چو نام
 فرود آمد از لشکر انقلاب  یکی ز آن دو دولت بسان حباب 

 از این نام شاید شود رادکان  به باکو بدي آذرآبادگان 
 ر و برز درخشیدنی داشت با فّ به تفلیس یک دولتی نام گرژ 

 قرار ستد یافت عهد و به دادو کار آور تازهسفیر سخن
 هدر رفت ناگه ز دست قضا  ضیاء تلاش فراوان سید

 ز مسکو درخشید چون سرخ نور  تر از مار و مور وانسپاهی فرا
 گشودند آن هر سه دست نیاز  چو آن سرخ لشکر برافروخت باز 
 به طهران دوباره به پیش وزیر  سر خویش بگرفت و آمد سفیر 

 سخا دید چندان نوید به مهر و  مشاور از آن سو به مسکو رسید 
 پسندي بود این مرام اگر می به طهران خبر داد با تلگرام 

 ز دربار ایران نشد شادبخت  سیاست در آنجا بپیچید سخت 
 که از آتشش بود در دل خفوق ها وثوق بتابید روي از سخن
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 رنج و زیان ور غیرنشد بهره آمد کارهاي عیان پیش ز
 نظر باز کرد بریتانیا   جهان را سراسر بدش این نیا

 که ویلسن جهان را نخواند چنان نه پندي به گیتی برآمد چنان 
 

 رسالت تدین در جنگل

 جا چه گشت که فرجام جنگل بدان زمانی در این دوره بنگر به رشت 
 گره بست گوئی به علت و شوق  چو از جانب صدر دولت وثوق 

 گل نمودش گسیل ز طهران به جن تدین در آن سال چون بد وکیل 
 که از بهره شد دور و از التیام  بدو ناسزا داد گوئی پیام 
 به جنگل در گفتگو کرد باز  تدین چو پیمود راه دراز 

 به رزم و نه بزم هر دو دور از شکست  پرست بخواندش خردمند و ایران
 شکوه و بزرگی که در کار توست  بدو گفت ز این پس سزاوار توست 

 بگیري اگر پند و راي وثوق  ران شوي با حقوقبه یک شهر ای
 به ملک خراسان ندادي دواج  ز فومن گرفتی تو باج و خراج 

 کنی حکمرانی در آنجا چه باك  چو باشد تو را نیتی صاف و پاك 
 ر آنجا شوي صاحب باژ و گنج د سه سال اندر اینجا کشیدي تو رنج 

 نه خون بر زمین بریزي ز بیگا چنین صلاح تو آن روزه بود این
 صدا به ترك و به ژرمن شدي هم براي خدا بود و خلق خدا 

 غنیمت گرفتی فشنگ و تفنگ  سر راه روسان گرفتی تو تنگ 
 همه روي میدان به شمشیر تیز  به اندازه کردي به دشمن ستیز 
 باراتف به ایران بود در مصاف  در آن عهد گفتی بود اختلاف 

 د از هر طرف بر نفوس تعدي بُ دست روس د از تجاوز به ایران بُ
 کنون آن فشار و تجاوز گذشت  صلاح تو بود آن که کردي به رشت 
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 ز تحبیب و تهدید و پیغام چند  تدین بیفزود اندرز و پند 
 به خون ریختن من نباشم حریص  رود لشکر انگلیس که چون می

 اش شیر در بیشه ب چسانسلامت  به آزار مردم در اندیشه باش 
 مباش ایمن از دولت انگلیز  پسندیده نبود به هرکس ستیز 

 از این به چو باشد که فرمان بري  بنه بر زمین شیوه خودسري 
 به رفعت بمانی خودت با کسان  فرستم تو را من به یک شارسان 
 بنه تیغ و با ما قراري بکن  ز جنگل برون آي و کاري بکن 

 دهم شغل و کاري گر آئی به پیش  به یاران و بر افسرانت چو خویش 
 به قصد زیارت برو در نجف  به من گر نگوئی سخن با شعف 

 خود و دوستان بران از هلاك  یزدان پاك و بهفرمان ر و بهفّبه
 که شاید ز گفتن دهد التیام  تدین همی گفت شایان پیام 

 نشین به روز دگر گفت جنگل گفته آتشین به فرجام آن 
 ز پیکار و کشتن نمانم کنار  دي به پروردگار نمودم من عه

 بود کامم از انگلیسان عبوس  اگر خاك ایران تهی کرده روس 
 بود روز ایران از آنان سیاه  چو فرقی بود در میان سپاه 

 به طبع سیاسی بود بر قرار  وثوق است امروزه در صدر کار 
 کنم به بیگانه خدمت به آئین  مرا نیست اندیشه تسکین کنم 

 سفارش کنم در بر انجمن  هاي کهن من این هفته این گفته
 نثاران شود خان خود از جانکوچک ت دید یاران شود اگر مصلح

 سوي شهر طهران بیامد به راه  تدین چو دید انجمن عذرخواه 
 ه بسر بدو گفت و نقش قیام ک سان که پاسخ گرفت از پیام بدان

 گردیده دل آتشین خش تیره ر نشین هاي جنگلوثوق از سخن
 به سامان جنگل فرستد به جنگ  برآن شد که تا لشکري بیدرنگ 
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 دکتر حشمت

 کشید از کمر تیغه آتشین  نشین به حشمت قرین گرد جنگل
 به جنگل برافراشت سر بر کفن  ز طهران جوانی به عشق وطن 

 نگون گردي و غرقه در خون شوي  الهی تو اي دهر وارون شوي 
 کشیدي چنین نوجوانی به دار  ي تو خود شرم اي روزگار نکرد

 به پیکار بیگانه کرد اهتمام  این مرد دکتر سه سال تمام مر
 خروشد و جوشید دور از نهیب  عنان این طبیب نشین همبه جنگل

 عنان بر عنان رفت تا شهسوار  ز جنگل پشیمان و روز فرار 
 م راه برداشتند گرسنه شک چو روز و شبی آن زمان داشتند 
 سه مرد پیاده بر شهسوار  به گردش به جا مانده از ده هزار 

 سپاه خان به جنگل بود بیکوچک ه نگاه مظفر به دکتر فکند
 به جا مانده حشمت ز خیل و حشم  هنوزش رمق مانده از درد و غم 

 بزد بوسه بر رویشان با شتاب  برهنه سر از آتش التهاب 
 بود مردن و مرگ ما آشکار  نزار  چنین گفت اي دوستان

 نکردند در رزم و کین حوصله  من از دوستانم ندارم گله 
 ز حکمران گیلان دلم پاك نیست  شکستی که آمد مرا باك نیست 
 بکوشید کاري به آئین کنید  اگر قصد تسلیم و تمکین کنید 
 کش است چو او مرد بدقول و آدم گزند زبانش بسی ناخوش است 

 پذیر نکردم بر این خیره پیمان چو شیر نفس مانده باقی  مرا تا
 تهیدست با من کنند کارزار  ولیکن ندارم ز کس انتظار 
 ز من بگسلانید و پیمان برید  چو یاران دیگر اگر مایلید 

 زبان ستایش بدو کرد باز  چو بشنید دکتر سخن دلنواز 
 ین سفر که من خسته گردیدم از ا بدو گفت داري ز حالم خبر 
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 شدم من ز آسایش و عمر سیر  ز بس کشته دیدم ز بس مرگ و میر 
 مرا نیست دیگر توان نبرد  گویم از راي خود بازگرد نمی

 به دولت گشایم زبان نیاز  ور ایدون دهی رخصتم بر فراز 
 ز دست غم دهر بیجان شدم  دم  نراندي مرا از درت هیچ

 کنم حلقه احترامت به گوش  من ار زنده ماندم به عقل و به هوش 
 از این بنده دست محبت مدار  چو من شوربختم در این روزگار 

 ز روي عنایت بیامد به پیش  بگفت این و برخاست از جاي خویش 
 سرشک غم از چهرش آمد به در  زدند بوسه بر چهره یکدگر 

 ساز  وصال تو را خواهم از چاره نیاز نشین با بدو گفت جنگل
 مبادت به عالم شوي زیر دست  روي تو خداي تو هست اگر می

 ستوه پیاده روان شد به ره پر مان کوه بگفت این و دکتر ز دا
 بمی آمد از آسمان آتشین  نشین چو دکتر جدا شد ز جنگل

 کند جستجو زمین بر زمان می اه بریتانیا از دو سو سپ
 شت دوباره غم و رنجش آغاز گ چو آن دکتر نوجوان بازگشت 

 پشیمان شد از دوري دوستان  بلبل رانده از بوستان  چسان
 مرا خود تو از آسمانت مران  به دل گفت اي داور آسمان 

 بپیچید سر جانب شهسوار  همان لحظه از دامن کوهسار 
 نشین خویش را رانده بود جنگل ز ان که در آگهی خوانده بود سبدان

 مود دشت و جبال به شادي بپی به آزادي و با فراغ خیال 
 به نزدیک یک دسته آمد به پیش  امید فراوانش از عفو خویش 

 مهیا به هر امر و هر خدمتم  نشان داد خود را که من حشمتم 
 نشین بگو نام در جاي جنگل ق دل آتشین بدو گفت قزا

 کجا رفت درویش آمی جگر  مظفر کجا رفت و آن ده نفر 
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 به دنبالش از جا به جاست  دو لشکر سعداله درویش اندرکجاست 
 به خاك اندر آمد سرزنده پیل  ندادند فرصت به ذکر دلیل

 به نرمی سخن گفت و سختی شنید  درستی نمود و درشتی بدید 
 باره با افسر آمد به راه دگر ببستند دست و سرش در سپاه 

 به رشت  خسته آمدکه حشمت چنین لشاد گشت مورتاش از آن طعمه دیت
 به مردم نشان داد برگ گمان  نشور و آئین جان فریبنده م

 کند چوب داري به دم استوار  به دژخیم خود داد دستور کار 
 بیفکند بر صید خسته نگاه  شهریاري به نخجیرگاه  چسان

 به تامین دولت نکردم قیام  بدو داد دکتر ز زندان پیام 
 ببرد ز جنگل گمان  کسهرآن مگر تو نگفتی بود در امان 

 سزاي سر من بود چوب دار  دم من به مهر تو امیدوار ش
 زبان نکوهش بدو کرد باز  بخندید آن حاکم اندر فراز 

 آن را به دل داشت گفت آشکار هر به حشمت قرین گشت در پاي دار 
 خوار  نترسید و گردید زنهار جوانمرد آزاده از چوب دار 

 یگانه داد وثوق آنکه کشور به ب بزد بانگ سختی نگونسار باد
 برآویختندش ز نو با شتاب  شگفت آنکه بگسست بند طناب 

 براي بشر نیست جاي درنگ  چنین است گر کین بگیرد پلنگ 
 

 مقدمات قیام خیابانی در تبریز

 خروش بزرگان و آزادگان  نظر کن تو بر آذرآبادگان 
 به طهران روان گشت با روي قهر  ولیخان سپهدار و والی شهر 

 گشوده پر و بال چون مرغ شوم  ه سلماس و چهریق بوم سمیتقو ب
 گرفتند به خلخال و مشکین قرار  امیر عشایر سپاه و سوار 
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 برد دستمزد ز غارتگري می میکائیل دزد  سر راه شبلی
 سوار و سپاهش برد ارمغان  امیر ارشد از کوه و دشت مغان 
 ه تخت نشسته به جاي برادر ب ولیعهد ایران به خرگاه و بخت 

 ور از قیام چو آتش شود شعله ریز از یک پیام شود شهر تب
 ندارند روي خوشی با وثوق  ز هر تیره تبریزیان با سوق 

 خروشی برآمد ز دربار کی  بدین وضع آشفته در فصل دي 
 گشت بر آذرآبادگانروان یکی از بزرگان شهزادگان

 ردان کار ز طهران بیاراست م به شهزاده چون داده شد اختیار 
 به موزیک و اعلم روان شد به راه  نخست بهر نظمیه زان پس سپاه 

 به تبریز شد رهسپر ترجمان  یکی مرد نامی مالیه دان 
 به خدمت ببستند هر یک میان  سران و بزرگان و همراهیان 

 گروه دگر عضو مالیه بود  چهل تن فزون عضو نظمیه بود 
 زبان گشت خود با کسان روان مر به پیشکاري کل آن شارسان 

 پسر پا پسرزاده شد صدر کار  به درگاه شهزاده کامکار 
 خروشان برآمد به پیش سوار  ولیخان جوانمرد گو نامدار 

  ز طهران شب تیره آمد روان  این کاروانخروشان و جوشان مر
 ز قزوین گذر کرد و زنجان رسید  درخشید شهزاده عبدالمجید

 برم نام آنان که تا بشنوي قوي به زنجان شنیدي دو مرد 
 درخشیده مانند تابنده ماه  جاه  و به زنجان و آن خطه با عزّ

 که در ملک و املاك خود شاه بود  از این هر دو یک تن جهانشاه بود 
 چنان پادشاهی درخشیده ترك  پدر در پدر این امیر بزرگ 

  سر آمد از هر که آنجا فزون ده و قریه او به خاك اندرون 
 شگفتی بگیري و حیرت بري  به تاریخ این مرد اگر بنگري 
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 به طهران فرستاده قبض و برات  شنیدم به تعداد ملک و قنات
 نمودند طهران قبول از او می ات و پول غبه هر ماه و هر روز سو

 ضر بوداهمه ملک و نعمت بدو ح به بذل و کرم حاتم عصر بود 
 بود طهران و آن هم امیر یکی  شناساي طهران به شاه و وزیر 
 که گوهر به بار آورد پایتخت  شنیدم اتابک بخواندش درخت 

 ببخشید چندان درخشان چراغ  ز قالی بیجار و اسب و الاغ 
 سحرگاه و وقت شکار  ویژهبه شگفت است اوصاف این مرزدار 

 نمود احتراز چو از خستگی می شکارش دمی بود و آن هم به باز 
 که پیري بر او داشت رشک و حسد  خ سنش ز صدفزون بود تاری

 به جان زن و مرد زنجان بلا  داشت طبع و طلا به گنجینه می
 غضب حضورش ستاده دو میر داشت شب می فرامین بسیار

 ریز بود در آن وقت تاریک خون خیز بود به عمرش ستمکار و شب
 ب سپردند جان وقت هنگامه ش شب بسی مرد و زنها در آن نیمه

 فزون میبدش واهمه  هادلبه  ها همه گشت شبگونه میبدان
 روا بود حکمش یسار و یمین  به یک قرن زنجان و آن سرزمین 

 بسی کرد مردان نامی هلاك  آن مرد نامی در آن خاك پاك مر
 ستبدادیان را به یک بهر کرد  زمانی که طغیان در آن شهر کرد 

 شستی به قدرت نمود و ضرببد که اندر کشیکانه بود  سعدبه ا
 مغز تلخی برآمد ز پوست  چسان چو شد ذوالفقاري به مشروطه دوست

 گرامی به زنجان بدند هر زمان  رسیدم چو بر نام این دودمان 
 رنج دستی گشود سخی طبع و بی نش کمتر از او نبود دهم

 پرستان طرفدار و یار به ایران مدار به عهد نوین گشت دولت
 پدر در پدر طالب جد و جهد  انین به هر شرط و عهد مطیع قو
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 سواري در آنجا فراورده کرد چو شهزاده آمد به تسکین درد 
 زند تکیه بر خطه اردبیل  یافت حکمی نعیل  ز طهران فرا

 به طهران روان گشت پیش وثوق  جهانشاه افشار با طبل و بوق 
 اد و فتن بخوابید در جا فس تهی گشت زنجان از آن هر دو تن 

 عنان اسعد آمد به راه بدو هم چو شهزاده بنمود آهنگ راه 
 ز زنجان به خلخال شد حکمران  بیفزود یک تن چو در گران 

 گزین ساخت اسب و سوار و بنه  السلطنه القصه چون اشجعمع
 گشودند پر بر سر پرنیان  سه تن مرد نامی ز زنجانیان 

 ان گشته با دولتی حکمران رو جهانشه به طهران دو تن سرگران 
  خروشان برفتند سوي ارس به خرگاه شهزاده از پیش و پس 

 عیان گشت آزار ببر و گراز چو شهر میانه میان کرد باز
 گزین کرد لشگر یسار و یمین امیر عشایر برآمد به کین

 ز گردان زنجان درفشی ندید سرانجام شهزاده عبدالمجید
 ن کرد و آمد شبی پرنهیبکمی امیر عشایر به مکر و فریب

 از این سوي و این خطه بردار رخت به والی فرستاد پیغام سخت
 ز بیم تو دارم رخ اخگران زمین گرم و نرم است و تو حکمران

 که آسوده گردم ز رنج و محن به کوي تو گشتم پناهنده من
 اش مالیاتبگیري پس افتاده سان ز یک مرد لاتتو خواهی بدین
 جوشهمه اسب و اسباب تا قهوه بر فروشرود ز بد مهریت می

 که اینک نداري پشیزي سیاه  تو مانند یزدان ببخشم گناه
 به مشروطه نبود بري از گناه بدو داد شهزاده پاسخ که شاه

 تهیدست چون خشک رود آمدي بر آب روشن فرود آمدي
 ز مالیه فردا کنندم برات سزد گر ببخشم تو را مالیات
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 چنان دان به دولت نهم برخلاف نکردي مصافبه صندوق دولت 
 خان فولاد و نوروز توحسین چو من دارم اخبار از روز تو

 باك نیستسرافراز دلدار و بی توانگرتر از تو در این خاك نیست
 که اسعد کنون مرد بیکاره ایست به جز راه تمکین تو را چاره نیست

 به کینببست راه اشجع برآمد  امیر عشایر چو دید انجمن
 به تاراج و غارت روان ساخت خون بدین مکر و نیرنگ آمد برون

 به بیچاره اشجع ببستند راه  به کوهی نشستند دور از سپاه 
 ندیدند گردان کسی را به جنگ  به یک تنگه بستند ره سخت و تنگ 

 گلوله یکی را فکندي به راه  همی از هوا بود دود سیاه 
 افکنده بر خاك و صورت نهان سر شکم گرسنه حاکم و همرهان 

 السلطنه گرفتند از اشجع همه مال و اموال و بار و بنه 
 

 قیام در تبریز

 چه شد باعث جنبش آدمی  به تبریز بنگر کنون یک دمی 
 رسید تلگرافی ز پاتخت شاه  ز تاخیر شهزاده در بین راه 

 آور از این شقوق جا یکی را به ده گفتا ز طهران وثوق به شهزا
 ریز شو جلوگیر افکار خون م به تبریز شو نخست آنکه عاز

 سراپرده بیرون زند مرزبان نداري اگر قصد رفتن چنان
 بود شرط لازم سپاه و سوار   پاسخ خبر داد تاخیر کار به

 رود مرزبان پیش خود مستقیم  سیم هبه روز دگر گفت دولت ب
 ئی نگهدار شهر و ولایت تو بدو گفت اینک ایالت توئی

 بگو مستقیماً سخن با وثوق  داري حقوق  ،توئی میر و سردار
 خبر یافت شهزاده بر دل گرفت  ها تبادل گرفت به رمز این سخن
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 معاون روان شد به درگاه ماند  چنان شد که شهزاده در راه ماند 
 ها غمی بیفزود بر روي غم نرفته هنوز از دردش کمی

 شی برآمد ز نزدیک و دورخرو چو شد مرزبان جاگزین بر امور
 ربودند و بردند پیش رئیس  به نظمیه مردي به دست پلیس 
 به زندان در آنجا روان ساختش  بیورنیک بدو گفت و بنواختش 
 که بر اشتراکی بود در نقاب  ظنین شد به نظمیه بر انقلاب 

 بود چیره در آذرآبادگان  هم از جاي دیگر به آزادگان 
 ور اي شعلهشود آتش تازه وز دگر ر رنشان جست گوئی دو

 تجدد همان دم خبردار شد  به نوبر جوانی گرفتار شد 
 چیان مدد جسته مرگ کمیته براي رهائی آن هوچیان 

 ربودند او را ز جنگ پلیس  گروهی بپیچید روي از رئیس 
 به نظمیه آتش برافروخته  چو آماده بودند و دلسوخته 

 تجدد ز کف داد صبر و شکیب  برون رفتن آن جوان از نهیب 
 شوند جمع کانون غمازي است  خبر داد تا هر چه ناراضی است 

 تجدد شود جاگزین بر رئیس  جگرخسته هر کس بود از پلیس 
 بزد نان خود را به دم بر تنور  خیابانی از دیدن شر و شور 
 به کردار کوهی گرفته قرار  به کوي تجدد رسید از کنار 

 شکایت ز نظمیه از بهر چیست  انه غوغاي کیست نظر کن در آن خ
 نظر کرد بر جانب انجمن  خیابانی آمد به گاه سخن 

 که قفل کلو از سوئد خانه است  ز افسر امان خواست بیگانه است 
 بپیچده بر ما ز راه کجی  همی گفت این افسر خارجی 

 نفاق و ستیزه ز دامن بهشت  ایالت براي خموشی نوشت 
 همی بود خندان ز شهر و گناه د بود راس سپاه مظفر چو خو
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 دلیران گرفتند پرچم به دوش  به یکباره تبریز آمد به جوش  
 سري پر ز کین کرد و رخ بر ملال  به هر نیتی هر که از یک خیال 

 آورد شد دموکرات نامی هم شبستان قلی پر از مرد شد 
 وي به عذر گذشته تهی کرد ک به نظمیه آن افسر جنگجوي 

 ز برگشتنش گوئیا گشت زار  تهیدست برگشت از کارزار 
 خیابانی افراشت سر برقیام  کشیدند تیغ سخن از نیام 

 درفشی در آن خطه بنمود راست  همه سرکشان را ز نظمیه خواست 
 زمین آتشین شد هوا پرگزند  به روز دگر پاي کوه سهند 

 کرد باز زبان بر تجدد چنین  ر و فراز خیابانی آمد به فّ
 به تبریز کردم من اکنون قیام  کشیدم من این تیغ را از نیام 

 ز تعداد آزار و رنج وثوق  قیام از براي چه بهر حقوق 
 زند دل شرار زان آتشش میک قیام از براي فرار از قرار 

 قیام از خطاکاري پادشاه  خواه قیام از تعدي بیگانه
 ش به بیگانگان مهرنوش وزیر خودش در اروپا به عیش و به نوش 

 زبون کرده ما را چنین از قرار  اش آشکار وزیر خطاپیشه
 سراسر بود مشی دیوانگی  قرارداد این دشمن خانگی 

 گرفتند ما را چنان پرزیان  بیورنیک و این جمع طهرانیان 
 دو روز دگر ترك زندان کند  به نظمیه امروز زندان کند 

 نشانی بود از قرار و ستوه   جز شخص شهزاده از این گروهبه
 به طهران شود ره گزین هر زمان  روم نامشان بر زبان کنون می

 تهیدست بگسسته از کف زمام  بیورنیک با همرهانش تمام 
 کنون به که تسکین افکار گشت  زیان چون از ایشان پدیدار گشت 

 قیام است افکارمان حالیه  مالیه به نظمیه خواهیم و بی
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 به پیش تجدد بود آشکار  ي ملت از پیشکار که نومید
 قیام است و دیگر مرا نیست باك  بدیشان بگویم کنون صاف و پاك 

 به تبریز تمکین به ما لازم است  به شهزاده گویم اگر عازم است 
 همانجا فرستد ز عزمش پیام  اگر دارد اندیشه از این قیام 
 از گشت بداند که هنگامه آغ ز شهر میانه کند بازگشت 

 به تبریز کردم خروشان قیام من اینک فرستم به طهران پیام 
 

 بازگشت مامورین از تبریز به طهران

 ویژه که تاریخ دیرین بود هب تماشاي تبریز شیرین بود 
 خواه رود با دلی کینهیکی می ید ز راه آیکی از میانه می

  رسد والی عبدالمجیدز ره می شده مرزبان از نظر ناپدید
 مکرم به نظمیه گردد رئیس  ا پلیس بیورنیک بیرون رود ب

 گمان بر جاي او بی »رید«شود  جمان رود ترز مالیه بیرون 
 شود خرج قزاق آهن کمر  مظفر به تن کرده رخت سفر 
 به یک حزب وابسته است  کسهرآن ادارات دولت همه بسته است 
 ن بسوي تجدد روند پردلا تجدد خبر کرده خرد و کلان
 به طهران فرستند کهان و مهان  به شهزاده پیمان نموده نهان 
 کنند طرد از کار زشت وثوق  به ثبت و سیاهه نداده حقوق 
 ز تبریز بیرون روند پشت هم  سوار و پیاده پر از درد و غم 

 همه در تجدد شده عذرخواه  به جز شخص والی که آمد ز راه 
 سرافکند بر آستان سه روزه به کردار باد هوا مرزبان 
 سوي خانه برگشت بر جایگاه   سوار قراداغ از نیمه راه

 خواهان دو بهر شدند جمع آزاده گذشت از شور شهر چو یک هفته ب
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 آوران براند از در شهر نام تجدد قویتر شد از دیگران 
 روان کرد او را سوي پایتخت  به همتاي هیئت بپیچید سخت 

 آمد به راه شب تیره خشمین بر و آه به افغان باقر دگر میرزا
 روان گشت و دیگر شکایت نکرد  سردار عشایر پس از رنج و درد 

 بپیچید روي از دموکراتیان  حسین فشنگچی ز تبریزیان 
 فرستاد شیخ از تجدد پیام  به آرامش شهر و شور قیام 
 به راي تجدد به مهر و به قهر  به اصلاح هر کار والی شهر 

 لاح و سعادت بیاید پدید ص را نباشد امید  بدو گفت ما
 که من یک نفر فرد ایرانیم  نه خواهان روسم نه عثمانیم 

 جوئی به دست خسیسشود چاره رت ندارد که از انگلیس غرو
 نه تمکین نمایم به شرط قرار  نه با اشتراکی بیایم کنار 

 در این شارسان آتش افروخته  دموکرات تبریز دل سوخته 
 درخشان کند آذرآبادگان  چی بود شیر آزادگان بادام

 کجا بیشه دارد چو او شیر نر  اي گنج علم و هنربود گنجینه
 بود فخر و عزت به ایمان قرین  ز دیباي تبریز و سادات دین 

 به حزب دموکرات ما ناظم است  یکی چون محقق به دین لازم است 
 وثوق  بکوشند چندان برافتد سران کمیته به پاس حقوق 

 ز راي کمیته نگردیده سست  به تبریز هر کس بود تندرست 
 خروشان و جوشان نوید از قیام  کوبان چو تیغ از نیام ايهمه پ

 نه از کف نهم تیغ و نی خرگهی  من اینک به دولت دهم آگهی 
 مکرم بود شیخ و بر کف عنان  به تامین این شهر و این سازمان 

 ما سعی و کوشش کمک با شماست  ز ست از این پس دگر نوبت کار ما
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 کارهاي تجدد و قیام

 به نام تجدد غریوي فکند  به تبریز یک نامه سر بلند 
 درخشنده بر آذرآبادگان  به این نامه ارکان آزادگان 

 جناب اش شیخ عالینویسنده ر از آفتاب درخشان و روشنت
 جاه  به نطق و قلم هر دو فرزانه محمد به تبریز تابنده ماه 

 به سبک و قلم خوشتر از آفتاب  به نطق و سخن همچو دریاي آب 
 فرستاد حاکم به هر شارسان  چو شد فارغ رفتن این و آن 

 فرستاد او را به خیل و حشم  د نام او محتشم امیري که بُ
 که دستور ملی بگیرد به پیش  به شهر مهاباد با حکم خویش 
 ها بر نیام گر تیغفروشد د چو بگذشت چندي ز کار قیام 

 کز آنان یکی بود کردي کهن  د چند تن مخالف بر آن دسته بُ
 به تمکین نمودش امر مشیر  بزرگ قراداغی و شهر امیر 

 به کابوس غفلت رساندش گزند  پر از خشم آوردش اندر کمند 
 ز هر سو به کویش ببستند راه  شبی تیره در زیر ابري سیاه 

 به راه سلامت گزین ساخت جنگ  گ رئیس عشایر دل از بیم جن
 کمر بست و آمد پریشان حضور  توز به والی خبر داد از کینه

 عاقبت یافت راه  چسانکه دولت  کنون بازگردم به پاتخت شاه 
 ز دولت به شهزاده آمد پیام  چو تبریز آمد به دست قیام 

 نمودي بسی کرده ناصواب  چنین کرده بودش خطاب وثوق این
 نهان گشت گل زیر چنگ خسان  گرفتی تو آن شارسان  به فضلت

 پراکنده کردي سپاه و سوار  ز اندازه بیرون نشستی کنار 
 برون کردي از پادشه اندرون  به جاي آنکه کردي به ره رهنمون 

 اش را براندي ز پیش زن و بچه ولیعهد را رنجه کردي ز خویش 
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 ساز ي چارهگرفتی وجوهی شو دست نیاز  گذشته از آنها به
 برون کردي از پیش خود مرزبان  ها شدي یاور و هم زبان بدان

 رها کردي آنجا نباشد سپاه  سوار قراداغی از نیمه راه 
 نشستن در آنجا دگر بهر چیست  اینها به دست تو نیست گرفتم مر

 مر بست بر رفتن پایتخت ک از این اعتراضات و ایراد سخت 
 برون رفت شهزاده کامکار  ر سحرگه به عنوان و قصد شکا
 ز شبلی گذر کرد و آمد چو باد به دنبال آهو به دشت اوفتاد 

 پدید ز نخجیر بگذشت و شد نا بدالمجید تجدد خبر شد که ع
 ز تیمن بپیچد بر میسره بر آن شد کند کار خود یکسره 

 به ارگ حکومت بیامد به قهر  خیابانی از پشت بازار شهر 
 بزد تکیه بر آذرآبادگان  هزادگانبه قصر ولیعهد و ش

 آمد به ري تخته کرد ودر رفت دارات دولت همه قبضه کرد ا
 سوار و پیاده بسی خواستند  به ژاندارمري فوجی آراستند 
 زمان کمی کارها شد به راه  ز وجه رسیده ز پاتخت شاه 

 گرانمایه الماس ناسوده شد تهیدستی هر روز افزوده شد 
 برافروختند آتش در محل  دزد و دغل  به بیرون دروازه

 شکایت فزون گشت و پیکار شد  به ناراضیان منحصر کار شد 
 ز آلمانیان فتنه آغاز گشت  سارگشت ها سخنز قونسولگري

 

 قتل قونسول آلمان در تبریز

 که از کار بگذشته عبرت بري  نظر کن زمانی به قونسولگري
 ست بس پر زیان لوائی بیارا رضازاده فردي ز تبریزیان

 به تبریز و آن خطه بنواخت کوس  گروهی بیاراست مسلک چو روس 
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 ز جنگ جهانی بدش مامنی به تبریز یک قونسول ژرمنی 
 فزون داشت اسباب کشتار و مرگ  شگفت آنکه این قونسول از ساز و برگ

 ز آلمان فرستاده بهرش به جنگ  ز اسباب و آلات توپ و تفنگ 
 پراندیشه برگشته به سمت چپی  اجنبی  رضازاده با قونسول

 به قونسولگري سازمانی نهاد  تفنگ فراوان و توپ زیاد
 گرفته دو توپ شرنبل قرار  به بالاي دیوار و برج حصار 

 تجدد بدو داد شب آگهی  چو شد این زمان روز کار بهی 
 رضازاده را نیک خواهت مکن  پناهگاه اشرار جایت مکن 

 جا نشایند و دادش قرار بدان ن فرار ز نظمیه بنمود یک ت
 به قونسولگري شد ز نیرنگ و دوز  دو روز دگر باز جمعی شرور 

 برآشفت و بنوشت کار و دوتن  خیابانی از اشتراکی سخن 
 که ما را به تبریز باشد قیام  به قونسول فرستاد اول پیام 

 نگهدار اینان به ژرمن شوي  بود مأمن شوي تو را حق نمی
 کند از تو کاري به زشتی بروز  آزمایش نکردي هنوز  مگر

 دو تن اشتراکی تو پنهان کنی  سان کنی بود اینتو را حق نمی
 دهی راه بر آدم کشوري  تو را حق نباشد به قونسولگري 

 تو بیجان شوي از مقامت زبون  کنون سخن را نگه داشتم تا
 حرف مفت ها همه بود این سخن چو دیوانه در پاسخ شیخ گفت 

 کشید توپ در برج قونسولگري  سپاهی بیاراست با افسري 
 شد آماده از بهر پیکار و جنگ  چو دیوار بنشست در پشت سنگ 

 که شیخ تجدد هراسان نبود  تحمل بدین کار آسان نبود 
 جوئی دراز مبادا شود کینه به اتمام حجت فرستاد باز 

 خواست بر بند چنگ  به نرمی از او مبادا که آسیبی آید ز جنگ 
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 که بر باد خواهد رود افسرت  پناهندگان را مران از درت 
 بود مامن افسر و لشکري  به پاسخ بدو گفت قونسولگري 
 نه فرمان بگیرم ز هر ناکسی  نه بیرون کنم از کنارم کسی 

 لجام خروشید و جوشید چون بی بگفت این و بنشست بر روي بام 
 ها ز نرمی به شدت رسید سخن ید چو پایان موعد به مدت رس

 فرستادگان را براند از کجی  چو دیوانگان قونسول خارجی 
 بختی رسید به پیش اندرون تیره ه سختی رسید ها ز نرمی بسخن

 ز پایین و بالا زدند طبل جنگ  گشودند ناگه زبان تفنگ 
 خروشید هم سر به توپ کروپ  ز قونسولگري آتش تیر توپ 

 گیر شد ز یک تیر قونسول زمین گیر شد ینري کمبرافروخت تی
 غرورش بیامد به سنگ سر پر خواست گوئی تجدد به جنگ ینم

 تن کشتگان را ابر زیر خاك  گرفتند و بستند و کردند پاك 
 تجدد از این کرده غمناك شد  بر و بام قونسولگري خاك شد 

 ف زیان سهمگین شد ز کاري خلا به طهران خبر رفت بالگران 
 به دست آوریدند توپ و تفنگ  در آن تنگ ویرانه از زیر سنگ 

 نهاده به قصد بسیج سپاه  د این جایگاه چو زرادخانه بُ
 

 قتل خیابانی

 ویژه به تشریح مرگ امام هب نام دلی باید از سنگ در ثبت
 تلف شد به هر خطه صدها نفر  به یک قرن کوتاه از این بوم و بر 

 که شیخی چنین رنج دید از کمین  سهمگین  زیانی ندیدم چنین
 خرد را ز اندیشه آمد پیام  نظر کن به فرجام کار قیام 

 به تبریز مردي هنرجو شتافت  به طهران چو کابینه تغییر یافت 
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 بپیمود ره مخبرالسلطنه  اسباب و بار و بنه تهیدست و بی
 ه ز مردان تبریز و خرگاه شا همی گفت و پرسید از نیمه راه 

 از آن پس برآمد به گفتار و پند  ز شهر میانه خبر یافت چند 
 نفاق و دورنگی بود کار زشت  محمد از آنجا نوشت شیخبه آ

 گرفتم ز حالت من اینجا خبر  رنجبر  شنیدم توئی حاجی
 کمک کردمت گشت کارت درست  هنوزم به یاد است دور نخست 

 تو را من گسیل به مجلس نمودم  ز سامان تبریز گشتی وکیل 
 عنان برگرفتی ز هجرت به قم  دموکرات گشتی به دور دوم 

 چو پاکی و قصد تو بر گنج نیست  همه روز کارت به جز رنج نیست 
 بر این ژرف دریا نمودم شنا  چو بودم ز قصد تو من آشنا 

 پریشان بود خاطر رنجبر  دانم آیا تو داري خبر نمی
 بود جان و مال رعیت به خشم  در این اول راه دیدم به چشم 

 پراکنده گردیده محتاج نان  ز اشرار و اوباش و امقانیان 
 خویش ع بپیچی بهز احوال زار ز تو من شنیدم در آن سال پیش 

 اند آزادگان سراسر به رنج رسیدم من اکنون چو در این مکان 
 در آنجا بود خوب و اینجا زیان  نشستن به تبریز و حرف بیان 

 نمانده به جز نامی از رنجبر  کردم این دین و دادم خبر ادا 
 شی تو آیی مروي قیام پاهب مرا انتظار است از این پیام 

 فرود آمد از اسب آمد به سوق  اگر گفتگوي تو بود از وثوق 
 زمانی بیفکن به بیرون نظر  اگر داري اندیشه رنجبر

 کار امیر عشایر برد آش سمیتقو به چهریق دزدان به کار
 به اطراف آزادگان  ویژهبه نظر کن تو بر آذرآبادگان 

 نه تامین مال است بر دستمزد  نه تامین جان مانده از دست دزد 
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 که در آزمایش شدم مرد پیر  مرا این نصیحت به منت پذیر 
 به چستی بیفشرد پا در رکاب  چو زد تلگراف و نیامد جواب 
 هی به جائی نه یک خانه دید نه را نه مامور دولت نه بیگانه دید 

 چو سیماب لرزان شد از برگ مرگ  ز چپ راست آمد نشیند به ارگ 
 به یک خانه افکند بار و بنه  به افسردگی مخبرالسلطنه 

 کرد درمان تلاش نظر کرد و می دو روزي بدین منظر دلخراش 
 نه اندر مکانش روانه تنی  نه پاسخ بدو داد نی مسکنی 

 به قزاق فرمان دهد پشت سر  فت فردا سحر زاده را گملک
 سوي ارگ و نظمیه آید به اوج  سوار و پیاده همه فوج فوج 

 شب از نیمه راه خیابان گرفت  کلنل به شلیک فرمان گرفت 
 دوال آشنا گشت بر روي کوس  سحرگاه چو برخاست بانگ خروش 

 خروشان روان گشت بر سوي ارگ  سپاه نخستین پیاده به ترك 
 به ناگه تف توپ آمد به گوش  یران ملت به خواب خموش دل

 تن یک دو تن را به زین دوختند  ز باروي ارگ آتش افروختند 
 به روي دلیران ببستند راه  ز هر کوي و بر فوج قزاق شاه 

 بنوشید سی تن ز لب شهد مرگ ز پنجاه و یک تن نگهبان ارگ 
 مه رزمگاهتهی شد ز مردان ه همه شهر پر شد ز قزاق راه 
 آسا نهادند از کف قیام تن نیام  بدان پایه کردان چو تیغ از

 یکی پا تهی کرد و یک در رکاب  درخشان چو گیتی شد از آفتاب 
 حکومت نظامی بود دست هنگ  به شهر آگهی داد پایان جنگ 

 که ما را بر او ترك دعوا شود  سزد تا سرافراز پیدا شود 
 از آن خانه آورد بار و بنه  بیامد به ارگ مخبرالسلطنه 
 به بیرون گرفتند راه گریز  از آنان که کردند با او ستیز 
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 افکنده معذور در روز و شب سر بزرگان ملت ز راه ادب 
 که دست قضا پوشدش رخت مرگ  خیابانی آن شب نبودي به ارگ 

 به مهمانسرائی روان شد به مهر  چهر به غفلت گرفته شب دیو
 نهان کردنش از زیان و گزند  ن و زورمند افکگروهی پلنگ

 نگردد مرا عقده از چهره پاك  اگر آسمان خون ببارد به خاك 
 بود بیش از این مرد دانا نمی هاي مشروطه در قرن خویش زیان

 به تبریز مرگ خیابانی است  ثانی است زیانی که این دوره بی
 ام سندیدهبه پاکی و نیکی پ ام ز نزدیک او را چو خود دیده

 امین و اصیل و نقیب و نجیب  شجیع و فقیه و ادیب و اریب 
 قلم داشت مانند آب روان به گاه سخن اژدهاي دمان 

 باز و دلدار و بدر منیر نظر خصالش به نیکی و پاکی شهیر 
 سان به بیهوده رفت از میان بدین خواست آیا چنین پر زیان چه می

 ه مهمان نشست به سردابه تیري ب که پنهان نشست پس از چند روزي
 نمازي نهادند آن مرد پاك  فرستاد والی ز بعد هلاك 

 خمش گشت یکباره کار قیام  نام خاکش سپردند آن زنده به
 که بر دل نشستش بیان وثوق  بدو وعده فرمود چندان وثوق 

 به طهران بیابی ز من اغتنام  در آخر چنین گفته بودش به نام
 بر و یالت افزون نمایم ز شیر  م به ایران وزیر که من تا بمان

 سر را به تیغ ببرم سر خیره از من نمائی دریغ  کهایدونگر
 ز راه ملامت دلش گشت رام  چنین تلگرام اله چو خواند اینماشاء

 بدو گفت دارم خیال سفر  روان گشت در دم به پیش پدر 
 اد خط امان که دولت به من د شدم مفتخر من در این دودمان 

 طریق بزرگی بگیرم به پیش  از این به چه باشد که با پاي خویش 
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 در مهر دولت به من گشت باز  تو در ملک ایران شوي سرفراز 
 بدرید در پیش او تلگرام  ها چو بشنید نایب تمام سخن

 ها دوختم به ننگ ابد جامه بگفتا چراغی بیفروختم 
 که سالم به هفتاد و هشتاد گشت  به عمري دویدم در این کوه و دشت 

 به لشکرکشان ره بریدم به قهر  گهی کره شاهی گهی پشت شهر 
 به اقوال دولت نبردم گمان  ز آغاز عمرم الا این زمان 

 نخوردم ز نیرنگ آنان فریب  ز دولت بدیدم هزاران نهیب 
 ها به گور کشاند تو را این سخن شعور جوانی تو اي کودن بی

 منه دل که خونت بریزد حلال  ان بود خط وفال کلام بزرگ
 مباش ایمن از گرد خنجر گداز  به پرهیز از هر سیاستمدار 

 شنیدم به یک عمر و کردم درنگ از این مکر آفات پر آب و رنگ 
 نکوئی ندیدم من از سرنوشت  به جز مشت الفاط زیبا و زشت 
 ندمسلم بود رفتنت با گز بود حرف موهوم و دام و کمند 

 

 به طهرانکاشی خان آمدن ماشاءاالله

 فلک آتش کینه بنمود باز به کاشان پس از سالیان دراز
 ماشاءاله به تن کرد رخت سفر به شام غم خلق آمد سحر

 کشیدند صف میمن و میسره دو صد زبده مردان سنگین زره 
 ز ملت فزون گشت صبر و شکیب به کاشان شنیدي ز جنگ و نهیت

 رجالی نمودند یاري به وي خواري به ريوهزمانی بد این رش
 ماشاءاله به کاشان دل آسوده بود  به هر مرجعی شکوه بیهوده بود

  بود گرم عیش و به لهو و لعب   ماشاءاله دگر بود صاحب لقب
 پدر در کنار و جهانجو پسر فراموش بنموده نام پدر
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 غچرارواق و اطاقش پر از چل لاك و باغزر و مکنت و اسب و ام
 پا کرده استتا این بناها بکه  ها فنا کرده استبسی خانمان

 شبستان آن دزد آباد شد ها هدر رفت و بر باد شدچه خون
 که با او نرفته به آوردگاه برد ضعف سپاه به ایران نمی

 بدو بخت یاري نداده شکست نشان داده با هر یکی حزب دست
 ه سر برده شرممجاهد از آن خیر به قزاق بنموده سرپنجه نرم

 کند جستجو بر مجال درنگ ماشاءاله دگر نیست مایل به جنگ
 زیربر آن شد مراو را کند سربه سال آرام عزم وزیر در این

 گزین گشته بر کین ببسته میان وجوهی به طهران ز کاشانیان
 به کاشانش آخر بدادند سوق در این دوره رفتند پیش وثوق

 را ز پیش پدر کرد رامپسر  وزیر جهاندیده با تلگرام
 به فرجام کارش بیامد نهیب به سردار کاشان به مکر و فریب

 زمانی بیا جانب پایتخت بدو گفت با تلگرافات سخت
 زنم تاج زرین تو را بر کلاه که گر خود بیایی به درگاه شاه
 خبربگفت از سیاست توئی بی ماشاءاله چو بشنید حرف پدر

 ویژه ندیدي مگر جنگ و خونهب که عمر تو گردیده از صد فزون
 از این پس کنم بندگی بر وثوق نیاي من آنست پاس حقوق

 به قول و قرارش بسی شایق است شنیدم من از هر که او لایق است
 که او مرد بدقول و بدپیشه نیست بریزد اگر خونم اندیشه نیست

 روم مینهم پیش اويبه سر می گونه کو خواهدم شاد رويبدین
 بکن فسخ رفتن تو از این سفر نایب بیا اي پسر بدو گفت

 صد کنفاگر خونت افزون شده  بیا اي پسر فسخ این قصد کن
 به طهران سرت را نهی جاي پاي بدان اي پسر گر بجنبی ز جاي
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 که مانند روبه بیفتی به دام فریبت نیاید از این تلگرام
 که آنجا عرب خود بیفکند نی به حرف بزرگان مرو سوي ري

 ولیکن ز طهران دلم پاك نیست یک دشت لشکر مرا باك نیست ز
 از این تلگرافم پریشان حواس  ز ژاندارم و لشکر ندارم هراس

 تنم لرزه افتد به مانند بید ها نویدبینم از این سخنچو می
 به دست تو گشتم من اینک زبون هزاران نفر را کشیدم به خون

 ان بدم از سفرز طهران گریز ز ایام خردي به عهد قجر
 ببینم که عمرم بیامد به سر کنون من ز دست خطاي پسر

 به طهران بپیمود ره مستقیم درد و بیمماشاءاله کمر بست و بی
 سوي مقتل خویشتن رو نهاد رضاخان عصار آتش نهاد

 به طهران رسیدند در پاي دار همه غرق آهن دو صد تن سوار
 نگردند سست که ز اندیشه خود پذیراییش کرد روز نخست

 نظر داشت فردا رود پیش شاه جراید نوشتند هر یک ز راه
 به شهزاده عبدالعظیمسوارش  ماشاءاله به شهر و تهی از شمیم

 پلیس اندر آورده در زیر چشم ماشاءاله روان است هر سو به خشم
  بیامد درشکه سوارءااللهاماش چو یک هفته بگذشت از روي کار

 پلیس اندر آنجا به دامش کشید ددلاور همانجا که بودش امی
 سپاه و سواره بشد رو به رو هماندم به گرد سواران او

 عنان گشت رزمی به عبدالعظیم به زاویه برخاست شوري عظیم
 کرد در دل گمانکه هرگز نمی خداي جهان ساخت کارش چنان
 نهادند بر گردنش پالهنگ گرفته به یک جا تفنگ و فشنگ

 شدند فارغ از جنگ و پیکار جنگ نگرضاخان عصار و سردار ج
 که نایب ز اسرار بنهفته بود ز طهران به کاشان خبر رفته بود
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 پی افکند دنبال نایب دوان ز ژاندارمري یک دلاور جوان
 بسان همیشه بجست از گناه همان نیمه روز از میان سپاه

 بزد دست لرزان خود را به سر حسین دید خبط پسرچو نایب
 جوان دلاور رهش بست تنگ تاخت با رزم و جنگیبه هر سو که م

 بیفتاد دنبال آن گبر پیر از این ده به آن ده جوان دلیر
 که در کره شاهی بیامد به جان بپیچید طومار بختش چنان

 بیفتاد چنگ دلاور سپاه یکایک پسرهایش از نیمه راه
 دژي را به کوهی نمود آفتاب  چو روبه که بگریزد از راه آب

 ر و هنربه دولت نشان داد فّ شیر نر چسانه ماژور الفضل
 بیفکند سنگ قضایش به جام چو شد خسته از جنگ آمد به دام

 به نظمیه آمد به پیش پسر دو منزل یکی بسته دست پدر
 نیاورد یک تن دگر هر سخن زر و زینت و مکنت این دو تن

 کجا رفت کز او نیامد خبر ندانست یک تن که این سیم و زر
 جا رفت و مفقود شد ناگهانککاخ و املاك آن گمرهان                            ده 

 حسینبه بد اندر افتاد نایب ر و شین  شوبه فرجام آن دور پر
 که بد را بود عاقبت بد قرار به عبرت نظر کن بر این روزگار

 ها فتادبه کاشان بلائی به جان باد به مشروطه آمد یکی تند
 به کاشان بد این فتنه دودمان در این زمان معماي پیچیده

 به پیري زدش بر سر چوب دار به حکم قضا دست پروردگار
 ببر خشمین فکندش نظر چسان چو افتاد چشم پدر بر پسر

 نهادي سر و جان به یک تلگراف بدو گفت دیدي سزاي خلاف
 دیدم از خشت خاممن آن روز می نگفتم به طهران فریب است و دام

 دویدي ز کاشان به بالاي دار قرار خود اي ابله بی به پاي
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 ه اول آفتاباگرفتند ر آن شب نرفت کس به خوابطهران دربه
 به چشم ستمگر فکنده نظر دیده پدربه کاشان بسی داغ

 رها شد سرشک از رخ داغدار چو افتاد چشم همه سوي دار
 ستادند اندر یسار و یمین هزاران نفر مردم دل غمین 

 که عصار آمد به بیرون دمان یه برخاست شور و فغانز نظم
 بندطناب مجازات حلقش ب ه بانگ بلندبفرمود قاضی ب

 قرار ماشاءاله ز مرگش بشد بی چو او را کشیدند بر روي دار
 نهیببید لرزنده شد پر چسان چو افتاد چشمش به چوب صلیب

 به عبرت فکنده نظر زیر پا سرش بر سر دار و پا در هوا
 حسینبه بالا کشیدند نایب ر شور و شینپایان یک روز پبه 

 ابر دودمانش مکافات شد چو آن دیو سیرت مجازات شد
 به کاشان و طهران شدند دستگیر به جز یک نفر زان گروه شریر

 امکرد سرگشتهیکی ندبه می امکرد پدر کشتهیکی گریه می
 ه حلقدوان گشت افتان و خیزان ب یکی در میان همه موج خلق
 بدو گفت اي دیو ظلمت شمار رسانید خود را به نزدیک دار

 خون نور چشمان منکشیدي به بیاد آمدت عهد کاشان من
 شب اندر عقب داري اینجاست روز به ننگ ابد باش و ز آتش بسوز

 که زورت سیه کرد چون آبنوس یم خود را ببوسخکنون دست دژ
 تو بر چوب داربه عبرت نظر کن  بهاي سر و جان بود آشکار

 به دولت نمودي چه پیکارها به یک قرن کردي چه آزارها
 کشیبدیدي مجازات آدم چنین است فرجام گردنکشی
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 خاتمه کار رضاي جوزانی و جعفرقلی

 سر سرکشان اندر آمد به زیر همانا به فرمان شخص وزیر
 رجب را براند ار کنار خمین به فرجام کردار نایب حسین 

 به هر شارسان یک بلائی فتاد بادوطه چون گردبه دوران مشر
 فکندند آتش به نزدیک و دور ز پشت صفاهان دو مرد شرور

 حسین گشته در اصفهانچو نایب رضاخان جوزانی و همرهان
 به یغما و غارت بگیرند مزد به جعفرقلی متحد گشته دزد

 گهی در برائون نمودار گشت گهی روي دشتان بستگهی سمت 
 بریده پی و پنج از پشت کوه دسته از هر گروه سواران این

 به آرام و آسایش اندر جهان نمانده دگر یک نفر اصفهان
 روان گشته جعفرقلی با سوار چو طاعون مسري یمین و یسار

 به جرات زده تکیه اندر دواج ز هر قریه بگرفته باج و خراج
 نگر قطع دستش به گرمی کنند وثوق ابتدا گفت نرمی کنند

 ان و شیننکردند غفلت ز افغ رت ز نایب حسینند عبگرفت
 به جعفرقلی کرد سمتش دو بهر رضاخان جوزانی از پشت شهر

 گزین کرده لشکر بر کوهسار یکی از یمین و یکی از یسار
 گرفتند و بستند و خستند جان سواران به جوران و بر قدریجان

 تنگبه مردي ببندد کمر سفت و  ز طهران گرفت حکم سردار جنگ
 گرفتند ره جانب کارزار ز شیراز هم لشکر اسپیار

 براي سواران جنگی حقوق ز طهران فرستاد در دم وثوق
 ز مالیه بگرفت سردار جنگ هزینه براي تفنگ و فشنگ
 گزین گشته در خدمت حکمران ز شهر صفاهان همه افسران
 کشیدند تیغ شرر از نیام قیامت نمودي به قامت قیام
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 خروشید و آمد سوي قدریجان یر دمانگو بختیاري چو ش
 سوار و پیاده نمودار گشت بر آمد از جانب کوه و دشت
 گرفتند در پشت ده فرقلی رضاخان جوزان و جعفرقلی

 براندند اسب و الاغ و رمه دو لشکر به مانند دود و دمه
 نشستند دزدان خروشان به راه  قیامت عیان شد در آن رزمگاه

 مگاه                         ز دود و دمه کرد گیتی سیاهسه روز و سه شب آتش رز
 کمک کرد با افسر بختیار ز سوي دگر لشکر اسپیار

 همه بر زبان برده نام نصیر همی از هوا بود بانگ و نفیر
 ز هر سو به میدان زمین کرد تنگ به چشم جهاندیده سردار جنگ
 زمین بپیچید و آمد به روي همی راندشان از یسار و یمین 

 اهبیفکند شوري به آوردگ نفیر سپاه شرار شنیدر
 جابه جعفرقلی خورد تیرش به اگه صداتفنگ یکی کرد ن

 رضا شد به یک سنگري میخکوب گرفتند مر یکدگر را به توپ
 ورمندش بیامد به سنگشر س یکی از بزرگان دزدان به جنگ
 گرفتند و بستندشان در میان هزار و دو صد تن از آن یاغیان

 برانیدشان پیش رو با سوار آورد گردان یل بختیارهم
 بیامد سوي اصفهان بیدرنگ چو خورشید تابنده سردار جنگ

 درفشی برافراشت پیش سپاه به پا کرد داري به میدان شاه
 رضا را بیاویخت از سر به زیر  به نام شهنشاه و راي  وزیر

 

 بادحمله سمیتقو به مها

 دریاي خون آذرآبادگان چو ببین بخت تاریک آزادگان
 بیاراست لشکر ستون بر ستون ز چهریق آمد سمیتقو برون
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 به رنج اندر آرد سپاهی به مرگ چنین ساز و برگنبیند کسی این
 چو دریاي خون کرد هر جا سراغ ز چهریق و سلماس و ساوجبلاغ

 پسر پیش چشمش فتاده پدر پدر داغ دیده ز مرگ پسر
 ی خون ببارد به روي زمینهم برادر ز داغ برادر غمین

 زن و بچه را زنده در گور کرد جهان را به کشتار مهجور کرد
 بناي تمدن نمودي شیار کارتاخت آن زشتبه هر سو که می

 باد بگشود دستبه سوي مها میه را کرد با خاك پستارو
 دل آزرده شد مخبرالسلطنه به تبریز از آن شور و هیمنه

 کنون لشکري سازد از بهر جنگ زاده را گفت تا بیدرنگملک
 روان گشت با زبده یک افسري ز تبریز یک فوج ژاندارمري

 ز شهرمراغه بیامد برون گران شد رکاب رئیس قشون
 بر شهر ساوجبلاغ بزد تکیه زاده آن کرد زرین ایاغملک

 طعمه نزدیک گرگ و سگان چسان به غفلت گرفت اندر آنجا مکان
 آتش اندر خروش  چسانسمیتقو  نگهبان آن شهر در عیش و نوش

 نه از حال دشمن کند بازگشت بان در سر کوه و دشتنه یک دیده
 نه از پوزش دشمنان امتناع اطلاعز اکراد آن خطه بی

 که دست قضا برفکندش به زیر  پنجه را چون حقیرگرفته قوي
 شب دستبردپس جبهه زد نیمه اران شکاك و کردبه ناگه سو

 خروشی برآورد آتش فکند کوهی بلندسمیتقو به بالاي 
 میان جوانان ایران فتاد  گرگ خونخوار آن بدنهاد چسان

 خروش جوانان به آوردگاه دم ناي روئین و بانگ سپاه
 به یک لحظه کردي زمین قتلگاه  پناهز بدخو برم من به یزدان

 فرود آمد و بست با روي قهر  چو با دام زنجیر بر گرد شهر 
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 لام آورم ظکه بر نام انسان  آورم م چو نامبدین تیره مرد
 که نامش به زشتی رود تا ابد  شگفت آیدم از چنین جنس بد 
 چنین چیره مردي بدین شور شر  به ثبت است در خاطرات بشر 

 بدان مرگ و کشتن فکنده نگاه  شود روي گیتی چو رویش سیاه 
 ن ستاده به پا کرد دریاي خو به بالاي قله چو چنگیز دون 

 بیفتاد در چنگ دشمن اسیر  دو سیصد نفر از پس مرگ و میر 
 عام به توپ و مسلسل کند قتل نام به دژخیم خود گفت آن زشت

 به روي هم افکند در روي خون  زاده شکاك دون به غیر از ملک
 که بر کین دولت نماید قیام  ببخشود او را به سوگند و نام 

 وي هم افکند در رهگذار به ر گرگ هار  چساندهان مسلسل 
 به دست بد دشمن آید اسیر  کس که دشمن بگیرد حقیر هرآن

 کشید تیغ بیداد خود از نیام  عام به فرجام این مرگ و این قتل
 خود اندر ارومیه آمد نشست  به تاراج آن خطه بگشود دست 

 عذاب الهی رسد ز آسمان  نهیبی برآمد زمامش چنان 
 

 يبراوین نماینده شورو

 کنم ذکر نامش که تا بشنوي  براوین نماینده شوروي 
 به یاد لنین کرده دیدار و بوس  مشاور ز ایران براوین ز روس 

 سفیرش بود یک نفر نیک و پاك  فرامش نگردد که در هر دو خاك 
 گرفته ز شاهان عالم خراج لنین تاج عزت زده بر دواج 

 وده قیام به درمان گیتی نم فام سرافراز با لشکر سرخ
 به هر سو فرستاد مردي برون  درفشی برافراشت همرنگ خون 

 براوین بیامد ز مسکو به در  به تسکین آلام و درد بشر 
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 پرستار ملت بد از بهر خویش  خلاف تمام بزرگان پیش 
 د ز تشریف و غرنده کوس بري بُ سان که بگذشت آن مرد روس بدان

 ي نبودش به پیمان و بهر نوید داران و اشراف شهر به سرمایه
 رود و سمنان بیامد به ري هز شا آن نیک پی ز راه خراسان مر

 خرید خواست خود میکه میخوراکی به مهمانسرا رفت و چون آرمید 
 بسی آفرین خواند تاجیک و ترك به وارستگی این سفیر بزرگ 
 همیشه ستاده خودش بر ورا  چو درویش آمد به مهمانسرا 

 سرافکنده در پیش نزدیک و دور  از کبر و باز و غرور بري مانده 
 داد داد سخن روان بود می چو اشخاص عادي به هر انجمن 

 خورد آه و فسوس ز بگذشته می به طبع گرامی جوانمرد روس 
 به احزاب طهران کند یاوري  آوري  پیکخبر کرد روزي 

  در رمه بازگردد شبان چسان برآورده پولاد و تیغ زبان 
 ها نشنفته آغاز کرد سخن به گرمی و نرمی زبان باز کرد 

 لبش گشت خندان و شاد از مرام  به احزاب آن روزه با احترام 
 نهم حامل پرچمی آهنین صریحاً بگفتا ز شخص لنین 
 ز روس ترازي کنم احتراز  رسولم من از جانب سرفراز 

  که بگرفت تاج از سر گمرهان پرستش کنم از خداي جهان 
 رهائی گرفت ملت از هر فشار  نگون کرد بنیاد جور تزار

 به گیتی درخشید نام لنین  چراغ هدایت بیامد چنین 
 که من ارمغان آوردم این سخن  چنین انجمن گرامی بود این

 به غرش برآرم نوازنده کوس  به فرجام آن ظلم و بیداد روس 
 برکنار ز ایران افسرده شد  دهم مژده آن روزگار کنون می

 رسانیدم اینجا به نزد مهان  ز مسکو من این هدیه و ارمغان 
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 شگفت آن همه شیوه کژروي  نگون گشت آن افسر خسروي 
 نوین بود پیمان و عهد جدید  دو روز دگر تلگرافی رسید 

 بریتانی اندر عمل زور داشت  نپذیرفت دولت چو محظور داشت 
 در این سرزمین آشکار  بدي شد در این وقت تاریک و پیچیده کار 

 بپاشید بر آتش خفته نفت  آزرده رفت براوین از ایران دل
 بر آن عهد و پیمان فکنده نگاه  خواه سران دموکرات و مشروطه

 کرد یاد هم از لشکر سرخ می به هر انجمن کرده فریاد و داد
 مبادا که ملت پشیمان شود  جوئی به پیمان شود که یک چاره
 بیاراست قزاق شه را به جنگ  در میان دو سنگ وثوق عاقبت 

 به گیلان روان شد ز ایران رئیس  کمک کرد با لشکر انگلیس 
 

 جمهوري در شمال

 غمی بر غم دیگر افزوده گشت  زمانی نگه کن به گیلان و رشت  
 به کشتن تهی ساخت آن مرز و بوم سپاه دنستر ز باکو چو موم 

 ویختند از یسار و یمین برآ سقوط سه دولت به دست لنین 
 به اقطار گیلان فکند التهاب  به باکو ز پیدایش انقلاب 

 نهان کرده در خاك دار و ندار دل آشفته هر کس شد از روي کار 
 بگردیده اندر کف اشرفی  بزرگان گیلان چو انگشتري 

 خان کند بازگشت که میرزاکوچک جو حاکم شهر رشت بشد چاره
 سراسیمه بگرفته در راه بهر  هر گروه بزرگی بزرگان ش

 خواه به گیلان نباشد کسی چاره سپاه دید دست تهی بیچو می
 مگر شیر جنگل بدرد گراز  دنستر چو باز آمد از جبهه باز 

 به جنگل شود ره گزین حکمران  چنین گفتگو شد که با مهتران 
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 در گفتگو را بدو کرد باز  فراز فرستاده چست و گردن
 که گیلان ز عهد تو باشد خجل  ک نامه با بیم دل نوشتند ی

 تو در گوشه جنگل و فومنی به گیلان نمانده دگر ایمنی 
 بود روز مردي شوي پاسبان  تو را گر بود خاطري مهربان 

 ز جنگل بیا چند روزي به شهر  پریشان بود رشت از سوي بحر 
 راه  نه از لشکر انگلیسان به تهی مانده اینجا ز هر کو سپاه 

 ر و زار شود کار گیلانیان خوا مان در کنار بمانی اگر این ز
 که آتش در آنجا پدیدار گشت  تو باید دوباره بیائی به رشت 

 بر و بوم این خطه آشفته است  سپاه بریتانیا رفته است 
 فروزنده کرد چهره آتشین  نشین چنین نامه جنگلچو دید این

 راه پسیخان بپیمود راه  ز به زودي که آماده گشتش سپاه 
 نشین اندر آمد به رشت که جنگل وش خلایق زمین تیره گشت ز ج

 به تیمار گردان بود پهلوان  برهنه سر اندر میان یلان 
 ر و شکوه گزین کرده نامی به فّ ا گروه هسواران جنگل گروه

 خان گزین کرده سرو بنفش حسن سه خالو کشیده درخشان درفش 
 چو زر افسري مرد جنگی سپاه  حسان به راه خروش سواران ا

 خان کیشی دره با سوار حسن گزین کرده یک پرچمی زرنگار 
 دو صد خیمه لشکر پدیدار گشت  به بیرون دروازه در پشت رشت 

 توانائی از هر طرف بست رخت  در این روز پرشور و همگام سخت 
 س نمانده به جا دیگر از انگلی نفیس  یءمهمات بسیار و ش

 به خدمت کمر بسته قزاق تنگ  دنستر تهی کرده میدان جنگ 
 فراري شده آشکار و نهان  بزرگان روس از کهان و مهان 

 رسید بر و بحر ایران ز ره می هزاران تن هر روز روس سپید 



760 
 

 که هر کس به کاري بد اندوهگین  زیانی بیامد چنان سهمگین 
 زن شد به مرگ و زوال  پر از مرد و هاي شمال به یکباره دروازه

 کنان تا به ایران رسید هزیمت سپاه فراري روس سپید 
 نیکتن و کلچاك افزود غم  که بود کم غم و رنج ایران نمی

 جو از ستیز که ایران شود چاره تش و گشت تیز بهانه شد این آ
 ز بحریه افراخت بر روي کوس  به عنوان تعقیب نیروي روس 

 به ساحل درفشی پدیدار گشت  ه رشت نهیبی برآمد سحرگه ب
 به گیلان تو حلال هر مشکلی  به میرزا نوشتند از انزلی 

 درفشی درخشان کشیده به بحر  به کشتی روسی کاژانف به قهر 
 نشین منزلی که بگرفته ساحل زمانی سوي انزلی نظر کن 

 ي مردم بود التهاب هادلبه  ز پدرام آن لشکر انقلاب 
 بپوشد رخ از سازمان نبرد ن سرافراز مرد روا نیست بر آ

 آبنوس  چسانچشمش جهان شد به مد کار و پیغام روسز پیشا
 ز رشت اندر آمد سوي انزلی  بخواهی نخواهی یل جنگلی 
 چو گرد دلیري در آن کارزار  همان لحظه آمد به دریاکنار 
 به مهر آورد مطرب و ساقیش  به کاوك خبر داد مشتاقیش 

 یل جنگلی خود برافراخت چهر  خواندند او را به مهر به کشتی ب
 بیاراستند بر سر آسمان  به پیشواز مهمان کمند و کمان 

 ز کاوك نمود از بیان جستجو  گشوده زبان صالح نامجو
 بدین جایگه از چه بنموده باز  بدو گفت از رنج راه دراز 

 قهر فکنده نظر سوي ایران به  چه اندیشه دارد که سالار بحر 
 بوده خوانده ورا انزلی چه می تمناي او از یل جنگلی 

 نه اهل ستیز است و نی کارزار  چو ایران بود کشوري در کنار 
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 بریتانیا راه ایران گرفت  مترجم بدوگفت دارم شگفت 
 که در کشور ما کند کارزار به باکو کشیده سپاه و سوار 
 د کامیاب به دو نیمه کشور شو رسیده کنون موقع انقلاب 

 بهانه بدین ساحه بر ما گرفت  خان بدو گفت دارم شگفت کوچک
 جوئی به طی زمان کنم چاره کنم من در این سازمان  تعهد

 بود ملتش تابع حکم شرع  چو ایران بود کشور کشت و زرع 
 موفق نگردد به کار از شتاب  کمیته بخواهد کند انقلاب 
 ملی نهم گرگ و میش  به آئین مرا واگذارید در کار خویش 

 درخت تنومند اشراف هست  به ایران تفاوت به اصناف هست 
 نه برگشت و کشتار یک علت است  نه آن فرق بسیار در ملت است 

 به پیمان نویسند شرطی نکو  پس آنگه مقرر شد از گفتگو 
 نیارد به بیگانه روي نیاز  ز تبلیغ و گفتن کنند احتراز 

 به جمهور گیلان کنند انجمن  ن ز ایران و روس یک انجم
 ها ببرند گمان که از تیرگی کلویی به گیلان کند سازمان 

 بیفشرد ران تا شود التهاب  آقازاده اندر سوال و جواب 
 به گیلان و ایران رساند دمان  خواست این سازمان کاژانف نمی

 به ایران و روسیه آمیختن  همی گفت باید ز خون ریختن 
 بود موقع کوشش و کارزار  رینه ناید به کار چو تقویم پا

 به بحریه بودش خروش و زیان  ز تشویق و تحریک ایرانیان 
 همی جست راهی برآمد به خشم  خان کیشی دره زیر چشم حسن

 به ایران بود بیهوده اهتمام  بدو گفت کاین گفتگوها تمام 
 فشاند جنگلی آب آتش مدار  ز گفتار بسیار و عهد و قرار 

 دهند آگهی بر کران تا کران  که جمهوري رشت و مازندارن 
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 اعلان حکومت جهموري در رشت و مازندران

 رژیم جدیدي پدیدار گشت  نشین اندر آمد به رشت چو جنگل
 درفشی گزین کرد و آمد به شهر  سپاهی ز بحریه سالار بحر

 کشیدند پرچم چو تاج خروس نشینان ایران و روسکمیته
 بیاراست یک مجمع دلنشین  نشین گرد جنگلبه روز دگر 

 خود از پیش خود راس جمهور شد  آرائی از جور و ناجور شد صف
 بود پشت دیوار ما انقلاب  سان خطاب به گیلانیان کرد این

 که آثار شومش بیامد به رشت شنیدند گیتی دگرگونه گشت 
 بهر شد توانگر ز هر بهره بی نجه قهر شد پنجه در پقوي

 به ایران فزون گشت بیم خطر  ورچو آتش به روسیه شد شعله
 ام انتخابرژیم نوئی کرده کنون بهر تعدیل انقلاب 

 کشیدم ز جمهور تیغ از نیام  به الغاء مشروطه کردم قیام 
 سعادت به ایران شود پایدار  نیاي من آنست در روزگار 

 مه واهکه باید به هر کار بی دهم آگهی بر همه کنون می
 رژیم من امروز تنها یکیست  به روسان رژیمی که دارند نیست 

 درفش سعادت شود برقرار  زمان مقتضی نیست با شهریار 
 که جمهور ملت به تصمیم ماست  به الغاء مشروطه تصمیم ماست 

 که ایران رهد از غم انقلاب  رژیمی نمودم چنین انتخاب 
 ر نام جمهور کوس نوازند ب چنین بود با دست روس صلاح این

 به نام کمیسر بود هشت و چهار  کار وزیران این دولت تازه
 به ایران کنم چاره مقتضی  چو محکم کنم آهسته مرکزي

 دهد سازمانی به دستور جنگ  به احسان بیروم کمر بسته تنگ 
 به قزوین و منجیل کو شد به راه  خان کیشی دره با سپاه حسن
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 گزین گردد از بهر مازندارن  سعداله درویش با افسران 
 بسیج آورد از پیاده سوار  کنار به گیلان و لاهیج و دریا

 به طهران زنم پرچم زرنگار  چو سامان این خطه گردد تمام 
 ام بندهجوئی شتابه هر چاره ام بدانید تا زنده شما خود

 به پیمان و عهدم نگردم خجل  دل هراسان نباشید و آشفته
 ین خروشی برآمد ز شهر آتش نشین فتار جنگلبه فرجام گ

 ز کردار روسیه دلسوخته  همه شهر گیلان برافروخته 
 تزلزل بیفتاد در شهر رشت  نشین راس جمهور گشت چو جنگل

 روان شد ز گیلان به مازندران  به نام کمیسر گروهی سران 
 برآورد از جان مردم غریو  سعداله درویش و کیهان نیو 

 بادتند چسانسر آمد به مشهد برخاست باد مراد  ریا چوز د
 سوار و که بندر سیه شد ز مرد  خروشی برآمد ز دریاکنار 

 بیفکند بر رأي مردم دو بهر  به مشهد بر این جمع بدنام شهر 
 به سرسخت دشمن کند واژگون  درفشی کشیدند همرنگ خون 

  نوشتند یک نامه بهر امیر وارد جوان و دلیر دو تن تازه
 به درگاه یزدان درود و سپاس  سر نامه اول ز جمهور ناس 

 درفش تو نیکوتر از دیگران  که چون تو امیري به مازندران 
 که تو تیغ خود را کشی از نیام  ز گیلان زمین آوریدم پیام 

 براي تو آوردم از بهر جنگ  زر و سیم و اسباب و توپ و تفنگ 
 ر و سیم بسیار من بگیري ز اگر سر نهادي به گفتار من 

 گون ببین آتش تیغ الماس اگر سر گذاري ز چنبر برون 
 نه مردي گذارم به مازندران  بیارم من آنجا سپاه گران 

 به جمهور همت کند همراهی  به هر سو فرستاد و داد آگهی 
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 اش بازگشت در بیم و اندیشه شگفت آنکه هرکس سخن ساز گشت 
 جوئی کند نامور ک چارهکه ی سوي ساري نهادند سر  همه

 نهادند از کینه خشت  هادلبه  مهابا از این نام زشت همه بی
 گرفتند ره جانب کارزار  سعداله و پیلف پس از انتظار 

 به ساري روان گشت و آمد به راه  طلایه فرستاد پیلف به راه 
 به شهر آمد و کرد نطقی بیان  به دروازه از دیدن این و آن 

 بدیدند بازو و کتف یلان  ري ز خرد و کلان زن و مرد سا
 گرفتند ره جانب باغ شاه  هم آهنگ مردم رسیده ز راه 

 ستوه فکنده نظر بر یلان پر ز هر گروه چی ابه میدان تماشا
 به لرزش فتاده کران تا کران  لشکر و حکمران آن شهر بیمر

 گرفتند و بردند در کنج باغ  به هرکس نمودند مالی سراغ 
 به خوبی نخفتند سر در کران  روز و دو شب شهر مازندران  دو

 شدند پیش سرکرده زنهار خوار  از آن پیش کآید سپاه و سوار 
 بیامد به نزدیک ماژور حبیب  یکی از بزرگان به مکر و فریب 

 بسی آفرین کرد شب بر امیر  یکی دیگر از قله آمد به زیر
 

 کابینه مشیرالدوله و متجاسرین

 وثوق از میان رفت و زنهار خواست  به طهران شه از راه راستچو آمد 
 بزرگ اختري پیرنیا رفت پیش  ورا بر زمین زد به منظور خویش 

 وثوق  به گوش شهنشه رسید از کز اهل سوق بسی لعن و دشنام 
 بدانست چونان به دستش محال  ز سوي دگر گفتگوي شمال 

 آذرآبادگانبه زنجان و در  خبرهاي تبریز و آزادگان 
 فراهم نگردد دگر از وثوق  و پاس حقوق  هادلبه تعمیر 
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 بدو گفت شایان توئی همچو شیر  شتابان فرستاد و کآمد مشیر 
 به تعمیر هر یک غم خویش داشت  دو کار مهمی که در پیش داشت 

 یکی کار گیلان دهد التیام  یکی کار تبریز و کار قیام 
 که قزاق خود را ببندد به کار  بدو داد فرمان و نیز اختیار 

 بریتانیا را کند رام خویش  شده کهنه چون عهد و پیمان پیش 
 خان یکی طرح نو ریخته کوچک سیاست به موئی بد آویخته 

 ز گیلان رسیده به مازندارن  کشیده سپه از کران تا کران 
 به گیلانیان کرده وابستگی  ها خستگی قلی پس از سالعموا

 نشین تازه برده پناه به جنگل اه شاه ی ز درگچو سردار مح
 بود چون ولیخان بسی سرگران  امیرموید به مازندران 

 بیاراست دولت ز چند تن نفر وزیر از تمنا نپیچید سر 
 نخست کرد درمان درد شمال  خطر را به طهران چو داد احتمال 

 که برآن جراحت زند نیشتري  روانه به گیلان نمود اشرفی 
 دو لشکر گزین ساخت از پایتخت  ی به قزوین بیاراست سخت ستون

 دو لشکر روان ساخت از بهر جنگ  چنان با مهارت کمر بست تنگ 
 گشت و نوبت بخواست به گیلان روان صف استراسگل از راه راست 

 گشت و آمد به دریاکنار روان سپاه دگر جانب شهسوار 
 مکین مازندران به اصلاح و ت آوران فرستاد یک تن ز نام

 روان شد یل نوجوان پر نهیب  حبیب ارم آن روزه ماژور ز ژاند
 سخن گفت با مخبرالسلطنه  ز مردان نامی با هیمنه 

 زند تکیه بر آذرآبادگان فرستاد او را چو آزادگان 
 بیاساید از جنگ و رزم سپاه  ریزي مردم بیگناه ز خون

 او بگویند سخن فرستاد با  تحن مخان سه تن مبه پیش کوچک
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 که قزاق خود را دهد بر سپاه  مشیر ابتدا خواست از پادشاه 
 نیارد کسی بر زبان نام رشت  بر آن اشتراکی فراهان نوشت 
 نهان گشته زانجا متجاسرین  بود خاك گیلان بهشت برین 

 کس ناورد نام او بر زبان  بر آن سرکشان داد نامی چنان 
 رشت بهتن را این سهگزین ساخت مر چو مصحوب مخصوصش آماده گشت 

 اي درخشان گرفتند به کف خامه اي یکانی و خلخالی و افجه
 خواه وزیر هنرجو شده چاره درگاه شاه  به هنگام رفتن ز

 جوئی نیا مرا نیست جز چاره بفرمود با انجمن پیرنیا 
 زمانی کنار آي و دوري گزین  نشین بگوئید از من به جنگل

 جسته از خاك مازندارن  هپنا سی نامور مهتران به طهران ب
 بروید به گلزار خار و خسی  رژیم تو را می نخواهد کسی 
 که در عهد من خود بیائی کنار  به جز این ندارم ز تو انتظار 

 

 جنگ مازندران

 که خواهد چه بازي کند روزگار  زمانی نظر کن به بابل کنار 
 موید به یاري رسید یرام پیلف از آنجا به ساري رسید چو 

 سر افکنده در پیش پیلف به پیش  بنا بر صلاحیت کار خویش 
 به بابل فرستاد جمعی سوار  نهانی خبر داد تفصیل کار 

 شکیب ز جمهور ملی بشد بی به درویش و پیلف به مکر و فریب 
 به دست من است از کران تا کران  بر آن افسران گفت مازندران 

 زمانی بمانید از ما کنار  دریاکنار شما نیک باشد به 
 طهران کنم ساز جنگ که من خود به سپارید بر من تفنگ و فشنگ 

 آسوده نعمت چشید به مشهد بر ه حاجت که زحمت کشید شما را چ
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 ر و شکوه به بابل روان شد به فّ بدین مکر و افسون از آن برزکوه 
 ریاکنار ز بابل بیامد به د به دیدار یاران و عنوان کار 
 نشست تا سحر پیش سالار روس  شبی را به تاریکی آبنوس 

 مان گسخن گفته با او ز دل بی سعداله درویش و کیهان دمان 
 ز کشتی گزین کرد آورد چنگ  شمار زیادي تفنگ و فشنگ 

 روان گشت و پیمود برز و نشیب  به طهران نظر کن که ماژورحبیب 
 شب درفش سپه کرد نصب همان  ز بیراهه و راه سرداد اسب 

 به ساري بزد پرچم زرنگار  نخورد و نیاسود و آمد سوار 
 ز بیراهه بر راه بشتافتند  سعداله و کیهان خبر یافتند 

 ز ساري نمودند پژمان فرار  کنان هر دو تن بیقرار هزیمت
 تر نمود حلقه آشتی تنگ د ز سوي دگر امیر مؤی

 ا رنج بیهوده گردید جفت به م ریش کیهان بگفت به درویش دل
 مؤید به کین که آمد امیر بیامد چنین سهمگین  زیانی

 به حالی که رایش از او دوریت  فریبی به ما داد جمهوریت 
 به گیلان چه گویم ز شرمندگی حرام است بر ما دگر زندگی 

 نه از راستی غیر دوز و کلک  به ساري کسی کرد بر ما کمک 
 حبیب فزونتر بدُ از کار ماژور یب غم جنگ ساري و مکر و فر

 سان عنان بر کران کشیده بدین نیاسوده یک شب به مازندران 
 که ناگه برآمد ز بابل نفیر  در این رأي و اندیشه کرد دلیر 

 دادش خبر  ،پیامی بدو داد سواري بیامد به ناگه ز در 
 بر افروخته چهر و روي نکوي  مؤید بتابیده روي امیر

 بیفتاد جنگی چنان سفت و سخت  نده بید درخت زرنجنبید ل
 هاي ملت به قهر بجوشید خون مؤید به شهر تپید امیر
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 با سپاه  روبرودوباره شدند  خسته از نیم راه سواران دل
 خروشان و جوشان بیامد به در  زال زر  چسانمؤید امیر

 به پیلف ببندند راه گران  بزد بانگ بر فوج مازندران 
 ز روي آتش افکند و از بر دخان  خان ن کرد سعدالهعنان را گرا

 ز بابل برون شد نماید فرار  کنان سوي بابل کنار هزیمت
 دمان گشته در کشتن عاصیان  ز هر کوچه مردم خسته جان 

 فتادند در آتش تاب و تب  دلیران گیلان نیاسوده شب 
 دلیران تهی کرده پا از رکاب چو کشتی عیان گشت در روي آب 

 به گیلان روان گشته خسته جگر  که جان برده از کین به در کسانی
 

 جنگلقضایاي مشیرالدوله و 

 به طهران ز دولت پدیدار گشت  سرانجام لشکرکشی سوي رشت 
 به گیلان خرابی فزون گشت و بیش  چنان کو نوشتیم در اصل پیش 
 گزین ساخت لشکر سوي کارزار  مشیر از سخن گفتن آمد کنار 

 به گیلان فرستاد در پیش وي  تمام حجت سه تن را ز ري به ا
 دست برگشته از شهر رشت تهی نمایندگانش چنان کو گذشت 

 ز قزوین شب تیره آمد به راه  درفش دلیران قزاق شاه 
 جگر دمان گشته با توپ آهن یا پشت سر سپاه بریتان

 و بپیچیده طومارشان کو به ک عنان بر عنان لشکر از هر دو سو 
 پراکنده شد دشمن از انتظام  بر توپ قزاق و مارش نظام 
 به زیر اندر آمد کران تا کران  به ابر اندر آمد سر افسران 

 برافراشت لشکر سفید و بنفش  به یوزباشی چائی درخشان درفش 
 ز پیش سپه کرد دشمن فرار  برآمد خروش و نهیب سوار 
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 گشته در پشت سر به دشمن دمان  عنان سخن کرده در روز دگر 
 گلوله خزان کرد سبز و چمن  به رودبار و منجیل و دشت و دمن 

 خروشان روان شد به هر سو سپاه  لرزه برداشت ز آوردگاه زمین
 کمین دلیران تهی شد ز مرد  هوا گشت سوزان زمین گشت گرد 

 روان گشت و آمد سوي انزلی  کنان لشکر جنگلی هزیمت
 گزین گشت و پیمود کوه کمر  سپاه بریتانیا پشت سر 

 به اوج اندر آمد سر پردلان  پراکنده شد پایگاه یلان 
 پراکنده گردیده هر سو به راه  دلیران گیلان ز بیم سپاه 

 بیان کرد بر جنگلی سرگذشت  سواري شکسته بیامد به رشت 
 به همراه یاران بیامد برون  گون میان دو لشکر شب تیره

 نیاسود و برجست و آمد به راه  د سپاه از آن پیش کز ره بیای
 به رشت اندر آمد ز آوردگاه  درفش سواران قزاق شاه 

 به رشت آمد اندر مدار دگر  دگر رژیم شهنشاهی بار 
 صف استراسگل آمد به اوج  از آنجا سوي انزلی فوج فوج

 بر غازیان بر سر مهر و ماه  سراپرده آراست قزاق شاه 
 سراپرده لشکر آید به نام  مام نیازش بد از دور پشت خ

 بر افروخته آتش ساحلی  برون تاخته لشکر جنگلی 
 سه خالو به کشتن نمودي شتاب  چو گیلان بدي مرز پر انقلاب 

 ز لشکر بیامد کران بر کران  آوران شستی به نامبسی ضرب
 که بر ملک ایشان بیامد امان  همه شهر گیلان شدند شادمان 

 به طهران سر افکنده در پیشگاه  ر پاي شاه همه بوسه دادند ب
 سه موضع شد آماده بر پایتخت  متجاسرین را براندند سخت 

 صف اندر صف آمد درفش نظام  به منجیل و قزوین و رشت خمام
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 براند ز ایران بریتانیا  بدي پیرنیا را به خاطر نیا 
 تجارت مقرر کنید از نیاز به روسیه گوید سخن از فراز 

 به طهران و مسکو برافروخت چهر  ند همسایه از روي مهر به پیو
 سپاهی بپیمود دشت وصال  بسی سرفرازي پس از چند سال 

 گرفت موضع آخر به آوردگاه  به گیلان افسرده قزاق شاه 
 

 فرار اهل رشت به طهران شکست قزاق از دریا و

 زیانی ز دریا پدیدار گشت  چو یک هفته بگذشت از فتح رشت 
 به روسان پناهید و آمد شریک  شکست خورده بلشویک قشون 

 فرود آمد و گشت گیتی سیاه  دم ناي روئین و طبل سپاه 
 که ایران ندیده چنین روز کین  زیانی بیامد چنان سهمگین 

 ز دریا برآمد به چرخ اثر  دمان گشتن توپ و تانک نفر 
 پ به ساحل برافروختند تیر تو به دریا دو کشتی شده پایکوب 

 تگرگ بلا آمد از آسمان  چنان ها به تنگی فتاد آننفس
 رسید آتش از بحر تا شهر رشت  بسان جهنم شد آن پهن دشت 
 زمین شد چو دریاي خون از سپاه  هم از پشت جبهه هوا شد سیاه 

 بید لرزان بیامد به راه  چسان دمان فوج قزاق شاه سپیده
 رکه بر کوه و دشت پراکنده شد ه خروشی بیفتاد در شهر رشت
 زن و مرد ملت برآمد به در  نهادند بر جا همه سیم و زر 

 دمان گشته در کوچه و رهگذار  بید لرزان پریشان و زار  چسان
 ز دروازه بیرون شده با شتاب  خواب شب جمعه یک رویه از رخت

 نه در ره چراغ و نه پروین نه ماه  شبی بود مانند ابر سیاه 
 گرفته ز مردان غم ساز و برگ  ز بیم مرگ شتاب زن و بچه ا
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 ز بیم خطر ره گرفته به زیر  بسی پیرمردان و طفل صغیر 
 خانه خجل پناه برده در قهوه بسی بانوانی که با حمل دل
 عنان بسته با فوج قزاق شاه  همه لرز لرزان ز بیراه و راه 

 به قزوین رسیدند یک منزلی پر از بیم روس و یل جنگلی 
 به لوشان و منجیل گرفتند اوج  ین و طهران همه فوج فوج ز قزو

 نمودند با مهر دل پیشواز  پراکندگان را به دست نیاز 
 هاي عور به چادر نهان کرده زن رخ افروخته هر که نزدیک و دور 

 به قزوین رساندند پیر و جوان  ز یک هفته افزون پیاده دوان 
 شد ار مرد و زن معتبر اعانت  چو آمد به قزوین و طهران خبر 

 یکی بر کمک نان خود را نخورد  درشکه یکی داشت همراه برد 
 یکی لعن و نفرین به زاري نمود  یکی اسب و خر داشت یاري نمود

 نمودند تقسیم آوارگان  به قزوین بزرگان بازارگان 
 وجوهی فرستاد بر خاص و عام  نام به طهران سپهدار با ثبت

 به تقسیم سهمی ببرد  کسهرآن سپرد ی خزانه همان روز وام
 ان مویژه به قزوین بر میههب دریغ از نوازش نکرد میزبان 

 ز همت نمودن یکی بد نداشت  نداشت  پریشانی افزون بد و حدّ 
 توانگر گرفته بسی خرج راه  بسی سر برهنه گرفته کلاه 
 روان گشته از بیم درندگان  پریشان و افسرده دارندگان 

 به طهران کسی چون مدرس ندید  سختی دگر کس ندید وزچنین ر
 که بر دست حاجت نباشد قبول  بکوشید چندان به تقسیم پول 

 شب تار گیلان و جنگ خمام  به تاریخ ایران بود نام 
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 ترور در زنجان

 چه کردند در آذرآبادگان  دگر باره بنگر به آزادگان
 ت و دمن سراسیمه پیموده دش به بدرود یک مستبد کهن 

 یک نفر ناگهان  چسانترور شد  ز زنجان رسید این خبر ناگهان 
 که ملت از او ز هر محنت چشید  شنیدي به تبریز نام رشید 

 بپیوسته بر کینه کهتران  به دوران مشروطه با قهرمان 
 گشوده در مهر و لطف از نخست  ست جویان تن باوربه هنگامه

 کرده افواج و توپ و سپاه  زین گ خواه ز عهد چلیپائی کینه
 تمیز به روسان بپیوسته آن بی ده ستیز خواهان نموبه مشروطه

 ر هتدرخشیدنی کرد و شد مش و رزم اهر هم از جنگ تبریز
 بیاراست بال و پر آن مرغ شوم  چو آمد صمدخان در آن مرز و بوم 

 خواه کین مشروطه بپیچیده بر خواه همیشه چو بازوي آن کینه
 بپیوسته بر روس و بر ناکسان  لزار تبریز و آن شارسان به گ

 به کین وطن سوي دشمن فتاد   باد تند چسانزمان درازي 
 ه مستقیم به روسان بپیوسته گَ گهی با صمدخان گهی با رحیم 
 برافروختند آتش اندر کمین  بد از روزگاري که آن سرزمین 

 دادش تمیز باره اندیشه دگر ستیز به فرجام این جنگ عالم
 به طهران نشیند صبوري کند  که چندي ز تبریز دوري کند 

 از مهلکت تازه جست احتراز  دل اندر مهر روسان بپیچید باز 
 نشین شد به جاي نعیم که دوزخ بیاد آمدش روزگار رحیم 

 برون گشت و آمد به زنجان پدید  پناهی در آن خطه دیگر ندید 
 مرا مایه خون آمد از هر مرام  به طهران چنین گفت با تلگرام

 شوم بر هماي سعادت سوار  به بخت شهنشاه ملت مدار 
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 کشان روان شد به بدرودش آدم نشان ز تبریز گوئی دو تن بی
 بپوشید یکباره چشم از جهان  فکندند تیري بدو ناگهان 

 نه یک جا شگفتی گرفته وزیر  نه یک تن خبر شد از این مرگ و میر
 نهان انجمن بود و هر سو عیان  کشتن این و آنترور بازي و 

 به گیتی برآورده باغ بهشت  گروهی از این نام و عنوان زشت 
 به زیر فشار از یسار و یمین  ستمدیده کشور که قرنی چنین 

 که شد حاصلش دوره پهلوي  نه دولت توانا نه ملت قوي 
 پریشانی جمع خوبان ز روس  گره در گره همچو زلف عروس 

 به چاه زنخدان درخشنده ماه  م دل فزون گشته بر پادشاه غ
 نه جاي تحمل نه جاي درنگ  چنان دانه اندر میان دو سنگ 

 کمر بسته دیگر کسی پر زیان  نرفته هنوز این یکی از میان 
 کشان مزد خدمت چشید ز آدم کنون بازگویم به زنجان رشید 

 کرده بر ساز و برگ  عنان را گران گروهی از این کشتن و روي مرگ 
 درخشیدنی کرده با جیب پر  گروهی به عنوان و نام ترور

 

 اعظم در شاهرودقتل امیر

 افکنی کشته گردید زار پلنگ قلم باز بیند یکی داغدار
 رود و سمنان بشد باز در هبه شا نوشتم یک از دودمان قجر 

 به دل بودش اندیشه ساز و برگ  بود آثار مرگ به چهرش نمی
 فزون بودش آن خطه گاه وزیر  ه یاد آمدش روزگار امیر ب

 ده ملک و رستاق آن را خرید  به هر جا که طیرش به قدرت پرید
 به گردش فراخواند اسب و سوار  برافراشت چون پرچم زرنگار 
 نجم تابان به گرد قمر  چسان دو صد تن غلامان زرین کمر 
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 به دل کرد داغ شهریاران  چسان فرشته رخی کرد هر جا سراغ 
 بدان خوبروئی کند همسري  میان سرایش نیامد سري 

 بیاراست با کاخ زرینه خشت  به بسطام باغی بسان بهشت 
 درخشان چو باغ وین در فرنگ  بساطی مزین جدارش ز سنگ 

 می و مطرب و ساقی و باغبان  گل و بلبل و سنبل و ارغوان 
 طاق کاخش به عرش  کند همسري رواقش پر از زینت و نقش و فرش 

 افکنان را گرفته سپاه پلنگ شهریاري به نخجیرگاه  چسان
 ز گنجور و مهرش بدو تافته یافتهیلی را به هر سو فرا

 برآورده بر طاق دولت شکست  به جبران مافات و تنگی دست 
 ندارد به قاموسش عهد امان  از آنجا که این گردش آسمان 
 ضاي فلک بر شکستن جلال ق شبی فارغ از هر کلال و ملال 

 زدندش به یک تیر دلدوز دور  دو تن داغدیده جوان غیور 
 کمر بسته اندر میان سوار  به غفلت گرفته دو تن سوگوار 

 یکی را پدر کشته یک را برار  هراز و سماعیل دل داغدار 
 چشید از کف دشمنان جام زهر  چو غافل بدي از مکافات دهر 

 که بد را بدي باشدش پشت سر  از خطر چو بد کردي ایمن مباش 
 سر گرد روئین بیامد به دام  به هنگام خوردن پس از صرف شام 

 رها گشت تیري و او را بکشت  صدائی برآمد ز دهلیز پشت 
 که تیر رفیقش بزد جایشان  چنان کرد لرزانشان هراز آن

 رود دوان گشته بر کوه و بر خشک دود  دو سرکش به یک لحظه مانند
 به خاك زمین اندر افتاد خار بسان ستونی سر نامدار 

 به دم بگسلد رشته بندگی که سیرآید از زندگی  کسهرآن
 پراکنده پیموده دشت و تلال  هراز و سماعیل یک تا دو سال 
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 کوشید تا مرگ آنان بدید  عمویش به پاتخت عبدالمجید 
 پر نهیب به زندان کشید هر دو را  ز ژاندارمري افسري با فریب 
 به نزدیک آن کشته آمد به گور  به دلخواه عمش سر پرغرور 

 نواي زن و بچه شد در وثاق ده و اسب و اسباب و باغ و رواق 
 کند بهر مشروطه گردنکشی به دل بودش اندیشه سرکشی 
 کند از عشایر بسیج سپاه  به خاك خراسان نشیند به راه 

 م بد بود سرنوشت ز بود قوا نوشت به عمش از آنجا بسی می
 که بر شهر طهران گشایم سپاه  ز طهران برون آي و بردار راه 

 ها به چنگش فتاد ز لشکرکشی تفنگ فراوان و اسب زیاد 
 ن کرد و بربست و برد از میان یمک به دست مصیب ز سالاریان 

 بسی سهل و آسان فتادش به چنگ  فنگ القصه بسیار اسب و تمع
 که خود از جهان رفت و شد بر کلین  نگ و کین به دل بودش اندیشه ج

 

 انتخابات مجلس چهارم

 دي جشن مجلس شود دلپذیر بُ یکی ز آرزوهاي مهتر وزیر 
 که بر دور چهارم کند فتح باب  درخشنده نامان کنند انتخاب 

 به تکمیل آن کس نشد کامیاب  به سالی که طهران نمود انتخاب 
 پس همه مشکل و سخت شد آن وز فقط انتخابات پاتخت شد 

 به هر شارسان شد روان یک بشیر  در این دوره فرخند کآمد مشیر 
 بدن جان و جان بیبود جسم بی مجلس و انجمن که مشروطه بی

 ز فقدانش هر کشوري مفلس است مساوات و آزادي از مجلس است 
 اش گر مدرس بود نماینده صلاي سعادت ز مجلس بود 

 مصون ملتش باشد از هر گزند  مند بهرهز آزادي آنجا شود 
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 آوران ساخت جمعی برون ز نام ه تکمیل مجلس کمر بست چون ب
 نهاده بر او چشم و دل آشکار  به هر شارسان داد دستور کار 
 به هم مسلکان یار و دمساز گشت  مدرس دوباره سرافراز گشت 

  به پایان مجلس بنوشید شهد شب و روز با کوشش و جد و جهد 
 عیان شد میان نمایندگان  گروه زیادي ز کوچندگان 

 به صحت شدند منتخب برقرار  نکونام مردان بااعتبار 
 کشیدند سر بر سر همسري  مساوات و شهزاده اسکندري 
 به هر سو فرستاد مرد کهن  ز اصلی و فرعی بسی انجمن 

 دموکرات نامی نماینده گشت  ز کرمان و شیراز و تبریز و رشت 
 نهفته دل از بیم بازیگران  صمصام و مستوفی و دیگران چو 

 ز ملت تانی ز بیم قرار  ز دولت شتاب فراوان به کار 
 به تاخیر مجلس کنند التماس  دوستان دائماً در هراس وطن

 زیانی به بگذشته افزون کنند  مباد آنکه تصویب و قانون کنند 
 نکته پابست بود  که ملت بر آن ویژه که یک برگه در دست بود هب

 بود در جزو آزادگاننمی نماینده آذرآبادگان 
 براي گشایش بدیشان شتاب نمود انتخاب در این دوره چون می

 همه بود بر رغم عهد وثوق  چو افکار ملی و بازار و سوق 
 د پیمان و قحط قرار بود ر مشیر این زمان گفت شرط قرار 

 گفت و پیکار کرد به ردش سخن  بریتانیا را خبردار کرد 
 به تصویب مجلس نیاید قرار  به طهران و لندن بگفت آشکار 

 نیارم به ملت سخن بر گزاف چو افکار ملی بود برخلاف 
 بود عهد و پیمان و سرچشمه سست  سخن گر بخواهم بگویم درست 

 که با مهر و الفت به سامان بود  فزون بر همه راي روسان بود 
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 نه افکار ملی به بازار و سوق  وثوق  نه ما را صلاح است راي
 کند این همه جد و جهد عبث می پسند کسی نیست این شرط و عهد 

 بیفتاده از ملت و پادشاه  گاه تزلزل به ارکان این تکیه
 چو بگسسته این رشته در پایتخت توانائی امروز بربسته رخت 

 

 ها براي قزاقخانهطمع انگلیسی

 بریتانیا شد ز خود بیقرار  بجوشید دیگ طمع روي بار 
 سپاهی چنین هست و بیهوده خفت  به قزاق و قزوین قرین گشت و گفت 

 به نامه درون ذکر و علت بخواست  عنان سپه را ز دولت بخواست 
 طلایه پراکنده افکنده رخت  تهیدستی دولت و جنگ سخت 
 ین افسر تراضی شوند یبه تع بگفتند چندان که راضی شوند 

 که هرگز نیارد تباهی نیا  آن را بریتانیا  دهد خرج
 ل آسوده یک مرد گنجور خواست د گونه شد رأي و دستور خواست بدین

 به جنگ و عمل نیک دلداده است  بدانست کاین لشکر آماده است 
 برافکنده پی پشته کوه کوس  چهل سال یا بیش با دست روس 

 تر است ش فراهمبه قزوین برای فزون بر همه خرج این لشکر است 
 از او بهتر ایران ندارد سپاه  ام قزاق شاه عوض گر شود ن

 یکی رازداران به گفتار گرم  مداران سخن گفته نرم سیاست
 پس و پشت او را فکنده نظر  نبودي جدا یک زمان در سفر 
 ز افسر فزاید به خود لشکري  که هنگام فرصت نهد افسري 

 یک کاسه کاري به گرمی کنم که  وثوق ابتدا گفت نرمی کنم 
 نهم انگلیسی به جا افسري  پراکنده هر جا بود لشکري 

 کند جمع لشکر همه شصت هزار  نظر داد دیکسن به طبق قرار 
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 به طهران و خارج به نزدیک و دور  به هر اسم و عنوان کند جمع و جور 
 کند گرد دیکسن شود رهبري  و قزاق و ژاندارمري  دابریگ

 به یک کاسه کرد پیاده سوار  و هم اسپیار سوار ملی 
 ز گنجور دولت بیارد به دست  هزینه بر این سازمان هر چه هست 

 قرار از میان رفت و گردید دور  از آن پس که آمد به گفتن فتور 
 مداران شکست که پشت سیاست مشیر آنچنان با مهارت نشست 

 شنفتنش نه ار هر چه گفتند ب به تسلیم شد در سخن گفتنش 
 که تا جنگ گیلان پدیدار گشت  به امروز و فردا دو ماهی گذشت 

 نهان رأي خود کرد آخر به روز  سفیر بریتانیا هر دو روز 
 نهد راس قزاق ایران رئیس خواست چند افسر انگلیس همی

 ولیکن عمل کردش آسان نبود  ز تمکین دولت هراسان نبود 
 سخت و آن دیگري ساده شدیکی  دو مانع در این راه آماده شد 
 پس از گفتگوها بدي شهریار  نخست مانع مجري این قرار 

 دهد انگلیسی بدو سازمان  نشد رام آن پادشاه جوان 
 نکرده ز تشویش عیش و طرب  دو چشمش پر از خون به دو روز و شب 

 نگهبان شاه است از بیخ و بن  چنین داد پاسخ که این فوج من 
 گذارم نفوس از ایرانیان می ر ز روس نخواهید افساگر می

 مدرس به گفتن دهان کرده باز  د اشکال دیگر به طهران فراز بُ
 که تا جنگ گیلان بشد پر زیان  د این گفتگو در میان هماره بُ

 به گرمی سخن گفت در پایتخت  بریتانیا یافت هنگام سخت 
  به قزاق ایران نهد انگلیس ز پرده برون گفت راس و رئیس 
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 کابینه سپهدار رشتی

 هم اوضاع گیلان و وضع سپاه  نظر کن دوباره به پاتخت شاه 
 فشاري رسید از بریتانیا  پس از جد و جهدي که کرد پیرنیا 

 میان وزیران فتاد اختلاف  بپیچید لشکر چو روي از مصاف 
 چو دولت موفق به رزمش بگشت  سخن بیش و کم آمد از کار رشت 

 که یک سازمانی دهد لشکري  بر دیگري مدرس نظر داشت 
 فراهم بدان خاك کشتی کند  به روسیه اول درشتی کند 

 مساعد نگردد بریتانیا  به هر محفلی گفت با پیرنیا 
 ها سرودي بلیغ سان سخنبدین کند از کمک کردن خود دریغ 
 به میل مدرس بشد واگذار  مشیر عاقبت از عمل شد کنار 

 سپهدار شد صاحب بخت و گاه  فرمان شاه  به یک هفته بحران و
 فرشته بیاراست همرنگ دیو  به راي مدرس کمر بست نیو 

 ضیاءبه سخریه بگرفته سید خروش و ریا محافل همه در 
 شود آشکار به هر کوي و بر می تکاپوي آن سید از بهر کار 

 تمنا کند دائم از پادشاه  به عمامه و ریش و روي سیاه 
 پاراف وزارت نماید وزیر  خل شود دلپذیر به کابینه دا

 همی داد او را وزیر انتشار  سپهدار بیچاره زیر فشار 
 بناي تخلف به دولت نهاد  هنوز این خبرها نرفته ز یاد 
 دي اهتمام براي وزرات بُ شبستان اشراف طهران تمام 
 بکوشید بر دل نهد مرهمی  طبائی به قصد وزارت همی 

 وزارت به دولت شده مسخره  یران گره فتاده به هر کار ا
 گشوده دري با بریتانیا  ضیاء شبستان آقاي سید

 حد بریده مفر به اشکال بی ه بحران هزاران نفر به یک هفت
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 د آن روز تا دوره پهلوي بُ ثر به طهران سه تیپ قوي مو
 که بیمش به بازار و در مجلس است  مدرس به طهران نخستین کس است 

 داشت کمتر زیان فزون بود و می ش به بازاریان نفوذ کلام
 اي سو دوان گشته وابستهبه هر اي بریتانیا نیز با دسته

 محک گشته بر هر که با علتی  در سفارت به هر دولتی  »هاوارد«
 سوار روان است هرسو درشکه جدا نیست هنگام کار ز دولت 
 ل تاب و تب کریم است و دارد به د سوار دگر روز و شب درشکه

 لب تشنه هرگز نیابی به راه  ز میرزا کریمخان به پاتخت شاه 
 فشار رفیقان ز اندازه بیش  سپهدار خواهان افکار خویش 

 به گیلان فرستد سپاه و سوار  ز شه خواست بدهد بدو اختیار 
 بیفشرده پا تا کند گفتگو  شیاطین انس از جوانب بدو 

 چون و چند ت طلب کرده بیوزار ته از دردمند مجال سخن رف
 نمانند کنار دیگر محتشم می وان دیگري مستشار دو ممتاز و

 که ناخن فروبرده بر ابتکار عزیزان بیکاره دائم به کار 
 

 ها در رشتاختلاف میان جنگلی

 کاژانف دوباره پدیدار گشت  چو دولت زیان دید از جنگ رشت
 ي کارزار خروشان بیامد سو یل جنگلی با سپاه و سوار 

 همی رفت و بردند پیشش نماز  گهی در نشیب و گهی در فراز 
 به راي و سخن جانب انزلی  به رشت اندر آمد یل جنگلی 

 به مسلک قرین گشته بر رأي روس  سران سپاهش همه پیل کوس 
 اند و دل آتشین همه بلشویک نشین به جز شخص میرزاي جنگل

 اندر آمد بسی هر زمان به رشت  نامی ز قفقازیان تهازاده 
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 عنان بر عنان بست بار سفر  اقلی ز روسیه بار دگر عمو
 که او را به روسان دهد اتصال  عمواقلی بیامد پس از چند سال 

 داشت دیگر کسی ز او خبر نمی ز طهران چو برست بار سفر 
 ها نابجا است ز برگشتنش گفته ندانست یک تن که او در کجا است 

 نشین یار و همکار گشت به جنگل آشفته آمد به رشت ن سال در ای
 آورد نیست به نیک و بدش کس هم شناسی گر او را که این مرد کیست 

 گاز بود نشیمنگهش در چراغ گمانم که او اهل قفقاز بود 
 پس از گاز برق است با دست وي  نخستین چراغی که آمد به ري 

 دوره در شرق بود  مکانیک آن اقلی به کارخانه برق بود عمو
 ولیکن چو سخت آهن پر زیان  ضعیف استخوان بود و لاغر میان 

 بدو داد نظمیه نسبت به شاه  زمانی که افتاد بمبی به راه 
 رضاء همچو فسریش در پوست بود  مدیرالصنایع بد و دوست بود 

 ز برق منتقل شد به کار تلک  پس از فتح طهران به قهر فلک 
 سپهدار کردش برون از مقام  تم به نام به فصل گذشته نوش

 بکوشید ز ایران براندش به راه  اقلی دو ماه عید حیدرعموببه ت
 دگرباره ایران ندیدند شهر  بود و ایشان به قهر زاده میرسول

 توانگر به دستش چو بازیچه بود  ترور یا دموکرات یا هر چه بود 
 هی نشان گرفتند از او گرو کشان بگسترد دامی به آدم

 دند اخگري به اشراف ایران بُ اصغر و دیگري وهاب و علی
 ولیکن به روسیه وابسته بود  به حزب دموکرات پیوسته بود 
 ز ایران کشد رخت خود بر سفر  سفارت از او خواست تا زودتر 
 به رشت اندر آمد به یکبارگی  غرض بعد چند سال آوارگی 

 هم مسلکان سخت همکار شد به  به احسان و با دیگران یار شد 
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 به منظور مسلک کند انقلاب  چو بگذشت چندي نشد کامیاب 
 خود گشت سست کمین کرد واز راي نشین کینه جست به اخلاق جنگل

 به احسان و خالو بسی روز و شب  نهان انجمن داشت با دست چپ 
 یکی گفت او دشمن عیسوي است  یکی گفت این آدم مذهبی است 

 فروغی به هر کار باشد محال  مشرب اعتدال  یکی گفت با
 محال است با بودن جنگلی  چو پیروزي از این چنین کاهلی 

 گرفتند تصمیم رزم و گزند  یکایک بزرگان ز اندرز و پند 
 خروشان برون گشته از رختخواب  شبی ناگهان لشکر انقلاب 

 زمین آتشین شد هوا پر شرر  خبر خان نشسته ز خود بیکوچک
 نشین بیقرار به نزدیک جنگل الو نخست از کنار رامید خخ

 درخشان کشیدند تیغ از نیام  عمواقلی و خالو و احسان تمام 
 بپیچید با لشکر انقلاب  دو روز اندر آن شهر با اضطراب 

 به بدسازگاري سر و جان نجست  اقلی دل آشفته در زیر دست عمو
 تا رکاب  فروریخت خون یلان مبارزطلب لشکر انقلاب 

 به جنگل ره چاره بگرفت پیش  خان ز پیکار یاران خویش کوچک
 نجست عاقبت بینوا ریشتن  گفت با خویشتن رفت و میهمی

 که سازش کند با دلیران راد فرستاد در پیش خالو مراد
 به سالار دریا بکن گفتگوي  بدو داد پاسخ یل جنگجوي 

 جانب کوه و دشت کنان هزیمت تهی با سر آمد شبانه ز رشت 
 به فومن شود بار دیگر نهان  پیامی فرستاد بر همرهان 

 به تاراج و کشتن بدت بر خصال  بگفتند از تو در این چند سال 
 لاف تو امروز هر افسر است خ که هر جا تو هستی به دهشت در است 

 نه کس بر مرام تو پی برد و راه  خواه نه جمهور خواهی نه مشروطه
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 به جز کنج جنگل تو را کام نیست  آغاز و انجام نیست  تو را هست
 به یک گوشه پنهان بیابی فروز  کنون بهتر این است یک چند روز 

 سرافراز احسان پدیدار گشت  نشین رفت از بهر رشت چو جنگل
 دژم  هادلکمین برگرفتند  ز مرگ عمواقلی پر از بیم و غم 

 در جنگل آید سپاه  مبادا که لشکر به راه  ندیدسه خالو کش
 درفش دلیران و گردان به پاس  همه شهر گیلان به بیم و هراس 

 دوال آشنا کرده بر روي کوس بود کشتی روس سان که میبدان
 

 شورش طهران و مدرس

 صمم شدند تا کنند انقلاب م گروهی سحرگاه با اضطراب 
 مزاحم شدند بر سر او دکان  برآمد خروشیدن کودکان 

 به بازار و جامع نهادند سر  چشمه جمع دگر رز میدان س
 به مسجد رسیدند با کودکان ز دارالفنون با خروش و فغان 

 ز روحانیان بهتر از هرکس است  مجلس است یکی گفت طهران چو بی
 گرفتند بر کف چماق و تبر  به فریاد و شیون ز هر کوي و بر 

 بر سوي چپ گشته از راست روان ماعت به پیش و پلیس از عقب ج
 به سوي مدرس گرفتند راه  ز بازار با بانگ افغان و آه 

 مدرس در خانه بنمود باز  چو بردند بر چهر خوبان نیاز 
 شما را محرك در این فتنه کیست  بفرمود این آه و افغان ز چیست 

 براي چه آتش نموده شعار  وار به اطراف این شمع پروانه
 ه ما روز روشن چنین تار کرد ب پاسخ یکی گفت احساس درد به

 بریتانیا در خرید و فروش  تو بیدار و ایران به خواب خموش 
 شود افسر لشکر از انگلیس  گر امروز پنهان شویم از پلیس 
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 نهد انگلیس به قزاق شاه  طمع کرده بر سازمان سپاه 
 الدوله آشوبگر شود نصرت خبر مدرس نشیند چنین بی

 خیانت به ایران شود مستقیم  بیم ز انبوه ملت نداري تو 
 بود ماجراي سرافکندگی  ندانی چنین زندگی تو گر می

 خواه بیاراسته افسري کینه بریتانیا بهر قزاق شاه 
 ان خرید و فروش سود کشور اینش شد تو مانی خموش تصور نمی

 نرفته هنوز تیغ بر استخوان  به پاسخ چنین گفت کاي کودکان 
 مبادا پریشان شود وضع شهر  آشوب و قهر  کنون مصلحت نیست

 جوئی یقین من است کند چاره هدار رشتی امین من است سپ
 پوشی کنید ها چشمبر این گفته خموشی کنید  شماراست لازم

 گري چون سپهدار نیست سیاست دخالت به دولت سزاوار نیست 
 به فرصت رساند زیانش به در  شناسم به عزم و هنر  من او را

 که خود چاره جوید به احوال خود  گذارید او را بر حال خود 
 نه کس انگلیسی گذارد سپاه  نه افسر نهد کس به قزاق شاه 

 که امروز شورش نیاید به کار  ها همه برکنار نهید این سخن
 پراکنده گشتند و ماندند چند  جوانان چو دیدند اندرز و پند
 از زمین بر سر آسمان برفت  به بیرون در باز بانگ و فغان 
 رفشی گرفتند بر روي دوش د جوانان دارالفنون با خروش 

 به پا گشت و برخاست بانگ و فغان  صلاي نخواهیم بیگانگان 
 پلیس از عقب پیشرو افسري  ز بیراهه رفتند تا ناصري 

 درخشنده گردیده مانند شمع  پراکندگان جمله گشتند جمع 
 جا حریص خون ریختن گشته یکبه به نزدیک توپخانه آمد پلیس 

 خروشان و جوشان بیامد سپاه  به یک لحظه شد پیش ملت سیاه 
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 در رفت و آمد به مردم ببست  خان به یکباره بگشود دست پاشا
 کشیدند شمشیر بران به دست  بیورنیک و وستال چون شیر مست 

 پس و پیش ملت عیان شد سپاه  جویان ببستند راه همه رزم
 بیفکند مردم به زیر ستور  ست افسري پرغرورسواره نخ

 نمود حمله اول پلیس سوار  میان هزاران تن آموزگار 
 زمین گشت مانند دریاي خون  ز توپخانه تا پشت دارالفنون 

 ها نزار نهان گشت و افتاد تن ه زیر سوار سر و دست مردم ب
 لنگرانی سر افکنده زیر  چسان علی سیاسی دمان شد اسیر 

 علی به زندان کشیدند میرزا دلی مند دیگر یلان کنکرد
 به زندان فتادند بشکسته سر  صد و ده نفر یا کمی بیشتر 

 گرفت و همی برد پیش رئیس  خان به دلخواهی انگلیس پاشا
 ها فزود که بار غمی روي غم به کابینه در دم خبر داد زود 
  دژم گشته مردان آهن جگر به زندان نظمیه چندین نفر 

 فراهم شود بر غم انگلیز  دگر باره این آتش گرم و تیز 
 دژم خاطر مردم افروختند  به کابینه بسیار دل سوختند

 که بر بوم و بر کین دشمن فتاد  جوئی به جنگ و جهاد نشد چاره
 بگسترده هر جا فراش نبرد جوانان آزاده با داغ و درد 

 وثوق  کنان از قرارنکوهش مدارس ابر جاي درس حقوق 
 روي سپاه کشیده همه روب به بازار و میدان درفش سیاه 

 د گردید تیز چو دید آتش فت شد دولت انگلیز  دگر خسته
 نکرد عاقبت چاره پایتخت  سپهدار رشتی دژم گشت سخت 

 اش زرد شد پس عاقبت چهره به هر روز زندان پر از مرد شد 
 لاب عیان شد ز نو چهره انق به روز دگر افق آفتاب 
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 دوباره عیان گشت از کودکان  دم ناي و فریاد و آه و فغان 
 ز صحن و سرا ره گرفته برون  گروه محصل ز دارالفنون 
 خروشان و جوشان برافروخت چهر  میان جوانان محب سپهر 

 عیان گشت پیروزمندان به رخ  رخ ماجدي همچو یاقوت سرخ 
 در گرو  هم آواز خوبان شده رو چو محمود با ذره شد روب

 کشیدند سر جملگی از کلاس  هراس خروش و همه بیبا همه
 دریغ سخن گفت بر همگنان بی غ یلیکی زان میان با بیانی ب

 گون ز راي وثوق وطن تیره چنین گفت کاي سالکان حقوق 
 به ایران ویران چنین تاختند  پلیدان چو با او نهان ساختند 
 ن بود افسر انگلیس به قزوی به قزاق ما جاي روسی رئیس 

 بپیچیم روي از بریتانیا  به ما نونهالان بود این نیا 
 پسندیده نبود به دست وثوق  قرارداد عاري ز علم حقوق 

 خواهد از ما بریتانیا چه می اروپا شده قیم آسیا 
 بود چشم ما دائماً بر درا  تنی میترا شد چرا سر بی

 ن عهد و پیمان وطن عاري است از ای به ایران اگر یک تن ایرانی است 
 به آتش نشانند با دوستان  محال است ما را چو هندوستان 

 از آنان نخواهیم ما بیش و کم  نه بر ما نهیب و نه بر ما ستم 
 سوي مجلس آمد خروشان بیرون  ز توپخانه این فوج دارالفنون 

 پیوست بر دوستان با شتاب هب ماشاءاله آذر به دستش کتاب 
 عنان به هم مسلکان شد به دم هم رشید تابنده رافت دمان چو خو

 ز دیدار یارانش شد شادبخت  صاحب جمع عسگر دمان گشت سخت 
 کشیدند از چهر گیتی نقاب  ز هر مدرسه کودکان با شتاب 

 به پشت درفش یلان رو نهاد  حسین شجره به مانند باد 
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 لان دمان گشته بر دسته پرد مداران خرد و کلان سیاست
 شدند پایکوب به نطق و بیان می مدارس در آن روز رسم اروپ 

 به یاد آمدش دوره باستان  مقدم بیامد به تقدیم جان 
 به یک تاخت بگذشته از افسري  رسیدند بر مسجد ناصري 
 که هر کس به جایش شود استوار  نهیبی برآمد ز تیب سوار 
 د و فغان فزودند در دم به دا غریوي بیفتاد در کودکان 

 عمامه پریشان عبا هشته دوش  دمان لنگرانی به آه و خروش 
 صلائی همی زد به نزدیک و دور  میان در میان ناطق پرغرور 
 باد وثوق و قراردادش ببعد مرده بادکه ایران و شاه جهان زنده

 دلیران قزاق شه باد شاد  بریتانیا تا ابد نیست باد 
 سان برآورد از دل غریو نبدی یکی در میان جوانان نیو 

 بود منتخب بهر رأي قرار  یقین است مجلس به دور چهار 
 ز خون جوانان سرابش کنیم  به تایید ایزد خرابش کنیم 

 صلاحش بر این نقشه ویرانی است  شهنشاه ایران چو ایرانی است 
 متاع اجانب کنم بایکوت یرید مهر سکوت ها بگز لب

 

 سکوتلگراف مشاورالممالک از م

 که این گنبد واژگون زو بپاست  ستایش مرآن ایزدي را سزاست 
 به رنج و غم دهر شادي از اوست  ز هر در بگردیم او مهرجوست 

 به یک لحظه راندش ز صدها گزند چو ایران به نومیدي افتاد چند 
 جهان شد به کام و فلک بر مرام  مشاور به طهران بزد تلگرام 
 مرا داد پاسخ به نیکی چنین مشرف شدم بر مقام لنین 

 به کردار آتش شد از هر محن  به مهرش ز بگذشته آمد سخن 
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 زدود از رخم رنج و درد و زیان  به اقبال ایران و ایرانیان 
 به بگذشته جبران کافی کنم  ین پس تلافی کنم بفرمود ز

 که بودم به مسکو سفیر نخست  تمنا به کام من آمد درست 
 گلایه کند چون پدر از پسر  خطر بیبود رنجشی در دلش 

 که ایران تمسک به آیه نمود  ز پیمان و شرطش گلایه نمود 
 هنوز از بیانش شگفتی برد  سواره ده و هشت را کرد رد 

 به انجم زدم پرچم خاوران  به تجدید پیمان شدم کامران 
 ز امضاء گذشته فزونش یکیست  فرستادم این راي افزون ز نیست 

 ام لنین را به نیکی پسندیده ام و نرمی که من دیدهبه گرمی 
 که آنرا مکرر به ما گفته بود  هاش یک نکته بود میان سخن

 پایه از چیستند به بیگانه هم اگر دشمن ایرانیان نیستند 
 بر از چه گشته حریص  و بر آن بوم یران چرا آمده انگلیس به ا

 ا پرچم خود زده به ساحل چر به قزوین و گیلان چرا آمده 
 کشد تیرتاش جهانی به خون می از این دشمن خیره غافل مباش 

 کنم وطن چون گل ارغوان می کنم کنون با شروطی که من می
 به جبران بگذشته بدهم به غیر  در آن کشور از هرچه منقول و غیر 

 به قرنی کشیدند رنج و زیان  از آن پس بفرمود که ایرانیان 
 ور به کژي چو آتش شده شعله آن بوم و بر  سپاه تزاري در

 ها خراب کشیشد از دست لشکر ب خون کشور آفتاب پر از آ
 الحمایه نباشد پناه به تحت به ایران نماند یکی زآن سپاه 

 زمانه برآساید از کارگر  شب تیره بگذشت و آمد سحر 
 دلی پر ز مهر و رخی شاد و راد بجنبید از جا و گردید شاد 

 کژي را زدم ریشه از بیخ و بن  رفتم از آنچه دارم سخن پذی
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 به پیرامنش گفتگو شد زیاد  فرستم شروط مواد کنون می
 که ایران و پیمان بماند درست  نوشتم من اول به فصل نخست 

 به طهران و مسکو کند جد و جهد سفیر دو دولت به تجدید عهد
 ایند شاد دل خلق ایران نم به مهر و عنایت به رسم وداد 

 نماید خسارات جنگ ادا می درنگ به فصل دوم شوروي بی
 به جاي خسارت نماید حلال  ز وامانده وام مرز شمال 

 که هم شوسه قزوین به پیرامن است  آهن استبه فصل چهارم ره
 شود هدیه آن خطه تا انزلی  کاهلی به پیمان نوشتم که بی

 رت نوشتیم و ممهور گشت به صو به جلفا و تبریز و قزوین و رشت 
 بود بانک روسی دهد رایگان  به طهران یکی هدیه شایگان 

 اداي خسارت شود با مکان  همه بانک و اسباب و اموال آن 
 به عهد نوین هر دو یابند بهر  پایاپاي اموال و شیلات بحر 
 ز ایران و روسی نماید خبیر  نوشتم به شیلات ایران دبیر 

 مقرر شود دائماً در مکان  اردان به یک انجمن مردم ک
 که مشروط بر قول فرزانه است  به فصل ششم قصد بیگانه است 

 به پیکار روسیه آرد خروش  به بوم و بر کشور داریوش 
 دژم گشته بر او تشدد کند  به اتمام حجت تعهد کند 

 که قصد تجاوز نگیرد گمان  و بوم کشور بندد چنان  بر
 ز هر فتنه باید کند احتراز   نوشته یکی جمله دلنواز

 ز ترویج مسلک صبوري کند  ز تبلیغ و تهییج دوري کند 
 تعهد کند دولت شوري  به پایان آن دوره کژروي 

 به پایان رسانند عهد و وفا  به ایران همیشه به صلح و صفا 
 به شرط تساوي کند عدل و داد  بکوشند در راه عهد و وداد 
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 برانند بدخواه دریوزه را  را کنند بستر و خاك فیروزه 
 به پیش است باشد به رود ارس  همان مرز ایران و پشت سرخس

 به ایران نسازد کسی کژروي  نیت بود شوروي بر این حسن
 به یکدیگر آسان کند اهتمام  به بطلان حق قضاوت تمام 

 به پیمان دیگر نماید درست  عهود تجاري و تجدید پست 
 که این قرعه بر نام ایشان فتاد  ردید شاد سپهدار از این گفته گ

 جوئی مجالی ندید بر این چاره پریشانی وضع احوال دید 
 به دستور دولت سخن گفت چند ز بیم بریتانیا شد نژند 

 که مطرح کند در یکی انجمن  وزیران بجستند راهی کهن 
 جوئی بیابند بهرکه در چاره نوشتند نام بزرگان شهر 

 

 تصویب پیمان شورويمجلس عالی و 

 که در انجمن گشت حسن مقال  بسی سرفرازي بسی لطف و حال 
 به دربار یک انجمن یافت بهر  چو دولت نوشت نام اعیان شهر 

 انجمن گفت پاسخ شنیدن گرفت  سمند سعادت جهیدن گرفت 
 سخن گفت از آنچه در پیش هست  مدرس به صدر مکان برنشست 

 گرفته یکی تیغ بر کف لنین  نچنیمیزرامحی سرود اینحاجی
 به ایران در معدلت گشت باز ي بر فراز وچو شد پرچم شور

 شود بر سمند سعادت سوار  کار صلاح است کاین دولت تازه
 به پیمان دولت برآید هژیر  به مسکو بگوید به زودي سفیر 

 زودي از آن فایقم بدانم به مدرس بفرمود من شایقم 
 ره رفت و آمد به ایران شود  شود  بسی سرفرازي که پیمان

 ز باب تجارت بود خسته حال  ستمدیده ایران در این چند سال 
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 خواه بیرون زایمان ما تو کین نیمت بود عهد و پیمان ما غ
 زدودند از همگنان واهمه  دو ممتاز و دیگر وزیران همه 

 لنین را ستودند دور از ستوه  ز بازارگانان همه همگروه
 شماره نشد اندر آن انجمن  پیمان بجز یک دو تن  مخالف به

 به امضاء پیمان نموده قیام  پس از راي مجلس وزیران تمام 
 ز پیمان ندارد کسی اختلاف  ز طهران به مسکو زدند تلگراف 

 روان شد دوباره به پیش لنین  چنین مشاور چو فرمان بدید این
 و جان در میان پذیره نمودش چ چنین قائد روسیان چو دید این

 که امضاء پیمان نموده وزیر  در آن انجمن گفت دانا سفیر 
 توئی مشعل دیده گمرهان  توئی قائد و منجی این جهان 

 نهادي تو تاج سعادت به سر  به آسایش توده رنجبر 
 گسستی تو زنجیر آزار روس  صلاي تو افزون بد از بانگ کوس
 تو ایران بود بر وداد به دست  به گیتی توئی عامل عدل و داد 

 در عدل و رافت نمودي تو باز  به ایران بود نام تو بر فراز 
 دل خلق ایران برآمد به جوش  به قرنی شنیدید در زیر گوش

 شد از ظلم روسیه روزش سیاه  پناه ستمدیده این کشور بی
 که منشور آنرا برم بر زبان  از این آزمایش ندارد زیان 

 کشیدند مردان ما را به دار  ر تزارنخست آنکه دربار دو
 بپیچید بر کشور و تاج و تخت  به مشروطه مانند طوفان سخت 

 که خائن به کشور خیانت نمود  به هر مستبدي حمایت نمود
 به هر کوي و بر تخم کین کاشتند  رژیم ستم را نگهداشتند 

 توزي نموند باز در کینه چو ایران به مشروطه شد سرفراز 
 دژم ساختند آذرآبادگان  مردان و آزادگان بکشتند 
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 ز عمال خائن در ایران بهشت  بود زشت به یک قرن از هر چه می
 ست درود و ثنایم ز ایران به تُ  سست  تو کردي چو آن بند و زنجیر
 که کار تو پیداست یکجا نکوست  ز آزادگانم به تو گفتگوست 
 کافی کنید فروغی بدین بهره  ز بگذشته باید تلافی کنید 

 به نیکی شنیدم تو را من سخن  به پاسخ چنین گفت صدر کهن 
 که گفت تو بودي یکی از هزار  بدو نیک آن دوره بود از تزار

 دریدم من آن عهد و میثاق شوم  به گلزار ایران و آن مرز و بوم 
 به دل تخم مهر و ادب کاشتیم  لواي بزرگی برافراشتیم 

 زمانه نفوس  برابر بود در  رژیم ستم ریخت از خاك روس
 ز مشی تمدن نگردیده سست  ویژه به ایران که روز نخست هب

 که فرهنگ او از جهانی سر است  خصوصاً مرا مهر آن کشور است 
 ز اسرار کار جهان آگه است  به تاریخ گیتی چراغ ره است 
 درخشان و روشنتر از آسمان  صفایش بود رشک باغ جهان 

 چراغ دل است فروغ امور  درخشنده نور ز فرهنگ و دانش 
 سزد درنگی نیارم چنان می کنون بهر تسهیل داد و ستد 

 به ایران بیاید کند گفتگوي  سپردم سفیري ز من مهرجوي 
 درودم رساند به درگاه شاه  خواه هماره بکوشد شود چاره

 سواري فرستاد و گفتا بدو  ها از دو سو به توفیق این گفته
 که پیمان به تصویب آمد به یاد  ز این گفته گردید شاد سپهدار ا

 بخواندند او را سپس خار راه  سیاستمداران به دربار شاه 
 بخت بزد نقش دیگر شود شاد گردید سخت بریتانیا رنجه 

 سپهدار با حجتی رد نمود  ز هر در که نرمان درآمد نمود 
 هان بریتانی آشفته شد ناگ آگهان چو نومیدي آمد به کار
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 به تاریکی افکند نقش و نیا  چنان شد سفیر بریتانیا 
 سپهدار ایران غلط رفته راه  برآشفته گفتند با پادشاه 

 کند عهد و پیمان چنین ناگهان  مبیناد چشم کسی در جهان 
 نه با مصلحت بود ولی بود نیک  شناسایی دولت بلشویک 

 ر فشا به دولت فزون کرد هرجا سفیر بریتانیا آشکار 
 نشاید چنین پاسخی بد شنفت  بگفت  زه کرد و رسماه را ب کمان

 ز منجیل و گیلان بیامد بدر  ها دگر از آن پس برآمد سخن
 کشی ویژه نوین عهد و پیمانهب دید بوي خوشی ز پیمان نمی

 تزلزل بیفتاد در پایتخت  که برگشت بخت »نرمان«گفت به شه 
 عنان شاه با بلشویک د همشو بود و نیک سزاوار شاهان نمی

 تاسی کند کرده دیگران  سخنگوي دربار و بازیگران
 به هم دوستانش بود چون پلیس  ز تهدید روسیه چون انگلیس 

 درخت که زد تیشه ایران به پنجه از این نقشه گردیده مأیوس سخت
 به کردار دشمن دل دوست خست  وجیهان ملت گشودند دست 

 هاي شایان کنیم آشکار کمک نتظار ندارید ز این پس ز ما ا
 به بغداد و لندن کند بازگشت  سپاه بریتانی از راه رشت 

 که اکنون سپه زیر تیغ آورد  هاي پولی دریغ آوردکمک
 مشورت کرده پیمان به روس که بی از این دولت تازه دارد فسوس 

 سرافکنده ایران به پیش لنین  چنینبه بیراهه رفتن بود این
 به ناچار باید نماید فرار ان همه بانک و افزار کار ز طهر

 ز اندازه بیرون به یک علت است  فزون بر همه جوشش ملت است 
 وثوق و قرارش برفت از میان  ستیزه نمودند با ما چنان 

 که رفت از میان گفتگوي قرار دار نمودند او را چنان لکه
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 تصمیم احمدشاه در افتتاح مجلس و پیغام

 احوال بود که اوضاع ایران بد و نه سال بود فزون سی ز سیصد 
 تمایل نشان داد بر عهد روس  سپهدار رشتی به میل نفوس 
 سخن گفت از کشور و مرز و بوم  نوشتیم در مجلسی از عموم 

 به روسیه پیمان و عهدي ببست  ز یک جانبی سد حاجت شکست 
 و حواس ز کف داد یکباره هوش  از این کار روشن شه پرهراس 
 ز پاتخت آمد به کاخی نشست  به سال غریقی بیاویخت دست 
 کند گرد هرکس شده انتخاب  فرستاد روزي به طهران شهاب 

 وکیلان حاضر سخن کرد ساز  به ایوان مجلس دري کرد باز 
 به مجلس نشستند دانندگان  قریب سه چهارم نمایندگان 

 ر چهار براي گشایش به دو چنین گفت پیغام آن شهریار 
 شود باز مجلس چو شه عازم است  هم او گفت راي شما لازم است 

 کمر بسته محکم بر این هر دو کار  ز بحران بگذشته آن شهریار 
 که دولت ز فقدانش سردرگم است  نخستین عمل مجلس چهارم است 

 خواهبه سامان کشور شود چاره آن پس بود قصد آن پادشاه وز
 مند از طبیب وزین شود بهره ین گزبه سوي اروپا شود ره

 زبان بر ثنایش چنین کرد باز  حاج آقاي شیرازي آمد فراز 
 بود به مقصد تعلل کنید  اگر چند روزي تامل کنید 
 خواه موافق منم تا شود چاره مدرس بفرمود با راي شاه 

 فرستاد هرکس به مقدار بیش  به درج جراید به تیمار خویش
 زدودند از زنگ دل واهمه  ردم همه پس از طبع و توزیع م

 پسندید و گردید دل شادمان  ز اندازه بیرون شه نوجوان 
 به نامه نوشت آنچه بود و نبود  او را ستود یکی از جراید مر
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 به کردار زشتش نکوئی نمود  جوئی نمود بریتانیا چاره
 ز کاري که بگذشته جوشش نکرد  نویسندگان را نکوهش نکرد 

 تعهد نماید دوباره سفیر  نرمان فرستد وزیر به شه گفت 
 ریا به پیمان دیگر کند بی نخست آنکه عهد بریتانیا 

 به طرح نوینی شود واگذار  دار چو این عهد و پیمان بود لکه
 به شایستگی ره بجوید تمیز  دوم آنکه از عهد روسیه نیز

 نه چندان زیان آورد انگریز  نه آنقدر دوري که آرد ستیز 
 بگیرد ز ما افسران عظام  وم شرط دیگر بود بر نظام س

 نهد افسر از خبرگان رئیس  به قزاق و ژاندارم از انگلیس 
 گمان تاکنون بی امبنا بوده زمان به پاسخ چنین گفت شاه آن

 چو از راه قانون شدم پادشاه  بجز راه مشروطه از من مخواه 
 م من از بد به نیکبدان تا چه نا نباشد هراس من از بلشویک 
 رهائی بگیرم بود میمنت  ز خرگاه و از خیمه سلطنت 
 که از من بد آید به کارم نهان  همان بد رود از مقام شهان 

 که در زیر خاکسترت آتش است  شه کشور از بهر آسایش است 
 جان کندن است  جز این سلطنت کار نه چشم به مسکو نه بر لندن است 

 براي گشایش کنید اهتمام  تمام بگفتند یکسر وکیلان 
 نیاي بزرگان نمود از درون  زمان آمد از در برون شهاب آن

 گیر به گرد درشکه شدند جاي جلوخان مجلس گروهی کثیر 
 مخالف بر این مجلس از علتم  نفر ملتم یکی گفت من یک

 نبوئیم بوئی بجز ناخوشی  از این انتخابات فرمایشی 
 به مجلس نیاید قرار وثوق  بود برخلاف شئون حقوق

 به شه گو هر آنرا که دیدي به راه  بدانسان که گفتی تو پیغام شاه 
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 به تاخیر مجلس کنند اهتمام  به شه عرضه کن اهل طهران تمام 
 وکیلش همه دوستان وثوق  نخواهند این مجلس افراد سوق 
 بزن تیشه بر سازمان قرار  بگو این سخن را تو بر شهریار 

 که بیگانه آید در این مرز و بوم  ن شسته گردد چنین عهد شوم به خو
 گشت در پیش شاه به سرعت روان جاه  و رسول شهنشاه با عزّ

 برون و درون هرچه بشنیده بود  به شه گفت آن را که خود دیده بود 
 براي گشایش نیابید راه  ز تاثیر این گفته یا قصد شاه 

 سط گفتگو دگر از این ق نکردي سخت آمد بدو  هراسی چنان
 به تجدید کابینه بگشود راه  سپهدار آمد به درگاه شاه 

 بیفکند سوي وجیهان نظر  به ترمیم کابینه بار دگر 
 به کابینه آورد بر گرد خویش  گرامی سه تن از وزیران پیش 

 

 کلرژه رئیس قزاق

 ز قزاق ایران برآمد فسوس  دژم شد به روسیه چون شاه روس

 به ایران زمین ساخت او را روان  ن افسري کاردانرژیم نوی
 کلرژه به قزاق داد انتظام  به مرسوم دیرینه سبک نظام 

 برافکند آثار زشت سپاه  رژیم دگر یافت قزاق شاه 
 برافکند و بگذاشت شیر آفتاب  هاي سابق که بود از عقاب نشان

 بیاراست چند افسران عظام  هم از مشق و تعلیم درس نظام 
 هراسیده از جلوه دیگران  سیاستمداران و بازیگران

 رژیم نوي را کند انتخاب  مباد آنکه این افسر انقلاب 
 دي معاون بدو کهنه افسر بُ دي کلرژه که سرهنگ لشکر بُ

 به رأي بریتانی آمد پدید  د استاروسلسکی روس سپید چو بُ
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 پیوست و با او نمود اتحاد هب فیلانف رئیس دگر آترپاد
 نمودند پیمان نهان با رضا  دو تن افسر روس دل نارضا 

 نهان داد فرمان بجوید به قهر  به سرکرده بخش بیرون شهر 
 بتازد سحرگه مهان بر کهان  جو ناگهان همه ساخته کینه

 به میدان مشق اندر آمد خروش  کلرژه سحرگه به خواب خموش 
 دیو هگرفتند اطراف آن نر سرتیپ نیو  فیلانف ز یکسو و

 دمان گشته با لشکر پرستوه  ز دروازه برون سپه همگروه 
 کلرژه به خواب و خروشان سوار  خبر مانده از روي کار همه بی

 نگهبان به هرجا نهاد از سپاه  گونه کامد ز راه فیلانف بدان
 خروشید سرهنگ لشکر دمان زمان به دهلیز کاخ رئیس آن

 دفتر روان گشت و آنجا نشست به  ره رفت و آمد ز هرسو چو بست 
 شود با دو سردار لشکر جلیس تن به نزد رئیس فرستاد یک

 برآشفت و زد بر سر خویشتن  کلرژه شگفتی گرفت از سخن 
 که روز نهایت به پایان رسید  بدو گفت سرهنگ بردار امید 

 سوي کشور خویش بردار راه  معاون رئیس است با حکم شاه 
 که سرهنگ لشکر به ایران بود بود به سرکرده بخش فرمان 

 یکی آه سوزان ز دل برکشید  کلرژه چو ره را به خود بسته دید 
 سوي خاك روسیه برداشت راه  همان دم بپاخاست از جایگاه 

 سوي خاك روسیه شد ناگهان به کالسکه بنشست با همرهان           
 یش درخشید و زآن پس بیامد به پ خان سرتیپ با فوج خویش رضا

 غرید و آمد سوي باغشاه هب بدو گفت ره گیر و بردار راه 
 سوي خاك روسیه کردش روان  بان    جلودار قزاق و دروازه

 دگر کس از او جاي پائی ندید  کلرژه دمان گشت و شدناپدید 



798 
 

 که مردي گذارند بر جاي او  دو روزي به کابینه شد گفتگو 
 ژه بود شایگان به جاي کلر یکی گفت یکتن ز شهزادگان 

 درهکه بنمود او را ز لشکر ب وررضاخان سرتیپ شد شهره
 کز او هرکسی را به نامی خبر بیفتاد نامش به هر کوي و بر 
 گر شد ز گنج گوهري جلوه چسان میان دو صد افسر و میرپنج 

 تکاپویش از بهر قزاق چیست  به کابینه گفتند این مرد کیست 
 به دل یافت رنج و غم آشکار کار شه از بیم آن افسر تازه

 

 امتناع نمایندگان موجود از افتتاح مجلس چهارم

 دانندگاننوشتند توقیع  سی و نه نفر از نمایندگان 
 قرار وثوق است بر ما گزند  به حسن تفاهم نوشتند چند 

 به طهران بیاراسته انجمن  به تعمیم اندیشه در هر سخن 
 رزش ندارد قرار وثوق که ا نوشتند طرحی به نفی حقوق 
 خواستند که از بیم مجلس نمی ز تشویش ملت بسی کاستند 

 بپیچیده روي از مقام سخن  به قصد فلاح و نجات وطن            
 بود واهمه  هادلز مجلس به  چو شرطی مسلم بود بر همه 

 که افزون کند آتش هرکسی  نه ملت بخواهد چنین مجلسی 
 نه یک تن وکیل از عمل پرنهیب  کف شکیب نه مردم چنین داده از 

 تحاشی کند از قرار وثوق  بود پایبند حقوق  کسهرآن
 بود باعث رنج و درد فتن  قراري که نبود صلاح وطن 

 به مجلس نباشد کسی پایبند  از آنجا که پیمان بود ناپسند 
 وکیل آید از آذرآبادگان  فزون بر همه عذر آزادگان 

 سزاوار دولت بود این دو کار  ر چهار به تکمیل دوران دو
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 سپس رد و قطع عوامل شود  نخست انتخابات کامل شود 
 گشودن به مجلس برازنده نیست  چو اینک از آنجا نماینده نیست 

 کز آن خطه طهران نباشد کسی  پر از درد باشد چنین مجلسی
 مگر جمع یاران شود در حضور  به بیراهه رفتن شود راه دور 

 ساخته خود به درگاه شاه روان از آن نامه انتباه سواري 
 نباشند از آذرآبادگان  نباید شود جمع آزادگان 

 قلب در زندگی بودن است که بی ریز قلب است طهران بس است چو تب
 کند انتخاب نمایندگان  هدایت که مردي است با استخوان 

 فراوان شود گفتگو آتشین  نشین چو شد گرد افراد مجلس
 به مجلس نماینده مستوفی است  مساوات و اسکندري وافی است 
 وکیلش تدین بود یا بهار  ز پاتخت ایران سه تن با چهار 

 همه دل پر از خون به بازار و سوق  رفیقند یا مهربان با وثوق
 اند پس پرده در صحنه چون مهره اند پرستی همه شهرهبه ایران

 حالتند و تقدیر بی ز تصمیم چو افزار کارند یا آلتند
 به تشکیل مجلس ندارد خطر  نمایندگان هرکه باشد دگر 

 از این شوم پیمان رود واهمه  امید است با اتفاق همه 
 معزز وطن باد بر فوق جان  جراید نوشتند با شوق جان 
 گوان و مهان را به جان آورد  چو دیدند کاري زیان آورد 

 ز خطر عاجل مشکلند به رو دلند به تکدیر خائن همه یک
 اجرا به ایران شود این قرار  گر نماند یکی از خطر برکنار  

 به عبرت نظر کن از آنجا به سند  اگر باورت نیست بنگر به هند 
 ز آغاز گفتارش عبرت بري  به تاریخ آن کشور ار بنگري 
 زنند حلقه بندگی با درود  چو جان مهربانند وقت ورود
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 در رفت و آمد به یاران ببست  نشست  چو مهان ناخوانده آمد
 در خویش از روي دشمن ببند از آن پیش کایران ببیند گزند 

 

 عظمی در ورامینسردار جنگ پسر بانو

 گرفته ورامین یکی روي قهر  زمانی نظر کن به بیرون شهر 
 به دولت فرستاد پیغام جنگ  چیزي و فقر سردار جنگ ز بی

 ي مردم فکند اضطراب هادله ب ز یک کوره ده لشکر انقلاب 
 به طهران نکرد هیچ چندان اثر  ز بانوي عظمی چو بود این پسر 

 تاسی نمودند جمعی به وي  برفت از سیاکوه تا پشت ري 
 گهی سوي هامون گهی پشت کوه  به دشت اندر آورد لشکر ستوه 

 کمین کرده را نادرستی گرفت  به پاتخت دولت به سستی گرفت 
 گهی زد به بالا زمانی به زیر  و بالا جوان فقیر بر این برز 

 گشت با افسري خروشان روان ز پاتخت یکدسته ژاندارمري 
 دند دیگر در آنجا درنگ نکر هزیمت گرفته ز سردار جنگ 

 الوار و از بختیار  بیفزود ز شنیدم مدرس سپاه و سوار 
 ن د از اصفهابدو ارتباطی بُ اگر راست بود این سخن در نهان 

 به هر لحظه شد لشکر از پیش بیش  به عنوان تامین اموال خویش 
 به سوي ورامین بیامد به اوج  دوباره ز پاتخت سرباز و فوج 

 نیامد سر شورمندش به سنگ  همه سر به سر ره گرفته به جنگ 
 بکشت  هادلکه تخم عداوت به  خواست این مرد گمنام زشت چو می

 نه یک گرد جنگی سرسخت بود   نه اهل سیاست به پاتخت بود
 اش باخبر بود کس ز پیشینه بجز این لقب مانده مندرس 

 بد از دوره اصفهان یادگار ز سردار اعظم جوان نزار 
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 نهان چنگ یازید بر انگریز چو شد گرم بازار جنگ و ستیز 
 شود بر مراد دلش کامیاب  بدو وعده کردند کز انقلاب 

 سوي شهر طهران بیامد به زیر  به پشت ورامین و دشت کویر 
 گهی در عقب گهی پیش لشکر گهی سمت چپ  گهی راست آمد

 درفشی بپا کرد بر انقلاب  دو ماه اندر آن خطه با اضطراب 
 سواري فرود آمدش ناگهان  یکی کار پیش آمد از اصفهان 

 زنم پرچم خویش در پایتخت  به دولت همی داد پیغام سخت 
 میان یلان بود بر گرد خویش  گام پیش  همی گفت و نامد به یک

 خمش گشت یکباره در پیچ و تاب  خورد آب سیاست چه بود از که می
 فرستاد پیشش کند گفتگو  در آشتی کوفت دولت بدو 

 همه گفت بیهوده انجام یافت  هاي عدلیه را کام یافت طلب
 دریغ آوریدند و پنهان شدند گر آنچه خواهان بدند نشد جلوه

 

 عیت ایران قبل از کودتاوض

 به توفیق این نامه گشتم قرین  آفرین س آورم بر جهانسپا
 که عمر گرانمایه شد حرف آن  مرا بهره این نامه بود از جهان 

 ه باور دو حسرت بیامد به سرک ر و هنر دریغ از جوانی به فّ
 ز پنجاه و نه عمرم آمد به شصت  جوانی و شادي برآمد ز دست 

 دري کردم از گنج گفتار باز  این روزگار دراز چو بگذشت 
 هاي بگذشته از رزم و بزم ز سختی به تاریخ مشروطه گفتم به حزم 

 هم آورد مردان و تن پهلوان  در آغاز این نامه بودم جوان 
 ز فرهنگ ایران سخن شد تمام  ز بس زشت و زیبا نوشتم به نام 

 ا کسالت به خشم فشرده تنم ر کنون ضعف پیري رسیدم به چشم 
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 ز تاریخ مشروطه عبرت برد  که دارد روان و خرد  کسهرآن
 بشد پشت ایرانی از کین دوتا  ز آغاز قاجار تا کودتا 

 هاي روس ز بس ثبت کردم ستم جهان شد به چشمم چو چشم خروس 
 ز آزار و کین بریتانیا  نمانده دگر بر روانم نیا 

 ن هر دو باشد غم و دردمان از ای ز دوران قاجار تا این زمان 
 دمان گشته تا دوره کودتا  به هر جنبشی ز این دو یک یا دو تا 

 جهان گشته تاریک بر نسل کی  خم می  چسانبه جوش آمدم دل 
 عیان ساختند اندر این سرزمین  به هر روز نقشی به رسم نوین 

 که این راز پنهان برآرم ز پوست  ز درگاه یزدانم آین آرزوست 
 عوامل چه شد تا به ملت رسید  معلول باید به علت رسید ز 

 به یک تخم از ریشه شاخی دمید  چو آماده شد خاك بذر و امید 
 در این پرده اسرار بنهفته چیست  کنم ذکر علت که آن نطفه چیست 

 که از پرده آمد برون ناگهان  چو شد باعث کودتاي نهان 
 

 وضع پریشان کشور پیش از کودتا

 که پندي به پندار شاید کنم  وصف گفتار باید کنم  چسان
 کنون آنچه هستند باشند کم  آنان که بودند در عصر غم مر

 فزون است و باشد برون از شمار  پریشانی کشور و روزگار 
 کم و بیش ملت برآمد ز خواب  روز تاریک و پر انقلاب در آن

 درنگ نبد بهر ایران زمان  دانه در زیر سنگ  چسانولیکن 
 به هر کار و هر رشته بود آشکار  پریشانی و وضع احوال کار 

 گروهی به آمالشان بود نیک  بیامد دمان شورش بلشویک 
 گشت بیش پریشانی و فتنه می به هرروز بحران دولت به پیش 
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 دو فرقه بد اندر عمل کامیاب  در این وضع آشفته انقلاب 
 وابسته بودش کجی سپس آنکه  نخست آنکه پیوسته با خارجی 

 دگر زندگی بود نکبت شعار  دار بجز مشت اشراف و سرمایه
 به کنجی نشسته همیشه نهان  پر از بیم دل پادشاه جوان 

 غمین دل نشسته به رنج و ملال  ز تشویش گیلان و مرز شمال 
 فکنده به گردن تفنگ  کسهرآن برد بام کشور چو دوران جنگ 

 بتازند و سازند خلقی تلف  عشایر ز ناایمنی هر طرف 
 مرد و زن نکرده مروت ابر هزن به هر رهگذر سارق و را

 نمایند نام یکی را بیان  به پاتخت هر روزه ناراضیان 
 رود باز آید به یک علتی  به هر ماه و هر هفته یک دولتی 
 نه اندر خزانه رسد مالیات  نه یک دولتی را به سالی ثبات 

 نه یک راه شوسه نه راه حدید  صنعت پدید نه کسب و نه کار و نه 
 به اندیشه گردد متاعی گران  به بازار اصناف و سوداگران 

 به کابینه هرکس نهد جاي پاي  سیاست به بازار بگرفته جاي 
 به دولت دهد درس راه و روش  به یک عده پنج و شش  کسهرآن

 ک و توپ با تان گشتهروانبه هر سو  به شیراز و کرمان پلیس جنوب 
 به هر هفته یکتن بگیرد به دست  سرپرست بریگاد و قزاق بی

 بر آن است گیرد زمام سپاه  بریتانیا دائماً پیش شاه 
 کف بختیاري بود بر هلاك  صفاهان و کرمان و یزد و اراك 

 که کسرا نباشد به جانش امان  دو قسمت شده سهم آسمان چنان 
 دمندان ز غم مشتعل دل در دوستان خسته از هر عمل وطن

 بپاشیده از یکدگر بر ملال  دموکرات و حزب دگر اعتدال 
 به بیگانه پنهان شده همنشین  تنی چند از زمره خائنین 
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 به کشور فتاده فساد و فتن  وطن اي بیز بدنامی عده
 برآیند و سایند بر سر شکوه  به دلالی اجنبی این گروه 

 شرم و نتوان دهم شرح آن برم  من از ذکر نام چنین ناکسان 
 که ننگین بود نام این چند تن  زده پشت پا بر صلاح وطن 
 که شد پایه بهر مدیرش به بعد  میان جراید نخست نام رعد 

 ز این کرده آمد جهانش به کام ا قلم شد قلمدان به صدر مقام 
 ده پرچم سرخ و زرد و بنفش  خان به گیلان کشیده درفش کوچک

 به نیروي دولت زده دستبرد  ن خطه یک مرد گرد به چهریق و آ
 زاو شد فنا آذرآبادگان ک پریشان و آزرده آزادگان 

 فنا کشوري گشت و از غم فتاد  از آن گرد خونخوار آتش نهاد 
 بسی دل ز خونابه گردید پر  بروجرد و آن خطه از دست لر 

 به غارتگري روز و شب برقرار  به شیراز و کرمان خروش سوار 
 پر از کینه اندر کف ناکسان  خراسان همانند هر شارسان 

 به صحرا گرفتار ترك  ویژهبه بیفتاده گرگان به چنگال گرگ 
 گشوده بر او هرکه دست نیاز  ساز مدرس در این حال کابینه

 نمائی بد است به هرجا نظر می دگر یأس و حرمان فزون از مد است 
 ر ناامیدان گشاید نوید که ب ندارد دگر کس به جائی امید 

 ها زند دورخود بر محال سخن امیدي نمانده دگر بر رجال 
 دل خلق کشور پر از التهاب  ز مشروطه نی نام و نی انتخاب 

 فرومایه باشد به هرسو ولو  به تقسیم و تسهیم آش و پلو 
 به غارتگري نشسته کوه و کتی ملتی  به بیرون دروازه از درد

 که دست اجانب بدش در میان  رشتیان  فزون از همه هجرت
 نظامی گرسنه شکم در سفر  خزانه تهی مانده از سیم و زر 
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 چنین وضع و اوضاع آنروز بود  زمین تا به آسمان بد سیاه و کبود 
 به اندیشه کس نبد جز ممات در این وضع و احوال راه نجات 

 نباشد بجز دست ایزد نظر  همه غمگساري دگر پس از این
 بیاراست سر بر سر کهکشان  آمد برون دست غیب از نهان بر

 به هر بسته پر دور آزادي است  بلی بعد غم نوبت شادي است 
 تو خود بار دیگر به هستی بکوش  فزون دیده بد کشور داریوش 

 وطن شد به تیمار دوران جم  که بار دگر رفت ایام غم 
 تر تازه که باغ وطن شد ز نو به ایران گزندي نیابد دگر 

 که شد دور فرخندگی آشکار  به تن کن ز نو جامه افتخار 
 که بیدار بخت نکوکار شد  مهین کشور خفته بیدار شد 

 از جنگ گیلان به قزوین و رشتپس کار گشت  چسانکنون بازگویم 
 

 ؟در قزوین چه خبر است

 شهر کوچک چه باشد خبر در آن بیا یک زمان سوي قزوین نگر 
 به قزوین کوچک گرفته پناه  خورده قزاق شاه سپاه شکست 

 نگردد حواله به خرج سپاه  حقوق و مواجب دو ماه و سه ماه 
 نظر بر بریتانیا همرهی است  زمانی است دیگر خزانه تهی است 

 فتاده نظامی به روز سیاه  شده مندرس رخت قزاق شاه 
  درنگاز آن رزمگه آمده بی همه جان فدا کرده در راه جنگ 

 به یاد آورد هرکه یک نیوراد  بود رفت و آمد به قزوین زیاد 
 به خدمت گرائیده بسته میان آوران به قزوین گروهی ز نام

 بدان تا کند بسط کارآگهان  یکی انجمن کرده اندر نهان 
 در آن انجمن بسته هر صبح و شام  کاکاوند و اسفند غیاث نظام 
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 آمد غریوان به راه کمر بست و  رضاخان سرتیپ قزاق شاه 
 غریوي برآورد مانند شیر نکونام سرتیپ گرد دلیر 

 سخنگوئی افتاد نوبت به وي  چو گفتند یاران ز طهران وري 
 بود موقع کوشش و رنج تن  چنین گفت باشد دگر بس سخن 

 ولیکن ندارد شهنشه گناه  دژم گشته کشور ز دربار شاه 
 نمودند ما را اسیر سان بدین به پاتخت ایران گروهی شریر 

 میان بسته دارند گیتی به کام  این دسته شادند از هر مقام مر
 ور سیاستمداران به زر غوطه شکم گرسنه لشکري در سفر 

 وزیران به مستی به کف برده جام  به ایران نمانده دگر غیر نام 
 که پرسان شود خاطر آن و این  کسی نیست گوئی در این سرزمین 

 گمان نشاید نشستن دگر بی هر جهت در زیان  بود کشور از
 رسانیده ما را ز طاقت به جان  در این وضع آشفته طهرانیان

 نه دولت به جائی کند ذکر ما  نه شاهی به طهران بود فکر ما
 نه در فکر درمان ما یک کس است  نه سامان به کابینه است ونی مجلس است 

 به هر سو بود ناپدید  که درمان چنین روز بد در وطن کس ندید 
 اند وزیران گرفتار و داده اند به طهران همه سرخوش از باده

 سازي سرآید به خون مگر چاره ز بدها نباید بگویم کنون 
 هژیر ژیان گشته هر ناکسی  ز مردان نامی نمانده کسی

 سپهدار لشکر رخ افروخته  سیه رنجه از جنگ و دلسوخته
 نشسته بسان گدایان به راه  شکم گرسنه فوج قزاق شاه 

 کند فتنه بلشویکی بروز  اگر بگذرد ز این سپس چند روز 
 فزون شد ز طهرانیان دو تن  آن پس بدان انجمن چنین گفت وز

 در آن انجمن یافت در دم حضور  ضیاء آمد از راه دورنخست سید
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 چو پروانه رفتند بر گرد شمع  بیفتاد یکتن ز طهران به جمع 
 دمان گشته هریک کمر بسته تنگ  یپ و فرمان جنگ بیانات سرت

 ز ایل بزرگی غیاث نظام  ز قزوین کمر بست مردي عظام 
 زدودند از جان و دل کاهلی  نهانی به شب روز با پردلی 

 سان که آید زمان نبرد بدان غم و رنج و درد  هادلزدوده ز 
 جنگ  که در آزمون خود برآید به به سوگند قرآن کمر بسته تنگ 

 غریو  هادلبرآورده هر یک ز  برون از سیاست جوانان نیو 
 فکنده نظر جانب میرپنج  دژم خاطر هرکه از درد و رنج 

 درنگ ز خانه برون آمده بی مصمم به فرمان سرتیپ جنگ 
 کند کشور خویشتن را ارم  یکی یافت فرمان کند با قلم 
 ج ستاد یکی بهر فرمان و فو یکی در سیاست نماید وداد 

 شود آن یکی میر خنجرگذار یکی شهر طهران شود پایدار 
 نشاید شود فاش و گردد به در  خبر چو هستند طهرانیان بی

 جزم تصمیم وکنند سعی وکوشش به چنین گشت فرمان سردار رزم 
 ز قزوین برون گشت و آمد به راه  رژه کرد فرمانده قزاق شاه 
 اندر ره و رهگذار  گشتهروان دو فوج پیاده دو فوج سوار 
 که لشکر روان گشته بسته میان  شگفتی گرفتند قزوینیان 

 نان بود گرسنه سپه گشته بی شده آشکارا که عصیان بود 
 سر رشته در گفتگو گم کند  به نحوي تفهم کند  کسهرآن

 به دیدار نیرو برآمد به اوج  به هر کوي و بر مرد و زن فوج فوج 
 روان گشته از پیش نظارگان  فرماندگانبدین نظم و ترتیب 

 همه سرفراز و همه بسته لب  دمان گشته قزاق تا نیمه شب 
 ادا کرده دین شهان را به سوق  گرفته ز سرتیپ لشکر حقوق 



808 
 

 روزي پایتخت به ایران سیه نبیند کسی این چنین روز سخت 
 به اصلاح ایران و فرمان جنگ  پی افکنده قزاق و برکف تفنگ 

 ره پرخطر را گرفته به پیش  خان سرتیپ با تیپ خویش رضا
 تفنگ نظامی نهاده به دوش  دلیران لشکر به آه و خروش 

 که ایران ز غفلت برآید به در  به نیرو گرفته ره پرخطر 
 بیاید به گیتی ز نو آبروي  نو آب رفته برآید به جوي  ز

 ر جهانی نوین گردد و پایدا ي زار هادلشود شاد و آباد 
 پی افکنده درگاه شاهنشهان   سرافراز ایران شود در جهان 

 گراید به علم و هنر سرزمین  به ویرانه گردد بناي نوین 
 شود جاگزین بر غم بندگی اصول مساوات و آزادگی 

 

 نگرانی شاه از قزوین

 به طهران خبر داد شب تلگراف  اختلاف ز قزوین خبرهاي با
 قزوین و طهران نموده شلوغبه  یکی گفت سرتیپ بهر حقوق 
 از آنجا به لشکر تلاقی شده  یکی گفت فرمانده یاغی شده 
 به هر کوي و بر شد جماعت زیاد  بدم شایعاتی به طهران فتاد 
 شب به خواب نرفتند یکسر درآن سپهدار و کابینه با اضطراب 

 که گوید خبرهاي قزوین و راه  روان شد سپهدار در پیش شاه 
 تن به هنگام عصر فرستاد یک این وقایع به قصر  هچو بشنید ش

 شب روان شد به راه به سرعت همان امیرموثق به فرمان شاه 
 که دیدار آن هر دو گردید سرد  به قزوین شنیدم درنگی نکرد 
 نشاید به طهران بیاري سپاه  به سرتیپ گفتا که با امر شاه 

 و کرد عاقبت احتراز دمان گشت  به تهدید و تطمیع و با پند و راز 
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 به مرسوم آئین و تحسین رسید  موثق چو قزوین رسید امیر
 تو را تیرگی این زمان بهر کیست  بدو گفت کاین آمدن بهر چیست

 به سه چیز کارت بود این شقوق  جز اینست خواهی تو از شه حقوق 
 دوم سوي گیلان به تمکین روي  نخست آنکه باید به قزوین روي 

 تو تنها بباید که راهی شدن  طهران بخواهی شدن در آخر به 
 تکافو نماید چرا رنج تن  چو تو مهتري از براي سخن 

 نشد از پژوهش ولی در گریز  بگفتند بسیار و بشنید نیز
 شد تو گفتی که سرتیپ در سهو همه راي گفتارشان لغو شد

 بیان کرد او در عمل چند راه  نماینده برگشت چون پیش شاه 
 به درمان بنوشید و شاد از طبیب  هرچه گفتم به سرتیپ تیپ  که من

 که پیچید سر از حکم شد آشکار  ندیدم کسی را چنین سخت کار 
 م شودهبکن حکم تا درد مر کنون آنچه باید فراهم شود 

 

 سردار همایون رئیس قزاقخانه

 دل آشفته شد خاطرش از خطر  مد تازه شاه قجر ز پیشا
 شب در صدد برآمد در آن نیمه خبار بدیار و از اندوه بس

 رئیسی گمارد به فرمان وي  که قزاق خود را بخواند به ري 
 فراخواند و گفتا یکی را بنام  نظام سپهدار و زآن پس امیر

 سردار همایون شود برقرار از آن پیش تا بد شود روزگار 
 به قزوین کند بازگشت سپاه  سزد گر شود راس قزاق شاه 

 ز فرمان نکردند یکدم درنگ  ز جنگ  ویژهبهولت وزیران د
 مرد نامی به دولت سوار شد آن نوشتند فرمان و مهر استوار 

 بپوشید بر تن لباس سفر  امیرموثق دوباره سحر 
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 که شایسته گردد بدیشان رئیس  دار رئیس هم او رفت و هم تازه
 به سرتیپ در ره زند تلگراف  اختلاف به کابینه فرمود بی

 هم از راه قزوین فرستد به پیش  که پانصد تن از فوج مخصوص خویش 
 مانند بر گرد شه از سپاه هب مراین دسته مخصوص دربار پادشاه 
 بخواهید از آنچه هر بابت است  سپس بر شما هرچه را حاجت است 

 بمانند تا تازه فرمان دهم  ن پس همه لشکر از بیش و کم وزا
 ساز لشکر به رشت ز قزوین روان ازگشت پس از سازمان دادن و ب

 همان لحظه گردید عازم به راه  چو بشنید سردار قزاق شاه 
 به بیرون قزوین بدو یافت بهر  پس از طی راه از گذرگاه شهر 

 خواه به پاسخ شنید گفته کینه چو بنمود ابلاغ فرمان شاه 
 و ها همه زشت و ریبود این سخن صریحاً بدو گفت سرتیپ نیو 

 نه ما را به طهران بود تیغ تیز  نه ماراست با شاه جنگ و ستیز
 بود عرض تقدیم و عرض گناه  سفر کردن ما به پاتخت شاه 

 بدو بود یکسر هماورد راه چنین گفت از بهر سردار شاه 
 

 اقدامات دولت براي جلوگیري

 سوي قصر شاهنشه آمد به پیش  چو سردار باز آمد از راه خویش 
 بدینسان بیان کرد در پیشگاه  ر آمد به نزدیک شاه چو سردا

 بدیدم سپه را به دولت فریق شتابان به قزوین بریدم طریق 
 به اندیشه کردم بسی اهتمام  نمودم من از بیخ فرمان تمام 

 و زآن پس ز قزوین رود سوي رشت  به سرتیپ گفتم کند بازگشت 
 طهران روا  شود این تقاضا به ولیکن چنین داد پاسخ به ما 

 که انجام هر یک بود بیشمار  بود قصد ما دیدن شهریار 
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 نباشد بجز شعله سرکشی  سان که دیدم چنین آتشیمن آن
 شد آماده در دم برآن تیره کرد  چو بشنید شاه آنچه را عرضه کرد 

 سپاه و نظامی نماید فرود  به وقت پسین زود پیش از ورود 
 ید خروشیدن ناي جنگ برآ چو اکنون نباشد مجال درنگ 

 سلاح دگر اندر آرد به دست  که هست  کسهرآناد مرکز بریگ
 گذارند و لشکر شود ره گزین  به باروي دروازه توپ وزین 
 دو نیمه به خندق زدند افسران  سواران و کارآزموده سران 

 به باروي خندق بگیرند راه  شهر طهران تمام سپاه ابر
 اندر پی افسران  گشتهروان  به نظمیه وستال و افراد آن

 کند پاسبانی به اطراف قصر  پلیس و نظامی از امروز عصر 
 براي حفاظت بگیرد فشنگ  به شهر اندرون هرکه دارد تفنگ 

 به سنگر نشینند با روي قهر  به حفظ حرایم جوانان شهر 
 ببندد یکی سنگر پشت راه  به ژاندارمري لشکر باغشاه 

 شب تیره رزمی نماید به روز  نوز معین نباشد به دولت ه
 کند ساز و آماده اسباب جنگ  درنگولیکن تمام قوا بی

 به دولت نماند به موقع مجال  مبادا شود فاش این احتمال 
 وزیران سپردند تا هشت و هفت  بدینسان فرامین کابینه رفت 

 مراقب نشینند تا صبحگاه  سپردند امشب تمام سپاه 
 بسی رفت و آمد بدي تابناك  ون صاف و پاك در آن شب هوا بود چ

 خیابان خیابان براي خبر  بسی مرد و زن رفته در کوي و بر 
 براي چه سرتیپ دارد نیاز  نشد عاقبت بر کسی کشف راز 

 شنیدي ز مردم دروغ ز بس می فروغ شدي بیسخن دائماً می
 به باغ فرح برگرفته پناه  شهنشاه قاجار و دربار شاه 
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 نه کس را گذر بود و نی بود بهر  گوشه ویژه بیرون شهر  در آن
 نه آمد کسی داخل و نی برون  فقط بود شاه و دگر اندرون 
 نه آمد شدن بود و نی کاسبی  بجز گارد قزاق و طهماسبی 

 نه ره داشت با شهر و نی رهبري  در آن گوشه مرد و زن کشوري 
 فت محض خبر ربه دروازه می به هر ده دقیقه یکی در گذر 

 دگر کس ندیدي کند بازگشت  گشت بر راه رشت روان کسهرآن
 به دخل خبر رفت در پیش شاه  سپهدار هر لحظه آمد ز راه 

 که امشب به طهران چه باشد اثر  مشوش همه مردم از هر خبر 
 ورزي شب انتقام بد از کینه خروشیدن جیش و اهل نظام

 دي بجز انتباه نبودي نوی مشوش ز کردار قزاق شاه 
 که شاید شود شادي بندگان  ي بیچارگانهادلفروزنده 

 که چون آید امشب ز بد تا ابد  توانا غمین از خبرهاي بد  
 شود شام تاریک و روز نعیم  دل ناکسان دائماً پر ز بیم 

 بخت یکی شادمان و یکی تیره غرض امشب تیره در پایتخت 
 نشسته ز بیم زیان  پریشان خواص و بزرگان و درباریان 

 که برخاست در نیمه شب بانگ توپ بود وقت غروب گونه میبدین
 

 اعزام سه نماینده شاه و کابینه و سفارت

 شه از کار دولت امیدش برید  ز بس نابچیزي خبرها رسید 
 شین نمودند در دم سوار به ما ه تن را بدم کرد امور کار س

 مانبر بارگاه معین نیز فر سمیعی نماینده شخص شاه 
 بر آن هر دو دانا هویدا شده  از سفارت فریبا شده  »هاوارد«

 نمودندشان راه قزوین گسیل  آن هر سه دانا و مرد نبیل مر
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 شدند هر سه تن یکسره پایکوب  به وقت پسین بلکه وقت غروب 
 که ناگه از آن راه برخاست گرد  چو پاسی گذشتند آن هر سه فرد

 دري از خبر بر سه دانا گشود  نمود سردار همایون تلاقی
 به گردان رسیدم به قصد سخن  شنیدم که سردار گفتا که من 
 رسیدم برآوردم از دل غریو  به اردوي قزاق و سرتیپ نیو 

 زآن پس پذیرفته گشتم به راه و رفت اول مرا در سپاه ینپذ
 دژم گشت و دیدم سخن را گنه  بسی گفتگو کردم از امر شه 

 ز تسلیم من قصد کشتی نمود  نمودم درشتی نمودچو نرمی 
 کلید دري بسته دیدم بود بی من از گفته او ندارم امید 

 روم خود به درگاه شاه کنون می دژم گشتم و بازگشتم ز راه 
 به راننده گفتند تا ره سپرد ها سه گرد ز بشنیدن این سخن

 نوردیده ره برامید فرج  دو مرد توانا به سوي کرج 
 به شاباد بربسته شد راه باز  و فرسخ چو طی گشت راه دراز د

 تبسم نمود از لب و باز نیش  نگهبان قزاق آمد به پیش 
 چو ره جزو سامان و وابسته است  به رسم ادب گفت ره بسته است 
 که ماراست مقصد همین سرزمین  به پاسخ بدو گفت در دم معین 

 دایت به ماوا شود که ما را ه به فرمانده باید تمنا شود 
 که آمد ز طهران سه تن رهگذر  گشت و دادش خبر نگهبان روان

 بسانی که درمان نماید طبیب  پذیرش بفرمود سرتیپ تیپ 
 بدیدند سردار آزادگان  به کنج اطاقی نمایندگان 
 دلیر و ستوده رخش دلپسند  گرامی بدیدند مردي بلند 

 اش مستقیم هر پیشه به هر کار و نفوذي عظیم  ز چشمش هویدا
 به باغ وطن بهتر از سرو ناز  قد سرفرازش به ایران فراز 
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 ز بس تیرگی دیده رخ پرملال جوانی برومند افتاده حال 
 خوش آمد بفرمود و آمد میان  به رسم ادب بر سه تن میهمان 

 سخن در میان شد چنین برقرار  نشستند بر گرد هم هر چهار 
 سان که نبود دیگر سوءظن بدان  سمیعی چو بگشود باب سخن

 رسد گاه و بیگاه اخبار سخت  بگفتش که چندي است در پایتخت 
 نموده فسادي به طهران به روز  از این تیره گفتار و اخبار روز

 سخن گوید و مانده پنهان به مغز به تعبیر و گفتار نغز کسهرآن
 براي چه قصدي تو گشتی روان  خبر ناگهان نداند کسی بی

 پیکار توست اندیشه جنگ طهران وبه شه امروزه نومید از کار توست 
 بکوشید تا هرکه داند یقین  اگر قصد قزاق جنگ است و کین 
 خروش و فغانت کنون بهر کیست  شما را بپرسیم که منظور چیست 

 ز قزوین دمان گشته بر سوي راه  دشمنی ناگهان با سپاه  چسان
 کشیدي به روي که این تیغ تیز   بپیچیده سر از چه داري ستیز
 تو خواهی ز دولت بگیري حقوق  بگوئید مردم به دکان و سوق 

 همه کوشش و رنج تو نابجاست  ها نیم و راست اگر باشد این گفته
 نشاید زیاد سخن نیک و بد می به پاسخ بدو گفت سردار راد 

 به درگاه سلطان امان آمدیم  حقیقت دگر ما به جان آمدیم 
 به رنجور غم غیر آوخ نبود  و بسیار گفتیم و پاسخ نبود چ

 خبر مانده از درد و آه که او بی شگفت است ما را ز پیغام شاه 
 زمین درنوردم به امید گنج  دو ماه است افزون که با درد و رنج 

 به رنج من این است انعام او  شگفت است ما را ز پیغام او 
 بلکه راهی نمائیم باز  که تا گشائیم ما دو چشم نیاز 
 که از شه بگیریم رایی زرین  گزین کنون بهر حاجت شده ره
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 آواز شد یکی تازه وارد هم در این لحظه گوئی که در باز شد
 به دهلیز در اندر آمد ز راه  چرده بر سر کلاه جوانی سیه

 که سیدضیاء کرد خود ذکر نام شگفتی گرفتند یاران تمام 
 برآورد از دم بیانی دراز  لب کرد باز  فرازان نظر کرد و

 اید آشکار قدم رنجه فرموده بپرسید از آنان که بهر چه کار 
 در مهر و الفت به یاران زدید  چه گردیده است یاد ما آمدید

 این کرده سردسته خندان بود کز روادید ما حبس زندان بود 
 بدو نیک هر گفته بسیار شد  هاي بگذشته تکرار شد سخن

 که لشکر برآمد ز قزوین به اوج  دوباره چنین گفت سرتیپ فوج
 نمودم به هر قسمتی کارزار  به قزوین و گیلان و دریاکنار 

 شکم گرسنه جنگ کردم به راه  ام با سپاه ور گشتهبه خون غوطه
 کشیدم بسی رنج و درد سفر  خبربه امید این دولت بی

 نوش ن و اشراف و شه بادهوزیرا به ما تیر و پیکان و جنگ و خروش 
 به دولت فراموشی جایگاه  به ما رنج و زحمت دو ماه و سه ماه 

 مرارت تماماً نصیب سپاه  خزانه همه صرف طهران و شاه 
 زنند چتر زر بر سر و ساق شاه  کف تیر و از بهر قزاق شاه 

 سپه جان دهد در بر بلشویک وزیران تماماً به دزدان شریک 
 به روي زمین کس ندیده به خواب  ی و رنج و عذاب بختچنین تیره

 تنگ به طهران کشیده به بر یار  جنگ  به جبهه خروشیدن توپ
 به سوز دل آه از نهاد آورم  جوئی به یاد آورم چو این کینه

 خواهی کند پادشاه بود کینه گر از دیگري بد رسد بر سپاه 
 هر کو گناه  تو شاهی و دوري ز ز من خود بگوئید بر پادشاه 

 رسیده کنون کارد بر استخوان  پریشانی از حد بود این زمان 
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 نمانده به اصلاح ایران گمان  از گاه و درگاه و هم پارلمان 
 کند بد به یک علتی  کسهرآن خیانت شده پیشه ملتی 

 به بیگانه دارد نهان بند و بست  ز هر دسته هر صنف هرکس که هست 
 نه کس آب رفته بیارد به جو جو هنه توبیخ دیگر شود چار

 به زودي کنم کشورت صاف و پاك  مرا چون نباشد ز کس بیم و باك 
 بود تیغه تیز من خیرخواه  ز من خود بگوئید بر پادشاه 
 کنی کار کشور به من واگذار  تو باید ز هر کار باشی کنار 

 فتاده به دست گروهی شریر  نظر کن به دربار و تاج و سریر 
 رساند نوید چو باد صبا می ن مجازات و بیم و امید زما

 اندازم از مملکت کار بد بر چو گر کار دولت به دستم رسد 
 بسازم ز کاخ سعادت ستون  کنم کاخ ویرانه را واژگون 
 که کاخ خیانت برآمد به زیر  نوید مرا گو به گاه و سریر 

 ءضیاکه یار من اینک بود سید کر و ریانباشد دگر دور م
 لحظه مردي نمودار گشت در آن همه سر به سر گفتگوها گذشت 

 نشاید کنون زین پس درنگ  به فرمانده گفتا بود وقت تنگ 
 برون گشت پایان بداد از سخن  بپاخاست فرمانده از انجمن

 غریوي میان دلیران فکند  شد آهنگ شیپور لشکر بلند
 شد کارزار که در بسته گردید و  هنوز انجمن بود در انتظار 

 ستادند و از دل برآمد غریو  به توقیف آنان دو سرباز نیو 
 نشاید کنون رفت در پیش شاه  که چون در ره شهر بند است راه 
 کرد لشکر در اینجا درنگ نمی به فرمان سرتیپ وقت است تنگ 

 بخواهید شاید نمودن گذر  شما نیز باید ز راه دگر 
 نشستند چندي برون از سخن  به حیرت فتادند چون هر سه تن 
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 که فرمانده گردید در دم سوار  دار ونظاره بر آن منظر گیر
 کشیدند سر بر سر کهکشان  خروشی برآمد ز لشکرکشان 
 رسولان بجا مانده بر جاي خویش  بنه بار کردند و رفتند پیش 

 به چستی روان گشت بر پایتخت  وکیل سفارت خروشید سخت 
 ز بیراهه پیموده آنراه تنگ  درنگ دو بار دگر بعد چندي 

 زبیراهه رفتند در پیش شاه  شبانگاه بعد از ورود سپاه 
 به وقتی که بگذشته بد کارشان  گزارش به شه گشت گفتارشان 

 اعتبار به یاد آمدش عهد بی خبر مانده از روي کار شه بی
 که صور قیامت به کشور دمید  به کنجی نشستند ز خود ناامید

 که در شهر طهان که کرده گذر  سبی خواست کار و خبر ز طهما
 که تا شب سرآمد به وقت پگاه  نیامد کسی پیش شاه  در آن شب

 

 ورود به شهر

 نود نه فزون بعد سیصد شمار  شب سوم حوت سال هزار 
 خطاپیشه را وقت پرخاش شد  زمان مجازات و پاداش شد

 یل پیمود راه بدان شرح و تفص درفشی برآمد ز قزوین به راه 
 کام زیانکاره شد ناگهان تلخ چو بگذشت لشکر ز نیکی ز نام 

 راه فرستاده برگشت شب نیمه رزید شاه چو آمد به شاباد ل
 در این شب تکان خورد فرزند جم  در این شب بپیچید طومار غم 

 پی افکند پشت امیري عظام  یکی ماه پیکر درفش نظام 
 بلرزاند توپ شرر پایتخت  بخت هراسی بیفکند بر تیره

 گشودند دست و ببستند دم  سپاه گرسنه همه پشت هم 
 به سر چادر قیرگون برکشید  چهر سیاه پلید شب دیو
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 پیاده به پیش و دلیران سوار  ز شاباد یکسر همه چارچار 
 ز پیش سپه اندر آمد به اوج  درفش همیون سردار فوج 

 از ره شود اشتباه  کهمباد آن به نرمی سخن گفت هرکس به راه 
 اد دروازه بیدار شد بریگ چو دروازه قزوین نمودار شد 
 رها کرد بر پشت مرکب رسن  سرافراز سرتیپ لشکرشکن 

 برآورد از پشت مرکب غریو  تو گفتی که چون کوه سردار نیو 
 گشائید بازو بندید لب  شب به یارانش فرمود کاین نیمه

 آوري مردي به حقبود روز  آوري گذشته زبان سخن
 یاور است به زاري گرفتار و بی زمان کشور است پر از درد و غم این

 زبان مجازات فردا بود  بگویم کنون هرکه بینا بود 
 رهائی بود از چه چنگال گرگ  شماراست تکلیف کار بزرگ 

 به هر نعمتی خویشتن گم کنید  مبادا که آزار مردم کنید 
 تن شیر شرزه کنم ناتوان  ان به نیروي شمشیر و دست تو

 ز آهن نمودیم جوشن به تن  اندوه بسیار و درد وطن  ز
 پر از درد و غم گشته تیپ سپاه  دي بر لب پرتگاهچو ایران بُ

 گري در خروش آمدند به چاره نوردان به جوش آمدند بیابان
 خروشان و جوشان برآمد سپاه  به صدق و امانت به درگاه شاه 

 مگر خیره گردد کند کارزار  دار بد در این گیرونبیند کسی 
 که از بود او کشور آباد باد  دل جاودان شاه ما شاد باد 

 شتابان نوردیده دشت و جبال  نمودند چون خاطرش پرملال 
 کنم کار این خائنین یکسره  فره کنون آمدم بهر بادا

 تحمل از این بیشتر شاق بود  گرسنه شکم فوج قزاق بود 
 به بیچارگی خیل افسر بدي  سرده در راه لشکر بدي دل اف
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 کام تکانی بجان خورد و شد تلخ از این آگهی شهر طهران تمام 
 شود هرکه شبگیر گردد به قهر  نوشتند زان پس به دیوار شهر 

 قمار و عرق باشد افزون گناه  منع است راه  هشتشب از ساعت 
 براي قشون  همه هرچه باشد بود هر طرف از سپاهی ستون 

 همان لشکري ریزدش خون به راه  که چیره شود بر سپاه  کسهرآن
 تأمل چو رعد به خانه رود بی تکلف بود هرکه ز امشب به بعد 

 پراکنده گردد به هر بوم و بر  خبراگر اجتماعی شود بی
 کمیسر به اجرایش آماده شد  دگر لحظه یک آگهی داده شد 

 به دستور سیاح آمد نشست  به هر برزنی یکنفر سرپرست 
 معاون بدو شد جوانی عظام  چو سیاح شد حکمران نظام 

 به قد زد سپر در پی حکمران  عنایت نظام یک تن از همرهان 
 خسته شد همه خیل اشراف دل سر استعازه همه بسته شد 

 ز تکلیف ملی بگردید شست  اگر گنج و دینار باید نخست 
 در راه کج رنگ زردي کنید  نه برازنده آنست مردي کنید 
 کند شاد و آباد قلب حزن  زن بزد بانگ در دم به شیپور

 به رسم نظامی گرفتند راه  خروشی برآمد ز خیل سپاه 
 به پاتخت ایران فغانی فکند  سرود نظامی نواي بلند 

 برآمد ز جا  تو گوئی که گیتی چو برخاست از خیل لشکر صدا 
 ن لرزه برداشت در زیر پا زمی درفش همیون بشد راهنما 

 کشیدند سر بر سر آسمان  پیاده به پیش و سواره دمان 
 شنیدر به غرش چو غرنده کوس مسلسل تو گوئی چه زلف عروس 

 عنان بر عنان گشته سرو بنفش  شب تیر و تاریک و رخشان درفش 
 به ژاندارمري باز بنمود راه  گذرگاه لشکر ره باغشاه 
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 شب فغانی بپا کرده در نیمه پاي اسب  هیاهوي قزاق و کوبیدن
 که ژاندارمري گشت غافل از آن  بپیچید زان ره به داخل چنان 

 سوار و پیاده  به همراه وي  همه راه و بیراه گردید طی 
 بدم گشت آنجا سپاهی دو بهر  عنان سست کردند در ناف شهر 

 به هر باره زد پرچم زرنگار  یکی از یمین و یکی از یسار 
 گمان برد طهران شده بلشویک  ه نظمیه یک افسري در کشیک ب

 بیفکند تیري به داس و تبر  خبر درشتی نمود افسر بی
 دمان گشت سرباز و شد پایکوب  بدو داد پاسخ یکی نیز توپ 

 د دلنشین ي افسرده بُهادلبه  غریو و فغان و تف آتشین
 ر شدزن و مرد پاتخت بیدا از آن تیر چون تیغ پرگار شد 

 غنیمت شمردند و بردند جان به زندان نظمیه زندانیان 
 

 صبح سوم حوت

 به روز قیامت شدي اشتباه  در این روز فرخنده پاتخت شاه 
 دمان خاطر مرد و زن خسته بود  شب هر طرف بسته بود هم از نیمه

 کشیده سر توپ بر مهر و ماه خان افسر باغ شاه الهحبیب
 ز جا جسته و خفته تا صبحگاه  ابگاه بیورنیک و وستال در خو

 غریوي به پاتخت ایران فتاد  چو گردید روشن هوا بامداد 
 ها شد خلاف تردد ز دروازه ز جا کنده و بسته شد تلگراف 

 مقرر از آن لحظه آمد جواز  براي گذر کردن راه باز 
 خواه به بدخواه لشکر بشد کینه شد به راه به هر کو نظامی روان

 کنان رفته بالا وزیر تردد یدان توپخانه خلقی کثیر ه مب
 میان درشکه عیان تا کمر  به هر مدت کوتهی یک نفر 
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 آبرو ز میدان گذر کرده بی پلیس و نظامی به اطراف او 
 ز هر صنف و هر فرقه پیر و جوان  گرفته ز اشراف با پاسبان

 سان گذشت از شفق تا فلق بدین تماشاگهی گشته میدان مشق 
 هر سو به حکم رئیس گشتهروان سپاهی قزاق و فوج پلیس 

 به زندان کشیدند مردان به قهر  به ثبت و سیاهه به هر جاي شهر 
 گرفتند هر یک به نام و نشان  فزونتر ز هشتاد مرد از مکان 

 ز هرگونه کاري تهی گشت آن  جز پخش نان هادارات دولت ب
 مانده دستور قهر به فرمان فر نمودند الصاق دیوار شهر 

 تخطی به مردن بود مستحق  چنین داشت عنوان به صدر ورق 
 شود باخبر هرکه زین حکم سخت کنم حکم بر مردم پایتخت 

 شود کشته تا خود برد انتباه دلیري کند بر سپاه  کسهرآن
 

 دوشان تپه

 شب سوم حوت بیفکن نظر  به کاخ شه نوجوان قجر 
 فته است خاطرش ناتوان دل آش مشوش بود شهریار جوان 

 فراخواند او را بیامد به پیش  به طهماسبی راس قزاق خویش 
 ز طهران گزارش بده زودتر  بدو گفت که امشب چه داري خبر 

 خواه که از سیم بیرون شود چاره گشت فرمانده فوج شاه روان
 بدم بسته شد سیم و بر روي چوب  در این لحظه برخاست چون بانگ توپ 

 که لشکر به طهران رسیده به قهر  ده دادند پاسخ ز شهر بجوئی
 نشاید کسی را خبر مستقیم  به مرکز بریده است چون خط سیم 

 بدوزد نگهبان تنش را ز دور  بجنبد اگر مردي ازراه و دور
 نظر کرد بر پاسدارش به قهر  بدینسان چو بشنید اخبار شهر 
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 ان ابر پشت زین رود خود به طهر بفرمود آن دم شود ره گزین 
 نشسته پس درب بسته است پست  فرستاده آمد به دروازه چست 

 نرفت و اسبت ولی آمده تا به گاه  به باروي دروازه غیر از سپاه
 به کاخ آمد و رفت در پیش شاه  بنالید و یکباره آمد به راه 

 سپاهی به دروازه و برزن است  روزن است به شه گفت دروازه بی
 که شایسته باشد نمایم فرار  آن زمان بیقرار بفرمود شاه 

 که دور خواریست به بخت قجر  بگفتا ببندند بار سفر 
 دلش تازه کرد از بیان محن  چو بشنید طهماسبی این سخن 

 کشد از رخ و چهره شب نقاب  نشاید چنین تا بلند آفتاب 
 در این تیره شب چند راهش رواست  جهان آفرین را نیایش سزاست 

 به طهران روم خود بیارم خبر  آتشین است تا چه آید سحر شب
 نشاید به سرعت تو را زین مکان  برون رفتن شهریار جوان 

 چو تصمیم دولت به دلخواه نیست  سزاوار بخت شهنشاه نیست 
 رسد عاقبت زشت و خوب به سر می مکن بیم دشمن ز یک تیر توپ 
 جوئی کنم صبحدم که من چاره ز اندیشه بگذر ز تشویش و غم 
 سحرگه ز کاخ شه آمد به زیر  بگفت این و آمد برون از سریر 

 شد به پیش امیر سپاه روان راند مرکب نگهبان شاه همی 
 حسیببدو گفت از نیک و بد بی گشت در پیش سرتیپ تیپ روان

 رود جانب وي به درگاه شاه  بدو داد پاسخ که جوینده راه 
 خروش و فغان بهر فردا مکن  ن کند عرضه تشویش بیجا مک

 تن و جان ما بسته بر جان توست  همه رنج ما بهر بنیان توست 
 سر اندر کف و جان به درگه بود  شه بود  اگر جان ما درخور

 بپوشیم رخت سعادت به تن  برآنیم تا بر صلاح وطن 
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 برآئیم تحصیل نعمت کنیم  به خدمت گرائیم و همت کنم 
 به جائی که تاج و سریر است و گاه  به شاه  نداریم جز قصد خدمت

 سوي کاخ شاهی به چستی دوید  چو بشنید طهماسبی این نوید 
 ز سرتیپ شیر آنچه بشنیده بود  به شه گفت از آنچه را دیده بود 
 سر شهریار اندر آمد به اوج  به شه گفت پیغام سرتیپ فوج 
 است به هر اتفاقی نگهدار م رضاخان سرتیپ سردار ماست 

 به دربار و بر شاه وابسته است  به منظور خدمت کمر بسته است 
 که باشد فداکاریش آشکار  نکن بیم از این نیو خدمتگذار 

 ز لشکر شد از رفتن پایتخت  اگر بسته شد یک شب این راه سخت 
 که شاید کسی از ره آید به در رده برکشیده ز بیم خطر

 

 حکومت نظامی و دستگیري

 بزرگان به زندان فکندند رخت  حکم فرمانده سخت  چو شد آگهی
 خبر گرفتند صد تن فزون بی شد به هر کوي و بر  سپاهی روان

 ز اشراف و اعیان و وابسته را  به زندان کشیدند هر دسته را 
 به هفتاد و هشتاد زندان کشید  ز شهزادگان همچو عبدالمجید 

 بیرون به بند کشیدند در باغ  ز اعیان هر که ندیده گزند 
 دگر روي فرزند و خانه ندید  چو شهزاده عبدالحسین شد پدید 

 به دست پلیس اندر آمد به بند  به غفلت قوام از ضیاء پرگزند 
 چو آمد به سویش پلیس از کمین  نیامد دگر سوي خانه یمین 

 شد پیش یکنفر نظامی روان الدوله آمد خبر چو از حشمت
 به زندان برایت دري گشت باز  از به نزدیک گفتا بدو سرفر

 هم او را گرفتند وزان پس مهام  چو سید خبر یافتی از سهام 
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 به هر حیله برجست آسان ز دام  از او خواستند گنج و پول زیاد 
 دل سید آشفته از غصه کرد  ز بس ناله و ندبه و گریه کرد 

 راه به زندان فکندند از کوي و  خواه روز یک دسته مشروطههمان
 گرفتار سید شد از درد تن  چند تن ز هر دسته هر صنف یک

 به زندان بیامد به رنج و زیان  اي از ضد تشکیلیانکمره
 در رفت و آمد به امت ببست  سه ماهی که سید به زندان نشست 

 به نظمیه آمد به یاس و هراس  همان هفته دشتی پریشان حواس
 یگ از غصه آمد به جوش د چسان شد از خلق ناجور زندان خموش 

 گشت یکدم صبور به زندان نمی سر فرخی داشت بسیار شور 
 نوشت به سبک بزرگان غزل می به هنگام فرصت به هر نیک و زشت 

 بپاگشت در عصر او انقلاب  کسی کو نبودش به دل التهاب 
 که یار وطن بود و فریاد بود  به زندان نرفتن بر او عار بود 

 به زندان طهران ادا کرد دین  حسینشیخآیکی از پسرهاي 
 سخن گفت و برجست آخر ز دام  از آن هوش یزدي محمد بنام 

 تیر در چله بود  چسانهمیشه  مدرس به ایران ابوالمله بود 
 بخوابد به طهران دگر انقلاب  به قزوین فرستاد او را به خواب 

 مدبر بسی داشت شور و فتن  زاده برادر سه تن ز مهراب
 قلی دستش از جان بشست محمد گرفتار زندان شدند از نخست 

 مدبر به تدبیر یکجا نشست  چو تیري که بگریزد آسان ز شصت 
 به وقت سخن رأي ناجور داشت  علی سیاسی بسی شور داشت 

 به درد همه سخت دلسوز بود  آموز بود چو از زمره دانش
 ا ندید جعماد کیا را به یک دها ده ز قزاق هر سو دوید 

 شد پسر با پدر به زندان روان چو آمد در آخر به پیش پدر 
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 به یعقوب زندان گشودند چهر  آموز با روي مهر سه تن دانش
 یکی آه سوزان ز دل برکشید  هماندم که آذر به رافت رسید 

 برون آید از بخت بد تا ابد  بدو گفت مشکل از این خواب بد 
 پایش سخنگوي و همراز بود به  همیشه به اذکار رزاز بود 

 به دامش کشیدند در یک شبش  فکندند دامی ز ره بر رهش 
 به یاد آمدش عهد دیوان بلخ  به زندان چو بنشست با کام تلخ 

 خواهان رفیق کیا شد به مشروطه هم از مستبدان عهد عتیق 
 به زندان بیفتاد و شد آذرخش  بخش سپهدار سردار مشروطه

 که سید از او شد به طهران درست  ار نخست به یاد آمدش روزگ
 حسین بود نامش محمد امین ز بازارگانان به بر شور و شین 

 اش دلفروز دمان گشت و شد چهره ساز گوئی به زندان دو روز ساعت
 زیان دید شد قامتش همچو دال  چو آقاي نعظی سر اعتدال 

گوش  به تشویش گفتی سخن زیر جوش آتش آمد به دیگ بر چسان
 به زندان نظر کرد سوي یمین  ابوطالب شیروانی غمین 

 به یکجا فکنده به نزدیک و دور  و زور اله ماژور بدان فّرفضل
 به یاد آمدش قصه اصفهان  بپیچید بر خویشتن ناگهان 

 قضا ساخت بازش بدو روبرو  به ري رفته بود از مقامی بدو 
 غم ناتمیز دژم شد سهام از  مجیدیه شد جاي اشراف نیز 

 ندیدند جز خویشتن افسري  بسان مودب ز ژاندارمري 
 نهانی همی جست راه گریز  همان عسگر صاحب جمع نیز 

 که در وقت فرصت نماید فرار  به خوشبین سگالش نمود از قرار 
 ها نخفت زمانی سپهدار شب مجیدیه شد با غم و درد جفت 

 م دید مفلوج گشت که غسهام بس ز هر تیره مخلوط و ممزوج گشت 
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 ستم دید و جائی حکایت نکرد  دگر نوریزاده شکایت نکرد 
 و غمش بیشتر  فزون گشت درد به سید نظر داشت از پیشتر 

 ار وبه زندان بیفتاد و گردید خ نویسنده نامه نوبهار 
 ز ره نارسیده برآمد ز جاي سرافراز و داناي فرهنگ و راي 

 نگاري کند خانه نقش و برآن تحمیل کاري کند بدو خواست 
 خراسانی آمد به بنگه نشست  در خانه دیگران را ببست

 خراسانی آمد به جاي بهار  قلم را گرفت از کف پایدار 
 سهند و دماوند شد پر گاه  رخ تیره شد همتراز و به ماه 

 روز آغاز توصیف گشت از آن جراید به یکباره توقیف گشت 
 به ثبت و سیاهه شدند دستگیر  نویسان و دانا دبیر   ز نامه

 به توصیف و تعریف سید ضیاء  بجا ماند ایران به ذکر و ثنا 
 بگویم چه شد قصه کودتا  عنان سخن گشت از کف رها 

 ران در آنجا فتاد بسی شیر غّ به بیرون دروازه باغی گشاد 
 دل سید از رنجشان داغ بود  ز هر تیره مردم در آن باغ بود 

 به خوانی نشاند در بر رادگان  ان و آزادگان ز اشراف و اعی
 به دست نگهبان به درگه رسید جهانبخش میرزا چو از ره رسید 

 بین شد از غم دژم به چشم خرد الدوله دور از ستم تشد از نصر
 که اربابش از رنج او کرد تب  گرفتند خواب و خوراکش دو شب 

 وي حصیر به زندان نشستند ر پدر با پسر محتشم با نصیر 
 غم و شادمانی نپاید دراز پسر با پدر گفت کاي سرفراز 

 زمانه بدو خوش درآمد نکرد  وجاهت به ممتاز آمد نکرد 
 حسابی بدو کرد و واریز کرد  به چشم خرد سعد ناچیز کرد 
 شد از پاسبانان دلش بیقرار  به دل داشت گیگو بماند قرار
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 قان پاکی نداشت ولیکن رفی ز ژاندارم و قزاق باکی نداشت 
 تیغ تیزي به پیکان رسید  چسان چو سالار لشکر به زندان رسید 

 غم و درد بر خاطرم گشت خفت  الدوله گفت به شهزاده نصرت
 چنین بر سر ما کلاه برفت این هفته راه سان ز تاخیر یکبدین

 شکست سیاست به ما خورده است  به ما آنچه آمد هاوارد کرده است 
 دژم ساخت ما را چنین روزگار  ان و غفلت ز کار ز دوري طهر

 به یک قرن کسی را نیاید به یاد  به ما آنچه آمد از این بد هاوارد
 در آن دم که بستند بارو پلاس  واس علی منتصر شد پریشان ح

 که اندر مجیدیه آمد به بهر  دلش گشت آسوده بیرون شهر 
 او را نبرد  به خاك سنندج کس داشت سردار کرد سرفتنه می

 پس از مدتی طعم زحمت چشید  به زندان خرامید از ره رشید 
 ز هر جنس جفتی در او داشت روح  شده باغ زندان چو کشتی نوح 

 به بیرون دروازه فیروز بود  آموز بود گروهی هم از دانش
 از آنجا روان گشت و ره کرد گم  شد به قم مورتاش چندي روانیت

 به زندان بیفتاد و بنمود تب  به شب ز اخوان اعلم غضنفر 
 دید راه که هنگام رفتن نمی چنان شد جهان پیش چشمش سیاه 

 تن به زندانیانبیفزود یک فطن اسمی آمد میان ز حاجی
 به یاد وطن اشک خود ژاله کرد  خان باشی بس ناله کرد حیدر

 به درد وطن گریه کرد آشکار  در آن باغ خرم به فصل بهار 
 خبر یافت از رنج و درد پدر  عد آمد ز خانه به در اسامیر

 دژم گشت و شد مرده محتضر  پراکنده از همرهان دورتر 
 به لشکر که آمد دلی پر ز بیم  بدو داشت گوئی حساب قدیم 

 بدادند او را به فوج سوار  دار ز ره نارسیده در آن گیرو
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 نشست به پیش سپهدار و یاران  پس از چند روزي ز نظمیه رست 
 دژم گشت و از غم دلش گشت ریش  سپهدار مانند فرزند خویش 

 خواست پولی دهد انتظام که می بد امیرنظام جگر خسته می
 به هفتاد شد ختم گفتار صد به یک هفته زندان بدو چانه زد 

 برادر بد از خانمان ملک  ز باقر بگفتم چو بد منسلک 
 ن بلبل بوستان سخن گفت چو در آن باغ آشفته با دوستان 

 نامه غم بامداد به مشروطه تن زیاد فراموش شد نام یک
 آهن از دل نگردید سست  چسان به نظمیه آمد ز روز نخست 

 ملک را بخوانم مهین اوستاد  را که دارم به یاد گرامی یکی
 ملک آنکه چون او ندارد جهان  روان سنج و بیدار و روشنسخن

 آنکه فضلش بود آشکار  ملک مدیر خردپیشه نوبهار 
 بدیل ملک در سیاست بود بی به فرهنگ و دانش ندارد عدیل 
 ملک راه آزادگی کرد باز  ز گردنده گردون ملک بر فراز 

 نبه دام شیر غر چسانکشیدش  دید رخشنده نام خطاپیشه می
 وزآن پس به کنجی سبکبار شد  به نظمیه چندي گرفتار شد 
 ها ز جوشبیفتاده دیگ سخن ش جراید همه بسته و لب خمو

 پر از بیم و غم ز آتش واهمه بجز یک دو تن دوستانش همه 
 

 الوزارهضیاءالدین رئیسسید

 خور افکند نور بیابان گرفت  شب سوم حوت پایان گرفت 
 دمان گشته بر درگه پادشاه  معین و ادیب و سمیعی ز راه 

 وال کار هم از لشکر و وضع اح ز بگذشته گفتند بر شهریار 
 برافروخت چون آتش از کین به تن  بپیچید از آن درد بر خویشتن 
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 یکی را نگهدار سرباز کرد  ضیاء را همان دم سرافراز کرد 
 ز یزدان نیکی دهش یافت گنج  بسی مرحمت کرد بر میرپنج 
 به کابینه سید شود سر وزیر بفرمود کآید به پیشش دلیر 

 رکاب سعادت سوار  شود بر نوشتند فرمان با اختیار 
 گر شد به دم ناگهان چنان جلوه جهان به سید چنین گفت شاه

 ام در نیا این نقشه دزمانی بُ ضیاء به شه گفت سید به پاسخ
 هم این ملک بشکسته سکان نداشت  چو این دولت کهنه ارکان نداشت 

 صلاح و سعادت بدي بر محال همه خسته گشتند از وضع حال
 ها به عبرت نگر گريبه هوچی ن به کشور نگر تو اي شاه ایرا

 شد درست مرمت بدینسان نمی بد ارکانت اي شاه از ریشه سست 
 چو خود مجري امر شاهنشهم  نهم من آن کاخ پاشیده را می

 ام التهاب رژیم نوي کرده ز بنیان بد این کاخ ویران خراب 
 ه همه چرخ کشور بیفتد به را قشونی بسازم سزاوار شاه 

 بداد و دهش گردد ایران درست  جوئی به کشور نخست کنم چاره
 پس از کار خارج به داخل رسم  از این ملک بشکسته ساحل رسم 

 تو خود برگزین بهر اصلاح راه  ان بدو گفت شاه سچو بشنید این
 به هر کار دیگر کمر بند تنگ  اي بهر تاسیس جنگ گزین چاره

 را که خواهی بگیر و ببند آنهر بود اختیاراتت افزون به چند 
 به هر سازمان در پی ریشه باش  به تشکیل دولت به اندیشه باش 
 به هرکس کند پست خود واگذار  چنین یافت فرمان که با اختیار 

 پذیر به بیگانه جم گشت پیمان خودش صدر دولت به کشور وزیر 
  جوان بود خدمت کمر بست تنگ به مسعود کیهان سپردند جنگ 

 نیاسود و بگشود فرزان طریق  به مالیه عیسی چو بودش صدیق 
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 ابر تلگراف و به پست آرمید  مشیر معظم وزیر جدید 
 امور تجاري بشد کار وي  موقر ز بوشهر آمد به ري 

 مقرر به فرهنگ و دانش نمود  هم از نیرالملک خواهش نمود 
 رد وجوهی براین پیشه تخصیص ک وزیري به خیریه تاسیس کرد 
 بدو آفرین کرد آید به شهر  امور جدیدي کز او یافت بهر 

 کند هرچه خواهد برد اختیار  کار بر این دولت تازه تازه
 بکوشید به هر رشته اندر زمان  به اصلاح و تمیز هر سازمان 

 به بیگانه در بست و کرد احتراز  دمان گشت و آمد به دربار باز 
 ه قدرت نظر کرد بر پایتخت ب نگهبان به دربار بگذاشت سخت 

 گلستان فزون کرد نقش و نگار  خواست از بهر کار کسی را که می
 به پیوند دولت بد از افسران  خان و سیاح و دیگر سران زمان

 سخنگوي دولت بدي دادگر آمد به بیرون و در وهم از رفت
 

 جمال در توپخانهحاجی آقا

 توز ملت بود کینه سپاهی به نظر کن به توپخانه هنگام روز 
 نه عرض بجا مانده است نه شرف  دمان گشته قزاق از هر طرف 

 کند از بر خلق میدان عبور  یکی با درشکه یکی لخت و عور 
 یکی را فکنده میان ده نفر  هنوز این نرفته ز راه دگر 

 یکی شاد و آن یک غمش از فنا  دهد هرکسی آشنا نشان می
 تفاوت ندارد گلی با خسی  نمانده دگر آبرو بر کسی 

 هجوم آورند بر سر و پاي و دوش  برآید ز یک گوشه بانگ و خروش 
 به زندان سپاهی دهد انتقال  میان درشکه یکی از رجال 

 صلائی به تکبیر امت بپاست  به ناگاه گوئی قیامت بپاست 
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 دل مرد و زن را ز غم کرده داغ  ستون جماعت به پشت الاغ 
 دو گوش فلک کر ز بانگ اذان  خروش و فغان رسید از خیابان 

 ملت ز نزدیک و دور  گشتهروان به دنبال حاجی فزونتر ز مور 
 تو گوئی که طهران برآمد ز جاي  زمین لرزه برداشت در زیر پاي 

 سوي کاخ قزاق آرد مهار  گروهی ز قزاق دور از حمار 
 کوش برفتند یکسر مقابل به  فزون گردد هر لحظه جوش و خروش 

 که هنجار بد از که دارد دوام  نهیبی بر آمد ز بانگ عوام 
 غم و رنج مردم همی ساخت پیش  به زیر لبی صوت تکبیر خویش 
 را به نرمی چنین کرد باز  زبان به توپخانه آمد چو حاجی فراز 
 به سید رسد تا رسد خویش پیش  یکی را فرستاد ز اعوان خویش 

 ه بر انگلستان کنم گفتگو ک کو همی گفت تا که پس ژرژ
 گرفتند بر کین نظمیه قهر  چو دریاي جوشان همه خلق شهر 

 الحزن چنین گفت آیم به بیت بپاشد صداي بگیر و بزن 
 زیانی فرود آید از دین و کیش  خبر یافت سید بد آمد به پیش 

 شهر وابسته است  بدان شیخ یک خطا رفته راهی که بربسته است 
 میان دو نیرو فتد کار جنگ  صداي تفنگ  دم برآیدهمین

 زمین لرزه برداشته زیر پاي  بکندند مردم خروشان ز جاي
 بشوید ز کردار لشکر گناه  فرستاد سید به میدان ز راه 
 سپیدي بدل با سیاهی شده  بدو گفت گر اشتباهی شده 

 ز پیش آمدش من شوم عذرخواه  ز دستور من بوده دور این گناه 
 همی خواست کان فتنه گردد دراز  گشت باز آقا نمی شگفت آنکه

 سوي خانه برگشت با روي شرم  پس از عذر تقصیر و هنجار نرم 
 همی رفت ملت به پیشش دمان  چو برگشت آقا سوي خانمان 
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 زمین گشت لرزان هوا شد سیاه  به نزدیک بازار شد بسته راه 
 مام سرافکنده رفتند پیش ا ببستند مردم دکاکین تمام 

 فکنده چو یاقوت رخشان نگاه  بدین شور و غوغا بپیمود راه 
 ستودش به نیکی زبان بر نیاز  ز روحانیان هرکه بشنید باز 

 نفوذش برآمد به حد کمال جمال درخشنده شد نام آقا
 

 ضیاءالدینکارهاي سید

 نوشت نامه شرح احوال کار  چو سید گرفت حکم با اختیار 
 بیانش چو روزنامه اندرز و پند لند یکی نامه بنوشت بالا ب

 خواه به هر درد ایران بود چاره نخست آفرین کرده بر پادشاه 
 بجسته دوائی پس از جستجوي  جوي و شده مهرجوي شده کینه

 ز جهل و حماقت دل آشفته بود  ز فرهنگ فصلی سخن گفته بود 
 به مردان پیشین زده نیشتر  به زشتی سخن گفته از پیشتر 

 چو مستوفی و پیرنیا و مشیر  ویژه رجال زمان اخیر هب
 نباشد دگر روز این مردمان  که کشور زیان دیده ز این مردمان 

 خواهان کلامی نبود ز مشروطه ز قانون و مشروطه نامی نبود 
 ز لشکر سخن بود وسعی قشون  درخشیدن نامه در هر شئون 

 ئون خواسته سرانش بسی با ش قشون را به هرجا فزون خواسته 
 پسندیده اعمال و افکار خویش  نکوهش همی کرده از کار پیش 

 من واهمه  بگیرند بر دل ز به فرمان نوشته کز این پس همه 
 مرجح نموده به نزدیک و دور بلدیه را بر تمام امور 

 اي کرده با اهتمام به هر رشته ادارات بسیار و تزئید نام 
 بود بر همه شهر و قریه به قهر  به هر هفته یک روز تعطیل شهر 
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 زنند روز تعطیل سبز و بنفش  درب هر خانه رخشان درفش به سر
 براي همه کرده ممنوع شب  قمار و نشستن به لهو و لعب 

 به زیر نظر کرده گاه عبور  هرجا به نزدیک و دور سفر کردن 
 چو کوته سفر خواه باشد دراز  به دروازه بنهاده شرط جواز 

 به آئین بود مورد انتقام ن و شرب در هر مقام عرق خورد
 گروهی به مالیه بیکار شد  ات الکل زیانکار شدمرسو

 بسی الکلی مرد و بر خاك شد  قاچاق عرق همچو تریاك شد 
 به تحمیل سانسور شد نادرست  به هر تلگراف و به محمول پست 

 ز آئین تازه دري کرد باز  به دکان و بازار وقت نماز 
 درخشانتر از باد سازد وزان  به هر دکه صوت اذان موذن 

 گر ساخت در پایتخت فزون جلوه فرامین بسیار و احکام سخت 
 چو بگذشت چندي همان شد که بود  ادارات دولت دوباره گشود 

 فرستاد هرجا هم از پیک پست  یکی بخشنامه سه روز نخست 
 کرد  به سختی فرامینش ابلاغ درخشیدنی گوئی از باغ کرد 

 نوین گشته پاتخت آن روزگار  بگوئید حکام فرمانگذار 
 قشون است و ایران همه بهر من  فرشته عوض گشته با اهرمن 

 ز گنجینه شد بخش انعام راه  به خشنودي فوج قزاق شاه 
 زیانش نشد عاقبت آشکار  تلفن دوباره بشد برقرار 

 هان کارآگ ءبپرداخت بر مشی پس از بذل انعام بر همرهان 
 به افساد مردم به علت فزود جواسیس چندي به ملت فزود 

 بسوزاند بال و پر مهتران کهین را فزون ساخت بر مهتران 
 کهین را بزد افسر سروري  به نظمیه و فوج ژاندارمري 

 بیورنیک شد از کشیده کنفت  پاشاخان ز وستال پیشی گرفت 
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 سردار گشت پاشاخان به نظمیه  گونه مردم طرفدار گشت بدین
 به هر باشرف گشت زشتی طرف  شرف  و ترور جاگزین شد به عزّ 

 

 السلطنهدستگیري قوام

 به راس ریاست بود بر دوام  زمانی است کاندر خراسان قوام 
 لوایش فروزنده سبز و بنفش  در آن سرزمین برکشیده درفش 

 خیام و سراپرده دارد چو شاه  به کشور وزیر و امیر سپاه 
 به عشرت ورا باده و جام نیست  شارسان غیر او نام نیست  در آن

 ز شارود گوئی کشیده حصار  بود حکم و فرمان بدو انحصار 
 به ري آمده چندي اخبار نغز دیگر پریشان و نغز یاتچه ولا

 پشیمان و پژمان بود از کسان  مانده در شارسان  به حسرت فرو
 دارد تمیز  ز اخبار طهران ن بجز انتشار بیانیه نیز 

 ز پیغام و پاسخ برآید قرار  چنان هم که هنگام فصل بهار 
 اراجیف بیهوده بسیار بود  بسی از بیانیه گفتار بود 

 شنیدم که پاسخ به سید نوشت  بیانیه بر والی افتاد زشت 
 رژیمت چگونه است و دستور کیست  ز نشر بیانیه منظور چیست 

 زندان کشیدي بزرگان راد به  از این گفتگوها چه داري مراد 
 درخت مرادت بود در نهان  اي در جهان نمک بر پراکنده

 بغرید و جوشید بر خویشتن  چو بشنید سید بدینسان سخن 
 به گلگشت باغ و می و بوستان  نشستند با یکدگر دوستان 

 روان گشته یاران به نزدیک و دور  به ایام نوروز و عیش و سرور 
 بیاراسته فوج ژاندارمري  ودسريرئیس قوا فارغ از خ

 ز راه ایالت بریدند ره  به معمول هر ساله در سیزده 
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 به سرپنجه زور آمد به قهر  به هنگام رجعت ز بیرون شهر 
 نهان گشته از شرم و عفت به راه  خان رئیس سپاه کلنل تقی

 پراکنده شد فوج و توپ قوام  چو شد منتشر این خبر بردوام
 نیامد بسیج سپه در میان  و یاغیانز نام خداوردي 

 پوشی گرفت ز راز نهان پرده دگرباره مشهد خموشی گرفت 
 حکم تو پاك و صاف که مشهد شد از به طهران خبر داد با تلگراف 
 نه نام از قوام است و نی خودسري  به فرمان و دستور ژاندارمري 

 فت شب تیره خود راه طهران گر بهادر کمر بست و فرمان گرفت 
 سپردش به دست جوانی متین  پس آنکه به همراه منتخبین 
 سپردش به طهران به دست سپاه  دو منزل یکی اندر آمد به راه 
 گشت و شد بسته چون دیگران روان به زندان اشراف و دیگر سران 

 بسی بود شیرین به نزد عوام  تماشاي دیدار شخص قوام 
 با او بسی چون و چند  سخن گفته بزرگان و اشراف در زیر بند 

 به زودي شود با کسان همنشین  چنین کرد کس اینتصور نمی
 ز پیشینه بسیار از او یاد داشت  چو سید بدو خاطري شاد داشت     

 تلافی به مقدار کافی نمود  به پاس رفاقت تلافی نمود 
 نکرد مسترد مال و اموال او  به زندان نپرسید احوال او 

 دیدار ایشان مجال هنه دیگر ب د و نی او سوال تقاضا نه او کر
 گونه آیند با هم کناربدین حبیبان و یاران در این روزگار 

 

 الدولهدستگیري صارم

 و بخت گیتی بشد ناگهان رس نظر کن زمانی به کرمانشهان 
 بیفتاد بر دست آدمکشان  نشان ز شهزادگان آدمی با
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 و خورد ژاندارم براي چه بود زد  در آن لحظه دانی که والی که بود 
 نپیچد چو سید به دار و ندار  بسی روزگاران رود بر مدار 

 نبیند کسی را به نزدیک و دور  دو چشم سیاست بود تار و کور 
 گزندش بود غالباً بر عرض  سیاست بلائی بود چون مرض 

 از این تار و روشن پناه بر خداست براي دو روز این ریاست بلاست 
 شناسد نمک بین در کجا می سیاست بود چون محک  رفیق و

 ز گرمابه بودند تا بوستان  نظر کن در اینجا بر این دوستان 
 دل با دورنگی دو تا هیکی شد ب چو سید شدي باعث کودتا 

 دش زیر ران سمند سعادت بُ د حکمران در آن لحظه شهزاده بُ
 ینه ساخت به بیگانگی آتش ک ز پیشینه بگذشت و بر او بتاخت 

 مکانی به زندانش آماده کرد  پس از مدتی یاد شهزاده کرد 
 به کلهر و دیگر سران ناگهان  بزد تلگرافی به کرمانشهان 

 مرآن حکمران راکشید زیر بند  یاغی و دشمن زورمند  چسان
 چو دشمن نظر کرده بر دیگري  سواران کلهر و ژاندارمري 

 وزان گشت همچون تگرگ گلوله چو شهزاده آمد به دهلیز ارگ 
 یکی پشت بارو یکی پشت سر  دو نیرو فتادند بر یکدگر 
 ندانسته بر دوست دشمن گشاد  تفنگ سواران آتش نهاد 

 گرفتند چو خوي پلنگان به رو  به غفلت گرفته دمان از دو سو 
 را ز غم ساخت ریش  دل دوستان خلاف مودت شکست عهد خویش 

 گرفت و ببست و سپرد بر کسان  گروهی بزرگان آن شارسان 
 فرومانده در زیر پیکان به قهر  چو پاتخت جمعی ز اشراف شهر 

 به طهران فرستاد با پاسبان  پس از حبس و توقیف او با کسان 
 بخواندي از او آنچه بود از منال  پرداخت در ضبط مال ه آن پس بوز
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 ار به ژاندارمري برده شد آشک همه اسب و اسباب رزم و شکار 
 به زندان بیفتاد لیل و نهار  زاده چون داشت تازه بهار ملک

 به سر پنجه زور نوشید زهر  راند فرمان به شهر  کسی کو همی
 ندیدي که چونان کشیدند قوام  ز مشهد به طهران ز پیش عوام 

 گشت در پیش چشمش سیاهجهان شکستند دندان او را به راه 
 سان قصیرنه آنسان بلندي نه این  نه چندان بزرگی نه اینسان فقیر

 دگرباره در پنجه قهر شد به پاتخت چون وارد شهر شد 
 گرانمایه آمد به تخت و کلاه  به سید خبر داد دژخیم راه 
 رساندند او را به ترك و میان  به پیش سپهدار و زندانیان 

 بخفت تا چه خواهد دگرباره شاه  سرانجام زندان شدش جایگاه 
 به بخت و به خاري شود برگذار  ر کن بر این روزگار به عبرت نظ

 همه زشت و زیبا به دست خداست  ز دادار عالم شود کار راست 
 خواستش چنان کرد درخور که می جهاندار گیتی بیاراستش 

 سرافراز دولت بشد ناگهان  خود این گرچه سري است باشد نهان 
 خار و زار گهی تاج عزت گهی  چنین است آئین این روزگار 

 دو ده تن بیفتاد در کارزار گذار ز گردان کلهر خنجر
 روان شد به چستی بر حکمران  در این جوش آتش یک از افسران 

 ز طهران رسیده به ما تلگراف  بدو گفت از ما نبد اختلاف 
 آوري تو خود از بزرگان نام به اندیشه بر ما شود داوري 

 ار کردند و شد ره گزین بنه ب نهادند بر مرکبش برگ و زین 
 به زندان روانشد ز کرمانشهان  دو منزل یکی کرده با همرهان 

 دو چشم از شگفتی بدو کرد باز  به پاداش و پاس زمان دراز 
 نوشت به تاریخ دوران خود می به هر روز یک تازه اخبار زشت 
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 زند بر سردارشان پایتخت  بر آن بود شاید به یک روز سخت 
 نکرد هیچ یکباره شایان نگاه  وش در آن هر سه ماه بزرگی و عف

 ز گرگ و گله هر دو سرکوفته  فته سه ماه همچنین بود آش
 جوید از باغ گل یا خسان چه می تن به هر شارسان ندانست یک

 خواه سزد کینهچو معنی از او می گرفتاري حاکم از جایگاه 
 فقیران اسیر توانگر فقیر و  به باغی فکنده دو صد تن اسیر 
 مایه سست چو بگذشت چندي شد از ز ملیون سخن بود روز نخست 

 گنجینه شد عاید آتش دروغ به فروغ همه هرچه گفتند شد بی
 ندادند چیزي به هر انتظام نظام ز گردنکشان جز امیر

 

 خاندستگیري جهانشاه

 ز افشار زنجان فزون شد دلیر  شنیدي که در جنگ پیشین امیر 
 برآورد چندان به دشمن ستوه  نگان تاخت تا پشت کوه به بیگا

 رسید این زمان موقع انتقام  نام و  حسابی از او بود در ثبت
 آوران خواهان و نامز مشروطه سو روان ساخت یک حکمران بدان

 ز قزوینیان بود و مردي درست  نوشتیم نامش به دور نخست 
 بیامد گران  به طبع بزرگش چو سالار منصور شد حکمران 

 بماند سلامت بگردد تلف  که ایشان به زنجان و او در گرسف 
 ده ملک و مالش نماید خراب  ز سید گرفت حکم جرح و عذاب 

 بدان خطه آمد دمان پایکوب  سپاهی بیاراست بافوج و توپ
 امیر از دلیران بپوشید راه  به مرسوم دیرینه دور از سپاه 
 رکابش سبک کرد و پایش گران   بهانه شد این کینه بر حکمران

 خروشان امیر و درخشان سپاه  دو نیرو فتادند سر سوي راه 
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 به سردار خمسه هزیمت فتاد  تف تیر و جوش دلیران راد 
 کنان سر برافراخته هزیمت ز آوردگه سوي رهی تاخته 

 خواه چو ایام پیشین شود چاره به اندیشه کاید به درگاه شاه 
 ز بیراهه شد بدو روبرو  قزوین بدوپی افکند سالار 

 قرار ز گرد سواران بشد بی کسی کو همیشه نکرده فرار 
 هم از رزم شیر اوژنان گشت سیر  به یک قریه گردید نالان امیر 
 نگهبان فزون شد بر او مرد چند  چو دیدند او را چنین پاي بند 

 کشیدند گردان سپید و بنفش  پس و پشت سردار خمسه درفش 
 به دژخیم نظمیه شد برنشان  کشان ود آمد از راه دامنفر

 نمودند اسباب و مالش تلف  براندند یکسر به خاك گرسف 
 گشودند دست تعدي بلند  به تاراج آن خانه سالمند 

 نکردند دیگر در آنجا درنگ  ربودند اسباب و اسب و تفنگ 
 هدر رفت چون گله بر دست گرگ  کهن خانه آن امیر بزرگ 

 ورد کرد به یک روز نقد هما مراو گرد کرد یک قرن مالی به 
 هم از جان شیرین خود گشت سیر  از آن پس نپائید چندان امیر 

 زیان بر بزرگان ایران رسید  ز بس فرش و قالی به طهران رسید 
 گشت همسر به عرش فراش جهان چنان شد به زندان فرستاد فرش 

 ها گزیدند دست اسف به لب زدند کوس غارت به خاك گرسف 
 نویدي نماند از جهان یادگار آن کارزار به زنجان و قزوین مر

 

 الدولهوثوق قرارداد وغل

 نمودند کردار فرزانگان  در آغاز این سال بیگانگان 
 ز مکر سیاست بیامد به زیر  سفیر بریتانیا با وزیر 
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 به لندن خبر داد و بشنید چند  سخن گفت با سید هوشمند 
 پسندیده نبود به بازار و سوق رچه چرکین قرار وثوق شده گ

 به دریا سفر رفتن آهسته نیست  به سرنیزه این کار شایسته نیست 
 گرفتند راه سلامت به پیش  نهادند منت به ممدوح خویش 

 شد از هر دو دولت بیان شهود  تعهد نمودند لغو عهود  
 قرار شادمان شد دل بی روان نوشتند رسمانه ترك قرار 

 که من لغو کردم قرار وثوق  بیانیه بنوشت دولت به سوق 
 آورد کام شیرین به شهد  باربه شد آزاد دولت به هر شرط و عهد 

 دند سخت سیر ها بُز لشکرکشی از آن پس خبر داد آنها سفیر 
 به لندن روند چون پر پیرنیا  تمام سپاه بریتانیا 

 در شهر و قریه نه در کوه و دشت  نه تن بماند به قزوین و رشت نه یک
 ز مردان نامی ایران وزین به قزوین شود یکنفر ره گزین 

 که این قرعه بر نام ایشان فتاد  از این مژده گردید دلشاد و راد 
 که پیغام او را به قزوین ببرد  به مسعود کیهان وزیرش سپرد 

  همه انگلیسی از ایران روند بیانیه بنوشت ز این پس نوند 
 از این بوم و بر بار رفتن ببست  سپاه بریتانیا هرچه هست 
 نه دست تعدي نماید دراز  نه دیگر بماند یکی بر فراز 

 به ایران کند هدیه بااسب و توپ  بجا مانده باقی پلیس جنوب 
 سفارت به دولت نوشت آشکار  بر این هر سه دستور و رمز سه کار 

 انتظار آمدند بهره بی که با ویژه کنار آمدند هبه سید ب
 تلف کرد و تخم عداوت بکاشت  پلیس جنوب آنچه اسباب داشت 
 شرر بر دل اهل دانش زدند   بسی اسب و قاطر که آتش زدند 
 نه یک حبه بنهاد و نی اسب و توپ  به اهواز و شیراز و خاك جنوب 
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 کند واگذار فزون مانده را می گهی وعده کردند از کارزار 
 به ایران یکی جز شنفتن نبود  ها غیر گفتن نبود هاین وعدمر

 نمودند بس اسب و قاطر هلاك  شگفت آنکه کردند در زیر خاك 
 به ایران ندادند کردند سنگ  یکی زان همه توپ و اسب و تفنگ 
 بسوزاند و بر او بپاشید نفت  بجز یک دو راهی که بنهاد  و رفت 

 نت به ایران و شاه نهادند م داشت راه چو امکان رفتن نمی
 سخن گفت وقتی سر مهر داشت  آهن به بوشهر داشت یکی راه

 بدو راه جو جستجوئی نمود  وثوق ابتدا گفتگوئی نمود
 به ایرانیان تاب دیدن ندید  شنیدم که برچید راه حدید 

 به ایران زمین هیچ نفروختند  به هنگام رفتن همه سوختند 
 نه در غرب یک جاي پائی گذاشت  نه در شرق ایران بنائی گذاشت 

 که زد کوس رسوائیش مرگبار  د یادگار خرابی بسی مانده بُ
 نوشت سید محترم با شتاب  بیانیه بسیار با آب و تاب 

 چنین و چنان شد به ما واگذار  که در سال سیصد ز بعد هزار 
 تهی شد ز بیگانگان ناگهان  خراسان و قزوین و کرمانشهان 

 چنان منهدم کرد نآمد نشان  ال لشکرکشان همه مال و امو
 چنین بود مردي پرآواز گشت شگفت آنکه در موقع بازگشت 

 

 مهمانی با دوغ

 سخن آمد از ماوراء بحار  چو شد پاره آن عهد و شرط قرار 
 بجا مانده چون آفتاب سپهر  هاي شوستر به مهر همه نیکوئی

 شود و میز بیگانه کس نیکخ شود یکی مستشاري چو او می
 چو او کس بگیرد ره بوستان  مقرر شد از جانب دوستان 
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 در گفتگو باز کرد از نخست  زدند قرعه برنامه سید درست 
 شبی کرد دعوت ز بیگانگان  ز مکر سیاسی چو فرزانگان 
 به مهمانسرا خوانده از بهر شام  سفیران پاتخت با احتشام 

 و شکوه  رداده فّ به مهمانسرا حضور سفیران هم از هر گروه 
 گل از مل دهد زیب جان را تمیز  به مرسوم دیرینه بر گرد میز 

 گر شد ز انعام وي ضیاء جلوه ري سخن گفت با جام می سفی
 گر جام دوغ کف میزبان جلوه می فکنده بر جام مهمان فروغ 

 دلم شاد و شادم دل از مهر چهر  سفیر جهاندیده گفتا به مهر 
 هماره بود بهر ایران پناه  هور و ماه نوازنده اختر و 

 حساب برست از بد و از غم بی از آسیب این جنگ و رنج و عذاب 
 رسد ز این سپس جلوه بوستان  من امشب دهم مژده بر دوستان 

 برون آمد از آتش التهاب  کشور آفتاب  به فرزانگی
 فراخواند از کاروان مستشار  چو پیشینه از ماوراء بحار 

 به زودي فراهم کند چار و پنج  یه از بهر ترنید گنج به مال
 به یادجم و زاده کی خورم  من این جام خود را پر از می خورم 

 که دارد چنین دولتی مهریار  بنوشم به نام مهین شهریار 
 ضیاء پاسخش داد با جام دوغ  چو نوشید آن جام گیتی فروغ 

 دلپذیر    بدو داد پاسخ سخن ز مکر سیاسی نخستین وزیر 
 ز گنج سیاست شود کامیاب  به اندیشه کز خوردن دوغ و آب 

 سان کند تخت و بختش دوام بدین جست راه از فریبی عوام همی
 به مردم دهد حکم صوم اذان  کسی کز نسیمی بلرزد وزان 

 ویژه به ملت شب پایتخت هب عذاب الیمی شد احکام سخت 
 عجیل رفتن تحکم شنفت به ت شام خفت  بسی مرد کاسب که بی
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 گشت بیهوده پیش رئیس روان هزاران نفر شب به دست پلیس 
 براي چه آمد زمانی دراز  معین نشد عاقبت این جواز 

 داشت نفعی براي پلیس نمی نویس بجز دخل مامور و خفیه
 زبان بسته و کر شده از دو گوش  بزرگان دانا ز گفتن خموش 

 هاوزیر سپه گرم هنگامه  هاضیاء غرق در کاغذ و نامه
 ز گنجینه آرد به کف هرچه هست  اي وجهی آید به دست به هر گوشه

 وزیر سپه گرم خود صبح و شام  شمیمی رسد بیش و کم بر مشام 
 سپر برنهاده بر میرپنج  کناره گرفته است کیهان به رنج 

 رود در گل از کار خویش فرو می نهد پا به پیش ضیاء هر قدر می
 همه گرم مهمان ناخوانده است  کابینه نامی بجا مانده است ز 

 گاه ندارد وزیري دگر تکیه براین نردبان هیچکس جز سپاه 
 فراهم نمودش بریتانیا خواست سید ضیاءغرض آنچه می

 

 ابراز لیاقت فرمانده قوا

 گشت همرنگ باغ بهشت جهان به سلخ رجب ماه اردیبهشت 
 به روز لیاقت شد از میرپنج  رنج سپهبان لشکر پس از درد و 

 زحمت بیشمار  بکوشید با به آرایش توپ و اسب و سوار 
 فرا خواند با نامه یا بند بهر  زور بار و اشراف و اعیان شهر 

 ستون بر ستون لشکر آورد تیپ  رو زیب نگهبان در این روز با فّ
 آور دیده جنگ ز مردان نام ز اسبان تازي و توپ و تفنگ 

 کشیده سبکباره بر زیر ران  آوران رزم ردان و شیران وز گ
 درخشنده شد در بر پادشاه  ها اختلال سپاه پس از سال

 به قصر قجر تکیه زد پادشاه  به روز سعیدي و در نیمه ماه 
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 جهاندار و بینا برآمد به رزم  به آرایش مجلس جشن و بزم 
 ر کند نمایان هنرها به منظ بفرمود که آغاز لشکر کند 
 گذر کرده با آتش تیر توپ  سوار و پیاده همه پایکوب 
 به طبع حسودان بیامد گران  هنرمندي لشکر و افسران 

 دمان گشت و آمد برون با سپاه  رژه پیش شاه  به فرجام سان و
 ز بانگ دلیران به گیتی فتاد  بادصداي کف و نعره زنده

 میرپنجخود خواند شه  به نزدیک رد و رنج این دگر شد مرچنان جلوه
 هنرمند سردار و افسر توئی  بدو گفت سردار لشکر توئی 

 توئی با لیاقت میان مهان  نشان دادي امروز کاندر جهان 
 سپهداري و سعی افکار تو  بود کار تو به گیتی نشان می

 سرافراز یک قبضه شمشیر شد  برازنده از بخت و تدبیر شد 
 بگفتند جاوید و دلشاد شاه  اندر آمد خروش سپاه  به امر

 شدند شاد در پیش بیگانگان  بزرگان دربار و فرزانگان 
 و کلاه    رستودند او را به فّ همه میهمانان به ایوان شاه 

 شگفتی گرفتند ز راي و تمیز  ویژه سفیران بیگانه نیز هب
 سپه را تو سردار داري لقب  بدو گفت شاهش چنین از دو لب

 شعار تو باشد ملقب ز شاه  ستی وزیر سپاه از این پس تو ه
 به ظاهر امیر و سپهدار بود  که پیش از تو سردار بسیار بود 

 همانند تو هیچکاري نکرد  به هنگام تجهیز و رزم و نبرد 
 به روز لیاقت شد از خویش ما  گواهی بود سعی تو پیش ما 

 ریک نداري تو بر سعی و کوشش ش برازنده بر توست این نام نیک 
 کلاهت بود بر سر کهکشان  به بیگانه دادي به مردي نشان 

 بدو داد فرمان وزیر سپاه  روز شاه چو بگذشت چندي از آن
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 شب و روز پیکار بسیار کرد  به اصلاح لشکر بسی کار کرد 
 به میدان مشق برد رنج و نقب  شب پس از ساعت هیچ در نیمه

 نادیده باور نکرد چنان شد که  گرد نظامی تریاکی و هرزه
 به زودي عمل کرد هر آرمان  بزد موج لشکر به اندك زمان 

 روز شایسته تشویق کرد شه آن دگر دشمن و دوست تصدیق کرد 
 طلوع سعادت بود چون شفق چنین دست قدرت بجز حکم حق 

 

 اولین سفیر شوروي

 ز مسکو به طهران رسید روتشتین  برم نام یک نیک مرد متین 
 درفشی بزد همچو تاج خروس  فیري ز پاتخت روس نخستین س

 مدارا شد از دولت شوروي  پس از طی آن دوره کژروي 
 در این سال فرخنده شد ره گزین  به اجراي پیمان و عهد نوین 

 پذیرفته آمد به دولت رسول  نظر کرده هر یک به حسن قبول 
 سفارت دوباره شد آراسته  رفته شد مرد نوخواسته یچو پذ

 گشت معزز به درگاه شاه روان و گاه  رمرسوم دیرینه با فّ به
 زبان نیایش به شه کرد باز  ر و فراز سفیر هنرجو به فّ

 به درگاه شه کرد حسن بیان  نامان آزادگان ز فرخنده
 دهم التیام  هادلکه بر زخم  به شه گفت دارم درود و پیام 

 شود واگذار به مهر و صفا می آن کینه کآمد ز عهد تزارهر
 دگر دوره رنج و آمات نیست  رژیم نوین جز مساوات نیست 

 برافراشته بر سر هر ستون  گون لواي درخشنده سرخ
 بود تاج آزادگی بر فراز  توانگر ندارد دگر امتیاز 

 بود در امان گله از چنگ گرگ  بود دادگستر لنین بزرگ 
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 ر ز آزار بیگانگان بیشما خسارات این کشور داغدار 
 بود صدر برنامه شوروي  تلافی شود آن همه کژروي 

 زبان تشکر بفرمود باز  ر و فراز شهنشاه ایران به فّ
 به باغ سفارت گشودند راه  چو بگذشت چندي به پاتخت شاه 

 گشودند و مردم شدند جایگیر  به هر روز یکشنبه باغ سفیر 
 تفرج تواند نماید به باغ  نوشت آگهی هرکه دارد دماغ 

 ز هر کوي و بر برگرفتند راه  به هر روز یکشنبه تا یک دو ماه 
 نگهبان فزون کرد بر رهگذار  چو سید چنین دید احوال کار 
 را ز غم ساخت داغ  دل دوستان همین سختی و بستن راه باغ 
 نکوهش فزونتر ز اندازه گشت  شکایات مردم پرآوازه گشت 
 نی همه مستقیم به صلح جها دریدند آن پرده وهم و بیم 
 خواه جوانان و مردان مشروطه نوشتند و گفتند بر پادشاه 

 رژیم حکومت ز باقی و حال  پس از مرگ و مردن دراین چند سال 
 چنین سیدي سرنگهدار کیست  اگر هست مشروطه این کار چیست 

 چرا هرکه در حبس و دلخسته است  محاکم چرا یکسره بسته است 
 که تا پشتبانی نماید سفیر  وزیر  شدند گرد ناراضیان از

 سرو روي کاري به ایران دهد  ز شه خواستند تا که فرمان دهد 
 بیان تنفر نمود از وزیر  در این رفت و آمد به طهران سفیر 

 زمان شکایت بر او شد دراز چو او پرده برداشت شد راه باز 
 

 ضیاءالدین و احمدشاهسید

 گیران برآمد نیام ریهبه شه شد کار سید سراسر تمام چو 
 پرداخت بر خرج شاه قجر هب نخستین قدم بهر تحصیل زر 



847 
 

 به هر خرج بیهوده تجدید کرد  ز اقلام مالیه تردید کرد 
 هاي دراز به طی زمان سال به ثبت و سیاهه نظر کرد باز 

 بزد نام مردان فرخنده بخت  گیران بپیچید سخت به شهریه
 به اقلام مالیه سربار بود  د یکی زان همه خرج دربار بو

 به یک چارمش گشت زنهارخوار  فزون دید چون مبلغ چهل هزار 
 خواه وزیري شود بر شهی کینه گران آمد این کار در پیش شاه 
 ز دفتر برون شد پس از وارسی  چهل بود هر ماهه گردید سی 

 ضیاء کرد دستور پیشین قبول  به عنوان تعدیل ترئید پول 
 پسند من و رأي هرکس بود  ه تصویب مجلس بود نوشت آنچ

 مقرر نباشد بر باتمیز  فزون کرده چون ناصرالملک نیز 
 تهی گشت گنجینه ز اندوخته از این چیرگی شد برافروخته 

 خواه چنین کینهوزیري شود این بدو گفت شایسته نبود به شاه 
 بود رأي دولت زمان وثوق  فزون گشته در طول مدت حقوق 

 نظرها همه بر هزینه بود  وق از فزوده هزینه بود حق
 چنین سختگیري به درهم چرا  فزون گر نکردي دگر کم چرا 

 بود پایه کشور از ریشه سست  جوئی نگردد درست از این صرفه
 ز تقلیل هرکه نیابی مراد   دوائی بجو کن عواید زیاد 

 ل به رنگ دگر ساخت او را ملو تمناي شاه عاقبت شد قبول 
 به نوع دگر ساخت بر شه زیان  حقوق گروهی ز درباریان 

 خواست خواست به فرجام آنرا که می به شهریه افزود از او بکاست 
 بر و بوم کشور شدش پرگزند  ها فزون گشت چند این تیرگیمر

 نمودند چرکین دل پادشاه  داشت راه به زندانیان هرکه می
 بهر بود ل شب هرکه بیز تعطی فزون بر همه توده شهر بود 
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 به زندان بیفتاده در تاب و تب  بسی مرد کاسب که بیهوده شب 
 ي آزادگان هادلدژم کرده  به آخور ببستند شهزادگان 

 پیشه کرده دهند انتظام ستم به هر شارسان حکمران نظام 
 شب و روز افتاده بر گرد شاه  خواه خوانین شهزادگان کینه

 ز بند گران خاطر خستگان  ستگان رهایی طلب کرده بر ب
 دژم گشته از کار سید ضیاء ز بیگانگان جز بریتانیا

 به کینش بزرگان بجستند راه  چنین عاقبت تا سه ماه گذشت این
 به کف آهن تفته را خار کرد  وزیر سپه حل این کار کرد 

 زدود از دل و جان شه واهمه  چنان چیرگی بر همه چو دید این
 شیر جنگی نشان داد مشت  چسان یرون بدیدش درشت ز اندازه ب

 به پیغام سختی غمش برفزود  به راهی که او رفت تندي نمود 
 یکی راه و بیراه بشتافته دو راهی عیان شد میان تافته 

 

 ضیاءالدینانفصال سید

 یا کژي کرد آیا کسی با ر ضیاء ل سیدچو شد موجب عز
 رجسته آشکار نشد کار ب نخفت و نیاسود از رنج کار 

 به جامش ز لشکر بیفتاد سنگ ز تفسیر کیهان به بنگاه جنگ 
 خو صنف قزاق بودبه مسعود کیهان چو مشتاق بود                        بر او کینه

 نظر داشت کو راه خیري گذاشت  به خیریه اول وزیري گذاشت 
 به دارو و درمان قراري نشد  جز عنوان خیریه کاري نشد 

 لباس وزارت به تکرار شد  لیه تغییر بسیار شد به ما
 بدي کوکب بخت و راهش دوتا  گونه کابینه کودتا بدین

 کند هر زمان فوج فوج فزون می وزیر سپه طالعش رو به اوج 
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 نگردد دوباره بدو مهربان  کند هر زمان ز بس چیرگی می
 از این خاك پاکیزه بردار رخت  به روزي بدو داد پیغام سخت 
 ز دستی نهان گشت سید ملول  ز سوي دگر بهر تحصیل پول 

 نشد مقتضا هرچه برداشتند ز شهزادگان آنچه پنداشتند
 خواه ترحم نکرد و بشد کینه به فیروز و دیگر بزرگان سه ماه 

 یابتامل نکرد و نشد بهره به زندان ز انواع زجر و عذاب 
 وجهی نداد به دستور سرتیپ  خواست پول زیاد ز شهزاده می

 ز غم رست و آسوده از داد شد  شگفت آنکه از بند آزاد شد 
 به گرمی فغان کرد و آمد به دام  نظام ها امیردر این کشمکش

 فزونتر ز هفتاد از او گرفت  گرفتند بر او ز بس سخت و سفت
 که گیتی ندارد به یاد از مهام  چنان سخت جانی نمودي سهام 

 سان گروهی به زحمت فکند بدان و بند  ام سختی حبسخود دیدهچو 
 بتازد به یاران و بر همرهان  چنین بود قصدش شبی ناگهان 
 ندارد دلش رحم بر هیچکس  شناسا بدم من بر آن بوالهوس 

 به زندان نشستن کنون خوشتر است  دل سنگش از کوه محکمتر است 
 امید حمایت نبایست کرد گونه مرد به دوران مشروطه ز این

 تحاشی ندارد از حد و مرز گر هرجا به رنگی شوند جلوه به
 همیشه به ملت سر جنگ داشت  همین شخص معهود بس رنگ داشت 

 ضیاء بود و رعدش طرفدار روس  د تیرگی بر نفوس زمانی که بُ
 بداندیش آسایش شرق بود  اش برق بود در اول که سر لوحه

 شمشیر و تیر به رعدش ببارید  به مستوفی آن پاکباز دلیر 
 بدش اصطکاك به هر مصلحی می زهرگی دائماً بیمناك ز بی

 باطن چو گرگ و به ظاهر چو میشبه به این قلب کوچک بیانش بزرگ 
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 عیان شد از او با امیر سپاه  خدا خواست تا اختلاف دو راه 
 گروهی به دار غم آویختن  به دل بودش اندیشه خون ریختن 

 خطا کرد و پیکانش آمد به گل  سنگدل  خدا خواست تا تیر آن
 شود فاش در پیش یاران خویش  خدا خواست تا گرگ همرنگ میش 

 نه با دشمنان زشت و زیبا براند  نه با دوستانش وفادار ماند 
 ز هر تیره بنمود خلقی اسیر  در این دور کوتاه و وقت قصیر 

 نکرد یک نفس خدمتی آشکار  از آغاز تا روز انجام کار 
 از او ماند افزونتر از هر زمان  فشار و تعدي و ظلم و زیان 

 بکاشت  هادلبسی تخم کینه به  بسی رسم و بدعت به ایران گذاشت 
 دژم گشت و دلخسته نسل عجم  چنان غارتی شد در این دور کم 
 که نتوانم از صد یکی را بیان  به هر رشته بنمود کاري چنان 

 گل آلوده شد چشمه آب از سراب  به نمود ابتدا خلق ملی خراب 
 که روزي چنین ضربه ناید به پیش  بپیچید بر ظاهر دین و کیش 

 دمید آتش خفته اجنبی به بنیان اسلام و دین نبی 
 زدند لکه تهمت و ننگ و داغ  به هر رشته کردند چیزي سراغ 

 ریش بود گرفتار و مهجور و دل کم و بیش هرکس که قدریش بود 
 که نامی نماند ز گفتار خویش  حو آثار پیش بکوشید در م

 برافروخت آتش به دست ددان  بیاویخت بر مردم کاردان 
 آزار و سختی شده دل غمین  ز بزرگان ایران کهین و مهین 

 به اندك گرفتم یک اندر هزار  همه هرچه گفتم از آن روزگار 
 د گمان برد کارش به پایان رسی چو سید دمان تا به ایوان رسید 

 به ایوان بدو هر دو گوشش لئیم  پاشاخان به نظمیه خود مستقیم 
 بیچاره نیش هادلهمی زد به  سراسر چو دژخیم شاهان پیش 
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 مجیدیه شد جاي بربندیان  ز بسیاري خیل زندانیان 
 به نظمیه گردید یکسر خموش  بیورنیک از سیلی زیر گوش

 ر دوست منظور داشت از این لکه ب پاشاخان زد آنسان که دستور داشت 
 بیاراست با فرش و ظرف و چراغ  ازه دولت یکی طرفه باغ وربه د

 به بند اندر آورده در جایگاه  خواه چهل تن ز احرار و مشروطه
 که آیا چه بازي کند روزگار  پراکنده در باغ و تحت فشار 

 ر و شکوه دگرنظاره به فّ به قزاقخانه گروه دگر 
 بیاویخته زیر داس و تبر  وبر جفاپیشگان درهمه بوم 

 شده موجب درد و غم در محل  هاي دور از عمل مشعش سخن
 فشاري ز هر سو بیامد بدوي  جوي القصه پایان آن کینهمع

 امیر سپه در یمین بر کمین  نظر کرد بر هرکه دیدش غمین 
 دگر چاره بر رنج و محنت نبود  به هر سو نظر کرد عبرت نمود

 که دیگر به هستی نبودش گمان  چنان فتاد آنبه وادي حیرت 
 به کار و عمل گوئیا داشت فرق  هرآن را که بنوشت در رعد و برق 

 نه جمعیتی یار و از غیره داشت  نه یک فرد ملی بدو وجه داشت 
 نه در منطق و گفته با سعی بود  نه در انتخابات با رأي بود 

 ر طهران دراز نپائید در شه ز هر مسلکی چون بدش احتراز 
 میان وزیران تفاوت گذاشت  به اصل تجانس توجه نداشت 

 نماند یادگاري ز درندگان  جز حبس احرار و افتادگان هب
 بپیمود راهی شود کامیاب  نه با اعتدال و نه با انقلاب 

 نه سرباز روز و نه دربان شب  نه ز اشراف بود و نه از دست چپ 
 بسی گرد کرد و بپاشید و رفت  به سردار لشکر چو پیچید رفت 

 به ذمش سخن گفت و ظاهر نمود  به مشروطه جشنی که مرسوم بود 
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 و گاه  رخواست با فّکسی زو نمی بجز نام مشروطه در این سه ماه 
 نشد گفتگوئی از آن هشت و هفت  نخستین شب جشن مشروطه رفت 

 رود به مالیه صدها زیان می رود بسی ناسزا هر زمان می
 نه جشن و نه عیش و نه آواز و ساز  خستین شب عید مشروطه باز ن

 به مجلس گذشته بپا کرد عید به روز دگر سید از مکر و کید
 خاموش گشت که مجلس از آن عیش چنین گفت دیشب فراموش گشت 

 که روز دگر نیک آشفته بود به کابینه گوئی سخن رفته بود 
 ن تهی عیش و بزمی گرفت ز مهما به بگذشته چون باز جشنی گرفت 

 فراز زمین گشت تابنده نور  چو گسترده شد مجلس جشن و سور 
 تهی مانده مجلس ز مردان کار  سوگوار  چساننشسته گروهی 

 کنان هرکه گرم سخن تملق از اندازه بیرون دژم انجمن 
 بپوشید مجلس لباس سیاه  خواه ز فقدان یاران مشروطه

 د از آذرآبادگان نه گردي بُ اننه یک تن ز احرار و آزادگ
 به مشروطه سید نشسته به عید  بزرگان ایران همه زیر قید 

 تند که زنبور جاي عسل می کند زمانه عجب کارها می
 که حکم مقرر شد از گاه و بخت  غم و درد ملت چنان گشت سخت 

 که از کار دولت بود انفصال  نوشته به توبیخ آن بدخصال 
 نوشته چنین علتی مختصر  راف دگر به یک نامه تلگ

 نمودیمش از کار خود منفصل  بود چون شکایت از او متصل 
 به گردش سه تن اندر آمد به راه  ز کار نود روزه بعد از سه ماه 

 بپوشید بر تن لباس سفر  شخص جانی به شب بیخبر  چسان
 به قزوین دو ساعت به شب آرمید  وزیر سپه چون بجایش رسید 

 فریبا شود جانشینش به جاه  د از حکم و فرمان شاه مقرر ش
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 مشار است با خامه آتشین کنون تا بیاید بر او جانشین 
 به ما عرضه دارند نزدیک و دور  خبرهاي کشور اهم امور 

 سرآمد به دربار باشد مشار  به ایام بحران و تعیین کار 
 پناه جسته بر دوستان عزیز   اپیکی و کیهان و سیاح نیز 

 به مجلس ببستند و برقم دخیل  چو بد دوستانش به ایران قلیل 
 به کابینه سید وزیر سپاه  خواه بجا مانده نامی از آن کینه

 د زمانی بهشت جهنم بر او بُ یکی زان عزیزان به مدحش نوشت 
 که سردار و سرکارش آمد دو تا  دو تا گشت و پشتش از آن کودتا 

 ز دوري کشور به غربت نزار   دژم گشت و آشفته بگریست زار
 گشت نالان به سوي فرنگ  روان ز فقدان مشی و رفیق دو رنگ 

 ز یک حمله و نغمه گردید کند  اسب تازي دو تگ رفت تند  چسان
 جست راه به اصلاح کارش همی شنیدم همانروز در پیش شاه 

 نیاسود کاخش بد از ریشه سست  میانجی سخن گفت سازد درست 
 شد اندر عمل مایه اعتنا    عارف نه مدح و ثنا  نه اشعار

 هر آن را که بنهاده شد ناپدید  به حسرت نگه کرد روزي که دید 
 بجز لعنت حق نشد آشکار بیفتاد چون پرده از روي کار 

 

 استخلاص محبوسین کودتا

 نوشتند فرمان شاهنشهی  چنین اندر آمد به شهر آگهی 
 مجیدیه آمد مشار  به سوي ز دربار فرخنده شهریار 

 به عذر گنه دادشان آگهی  بسی شادمانی بسی فرهی 
 دم رفتن و موسم شادیست  ز کابوس غم روز آزادیست
 به شادي ببستند هر یک میان  خروشی برآمد ز زندانیان 



854 
 

 سپهدار و سردار شهزادگان  آزادگان ستودند شه را دل
 ج و ستوه رهائی گرفته ز رن صد و ده نفر زبده از هر گروه 

 ناتوان ز اندوه غم رسته دل ز پیر کهنسال تا نوجوان
 کهین با مهین هر دو در یک قطار  ندیده به عمري چنین روزگار 

 سه ماه اندر آن خانه دلسوخته از آن خستگی رخ برافروخته
 ستودند شه را به فرزانگی  چو دیدند فرمان آزادگی 

 با شادکامی دو بهر دمان گشته  هم از باغ سردار بیرون شهر 
 شکوه سوي مجلس مشورت با ه با همگروه عنان را بپیچید

 همه نعره و بانگ شایان بپاي  همه شهر طهران برآمد ز جاي 
 گرفتند زندانیان را به دوش  به مجلس برآمد ز ملت خروش 
 دژم ساخت بخت بدش روزگار  کسی کو چنین گشت ناسازگار 

 بندید بر غارت او میان ب یکی بانگ برزد به زندانیان 
 دل آتشین را نمودند نرم  هاي گرم گروه دگر با سخن

 نمودند تکریم مردان راد  پس از نطق و توبیخ آن نامراد 
 ز مجلس برون آمده پرستوه  خروشان و جوشان گروهاگروه 
 رسیدند در مسجد پادشاه  تدین به پیش و بزرگان به راه 

 ند زندانیان را میان گرفت خروشی برآمد ز بازاریان 
 که با چشم خود دیده پایان قهر  چه روز خوشی بود بر اهل شهر 

 سه ماه است ملت به راحت نخفت  به کرسی برآمد چو انوار گفت 
 نشاید چو بیچارگان غصه خورد  براي مجازات این دستبرد

 براي تلافی نماید دو کار  هم اینک بخواهیم از شهریار 
 کز اینکار بودش چو مشی و نیا  د ضیاء نخست بازجوئی ز سی

 درخشیدنش بر چه آغاز گشت  بخواهند او را کند بازگشت 
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 که روشن شود زشت کار و نکو  دوم بازجوئی ز اعوان او 
 بسی زشت و زیبا از او یاد کرد  سیاسی بزد بانگ و فریاد کرد 
 براي همیشه به گیتی مباد  چنین گفت کاین سید بدنهاد 

 خروشی برآورد از دل فغان کنان انا نکوهشسخنگوي د
 به آشفتگی گشت ایران دژم  ز کابوس این شام تاریک غم 
 کنند اجتماعی به پیگرد آن  همی گفت باید که زندانیان 

 ره کند رنج و درد و مشاق چپی براي همیشه کند اتفاق 
 نشینان به گیتی فتاد ز کرسی باد صداي کف و نعره زنده

 به مردي ببستند هر یک میان  جموع زندانیان پس آنگاه م
 به هر هفته باشند با هم برون  نهادند عهدي به مهر اندرون 
 که تا سستی رخوت آمد میان عنان چنین رفت چندي همه هم

 

 الوزراءالسلطنه از زندان رئیسقوام

 پدیدآور آشکار و نهان  سپاس آورم بر خداي جهان 
 قرین اوند روینده بیخد پدیدآور آسمان و زمین 

 غم و مکنت و شادي از بود اوست  همه ذلت و عزت از جود اوست
 کند نافه را درختن مشک بیز  ز زندان کند یوسفی را عزیز

 غم و نکبتش بیش یابد دوام  خواست گوئی به زندان قوام نمی
 بیفکند هر سو به زندان نگاه  رخی آمد از پیش شاه گشاده

 بدو گفت بختت بود بر دوام  ه پیش قوام دمان گشت و آمد ب
 از این پس بود دولتت دلفروز  به بیهوده بودي اگر چند روز 
 کند بر تو شاه کنون آفرین می اگر گشت روز نو چندي سیاه 

 وزیر توئی صدر دولت نخست بنگر به زیر برون آي و از بخت 
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  نظیردهی سازمان دولتی بی چنین است فرمان بخت از سریر 
 نپائید نکبت زمانی دراز  هماي سعادت بود برفراز 

 خواه که بر امر و فرمان شوي چاره شبانان بیا خود به درگاه شاه 
 شد به کاخ قوام به زودي روان ان قوام سبه زندان چو بستند این

 شگفتی گرفتند و بشتافتند  نمایندگان چون خبر یافتند 
 یگران را نظر گرفتند مر د سگالش نمودند با یکدگر 

 ز مردان سابق بجستند راه  به تشکیل کابینه غیر از سپاه 
 مصدق بفرمود پستی قبول  به مالیه از بهر تحصیل پول 

 وزارت گرفتند بر گاه جم  ممتاز و آن دیگري محتشم  دو
 به تبدیل پستش نجستند راه  رسیدند چون بر وزیر سپاه 

 ن بود سازگار بدو کرده تمکی قواي پریشان آن روزگار 
 به سامان لشکر بسی برده رنج  اند میرپنج همه دیده بشنیده

 وزارت مقرر بر او گشته بود  چو این از پیشتر رشته بود 
 به لشکر چون مهمان ناخوانده است  خود از جانب خویش فرمانده است 

 نظیر بود سازمان سپه بی به ایام بحران و فقد وزیر 
 به هر سازمان اهتمامش بود  امش بود به هر کار و هر رشته ن

 خود از پیش خود کرده خدمت قبول  وزارت بر او گشته گوئی تیول 
 سر افکند و آمد به پیش قوام  به ناچار یا منتهز بر دوام 

 نوین گشت نامش به راس قشون  کرد و چون تفوه به عزلش نمی
 بدش آشکار عنان سپه می شگفت آنکه در روز بحران کار 

 درخشنده شد نام میر سپاه  ه اکراه یا بد به دلخواه شاه ب
 به نامی شدند شاد و باافتخار  ادیب و عمید دگر مستشار 

 شیر در بیشه شد  چسانرضاخان  مناسب ز هر پست و هر پیشه شد 
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 نیاسودن لشکر آغاز شد  هماي سعادت به پرواز شد 
 کاري قرار گرفتند هر یک به  چو کابینه شد حاضر از بهر کار 

 دید کارش محال نماینده می به تشکیل مجلس پس از چند سال 
 نظرها در این دوره باهم بود  دگر موجباتش فراهم بود
 نوشتند فرمان شه بر حریر  سپاه جوان و وزیر دلیر 

 شود سرفرازي به خیل و حشم  برون آمد از دولت محتشم 
 

 سپه ملاقات محبوسین کودتا با سردار

 به سردار لشکر به عصر قجر  نظر کن به قصر قجر زمانی 
 به مردي کمر بست و آمد میان  یکی مرد دانا ز زندانیان 

 به فرمانده عهد مودت ببست  پرست یانس آن مرد ایرانمیرزا
 که خود بهر دیدار آماده بود  به فرمانده گوئی خبر داده بود 

 ر و شکوه روان کرد و آمد به فّ ز زندانیان چند تن همگروه 
 سخن گفت و تخم وفا کاشتی  وزیر سپه از در آشتی 

 امید از تو دارند مانند من  کمره بدو گفت کاین انجمن 
 شرف زیان دیده از دشمن بی دو قرن است کاین کشور از هر طرف 

 بود کشور و پادشه داغدار  پس از رزم خاقان و آن کارزار 
 ند بر درد غم اتصال فزود سلاطین ایران در این قرن و سال 

 ز همسایگان دیده ایران گزند  ز دوران قاجار و پایان زند 
 چنین بود خلق ملی خراب این ز تأثیر این رنج و افساد و کین 
 همیشه نباشد چو تو میرپنج  نوابغ به کشور بود همچو گنج 

 مان بر حضور به زندان بدُ اندیشه تابیده نور  ز روزن عیان بود
 ز نزدیک با تو سرودم سخن  نم باشد این انجمن کنون مغت
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 بیا خدمت آشکاري بکن  مده فرصت از دست کاري بکن 
 اي سپاهی هم اکنون بسیجیده اي بد و خوب ما را تو سنجیده
 اند  همه خسته ز آشوب و از فتنه اند به اصلاح کشور همه تشنه

 ن رسیده دگر وقت کردار و ف بري گشته ملت ز حرف و سخن 
 و هنر  ربکن هرچه خواهی به فّ اي بهر ایران کمر تو چون بسته

 نبیند دگر چشم از غم به راه  به پاسخ بفرمود میرسپاه 
 ویژه ز پیش آمد این سخن هب دلم شاد آمد از این انجمن 

 ام که از کودکی در سپه بوده ام بودهمن ار اجتماعی نمی
 نیم دائماً اهل رزم  ولیکن به ظاهر نیم اهل دیدار و بزم 

 خردمند یاران برم بوستان  بود آرزویم که با دوستان
 به مردان کشور کنم انجمن  هم از مهتران برگزینم سخن 

 ام عنان گشتهکه با دوستان هم ام از امروز من شادمان گشته
 که شاید به درمان شوم کامیاب  ولیکن بگویم شما را جواب 
 برآنم در این راه گردم به خاك پاك  شما را بگویم کنون صاف و

 ام  توجه به کار نکو کرده ام من از کودکی آرزو کرده
 کنم بلکه یک چاره عاجلی  حاصلی  نرفتم پی کار بی

 نمودم طریق عمل انتخاب  کنم شکر ایزد شدم کامیاب 
 به هنگام آسایشم گیر خشم  بدو فرخی گفت با اشک چشم 

 نکردم نهان مدح آن آستان  تان در آن گوشه خاموش از دوس
 به تحصیل مالی نیرو باختم  چو آزادي آمد برون تاختم 
 گنج و مالی ترك  چسانکه باشد  فراهم نمودم کتابی بزرگ 

 که کردار مردي در او اندر است  کتاب نخستینم از نادر است 
 که هرگز نگردد به گیتی نهان  ببین تا چه کرد آن یکی در جهان 
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 در اول کجا بود و آخر کجا  ا که آن یکه شیر غرّنظر کن 
 هاي بیگانه و رنج روسستم بود هدیه دیگرم با فسوس 

 به تلبیس روس و دگر انگلیس  به اوراق آن هدیه بنگر حریص 
 به اصلاح ایران بکن اهتمام  چو این کشف تلبیس خواندي تمام 

 یقرار بود بمی چسانبه قرنی  ببین تا که این کشور داغدار 
 چو نادر بکن سعی فرزانگان  چه دیده است از دست بیگانگان 
 گهی هر دو با هم به خوردن انیس  گهی رنج روس و گهی انگلیس 

 که مبناي اسلام و بانی بود  کتاب سوم آسمانی بود 
 به تیمار ایران تولا کنم  به سوگند قرآن تمنا کنم 

 ي کنون آشکار وزیر و امیر تو را هرکه آورده بر صدر کار 
 به نیکی و زشتی چنین والسلام  نویسند نام تو را زین سپس می

 سرشک از رخش ریخت بر روي راه  ز تاثیر این گفته میر سپاه 
 به مردان آزاده جوشش کنم  بفرمود البته کوشش کنم

 دهم سازمانی نخست بر سپاه  به تدریج و آهسته افتم به راه 
 مفتخر ملت و پادشه  کنم موفق شوم گر بسیج سپه 

 بریزید از دل غم و واهمه  ولیکن تمنا کنم از همه 
 به من گاهگاهی ملازم شوید  به هر بیشه هر ماه عازم شوید 

 بد آید اگر بر خطا عازم است  رهنما مشورت لازم است  چسان
 شکسته سپه را سپهبد کنم به آئین و دینم تعهد کنم 

 

 اهافتتاح مجلس چهارم و کابینه سی

 فکنده نظر سوي دانندگان  سه سال است خیل نمایندگان 
 نخواهند مجلس ز قصد وثوق  گهی با تنفر ز هر کوي و سوق 
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 رسند مردم آذرآبادگان  زمانی به پندار آزادگان 
 تمناي ملت به مجلس نبود  کهن چون به طهران مدرس نبود 

  گشایش پسند آمد از هر شقوق چو رسمانه رد شد قرار وثوق 
 فروزنده شد بخت نیکو خصال  به ماه چهارم در آغاز سال 

 نماینده انجمن ساده بود  همه کار و اسباب آماده بود 
 به دولت قوام آمد و آرمید  چو بگذشت ماهی که سید رهید 

 به تشکیل مجلس بپرداختند  ز زندانیان مجمعی ساختند 
 سپاه فتادند بر گرد میر دند نام سیاه به کابینه دا

 ز بگذشته آمد سخن بر دوام چون مجلس آمد قوام  گشودند
 دژم ساخته نام درندگان  به هنگام رأي نمایندگان 

 براندند از خویش و از جایگاه  سه تن را به عنوان رنگ سیاه
 توافق شد از انحلال پلیس  در این موقع از دولت انگلیس 

 ه نام گزین کرد شایسته شرحی ب به مجلس بیامد شکیبا قوام 
 جوئی شتافت به گفتار و بر چاره زهی دولت ما که توفیق یافت 

 فروریخت از بیخ و بن انگلیس  بود نامش پلیس سپاهی که می
 دوم مستشاران که شد رفت و روب  نخست انحلال پلیس جنوب 

 ز ایران به لندن برآمد به راه  ز مالیه اسمیت و دیکسن سپاه 
 مردان خروش که برخاست از راد روشاز این مژده آمد به مجلس س

 بدادند با یکدگر سازمان وجوهی ز مردان و آزادگان
 ببستند بر کین سید میان گروهی ز انبوه زندانیان

 به نشر حقیقت نهادند نام همه متحد گشته بر انتقام
 که سیدضیاء حکم عدوان بکشت بیان حقیقت بدینسان نوشت

 ر ماه زین پس دهیم انتشاربه ه کارزیانی که آمد از این زشت
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 بر این کودتا داشت کشور نیاز نخست آنکه از روزگاري دراز
 برافروخت آتش میان سپاه نویسنده رعد پنهان ز شاه

 مفصل بیانی حکیمانه کرد بیان حقیقت به تشریح درد
 بپیچید با ملت و پادشاه خواهنود روز این سید کینه

   روبرودان دزد و دغل به رن ن با آبروبزرگان و مردان ایرا
 که مشروطه بیجان شود از شباب نمود ابتدا خلق ملی خراب

 ز مجلس به کابینه آمد فشار چو این نامه شد طبع و بر انتشار
 ز هر سازمان ویژه اعوان او که بیرون بریزند یاران او 

  شود ضبط دولت همه به اتهام به تعویض اموال و اسب اقوام
 فدا شد به منظور سیدضیاء نیادگر عامري بود و فرخ

 هم از مجلس مشورت دادگر                             ز راي نمایندگان شد به در
 چو از دوستانش بود عامري                              شود دور و خاطر نماید بري

 

 استیضاح مدرس از مستوفی

 قدم در ره ملک و ملت زدیم به یاد آمدم روزگار قدیم
 که هر کس به ملت به دین خواستار حقیقت چه خوش بود آن روزگار

 کرد کس از دل و جان دریغ  نمی پرستی ز شمشیر و تیغبه ایران
 به آرامش خون دل قصد داشت مدرس ز ایضاح خود قصد داشت
 به مجلس بد این نقشه از چند تن به جاي آنکه آگه شوي از سخن

 رضایت بدش از قوام مدرس داشت دولت دوامزمانی که می
 نبایست دیگر نماید درنگ اقلیت مجلس افکند سنگ

 تزلزل بیفکند و آمد کنار سوالات پی در پی از وضع کار
 بر آن شد که گیرد ز دولت زمام چو سوسیال مجلس قوي شد به نام
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 به اسکندري شد رهش بر دوام تدین برآمد به رغم قوام
 آنان به مستوفی است تمایل از بر این سازمان شصت کافی است

 بر خسرو آمد بشد خواستار بیاسود از این اکثریت به کار
 هدایت دگر نصر تابنده چهر   ذکاء است و ممتاز چون ماه مهر

 امیر سپه نیز از جمله بیش به کشور عنان داشت با دست خویش
 به برنامه افزوده بود از سپاه به مجلس چو آمد به فرمان شاه

 خواند سستمدرس هم او را همی روز نخستبه هنگام برنامه 
 بفرمود و تا خود بشد انتخاب چو بگذاشت چندي دو پا در رکاب

 از این سر بدان سرکشیده رکاب نمایندگان یکسره با شتاب
 تدین ز شهزاده محزون شده اقلیت از رنجش افزون شده
 پراکندگان را به خود کرد جور مدرس بزد نان خود بر تنور

 به یزدي بپیوست و آمد میان ي نفر کاشانیاندر این باز
 مدرس مخالف به بازي گرفت ترازوي مجلس تساوي گرفت
 تدین به شهزاده وابسته شد   قوام و مدرس به یک کفه شد

 روبروبه نفی مخالف شده  بدین تیره چندي وزیران او
 ملال آمدش از از کسان دودل در این باره مستوفی پاکدل

 د شتابین حکامشان بُیبه تع نتخابوکیلان ز هنگامه ا
 کشیدي رنگ نوي در میان به بحران کابینه کاشانیان

 خواهکه از راه مجلس شود چاره به دست مدرس گشودند راه
 ار بنوشت چندیهاي بسسخن مدرس کمر بست همچون کمند

 که ایضاح ما را به دولت نویس نوشت ابتدا بر جناب رئیس
 به طهران عیان گشت سور و فتن به هنگام موعود و روز سخن

 گشت بیشبه اسم مدرس همی بلیط ورودیه از روز پیش
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 نطق مدرس روز استیضاح و شورش

 ز کوي و گذر هر که آمد به راه در آن روز پر شور از صبحگاه
 ر و شکوه  به مجلس رسیده به فّ خروشان و جوشان گروهی گروه

 صحن و رواقکشیدند صف تا به  جماعت شتابان و با اشتیاق
 جدا گشته شد ملت از پشت سر چو آمد مدرس گذر بر گذر

 کرد خیره نگاهسخن گفت و می به دشنام و بد هر که بودش به راه
 بختصلا داد کاي مردم تیره رآشفت سختبه دهلیز مجلس ب

 چو کودك هوسباز و کینه منید شما را چه دم از سیاست زنید
 مردگان چسانترسم هماره ن من از این هوسبازي کودکان

 که ملت ز حرفش برآمد به خشم بگفت این و بگذشت از پیش چشم
 از آن جمع خود را به مجلس فکند شیر نر سیدارجمند چسان

 رسیدند و گفتند امیال هم از آن سو وزیران به دنبال هم
 چو خورشید تابان بیفکند نور   عیان شد چو مستوفی از راه دور

 ز صحن و سرا تا به کیوان فتاد صداي کف نعره زنده باد
 به عزت نهاده قدم روي خاك ز چهر شریفش عیان نور پاك
 ي افسرده غمهادلزدودي ز  پس و پیش او در بن هر قدم
 به مجلس روان گشت و ره کرد باز وزیر سپه با دو صد کبر و ناز

 دو روزي به مجلس وزان پس به راه همه برنشستند بر جایگاه
 ز سنگینیش خورد جایش تکان چون بر مکانبزد موتمن تکیه 

 ها فروشد چو صوت حزیننفس چو زد زنگ مجلس رئیس وزین
 مدرس سخن گفت بر نام خویش ز تصویب دستور نامه ز پیش

 ز کشور بیان کرد و از انجمن پس از ذکر علت و قصد سخن
 مرا خود ارادت به مستوفی است از آن پس بگفتا سخن کافی است
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 به او هیچکس فکر پیکار نیست   کی است انکار نیستچو او مرد نی
 چو او پاك و پاکیزه باشد محال خصالدرست است و پاك است و نیکو

 به بذل و کرم مرد دریادل است بزرگ است و آقا به هر محفل است
 اش ساز و برگی مراهم از بهره به آقائیش نیست شکی مرا

 دش جاي منعگري بایسیاست ولیکن در او نیست یاراي منع
 که در موقع تنگ مردان به کار توانائیش نیست چندان به کار

 بود هیچ و ما هیچ نتوان زمان سرانجام این دلت ناتوان
 اش همچو او نقشه نیستبه کابینه حاشیه ایستو الا خودش مرد بی

 که لرزان نگردد به دولت سوار چو امروز ما را بود انتظار 
 که هر کس زمانی بود والسلام مدر آخر بیفزود بر این کلا

 فروغی بدو پاسخی داد زود چو آمد ز پشت تریبون فرود
 

 پاسخ مستوفی و آجیل

 سخن گفت و گامی بیامد به پیش   فروغی به پایان گفتار خویش 
 کنون نوبت حرف مستوفی است نظر کرد گفتا سخن کافی است

 شد مدرس به جا رفت و خاموش در آن لحظه گوئی زمین گوش شد
 سخن گفت آهسته و دلپذیر چو آمد به پشت تریبون وزیر

 بیان کرد و شرحی ز بود و نبود در آغاز گفتار بعد از ورود
 مفصل همی گفت ز اندازه بیش  بیانات مشروح ادوار پیش

 که مجلس به مشروطه وابسته است به ایران کنون هر که دانسته است
 دو بیرون دگر نابجاست از این هر به هر کار کشور به فرمان شاست

 نهادم سر اندر ره تاج و تخت به ایام تاریک و اوقات سخت
 شوم پیش یک ملتی نادرست دریغم بد از روزگار نخست
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 از پا ندیدم که راهم نبود  سر ز هر کار سختی که شاهم نمود
 به داد و ستد باید آمد میان ارزد چنانولیکن کنون می

 کس برد طعمه آشکارآنهر چو فصل بهار است وقت شکار
 نه اهل کبابم نه مایل به آن مرا چون بود معده ناتوان

 گریزان منم گر یکی صد دهد چرا هر که آجیل گیرد دهد
 نخواهم که هرگز شوم انتخاب نباشد مرا میل نان و کباب

 که امروزه هر ناسزا منع نیست بود این بهانه مرا بیع نیست
 لبش گشت خشک طنین برفکند در این لحظه شد بانگ صوتش بلند

 درنگی نکرده بیاید برون شد رخش رنگ خونگفت میهمی
 خروشی برآمد ز نزدیک و دور به هنگام برگشتن اندر عبور
 تهی شانه سازید از این انجمن   نهیبی بزد کاي وزیران من

 که مستعفیم من سپس زین مقام بیایید بیرون چو من زنده پام
 فشاندند بر زخم خونین نمک به یک  وزیرانش از این سخن یک

 ز دولت جدا شد نگهبان جنگ ندیدي در آن لحظه هنگام تنگ
 سوزبیفتاد جنگی بسی خانه بود گرچه این نکته پنهان هنوز
 گشت شورپاروز محشر به چسان چو مستوفی آمد برون از عبور

 بریدند با چوب و شش بر میان به تالار مجلس تماشاچیان
 به خشم آمده همچو درندگان نمایندگان به منظور قتل

 بجستند و پویان برفتند پیش گروهی به تالار از جاي خویش
 وردویدند پائین به دل کینه گروه کثیري ز دهلیز در

 رئیس آن زمان داد فرمان چند   صداي بگیر و بزن شد بلند
 ز تامین مجلس نسازد درنگ دم که سردار جنگبفرمود آن

 به سختی گذر کرد و آمد به راه وزیر سپاهچو بشنید فرمان 
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 خویشکه مجلس شود پاك و آید به بگفتا برانند مردم ز پیش
 مبادا شود بدتر از آنکه بود که درهاي مجلس ببندند زود
 خروشی برآورد و آمد به ره از این حکم و دستور میر سپه
 هجومی به مردم نمودي پلیس رضاي خودش بود یا از رئیس

 گناهز مجلس براندند هر بی و قزاق بربست راهچو سرباز 
 زمین شد پر از رخت و کفش و کلاه بگیر و بزن بود و فریاد و آه

 وزیران برفتند از در برون ز لشکرکشی تیرگی شد فزون
 اد از دو سو گرد مجلس پلیس ست دوباره بزد زنگ مجلس رئیس

 هبه سختی نشستند بر جایگا وکیلان دوباره ز بیراه و راه
 گرفته به بازو یکی تیغ تیز وزیر سپه آمد از راه نیز

 نکوهش بر این دولت محتضر مدرس چنین گفت بار دگر
 شود نطق مستوفی از وي به جاي تمنایش این بود از کسب رأي

 ز تحکیم دولت نماید نشان شاناز این رو قرائت شد آراء
 که تا بار دیگر بیاید وزیر فتاده به نظمیه جمع کثیر

 به تنفیذ لشکر زبان کرد باز روز دگر نامه سرفراز به 
 لیاخف ز لندن عیان گشت باز  ستاره نوشت عمر مجلس دراز

 کوس شود بوق وز لندن عیان می ار روسبود سردبر اندیشه می
 یا پیش خود گشته حکمش روان و  وزیر سپاه است این پهلوان

 ین ناروا برفت و نمود این چن اگر این وزیر است پس او چرا 
 کرد جنگبه ملت براي چه می به حکمی که میزد به مردم تفنگ 

 بر این آتش خفته افروخت تفت بیفتاد کابینه او چون برفت  
 ز مجلس براند مردم پایتخت  ستون نظامی به سرنیزه سخت 
 عتابش به ملت بود بهر که  بیالود دستش به خون بهر چه 



867 
 

 اور غریوي فکند مقالات د خلاف چنین نامه سر بلند
 عرضه هرگز نگردد کنفت که بی دارم شگفت نوشت مرد امروز 

 هماره بود صدر و باشد به کار  بند و بار چو مستوفی آقاي بی
 دانش از هر جهت شود لوس و بی کفایت در این مملکت چنین بی

 گونه باید بدید  از این ملت این چو فولاد آید ز آهن پدید 
 که منفور ملت شد از پایتخت ز این نامه سخت غمین گشت ملت ا

 

 در مشهدپسیان خان کلنل محمدتقی

 چو شد ماه پنجم ز بعد چهار  ز سیصد فزون سال بعد از هزار 
 بود در میان اختلاف نظر  ز مشهد به طهران رسید این خبر 

 زده تلگرافی به درگاه شاه  خان ز بیم سپاه محمدتقی
 بود کینه خاطرش بر دوام  وام فرامش نکرده به طهران ق

 فرستادمش جانب پایتخت  کشیدم به زندان ورا سفت و سخت 
 حکومت به مشهد بود از نظام  به قصد جلوگیري از انتقام 

 دژم خاطرش گشت و جوشید مغز  ز طهران چو بشیند اخبار نغز 
 بیاراست بال و پر از آشتیان  شنید آنکه سید برفت از میان 

 قوام است بر صدر اعلا وزیر   می رسید از سریر همان روز حک
 که روزي نسازد تلافی بر آن  کلنل نبودش به دل این گمان 

 به زندانیان اندر آمد به مهر  به دلخواه و ناخواه افروخت چهر 
 رها کرد در دم ز زندان کسان  به دستور مرکز در آن شارسان 

 اگذار امور سپه شد بدو و به فرمان شایسته تاجدار 
 توز به نزدیک دونان بشد کینه گونه بگذشت تا چند روز بدین

 السلطنه پیچد بر مجد نجدبه یمنه ه بناگاه دور تن پر ار
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 به زیر نظر آمدش افسري  روان ساخت او را به ژاندارمري 
 به زندان بیفکند با روي قهر  دوباره گروهی ز اعیان شهر 
 سبب تاختند شارسان بیبه هر  گروه دگر را برون ساختند 

 سپاهی بیاراست پر کین هدف   به تکمیل این نقشه کاندر دو صف
 سپاهی فزون سازد از پیش بیش  به اندیشه آمد که با رأي خویش 

 همه بذر همت بکاشت  هادلبه  به روي ادارات دستی گذاشت 
 بیاراست توپ و تفنگ اسب و زمین  به ژاندارمري یکه مرد گزین 

 سر و صورتی بر ادارات داد  و احتیاط زیاد  به جدیت
 درخشید همچون گل از بوستان  یکی انجمن ساخت از دوستان 

 همه قبضه کرد کار نزدیک و دور  پرداخت رخشان به نظم امور ه ب
 گرفت کار دولت همه مسخره  ز طهران ببرید دل یکسره 

 ناه به پوزش طلب کرد عفو از گ به یکباره زد تلگرافی به شاه 
 ها مبدل به تهدید شد سخن دو بار این عمل گشت و تجدید شد 

 زهی خود سخن گفت با اهل شهر   ز پایتخت گاهی به لطف و به قهر 
 به دولت کند حل هر اختلاف  فرستاد جمعی پس از تلگراف 
 ایالت بدان خطه صمصام شد  دل سخت دولت بر او رام شد 
 طی که صمصام با کس میاد به شر کلنل از این قصه گردید شاد 

 به ایلی کنم عهد پایندگی  بدو گفت دارم سر بندگی 
 ز تقدیم جان هیچم امساك نیست  ولیکن ز دولت دلم پاك نیست 

 بد آید به کار تو از اشتباه  بدو داد پاسخ وزیر سپاه 
 بمان بر سر کار ژاندارمري  بنه بر کنار این همه خودسري 

 گرامی بده پند ما را تمیز  نیز سان بدو گفت صمصام بدین
 مکن بیهده بر تلافی تلاش  به پیروزي خویش غره مباش 
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 مطاع است فرمان شه بر وزیر   سان که شد امر شاه از سریر بدان
 صلاح این زمان تندرستی بود  به بنیان کار تو سستی بود 

 مشو غره ما را ندادي پناه  سپاه اگر بی سوار آیم و بی
 درخشان تو را مینهم پشت زین  گزین جا شوم رهانبه زودي بد

 

 رکشیگطغیان کلنل و لش

 رفت آبش ز سر  چسانخان تقی زمانی به خاك خراسان نگر 
 گلروپ فرمانده بر لشکري  خبر یافت کآمد ز ژاندارمري 
 در گفتگو را بدو کرد باز  فرستاد گردي به ره پیشواز 
 که میرفت از نو شتافت  به راهی ز تکرار مطلب مرادي نیافت 

 نهادند در زیر بند گران  بفرمود تا پنج تن افسران 
 به نرمی نیامد دگر بار پیش  چنین کار خویش گلروپ چو دید این

 به سردار بجنورد و باخزر و خواف قوام آن زمان گفت با تلگراف 
 به خان بلوچ و دگر عاصیان  الملک و تیموریان هم از شوکت

 آوران جانب کارزار ز رزم یک بسیج سوار نمائید هر 
 چنین داد پاسخ بدوي قوام این به اتمام حجت پر از آبروي 

 بگیرد ز مشهد برآید به در  حقوق دو ساله براي سفر 
 بگردد بهادر به ایران دژم  دو تن دوستانش یکی معتصم 

 که اي پرهنر مرد پرخاشجوي  سان بدوي بیفزود بر نامه این
 به آسایش خویشتن نغنوي  د گویم سخن نشنوي تو را چن

 به سرپنجه زور یاران مناز  به ویرانی خاك ایران مناز 
 خویش من  چسانز نزدیک یاران  تو بودي به ژاندارمري پیش من 

 ن خویشتن را چنین در به درمک شناسم تو را از پدر چو من می
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 ار به طهران و جاي دگر کارد دهم لشکر بیشمار تو را می
 در از خویش و بیگانه بر خود نبند  جوئی شوي سربلند که آواز

 نمایند باز که مشت تو را می به گردنکشان خراسان مناز 
 ز من گیر و از او تو اندرز و پند  ژنرال حمزه بود ارجمند 

 ولیکن بود بخت و سالت جوان  استخوان چو هستی به ظاهر درشت
 وانت به پاکی بود دلنشین ر شوي آتشین تو از هر سخن می

 بسا مرد ابلیس در پوستی  مپندار هر کس کند دوستی 
 ابا مهترانت نمائی سفر  سفارش کنم بر همه بوم و بر 

 به تکمیل دانش بشو پایکوب  اگر مایلی رو به خاك اروپ 
 سخن گفت خونش نگردد هدر   بدینسان ز صمصام بار دگر

 سان تو را کس نگهدار نیست خرا بدو گفت صمصام کاین کار نیست 
 شوي عاقبت یکه و ناتوان  مکن گوش بر گفته این و آن 
 که من خود به دولت کنم گفتگو  تقاضاي خود آنچه داري بگو 

 توانم به ملک دگر آرمید  به پاسخ چنین گفت دارم امید 
 به قدر حقوقم برم از میان  ز وام گذشته ز سود و زیان 
 فداکاریش را ز آغاز گوي   ز بخشودن معتصم بازگوي

 عیان گشت خشم و جفا از سپهر  شگفت آنکه با این همه لطف و مهر 
 دمید هر طرف آتش کارزار  کرد کار چو دستی پس پرده می

 که تخم بدي را ندانم که کشت  نگاري به طهران نوشت جریده
 بود ماجرائی چو دیوان بلخ   جوئی تلخ چنین گفت کاین کینه

 نه جنگلی ز پیشه از یاغیان  کسی ریخته در میان نه خون 
 کمر بست و آمد برون همچو شیر  بدون سبب این جوان دلیر 

 زمانی از او راه پیموده است  حساب و کتابی اگر بوده است 



871 
 

 بود خاطري از منش بدگمان  گفت آن کاردیده جوان همی
 ت اگر راز دل داشت با کس نگف ها به یکجا نهفت همه گفتنی

 نپوشم دگر هیچ اندرز و پند  چو روزي ز من دیده شخصی گزند 
 نباشد مصون سر نهم بر مغاك  جز از درد و نفرین در این آب و خاك 

 دمان گشت و آمد خروشان به راه  گزین لشکر از عده باغ شاه 
 کوب گشت با لشکر قلعهروان بریگاد قزاق با چند توپ 

 حکم و فرمان کران تا کران  گرفت  حسین خزاعی ز سرلشکران 
 دمان گشت بر سوي آوراگاه  سوار و پیاده شب از باغ شاه 
 ز سمنان گذر کرد از بهر جنگ  درنگ دو منزل یکی روز و شب بی

 ز شارود زد تلگرافی بر او  رفت از پیش رو خزاعی همی
 برکنده خودسري پراکنده  ن بود عنوان ز سرلشکري چنی

 درفش بزرگی برافراشتی  نداشتی سپه را تو بیهوده پ
 نمودي به خاك خراسان بسیج  گرفتی تو سردار ما را به هیچ 

 سخنگوي اندر محافل مباش  جوئی خویش غافل مباش ز کین
 بسیج سپاه تو دارد دوام  به عنوان بیمی کند از قوام 

 پراکنده کن لشکر پرغرور  تر گر نخواهی امور از این تیره
 اگر پیل باشد زمین افکنم   سان منم نگهبان خاك خرا

 برآرم ز ملک خراسان دمار  شیر درنده دارم سوار  چسان
 ي روبروبیرون دروازه شو به  اگر مایل جنگی و جنگجوي 

 

 و قتل کلنل جنگ کلنل با عشایر خراسان

 کمر بست و شد حاضر کارزار  ز ایل هزاره گروهی سوار 
 شستند بر گرد خوان به شوکت ن محمدرضاخان و سالارخان 
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 بسیج سپه شد پیاده سوار  ز تیموري و بربري پنج هزار 
 روان گشت لشکر سوي کوه و دشت  هاي اصلاح و تمکین گذشت سخن

 درفش یلان تا فریمان رسید  چنین لشکري سر به کیهان کشید 
 سر زمان با سپاه  روبروبشد  رضاخان شمشیر بگرفت راه 

 جوئی مگر همه بسته بر کینه  دو لشکر فتادند بر یکدگر
 زمین گشت مانند برگ خزان   ز بس شد گلوله ز هر سو روان 
 به میدان جهانیده پران فرس  دلیران ژاندارم از پیش و پس 

 پر از کشته شد روي آوردگاه  آوران گشت میدان سیاه ز رزم
 بنالید سردار لشکر ز بخت  عشایر هزیمت گرفتند سخت 

 دلیران درفشی برافراختند  طرف تاختند کنان هر هزیمت
 سواره بتازم به ره از عقب  به مشهد خبر داد شمشیر شب 

 ام سوي خاك تربت دمان گشته ام به تعقیب دشمن روان گشته
 پیوسته گوئی به خان بلوچ هب سوار قرائی نموده است کوچ 

 به تربت دگرباره جنگی فتاد  کلنل از این مژده گردید شاد 
 درفش یلان تا به کیوان رسید  جنگ فریمان به پایان رسید چو 

 فریب از نگهدار قوچان بخورد   خان به گرد از این هیچ رخشان تقی
 فریب آمد از حکمران نظام  انتظام تهی کرد شهر و بی

 زدند ناگهان از کمین دستبرد  خوانین قوچان و اکراد گرد 
 از آن خودسري  تهی کرده میدان قواي محلی و ژاندارمري

 بجوشید و خونش برآمد ز سر  کلنل به مشهد شنید این خبر 
 زمانی بدارد به زیر نگاه  بفرمود تا نوذري بر سپاه 

 به اندك بتازد به ایلی جلیل خود آمد برون با سپاهی قلیل 
 بیفزود از جستجو بر سپاه  پراکندگان ز بیراه و راه 
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 یک قریه آمد به نزدیک شهر به  دمان گشت و آمد خروشان به قهر 
 به پهلوي مرکب همی زد رکاب  گرفتند بر کینه جستن شتاب 
 چپ و راست نیرو به میدان جنگ   خروشید همچون دمنده پلنگ 
 شده رنگ میدان به زنگ و به غم  چنان ریخته کشته بر روي هم 

 ر و هنر شدند کشته هر یک به فّ دلیران ژاندارم چون شیر نر 
 ژم ساخت شیر نر کارزار د راد روئین گداز فزونی اک

 به گردي و مردیش مغرور گشت  کلنل به یک پشته محصور گشت 
 جا گذاشت و یک کشته بر نشان کرد ز آخر فشنگی که در توشه داشت 

 شاخ شمشاد درهم شکست  چسان به ناگاه در پشت سنگر نشست 
 خنک آتش کینه در بلخ شد  سرانجام کامش ز غم تلخ شد 

 ریز کند روزگاري ز غم اشک چو بر دست زنگی فتد تیغ تیز 
 سرش را جدا کرده از روي خشم  چشم  ههمان لحظه گر پوشید

 به مشهد بهادر خبردار گشت  فروریخت گوئی بسی خون به دشت 
 برفتند بیرون همه پاکشان  فشان خراسان به یکباره شد خون

 نمود پیشواز  بر آن پیکر و سر کفیل ایالت ز روي نیاز 
 

 ورود جنازه به مشهد

 خراسان و مشهد بگریید زار  چو شد کشته آن نوجوان نزار 
 گون از آن خون پاك زمین لاله گریبان دریدند و کردند چاك 

 پوش کرد فوج ژاندارمري سیه کفیل ایالت بشد نوذري 
 تو خواهی به دل شاد و با رخ ترش  نمانم از این گفته هرگز خمش 

 جامه آمد به بیرون بسی سیه ود دیگر به مشهد کسی نیاس
 نهادند بر توپ کوپال و بال  کمندي ببستند بر اسب و یال 
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 ریش همه ریش هادلغمین گشته  تمام سپه را فرستاد پیش 
 ر و شکوه  ستاده نظاره به فّ خیابان خیابان همه هم گروه
 قرار گرفت کشته در قبر نادر  بدین سوگواري همه اشکبار 

 درفشی کشیدند بر روي قبر  ز تشویش این سوگواري به جبر 
 زن و مرد مشهد بگریید زار  گل افشان نمودند روي هزار 

 به مشهد به یکجا فکندند رخت  به روز دگر لشکر پایتخت 
 خروشان روان گشت از رهگذار  به دستور فرمانده توپ و سوار 

 گرفتند اوج  به شهر خراسان سران عشایر همه فوج فوج 
 برون کرد آن نوجوان را ز گور  خزاعی بیامد سر پرغرور 

 نهادند بر جاي دیگر به جبر  پس از نبش آن کشته از خاك قبر
 سراي ابد رفت و آنجا بخفت  تن کشته با سر چو گردید جفت 

 ویژه جوانان خدمتگذار  هب چنین است پایان این روزگار
 رضوان برآمد مرآن روح پاك  به همه آرزوها نهان شد به خاك 
 نهادند آلات جنگ و نبرد به یال و دم اسب آن شیرمرد 

 

 شلاق خوردن حسین صبا از وزیر جنگ

 چو تحریف و توصیف ناحق خطاست  بد و نیک تاریخ از هم جداست 
 چشم کور ر و بیکه اعمی بود ک م در امور تعصب ندارد قل

 ی تا کند کژروي نیامد کس چو پاینده شد در جهان پهلوي 
 چو کژدم نمودي دم خود علم  در آنجا که نیش قلم  ویژهبه

 به ندرت زدي هر که را ناروا  مدیر ستاره حسین صبا 
 ستونی بنام طرائف بهشت  نوشت ز ایام هجرت که چپ می

 که تا پهلوي آمد آن سو فتاد  داشت نفعی زیاد از این شیوه می
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 شود روزگاري برآید به خشم   دید گوئی که آن شوخ چشم نمی
 طرائف بر او سوژه آمد پدید  دم که جنگ خراسان رسید در این

 خراسان شد از جنگ لشکر بهشت  به نام طرائف به نامه نوشت 
 گرفته لقب هر که از دست هنگ  سران عشایر به پاداش جنگ 
 گرفته لقب زعفران از سران  عشیره که نامش بود زعفران 

 به دنبال نامش بود زعفران  آوران ان و نامدلیران و گرد
 که بخت بد خیره آمد به سر  ندانم چه رندي رساند این خبر 

 صبا را گرفتند و بستند تنگ  روان گشت دژبان ز پایگاه جنگ 
 به دلخواه لشکر روان شد به پیش  حسین صبا غافل از کار خویش 
 وب و سنگ سه پایه بیارند با چ رسیده ز ره گفت سردار جنگ 

 ام  به دست تو امروز بازیچه ام بدو گفت اي خیره من بچه
 اي مسخره مرا با قشون کرده به جنگ سپه آمدي یکسره 

 روي نهادي ره راست کژ می پس از این همه کوشش معنوي 
 بپوشم تو را چشم نامردیست  اگر زعفران حاصلش زردیست 

 یدندش اندر برش به چستی کش بگفت این و با چوب زد بر سرش 
 به کوپال و یالش کشیدند بند  نمودند عریان تن دردمند 

 نمودند پشت و تنش  سبز و زرد  بدان پیکر لخت و شلاق سرد 
 بود عاقبت بخت و روزش سیاه  بگفتا نکوهیدن با سپاه 

 بود شوخی طبع بینندگان  ین پس نویسندگان بدانند ز
 کس به جایش بگیرد قرار  که هر من این زور و قدرت کنم استوار 

 به سستی نپاید زمانی زیاد   کس دهد عرض مردم به باد آنهر
 گوئی به بیهوده بست در هرزه از امروز هرکس به جایش نشست 

 حسین صبا شد سلامت نگار  چو شد زور قدرت چنین استوار 
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 او پیشتر زهمی بود و شد بیش و به پوزش درآمد ز راه دگر 
 جا بهشت نویسی به یکطرائف ب و دشنام زشت از خوردن چوپس 

 درخشیدنی کرد و شد میهمان  ستاره از آن روز در آسمان 
 ستاره بدیشان طرفدار شد  ز یاران نزدیک سردار شد 

 فسون به نام قشون شد همه پر از قشون  ستاره دگر نامه شد
 ستاره بدو نامه پایتخت  به هنگام جمهور و اوقات سخت 

 شدند هر که بر کار خود اوستاد  این ز شدت فتاد  ها ازقلم
 تحاشی نمودند بحث عموم   به پوزش نوشتند اخبار بوم 

 ز سردار و از لشکر آباد شد  حسین صبا زآن سپس شاد شد 
 نویسی یکی بود فرد به نامه مرد ایش بیامرزد آن نیکخد

 به بحر تمنا نمودي شنا  به کار سیاست بدي آشنا 
 گمان اش بیدرخشان بدي نامه شروطه تا این زمان ز آغاز م

 تمایل به چپ داشت هر انتخاب بدي آفتاب اش مینخست نامه
 داشت عنوان حزب ولیکن نمی دموکرات چپ بود پایان حزب 

 بپژمرد برگ گلش زیر خار  بسی آرزو داشت در روزگار 
 دژم گشت و شد در جوانی به خاك  به دست اجل آن گل تابناك 
 روان منیرش به افلاك رفت  همه آرزوهاش در خاك رفت 
 بسی گل فتد زیر چنگال خار  چنین است کردار این روزگار 

 نکوکاري و نیکنامی از او ستاره به جا ماند باقی از او 
 

 خاتمه کار گیلان

 که شد گله آسوده از چنگ گرگ   پس از کودتا شد سه کار بزرگ 
 نشین رفت سر ز آن پس ز جنگلا جنگ خراسان نگر نخست ختم 
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 پسند آمدش کرده پهلوي  سفیر وفاپیشه شوروي 
 بدل شد دورنگی به لطف و صفا  سیاست عوض شد به مهر و وفا 

 جوئی سپس ناپدید شود کینه توافق بیامد میانشان پدید 
 کنار آمد از آتش کارزار  به میزان سیصد ز بعد هزار 

 نمودند زآن خطه خود بازگشت  دو فوجی که بودند در شهر رشت 
 نظر ها بود بیبه لشکرکشی ین داد طهران خبر تشرفیق روت

 بیامد به یکسوي از کژروي  بزرگ افسر لشکر شوروي 
 دو فوجش کشیدند صف در دو بهر  سواره بیامد به میدان شهر 

 گرفتم ره خانمان با شتاب  سان خطاب به گیلانیان کرد این
 کنم شهر رشت کز ایدر تهی می بازگشت  رسیده به من امر بر

 سوي غازیان با سپه رفت پیش  کیکاتوم به پایان گفتار خویش 
 به جنگل خروشی پدیدار گشت  ز برگشتن آن دو لشکر ز رشت 

 شیر جنگی کند کارزار  چسان چنین گفت احسان رود شهسوار 
 دمان گشتند بر کینه برخاستند  ستونی ز قزوین بیاراستند 

 روان گشت بر سوي آوردگاه  راه و بیراه قزاق شاه  همه
 به تنگی فکندند گردنکشان  گرفتند پیشی ز لشکرکشان 

 خمش گشت و شد خاطرش آتشین  نشین ستون چپ گرد جنگل
 دژم گشت و پژمان و برگشت بخت  در این باره احسان بکوشید سخت 

  نیاورد تاب و مجال درنگ  به هر سو بپیچید همچون پلنگ 
 دوباره دمان گشت و آکنده شد  قوایش به هر سو پراکنده شد 

 شکسته روان شد به دریاکنار  ز راه سیاکل بر شهسوار 
 ز احسان بپیچیده سر زان شکست  پرست یکایک بزرگان دولت

 نشین به جنگل دمان گشت جنگل رخ آتشین ز تندي احسان و 



878 
 

 کرده باز به دولت در گفتگو  ز ناایمنی هر یکی با نیاز 
 به میرزا خبر داد چون کار گشت  شکسته سواري بیامد به رشت 

 بپیچید روي از بر کارزار  بدو گفت احسان دوبار و سه بار 
 ستوه به گیلان پراکنده شد پر ت و کوه ز جنگی که افتاد در دش

 فراز و نشیبش بود در گریز  ندارد دگر تاب جنگ و ستیز 
 کشد فتنه سر از یسار و یمین   دو روز دگر گر بماند چنین 

 ز منجیل و مازندان بسته راه  دلیران قزاق و سرباز شاه 
 سر سرکشان است و پیکان و تیغ  اگر از کمک ز او نمائی در تیغ 

 که بر دشمن افزون نیارد گزند  سه خالو به میرزا بخواندند چند 
 گزین لشکري نخبه و نامور فراهم نمودند بار دگر 

 ز قزوین گذر کرد و آمد به راه  یکی فوج قزاق شاه ز طهران 
 دمار ز احسان برآورده در دم  ریاکنار ز بیراهه آمد به د

 براندند او را سوي انزلی در این جنگ آخر ز یک منزلی 
 به باکو غمین گشت و بگریست زار  چنان رفت احسان از آن کارزار  

 شب جنگلی  خبر شد پسیخان به پراکنده شد لشکر از انزلی 
 فراوان کنم عزت هر کسی   ز بگذشته دیگر نگویم بسی 

 به خدمتگذاري کمر بست تنگ  چو بشنید خالو ز سردار جنگ 
 سخن گفت و بشنید بی چون و چند  ز گیلان زمین دل به یکباره کند 

 سرانجام جنگ پسیخان چه گشت  زمانی نظر کن به احوال رشت 
 به شهر اندر آمد همه فوج فوج   به فرمان فرمانده لشکر به اوج

 شدند شاد از دیدن پس رنج ها جنگ و آزار و رنج پس از سال
 برفتند در راه لشکر به بهر  به روز خجسته زن و مرد شهر 
 که ملت نبیند دگر کارزار  خوشا روز شادي خوشا روزگار 
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 به روز دگر شد درخشان وزیر  ز دروازه آمد سپاه دلیر 
 به گیلان گرفت تیپ طهران قرار  ز سیصد هزار به میزان سال 

 بخت نشین شد به دم تیرهکه جنگل یغا ز بدبختی و روز سخت در
 بهر ترك گناه  روبروشود  پاه بر آن شد که با یک نفر از س

 بر و بوم کینی شدش در کمین  چنان بخت بد ساختش دل غمین 
 به چهر ورا سست گیرد نبیند  وزیر سپه داد فرمان به مهر 

 ز طهران عیان گشت و شد کار نو  در این لحظه یک لشکر تندرو 
 سپه در پیش رفت از شهر رشت  وزیر سپه کرد چون بازگشت 

 ز پیمانه ایزد تهی ساخت ظرف  و خلخال پر باد و برف شب سرد 
 به خاك اجل خفت با ژرمنی  دامنیبه یک برزکوهی ز بی

 آتشی شد سیاه ردي و بیز س دو تن مرد گمراه دور از سپاه 
 توزروان گشت خالو پیش کینه به روز دگر یا پس از چند روز 

 

 حرکت وزیر جنگ به گیلان و خاتمه کار

 به گیلان برافراشت قد میرپنج به پایان بسیاري درد ورنج
 نشین کمر بست بر جنگ جنگل وزیر سپه با رخی آتشین

 سار و یمیننوردید ره در ی زمانی نگه کن بر آن سرزمین
 نیازنهادند سر در رهش از  ز قزوین چو بگذشت آن سرفراز
 نمودند فرمان و حکمش قبول سه خالو فرستاده پیشش رسول

 چو جوینده فرمان سرافکنده پیش پشیمان شده هر سه از کار خویش
 ز گیلان روند آذرآبادگان گرفتند حکمی چو آزادگان
 هنگسرهنگ و شکر به شوند جزو ل درنگبه جنگ سمیتقو همه بی
 ندیدند چاره ز نرمی به در تعهد نوشتند و تسلیم سر
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 نمودند آسان همه بازگشت شدند ایمن از رفتن کوه و دشت
 ز بیم سپه آمد اندر عقب چنین در پسیخان لقبچو دیدند این

 نمود از جلو خطه را رفت و روب  وزیر هنرپیشه با تانک و توپ
 ماند جنگلی با یکی ژرمنیب دلیران گرفتند چون ایمنی

 برفت از کفش قدرت و آبرو روبروبه هر سو شدي با سپه 
 به خون اندر آورده رو بر فرار دشت و دریاکنارز لاهیج و نی

 رده برکشیده به مهر اندر آي سواران اکراد با رهنماي
 پشیمان ستاده همه سر به زیر زاده هاشم به راه وزیرامام

 میدم بود زین سپس هر سه تنا بفرمود سردار لشکرشکن
 بکوشید در آذرآبادگان به نیروي مردان و آزادگان

 ز همراهی و کوشش طالشی                             نمودند بر بوم و بر سرکشی
 دو تن بر فتاده ز سرما سیاه                             نهان از نظرها فتاده به راه

 نمودند زان پیکر مرده سر                             گر شرمی آیا شوند جلوهز بی
 ندیدند کان در مکنون چه بود                           به راه وطن سحر مشحون چه بود

 ز پیکر جدا گشت و شد پرملالچند سال                        سر شورمندش پس از 
 مان ندیددگر جاي خود را به سا از آن پس که سردار محی شنید

 زمانی نپایید شد تن نزار به باکو روان گشت با حال زار
 براي خوشایند شاه و وزیر                                ز گیلان گرفتند ره سوي زیر

 سر کشته در دست خالو مراد                            ز رشت و ز قزوین گذر کرد راد
 نام و ننگبدش آمد از مرد بی                 چو آمد به نزدیک سردار جنگ         

 بفرمود در دم کنند احترام                               به پیکر به هر جاي سازند رام
 سه خالو پس از ختم آن کارزار                         کشیدند بیرون سپاه و سوار

 هم از شهسوار و ز مازندران          آوران                        ز اکراد و الوار و نام
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 بیاراسته هر یکی یک هزار به مقدار کافی سپاه و سوار
 ز قزوین گذر کرد و زنجان دمان این عده زبده ز آن شارسانمر

 نشین                      درفش سپه شد بر او جاگزینبرون رفت زان خطه جنگل
 رآمد به جاشادارات رخشان ب ها فتنه و اغتشاشپس از سال

 گر در همه جایگهبشد جلوه درفش نمایان میر سپه   
 جويبود از وزیري که شد کام جراید نوشتند کاین آبروي

 

 کشته شدن امیرارشد سمیتقو و جنگ با

 بود بر هدر خون آزادگان  زمانی است در آذرآبادگان 
 برافروخت بد بدان بوم و بر  یکی دیو اندر لباس بشر 

 به گهواره لرزید کودك ز کین  چنان سهمگین  زیانی برآمد
 ز طهران بدان خطه افکند رخت   چو شد کودتا فوجی از پایتخت 

 گرفتند اوج به مهد دلیران  ن لشکري فوج فوج به اندك زما
 بزد موج دریاي توپ و سوار  فروزنده شد دولت پایدار 

 روان گشت لندبرگ با یک ستون  چو محمود فولادي آمد برون 
 به نزدیک خوي لشکر آماده شد سپاهی به لاسن فرستاده شد 

 فروزنده شد پرچم پهلوي  روي به خونخواهی آن همه کژ
 برون کرد سر پرچم و افسري  گزین کرد یک فوج ژاندارمري 

 امیرارشد آمد برون با سوار  چو لشکر شد آماده کارزار 
 ر تهجهاندار و بینا بشد مش سوار قراداغ و فوج اهر 

 باره شد افسر از رخت و بخت دگر د لاهوتی افکند رخت کجا بو
 برون شد ز تبریز با انتظام   قواي چریک و سپاه نظام 

 چو دیو دمان ساز و برگش رسید  سمیتقو خبر یافت مرگش رسید 
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 جو جوي خون روان ساخت آن کینه خروشی برآورد و آمد برون 
 یکدگر بال و پر همی ریخت از  دو لشکر فتادند بر یکدگر 

 سرآمد شد از کشتگان نزار  تاز سوار امیرارشد آن یکه
 پیاده بزد یک تنه بر سوار  یل نیکخو ارشد نامدار 

 ز بس کرد ارشد نبردي نبرد  هوا تیر و زوبین شد و دشت مرد 
 به یک هفته هر شب بزد طبل جنگ  زمستان سرد و شب تیره رنگ 

 تیر بختش فروشد به گل  سانچ به ارشد نظر کن که آن شیردل 
 بزد یک تنه بر گروه سوار  ز چپ راست آمد یل نامدار 

 هزیمت عیان شد به میدان جنگ   تف توپ و بانگ دلیران جنگ 
 ز داغ گلوله بماندش اثر  روایت بود شاید از پشت سر 
 پراکندگان را گرفتند پیش  دگرباره اکراد بر کام خویش 

 برآشفت و آمد سپه پرستوه  وه هراسی بیفتاد بر دشت و ک
 بغلطید بر خاك و خون با شرف  پراکنده شد لشکر از هر طرف 

 ز کف رفت سلماس و دیلمان  شرفخانه شد جایگاه یلان 
 هزیمت گرفتند از کارزار  سواران ارشد هزاران هزار 

 سراسیمه آمد به کوه کتل  سمیتقو دوباره چو گرگ اجل 
 شراري بزد بر کمینگاه و راه  سپاه  سو بدان سو بزد براز این

 ببستند سدي نیاید به پیش  به ناکام لندبرگ با فوج خویش 
 به لشکر دوباره زند دستبرد   به اندیشه آمد نگهبان گرد 
 ز خوي تا شرفخانه بستند راه  ستاد دلیران به حکم سپاه 

 بگیرند زان دیو بدخو مهار  زمستان به پایان رسد تا بهار 
 سو روان ساخت مرکوب سخت بدان افسر لشکر از پایتخت بزرگ 

 که تا جمله آرد به فصل بهار  گزین ساخت لشکر هزاران هزار 
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 خرابی و مرگش رسد  که روز یتقو غمین شد ز رشک و حسد سم
 که ره بسته شد از یسار و یمین بیفتاد بزمی چنان بر زمین 

 

 لاهوتی در تبریز 

 ز پیش آمد و رزم آزادگان  نظر کن تو بر آذرآبادگان 
 شرفخانه گردیده جاي نبرد به تبریز باشد زمستان سرد 

 ز رفتار پاتخت بیزاري است  در آن شهر پرشور بیکاري است 
 به هر انقلابی بود جایگاه  فزون است خوي و پایگاه سپاه 

 به هر کنج خانه بود یک خبر  هاي دگر پولی و گفتهز بی
 شبی را سخن گفته از هر دري  اندارمريسه تن افسر از فوج ژ

 سخن گفته از رنجش و درد و غم  صمدخان و تورج دو سلطان بهم 
 پیوسته با آن دو از بهر کار هب کار اکبر آن افسر تازهعلی

 بکوشند بر کین دولت به سخت  این هر سه کردند پیمان سخت مر
 افکار سست شد از پایه و مایه  چو این هسته در سازمان شد درست 

 سخن گفته با افسران با مهان  جوئی نهان این کینه حیضبه تو
 کشیدند سر بر سر آسمان  عنان شرفخانه شد با همه هم

 به سوگند و پیمان نهادند بن  یکی را به سرداري خویشتن 
 ز لاهوتی افزون نشد جستجو  وت شد جستجو به لاهوت و ناس

 مر بست و آمد به پیمان به پیش ک ها دوري از ملک خویش پس از سال
 پذیرا شدش مخبرالسلطنه  در این سال پر شور و با هیمنه 

 در آن خطه بار دگر یافت پست  اش داشت نامی درست ز پیشینه
 میان بست و شد در سپه آشکار  زوالی چو شد صاحب شغل و کار 

 پذیرفته شد تا کند کارزار  کار در این سازمان افسر تازه
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 شب بیش و کم سخن گفته در تیره نشستند بر گرد هم  شبانگه
 گرفتند بر کینه راهی به پیش  صمدخان و فولادي از رنج خویش 

 سر رشته هر کس بگیرد بدست به راس کمینه چو لاهوتی است
 کشیم از وزیر سپه انتقام یکی گفت شایسته جنگ است و نام

 افسري  به ایران نماند دگر شود قبضه گر فوج ژاندارمري 
 بود پشت سر آذرآبادگان    دموکرات تبریز و آزادگان
 شبانگه نمودند عزم سفر خطر چو شد طرح این نقشه پر

 دمان گشته بر جانب کارزار شبی ناگهان با سپاه و سوار 
 به تبریز و ملت رساند خبر یکی را فرستاده از پیشتر 

 خروشان ببستند هریک میان طلایه چو بگذشت از صوفیان 
 به نیرویی دولت برآمد به قهر سحرگاه لاهوتی از پشت شهر

 واببه زندان روانه شد از رختخ شهاب  نگهدار تبریز سرهنگ
 دلیران شدند هر طرف پایکوب به یک گردش چشم و چند تیر و توپ

 نه تأمین به جا ماند و نی افسري  به هر سو دمان گشته ژاندارمري 
 به جا ماند یک دسته باغ شمال  به چنگ اندر آمد چو کوه و تلال

 به پیوست بر فوج گردنکشان کشان دموکرات تبریز دامن
 که فاتح به تبریز و ایران شدند بیانیه دادند و شادان شدند

 دمان گشت و جوشان بیامد به پیش دلی شادمان هر که در کار خویش 
 بزد داغ غم سهمگین هادلبه  به طهران خبر آمد از جنگ و کین 

 به تدبیر علاج حکیمانه کرد یر سپه با همه رنج و درد وز
 که رفت از کفش مخبرالسلطنه هراسان نشد زان همه هیمنه

 ز نرمی و گرمی نیامد به قهر  ز بیم دموکرات و تبریز و شهر 
 بر آن شد بسازد سپاهی گران شکیبا شد از کینه افسران 
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 اید گسیلبه دان خطه فوجی نم بفرمود فرمانده لشکر اردبیل 
 سپاهی بیاراست و آمد دمان خانالهبه حکم نظامی حبیب

 سوي شهر تبریز و باغ شمال    دو لشکر برآمد به دشت و تلال 
 دلیران نمودند پا در رکاب خبر در دم آفتاب همه بی

 برافروخت آتش به حد کمال گاه لشکر ز باغ شمالکمین
 ر از مرد شدخیابان به یکدم پ ز بیرون دروازه ره گرد شد

 زده ابلق سرخ بر خود و ترك ز دروازه لاهوتی آمد به ارك
 به هر سو گشودند بر خود دري  دو رویه سواران ژاندارمري 

 برادر به چشمش برادر ندید پا گشت شور قیامت پدیدبه
 نشستند گردان همه پشت سنگ کشیدند بر هر دو سو توپ جنگ 

 یغ لشکرکشان تیز شدبه کین ت چو سیماب لرزنده تبریز شد 
 دمان گشته گردان آهن جگر    دو لشکر فتادند بر یکدگر
 به لاهوتی افتاد بیم از فرار هراسی بیفتاد در رهگذار 

 فزون گشت و آمد سپه بر تلال گاه لشکر ز باغ شمال  کمین
 تهی کرده یک جا سر از آشیان هزیمت بیفتاد در یاغیان 
 د هر یک به سویی سفرنمودن نهادند بر جا سیخ و کمر 

 ز جلفا روان گشت بر خاك روس لاهوتی پشیمان و چهره عبوس
 به لشکر نباشد دگر اختلاف به طهران خبر آمد از تلگراف

 

 فتح چهریق و فرار سمیتقو

 زمین سر به سر لعل و سجاده گشت چو یک سال افزون ز سیصد گذشت
 اهگرفتند جشن و سرور سپ فروغی عیان شد به پاتخت شاه 

 بیاراست جشنی به سان فرنگ وزیر هنرمند بنگاه جنگ
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 همه افسران گوش ودل پیش اوي  آرزوي شبی بود پرشور و پر
 درخشان چو گوهر میان سپاه هاله بر گرد ماه چساننشسته 

 گونه کرد از سخن فتح باببدین چو شد گرم سرها ز جام شراب
 سرانببالید از کرده هم دم شما اي مهین افسراندر این

 پیش به که شاهی چنین نیک آمد ببالید بر زور و بازوي خویش
 رها شد ز چنگال درندگان ز نیروي ما آذرآبادگان

 ارومیه شد رشک باغ بهشت ها رنج و کردار زشتپس از سال
 ز نیروي لشکرکشان شد زبون آن دزد چهریق و شکاك دونمر

 لگرافامان کرده بر من چنین ت شنیدند البته دور از گزاف
 شیر غرنده بر شد ز پاي چسان هاي لشکر برآمد ز جاي ستون

 خروشان و جوشان گرفتند اوج  ز تبریز و طهران همه فوج فوج 
 کشیدند سر بر سر آسمان ستون دلیران من از میان 

 دمان گشته در دامن کوه سخت به دستور من لشکر پایتخت
 ربود میان یلان تاج عزت خان جنگ سختی نمودالهحبیب

 بود شرح این داستان بیش و کم به منشور این فتح و پایان غم
 که شد از مرادم یکی بر مرام مرا افتخارات است زین تلگرام

 امان آمد از کوه تا خاتمه شور و پردامنه در این جنگ پر
 به ایران زمین بود کاري محال چنین فتح روشن در این فصل سال

 شید مانند دریاي آبخرو ستون بر ستون لشکر کامیاب 
 ز چهریق خود را به بیرون فکند براندند او را چو روبه ز بند

 سپاه دلیران بود مستعد    به پی کرد آن جانی مستبد
 نمانده یکی سر نهد بر خلاف چنین است پایان این تلگراف

 بزرگ افسران جمله گشتند جمع در آن شب چو پروانه بر گرد شمع
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 برازنده اختر به فخر زمان ان ستودند سردار خود را چن
 به مجلس برآمد سخن دلپذیر به روز دگر رفت شادان وزیر

 چو دریاي مواج شد پایتخت چو توپی صدا کرد این کار سخت 
 ببخشودشان هر که را ناز شست وزیر هنرجوي بگشود دست

 درم بخش افراد و سرباز کرد بسی را به منصب سرافراز کرد 
 نشستند مردم به نزدیک و دور جشن و سروربه تبریز و طهران به 

 کشیدند سبز و سپید و بنفش سپاه دلاور درخشان درفش
 همه آفرین گفته بر نام شاه    به چهریق و بر روي آوردگاه

 وزیر آفرین کرد بر نامش چند فروزنده شد لشکر پورزند
 خانالهنژند افسري چون حبیب ردان به جانکمان برکشیدند م

 به طهران روان گشت و شد نامدار یرزا پس از کارزارمالهامان
 

 متحدالشکل شدن قشون

 فراهم شد از قدرت پهلوي پس از کودتا هر سخن بشنوي 
 بسیط جهان شد پر از نام وي به سال هزار و سه صد ماه دي

 حیات قوي همه شد بر قشون  در این ملک ویران یکی از شئون
 نام بود ود قزاق و بدیکی ب ر فقط نام بوداز آن پیش لشک

 ز مردان خوشنام و گردنکشان در آغاز ژاندارم بودش نشان 
 به سهو یا ز غفلت برفت از میان آن سازمان ت مربه ایام هجر

 نبودي به جز افسر و نام بیش   و مرکز ز ادوار پیش دابریگ
 قلم را به تاریخ پیکار نیست ها با شمار نیستبد و نیک بگذاشته

 به لشکر رقم کرد فرمان شاه سرفراز سپاه چو شد پهلوي
 همه قبضه شد افسر و لشکري و قزاق و ژاندارمري  دابریگ
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 ستاد سپه رفت در یک ستون بر این عرصه بگذاشت نام قشون
 به تامین بیفزود و از خرج کم به یک سازمان ریخت بر روي هم 

 به لشکرکشان داد حکم نظام وزیر هنرپیشه با انتظام
 به هر لشکري سر یکی لشکر است به هر قسمتی لشکر است دیویزیون

 ند و چونچبه یک خط بود هرکه بی بود نام مجموع آنان قشون
 بود پهلوي هم ترازو به شاه به کشور بود پنج لشکر سپاه 
 ز توهین لشکر نماید حذر    سزد هرکسی در ره و رهگذر 

 که سرباز کشور بود افتخار گرامی بود دولت شهریار
 به پیگرد لشکر بود پر گنه کند با سپه کسهرآنستیزه 

 عنان بر عنان بست در یک قشون چنان شد که هر افسري با شئون
 و قزاق شه شد محاط دابریگ در آغاز این جوشش و اختلاط

 فزونی گرفت افسر از همسري به حکم تفاضل ز ژاندارمري
 شدند با لباس نظامی عیان ولیعهد و هم شهریار جوان

 برازنده رخت نظامی به شاه سپاهه شه عرضه فرمود میر ب
  رسوم نظامی ببندي به کار به سرباز ایران بود افتخار

 شود مفتخر چون تو شاهی لباس  ببیند تو را هر که در این لباس
 به فرخنده روزي برخاص و عام  نمودند بر تن لباس نظام

 زدیک و دوربیاراست فوجی به ن پس از روز میعاد و جشن و سرور
 یک افسر به رأس و یک ارکان حرب نخست لشکري ساخت در خاك غرب

 در بدره بگشود و گنج نهان به تبریز و مشهد و یکی اصفهان
 به طهماسبی آذرآبادگان صفاهان فرستاد محمودخان

 جمهري یل با تمیزچو بوذر ی به شرق و به پاتخت نیزخزاع
 فراد و اسباب جنگنه توپ و نه ا به قدر کفایت نبودش تفنگ
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 نبد سازمان بهر این هر سه چهار  آوري کآندران روزگارشگفت
 ز بگذشته دیگر سخن نشنوي خدا خواست با کوشش پهلوي

 که لشگر به ایران رود بر سفر به ایرانیان تازه بود این خبر
 به سرکوبی هر که پرداختند به هر شارسان لشکري ساختند

 اصلاح ایران کمر بست تنگ  به ز مردم گرفتند توپ و تفنگ
 به گهواره لرزید طفل از سکون به هرجاکه بردند نام قشون

 ز خود سازمانی به کشور گذاشت سپاهی که نامی به ایران نداشت
 

 ت نظمیهتغییر رئیس تشکیلا

 به اندیشه یک ریشه در پیشه داشت وزیر سپه در دل اندیشه داشت
 با رئیسی چنین صلب و سخت شود  از این به چو باشد که لرزان درخت

 ها نارواستنهانی بسی گفته فتنه در شهرهاست چو آغاز هر
 یقیناً ندارد به نظمیه راه خبر پادشاهبماند اگر بی

 روا شد به نظمیه با حکم شه گرانمایه روزي وزیر سپه
 دهد راي از دم به سود و زیان کند سرکشی جاي زندانیان
 خشم اندر آمد ز کار پلیس به ز برخورد اول وزیر از رئیس

 رخش تیره گردید و دل پرملال دژم گشت از کار دستال و یار
 ز برخورد دور از ادب گشت ریش دم که دستال آمد به پیشدر آن

 بیفکن ز راه ادب سر به زیر بدو گفت پیش امیر و وزیر
 ملایم سخنگوي و زشتی مکن به پیش بزرگان درشتی مکن

 به پیش بزرگی نشستن خطاست رواستبه اقلیم ما این عمل نا
 به ارگان نظمیه دادش تکان بگفت این و برگشت از آن مکان

 که دستال شد از عمل برکنار به کابینه آورد چندان فشار
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 که ما را چه حاجت به اهل فرنگ به دولت همی گفت سردار جنگ
 به راه و روش هر چه هست نابجا سوئد در کجا خاك ایران کجا

 که بیگانه بر ما شود سایبان در کار ایرانیان چو نقص است
 ست معلم به ایرانیان خارجی ستکژي درختی که شاخش چنین بر

 که بر کار نظمیه بینا بود به ایران بسی مرد دانا بود
 بده بر مسلمان بدین بقی است چنین اختیاري که با اجنبی است

 ه درکمر بست وز ایران نمودش ب چو پیمان دستال آمد به سر
 به زیر نظر آورد پایتخت به درگاهی افزود کاري نه سخت

 از آن پس ستمکاري آغاز گشت به نظمیه دژبان سرافراز گشت
 بدل شد به جاسوس و رأي رئیس به اندك زمان سازمان پلیس 

 کشان شد کثیفجاسوس و آدم ز م سپه آن مکان شریفبه نا
 زدنسخن از تعدي به مردم  کسی را نبد قدرت دم زدن

 سر شیر نر را بیفکند زیر گفت آیا به پیش وزیرچو می
 مکانی شد ار کوشش یک حرام  ز نظمیه رفت عزت و احترام

 به درگاهی از هر که تجلیل شد چو دژبان به نظمیه تبدیل شد
 که مردم ببستند بر دم زبان بیفتاد بیمش چنان هادلبه 

 شستی به باغ نه در عیش و عشرت ن نه کس از سیاست گرفتی سراغ
 د از بهر زندانیان مکانی بُ نخستین بنائی که شد سازمان 

 به زیر بنا شد به زر معتبر  زمین وسیعی به قصر قجر 
 پلیس خفی قاتل و آشکار  کنار سلامت به نظمیه شد بر

 افکنده پیش رئیس وزیران سر سان به جاي پلیس ترور آمد آن
 ن گشت فرجام کار بگویم که چو کنار بود بنهم این سخن بر

 به ایران زمین بر مقامش رسید  وزیر سپه چون به کامش رسید 
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 همه کوشش کشور و لشکري  بشد یکسره کابینه خودسري 
 که خود داستانی بود آشکار  از این قصه اکنون روم بر کنار 

 

 مسبب کودتا

 جراید نوشتند یک یا دو تا چون گذشت یک چندي از کودتا

 یکی را غمین کرد و یک شاد کرد ه بنیاد کردنکوهش بر آن کس ک
 دژم ساخت روي کهان و مهان برافروخت آتش شبی تا جهان

 قبائی بر اندام ما دوخت زشت نهاد آنکه با دست بیگانه خشت
 به تن کرد رخت بد دیگران پس پرده مانند بازیگران

 پوشی هزاران خطاکند پرده چنین کودتاشب تیره کرد این
 سزاوار زشتی بود یا نکو انی بد این گفتگوبه طهران زم

 افره لایق انتقامبه باد سان عقب کرده نامجراید بدین
 نوشت پاسخی سخت و داد انتشار وزیر سپه داد از کف قرار

 که من زنده و افسر لشکرم ها شگفتی برمنوشت زین سخن
 خطاي شما باعث کودتاست تجسس به نام مسبب خطا است

 زدم من بر آن زخم بد نیشتر یشتراگر کودتایی شده پ
 من آن را رهانیدم از انحطاط چو شد ملک ویرانه در غم محاط 

 نند جستجو راه درندگانک شگفت است بر من نویسندگان 
 ایدرفتار دست دو همسایهگ ایدوار و بی مایهبه قرنی چنین خ

 هاخبر مشفق از خامهبود بی هاچنین است مفهوم این نامه
 که از یاد خود برده در دوختن از دوستان وطن عجب دارم 

 زدودم ز چهر شما درد و داغ  منم آنکه کردم دوائی سراغ
 ها بود یکسر پریش همه رشته مش نگشته به یک سال پیشفرا
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 نه عدل و نه داد نه شهر و نه راه نه پول نه کار و نه گنج و سپاه
 جرسبینه از بیم دزدان صدا  تمکین کسنه نیروي دولت به 

 نه جاهل ز غفلت کند آن خصال عجب دارم از پرسش این سوال
 که کژدم دوباره کند دم علم ین سپس از قلمز  شکیبا نیم

 شود روبرو با کف پهلوي ها که ز این پس کند کژرويقلم
 نیازز تیغ مروت شود بی به گفتن دراز زبانی که گردد

 کند پیشه خویش حرف دروغ         فروغ                     لگدکوب گردد سر بی
 ز من خود بپرسد کم و کاستی کس بود طالب راستیآنهر

 به ایران نهم باعث کودتا ز بگذشته باشد سخن بر خطا
 دهم انتشاره ایران زمین میب من این راز پنهان کنم آشکار
 بدند آلت کار و دلخواه من اگر یک دو تن بود همراه من

 ورا از زیان و گزند ربودم المندنوین کردم این کشور س
 به هرکس دهم پاسخ هر سوال همیشه بود بهر من این مجال

 

 سرکوبی الوار لرستان

 گر شد به طاق فلکسپه جلوه د چو افزوده شد سال یک ز سیص
 به خاك لرستان شگفتی بري به تاریخ  ایران اگر بنگري

 وهستبدي تیره لر بسی پر ر این برزکوههمیشه به ایران د
 د آلت جنگ تیغ                             ز مرگ و زکشتن نبدشان دریغزمانی که بُ

 از این تیره لر زندگی گشت لنگ از آن پس که آمد به گیتی تفنگ
 که تامین آن خطه شد در گمان چنانبه دوران مشروطه شد آن

 نبد بر سپه قدرت و روي خشم از آن خطه دولت بپوشید چشم
 گل افشان زمین زیر خار و خسان فتن بر آن شارساننه یاراي ر
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 گذر بر گذر بود مرگ و هلاك زکرمانشهان تا به خاك اراك
 نبدشان به ره از پسر بر پدر به جز قتل و غارت به دور قجر

 و بوم کشور به آتش چو نفت بر بسی شهرها کین به غارت برفت
 دمیدربودي زمستان چو بارد  تهی کرده هر جا ز مردم رمید

 تربر این آیا چو شایسته د قرنی قجربوبه اندیشه می
 نه نیروئی کاخ شود کارزار نه یاراي رفتن به اسب و سوار

 ز شیخان و مردان در ایل نظر از آن تیره کرکس زمین ریخت پر
 ستوهدو تیره سه تیره بسی پر پیش کوه همی تاخت هر سال از

 به سر تیز سم همی توختند بر گهی تا ملایر زمانی به قم
 چو باقی کس آنجا نماندي بسی شد کسیدگر حاکم آنجا نمی

 نرفته در آنجا دگر یک نفر  الدوله به عهد قجرپس از عین
 ز مردان الوار همراه داشت به سالی که ژاندارمري راه داشت

 تهمتن در او حلقه در گوش شد الشتر به یکجا فراموش شد
 یک وند صدها دگر وند و چند یرد میري و وند وکاکاوند و سگوند 

 پنجه هزار اسب و گرد و سپاه ز شدند هر یکی صاحب مال و جاه
 چنان دان ندیده یکی انگلیس تفنگی که بود اندر آن بس نفیس

 به خاك لرستان بدي با تهام زده تیر و پنج تیر و هرگونه نام
 د اسباب و توپبه مردان ز شبهه بُ بهاي فشنگ قیمت آب جوب

 در آن خطه برچیده شد تلگراف ال آخر برون از خلافچهل س
 نه پرواز فرعی بدان حیطه بود نه راهی به اهواز از آن خطه بود

 نه بر آن عشایر لجامی بدي  نه در خرم آباد نامی بدي
 خوريسیلابدي تا بهحصاري  اگر حاکمی رفت و یا لشکري

 به خونکه بس قهرمان را کشیدي  بروجرد از آنسو نرفت کس برون
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 به اصلاح آنجا کمر بست تنگ بدین وضع آشفته سردار جنگ 
 بماند به جا حاصلش سازمان بر آن شد که کاري کند در زمان

 به کردار آید برون از سخن به دست تهی آن گو پیلتن
 رسته بوددمیده گل تازه نو ر سخن خسته بوددگر کشور از ه

 بختنیکخت یک افسر کزین سا به پاکی نیت کمر بست سخت
 درفش ورا در لرستان زدي سلحشور گردي به نام احمدي

 همدان بیاراست ارکان حرب  دمان گشت و آمد به سامان غرب
 به سوي ملایر روان شد به راه به اندك زمان پیش جنگ سپاه

 سپاهی فراهم نمود از اراك یکی حسن تدبیر و یک قصد پاك
 دیدار گشتتف تیغ و زوبین پ دشتو لر سرکش و دامن کوه 

 مگر جاي دیدي نمودي سراغ اي از دماغنرفت خون بیهوده
 به عمران کشور نخست است راه  گمان برد باید به هر جایگاه
 ز نیکو مهندس به تأسیس راه ز نیکو خروش و غریو سپاه

 ره رفت و آمد ز نیکو فراخ به بیغوله بنیاد کاخ دز نیکو بُ
 کشیمیان دد و دیو دزدان               سلامت روان را کشند سرکشی          

 اگر بایدت این سخن بشنوي                            کتابی بود کوشش پهلوي
 مکان ددان گشت جاي بشر                             به هم درنوردید آن شور و شر

 مش بد خصال از آن سال فرخنده تا پنج سال                         سپهبد به رنج و غ
 آورانهاي نامنجستند تن                      ببستند سرها به بند گران         

 بسا جنگ خونین که درگیر شد                        بسا مرگ و کشتن به شبگیر شد
 ستوهو بوم آن خطه شد پر بر           د این حمله از پیشکوه            نخستین بُ

 تا باز شد                                     زمین غرقه در خون سرباز شدآباد رمره خ
 به سوگند قرآن شدند سر به زیر بزرگان الوار نیز سران و
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 ار و زاروبسی سرفرازان که بر چوب دار                          به پایان کشتن شدند خ
 به راه سلامت نهادند سر     بسان همین ده نفر ده نفر                          

 به سرکوبی این طوایف گروه                            گذر کرد و آمد بر پشتکوه
 جا دو فوجز تبریز آمد بدان هماي سعادت برآمد به اوج

 تف تیغ و آتش نمودند گرم   به لشکر نمودند سرپنجه نرم
 فروزنده شد والی از پهلوي چو در خواب آشفته خصم قوي

 پناه جست چندي به خاك عراق                       ببخشود او را میان رواق
 بزد پرچم پهلوي پشت کوه ر و شکوهاز آن پس سپاهی به فّ

 ان افکند رختسراي دگر از آن مرد دانا چو برگشت بخت
 

 قتل سردار معزز بجنوردي

 کشیدند سر از کران تا کران  زمانی نظرکن به سر لشکران 
 چو آفت برآمد به شاخ شجر  فراخی ز ایل قجر  به جاي

 در این دور شد افسر اندر سپاه  بود قزاق شاه به پیشه چو می
 به ملک خراسان وزیري نبود ز جا همچو افزون امیري نبود 

 همه دل پر از درد و بر دیده آب  اندیش گردد خرابجهان از بد
 ل خارسان بپیچید بر گرد گ چو این افسر آمد در آن شارسان 

 بسر شد به غم در تماس زمین سر ناسپاس هنر کم شد از مردم 
 ز سیم و زرش هر جهت کرد داغ  به هر سو نمودي یکی را سراغ 

 ها دریدند از هر کسی کیسه هابه امید پرکردن پیسه
 به خاك سیاهش نشاندي به بذر به بجنورد مردي نگهدار مرز 

 دي بر کرانه پدر در پدر بُ پرستی در آن بوم و بر به ایران
 کمر بسته بر کینه در کارزار  گذار به دوران شاهان خنجر
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 دند شهره آنان به درگاه شاه بُ ر و کلاه همه مرز ایران به فّ
 سوار یرافکن و برناکماندار و ت بزرگ طوائف رئیس سوار 

 سرافکنده اندر بر مهتري  به هرجا برستنده بد کهتري 
 پرور تاج و تخت فداکار و جان سخت  ه مطیع فرامینهمیش
 خطی در بر ترکمن کشیده  شد آهن به دشت و دمن  چسان

 به سردار لشکر بشد روبرو  معزز امیر پر از آبرو 
 به یال و به کوپال و خیل حشم  زدند قرعه بر نام آن محتشم 
 جوئی بدو کرد باز در کینه بهانه چو بود آن یل سرفراز 

 نگهدار مرزي چنین برکران  آمد کران به فرمانده لشکر 
 بخواندش ورا خائن پایتخت  جوئی بدو کرد سخت بسی کینه

 به فامیل او سخت آمد فشار  گرفت حکم سرکوبی مرزدار 
 شود پایمال کف پیل مست  پرست چو دانست سردار دولت

 و لیکن ز هر مهتري کهترم  نوشت گر چه اندر جهان مهترم 
 نه روز بدي با قجر داشتم  در داشتم نه یاغی به دولت پ

 به پیش وزیر سخندان روم   پسندي به طهران روم اگر می
 پذیر به فرمان و راي تو پیمان م وزیر به هرجا مطیعم به حک

 روم خود به مشتاقیم به سر می اگر از خراسان برون خواهیم
 بخواهی روم خود به خاك فرنگ  درنگم بیبه مشهد بمانم رو

 افکندگی نه سر درکمندش سر داد فرماندگی  پاسخ بدونه 
 به بجنورد آتش برافراختند  به تاراج اموال او تاختند 
 فرار جهانشه سر مرزدار  نظرها بیفتاد بر روي دار 
 فزون بر سر داماد آن نامدار  برابر بدو شد برادر به دار 

  سازبه بیچارگی شد بر چاره ن سروناز سه تن مرد آزاده چو
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 آیند روي وزیر براي خوش پذیر چنین است پاداش پیمان
 بود حلقه بر خلق خدمتگذار  فرومایه چون گشت گیتی مدار 

 به حق یا به ناحق کشته هفت تن  ماند هر کس شنید این سخن  فرو
 چنین مردمی را به دار کشته این معین نشد از که شد این قرار 

 

 طهماسبی در آذربایجان

 برآن مهد زرتشت و آزادگان بر آذرآبادگان نظر کن تو 
 به فرمایش آمد کران تا کران  یکی عمده مردي از افسران 

 کشید از کمر تیغ لهراسبی  روان شد بدان خطه طهماسبی 
 گهبان دستور و حکم وزیر ن به کشور رئیس و به لشکر امیر 

 ي آن زمین راه یافت هادله ب به هرکوي و هر خطه نویی شتافت 
 ها به نیکش فروشد به حلق نفس به حسن سیاست به دلخواه خلق 

 ي مردم به دست  هادلبیاورد  پرست به تبریز و این شهر ایران
 بري بودي از کرده زشت و خوب  ز مشرق به مغرب شمال و جنوب 

 به اندك زمان راي و سامان گرفت  به هر رشته کاري که فرمان گرفت 
 ه ملت بر آن کرده همراه بود ک بود  اش راهیکی کار بر جسته

 به پایان رسانیدش اندر دو سال  رعیت ز کار و توانگر به مال
 چو آموزگاران به تعلیم شد  طوایف ز هر تیره تسلیم شد 

 صلاي تمدن به بنیاد کرد  ز بس رفت و آمد به اکراد کرد
 به دل تخم مهر وفایش بکشت  سمیتقو بدان قدرت و طبع زشت 

 که هرگز نبدشان یکی بر درنگ  یره بگرفت چندان تفنگ ز هر ت
 ز روي درشتی بیامد به پیش  امیر عشایر ز مردان پیش 

 کشیدش به خلخال بالاي دار بپیچید طومارش از روزگار 
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 به زندان روان شد به پیش حسن  خان که کهتر بد از شاسون الش
 فروزنده شد آتش پهلوي  از آن خطه برچیده شد کژروي 

 سرافرازشان از مراحم نمود سپاهی فراوان فراهم نمود 
 طوایف کشیدند دست از زیان  امیر عشایر چو رفت از میان 

 گرفتند راهی به سامان نو  به لشکر شدند هر طرف پیشرو 
 گرفتند آئین لهراسبی  همه شاسون پیش طهماسبی 

 نهادند بر جا تفنگ و فشنگ  درنگ و خود بیستیزه نکردند 
 نژند آمد از باره کارزار  بس اندر آن لحظه آمد سوار ز 

 گشوده دري شه بدو دلپذیر  به ما کو سفر کرد روزي امیر 
 به ما کو سر آذرآبادگان  ان به منت برم نام آزادگ

 تاج زرها شاه بیبدي قرن در آن خطه مردي پدر در پدر 
 نگهدار ایران و تاج مهان  همیشه چو بازوي شاهنشهان 

 سوار خرج و صاحبسپدار بی اکار و جانباز و هم مرزدار فد
 هزاران غلامش همه پشت زین  سنگ وزین  ستاده میان دو

 افراز ایران و نام افسران سر آوران به هر پادشاهی ز گرد
 به سی سال گرد آوریده به رنج  زر و مکنت او چو قارون زگنج 

 دولت به ناز زده تکیه بر تخت  میان سه کشور زمانی دراز 
 فدا کرده از جان و دل بر کرم  به هنگام حاجت ز بذل درم 

 چنین محتشم به ندرت بدي این چو اقبال مردي به خیل و حشم 
 زکف داد جان و جلال از ملال   بدین سال شد بخت بد بر زوال 

 بیفتاد تا که به رنج و لقب   سبب به نزدیک طهماسبی بی
 جوئی بدو کرد بازدر کینه سر فراز خواست لشکر از آن چو می

 به خوانش نشست و کشیدش به زیر روان شد به مهمانسرایش امیر 
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 گیر مکر و فریب اوفتادزمین تهمتن ز مکر برادر شغاد 
 به سیر و تماشا نکرد هیچ باك  نمک تازه کردند و بعد از خوراك 
 فرار روان شد به تبریز و رو بر  به ماشین نشستند به نام شکار  

 گرفتار مهمان شود میزبان  در خانه بگشود بر میهمان 
 به نخجیر صیدي روند بر شکار  به روز دگر داد با او قرار 

 نشیب کمند افکن آمد به ره بر ان نهیب سحرگاه آمد ز مهم
 برآسوده شد بر نشیب و فراز  چو ماشین به پیمود راهی دراز 
 بدو گفت با روي قهر به خیره  میان راه کآمد به نزدیک شهر 

 زدم تیشه بر خاطر ریش تو    بر این آرمان آمدم پیش تو 
 نون چون کند کاري اندر کمند ک بسی روزگاران بدي سر بلند 

 به دل هر چه داري مکن کار سخت  بدو گفت اقبال برگشته بخت 
 مکن راه کوتاه خود را دراز  ز نیرنگ و از خدعه بر من متاز 

 نه بر رغم دولت نه پیش سپاه  توام نی به شاه نه سرکش به حکم 
 بده رخصتم تا کنم بندگی  اگر بایدم دوري از زندگی 

 گرفتاریش را به طهران نوشت  به پاسخ بدو داد دشنام زشت 
 سان بیفتاد در چنگ من بدین ه آن مرد یاغی به نزدیک من ک

 ن استشست مرویش به و تیر چسان دست من است کنون جان و مالش به 
 بنوشید زهر و به دم داد جان  شب تیره در زیر بند گران 

 فزون کرد بر بستگانش گزند  گنه مرد در زیر بند چو آن بی
 برون گشت و شد بر وزیري نصیب زر و زیورش گوئیا از نهیب 

 

 خلع سلاح عشایر

 درخشید ایران چو خورشید و ماه  ر لواي درخشان سپاه ز فّ
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 رمه گشت آسوده از چنگ گرگ  اهی بزرگ به هر سو که آمد سپ
 درفشی بزد بر یسار و یمین  یکی لشکر آمد به گرگان زمین 

 سر افکند و آمد بر افسران  موید ز مازندران امیر
 به طهران روان گشت و آمد به زیر  پس از اخذ تامین به حکم وزیر 

 به لشگر گشودند دست نیاز  فراز گردنپسرهاي آن مرد 
 فتادند در زیر بند گران  روان گشته مازندران ز گرگان 

 شدند هر دو تن کشته پنهان به قبر  المالک هژبر به نزدیک سهم 
 دژم گشت و یک چند بیمار شد  امیرمکرم گرفتار شد 

 خرد یافت سردار دانا جلیل  سرانجام آن بخت بد شد علیل 
 بخواند  امیراکرام آن را به ساري  به مازندران مرد نامی نماند 
 بر آن دودمان شد به وارث کفیل  زنی مانده از خانمان جلیل 

 زر و مکنت و ثروتش گشت کم  به زندان چنان شد به زودي دژم 
 فرامش شد آخر به طول زمان  کجا رفت آیا چنین خانمان 

 به روزي که لشکر بیامد دمان  بگویم کنون قصه ترکمان 
 گ و ستم میبدش سرنوشت به جن همیشه در این دشت مینو سرشت 

 به جا مانده از رستم داستان  در این سرزمین قصه باستان 
 ز کشتن نشد سیر این اژدها  انتها هماره در این دشت بی
 روان شد به دریاي مازندارن  آوران ز طهران ستونی ز نام

 روان شد به نزدیک سر مرز روس  دوال آشنا کرد لشکر به کوس 
 انی گرفت از سپه ذوالفقارنش سوار  جوانی دلاور ز فوج

 دمان گشت با فوج آهن جگر  براهیم ضرابی چون شیر نر 
 پراکنده کرد تیره ترکمن  به یک حمله کآمد به دشت و دمن 
 طوائف نمودند ترك خلاف  چو رخشنده شد آن یل اندر مصاف 
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 تاش و به صحرا و بر همچنان خیلا همه بوسه دادند بر دست و پاش 
 گرفتند بر پیشه داس و تبر  ند برجا سلیح و کمر نهاد

 به کسب و تجارت شدند شادمان  د تیره ترکمان ز هنجار بُ
 به زودي شود ملتی تابناك  شد که این ایل پاك تصور نمی

 شدند مالک عمده بحر و بر  از آن سال تا یک دو سال دگر 
 ذشت ز نیرو صفاهان فزون برگ به کشت و زراعت درآن پهن دشت 

 گذشتند از مال جنس جنوب  هم از پرورش دادن اسب خوب 
 ین کلاهگرفتند زرّنشان بر بافی و قالی ز شاه به پشمینه

 شدند صاحب مال و اهل و تبار  غرض اینکه این ایل بااعتبار 
 به مخزن رسید از دوباره نفوس  تفنگ نو بار ترکمن کار روس 
 ان فرستاده شد آشکار به طهر که هرباره افزون بود ده هزار 

 تفنگ زیادي فرآورده گشت  ز ایلات قزوین و زنجان و رشت 
 بپیچد و پاشید از انتظام  به رزم راي قزوین ظفر بر نظام 
 ز گردنکشان یک نفر کرده کوچ  خراسان و کرمان و خاك بلوچ 

 به شاهرود و سمنان بیاید دمان  کنان ز زندان طهران هزیمت
 به خاك هلاك اندر آمد به راه  چنگ سپاه  دوباره بیامد  به

 

 مدیر روزنامه وطن

 دژم شد به طهران مدیر وطن  ز قزوینیان میر نیک فطن
 هر چون و چندسرودي بهن میسخ د این نامه سربلند زمانی بُ

 نیاز نویسنده بودي ز زر بی شم سرفراز مدیر وطن ها
 اعتدال به نشر حقایق بدش  بسی سرفرازي بسی لطف و حال 

 تمیز بیفتد به دست یکی بی مالیه نیز  نبایست دیدن که
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 جا چه کار خدایار و لشکر بدین به یک نامه بنوشت با اعتذار 
 چنین کار عار به کشور بود این سپاهی به مالیه دارد چه کار 

 نشینی و نی بارگاه نه مجلس سردار جنگی و میر سپاه  تو
 فرقی کند دوره پهلوي چه  اگر مشت دولت نباشد قوي 
 به چهر تو امروز گردي شده  خدایار و مالیه دردي شده 
 شود محتمل که ملت بري می سان عمل به مشروطه زشت است این

 که چوپان شود بر سر گله گرگ  د این اختلاف بزرگ زمانی بُ
 پنجه گردید عقدويبراي ق به ضبط عواید همه جنس و نقد 

 رسیدي به وي همه شب به شب می مالیه مخصوص ري ادارات 
 حساب و کتابش بسی سخت بود  رئیس ادارات پاتخت بود 

 تنش رنجه گردید و حالش نزار  چو آن نامه بنوشت بر اعتذار 
 خواهان نیایش کنی به مشروطه شت گر شود آزمایش کنی نو

 تو رندي و دانا و مرد فطن  جوئی کنم در وطن من ار عیب
 بکوشی به اصلاح بنگاه جنگ  درنگ د بیصلاح تو اینست خو

 که در آش ترشی نشاید نخود  دهی کار مالی به مالیه خود 
 ارومدیر وطن شد گرفتار و خ به روز دگر یا همان روز تار 

 ریز نمودش سپاهی به دم اشک پشت میز  نشسته مدیر وطن
 نهادند بر گردنش پالهنگ  یکی افسر و چند تن با تفنگ 

 به دست نظامی بشد پایکوب   ر در زیر چوب محیط فداکا
 فرامش نمود رنج و درد و مشاق  ز بس بر سرش کوفت چوب و چماق 

 مدیر وطن حلقه بر گوش شد  به بستر نیفتاد و بدهوش شد 
 روان فتندش به حال نزار  چو دیدند حالش دم احتضار 

 که او نیز بشکسته دندان شتافت  جزاي عمل همچو جاوید یافت 
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 نکردند دیگر چنین غم سراغ  از این درد و داغ  هادللرزید ب
 نشستند پژمان ز درندگان  از این درس عبرت نویسندگان 

 دند گوئیایی ز چار مخالف بُ بهار به طوفان نظر داشت چون نو
 پشیمان شدند از بیان سخن  شکن پس از خوردن چوب دندان

 

 عزاداري در وزارت جنگ

 پا کرد با طبل و کوس عزائی ب دست روس ها لشکر پس از سال
 پا کرد طاق و رواقی درست به به یک نظم و ترتیب سال نخست 

 به پوزش سرافکنده دور از گنه جاي قزاق و مهد سپه همان
 جامه کردند و چادر به پا سیه به ماه محرم لواي عزا 

 فرا خوانده دادند او را خبر  به هر جا بدي واعظی مشهورتر 
 ز منبرنشینان گرفت انتظام  ق نظامی به رسم نظام روا

 نظیر بزرگ اختري گشت و شد بی دعا و ثنا هر که کرد از وزیر 
 باغ طبق در طبق اندر آمد به ز هر کوي پایتخت طبل و چراغ 

 د اسب و کُتل ه هر دسته افزوب د از هر محل ت نشانی بُعلام
 از کوي و راه  پیاپی رسد دسته مجلس نشسته وزیر سپاه به

 که مردي تفوق بناحق گرفت  مسلمانی امسال رونق گرفت 
 که دارد چنین شیعه پشت و پناه  یکی گفت روي مخالف سیاه 

 خوان بذل پول حلالهر نوحهه ب هر دسته دادند یک طاقه شال ه ب
 محراب و منبر برافروخت چهر به وزیر مسلمان خود از لطف و مهر 

 ایرانیان پشت آهن بود به دامن بود ه سرشگ از رخش تا ب
 رهی هر منبري رفت با فّه ب شب قتل با هر دو پاي تهی 

 عنان همه همپیوست و شد با ه ب زنان شام غریبان سینهبه
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 بجوشید خون بر رگ پایتخت  یافت سخت  رهیي مردم هادلبه
 ز لشگر برافکند جور و زیان  در امسال با گریه شیعیان 

 

 جار وکیل تبریزالتمعتمد

 یکی ریخت بر زخم لشکر نمک  سال هزار و سه صد بود یک به
 سخن گفت از آذزآبادگان   دگان نمجلس یکی از نمایبه

 زیر سرمان معتمد از قیام  اسم و نام یکی نامه برخواند بی
 میناي و صلاحش بود بر گزند   چنین گفت گوئی سپهر بلند 

 کند روزگار می سختی گذرهب نجه و مات از روي کار همه ر
 ندارد کسی قدرت دم زدن  هم در مرد و زن فتاده چنان به

 فشار است و زور است وادار و خشم  چشم پس از کودتا هر چه نهیم به
 به تبریز و بر آذرآبادگان  ي آزادگان هادلدژم گشته 

 فرو تابه افتاده جامش بدور  فشار است و ظلم است وآزار و جور 
 نه قانون شناسند و نی پادشاه  جا بود از سپاه ت بهرحکوم

 هدر رفت و گرگی بود در رمه  دریغا که خون مجاهد همه 
 رود روي دار سر پرهنر می ز ملت برآورده لشکر دمار 

 است مغلوطه  که مشغول اوضاع حقیقت اگر ملک مشروطه است 
 زنم به بیهوده اینجا نفس می بود وقت مجلس بسی مغتنم 

 تالار مجلس بسی ناله کرد  به اتمام آن نامه با بیم و درد به
 تمنا کنم مرد فریادرس  همی گفت من ناورم نام کس 
 بود دست صیاد و صید و حرم  بگویم بر این مجلس محترم 

 سند دارد افزون ز آزادگان خبرهایم از آذرآبادگان 
 ماس که با تیپ ایشان ندارم ت و لیکن ز لشگر نیم در هراس 
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 گفتن مجال مدرس ندادش به چو گفت این سخن معتمد با جلال 
 سان بیان به تعقیب او کرد این بیامد دمان  به پشت تریبون

 شکایت به نسبت ز سردار کرد  نماینده در پرده گفتار کرد 
 ها همه از رضا بود این ستم ز مفهوم حرفش بود نارضا 

 رده گوید ز مردي کهن که در پ مجلس خلاف است اینسان سخن به
 بود موجب زحمت دیگران  هاي این مرد بااستخوان عمل

 اید بسی کار نیکش پسندیده اید اگر ظلم و جوري از او دیده
 از آن پس عمل روي رنجش کنید  ترازو بیارید و سنجش کنید 
 مجلس نگیرند راي آشکار به اگر مصلحت بود گیرد کنار 

 به گفتار بیهوده از هر کس است  است  که تشخیص این کار با مجلس
 برم از میان هر که دارد گزند بانگ بلند  من اینک بگویم به

 اگر شاه باشد چو این افسر است  هر قدرتی برتر است چو مجلس به
  بود آرمانش بسی آشکار ویژه که این مجلس دور چهار هب

 برون مجلسش همچو هرمز کند اگر شاه ایران تجاوز کند
 نهان کردن سر نهفتن ز او است گفتن ز او استح آنچه بایست صلا

 بکن گر نخواهی رود برکنار تویی بر صلاح و سعادت سوار
 بر محتسب حاجت بدر نیست  وزیر آنقدر صاحب قدر نیست

 به یک رأي مجلس رود از میان ببینید و سنجش کنیدش زیان
 کردهاي دیرینه بسیار سخن مدرس در این باره تکرار کرد

 رغم لشگر سخن با تمام    علی همه صاف و روشن عیان کرد نام
 که باید معین شود تا رضا به مجلس بسی برد نام رضا
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 اولین نطق سردار سپه در مجلس

 سخن از مدرس شتابان رسید چو گفتار مجلس به پایان رسید
 کند این چنین گفتگوها وکیل وزیر سپه یافت دار و دلیل

 توزچنین کینهمدرس بود این خبار روزفت اهمان شب خبر یا
 بتازد بدو این چنین ناگهان دستی و دشمن ناتوانزبر

 خبرچین فزونتر بپرداختش کلام مدرس دژم ساختش
 ي خویش هادلمیان برنهاد درد سران سپه را فرا خواند پیش 
 شمایید پشت و پناه وزیر  چنین گفت کاي افسران دلیر

 کشمنه من مرد جانی و آدم ن خوشمکنید آنچه را مشما می
 از این پس ز من دست یاري کشید بدانید اي افسران رشید

 نه پاداش خدمت نه روي نوید در این مملکت نیست کس را امید
 ندادند ما را به کاري مجال شما نیک دانسته اید این دو سال 

 ما روي جنگی بود  هز مجلس ب به اصلاح هر کار ریگی بود
 که بر کشور خویش خدمت کنم بردم در این وقت کمبسی رنج 

 ها برد شگفتی ز لشگرکشی به انصاف اگر کس بما بنگرد
 جوان کردمش من بدست تهی  رهی در این ملک ویرانه با فّ

 پرستی بر او شاق بود که ایران یران سپه پیش قزاق بود ابه
 ز نامش توانی بدو پی بري  قشون دگر بود ژاندارمري 

 نمودم چنین لشکري در دو سال  در جنوب و یکی در شمال یکی 
 که اینک بود لشکري چون فرنگ  زدودم من از چهرآن هر دو رنگ 

 اند ایران آزاده وابستهبه اند  ایمان خدمت کمر بستهبه
 هر سو بتازند و سازند جنگ به ندارند آنی مجال درنگ 

 د از همه درد و غم انبر افکنده دوران کوتاه و این وقت کم به
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 مجلس چنین گفتگوها ز ما است به کنون نوبت افتخار شما است 
 یکی بهر کشتن دهدمان جزا  دهد فحش و یک ناسزا یکی می

 شود کشور آسوده از هر جهت  کسی نیست راضی در این مملکت 
 کنار آیم از رنج و درد سپاه  نیاي من است با راي شاه 

 کناراز امروز و فردا روم بر کار جوئی ز مردان کنم چاره
 کشان برافروختند جمله دامن از این نعل وارونه گردنکشان 
 سراسر نگهدار ایشان شدند  بزرگان لشکر پریشان شدند 

 راهش زنیم نخواهیم و آتش به یکی بانگ زد باید آتش زنیم 
 برد نام تبریز و یا اردبیل  یکی گفت حقی ندارد وکیل 

 وکیل و سخنگوي مجلس بود  ز مدرس بود یکی گفت کین ا
 نه ملت برنجد نه یک از سپاه  گر او را برانیمش از جایگاه 

 گشت و آمد دو لب پر سخن برون ز پیش بزرگان از آن انجمن 
 نوشت تلگراف عفو خود بر سریر فرستاد کامد به پیشش وزیر 

 هر فرمود قکه سردار لشکر به شهر   روز دگر منتشر شد به به
 ز لشگر بیارند فوجی گران  نهانی فراخواند سرلشگران 

 رده برکشند تا به افلاك اوج  اطراف مجلس همه فوج فوج به
 دوباره بیایند برجا فرود  رفتن سرود بخواندند با هم به

 ز نزدیک مجلس سپه شد روان  به روز دگر با خروش و فغان
 عذر گناه به مهر اندر آمد به ز بیم مخالف ولیعهد شاه

 در آشتی کوبد از هر گزند که سردار لشگر به اندرز و پند
 به نرمی گشاید به مجلس زبان نشینان شود مهربانبه مجلس

 دو لب را به گفتن چنین کرد باز چنان کرد و آمد به مجلس فراز
 به نامهربانی سروده سخن من شنیدم به مجلس وکیلی ز
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 به پندار اوتاسی نموده  مدرس به تائید گفتار او
 یکی کار مالی یکی از نظام  ها تمامدو قسمت بود این سخن

 که سکان کشتی کف ناخداست راي شماستز من زشت و زیبا به
 درنگن همه بیماکند لغو فر از امروز رسماً به حکام جنگ

 ز عهد و ز پیمان صبوري کند مالیه یکباره دوري کندبه
 کشور دهند انتظام به حکام به هرجا حکومت بود از نظام

 به مهر و صفا شد مبدل سخن بگفت این و آمد برون ز انجمن
 به نیکی و پاکی از او برد نام رئیس آن زمان با درود و سلام

 همه کار کشور از او شد به راه بزرگ است و دانا وزیر سپاه
 کنون برطرف گشت و شادان شدي به مجلس اگر اشتباهی بدي
 درخشان کند افسر نامور اس هنرامید است مجلس است به پ

 لهبشویند و شد گفتگوها ب دلز لشگر اگر بود داغی به
 دبسی راز دل بر مدرس نمو جلس نمودبدانسان که تمکین به م

 میانجی بر او مرد و دانیده گشت  هم از اکثریت پژوهنده گشت
 بدان مژده دارد محبت دوام مجلس قوام دگر روز آمد به

 

 لهون مشیرالدرفتن قوام و آمد

 گشت چون قوام از چه آمد برون اوضاع دولت نظر کن کنون به
 نسیمی بر آمد ز طرف بحار  چو شد سال سیصد ز بعد از هزار 

 دهد امتیازي به تحصیل نفت  به کابینه دولت کمر بست تفت 
 ور از وزیر ملک نوین بهرهبه علاء بود ز ایران در آندم سفیر 

 رود بر حرام بر آن آرزو می تلگرام  دولت خبر داد بابه
 تواند یکی را کند جایگزین  داران آن سرزمین ز سرمایه
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 نشینان نشان داد راه  به کرسی مجلس قوام آمد از پیش شاه به
 جهان شد پر از آرمان بر امید  چنین گفت ز این به چو باشد نوید 

 ت و هفت قراري به ما داده در هش با هر یک کمپانی اویل نفت 
 وطن را به گیتی فروزان کند  در این سرزمین کشف سوزان کند 

 نمودند تصویب راي قوام  مجلس همه با صلوات و سلام به
 کس مشامش شنید زود رفت آنهر قرن است این کشور از بوي نفت دو 

 نه بر دست دیگر کند واگذار  اند و نی در کنار نه خواهان کشف
 زبان بر نکوهش بدو گشت باز  ن کشف راز روز دگر بعد از ایبه

 جنوبی چو او رفت و نبشست کرد  قرین شمالی پروتست کرد 
 یک شد خریدار خوشتاریا  ریا یکی گفت منظور خود بی

 شمالی نمود و جنوبی فسوس   تمسک به پیمان ایران و روس 
 به تهدید منظور و عرض و شرف  فشاري بیامد ز هر دو طرف 

 ندادند دیگر بدیشان مجال  نه با احتمال سفیران بیگا
 به سستی گرائید و آمد قوام  دوام از این کشمکش دولت بی

 همه راز پنهان نمود آشکار  بسی شاه و مجلس پشیمان ز کار 
 درخشنده شد قدرت پهلوي  هم از داخل و خارج از هر قومی 

 نشینان دلی شایگان چو کرسی ست از همه دست همسایگان نخ
 سر و دست قومی بود در زیر کار  دار راست گویم در این گیرور اگ

 پنجه بر او فزون گشت نیز قوي گهی روس گفت و گهی انگلیز 
 نه منطق شناسد نه فریاد داد  باد  و چو محمل فتد در بر گرد

 نکردند در بودنش مصلحت   بزرگان نشستند در مشورت 
 حران دولت دوام ز نو یافت ب چو برتافت رخ از سایه قوام 

 نمودند مرد دگر جستجوي  جوي فرجام آن خاطر مهربه
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 شه عرضه شد ناگه از تلگراف به نهادند بر جا دگر اختلاف 
 ایران مشیر  شود صدر دولت به تمناي مجلس بود از سریر 

 به شرط آنکه ماند وزیر سپاه  پسندیده شد راي مجلس ز شاه 
 ر آید از سازمان پیرنیا کنا مگر این زمان با بریتانیا 

 بپوشید رخت وزارت به تن  مدار شهیر وطن سیاست
 بکوشید و بر مجلس آمد فروز  به تشکیل کابینه در چند روز 

 ببندد ره ار بشنود پهلوي  داشت گر کژروي به اندیشه می
 شت بازجوئی بدو گدر کینه گفت آمدش تا بیاید فراز ش

 م زیادي به دولت نکرد دوا یکی طبع گرم و یکی طبع سرد 
 

 شاه به اروپامسافرت احمد

 بفرمود شه ترك این سرزمین  چو بگشوده شد مجلس چهارمین
 عنان بست و شد بر اروپا روان  به نام کسالت شه نوجوان 

 رها گشته بر سر رساند گزند  همی دید سنگی ز کوه بلند 
 پراکنده گردد به زودي رمه  عیان بود در پیش چشمش دمه 

 پیاده شود به رخ عاج مات  کرد راه نجات تجسس همی
 به زودي نگیرد به جائی قرار  سنگ از دامن کوهسار گران

 آن شهریار به اندیشه آمد مر ار به دست طبیعت کرد رها کردگ
 بود عاقبت روزگارش سیاه  به خود گفت با این وزیر سپاه 
 دگان به مجلس گروه نماین به دولت خبر داد و دانندگان 
 ه خاك اروپا توان روي کردب به منظور دیدار و درمان درد 

 ولیعهد شه را ابر جایگاه  جراید نوشتند تصمیم شاه 
 چهره جمعی بیاض گروهی سیه خبر یافت کرد اعتراض  چو مجلس
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 ندیدند ز اندیشه کاري نکوي  دوي زبان برگشودند جمعی به
 تمن ؤشه م روان ساختند پیش میان نمایندگان چند تن 

 زیانی بود روشن و آشکار  تهی کردن کشور از شهریار 
 شد از بلژ و پاریس و نیس نموثر  نه اندرز مجلس نه راي رئیس 

 گرائیده از کوشش پهلوي  ز بیگانگان نیز از شوروي 
 که بسیار نیست زمان سفر چون پاسخ همی گفت دشوار نیست به

 شین با دلی شاد و راد  شود جان از آن پس بفرمود تا اعتضاد 
 روان گشت و بگرفت روي سفر ز قصر همایون دو روز دگر 
 بیفکند رخت سفر بر کنار  به قسطنطنیه شه تاجدار 

 شود پایبند فروغ جمال  شگفتی ندارد در این سن و سال 
 ز غفلت نهال جوانی شکست  به پاریس و لندن زمانی نشست 

 د از بهر مردان کار مجالی ش اروپا نشستن بر آن شهریار 
 بود رزم یک ناتوان با قوي  خبر داشت با بودن پهلوي 

 ایران نهد پاي غفلت به پیش به خواست گوئی که با پاي خویش نمی
 ایران به تردید و شک روان شد به قوس هزار و سه صد بود یک به
 زنم تکیه بر افسر و تاج و گاه  طهران خبر داد کآیم ز راه به

 پیچدم از خاك بیگانه چهر  به گمان از هلال سپهر بیچو من 
 درگاه کی ه درخشان برآیم ب هم از راه بوشهر و شیراز و ري 
 خمش بگذرانید روز و شبش  بزد قفل غفلت چنان بر لبش 

 ز قشقاییان لشگري شد بسیج  چو آمد شهنشه کنار خلیج 
 سپاه روان شد ز طهران وزیر  نخستین کسی کاندر آمد ز راه 

 دمان گشت و آمد به ترکان برون  کازرون  بزرگ عشایر خود از
 شادي گرفته که شه گشته باز به شکوه دگر داشت این پیشواز
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 بنا کرده از بهر دیدار شاه  دو صد طاق نصرت به بیراه و راه 
 رده بر کشیده ستون بر ستون  ز بوشهر تا خطه کازرون 

 رفتند شه را چو جان در میان گ هر شهر و هر قریه ایرانیان به
 برآوردي از خان دشمن دمار   اگر یک اشارت بد از شهریار 

 به گیتی بماند ثمر بر شجر  خواست تاج قجر چو ایزد نمی
 پیمود ره بدین فخر و عزت به زیر نظر با وزیر سپه به
 

 حد زدن دو زن

 دنبال فردي برفت از عقب به یکی از جواسیس نظمیه شب 
 اي سودا روان گشته بیگانهبه اي کرد پوشیده در خانهنظر 

 اي را نمودند باز در خانه دست نیازدو تن انگلیسی به
 به بیگانه بنشسته امشب عزیز ز دیدار آنان زبان گشت تیز 

 تندي شد این کار زشت آشکار به غرض یا سیاستمدار ز صاحب
 توز ان همه کینهشدند خلق طهر هنگام روز شب تا بهاز آن نیمه

 چهره بگشوده بند میان پري خبر رفت در پیش روحانیان 
 بر آن شد دهد هر دو را گوشمال  جمال ز آسیب بیگانه آقا

 خواه ز اکرام و لطفش شود چاره ر سپاه اي بر وزینوشت نامه
 به لهو و لعب ره گرفته است شب  بریچمن با مهارت دور از ادب 

 بدانسان که مهمان نداده تمیز  ا عزیز امیرزاده بنشسته شب ب
 رسد از فرنگی بدینسان زیان  اسلامیان تو امروز صدري به

 تفرج کند زیر چشم پلیس  مهابا دو تن انگلیس چنین بی
 شود پایمال از دو تن اجنبی  شئون مسلمان و دین نبی 

 بدین زور و قدرت بمانی کنار  روا نیست کاندر چنین روزگار 
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 پیش سفیر فرستاد یک تن به دست وزیر امه آمد بهچو این ن
 پی افکند بر آن دو تن انگلیس  دژبان پاتخت و رئیس پلیس به

 چو شیري برآمد برون از کنام  نام غنیمت شمرد این تمنا به
 شکست  و از دینشان پشت شهري  آنرا گرفت و بدست چهر کهپري

 چهره آمد بدر شبان خفت و مه میدان توپخانه روز دگر به
 چو عهد سلف کرده اندر جوال  عزیز و امیرزاده را با دوال 

 دو مستوره افتاده در زیر بند  دو بیگانه محفوظ و دور از گزند 
 نمودند اجراي حکم وزیر  دوال آشنا کرده بر طبل زیر 

 میدان دراز را نموده به زنان دف و جنگ و شیپور در هزار 
 عیان در جوال و نهان از نسیم  یم برافروخته زیر شلاق س

 وزیر سپه شادمان شد ز بخت دو صد ضربه خوردند شلاق سخت 
 بخندید هر کس نبودش تمیز  ز فریاد و نالیدن آن دو نیز 

 بند درفش وزیر سپه شد به شد از نهی منکر چنان ارجمند 
 براي همیشه نشست جاي خویش   دگر هر که بشنید و آمد به پیش 

 زندان کشید دو تن ناتوان را به رگان از این راه دید رضاي بز
 جفا دید هر کس خطا کرد شب  زندانیان داد درس ادب به
 ز بیماریش چون عزیز آرمید کس شنید این خبر یا بدید آنهر

 از آن شب یادگار ه گریندب عزیز و امیرزاده بس روزگار 
 

 شیخ هاديسقاخانه گذر آقا

 ز ناپاك گیتی سرا گلخن است  است  ز دانش سراي جهان گلشن
 که گیتی ز نادان نگردد هلاك  سر مرد نادان بنه زیر خاك 

 دیه بر بزرگ است و سر را ببر  شود بخت نادان اگر کور و کر
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 گسترده اندر ره دار دام ب مداران ز جهل عوام سیاست
 فرو بر رخان ل برفت شد گ چسانسان نظر کن به طهران بدین

 کوري شفا داده مردي به قهر به شد که در کوي شهر  رتهچنین مش
 دعاي کسان را کند مستجاب   د جایگه بهر آب مکانی که بُ

 نمودند مردم به یکجا قیام  دو روز دگر معجزي شد بنام 
 سو شده با شکوه شتابان بدان و برزن گروها گروه  ز هر کوي

  کشیدند بر سر به زیر درفش هاي زرد سفید بنفشعلم
 شفا دیدن مرده و عاجزه  ها به از معجزه هرجا سخنبه

 شته بر خر سوار ز پیش آمدن گ رنود خبردار و با پشتکار 
 نهانی برآمد برون از قیام  هزینه بر این جشن و تجلیل نام 

 چو آب روان گشت دوشاب و قند  هاي هرکو برآمد بلند علم
 د بند دخیل به گردن فکندن رغم بخیل کور طهران به کر و

 به تزئین ببستند اسب و کتل  عیان پیکر لوطیان محل 
 ها به تنگی فتاد از فضا نفس نام عزا بپا گشت چادر به

 جماعت فزون شد ز نزدیک و دور  هر روز و هر لحظه افزود شور به
 گشایش بسی گشت زین خیرگی  ز دولت که باید شود چیرگی

 بند خاور بشد تا میان  پر از گذرگاه شیخ هادي از لوطیان 
 سستی گرائید تا شد درست به خواست دولت شود کار سست نمی

 بدست نهان شد فروزنده بهر  به ترویج اوباش و الواط شهر 
 یکدفعه برداشت رنگ یاست بهس بر این شر بنهفته در زیر سنگ
 عیان شد میان فرومایگان  بسی دست و انگشت بیگانگان 

 گر کور شد د یکی کر شد و وان از شور شد  یکباره طهران پربه
 نظامی شود شهرها ناگهان  د این گفتگو در نهان زمانی بُ
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 دي به بیگانه خود کم نبود تع سبب بهتر از این فراهم نبود 
 به ري  يشد روانهوزیر سپه  چو بد حاکم شهر ري کشوري 

 فتاد از عمل خود پزشک و دوا  چو شد کوي سقا مکان شفا 
 بود زور ملت قیامت اثر  سر بر رسن بسته هر کس بهرسن 

 نمایند ایثارشان سیم و زر  شگفت آنکه اعیان کوي و گذر 
 شب تیره گردد بسی جیب پر  الاغ است و اسب است و گاو و شتر 

 ها با کتل عیان هر طرف دسته به رندان تماشا به دونان عمل 
 نزدیک و دور  گشتهنرواسو بدان جا سرور یک شده شهر طهران به

 

 آمریکائی رفتن ایمبري تماشا

 که آخر چه شد حاصل این مقال  چنین گوید آگاه افسرده حال 
 ز ملت برآمد صدائی کبیر یک روز آدینه در ماه تیر به

 تن برون شد سوار  به همراه یک کار نسول تازهماژور ایمبري ق
 ز مکان داشتن به منظور عکس ا نسول و یک دو تن ز آمریک آن ق

 کین تهی از خبر اندر آمد به کف جعبه دوربین گرفته به
 روان شد به دیدار ایرانیان  مراین خارجی بود و امریکیان

 رسیدند بر جایگاه عموم  خبر از مرام و رسوم دو تن بی
 شد از رهگذار به سرعت روان می سوار از آن پیشتر یک دوچرخه

 ناگه بیامد به زیر ز مرکب به چو آمد به نزدیک خلق کثیر 
 به مردم بیفکند ناگه نظر  ماژور ایمبري با رفیق سفر 

 تحاشی بکرد از نگاه عموم خبر وز تمام رسوم ز خود بی
 نداد هیچ بر خویش و یاران مجال  به آسودگی با فراغ خیال 

 سوي محل بر نهادش زمین  به نهاده بجا پایه دوربین 
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 ناگه برآمد به حلق ها بهنفس روي خلق  چو شد راست اسباب بر
 نهیبی بزد آشکار و نهان  یکباره آمد یکی ناگهان به

 که عکس مسلمان گرفتن خطاست  بدو گفت این رسم و قانون کجاست 
 زمین خم شد پایه از جا گرفت  چنین ایمبري سخت و سفت چو دید این

 کنار  که ناگه بیامد یکی از عقب رفت از جا به قصد فرار 
 بزد بر دم دوربین از قفا  یکی با کلاه و یکی با قبا 

 یکی گفت این خانه و برزن است  یکی گفت مسیو در اینجا زن است 
 خبر یکی گفت گوئی بود بی یکی گفت مسیو برو دورتر 

 چنین گفت اي مردم اي پیران شهر  که ناگه یکی اندر آمد به قهر 
 د زهر از هوا بر زمین  بیفشان ببینید این دشمن مسلمین 

 شتابان گذر کردي از رهگذار  سوار در این لحظه مردي دوچرخه
 یکباره محشر نمودار گشت به دیگر فرصت رفت و آمد گذشت 
 شدند هر دو تن ناگهان تلخ کام  عیان گشت یکباره غوغاي عام 

 خروش اراذل نمودار گشت  نمودند چون هر دوتن بازگشت 
 یک لحظه قومی کند در تعب به ادب بی زیان آید از کرده

 رو در محن دوان گشته از پیش بریده دل از زندگی آن دو تن 
 ز یک مرکبی یافته رهبري  در آن لحظه لیمورد با ایمبري 

 ماژور گشت اندر درشکه سوار  ز پیرامون مردم از رهگذار 
 گردش مگس سان که شیرین بهبدان درشکه به پیش خلایق ز پس 

 د بردوام  برآمد به افلاك و بُ عوام اي بگیر و ببند صد
 رو ه گروهی عیان اندر آمد ب خیابان استخر از پیشرو 

 زدند ضربتی بر سر سورچی  رسیدند با غرش و جارچی 
 یکی شد به سرعت به جایش سوار  چو آمد به زیر آن جوان نزار 
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 یتخت خروشید و آمد سوي پا چنین کار سخت چو دید ایمبري این
 کشیدندش از پشت بالا برو  که ناگه رسیدند مردم بدو 

 به مسمومی مردم شهر ریخت  تن که این زهر ریخت گفت یکهمی
 برآمد به افلاك چون مرغ شوم  صداي بگیر و ببند عموم 

 فزون گشت افزوده شد بر خطر  خیابان خیابان همی رهگذر 
 ش آمد به فرق که ناگه یکی چوب بدینسان رسیدند میدان مشق 

 بیفتاد و وان دیگري شد روان   از این خریت سخت آن نوجوان 
 نفر رهبري کردشان یکنمی به هرسو که میرفت آن دیگري 

 برآمد ز غوغاي ملت غریو  یو گروي  و ون از سرگشت خروان
 که شایسته آبی بریزد به نفت  ز بیم خلایق به یک دکه رفت 

 تمیز بیفتاد اندر کف بی ز ر آن دکه نیبه شیر سماور د
 رسیدند و آورده شد بر یدان  از آنجا به جمع دگر از دوان

 به نظمیه آمد ز بیم خطر  آنان یکی زودتر  چنان شد که ز
 ز جام خطر خورد و شید شهد  ماژور ایمبري با همه جد و جهد 

 شد روان یکی روي انگشته می زدش کارد بر استخوان یکی می
 یکی بر جنازه فکندي نظر  جهت با تبر بیزدش ی مییک
 لاشه افتاد در روي راه  چسان گناه یک گردش چشم آن بیبه

 نهان گشت و آمد از آنجا بدر  لیمورد از میان هزاران خطر 
 

 یادداشت سفراء در طهران

 شنید این خبر را برآشفت سخت  نماینده ترك در پایتخت 
 اند جنگ پروس هبپیچید یر ایتالی و آلمان و روسسف

 چنین داده در وضع دولت تمیز  سفیر دگر دولت انگلیز
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 رغم دولت نوشت نماینده ترك بر سختی ز کردار زشتپروتست 
 یکی استوکشتنچنین مرگ غفلتبه به دولت نوشتند کاین کار چیست 

 اند میهمان به مهد تمدن کشته زیان بزرگ آن بود در جهان 
 نظامی نظاره نموده بدان  وان شگفت آنکه هنگام مرگ ج

 هجومی شده همچو پیلان مست  به بیمار افتاده از ضرب دست 
 ز دولت تعلل بود والسلام   دگر شبهه نبود که در این مقام 

 ز دولت شناسند بر ما گناه  فیران پاتخت شاهتمام س
 شود باعث سعی و عزم وزیر  پذیر پروتست با نیت کتمان

 سان امان به قاتل نشاید بدین ان ترکمبه پیشینه با نامه 
 گشت و آمد به زیر به هیئت روان چو این نامه آمد به دست وزیر 
 دور دهم پاسخ هر یکی را به فروغی چنین گفت هنگام شور 

 نویسم ز دولت به نیکی مقام  جوابی که شایسته باشد بنام 
 ز نظمیه تعقیب کن هر که را  سپس بهر پایان این ماجرا 

 فروغی همان لحظه بیرون شتافت  ه هیئت سخن رفت و اتمام یافت ب
 منجر شد تست مهر وزیر  پذیر به هیئت چو شد نامه پایان
 به تقدیم پاسخ برآمد سترگ   فرستاده آمد به بنگاه ترك 

 تقدیر کردار زشت  توضیح وبه نوشت پیکی دیبا به روز دگر 
 دست وزیر بههنجار ملت به پروتست سختی نموده سفیر 

 در رفت و آمد به بیگانه بست  فروغی به هیئت دوباره نشست 
 بسی راز بنهفته را فاش کرد  صریحاً سخن گفت و پرخاش کرد 

 ز بدکاره باید بریزید خون  به جبران این کرده باید کنون 
 ز شمران روان شد بر پایتخت  رئیس وزیران برآشفت سخت 

 مامور و بر پاسبانان فرود به به نظمیه آمد همان لحظه زود 
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 پایتخت  نظامی از این پس کند دستور سخت  به نظمیه فرمود
 به هر کو روان شد پیاده سوار  فرمود آغار و انجام کار به

 ار وبه نظمیه بستند و کردند خ ها هزار دو روزه فزونتر ز ده
 نشانی تائید گرفتند تنگ   که در روز کشتار و جنگ کسانی

 دولت بدیدند چون اهتمام به ندگان اجانب تمام نمای
 رغبت چنان دولت برآید بهبه کنان خاطر هم عبه ترفی

 امریکیان در تراضی شدند به که هر یک نوشتند راضی شدند 
 به نظمیه آمد سپه از نظام حکومت نظامی شد از انتظام 

 

 مد و حکومت نظامیاستفاده از پیشا

 نظامی شود شهر ري پایدار  ظار بدش انتدل میزمانی به
 فرود آورد بر زمین پشت شاه  خواه وزیر سپه با دلی کینه

 مقصود راهی کند جستجو به همه دل پر از درد و هنگامه جو 
 طهران چنین نابجا است که قتلی به بهانه از این کار بهتر کجا است 

 قهر برغم مدرس بکوبد به سران محلات و اوباش شهر 
 هانه فتادش به تیغ و سنان  ب هر کاویدن دشمنان دگر ب

 نداد هیچ دیگر بدیشان مجال  به شمران چو بشنید این وضع و حال 
 نظامی فرستاد بگذاشت پست  گشت یکسر به هیئت نخست روان

 که باید مدرس ببندد نفس  از آنسو به مجلس فرستاد کس 
 م نخفت وزیر سپه از چنین غ فروغی به مجلس به تفصیل گفت 

 کنون حاکم مقتدر شد نظام  انتظام زمانی بد این رشته بی
 پدید آورد وضع نا ایمنی  به بیگانگان این چنین دشمنی 
 خون بشوید مراین خون بد را به بود راي و تصمیم دولت کنون 
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 مجازات سختی شود در محل  کس بود مرتکب در عمل آنهر
 ان کرد و بنهاد پست نظامی عی خان نخست به روز دگر مرتضی

 فتادند در زیر چنگ و زیان   معاریف بازار و بازاریان 
 نهان گشته در کنجی از پایتخت  به تیپ مدرس گشت سخت 

 سوئی روان گشته دور از نظر به خبر چو خرازي و معتمد بی
 ز نظمیه آمد سواري ز پی  آباد ري به تبعید فیروزه

 نظمیه شد بسته بیش از هزار  به کسوتان هر که شد آشکار ز پیش
 مانند ناخن سپاه بند کرد به هم از پامنار اکبر یکه مرد 

 دست حکومت به زندان فتاد به آباد فتح االله میراب از شاه
 باکی افتاد از پا به فرق ز بی چی از خیابان برق علی قهوه

 یان گذر رو به زندان نهاد م کز آنان یکی بود شاطر جواد 
 سر نهان گشت و زان پس بیامد به ر ز دروازه قزوین سحر میراخو

 به یاري بیامد چو اسفندیار   دار حاج اسمال اول در آن گیرو
 به نظمیه ما را نماید انیس  چی گفت امشب پلیس صفر قهوه

 از آنجا ربودند آن را به شرق  آمد خیابان برق یلی سه
 به دندان گزید  لب خویشتن را باشی رسید به نظمیه چون پنجه

 به محمود معمار شد منتهی نقی پنجه معمار استادقوي
 از مدرس توان یاد کرد  چسان رجب باقر ایراد کرد به میرزا

 که دیگر نبودي از آنان کسی  از این تیره آمد به زندان بسی 
 که نظمیه شد مرکز پاسبان  به نظمیه پر شد ز مردان چنان 

 اش تاختند ز هر دسته بر خانه  دگر هر کسی را که بشناختند
 نزار   هادلبرآشفت و شد جان  گرفته ز هر یک هزاران هزار 

 داد پاس رفت و میبه هر خانه می مدرس چنان شد پریشان حواس 
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 نبودند شاد از وزیر سپه  اقلیت مجلس از هیچ ره 
 رغم مدرس نموده قیام به ز سوي دگر اگر شب تمام 

 ز خونابه در شب نمودند سیر  این مرگ و میر سه تن را به تاوان 
 به تهدید ایران و پاتخت بود  سفارت در اصل بسی سخت بود 

 به تعقیب و کشتار قاتل عجول  کرد اول قبول غرامت نمی
 ز بالا به نرمی بیامد به زیر  فروغی پس از گفتگو با سفیر 

 پیش غرامت شود هدیه از بهره  مقرر چنان شد که در وقت خویش 
 همی گفت نیت بر این پاسبان  نام خداد از لوطیان علی

 به اندر کفن بیامد خموش   حسن زیر گوش چو نجار مهدي
 ها تمام به نظمیه بردند شب سر هر گذر مشدیان را بنام 

 است از خود حواس نموده  سلبکه  فتی هراس چنان شهر طهران گر
 راهروان شد بهنمودند نفی و  گناه و بسی باگناه بسی بی

 خوف و رجا اندیشه مانده بهبه جاآنان که بودند باقی بمر
 برآورده دولت از آنان دمار   ز بازاریان عده بیشمار 

 که از مرگ ماژور سخن بود دور  زور چنان قدرتی یافت دولت به
 

 شودالوزراء میسردار سپه رئیس

 به صدوزیر سپه از ده آمد  ز سیصد چو افزون دو آمد عدد
 نکرد هیچ دیگر ز مقصد درنگ پس که شه رفت سوي فرنگاز آن

 که بر مرکب دولت آید سوار ز یاریگران یافت دستور کار
 روان شد به کابینه مانند مست   نهان در پس پرده برداشت دست 

 منه شانه در زیر بارگران تن ز یاریگرانبدو گفت یک
 تو را رنگ نیرنگ نیست که رنگ تو را بیش از این گوئیا رنگ نیست
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 که غیر از تو نبود کسی بر ورا بنه پاي خود را برون از سرا
 همیشه دلش اندر آتش بود کسی چون جانش بلاکش بود

 اي آشکارچو خورشید تابان بوده چو تا هر زمانی بمانی کنار
 به میدان فرس مدرس بتازد خس و گریزان شوي گر ز هر خار

 دو چشمانت از دیده جیحون شود داگر عمرت از نوح افزون شو
 به درگاه خوبان انابه کنی به آتش بسوزي و لابه کنی

 اي  شوي کیمیا باز بیکاره ايچو دوري ز آذرم بیچاره
 درد و غمت نیست فریادرسبه  درگاه کستو را نیست ارزش به

 ز آذرم گیري به قدرت مهار ولی گر حیا را نهی بر کنار
 شرمی آرند نامت میانبه بی با هوچیانتویی یار و به دونان 

 شود کوه آهن تو را یار و پشت به پیش آیدت روزگاري درست
 ران به میدان دویدشیر غّ چسان وزیر سپه خود چو دید این نوید

 چو بگذشت چندي صدارت نمود نخستین سخن از وزارت نمود
 برون آید از خوف و از بیم لرز دوانید شه را به بیرون مرز

 یکی را فرستاد پیش مشیر را بیفکند بر دام شیر عنان
 چو زانو زد آن مرد آمد به پیش بدو داد آشفته پیغام خویش

 خود عهد کرد خانه نشستن بهبه  براي همیشه مرآن رادمرد
 بسنجیده رفتند با دیگران سران و بزرگان یاریگران

 یکی در جراید نوشتن گرفت یکی کار مجلس به گردن گرفت
 به شه شرط و پیغام ما را برد باید به عقل و خرد یکی گفت

 یکی شد مجهز بر بوستان برم دوستانیکی گفت من می
 یکی خود کمر بست و آمد میان برم هوچیانیکی گفت من می

 شد آماده از بهره تاج و تخت سلاح ریاست بپوشید سخت
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 امیر سپه ساخت کابینه نو از سال سیصد بدومر آذر 
 رسیدند بر تارك افسري ه اسکندريخدایار و شهزاد

 کمر بست و آماده آمد میان ز سوسیال ملی دگر اردلان
 فکندند سرها به خدمت به زیر   مدیر و سناتور همایون وزیر

 آن پس به اوج سعادت فراز  وزیر سپه شد سرافراز کار
 وزیر تجسس به درگاه شاه چین یافت فرمان به حکم سپاه

 

 اي سردارسپهتمثال مولاي متقیان بر

 به شهر نجف آن ثریا رواق زمانی نظرکن به خاك عراق
 حجج سرستودند بر آستان ز ایران چو شد بازگشت مهان
 فرستاده بر سوي ایران زمین گزین کرده تمثال مولاي دین

 ز شهر نجف پیکی آمد سوار هزار و سه صد بر سه افزون بهار
 باد گشتمیان سران شاد و آ وزیر سپه زین خبر شاد گشت

 ستادند مردم به بیراه و راه بساطی بگسترد در باغ شاه
 زمین زیر گل گشت چون بوستان   ز بس سیم و زر داد بر دوستان

 به یاري گرفتند از بهره بهر   داران شهرمحلات و پاتوق
 به بیرون دروازه آمد سپاه هنگام تشریف راهویژه بههب

 ند آئین بر باغ شاهببست راههفته پیش از تماشا بهبه یک
 به حرف مخالف رساند شکست خواست با ضرب دستچو نظمیه می

 فرستاد و آمد هزاران هزار ز مردان بیکاره و کاردار
 نهادند بر سر کلاه بزرگ سفیران افغان و مامور ترك

 کمر بسته همچون در بارگاه یکایک برفتند در باغ شاه
 راهروان شد به وزیر سپه خود پدید آمد از راه تمثال شاه
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 سرافکند و آن هدیه تقدیم کرد پیاده شد از اسب و تعظیم کرد
 شتر کشت و در پاي قاصد فکند قربانی گوهر ارجمندبه

 راه  ت روان گشت و آمد بهبه عزّ به گردن بیاویخت تمثال شاه
 کمر بست گشتیم در این روزگار گفت با افتخاررفت و میهمی

 ر و شکوهروان گشته بر ره به فّ هسپاهی و مردم گروها گرو
 به کرسی ستاده بسی اهل فن با شعار بسیار و نطق و سخن
 وزیر سپه را ستوده گزاف زمانی ز هر جا بدي تلگراف
 زبان برگشوده به طبع گران در این موقع گرم بازیگران

 بسی گل فکندند اندر رهش بسی هدیه دادند بر درگهش
 نطق و به پست و بسی تلگرافبه  همه سرسپردند دور از خلاف

 نکوهش به عهد قجر شد شدید ها شد پدیدز سرلشگران نامه
 یکی سر بیفکند و پوزش نمود   یکی از مدرس نکوهش نمود

 سوي خانه آمد خود از باغ شاه   پس از صرف شربت وزیر سپاه
 ترکه شد باعث نغمه تازه در خانه شد باز روز دیگر

 یکی پشت سر با حریفان شریک کخواست بهر تلیمییکی پول 
 یکی ظالمش را رساند به بدر قدریکی از سپاهش نگوید به

 بسی سهل و آسان بر او شد پدید ز اندیشه آن را که هرگز ندید
 که آمد به تیپ مدرس شکست وزیر سپه گشت آئین پرست

 

 استیضاح مدرس از سردارسپه

 د و گیروداربه مجلس هیاهو ش به سیصد سه افزون ز بعد از هزار
 مدرس به دل آه سوزان کشید چو تصویب صورت به پایان رسید

 نین افکن اندر هوا بانگ زدط به پشت تریبون برافراشت قد
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 ترشده خاطر خلق آشفته بگفتا که چندیست از یک نفر
 د صدر دولت وزیر سپاهبو عمودي است اندر کف خار راه

 از رنگ خون بود دستش آلوده نه قانون شناسد نه حفظ شئون
 صد از صد گذشته فزون از هزار به هر روز آرد به مردم فشار

 گونه بگذشته بسیار کردبر این دریغ است از هرکه اظهار درد
 الحزنشده مملکت همچو بیت سپاهی چنان کرده بر مرد و زن

 به دست سپاهی بود آنچه هست بود تیغ در دست زنگی مست
 گونه رفتار باید چه کرداینبر  دریغ است بر هرکه اظهار درد

 به هرسو نظر میکنی نابجاست راه فناست مور ملت به چسان
 دست ردبه زندان کشیده بی ویژه در این هفته افزون ز حدهب

 دهم آشکارمن این نامه را می به ایضاح این دولت نامدار
 کنم ذکر آن را که مقدور هست   در این نامه ما را سه منظور هست

 که وامانده اندر کیاست بود سخن از سیاست بودنخستین 
 که دور است از فکر و تدبیر پیر خطا رفته در کار خود آن وزیر

 ه کشور ندارد ز هر سو امانک رسوم سیاست ندارد چنان
 که نه دشمنی میشناسد نه دوست دوم ذکر و توجیه کردار او است

 هنه از شاه و قانون کند واهم بود مشی او بر خلاف همه
 به ظاهر وزیر است و باطن چو شاه خواهخیالش بود ضد مشروطه

 کز این بیش گفتن مرارت بود ام اخذ غارت بودسوم گفته
 نمانده دگر ثروتی در میان ز بس کرده ناخود ز ایرانیان

 بگوید که مصرف شده در چه راه برو ضبط اموال هر بیگناه
 و در نفیس  جا اندر آمد چبه چون شد نامه تسلیم دست رئیس

 زودي دهم وقت آن را نویدبه رئیس آن زمان گفت دارم امید
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 بود از مدرس نه از انجمن ان سخنسنجات آن زمان گفت این
 صلاح و سعادت شود آشکار شود طبع و در انتشارکنون می

 به وقت نکوئی کنم واگذار رئیس آن زمان گفت با اعتذار
 ح خود را نماید بیانکه ایضا دهیم این زمانبه دولت خبر می

 به برنامه گویم سخن آشکار کنون گر ز مجلس بود اختیار
 فکندند سرها به یکباره زیر به تصدیق آن دوستان وزیر

 ملک در پیش بود و آمد به در شیر نر چسانمدرس برون شد 
 همی رفت و در خانه اندیشه کرد   به امید ایضاح و گفتار درد

 

 روز استیضاح مدرس

 ز یک هفته از پیش بگرفته بهر زرگان احزاب شهرسران و ب
 رفتند جا هر یکی با نفاقگ به صحن و به منبر به راه و رواق

 نظامی گرفته نظرها به خشم اقلیت افتاده در زیر چشم
 بر این دسته امروز اصلا نبود بلیط ورودیه از صبح زود

 بود تیغ و شمشیر تیزبه میان می ز سرچشمه تا داخل صحن نیز
 ز اعوان خویش کسهرآنفزاید  به سامان امروز از روز پیش
 میان در میان بود هر سو روان پلیس خفی داخل مردمان 

 واهمه به مجلس برفتند بی کنان اکثریت همهتفرج
 روان گشته هر یک به صد التهاب اقلیت از بیم مکر و عذاب

   به مجلس عیان گشت و آمد ز ره چو پیش از همه خود امیر سپه
 زدند تکیه بر جاي چون بندگان   به مجلس گروه نمایندگان

 سلیمان محسن علمدار شد چو خود اکثریت نمودار شد
 که ناگه مدرس بیامد ز در همه گوش داده به زنگ خبر



927 
 

 داد سخن درس چنین دادم ها فرو گشته اندر در دهننفس
 به هر سو بود یک نظامی به راه مگر مجلس امروز چپ کرده راه
 فرومایه بر آن زبان برگشود مدرس دمان رو به مجلس نمود

 مدرس بماند نگون تا ابد به تحریک دولت یکی نعره زد
 زبان بر نکوهش چنین کرد ساز مدرس چو بشیند برگشت باز

 چو من گر بمیرم ندارم گناه چنین اشتباهشگفتی بود این
 پس از مرگ نیست دیگر خبر کس فریبد شما را به زرچو آن

 فرومایه زد نیش بر زخم او چنین گفت و بگذشت از پیشرو
 بدو داد پاسخ خودم زنده باد بگفتا مدرس ز نو مرده باد

 مدرس چنین گفت و آمد میان مکرر شد این گفته از این و آن 
 بادما خویش و سردارتان مردهش چرا من بمیرم که دارم مراد

 ي آستانربودند او را سو گروهی در این لحظه از دوستان
 بدین مرده و زنده بد بردوام هم از پاي دیوار و غوغاي عام

 بیفکند خود را کنار اطاق مدرس فرود آمد اندر رواق
 ز مجلس برون گشت و برداشت گام هیاهوي بیرون و فریاد عام

 سوي مجلس آمد به خود آرمید ها رمیدوزیر سپه زین سخن
 چنین کرد ساز   زبان بر مدرس چو اندیشه بنمود و برگشت باز
 چو محبوس کف بر زمین برنهید   شما جمله محکوم حکم منید
 امیري میان در میان راه بست به نزد مدرس بیامد چو مست

 که بتواند آسان ز آتش گریخت بر آن آتش گرم آبی بریخت
 بیفکند چوبی که آمد بپاش به بیرون کابینه تیمورباش

 روز دگر شد وزیربینه به کا دلپذیر به سردار شد خدمتش
 ترکه در اکثریت شود چیره مقدم دري بست در پشت در
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 کرد پشتز جنگ مدرس نمی شنیدم که الوار با چوب و گشت
 که رزم مدرس کند آشکار وزیر سپه دمان از کنار

 ریاخموشی گرفتند و شد بی پیرنیا چسانبزرگان مجلس 
 وزیر سپه از مدرس گذشت گونه اوقات مجلس گذشتبدین

 اهبه روز دگر وعده شد اشتب ز مجلس برون شد وزیر سپاه
 

 فشار به اقلیت

 داغنخورده چلو روز و شب داغ رم سراغکسی را به طهران ندا
 به نائب چلویی سه مرد جوان ویژه به بازار در آن زمانهب

 به بازار جائی کند انتخاب گرسنه شکم زیر دود کباب
 د پاك و دور از دماربُکبابی که  خدایش بیامرزد آن روزگار

 این هر سه تن نامداردست مربه نج تمیز و کره در کناربر
 به سوي وزیر سپه کرد رو در این دوره این نایب نیکخو

 در آن روز پرشور آمد به ره به تاثیر امر وزیر سپه
 ببوسید بر عهد دیرین سریر به تکلیف یاران و امر امیر

 اش مسخرهل وارونهبزد نع گشاید گره از او خواست آیا
 بر آشفته نایب بیامد به پیش   مدرس چو باز آمد از راه خویش

 بزد مشت محکم مراو را به سر بجوشید بر خویش و از پشت سر
 گشت نی کرد بر او نگاهوانر گونه کآمد به راهمدرس همان

 گشت و نایب روان پشت سرروان کوه اندر گذر چسانمدرس 
 گشته مانند مور و مگسروان ش و پسگروهی به دنبال و از پی

 گشته در پیش و پس تا به درروان زاده جمع دگرسوي حائري
 کتک خورد در خانه شب آرمید بسی چیرگی کازرونی بدید
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 هلاکت بدیدند و جان در تلف اقلیت امروز از هر طرف
 به دشنام آنان گشوده زبان به دستور نظمیه این گمرهان

 درمدرس نیامد ز خانه به دگربدینسان چو بگذشت روز 
 فرستاد پیش نمایندگان خود از بیم و از هول درندگان

 چنین داد پیغام او آشکار ملک آمد از راه با اعتذار
 به مجلس فرستاد گفتار خویش مدرس که فرموده باشد ز پیش

 بود دست تحریک میر سپاه ز هنجار مردم که دیدم به راه
 به بستر ز پیمان من فتاده کنون عده از رفیقان من

 ز احوال دولت ندارم حواس ز رجاله نبود مرا چون هراس
 به مجلس بگویم سخن چون و چند گونه آزار و زجر است و بندچو این

 گشاید سخن به رغم وزیر بود اکثریت نگهدار میر
 که مجلس بود نگهدار او توانا نیم بیش از این گفتگو

 

 خان سپهدارخودکشی ولی

 خان مازندرانی یکیستولی روطه دانی که کیستسپهدار مش
 بود نام او در بسی فصل و باب   خان همان است در این کتابولی
 نه مازندرانی بود نی ز رشت خان که تشریح حالش گذشتولی

 در آن خطه دارند بس نام او تنکابن است جاي اجداد او
 ز رودآب و از دیم و آب قنات سپهدار داراي صدها دهات

 به هر قسمتی داشت مال و منال داشت مالتنها در آن خطه می نه
 ز تیر و کمان تا تفنگ و قطار پدر در پدر بوده خدمتگذار

 پدر در پدر بوده صنف سپاه به دربار قاجار و از پیش شاه
 ها بیامد به خویشز لشگرکشی زمان مظفر شهنشاه پیش 
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 ردار شداز آن پس سپهدار و س چو نزدیک چندي به دربار شد
 نار آمد و یافت راه خلافک به دور ستبداد از تلگراف

 از آن پس طرفدار مشروطه گشت   به مشروطه پیوست و آمد به رشت
 بیفتاد در تنگی روزگار چنین مرد با اقتدارغرض این

 پایی به پایش بزدجهان پشت بگذشت عمرش به نزدیک صدچو 
 به جانش نشستکه یکباره تیري  همیشه سخن گفته بر زیردست

 فرود آمد از وام او چند سال ز مالیه مامور مال و منال
 بپیچید بر خویشتن از حضور کسی کو به یک عمر نشنیده زور

 خود دید سنگینی دهد مالیاتبه همیشه گرفته ز دولت برات
 به املاك او بود دستی به غیب ز جایی دگر کار او داشت عیب

 قیل و قالپس به تعویض بی از آن نظر بود توقیف ملک و منال
 فشاري بر او آمد از پهلوي بزد خویش را بر سخن نشنوي

 براي طلبکار کاري رشید   رسیدپو فشاري میلسدکتر ز 
 د از اصل املاك و اموال بیشبُ داد مالیه پیش حسابی که می

 به طهران و مازندران تا محال ز مالیه شد حکم توقیف مال
 گشود از براي خیالش بغل لسپهدار آشفته از این عم

 به سوي حرم گشت در دم روان بدان سن پیري به پیکر جوان
 ز روزن بپوشید بر بست راه بودیشان جایگاهاطاقی که می

 به یک تیر آتش نمود انتحار به وقت پسین خاطر بیقرار
 رسیدند وقتیکه افتاده زیر شنیدند یاران صدایی ز تیر
 بر روي آن نامه پیراسته که به خانه نهاده یکی خواسته

 ندیدم چنین دوره پرملال نوشته که در شصت و هفتاد سال
 نه از آبرویم نه احوال من نه جانم مصون و نه اموال من
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 همه هرچه دارد برو پهلوي عیان بود پیشم دو دست قوي
 بریدم ز پیري هزارم هوس بودم اندر قفسچو مرغی که می

 

 زلزله در تربت

 تکانی به تربت رسید آشکار ن ز بعد هزارز سیصد دو افزو
 فتاد از فلک بر زمین ولوله در این سال مشئوم زین زلزله

 فلک ارمغانش به بیداد گشت شب پنجم ماه خرداد گشت
 بپیچید طومار روي زمین به تربت بیامد غمی سهمگین

 بسی خانمان گشت زیر و زبر به شهر و به اطراف آن بوم و بر
 به یک لحظه دست اجل ساخت قهر و اطراف شهربه بازار و دکان 

 نه کس را به کس یاور مرد و زن نه غسال ماند و نه گور و کفن
 شدي زیر باررو بر زمین می حواشی و اغنام افزار کار
 دل آزرده گردید شاه قجر سان خبرچو آمد به طهران بدین

 فرا خواند اشراف و میر سپاه به دربار آمد همان لحظه شاه
 خود آراسته در بر شاغلان ان کشور ز خرد و کلانبزرگ

 گرفتند هر یک بجائی قرار اعتبارز بازارگانان با
 ز مجلس گروه نمایندگان سراي بزرگان و دانندگان
 که شاهنشه آید ز بیرون سوار نشستند در حالت انتظار

 که ماراست خاطر ازین ره غمین شهنشاه قاجار گفتا چنین
 تزلزل فتاده به خرگاه طوس عبوس به تربت جهان کشتگانش

 بود خسته و مرده از آن تکان مکانکنون خاطر مردم بی
 بر آن مردگان بیقراري کنید   شما را بخواندم که یاري کنید
 ي افسرده سازید شادهادلکه  برون آید امروز در دست و داد
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 فرستید تا کس نگردد هلاك لباسی و پوشاك و خواب و خوراك
 زودي بدان خطه گردد سواربه وص و افزار کارکمیسیون مخص

 نویسد در این نامه آید به پیش کس تواند به مقدور خویشآنهر
 ز خود کامجو مردم مرده کرد شهنشاه خود مبلغی هدیه کرد

 تعهد شد از زمره مرد و زن وجوه فراوان در آن انجمن
 سو روانرئیس بلد شد بدان به پایان گفتار شاه جوان

 بر آن مرد و زن داد در جا سپرد ک به نسبت وجوهی که بردبه هری
 به طول زمان گشت ترمیم راه کم و بیش از آن بهره پادشاه

 فنا شد به روز دگر پایتخت رئیس بلد شد چو بیمار سخت
 به نخجیر درد و مرض شد شکار ز امریکیان آن نکو مستشار

 

 قتل عشقی شاعر جوان

 این شاعر نوجوان است کم بر اگر آسمان خون ببارد به غم
 ي آزاده پرهادلز خون ساخت  غم مرگ عشقی به تیر ترور

 که تیغ شرر ریزد از استخوان به یاران عشقی غم آمد چنان
 به ناحق از این نوجوان ریخت دم زمانه برآمد سراسر به غم

 پناهفکندند تیري بدان بی سه تن دزد روبسته در صبحگاه
 گشته آن هر سه تن در درونوانر خون ز دژخیم نظمیه چون ریخت
 ز خونریزي آمد به درگه ز سر جوانمرگ بیچاره آمد به در

 همان لحظه قاتل بیامد برون   ز تیر شرر شد جوان غرق خون 
 به نظمیه کردند او را روان هنوزش رمق بود آن ناتوان

 خواست باشد در آنجا مقیمنمی داشت بیمز دژخیم نظمیه می
 بدو با تبسم سخن کرد ساز بالین خود دید بازملک را به 
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 به قلب من افکند تیري به خشم مرا قاتل آمد به نزدیک چشم
 که با امر نظمیه بسته میان سه تن قاتل جان بدیدم عیان

 به خونم دگر کس بیفکند ژرف گرم حرف از آنان مرا کرد یک
 تب فتادم از آن خواب در تاب و من این قصه را خواب دیدم به شب

 همان قاتل آمد به من کرد خشم  خود آن خواب را دیدم اینک به چشم
 رخ ارغوانیش گردید زرد چو تفصیل این خواب تقریر کرد

 غنچه نشکفته از کار ماند   چسان لب نیم رنگش ز گفتار ماند
 که دولت ز ملت نباشد جدا کزین پس امیدم بود از خدا

 گردند عازم به راههمین هفته  رسیده است چون مژده پادشاه
 دل و جان ملت بیابد فروغ اگر راست باشد نباشد دروغ

 همه بهر دیدارش گردیم روان به درگاه آن پادشاه جوان
 به طهران بیاید به خیل و حشم به تصویب این مجلس محتشم

 زودي زند تیکه با احترامبه تمنا کنم بنده با تلگرام
 ر و شکوهو را به فّستودند ا به تصدیق او مجلس از هر گروه

 گرفتند جشن و سروري به راه به روز دگر در صنوف سپاه
 بیفراشت بر بام و بر سر نوا به فرماندگی تمام قوا
 ز مجلس بزرگی و ترفیع او  اوجراید نوشتند توقیع 

 زمان کمی تا بیالود خاك فضاي سیاست بشد صاف و پاك
 هیببدادند او را ز زندان ن مداران آدم فریبسیاست

 که هم پهلوي ماند و پادشاه چو مجلس رهی یافت با قدر و جاه
 نه عذري بجوید به شور و فتن نه دیگر ز جمهوري آید سخن

 پنجه از دولت پهلويقوي شود کشور از قدرت معنوي
 کنون باید از بهر او چاره کرد مدرس همی گفت با آه و درد
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 طین زندچو عصر قجر با سلا بود عیب این مرد بگسسته بند
 زند تکیه بر مسند پادشاه جز این آرزویی ندارند بگاه

 ندارد دگر آرزویی به وي بجز تخت و تاج سلاطین کی
 

 توطئه بر علیه وزیر جنگ

 فتاد از رخ اختناقی نقاب انقلابشنیدم در این سال پر
 از آنان بسی گفته بیرون فتاد به قزوین چو سارق به زندان فتاد

 به طهران روان شد ز آدمکشان ن بانشانبه دستور مرکز دو ت
 چنین شد ز آدمکشان کشف راز به هنگام پرسش ز روي نیاز

 که سرش بود تاکنون بر دوام نهانی مرا خواست طهران قوام
 به خامی کشیدند ما را به راه به منظور قتل وزیر سپاه

 اش بیشترکمر بسته در کینه این نقشه پرخطرگروهی در 
 سپاهزنم تیر آتش به میر ان به راهلوخکه هنگام مجلس ج

 زده تیر پران کشم انتقام جلوخان مجلس به هنگام عام
 که باید حضوري نمایم بیان نهان دست شخصی بود در میان

 هزینه دهد بر دو تن مرد ترك   ز فامیل یک دودمان بزرگ
 بود گوئیا دستشان توي کار دو تن از بزرگان با اعتبار

 ز قزوین فرستادشان پایتخت نظمیه سخت به دنبال این نقشه
 که این نقشه باشد به دست قوام گزارش چنین داشت عنوان نام

 بکوشند در کشتن پهلوي شگفت آنکه با این سپاه قوي
 ز سرچشمه بربست راه سفر سان خبرسپه یافت اینچو میر

 به زندان کشند هر دو تن بدسرشت به دژبان و نظمیه فرمان نوشت
 یکایک به زندان نوشتند نام ته همه ز اتهامبه غفلت نشس
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 که خامش نشیند ز گفتن عوام بهانه شد این گفته از قوام
 سخن گفت و نظمیه شد پایدار به دربار و هیئت از این گیرودار

 نهان شد قوام ابتدا در نظر جراید نوشتند چون این خبر
 به پیشش روان گشت و گفتا سخن یکی از بزرگان آن انجمن

 که بیهوده دیگر نشاید تلاش کیف اسرارشان کرد فاش کم و
 به توقیف نظمیه آمد قوام ها در عوامچو شد روشن این گفته

 ز موقع شناسی بشد کامیاب فروتن ز حدي سقیم از صحاب
 ز راهی مکن کژ روي به نظمیه گفتا چنین پهلوي

 که ملت بداند منم مستقیم بکن فاش و روشن صواب از سقیم
 زبان بر زبان نشر گفتار شد او طبع اخبار شدبه دستور 

 بود در نهفتکه سري مرا می به حین عمل روزي اعلم بگفت
 حضور وزیرم کنون آرزوست چو این سر پنهان بود راز دوست

 دهم شرح اخبار نزدیک و دور مرا گر بخواهد روم در حضور
 عیان کرد فرمان دست قوي طلب کرد او را سحر پهلوي

 مایه نیستخبرهاي نظمیه بی ی سخن یاوه نیستبدو گفت گوئ
 گشایم زبانگرم جان دهی می ولیکن مرا نیست تامین جان

 بپوشید از او گوئیا هر گنه سپهچو بشنید آن گفته میر
 بر آن شد که گیرد ز خان انتقام بدو گفت آري به رغمت قوام

 به گرد تو افتاده آدمکشان در این انجمن عده با نشان
 سرانجامش امروز کی بد سخن نبودم در آن انجمنمن ار می

 نمود از کف نادرستترور می قوام از خباثت به روز نخست
 که دوزخ بگیرم به جاي بهشت دیدم این کار زشتنشایسته می

 به اسرار و احوال دانا تویی   کنون هر چه خواهی توانا تویی
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 مهان   بگویم سخن این زمان بر ام در نهانپر از درد بنشسته
 رويشگفتی گرفت از چنین کژ سخن پهلويچو بشنید اینسان 

 کشمطناب غمت را به جان می بدوگفت زین راستی دلخوشم
 به مهرم از این پس تو دلشاد باش بدو داد فرمان که آزاد باش

 کند مطلع مردم پایتخت از آن پس به نظمیه شد حکم سخت
 به مردي رهانمودم من او را  بها که پاداش این خدمت پر

 مگر سعی و عمرم نیارد دوام ولیکن نبخشم به جان قوام
 سان دروغمظفر نگوید بدین درستی نباشد فروغکه گر در 

 شفاعت نموده شب از پهلوي پس از چند روزي دو شیخ قوي
 از ایران معبد شود با شتاب    که با راي مستوفی از التهاب

 اند قوامبه خاك اروپا بم براي ابد تا نماید دوام
 قوام از میان رفت و شد پایه سست بود یابد درستاگر نقشه می

 گرفتند از این خبر انتباه بزرگان و اشراف دربار شاه
 به فرمان سحرگه اطاعت نمود چو مستوفی از او شفاعت نمود
 به خانه روان گشت و برداشت گام ز نظمیه بیرون دو روزي قوام
 گشت و آن خطه افکند رختروان به سوي اروپا شب از پایتخت

 که از ملک ایران نیامد به رشت ز ده سال افزون گمانم گذشت
 نشسته به یکباره پیر و جوان ز تادیب این مرد با استخوان

 جز این ره به گیتی ثبت خطاست چنین است راهی که دست خداست
 

 الاسلامالملک و ظهیرتوطئه مشار

 از ره انتظام  به دولت رسید  یکی نامه از حکمران نظام
 سخن رفته از کشتن و از محن   نوشته نهان در یکی انجمن



937 
 

 محرك بود یک وزیر قوي به قصد ترور کردن پهلوي
 کس وزیر مشار است و باشد دگر بود چون ظهیرز روحانیون می

 مشیر و معزز به قصد فناء ضیاءون و لدو معفزون زان 
 ات کف از آستینگشوده  به جر به قصد ترور این گروه از کمین

 تجري کند دوره پهلوي رويچنین کجشگفتی بود این
 نکرده عمل گشت کشف نهان عطاي خدا بود کاین گمرهان
 به زندان کشند جمله در پایتخت بدو داد پاسخ به فرمان سخت

 یکی را فرستاد در پیشگاه هراسان نگردیده از پادشاه
 آشکار  که تهمت معین شود  که باید به تحقیق آید فشار 

 کشیدند او را ز دربار شاه   به دستور سردار و حکم سپاه
 سه تن کشته گردید و رفت از میان پس از بازجوئی که شد زین و آن

 مجازات دیگر به تشدید شد مشار از گنه رست و تبعید شد
 نشستند و کردند اسرار باز گروهی از آنان زمانی دراز

 سرهاي خجلت به زیرفکندند  به اقرار عصیان به پیش وزیر
 گر کسان سخت و محکم بتاختبدی یکی را ببخشید و آزاد ساخت

 به تفصیل و تشریح آن بوده چون بیانیه در دم بیاید برون
 گونه عصیان نبینم به چندکز این بلندنوشت اندر آن نامه سر

 بود روبرو با دو دست قوي رويبه من هر که دارد سر کژ
 ها خیالچنین دشمنیبود این لمن آنم کز اینان نبینم زوا

 به زندان فزون آمدش درد و تب   از آن دسته سالار فاتح به شب
 که بر کشتن پهلوي نیست راه به عبرت نظر کرد دربار شاه

 اروزارت به درباریان گشت خو ز طهارت بیرون گشت زان پس مشار
 ناظر خشک و تربود پهلوي  ن کرده دانست شاه قجراز ای
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 نه بیمش ز شاه است و نی روز جنگ سخت محکم چو شنگ بود دست او
 

 نان و شورش

 هاي نان بوده از کار بیشسخن همیشه به طهران ز اقران پیش
 به پاتخت شد شورشی ناگهان ندانم چه دستی بد اندر نهان
 روان گشته مسجد به حجره و رواق به بازار یکدسته زن با چماق

 ن در خیابان قبادبه عنوا دم ناي روئین و فریاد داد
 تو گوئی عیان گشت روز قیام دمادم فزون گشت غوغاي عام

 نشینان گرفتند قهر  به مجلس سران محلات و اوباش شهر 
 که دست رضاخان در آنجا نبود به طهرانیان شد چنین وانمود

 نامهبه دست رضاخان نماید ب خواست این شور عاممدرس نمی
 ود بر شور و شد بیشتربیفز القصه این خلق آشوبگرمع

 شکایت عیان بود از وضع نان به هر خانه در پیش روحانیان
 به مجلس رسید این خبرها تمام به روز سوم بود کز راه نام

 هیاهوکنان آمده تا رواق ها به چوب و چماقز سرچشمه زن
 ناگه به دربیفکند سنگی به بندي به دور کمرزنی بسته

 به مجلس ببستند راه فرار هزارد از سی گروهی که افزون بُ
 طرفدار هر جانی و ناکس است زد که این مجلس استیکی بانگ می

 ها بیفکنده در کنج حلق  نفس نمایندگان جمله از بیم خلق
 سپاهی به مجلس خبردار کرد در این لحظه برخاست از راه گرد

 گرفتند در پشت سنگر مقام مسلسل نهادند در روي بام
 به یاري رسم این زمان بیدرنگ داد سردار جنگ در این دم خبر

 بزد خویشتن به درندگان وزیر سپه با نمایندگان 
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 به نرمی گشاید به مخلوق چهر مدرس از او خواست با روي مهر
 و دست ادب را نهاده به فرقد خلقو تحجیب نخستین به تهدید 

 نکردند آسان بدو گفتگوي به پاسخ نمودند توهین بدوي
 بپیچید بر خویش و آمد به راه ن خشونت وزیر سپاهچو دید ای

 سپس کوشش و بردن تن به تن بفرمود اول به نرمی سخن
 چون و چند  فزون گشت و کردند بی به بیرون مجلس به گیر و ببند

 گناه کشیدند زندان بسی بی سوار و پیاده ز هر سو به راه
 ر سختنشانی شد از قدرت و زو از این جنگ مرموز در پایتخت

 ز بدخواه دولت کشید انتقام نامبه هر روز نظمیه از ثبت
 زندان طهران نمودند راههب وئی چو ماهگز  به عنوان آبرو

 به پرونده شد دل خستگان ز بلواي نان نام سردستگان
 به حرف نمایندگان گشتند دور از این به چه خواهد که خلقی به زور

 بود اضداد شاهمقرر همی  نظام حکومت به یزدان پناه
 بچسبیده سردار همچون سریش گفتار خویش مدرس پشیمان ز

 که هر کس توجه به ایمان نمود گیري به طهران نمودچنان سخت
 کشیدي سر دشمنانش به بند   از این نعل وارونه آن هوشمند

 بدو گفت رو با مدرس بگو شدي روبروبه ایراد اگر می
 و حکم نمایندگانبود راي  گیري بر زندگانکه این سخت

 کشیدم چنین تیغه آتشین نشینکه بهر آئین مجلس
 بود از مدرس گر آمد به دور جور و چنین کرد ظاهر که این ظلم

 

 به ایران مهاجرت علماي نجف

 نزار هادلز کین فلک گشت  زسیصد دو افزون ز بعد هزار
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 که آمد به ایران قواي قزاق اي شد به ملک عراقچنین فتنه
 بود خاك وابسته از هر جهت و امید که این مملکت همه نیک

 بود مشهد و مرقد تابناك بسی قرن و سال است کین خاك پاك
 ابر شیعیان بوده اعلا سریر بود ثبت تاریخ و لوح ضمیر

 به نیکی و پاکی بدي برقرار همیشه به این مشی و قرب جوار
 ور  نه باب سیاست گشوده به ز نه ایران تمنایش از حق به دور

 دي در امانعراقی ز ایران بُ به اقران بسیار و دور زمان
 که بر هر دو نبود مجال سخن من این قصه گویم به ارباب فن

 گرفته در آن خاك مینو میان دو میلیون و یا بیش ایرانیان
 ع شد رواقوشرز عثمانیان  الملل در عراق   چو شد جنگ بین

 شد کشور تاجداربد ایران که  آن کشور داغدارآساي تن
 که شد روز پایان رنج و تعب بسی سرافرازي به مهر عرب

 افشان شود جاي خارکه روزي گل شد به ما افتخارو میاز این به چ
 عرب مستقل شده ز دربار ترك ویژه که در اختلافی بزرگهب

 چراغش فروزان برآمد ز شب عراق عرب مهد علم و ادب
 ون گشت دستی نهان در عراق  بر در این سال تاریک و عهد وفاق

 به بیگانگان است دائم به کین دید صدر فروزان دینچو می
 ندارد به تمکین سر اشتیاق به قیمومت خارجی در عراق

 بریتانیا کی شود کامیاب ز سوي دگر موقع انتخاب
 جست خالی ز آئین و کیشهمی که یک مجلسی بهر منظور خویش

 بیگانه کاري نماید به خشم که خواست ملت ببندد به چشمنمی
 بر این هر دو کشور بیفتد نفاق بیفکند شوري به خاك عراق
 کشیدم بر رغم بیگانه صف ز اعلام دین ویژه اندر نجف
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 نهادند پاي عمل در میان تقلید و اسلامیان مراجع
 جوئی دولت انگلیزبه کین رفتند مردم همه تیغ و تیزگ

 ان کمر بسته بر جنگ تنگ  بزرگ شد این تیرگی باعث شور و جنگ
 ببستند عهدي کند اتفاق  به ایرانیان نخبگان عراق

 نمودند تحریم و بس اهتمام آنان تمامبه تحریم مجلس مر
 نمودند چون دیگران شور و شین ز بغداد تا خطه کاظمین

 نمودند تمکین به شهر نجف تمام مساجد به شور و شعف
 ریاش همه بینمودند شور در این شور و ضد بریتانیا
 به کشور بود شور و غوغا بسی نوشتند این گفته خالصی
 نهادند طرحی به تکلیف شاق به تبعید ایرانیان از عراق

 از آن خطه آمد برون خالصی سخن در میان زین غرض شد بسی
 کشیدند رخت سفر از نجف مراجیع دیگر به شوق و شعف

 ر مشام  رسیدندشان بوي وطن ب چو آن پیشوایان با احتشام
 به گردن فکندند مردم کفن چو آمد به طهران خبر زین سخن

 ها باز تیزبشد آتش کینه نجار زشت بد انگلیزز ه
 الحزنگشت بیت چسانمساجد  ز تبعید اعلام دین مرد و زن

 فکندند اشک تحزن به زیر به هر شهر ایران صغیر و کبیر
 وت بکشتکه بیگانه بذر عدا به دولت گران آمد این کار زشت

 روينکوهش نمودند زین کژ د از پهلويپروتست سختی ش
 توقف نسازد در آنجا بسی تمنا شد از محضر خالصی

 به دیدارشان هر که سازد قیام گشوده زبان هر که از خاص و عام
 که قم شد مکان بزرگان دو سال بسی لطف و حال بسی سرفرازي

 د تکان  به اسلامیان سخت آم ز کردار و رفتار بیگانگان
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 بدان مرکز قدس بگرفته راه پس از مدتی گفتگو ز امر شاه
 بدان خطه افکنده میعاد خویش مانند پیشسران تشیع به

 سفر کرده با جمع روحانیان به پایان دیدار ایرانیان
 ز قم ره سپردند بعد از دو سال به سال نکو روز فرخنده فال

 اسلامیان در میان گرفتند فرخنده جسم و جان یار ایرانیان چسان
 چون مغزي بیامد دوباره به پوست دوباره به تکریم و اصرار دوست

 

 سیم در قصرنصب تلگراف بی

 سیم آمد شریکبه نیروي بی وزیر سپه اندر آن سال نیک
 سیم شد موجب فرهیز بی چنان یافت در کار لشگر بهی

 فراخواند و کرد ابتدا اتصال وزیر سپه از تمام رجال
 ها بدیدند برپا دو شهر  دکل گان و از بزرگان شهرنمایند

 زمانی بجا اندر آمد سکون دم که آماده شد بر ستوندر آن
 به نام شهنشاه جان تابناك گشود از سخن نام یزدان پاك

 همه خاك این کشور آباد کرد چنین گفت آن را که بنیاد کرد
 ر و هما ساخت رشک برینبه فّ بساط تمدن بنائی نوین

 داد سخن وزآن پس چنین داد برجانب انجمن کرد نظر
 اندسدي اندر ره امت چسان ندانکوهش بر آنان که در غفلت
 به اندك زمان برگذشت کاروان به غفلت گرفتند ما را چنان

 به طعنه چنین گفت سردار جنگ به دستش گرفته قوا بر سه رنگ
 بکوشم به جبران بگذشته بیش کنون من به پاداش ایام پیش

 نباید چو پیشینه ایام خفت   به تلویح زان پس نظر کرد و گفت
 گونه افکار دارم هزاراز این دهد روزگاربسی فرصت ار می
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 ها بجا یک زمانبه پاشد دکل بگفت این درید چون ریسمان
 کف و دف به پا شد با اثر بزرگان به نامش کشیدند سر

 اکتساببه توصیف سردار با  جراید نوشتند با آب و تاب
 پوشی گرفتعیان دید و زان پرده خموشی گرفت مخالف ز گفتن

 سیم گفتند و قصر قجرز بی به پاتخت مردم به روز دگر
 که شد مشی ما طالب زندگی توانگر شد ایران به فرخندگی

 هاي فولاد گردد سواردکل دید این روزگاربه خاطر نمی
 داد این اساسبه سردار لشگر که  به مجلس نمودند شکر و سپاس

 به تفسیر خود بذر غیرت فشاند   اقلیت از این خبر خیره ماند
 که با دست نکبت به ما رو نمود یکی گفت این تلگراف از که بود

 یکی گفت از دولت شوروي است یکی گفت این مانده اجنبی است
 یکی گفت سیم سپه برده است یکی گفت اسباب واخورده است

 به عبرت نظر کرد و بذري بکشت تهاي زشوزیر سپه این سخن
 ستودند او را بسی آشکار آنان که بودند داناي کارمر

 به ایران همی داد روح جوان به هر روز و هر لحظه آن کاروان
 

 نقطه سی و هفتوکالت سردار سپه از 

 چنین گفت با صدر سرلشگران یکی از بزرگان بازیگران
 نصیبشود بی کسآید آنکنار  که امروز گیتی بود پرفریب

 مکن زان تحاشی چو اهل فنون چو مشروطه خوانند ما را کنون
 آن را که خواهی ز قانون ستان  هر بشو با جماعت تو هم داستان
 کس کند طرد توبود دشمن آن وکالت به مجلس بود شان تو

 به نام تو شیرین چو قند و عسل المثلوکالت به مجلس بود فی
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 خواهمبادا که روزي شود شاه پاهمشو ایمن امروزت از این س
 وکیلت کنند همچو بازیگران بکن حکم بر جمع سرلشگران

 شوي آشنا آن زمان پاسبان چو ملت برد نام تو بر زبان
 کنم انتخابات جاري به تیغ به پاسخ بدو گفت دارم دریغ
 چو کاري نباشد در ایران گناه بدو گفت این هم بود اشتباه

 که جرات نماید بگوید خلاف تلگراف از آن پس که نام تو شد
 که نادان بود آنکه این ره نرفت هر آن را که خواهی کند پیشرفت 

 پوشی تو از پایتخت  بکن چشم المثل کار تو گشت سختفیاگر 
 آمد به درضد و فنا نامش ز  چنان شد که گفتند با یکدگر 

 دنماینده از شصت و نه نقطه ش شگفت آنکه آن سال گویم چه شد
 زمانی بر این گفتگو شد دراز چو شد انتخابات پرجوش باز

 ز احزاب پیشینه آمد به پیش نمایندگان بیش و کم همچو پیش
 ز یاران او شد دوباره گسیل مدرس به طهران ز نو شد وکیل

 مدرس از این باب شد کامیاب ز بازاریان شد ملک انتخات
 اتخت بازه شد مشت جمعی به پک بشاهنگ مجلس چنان شد طراز
 بخواندند نام نمایندگان به هر جا به هر خطه خوانندگان

 قرائت نموده وزیر سپاه وقت قرائت به نام سپاههب
 که شد فتح این باب و این مدرسه   به سال هزار و سه صد بود و سه

 گهی در کنار و گهی در میان شه از بیم اوضاع و رنج و زیان
 ز مجلس تازه آمد به زیرخود ا به معمول هرساله چونان مشیر

 فرود آمد از تخت خود تا ابد شهنشاه قاجار از بخت بد
 زیرش به جایش شود پادشاهو دید آیا کزین رسم و راهنمی

 اگر هست آن هم بود چند تن مخالف دگر نیست گوید سخن
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 ستادند محکم به پیش وزیر بهار و مدرس زعیم و مشیر
 قصد شده کامیابیکایک به م ولی اکثریت که شد انتخاب

 

 شاهآخرین مسافرت احمد

 گشت هر سو چو جوینده راههمی زمانی نظر کن به کردار شاه
 بیستون چسانبه ره دید سنگی  ز پیرایه بیرون غمش شد فزون

 همه کار کشور گرفته به دست   گفت با خود که این خودپرستهمی
 بانبود گرگ و پوشیده رخت ش به خویش آمد و گفت کاین پهلوان 

 اگر بگسلد رشته باید چه کرد اگر سخت گیرم بدین تیره گرد
 شود خلق نادان ز مرگش غمین فتد گر ز آسیب من بر زمین

 چنین کرد با ناتوانکه شاهی  دریغ است و افسوس و اشک روان
 نه رامش بگیرد نه آرام جوي در این شیوه گر باشمش کامجوي

 چاره دید از سفربه خود منحصر  پر اندیشه آن شهریار قجر 
 شود هر چه باید کند روزگار نخست آنکه یک چند مانم کنار

 عیانش کند سخت از بعد من دگر آنکه شاید ولیعهد من
 برادر نگر کامیاب آورم بگفتا به رفتن شتاب آورم

 بزرگان ببندید بار سفر بگفت این و فرمود تا زودتر
 یشگاهلب از غم بیفشرد در پ وزیر سپه خود ز فرمان شاه

 برون باید چندي از پایتخت بدو گفت بیماریم گشت سخت
 ز توپخانه از شهر آیم به در به برنامه بگذار فردا سحر

 نهم رو به قزوین ز کرمانشهان گونه رهگیر با همرهانتو زین
 ز دربار شاهنشهی شد سوار به روز دگر خسرو تاجدار

 تیز شود چیره بر شاه شمشیر چو گردون بپیچید راه ستیز
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 ز دروازه آمد سوي باغشاه درفش شهنشاه در صبحگاه
 سرشک از رخ افکنده بر روي راه بزرگان به هنگام تودیع شاه

 ستادند مردان یسار و یمین به رسم همیشه ولی دل غمین
 ز قزوین بپیمود شهر و دیار    وزیر سپه در پس شهریار

 شد ز مرزبه شادي ز کشور برون  ز کرمانشهان جاودان گشت و برز
 بپوشید یکباره چشم از دیار آن شهریاربراي همیشه مر

 بیاد اروپا شد از ره روان بپوشید چشم از وطن ناتوان
 همی بود و تا شد چنین رو به روي وزیر سپاهش بدین آرزوي
 نرور به کام است و نالان به قبره برچنین است رسم جهان ست

 پس بیامد به خویشزیان دید و زان  شه نوجوان از سفرهاي پیش 
 ز بگذشته پاداش امروز دید ز لندن چو دیدي که فیروز دید

 بزرگان خود را کند در مغاك سه قرن است افزون که این خاك پاك
 خواهدمان گشته از دشمن کینه سلاطین با دانش و خیرخواه

 اند در هر مقام   لجن مال خلق مقامرجال هنرمند عالی
 شد عمر گرانمایه صرف محن تنز بیگانه نالم و یا خویش

 که نالم ز روس و بریتانیا کند گوئیاقلم سرکشی می
  ز مشی سیاست مکن گفتگو تو آگاه از این نکته تاریخ گو

 

 ورود ولیعهد محمدحسن میرزا

 ولیعهد خود را فرستم به گاه به هنگام رفتن چنین گفت شاه
 محمدحسن اندر آمد بدر شاه قجر ه پاریسچو آمد ب

 راه اروپا سوار د زبیام نگام بحران و تعطیل کار ه به
 بدست برادر درد تار و پود وزیر سپه مصلحت دیده بود 
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 شاد بختگوئیا شد از دیدنش  چو او مستقل پشت و آمد و رفت 
 ز دولت قرارروز برآن شد بیک منظور اصلاح و اوضاع کار ه ب
 بگردش فتاده چسان بندگان یندگانماتمام نمجلس ه ب

 کار شیره باطن مخالف ب به ر بزیررضاخان تظاهر بود س
 دارد امانبود همچو رستم ن مازندران  یکی گوید این نیو

 ملالو رنج و درد  هشد فراهم ال مشجنوب و یکی از یکی از 
 مهاربگیرد ولیعهد خواهد  دار یروگو ر شورش ز پدر این رو

 هشاولیعهد شد جانشین به  به برنامه نوشت میرسپاه 
 نفر تمامه طهران بیاید ب راد تجلیل و با احترام با اف

 به تن هودلباس نظامی نم ن ز و دبراهش ستاده هر سو مر
 واره یک گوشب ماست باشده نشان ک دار بیچاره چون زخمولیعهد 

 عیان گشت یکباره شور و فتن در بدن  هنوزش بود خستگی
 رد وزیرنداد زاکه ایران به آ شیر ممجلس فرستاد پیش  ز

 ت شود استواره کار وزارب ار ه به کو خواست آید دوباراز
 زیره بپاسخ بیفکند سر را  به شیرچسان آهن سرد گوئی م

 اریی شهرنه مجلس نه کابینه ن نه او یافت راهی به بحران کار 
 سخن رفت از نو بیاید قوام سرانجامیبگشت ن وزحران فب چو

 ي را بیارد براهوز تشویش  فرستاد پیش ولیعهد شاه 
 مگر از وجودم بیارم عدم دم که از شاه غافل نیم هیچ 

 گردد زخاك کرمانکه شه باز نشاید بر این گفته دیگر درنگ 
 اهنگکه غفلت ازین نقشه باشد  گو بگوید شاه  افرستاده ر

 انسردارگ نوشتند بر شیخ و بیک و طهران سه تن از نمایندگان ه ب
 سوار و پیاده نماید بسیج  خلیج ایلات سوار و هور ز
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 که بر عهد و پیمان نماید دوام وشت قوام اقدس نسردار ه ب
 و شکوه ه فّر ب ه اهواز آردب کوه هم از بختیاري هم از پشت

 کناره دریاب که تا لشکر آرد صولت بخواهد سپاه و سوار  ز
 تقامکشد پرچم انن به گردو م قیام ناسعادت ب بنام

 را دردم جواب هفرستاد  طرابولیعهد افسرده با اض
 ه علت کنممگر خود خموشی ب  منپیچم سر از حکم و غفلت کن
 استکه این نقشه آسایش جان م ولیکن بهرحال فرمان رواست 

 درگاه شاهه و آمد ب روان گشت یکی را براه  ئیومقصد گهمان 
 بود و نبوده شه رفته هنوز ب گفت و شنود وي دانا بر سخنگ

 خاك فرنگ خواست آید ز از او ج دیگر درنگای زگفتش نکرد
 خبرتم بیکه از کار ایران نیس گر ه پاسخ بدو گفت روز دب

 بدوري ما بود در تعکه از جمله  وضع و احوال شیخ عرب  هم از
 م تلگرا مقصد خود داشتمدر این  با احتشام شیخ  انز سام

 ساحل زده پرچم زرنگاره ب همه یک سره با سپاه و سوار 
 بود بهر کشور ز هر ره زیان ناي آشیخ و همراهیان تم

 البود در صلاح و سعادت وب ین دست پنهان در این چند سال چو ا
 عاقل بود که آن دست وفور مدرس از این نقشه غافل بود 

 ب بخت قجرشود شاد و شادا که امروز با خون صدها نفر 
 و بیار یکی تخم دیگر بکار لف فنا گردد از روزگار مخا

 قگناهم بود کرده ماسب چو من خود نیم غافل از دست حق
 قرار وثوقء اکه امض به لندن نکردم بپاس حقوق  

 سره م ببزد دست مهلم چنین ر همان دست مرموز سال دگ
 تعداد افزون بیاید ز راه ز ا زمانه ز من نارض بود تا
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 ختراهم بدم کوشش و کار سف تختپای ر لحظه دره والا به
 ازنم تیشه بر ریشه نارض دم ز دست قضا کرنجوانی 

 ستنییکباره  این دست وفور که کنون جز تحمّل مرا چاره نیست 
 نیست ولیکن کنون چاره جز خاك نیست  بگو تا مدرس مرا باك

 
 خانه سردار سپهو ین مدارس محصل

 واسمردم ربودند هوش و ح ز گروهی محصل برون از کلاس
 یدند فریاد و بانگ جنونکش تنی چند از اهل دارالفنون 
 گشته بر جانب چارسوقروان گروه دیگر کودکان حقوق 

 شی گرفتند بر روي دوشدرف خروش ه فریاد و افغان همه باب
 گشته بر جانب رهگذرروان به ضد قجر یک بیک پشت سر 

 میدان رسیدند باروي قهره ب ش قسمتی کوي شهر پس از گرد
 دند پیش وزیر سپاهرسی ند و طی گشت راه خیابان برید

 شاهجانب باغ گشت بر روان گروهی بدنبال با درد و آه 
 باد ردهاش خشک و افسکه این ریشه زد قجر مرده بادبانگ می یکی

 باشتاب بیفزوده در رهگذر بال وجواسئوخبر از همه بی
 به نزدیک سردار آمد دمان ن و فغادرفش جوانان بانگ 

 سخن گفت و آمد وزیر سپاه راه به یکتن  راه پذیره شد از
 و بد ازآن کیست نیک شکایت ز چیست در امان بپرسید افغان ز 

 گفتار خویش وزآن پس چنین گفت سرداد پیش  یکی زآن میان ناله
 ستوهچنین پرآمد ئی جوه کینب ه پژواین جمع دانشنخست آنکه 

 ستم دیده آیا ستم تا به چند ند دو قرن است این کشور دردم
 عالم مباده که این تیره مرکز ب را بباد  ه ایران ماقجر داد
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 ما  دگر کیست همراه و پیگرد تو بر درد ما  درنگ آوري گر
 بود کار نیکت ز اندازه بیش تو در مدت کوته کار خویش 

 کنون سرپرستی بکن از قیام کشیدي سبک تیغ خود از نیام 
 پذیریکی چون تو را نشد دل یر که پیش از تو بسیار آید وز

 نچیدم یک میوه از آن شجر ت قجر دس ري زیم خیندید
 یم و جاههبه بیگانه دادند دی ن پادشاه به یک قرن اجداد ای
 چو حاصل بود بودن پادشاه ی سپاه کنون با وجود تو ناج

 ته پیراسهر عیب و نقص تو  ز سته ب رتو اینسان بخدمت کم
 درگهتپناهنده هستیم بر  مائیم پویان چنین بر رهت چو

 زایران رود باشد کاین شه روآ اگر جان رود را ویم انخواه
 فشردبه دندان سختی ه لب را ب دو چو این گفته بشنید سردار گرد

 مدرس دهیدنصیحت به قصد  مجلس دهیده گفت این شکایت بب
 کار خویشمرا واگذارید بر  اندازه پیش ز ار وراچو باشد م

 فرمان رسید در سپاه سپس گفت و بگرفت راه به نرمی چنین
 خدمت ببستند تنگهر کمر ب ند چادري در دبستان جنگزد

 اهکمرها گشودند و پس جامه هاپناهنده گشتند در خیمه
 

 خواهان در بازارجمهوري

 دیگران هکمر بسته بر نقش یگران فروز نارآتش ا ندو
 بپاکرده شوري شود جنگ و قهر بازار شهر  نگام گردش زهبه

 عصیان و جمهوریان بود روز ن ببازاریان ت کی بزد بانگ
 پریش هادست قجر گشته دل ز ان و بازار خویش ببندید دک

 پیش وزیرعنوان شورش بهبه زیره ب بالا د با ما زبیائی



951 
 

 جا برکند پنج شاهنشهی ز کند همراهی  بخواهیم از او
 کند ترك ایران نیاید دگر شاه قجر به که او خود بگوید 

 ید شوري کهنبیک لحظه گرد ن یش آمد از آن سخندانم چه پ
 زیره ب بالا ز میسردویدند ک ضمیر بزرگان بازار روشن

 ره بریدندشان بند بند سر و بزن شد بلند  ریصداي بگ
 زمین بود دشنام و بد  همی از بود مشت و لگد  همی از هوا

 یتبزاومل یکی یکی توپ مل زد یکی توپ چیت یکی چوب می
 اندازه دادند فرد زیانه ب هوریان را میان د جمگرفتن

 آشکار کمربند خود را نموده آن فتنه یکتن کشیده کنار  از
 نینوا عیان فتنهشد  کزو نیفکند تیري بروي هوا 

 دگیا بود این زمان بنشتما گی بگفتند بازاریان جمل
 د شکستکه بر کسب بازار آم ت سنشر ین دگر دتامیم ندار

 داد راه عبور زاریاناببه  د از غرور نخستین فسادي که ش
 رويند ه ایوان مسجد نهادب همه اهل بازار در جستجوي 

 در دم پلیسمسجد فرستاد به  رئیس سان روان شدنیچو بشنید ا
 نمودند تیغ خطا در نیام گذشته با التیامبجبران ه ب
 بازیگران که جمهوریست کار ن شد گرانه بازاریان این سخب
 برگشت بختبود میپایه چو بی ختفکندند س زار جوشیباه ب

 ن درختای زن با تبر ریشۀب ختر سکنون بهر تکمیل این کا
 چو داري تو امروز دست توان انمز نیست در این تسامح روا

 شود ملت از طرز کارت ظنین ننیل روا گر بداري چتام
 ک ویرانه جمهوریستلمبر این   که داروي اصلاح جمهوریست

 نجمن د ازخمش با تبسم ش سخن نون شنید ایوزیر سپه چ
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 مدارس مخالف سردار سپه

 پریش دکانو شده کار بازار  شب جمعه و هر کس گرفتار خویش 
 نمودند کاري نشان از جنون چو آن دسته شاگرد دارالفنون 

 آنان گرفته تماس مخالف به کلاس هر بیر کزین گشت گذشته د
 پیش وزیررحی به فرستاده ش ضمیرجوانان با مغز روشن

 از آرمانود دور ب که این کار گمان شده خشمگین و هم بد
 جنگ گرفتند پول از سردار نام و ننگنوشتند کاین مشت بی

 گفتند و شنید  نمایندمین ما ز ند این گروه پلید تسما نی ز
 زیر ه ش بیامد بخود از پشت میز چو این نامه آمد بدست وزیر 

 پلیس را ه داسترفاین ربگیرد م سرئی به نظمیه گفتا شخص
 شد بکار برون ن مدارس میا همان لحظه سرباز و چابک سوار 
 پیش رئیس گرفتند و بردند زمین گشت یکسر سوار و پلیس 

 داد خود را نشانبر این دسته می کشانیه دژخیم آدممدر نظ
 زدي ش بندي یه برپابه نظمی ي نی زداهمی هر کس داست
 بر آزادگانزندان بیاید ه ب بر کودکان به تهدید و تخویف

 اهپیشهناف و همبازار و اصه ب ها اهل محلات و سردستهه ب
 تخت پای دنویسندگان هر که بُ رد تهدید سخت ک مردم همیه ب

 رد دامستگمخالف ب راههب صبح و شام ربه نظمیه درگاهی ه
 ستبدمدسته مشروطه یک  یکهب دسته ضد  یکهو ب ردسته یا یکهب
 یاند جمع بازارکه شاید کش ید شورش به جمهوریان ه امب

 فراهم همی کرد اسباب قهر ي بازار شهر مدرس به رو
 ارپرده را پروردگد که ناگه بز خبر مانده از روي کار همی بی
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 شورش در مجلسو روز دویم حمل 

 ختجهان شد فروزنده از تخت ب ره از رخ بیفکند رختشب تی
 نو اختر دلفروز عیان شد ز ه روزر بخاو فروزنده شد مهر

 ز عیدرو بهار است و فردا بود داران برآمد نوید شب زنده
 با نام و نشانگشته مجلس روان  کشاناران گردندنامهمه 

 صحن و حیاط بگسترد فرش در بهار نشاط به گلزار مجلس
 سپاهولیعهد بود و امیر خوابگاه  از ددر اول سري کام

 یکی کام ترشن یکی کام شیری خواب خوش  یکسچشم  نرفته به
 انزم یککند عشوه و نشاط  ان جهان فریبنده طبع تو

 واریکی پابرهنه دیگر کس س شد بکار گونه هر کس روانبدین
 در  زسبزش  عیان گشت چهر مدرس سحرگه چسان شیر نر

 نفخ صور یا دمیده بر او گوئ دور راه  زا دکه یک پرچمی آم
 بالاي چوب م سبززده پرچ ه همه پایکوب همه دسته دست

 بر ما هماهنگکه جمهور باشد  سبز زنگنوشته بر آن پرچم 
 سرخ و خوشرسیدند با پرچمی  ش وبا خر همهاز آن پس گروهی 

 بود انقلاب تقاضلکز آنان  ب ها پر آدیدهان سوي مجلس رو
 پیکر بسرخرسیدند یک سر انی گروه دگر ه اندك زمب

 آرمیدهزاران هزار این چنین  ید اگه قیامت دمنکه ئی تو گو
 گردزمین بر هوا رفت و گردید  بس دسته دسته عیان گشت مرد  ز

 نادرشاهنهاده بر او عکسی از  گرد راهیک پرچم از  عیان گشت
 نخواهیم جمهور کاري شود ان رود به زیرش نوشته مگر ج

 ق هر اتاملت سیه گشت  ز باغ و حیاط و رواق دیگر صحن و 
 عیان در نظرسیه شد ز مردم  سربام و بالاي دیوار و در 
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 امانگرفتند در کنج مجلس  مله از بیم جان یندگان جنما
 ز بیرون یک نفر سوارعیان شد  پایداراین آتش گرم شد  چو

 الرسیدند با ذکر و قال و مق جمال  هزاران نفر پیش آقا
 ردکشاد  دیدار آقا هم ز ر فریاد کرد به تکبی موذن

 حججسواره بیاید به پیش  نان به حج به تسبیح و تکبیر چو
 روي زمینه نشیند مردم ب یمینو ار سد یکی از یز اصد

 مومنین مرچنین گفت کاي  ه بالاي سنگی یک از ناطقینب
 ه ایران از این پس بس استی بخراب هر کس در این مجلس استبدانند 

 سرزمین ارمبر ما جهنم نمودید  بدانید اي مجلس محترم 
 آئیم ماجمهور ه ن پس بکزی یم ما ئومشروطه آیا چه ج ز

 رودیمگل  در را پاکه وامانده  رود دل میه ب از این غم بما خون
 لدلا بر یکعیان کرده  یکی را چه کردید آیا در این چند سال 

 زده بر مدرس چنین ناروا ا یکی از شمنام تجدد ه ب
 خ مردم پایتختر زده بر خت به سیلی سشگفت است کایشان 

 آوریم ار بر روي گنج م سر بترسید از آنکه رنج آوریم 
 تیرگیشود این خبر باعث  این چنین خیرگی  بس است

 یدیکی از جلوخان صدائی شن سید ر چو ناطق پایش آنجا
 وزیر سپه یک تنه شد عیان آسمان  گشودند گوئی در

 شمش سیاهوزیر سپه گشت چ جمهور و تمجید شاهه ش بنکوه
 قراربه نزدیک دهلیز شد بی و فشار گونه آمد زوربدین

 که شد باعث گفتگو بر سپاه راهبه زارد یکی زیر پایش نمی
 نظامی بر این خیره آواز کن نوزیر سپه گفت ره باز ک
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 بشد باعث کوشش و واهمه مههاي واعظ میان هسخن
 دل مردم با تمیزبزد بر  ریخت از آسمان تیغ میه

 آویخت ملت بروي سپاهدر اهر ناگه غریوي برآمد زکه 
 ناله شد چسان نینوا  زمین هوا ه روير شد بهمی خاك پ

 ر گشتیجنخمله مجلس چو یک حز یر گشته سردار آژملت ب ز
 نامه ب نیدرشتی نمودند و توه شکستند درهاي مجلس تمام

 انشده با آه و فغسته ب رکم انیورحمله یک فرشته جمهدر این 
 هاها تببللگدکوب شد صحن و  ق راهبه م فتاده ش مرددرف

 ز غم گشت داغدل اهل مجلس  ز اطراف باغچو راندند ملت 
 کلاه و عمامه فتاده براه لشگرگاه  زفشاري چو آمد 

 رو ریخت از تا مرد و زن واهمهف ببستند درهاي مجلس تمام
 چشمه راندند مردم به زیر بر سر گردید پیش امیرسپه باز

 رفنه نطق نه یک مستمع بود و ح مجلس بیفتاد ژرفه ب تیوکس
 اقسمت اتبه پائین شد روان قوزیر سپه بعد از این اتفا

 قهربدي و  با نزد حجج رفتهبه هل بازار شهرز اا اگروهی امّ
 پیش سپاهه گذر کرد و آمد ب ین راهرئیس از سر خشم در ب

 رارقرسیدند با یکدیگر بی پایدار میان رواق این دو
 

 سفر ترکیه

 شد برونشهنشه ز ایران روان  به سیصد و هفت سال چون شد فزون
 که در خاك ترکیه افروخت چهر مهر ه ش عطا کرد راهی بخدائی

 شود روبرو یا یکی با شئون  شیر اندرونه ر ببرآمیخت شک
 مشتاقی آمد بدره و لیکن ب مشکل سفر  بودبر او گر چه می
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 ر جلالدر آن سرزمین داشت فخ ال جمعطابخش ترکیه و دانا 
 بنا کرد بنیان دهار ترك سرزمین ساخت کاري بزرگ  در آن

 حیات نوین مصطفی داد پیش چو بشکست ترکیه از جنگ پیش 
 مشرق زمین گوهري تابناكه ب مرد پاك  تري بود آنبزرگ اخ

 به ترکیه دیگر بودي گمان ان زم نر جنبش او نبود آاگ
 شهید بران کام افسرده افزود و جهد و امیدبه اندك زمان کوشش 

 نییسار و یم درخشید اندر اور زمین ه خاختر ب این هر دومر
 که روزي شوند پیش هم روبرو دل داشتند هر دو تن آرزو ه ب

 دیدار دارم مرامه که مهرت ب گرام تل گفت بامی ههمه روز
 م مهریاربود مهرت اندر دل هریارتو در ملک ایران شدي ش

 ا عدمنیست مهجوریت ت روا دم خبر هیچ حالت نیم بی ز
 و آنان یکی  سزاوار مهراند یکیین و ایمان د ابدو همسایه 

 ر بوم و بره بستند آذین بهب د سردار ترکان خبر ینچو بش
 ننمایان نمودند مهر که فراموش هرگز نخواهد شدن 

 البیاراستند جمله دشت و جب جمال  فّرچو کردند آیا با 
 ر کوه دشته عیان بود مهرش به شاه ایران گذشت  ه هر برزنیب

 شهر و دیاره ویژه نمایش به ب شهریار ن نوین دید آ یجهان
 ان پدیدیزبانجا بد از شیر مهر به گل بلبل سنبل و شنبلید
 ها غریوبرآورده از جان و دل و گی بسان یکی روح آن هر دو

 فتند خود را ببرچو روحی گر بر یکدیگر رسیدند چون هر دو 
 انه شادي نشسته آزادگب گان دچو بگذشت از آذرآبا

 شهر و دیار نماید زگذر می شهریار  است آن که مهمان ترك
 و دمنگل و ارغوان گشت دشت  هر و چمن نه تنها گشودند چ
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 زیره ت فکندند سرها بعزّه ب ر وزیریه راهش هزاران مب
 نه با میزبانابپاتخت ترکی ان زبیمر داشت این شکوه دگ

 با کمال گشت شه فراوان روان ال جبه دشت قری ره هر شهر و هب
 سفر کرد بر پایتخت بزرگ تخت ترك یپاه ت بصخپس از ر

 گذر کرد هر سو پیاده سوار به قسطنطنیه شد تاجدار 
 کرد دعوت براي بهار از او بیاراي دل خسرو تاجدار 

 انها زبزوگشودند برآر و میزبان  بدین مهر و الفت شه
 گذر کرد و آمد بر مرز و بوم  رومهنگام تودیع از ارز به
 

 جشن هزارمین سال فردوسی

 میلاد فردوسی افزوده دهه ب سال هزار و سه صد سیزدهه ب
 نرا سازند گمکه تاریخ آ همه قرن دب یگرفتند جشن

 شعار و ارباب فنا سرآمد به ستاد سخنوابوالقاسم آن ا
 گرفتند اندر فرارش قرار ارخبزرگان گیتی بر آن افت

 که شد روز جشنش بفرد فراز دانش قرین گشت بازه جهانی ب
 چنین شهریارشود بهره این ارجهان آفرین خواست کاین افتخ

 پهلوان زدند سکه بر دوره در این عهد فرخنده روز نوي
 بحبیبرآمد شه اندر هنر بی که خود داشت از او نصیب فروغی

 اندازه پیش بنائی بیاراست ز ال پیشبر آن تربت پاك ارس
 نمودند آنرا که تپید شگرد کرد  هاساتید صنعت بفرمود
 فضل بهاره فرا خواند دولت ب یار برآن روز موعود ارمزد

 طوسبخواندند روزي بدیدار  س ورارباب دانش ز روس و پ ز
 ه هر یک بنام نوشتند با رقع ي و مصري یونان تمام حجاز
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 ه هر یک پدیدار تنگستکمر ب لک فرنگ اطریش میتالی و ا
 لنداینگ ك ودانمار ویژه زه ب  ندز هر ملک و هر کشوري تا ه

 اربحبزرگان فرخنده طرف  ارزوریخ کن وسوئد بود و نروژ 
 بدان روز موعودشان خواسته چو شد کارشان هر یک آراسته 

 بر خاك طوسگشت طهران روان ز واي کوس شهنشاه ایران به آ
 نو یمی اریسن ئیاست آبیار زمین ل و تزئین آن سربه تجلی

 یش و کمب راز آن بیشتر دید ه م د صدر دولت در آن سال جچو بُ
 اك طوسد خکشیکه سر بر ملک م واي کوس ه آبکف و دف برآمد 

 درخشید گوئی کران تا کران روز موعود جمیع جهان چو شد
 اشکوهب شدند صف هر یکی ه سو بزرگان دانش پژو بیک

 نوار سه رنگ فکنده نظر بر نگ سو سران فر ستاده بیک
 لولوء شاهوارزده تکیه بر  نوار  شهنشاه ایران کنار

 گرفته نشانو خرّم درخشان  نشان به تیمار آن خاك گوهر
 کناررفت برباره آن پرده یکهب  پس از نطق شاهنشه آبدار

 اكفرستاد هر کس گل تابن درود فراوان بر آن خاك پاك 
 بود گوهري خفته اندر میان ی گفتشان شاه با میهمان هم

 نیازنورش جهان شده بی ز براي جهان است این سرفراز 
 نمودند بر تربت او نماز ان کرده باز بزرگان دانش زب

 بوسدیدار و ه دي بنشسته چن ن آن جشن دیدار طوس پایاه ب
 رامش خویش بگشوده چهربه آ مهر ه دي به طهران نشستند چنب

 نامشان گشت یاددفتري یک ه ب  و داد را فّبر آن رادمردان ب
 بود خرم و زنده استاد طوس نگ کوسازدند نام این جشن با ب

 ارزمینی شد افزونتر از صد هز تر شهریاروشتند بر دفن
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 مدت سه سال است نقش و نگاره ب نامه گردید دستور کار به بر
 انشکدهنهادند بنیان د گر چهر آتشکده چو شد جلوه
 و شکوه ه فّرجشنی ب گرفته روه طلب هم گبزرگان دانش

 د جشن دانشکدهوشمی بپا ده کشود شهرمان چهره علممی
 گان به پیشبزرگرفتند آیین  ورش نوجوانان خویش با ی

 سازند عبور ه راه اروپا نب ر وراه د نونهالان از ایندیگر 
 سته ایران بببدر جهل و غفلت  اندیشه بگشود دست ه بدینسان ب

 فرمان شاهه طهران بعیان گشت  ماهو  سزاوار چون مهر بنائی
 بالا فکنده بهمیون درفش  شد جایگاه بلند چو پرداخته

 ند انتخابنهادند نامش ک بسان بهشت برین هشت باب
 رینبخواندند بر پادشه آف  اور زمینورشید خاور به خچو خ

 ورود ود آنجاه روزي که فرمب زگیتی فرستاد هر کس درود
 کهن جامه پوشید و آمد سوار چو آگاهی بدان شهریار

 شاه گر گشته دانشکده جلوهب سان مهر و ماهه روز خجسته چب
 سدهجشن افت کشور چو خرد ی هجرت فزون سیصد و پانزده ز

 گشودند دانشکده دلپذیر وزیر ه وشاشته بدانسو گذ
 النهادي شهنشه به پیش رج رین لوح تاریخ سالمرم

 

 فرار آیرم رئیس نظمیه

 به سوي اروپا بپیمود راه  فزون کرد خوبی به آیرم چو شاه 
 به طهران ندیدي دگر پهلوي    پرستار و نزدیک مردي قوي 

 کسی ثانیش را به ایران ندید  ها که از شاه دید همه نیکویی
 که در زیر دستش بماند پلیس  بود کارش رئیس به نظمیه می
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 گرفته به سرپنجه خلقی زبون  بار و بر اندرونبه شاه و به در
 حواسبه بستر نخوابیده شب بی و هراس  خوف بزرگان ایران ز

 فزون بر همه کار مازندران  عنان بر عنان داشت با افسران
 سایه افکند بر تاجگاه  چسان در آن لحظه بر راس املاك شاه 

 یر سر افکنده در پیش حکمش وز جهانداري و قدرت دلپذیر 
 به دل داشت روزي شود برکنار  زمانی بد این مرد با اقتدار

 هراسان بد از خوف و تامین جان  ز بس رشوه بگرفته از این و آن
 بسی رخ بر او کیسه ها دوخته    وجوهی که بنموده اندوخته 
 به خارج فرستاده دارد زیاد  به تدریج و با احتیاط زیاد 
 ده نهانی به نام حلال نمو ز بازارگانان بسی اخذ مال 

 نهان بودنش را بدل ارز داشت  هایی که در مرز داشتز پروانه
 به فقر و فنا برد دست نیاز  باز این حقهن با مهارت مرچنا

 که شد مرده مانند محروم دست  نفس را فرو برده چندي به حلق 
 بنوشت عرضی به درگاه شه  به سال هزار و سه صد سیزده

 بیفکند خود را میان دواج  براي علاج به تحصیل رخصت 
 که حیران شدند مردم پایتخت  ز روي ریا گشت بیمار سخت 

 برآورده شد حاجتش از نیاز  باز گر حقهدر این صحنه بازی
 شده رنگ و رخساره زرد و سیاه    چنان رفت هنگام تودیع شاه 

 به رحمت  بر او کرد شایان نگاه  راه  دریغ آمدش شاه تاخیر
 به برلین رود بر علاج بدن  دو گفت در رفتن و آمدن ب

 عوض با زر و سیم بنمود پیش  ز اموال و اسباب و املاك خویش 
 به رخصت برون آمد از پیش شاه  کدورانه بگرفت با خرج راه 

 قبول وکالت نماید کفیل  به نظمیه بگذاشت از خود کفیل 
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 رد یکجا به ارز به طهران بدل ک زر و سیم خود را نرفته ز مرز 
 بزد پشت پا بر همه دستگاه  چو بگذشت از مرز ایران ز راه 
 ز بیماري خویشتن گشت خوب  چو آمد سلامت به خاك اروپ
 بگردید شادان یسار و یمین  زمان زیادي در آن سرزمین 

 خواه شدولیکن به ظاهر شفا حیله آگاه شد نهانی شه از 
 ند آن رها گشته را باز رام   ک بر آن شد که با فکر و با تلگرام 

 بدو تلگرافی به هر جا نمود  به دلجوئیش گفتگوها نمود 
 محبت بدو کرد چندان مدام  که شاید بدین حیله افتد به دام 
 بپرسید احوال بیمار سخت  دو هفته چو بگذشت از پایتخت 

 ز بهبود خود گو نباشم غمین  بدو گفت با تلگراف اي امین 
 مرا آگهی ده کنم یاریت  تی ز بیماریتز شهري که  هس

 روانم به شادي ندارد خلاف  به پاسخ به شه گفت با تلگراف 
 چو بهبود یابم نیابم قرار  گویم اي شهریار ثناي تو می

 به سرعت شوم عازم پایتخت  کنون حال بیماریم نیست سخت 
 نیازم به شاه است در همرهی  ولیکن چه سازم به دست تهی 

 توان حال بد ساخت خوب   کجا می تهیدست اندر اروپ نگه کن 
 گمان کرد کآبش بیاید به جوي  چو این لابه شه دید زان دادجوي  

 به روباه مکار بدهد فریب  به اندیشه آمد که با مکر و ریب
 زند نان خود تا تنور است گرم  ز دینار دیگر شود رام و نرم 

 نو زر بیشمار  فرستاد از رخش شاد گشت و دلش بیقرار 
 سلامش فرستاد و هم سیم و زر  چو فرزند خواهد عطا از پدر 

 بگیري و سازي تو ساز سفر  که این وجه بخشیدمت زودتر 
 چو باد هوا گشت همچون نسیم  چو عیار طرار بگرفت سیم 
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 اروپا بود بهترین در گناه  شنیدم بزد تلگرافی به شاه 
 ایل نباشم به قصر قجر   که م نیایم به ایران دیگر را سفر 

 

 هجوم مهاجرین روس

 ز روسیه شد فاش یک انتریک  سیاست چه بود اندر این سال یک 
 باره شد مرز ایران سیاه یکهب راه  یکی تیره گردي برآمد ز

 بجوشید خون در رگ پادشه  ز سیصد فزون کشته چون هفت و ده 
 سرخس  عیان شد به ایران زمین تا هجوم مهاجر ز پشت ارس 

 بروئید چون کشت در دشت و کوه  چو سیل خروشان گروها گروه 
 زن و بچه هر سو فتاده به راه  پناه یهمه لخت و عریان همه ب

 جدا گشته خواهی نخواهی ز روس  جو زرد و لاغر عبوسهمه کینه
 عیان گشت هر جا کبیر و صغیر  بر این خیل مشکوك ظاهر فقیر 

 سیاست نماید چنانشان به در  بر ز مسکو چنین یافت دولت خ
 ز بیرون دروازه ره کرد باز  ر و فرازشهنشاه ایران به فّ

 به اموار و شیراز و خاك بلوچ    ز خارج به داخل همی داد کوچ
 د اندر گذر چو سیل خروشان بُ ز هر مرز ایران هزاران نفر 

 به منظور خاصی نموده عبور زن و مرد و از خانمان گشته دور 
 نوشته به یک نامه بهر سفیر  آمد پدید این گروه کثیر چو

 ؟رودبه منظور چه ناروا می ؟رودکه این سیل جوشان کجا می
 مد نامه دارم فسوس ز پیشا نامه چنین گفت دستور روس  به

 جا ز بیچارگانبرون گشته یک به روسیه اتباع بیگانگان 
 کجی بسازند کاري که آرد  ز ایران و ترك دیگر خارجی 

 که اتباع بیگانه باشد بسی نباشد به روسیه زین پس کسی
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  تماما ز روسیه بگرفته راه                                چو باشد زمانی به دلخواه شاه  
 ز بیگانه نبود کسی در امان    به حکم قوانین و آن سازمان 

 بیفزود بر حفظ ایشان سپاه  چو پاسخ چنین دید دستور شاه 
 بر و بوم کشور از آن سوخته  ن بود کاین آتش افروخته عیا

 به باطن بود آتشی بر لهیب  ولیکن سخن است ظاهر فریب 
 رسیدند و شد جابجا در گذار  چپ و راست هر روزه صدها هزار 

 مرکب به زیر  کشیدند مردي ز به طهران شبی زان گروه شریر 
 جا گمان کرد اینکه هرگز نمی شب دیگري سرقتی شد چنان 

 کشیدند و کشتند بنهاده راه  ده و سه نفر زیر فرمان شاه 
 ز نیروي دولت شده ناتوان  کمر بسته کین و قتل جوان 

 ها گرفته کنار کشیز آدم به امر شهنشاه ایران مدار 
 

 پیمان سعدآباد

 راهکه بر ما چنین داد هوش و  حق سپاه  د برنخست آفرین بُ
 به تاریخ مشروطه هر کو فتاد  یاد  شنیدیم و دیدیم و کردیم

 به  عثمانیان میبدي رایگان   از این پیش ایران به همسایگان 
 دشمنان پر زیان  چساننبوده  مدي کرده گاهی میان چو پیشا
 نفاقی فکنده به خاور زمین  مداران یسار و یمین سیاست

 نصیب مسلمان شد از دشمنان بی پس از قتل و کشتار جنگ صلیب 
 توتیا یکسره گشت پست  چسان دست شد در جهان زیر دست برز

 خبر شدند از دو رنگی ز خود بی یکدگر د بسته بر جهانی که بُ
 همیشه ز کردار بد در خطر  از این خواب سنگین نرفته به در 

 برآن شد که جنبش کند در نهان    جهان این سال و این ماه شاه در
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 دست تعهد گشاید چهار  که به ترکیه بنوشت آن شهریار 
 دهد دست یاري کند اتفاق  ز افغان و ترکیه زآن پس عراق 

 به طهران نشسته در انجمن  وزیران بیگانه هر چار تن 
 گرفت با سه همکار خویشش تماس  ساسپسخنگوي دانا چو شد از 

 نظرهاي شاه جهان خواسته  چو کلک از کف خویش بگذاشته 
 سخن رفت و آمد سخنگو پدید  ید به یک ماه افزون بگفت و شن

 چو بازوي محکم شوند آفرین  که این چار دولت به خاور زمین 
 که بر هر سه دولت بود معتبر  موادي نوشتند با یک نظر

 خبرها بیامد به نزدیک و دور  به مهمانسرا گشت جشن و سرور 
 بعد   که آثار نیکش بماند به یمان سعد نهادند نامش چو پ

 ادي از آنیز خاور زمین گشت  بیفتاد شوري از آن به گیتی 
 درخشیدنی یافت ایران زمین  به فرجام آن عهد و شرط نوین 
 عیان گشت تاثیر نیکش بزرگ  پس از آزمایش ز افغان و ترك 

 نیاز بفرمود گشته کنون بی ر و فراز شهنشاه ایران به فّ
  بجوشند با یکدگر مسلمین گرفتیم راهی به عالم چنین 
 به همت ببندند ز این پس میان  به جبران بگذشته اسلامیان 
 نمود ایزد پاك بر ما عطا  تلافی مافات و خبط و خطا 

 غفلت نسازیم دیگر درنگ  ز شود گر زمانی به ما کار تنگ 
 به همت بکوشیم و آئیم پیش  چو یک جسم و یک روح در کار خویش 

 ایم   دت برآرندهبه راه سعا ایم د که ما زندهجهانی بدان
 بمانند پروانه بر گرد شمع  پراکنده بودیم و گشتیم جمع 

 برازنده سعدي سخن در کتاب  چنین گفت استاد عالیجناب
 که درآفرینش ز یک گوهرند  آدم اعضاي یکدیگرند بنی
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 دگر عضوها را نماند قرار   چو عضوي به درد آورد روزگار 
 

 ساختمان ابنیه رفیعه

 که بنهاد بنیاد شاهنشهان  بینا خداي جهان بزرگ است و 
 بر این پادشه سخت عبرت بري  به تاریخ ایران اگر بنگري 

 خطاي بدان با نویسنده نیست  بد و نیک آنان به گوینده  نیست 
 به هر درد و درمانش بینا بدند  بسا پادشاهان که دانا بدند 

  به تاریخ ایران دگر نشنوي ولیکن به بیداري پهلوي 
 نشاید نهان کرد نکویش زیاد    اگر پهلوي داشت نقص زیاد

 چنان کرد کاري نبد در گمان  این مرد نامی به اندك زمان مر
 بشد کشور آنسان چو فصل ربیع  بپرداخت از بس بناي رفیع 

 بنائی بپا شد به شهر و محال  فت است در هر شب و ماه و سال شگ
 صر و باغات و دانشکدهبشد ق به هر شهر ایران و هر دهکده 

 بنایی مجلل به دلخواه بود  ویژه به پاتخت هر ماه بود هب
 سنگ سیه پایه زرین ستون  ز عیان ساخت یک گنبد واژگون 

 اش در رواق طلاکوب و زرینه م به دهلیز و طاقمزین ز خات
 به اندك زمان گشت همچون بهشت  بود خشت شمیران مخروبه می

 بود کارهایش برون از شمار    ار هزدها که یک جا نشد بلکه ص
 به دلخواه خود طرح نیکو فکند ر کوي و هرکوچه کاخی بلند ه به

 که افزون شد از سپاهی نوشیروان  به عدلیه بنگر به آن سازمان 
 جهانی ندیده بدانسان رفیع  نگه کن بدان سازمان بدیع 
 به پاتخت از بهر مالیه است  بناي دگر رسم حالیه است 

 حکومت مجلل بد از افسران  به بهداري و کشور و دفتران 
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 ز تعداد بیرون بود سازمان  به عبرت نظر کن به اندك زمان 
 بود کاخ و طاقش ز اندازه بیش  به میدان مخروبه مشق پیش 

 بود نقش رستم به کاخ عجم  به نظمیه چون کاخ جمشید جم 
 هرجا ستون  خام استز سنگ رُ به بنگاه بیگانه بنگر کنون 

 بنائی بپا کرده نقشی بدیع    آهن ز قصر رفیع دگر راه
 که یکسر به بنگاه و یکسر فراش  بنائی دگر کرده بهر قماش 

  گکه ازکاخ کسرا هویدا ستر ساخت قصري بزرگ  به هیمه بپا
 به نزدیک میدان بنائی نهاد  ستاد  ویژهبههم از بهر جنگ و 

 بناي سعادت به نامش فتاد  اد کاخی ز خود هدیه د به فرهنگ
 به شمران بپا کرد و در باغ شاه  هزاران بنا از براي سپاه 

 بپا کرد هرگز نیابد گزند  به میدان طیاره کاخی بلند 
 بنائی بپاکرد در حد سنگ  آموز جنگبه آموزش دانش

 برافراشت مانند آتشکده  نماهاي بسیار دانشکده 
 بپا کرد هر سو ز سیمان و سنگ  خیابان خیابان چو شهر و فرنگ 

 که پاتخت ایران از او یافت بهر    آب کرج ساخت نهري به شهر  ز
 هزاران بنا در بیابان نمود  به هر کوي سنگی خیابان نمود 

 که پاتخت ایران شود آشکار برافکند باروي شهر از کنار
 دبستان بنا گشت و دانشکده به هر شهر و هر قریه و دهکده 

 فروزنده گردید و آباد گشت از و تبریز و فومن و رشتبه شیر
 درخشان شد از جلوه چون آفتاب به هر جا عیان بود جاي خراب

 پایه با توپ و تانکبیاراست هم بناهاي بسیار از بهر بانگ   
 ز اوقاف بسیار همینطور شاه به مشهد فزون کرد بیمارگاه 

 لويجهان پهبه فرمان شاه آباد آن خطه مینوي شد
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 پاتخت بهر معارف بهشتهب یکی جایگاهی بسان بهشت 
 میان صلب و محکم درخشان علو    ز سیمان خالص ز سنگ تلو              

 نهاده به سالون همه صندلی د به پشتش همه صیقلی داقرار
 که آماده باشد زمان در زمان براي سخن گفتن سازمان 

 ه ایران ز عهد قجرنبینی ب به جز آنچه او کرده است از حجر
 بفرمود کوشش ز اندازه بیش براي نگهداري عصر پیش 

 ز اعصار پیشین شه تابناك                              برون کرد هر جا فراوان ز خاك
 به موزه نهاد از مرور زمان ز الواح و احجار پیشینیان  

 ه آن شاه دانا به کشور بهشتک به هر یک کتابی بباید نوشت 
 

 انسور پست و تلگراف دربار پهلويس

 اگر نیک یابد نویسم کتاب                               بود آنچه دیدم ز بد یا صواب 
 بزرگان نمایند از بد کنار همیشه چنین بود این روزگار

 تکامل بود بخش ختم رسل    که در باغ خار است بر گرد گل                       
 دژم گشته مانند گل زیر خار یران مدارچو بسیار مردان ا

 ز خلقی نمودند دل سردشان حصاري کشیدند بر گردشان 
 کرمی از ریشه سازند سست چسان چو بار درختند روز نخست 

 کجا آورد دیده روزگار    دگر همچو نادر شهی تاجدار 
 که فرزند خود را بفرمود کور چین چنان کرد نزدیک و دور سخن

 هاي نمام را کرد گوشسخن به راي و به هوش شاهیو عباسچ
 امید از دل خویش برداشت پاك                        بفرمود شهزادگانش هلاك

 مکرر شود بر دل آرد فروغ بیان دروغ وییتملق دور
 همی یاوه گفتند بر پهلوي رويز درگاهی و آیرم از کژ
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 برد   نه قدرت ستیزه کند یا ن کسی را نه یاراي اظهار درد
 چنان گرگ خونخوار بر گرد میش به نظمیه مختاري از هر دو بیش

 میانه نهادند سانسور پست نمودند آن مردم نادرست 
 بود صندوق پست                      یکی نامه بین نامه دیدي نخست به هر جا که می

 به زیر نظر تا در خانه بود به عنوان هرکس گر آن نامه بود
 مقابل به آن نامه با جان آن ر بود عنوان آن به دربار اگ

 به مصداق شغلش همی بود سخت  پلیس خفا پاي صندوق پست 
 از این شکوه آمد به قصر قجر  خبر بسا مرد بیچاره بی

 بند بیچارگاننشستند هم به قاموس نظمیه بیچارگان
 زیان خیانت بکشت  هادلبه  گونه افکار بسیار زشتبدین

 که شد شاه ارتشش بدگمان    ران نبودي امان به هر شهر ای
 داشت قدرت زند تلگراف نمی که بنمود کاري خلاف  کسهرآن

 روان بود یکسر به قصر قجر گشت نشر جبر از آنجا که می
 گان میبدي و شریک ازین سفله                      نیک       چنین شاه خواهان افکار

 بود دشمن به نسل بشر میکه  اواخر که نظمیه بینی ضرر
 یک و خطاپیشه جاي رئیس تولپ ترور بود گوئی به جاي پلیس 
 نه قدرت به جائی حکایت کند  نه کس را تواند شکایت کند 

 ریخت از دیده خون عیان بود می تمام شئون  پلیس خفی در
 ز دولت بگوید ز حالی سخن  اش پیش زن بدا آنکه در خانه

 فنا گشت بیچاره ارزنی  شمنیچو اغراض بسیار از د
 عیان بود به چشم پلیس از تکان    جا و هر محفل و هر مکان به هر

 رفت شب ناگهان به نظمیه می خورد مردي نهان غذائی که می
 ز نظمیه افزون بود هر که دید  گونه افکار زشت پلید از این
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 شهی را ز ملت کند زشت و تار خدایا نیاور چنین روزگار 
 

 سی ولیعهدعرو

 ده و پنج افزود بر روزگار  چو سیصد فزون گشت بعد از هزار 
 بایدش ولیعهد را جفت می شهنشاه ایران به یاد آمدش 

 پسندش نیفتاد و نیکو ندید  کابین شنید هپدر نام هر کس ب
 بیفکند بر جاي دیگر نگاه  که با چند تن مردم نیکخواه 

 کرد بر مردم موتمن نظر  ز دریا به دریا به دشت و دمن 
 به مصرش بود چند هزار آفرین  خردمند مردي بدیدش قرین 

 دیده هنوزش به گیتی تمیزن قرینی به مصر است و یوسف عزیز 
 بود خوب چهري برابر به ماه  به بخت ولیعهد آن پادشاه 

 بدو گفت دارد نشان از شهان  نش بپرسید و از دودمان أز ش
 به شیرینی افزون ز حب نبات   به یاقوت لب داده آب حیات

 قامت بسان تذرو به رفتار و  ز بالا بلندي بود همچو سرو  
 مایه مردي وزیر خردمند و پر و شاه از سریر ز ایران فرستاد 

 ز فاروق اعظم شود خواستار  مصر و از جانب شهریار  رکه د
 بود فاروق اعظم و پهلوي  به خاور زمین شهریار قوي 

 شود روي خاور بهشت برین  گردند یار و قرین گر این هردو 
 بر و بوم پیمود زي مصر رفت  فرستنده در دم کمر بست تفت 

 دل پادشه را به خود ساخت نرم سخنگوي دانا به گفتار گرم 
 نماینده از مصر آمد به راه  ها میان دو شاه پس از گفتگو

 فراوان رسانید از شه درود  چو بگرفت رخصت به گاه ورود 
 سرافراز بادا تو را تاج و تخت  بدو گفت که اي شاه فیروزبخت 
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 که جدت بود چو مهر علی  چو هستی تو جاوید از خوشدلی 
 گرانمایه دري چو بدر منیر  ور از تحفه پادشاه کبیر 

 که پیوند جویم من از آن شجر  بفرمان بپیمودم این بر و بحر
 ت بفرمود باز زبان بر ثنای ر و فراز شهنشاه ایران به فّ

 به چنگ آورم ماه روي تو را  شنیدم چو نام نکوي تو را 
 کهی را به گوهر نماید نثار  مرا خواهشی است زان شهریار 

 نیاز ولیعهد ما را کنی بی حفه شهنواز از آن هر سه تن ت
 زمانت دراز پراکنده رنجت  آباد و تختت فراز  بود ملکت

 چرب و شایسته گفتش بنام  زبان چو بشنید فاروق اعظم پیام 
 دهم بر شهنشاه ایران به مهر  از آن نامداران یکی خوب چهر 

 محمدرضا را نمایم قرین  چو فوزاد فوزیه مهرآفرین 
 به تزئین شود شهر آراسته  باید این خواسته ولیکن چو می

 بر و بومش آئین ببندد به راه چو زي ما گر آید ولیعهد شاه 
 کنم خواهر خویش در بند او  و پیوند اوشوم شاه و از عقد 

 به زودي خبر داد بر شهریار  خردمند چون دید شه مهریار 
 که شاهش روان سازد از بارگاه  که جاوید بادا ولیعهد شاه 
 برو همچنان مرد گفتار چرب  پسر را فرستاد از راه غرب 

 به تاج و کله گشت شادان روان    چو خرم بهاري و با مهتران 
 درفش دو کشور بیاویختند  و گوهر اندر رهش ریختند  زر

 به اسکندریه نبد روز و شب  چو شهزاده آمد به لطف و ادب 
 کوه و راغ به رستا شهی بود بی غ همه بوم و بر گشته یکسر چرا
 چو شهزاده را دید اندر برش  شه مصر شد شاد با کشورش
 زیر ه لی بز بس گشت پوشیده لع بر او آفرین گفت مصر عزیز 
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 نمودند در آشکار و نهان  ا که بر میهمان هییبسی نیکو
 برو بوم پیمود و درها بهشت  چو خورشید تابان به اردیبهشت 

 قرین با قمرگشت خورشید و ماه  کابین نوشتند فرمان شاه هب
 به ایوان بخواندند بر شه درود  به هنگام کابین پر از مشک و عود 

 شهزاده آمد به پیش عروس که خروس  ز تنگی زمین گشت چشم
 بسی سیم و زر داد بر لشکرش  زر و گوهر افشاند در کشورش 
 بیاراست هر کس لباسی به تن  ز گنجینه زر داد بر مرد و زن  
 که شهزاده آمد به پیش عروس  دوال آشنا گشت بر روي کوس 

 ستاده چو حوران عدنان سرشت  یکی باغ آراسته چون بهشت 
 روان گشت شهزاده بر رود نیل  ست کشور ز اسب و ز پیل چو پر ا

 به کشتی نشستند و آمد به راه  به همراه مادر دو اختر چو ماه 
 گشته بر کشور کیقباد روان به اسکندریه برومند و شاد 

 نکرد هیچ دیگر ز ره کاهلی  علی کوه ملک محمد چسان
 نهنگ   ز پهلو دریدند پشت  ز دریا به دریا به ملک پلنگ 

 ز دریاي عمان برآمد غریو  چو از سرخ دریا گذر کرد نیو 
 ز عمان بیامد به سوي خلیج کرد و برداشت هیچ  ز مسقط به گنجینه زر

 ببستند آذین به هرکوي و بر  چو آمد به طهران از آنان خبر 
 ز دیباي زربفت براق شد  خیابان خیابان همه طاق شد 

 گوهر بپوشید در کوي و راه  ز ه ز هر رسته یک طاق چون کاخ شا
 در و پیکر شهر پیراسته  هم از گل آجر شد آراسته 
 چنین در زمان که شد سیم و زر این شگفتی گرفتند بیگانگان 

 به ایران کشیدند رخت سفر  ز هر کشور از خاور و باختر 
 ندیده به خاور نبرده گمان  چنین جشن فرخنده تا آن زمان 
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 که در جشن و شادي بیابند بهر    ئی ز بحر  ز لندن بیامد قوا
 به طیاره آمد به خیل و حشم  هم از روم شهزاده محتشم

 بپیمود راه و بیامد به شهر  سپهبد ز پاریس با زبده بهر 
 زره برکشیدند در پیش شاه  کلاه  سواران مصري به خود و

 نیاز روان گشته از دیگران بی اه دراز لهستان و ژرمن ز ر
 بزرگی به طهران بیامد دمان  آسمان بار ژاپون بیسبک

 کریمانه آمد به طهران بزرگ سپاهی مزین به زیور ز ترك 
 به ایران نشستند در بارگاه  چو جشن فریدون به تخت و کلاه 

 گذر کرده از قصر و راه گزند  هم از چین و ماچین و از هند و سند
 به درگاه شاه  رژه بسته فردا همه دسته دسته همه با سپاه 

 گذشت عیش و عشرت غنیمت و می    هفته افزون بدین خرمی ز یک
 مکان هر که بنیان مرصوص بود  مخصوص بود خبه هر دسته طبا

 معطر هوا گشته از بوي هل  یکی در کلوپ و یکی در هتل 
 به هر میهمانی غذائی به نام  به برنامه بنوشته دستور شام 

 زده تکیه بر فخر عزت به کام م زین عا شهنشاه ایران فرا
 ز دیدار فرزند گردد جوان  جسم و جان  چسانپسر زیر چشمش 

 پذیرش کند بر کهین و مهان  به هر کاخ و هر دسته میهمان
 به برنامه دستور و فرمان نوشت  بساطی مزین چو روي بهشت 

 

 و خودکشی او اکبر داورعلی

 یبا کند روزگار که بس زشت و ز برم بر خداوند کارپنا می
 یکی بر هلاك آورد از ملک  یکی را رساند به اوج فلک 

 گر در بر پهلويبشد جلوه شنیدي که داور به دست قوي 
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 کوب به مشی سیاسی بشد پاي به پایان تحصیل خویش از اروپ
 میان نمایندگان شد جلیل  به مجلس گرائید و چون شد وکیل 

 نو گل مزرع بوستان  شدي د از دوستان صفاتی که دارا بُ
 به هر روزه افزوده آمد به پیش  به مهر رفاقت ز اعوان خویش 

 به تشکیل عدلیه شد انتخاب  که تا شد به دولت وزارت مآب 
 از آن رشته روئی به مالیه داد در آن سازمان خویش را جلوه داد 

 تر شد هر روزه مالیه افزوده مالیه سر ه چو گردید داور ب
 هراس کرد کاري دیگر بینمی دولت چو شد سرشناس  به دربار و

 بیفکند بار گرانی به دوش  ز نزدیکی شاه و از عقل و هوش 
 نیامد دگر بر مصاعی سوار    چو داور در این دوره بردي به کار 

 به هرکار و باري نمودش درست  تو گویی که ایزد ز روز نخست 
 آشکاري کند درخشنده و  د که هر روز کاري کند چنان بُ

 ولی آنکه دارنده مغبون شود  مالیه افزون شود که بر وجه
 چو از کاردانی نیامد بسی  بد و نیک داد و نداند کسی 

 بود شهره ویژه به مهر و وفا  که داور بهنجار هوش و سخا 
 ویژه که دارد بسی انحصار ه ب مالیه ز او مانده پس یادگار هب

 بشد عضو مالیه با اقتدار  ر گذاچو او شد به مالیه فرمان
 در گنج و گنجینه برخود گشود  به شایستگی هر طرف رو نمود 

 مالیه افزوده شد انحصار ه ب به هر روز یک رشته از کسب و کار 
 وش و پنبه و کشمش خشک و تر    ز چایی و کبریت و قند و شکر

 کتیراي شیراز و اشیاء خاش  فرش و قماش  ،ز بادام و انقوزه
 به زرینه آلات و ظرف و چراغ  توتون و تنباك و رب و چماغ   به

 تفنگ شکاري و شمشیر تیز  به اجناس دارد و ادویه نیز 
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 وجوهی شد از مال دولت رسوم  ز اشیاء ایران به هر مرز و بوم 
 به هر روزه یک رشته تازه کرد  نه برآن نمودن که داور چه کرد 

 از آنچه را بشنوي  فزون باشد توانائی و قدرت پهلوي 
 یابی نماید به هوش که تا بهره ر عاملی داد حق فروش به ه

 دار ز مالیه سرمایه مصون شد آداب و آئین آن کسب و کار  ز
 فرستاد هر خطه و شارسان  به تاسیس و تشکیل هر سازمان 

 العمل   فروشنده برداشت حق به کوي و محل ز انبار دولت 
 اداره فزون شد به اسماء زیر امر وزیر ها به از این سازمان

 ادارات تحویل و تاسیس راه  ادارات فرش و لباس و کلاه 
 به مالیه شد ویژه و انحصار  بار کیترا و انقوزه و خشکه

 که دیگر نبد حاجتش بر خراج  عواید چنان شد به کشور رواج 
 نبد واهمه که بر مصرفش می همه  د شد چنان برهمه نیک و ب

 خزانه از این پس نماند تهی  بیلان هر ساله داد آگهی به 
 هزینه همان شد که بر مالیات  هزینه به نسبت شد از عایدات 
 ندارد کسی یاد او هیچگاه  وزیري بدینسان به درگاه شاه 

 زوالش عیان گشت و یاري نکرد  به پایان این رشته کاري که کرد 
 شود روبروي   ا میبه شه گوئی آرزوي به یک روز پرشور و پر

 چه در گنجه داري به نسبت بیار  بدو گفته بود این همه انحصار 
 هاي بیهوده باید شنفت سخن به فرجام این خوردن مال مفت

 گدار بود غله کورا زدي بی شته انحصار یکی دیگر از ر
 که داري به هر خطه یک سازمان  تهی گشته انبار و کشور ز نان 

 نهی سر به خاك جهان تا ابد  ن کار بدسزاي تو اینست زی
 به خانه روان گشت و بر شه نوشت  هاي زشت چو بشنید داور سخن
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 گونه از چشم شاه فتادم بدین که چرخ و فلک ساخت روزم سیاه 
 ار و افسرده دست فلک وشدم خ چو پرورده بودم به نان و نمک 
 و باب    عواید فزودم به هر نام جهاندار داند که من با شتاب 

 نوآموز کاخ عمل ساختم  به اصلاح مالیه پرداختم 
 نمودم به داد و ستد انحصار  گرفتم بسی باژ از کسب و کار 
 به ششصد رساندم به نزدیک و دور  ز من پیش مالیه بد نی کرور 

 که بر گنج و گنجینه سازم شتاب  تشنه گشتم به دنبال آب  چسان
 ره بجویم به من سخت نیست کنا پسندت نیامد مرا بخت نیست 

 گرفتم به تشویش رنج و عقب  شب در خانه بستم در این نیمه
 دل گشت خون  از رخمسرشک  ماهی از آب کآید برون  چسان

 کشیدم به کف جام قتال پیش  نوشتم من این نامه با دست خویش 
 ندیدم به چاره به جز راه مرگ  به چاره گرائیدم از ساز و برگ  

 که تا حل کنم راه اشکال را  ام زهر قتال را دهکنون خور
 من در گذر هر چه کردم به کار    ز تو خود اي شهنشاه ایران مدار 

 اند اگر نیک یابد بجا مانده اند ندهزن و کودکانم که واما
 که در نخل جودت شوند برقرار  سپردم به درگاه آن شهریار 

 ر رفت بر کاخ عاج سحرگه خب نوشت این و بنهاد سر بر دواج 
 دوال آشنا گشت بر روي کوس  شب وقت بانگ خروس پس از نیمه

 نظاره بر آن مرد چشمش به طاق  ز روزن گشودند درب اطاق 
 که آمد ز یاران جیغی مهیب  هنوزش رمق مانده کآمد طبیب  
 نکردند مر چاره بر کار مرگ  مدد هر چه کردند از ساز و برگ 

 اك غگشت و شد بر مبه عزت روان خاك چو غالب شد جسد روي 
 که با سکته شد برونش آشکار    بدادند در دم چنین انتشار 
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 به دست طبیعت کشید انتقام  جراید نوشتند کآن نیکنام 
 سیه کرده بر تن ز پا تا به سر  بزرگان دولت همه باخبر 

 بر آن مرده گردید غوغاي عام  به مسجد نهادند تشریف تام 
 همه شهر طهران برآمد به جوش  کشیدند او را به دوش ت به عزّ

 تو گویی که هرگز نبودش مقام  به کفنش سپردند با احترام 
 چه فرقی به سالاري و بندگی  چنین است پایان این زندگی 
 ولیکن چو او مرد دلدار نیست  اگر نیک یابد مراو کار نیست 

 چشم از خطا  باز و پوشیدهنظر ه یاران خود داشت مهر و عطا ب
 کند با محبت نظر بر کهان  همی خواست از کردگار جهان 

 

 جشن سوم اسفند

 به ویژه که از خسروان کهن نشاید که با کینه ماند سخن 
 یکایک نوشتم که تا بشنوي ي ز دوران مشروطه تا پهلو

 ي بود آسایکی جشن سوم دل جاي ماند  هایی که براز آن گفته
 بفرمود عیدي به شکر عطا  کودتا ز سال نخستین پس از 

 بیاراست جشنی گلستان به قصر  پس از پادشاهی از آن دور و عصر 
 ر و شکوه به آن جشن عالی به فّ در آن شب به خرم دلی همگروه 

 به ویژه نظامی و سرلشگران  بزرگان ایران همه همسران 
 به شادي زده تکیه در هر دیار به نام شهنشاه ایران مدار 

 نظرها همه سوي درگاه بود  آن شب سخنگویی از شاه بوددر 
 لشکران سخن گفته از تیپ سر ن از افسران رئیسان نگی

 اشارت بفرمود خرم بهار  ز هرکار بگذشته آن شهریار 
 هم از دوره نیک ساسانیان    ز بگذشته نامی بد اندر میان 
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 ا همین که مقیاس زشتی به زیب چنین که ایران چنان بود و شه این
 به اوج سعادت برآمد بر آن  مخاطب که خود بود از افسران 

 افشان و زربفت گردید خاك در پس از ختم گفتار و صرف خوراك 
 رژه بود و دیدار فوج سپاه دگر در جلالیه شاه به روز 

 که شور سپاهی زدودي ملال  جلالیه آن روز بودش جلال 
 لشکر همایون به اوج  گذرکرده به وقت پسین یک به یک فوج فوج 

 رژه رفته یکسر به درگاه شاه  مدارس در آن روز همچون سپاه 
 که منظور شه فرد پیروز بود  بسیج سپه اندر آن روز بود 

 فزون بود از هر که تاجش به سر  نمودي نظر به هر لشکري می
 به سال دوم گشت خود ماشئون    سیاه وظیفه به مشق و فنون 

 خبر داده بود از تماشاي شاه  رفت یزدان سپاه به میدان چو سر 
 سپه بود و شه بود فریاد و داد   باد د و نعره زندهز بس کف بُ

 نمودي به نزدیک و دور نظر می به هر تیپ و هر قسمتی با سرور 
 زرد و بنفش  درخشنده همرنگ لژ بود زرین درفش به بالاي 

 خنده پابند بود بخش و فرکه زر ه هر شارسان جشن اسفند بودب
 به جاي دگر بود با عکس شاه  این خرج هنگفت و سان سپاه مر

 شود رو به رو روزي تجلی که  فراوان به گیتی بدش آرزو 
 که عالم بداند بود معنوي  نمایان شود قدرت پهلوي 

 سپاهش به عالم شود جاودان  دلی موقع امتحان به خرم
 د و برشد به نیکو خصال   بپیمو القصه این جشن در بیست سال مع

 زد مژه که لشکر ز بیمش نمی به شب میهمانی به روزش رژه   
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 جنگ بین الملل دوم

 تر کنم ذکر گفتار خود تازه گر به امید یزدان پیروز
 خواه که شد بار دیگر جهان کینه سیاه  چو پرسی تو از روزگار

 خون دل از آتش کینه شد رنگ  برآسود یک چند دنیاي دون 
 نیاسوده شد جنگ دیگر درست  هنوز از خرابی جنگ نخست 

 کشیدند روي جهان زیر توپ  مداران خاك اروپ سیاست
 بیفکند جنگی به نزدیک و دور  چنان دان که هیتلر به دست غرور 

 همه روي گیتی شد آزرده تن  فکندر این جنگ پرشور آتش
 خن ننگ نیست و لیکن ز ایران س مرا قصد گفتار آن جنگ نیست 

 بختی مملکت از که شد   سیه اکنون بگویم که ایران چه شد من 
 گفتار من قصه دل خون شود ز ز دل آتش درد افزون شود 

 روي گرفتند با ما ره کج دولت شوروي  بریتانی و
 سو دمار کشیدند از ما ز هر ه ما را کنار نیارست بیگان

 جو را میان کینه گرفتند ما دو سو   شب تیره بیگانه از هر
 چو بر خاطر سفله نامردیت  شگفت از چنین ناجوانمردیت 

 اروپا شد از هر طرف کوفته  فته جهانی شد از کینه آش
 نمودند پشت فلک منحنی کینه ژرمنی  بریتانی از

 نمودند ما را به گیتی نگاه  خواست راه به روسیه شد یار و می
 جوئی پدیدکینهشد آثار این  نا ز راه حدید تکیه تم

 خواه   به پیکار ایران شده کینه ند راه ز ترکیه چون بسته دید
 چنین کرد شیر که بیگانه را این همانا که گیتی شد از او اسیر 
 دلیري آنان به کین کاشتی  بسی پهلوي خون دل داشتی 
 ز شه پهلوي کشور آباد بود  از آن پیشتر مملکت شاد بود 
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 کمی دیگر ایران بدیدي فریق  ی طریق کرد طان که میبدانس
 کس بزیست شد ایران چنان زنده هر در این دور کوتاه کمتر ز نیست 

 بد از خون دل خوردن پهلوي  بلی آن همه کوشش معنوي 
 کس نداند چنین گمره است آنهر سر نامداران گیتی شه است 

 همیشه بود خاطراتش بدیع  چنان رفت در کار کشور سریع 
 پس پرده دادند با هم قرار  تعالی آن شهریار ز بیم 

 گرفتند ما را به غفلت میان    عنان چنان دزد و قاتل شبی هم
 به هر مرز ایران ببستند توپ  سپاه بریتانیا از جنوب 

 بزد کوس جنگ و ستم شوروي  ز خود پنجه دولت پهلوي 
 ت نه در خاطرش کینه و تنگ داش نه ایران به آنان سر جنگ داشت 

 نبد شاه ما یاري این و آن  ز روز نخستین جنگ جهان 
 نه از دشمنانش قراري نمود  نه با ژرمنی قصد یاري نمود 

 دگر بیطرف ماندنش ننگ نیست  چو گفتا که ما را به کس جنگ نیست 
 

 1320شب سوم شهریور  

 به قصد سلامت کمر بست تنگ  شنیدي که ایران در ایام جنگ 
 نشد مایل جنگ و نی گشت سست  وز نخست شهنشاه ایران ز ر

 به گفتار خود تکیه زد بر شرف  چو فرمود ایران بود بیطرف 
 نه با مشی آلمان شریک و انیس    نه میلش به روس و نه بر انگلیس 

 که دائم سرش گرم این کار بود  مشامش چنان تیز و بیدار بود 
 فتاد برآشفت و در رنج و زحمت  مد جنگ آتش نهاد ز پیشا

 به جز مشی و فرمان نکرده نگاه  وزیران دولت به فرمان شاه 
 به خواب است و نشنیده فریاد زنگ  رنگ وزیر نخستین شب تیره
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 سفیر دو دولت ستاده به در  خبر داده دربان به وقت سحر 
 برون گشت و آماده گیرد به تام به  تیمار آنان وزیر از دو بام 

 خبر داده پیغام کوته بدو   دو بیگانه گشتند تا روبرو
 دهم آگهی است در حال جنگ  کزین لحظه ایران میان دو سنگ 

 برون گشته بنهاده تنها وزیر  به پایان گفتار خود دو سفیر 
 چو طوفان به دریا برآمد به تنگ    ز پیغام آن هر دو منصور جنگ 
 دل از عرض حالش به شه ریش شد  زمانی به اندیشه با خویش شد 

 گشت و شد پیش شاه به سرعت روان خواهی نخواهی برآمد به راه ب
 به شه گفت پیغام آن دو سفیر  چونان بید لرزنده دردم وزیر 

 و گشوده جبین  خندبزد زهر چنین شهنشاه ایران چو دید این
 کنار که ما را نهند از ستم بر انتظار د این بفرمود ما را بُ

 ش از غم دشمن آمد به جوش دل زآن پس برآورد از دل خروش و
 بپیچید بر خویشتن در زمان  بر آن ناجوانمردي دشمنان 

 که تا مرد دیگر گذارد به کار  کنار بفرمود دولت شود بر
 شد آماده فرمود فرمان جنگ  میان بست در کار پیکار تنگ

 ها بر آنان براند   همه گفتنی په را به درگه بخواند سران س
 آوران فزود از بزرگان و جنگ افسران ده گروهی هم از زب

 سو به مرز دشمن بتاخت هر ز ستاد سپه را چو آباد ساخت 
 غیرتا  بی دریغ از دورنگی وجود دریغ از خیانت دریغ از خطا 

 برآمد ز مردان جنگی خروش  سپاه اندر آمد چو دریا به جوش 
 کمال  کمر بسته هر سو به جد و سران سپاه از جنوب و شمال 
 دو لشکر به ایران قوائی فکند  چو بنیان مرصوص و برز بلند 

 که دشمن فنا گشت و شد دربدر  سوي آمد خبرنخستین ز هر
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 سو گرائید و افزوده گشت ز هر دمان آتش جنگ و پیکار دشت 
 که شد جوش و غوغا کران تا کران  هم آگاهی اندر مازندران

 دشمن بگور کشید آتش فتنه یور غخراسان چو سرکرد و مرز 
 

 قشون روس و انگلیس در حمله به ایران

 نه قدرت قلم را به مقدار هست زبان را نه یاراي گفتار هست 
 بگوید فقط یک سخن در مقال  آن کس دهد شرح حال بخواهد هر

 نمودي دوباره عمل برملا  بگوید که چنگیز  عصر طلا 
 مال نزول بلا گشته بر جان و  یکی از جنوب و یکی از شمال 

 گشوده در رنج و مرگ و عقب  دزدشب  چسانز صد نقطه افزون 
 دفاع حمی به مرد و زن بینه ر نه فرقی به شهر و نه برج از شعاع 

 به دشمن نه فرق از تماشاچیان  نه سبک نظام و نه چون یاغیان 
 کسی میزبان را کشد آشکار  کسی دیده آیا که در روزگار 

 مودند از واردین پیشواز ن رضائیه مردم ز روي نیاز 
 چنین ملتی را کند ناپدید کشیده به بالا درفش سپید 

 شدند چهره بر مردمان فرنگ  لنگ نشابور و چنگیز و تیمور
 نظر شود کشته بیهوده و بی خبر ملت بیشگفت است یک 

 نه حرفی به یک علتی باشدش  نه جنگی به یک دولتی بایدش 
 پدر شود ناگهان کشته و بی هر تر به شتیره در خواب و دخشب

 مسلسل ببستند آنان به خشم  فروریخت از دیدگان آب چشم 
 سان که کردند با شهریار نیبد فرامش نگردد چنین روزگار 

 که کردار آنان ورا یاد نیست به ایران دگر یک نفر شاد نیست 
 چنین پرورش کشید زاد و بوم این کشورش  کسی کو برد داد بر
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 بیاد آوردند ناله مادران  گرگان و مازندارن  هنوز اهل
 بود نقش خاطر در آن چند روز    ز واماندگان خراسان هنوز 

 بدیدند طیاره خونبار گشت  به گیلان زن و بچه شهر رشت 
 به پرچم فکنده نقشش به راه  هر آنجا که بد یک نفر از سپاه 

 همه واندیدید یک نقطه بی خطه مردم همه به اهواز و آن 
 العرب دلی پر ز کینه ز شط شب گشودند توپ شرر نیمه

 که نقش جمالش بدان بندر است پوش فرزند ما بندر است سیه
 بگویم ز بغداد تا بشنوي  هجوم بریتانی از خسروي

 که آن لحظه شد موقع نیشتر  د آماده از پیشتر زمانی بُ
 ان رنج شوم ر غم ناگهوبود چط به تبریز و قزوین و آن مرز و بوم 

 کیش و عرض و ناموسکس صاحبنه نه کس ایمن از جان و اموال خویش 
 ها عبوس   نشستند و کردند رخ به هر راه و هر لحظه یک دسته روس 

 ز اموال و القابشان کاستند  ها خواستند ز هر رهگذر رشوه
 را که شاهی به زحمت نشاند هر آن ر یک درختی به جنگل نماند دگ

 نه فرشی بماند و نه ظرف بلور  زندارن در تمام قصور به ما
 زمین شد دوباره بنادر دو سال  اطاق زین شد اصطبل مال 

 گور ههمه زیب و زینت فروشد ب به بهشهر و بابل چنان نفع صور 
 به چرخ نظامی روان شد به مرو  درختان آزاد شمشاد و سرو 
 دگر این زمان  که جبران نگردد چنان راه امن برفت از میان 

 بسی رشوه شد ضبط و بر خلق رفت بسی مال و اشیاء که از خلق رفت 
 

 وزیرفروغی نخست

 د برکنار   ز درگاه و دربار بُ د این مرد عالی مدارزمانی بُ



983 
 

 در این موقع تنگ جائی گرفت  ضرورت چنین کرد کاري شگفت 
  ز نو گشت فرمان و حکمش رواج به فرمان شاه از میان دو رج

 کمر بست و شد حاضر و گرم کار  چو سرباز فرمانبر شهریار 
 که دولت از این پس منم محتضر به جهدي روان گشت و داد آن خبر 

 به کار گذشته بداد آبرو  چو شد با دو بیگانه خود روبرو 
 به ایرانیان جنگ و پیکار چیست  به بیگانگان گفت گفتار چیست 
 سازد کسی کینه روي گمان ن چه خواهید بی پرده گوئیدمان 

 نه در گلستان جلوه خس بود  نه ما را سر جنگ با کس بود 
 شب تیره گردید آهنگ که  همه ساخته کینه و جنگ که 
 و ستیزجنشاید به یار صفا دگر گفت آن مرد برناي تیز 

 که گیتی ندارد چنین سرزمین    کسی سوي ایران نیاید چنین 
 خبر چرا کشور ما بود بی ود از پیشتر که گر دشمنی ب

 گونه پیکار ننگی بود بدین اگر دولتی هست و جنگی بود 
 ز صد جا کشیده سپاهی کهن  سخن سبب بیخبر بیبه ما بی

 نگفته سخن کی نماید وداع  چنین است آیا طریق نزاع 
 گلستان شود پایمال خسی  چنین خواب موحش ندیده کسی 

 ر این رنگ ننگین اثر زردي است ب همانا که این ناجوانمردي است
 شب جنگ نیست ولیکن شبیخون به به ایرانیان رزم و کین ننگ نیست 
 به مهر وطن نیک و آماده است  در این سرزمین هر که آماده است 

 به ارج است مردن چنین پیش ما  بود جنگ و مردانگی کیش ما
 مین   که با خون کند حفظ این سرز بود ارث ما از نیاکان چنین 

 بود ثبت تاریخ پیشینیان  درخشیدن تیغ ایرانیان 
 که تاریخ خود را نویسد به ننگ  کند پشت بر روي جنگ کسی می
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 فدا کرده خود را به جنگ اوفتن  مشت این خاك صد پیلتن  به هر
 نه با ننگ بودن در این سرزمین  نه ما را تلاشی ز جنگ است و کین 

 که گفتی فزونتر ز کردار نیست  همانا کنون وقت گفتار نیست 
 نمودند تایید آن کجروي سفیر بریتانی و شوروي 

 دهد رخصت رفت و آمد به راه  ولیکن به لفافه گفتا به شاه 
 بود بسته از جنگ راه اروپ بود حاجت شوروي تانک و توپ 
 به نرمی فکندند گفتار خویش  چو آمد چنین گفتگوها به پیش 

 همان نرمی و گرمی افزون به شهد    و عهد  ها ز پیمانبرآمد سخن
 بر آن گفته افزود و شد برقرار  نماینده مارواء بحار

 شدند همزبان بر سر شرط و عهد  سفیران آن هر سه دولت به جهد 
 شود راه ایران به روسیه باز  ان که ایران دهد امتیاز سبدین

  هاي پیشینه تکرار کردسخن فروغی دگر باره گفتار کرد 
 عهدي شود روي راه که تجدید سخن گفت و در پیش شاه  به مجلس

 شود حمل محمول و جنس خرید  ز دریا به دریا به راه حدید 
 بشد عاقبت خاطر هر سه نرم  پس از گفتگوهاي بسیار گرم 

 به مهر فروغی زبان کرد باز  ر و فراز شهنشاه ایران به فّ
 

 ي ساکن ایرانهاهاي آلمانیفشار متفقین و گرفتاري 

 نگردد فراموش کس تا ابد  کنون هرچه گفتیم از نیک و بد 
 به طهران و در آذرآبادگان    به ویژه ز رفتار بیگانگان 

 ناکسان برفت ایمنی از بد در همه شارسان نوشتم که ان
 به یک هفته شد مملکت زیر و رو  چو آمد به ایران سپاه از دو سو

 به جولان درآورده بالا و زیر  یر بود دزد و شربه هرجا که می
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 چند و چون سلاحی بگرفته بی هر که آمد برون ها ز سوراخ
 برون رفته هر یک به تغییر نام  ز پایتخت ایران عشایر تمام 

 ز هم رشته بسته پاچیده شد  بساط گذشته ز نو چیده شد 
 بیاد وطن کرده آهنگ ساز  باز سران عشایر شب تیره

 روان گشته اندر بر بوستان  اد هندوستان چو پیل دمان ی
 به قشقائی ناصر نمودار شد  به باخزر صولت علمدار شد 

 چو بگذشته بستند هر یک میان    به نوسود و آن خطه سلطانیان 
 گرفتند مردان و آزادگان  به پاتخت یک روز بیگانگان 

 ببستند با رنج و درد و ستوه  ز آلمان و یارانش از هر گروه 
 وزآن پس نکردند حفظ مقام  ر اقصی به دولت نوشتند نام د

 گرفتند و بستندشان در سجن  ز سیصد فزون هر چه بد اهل فن 
 به زنجیر دونان شده آشکار  کار ز مازندران نیز استاد

 وحشیان یکی سوي لندن یکی  نمودند تقسیمشان در میان 
 گ و فشنگ شده دست مردم تفن به ایران فراوانتر از خاك و سنگ 

 ز هر لشگري در محل جا گذاشت  ورا نام داشت  »برنو«تفنگی که 
 گنج بود  چسانچو بگذشت چندي  ارج بود در اول نهان بود و بی

 عیان گشت و شد در خرید و فروش    به ایلات ایران درآمد به دوش 
 نجوید ز سرباز و دیگر تفنگ  نماند هیچکس را نماید درنگ 

 به کشور بدي غارت سازمان  د در زمان زیان بزرگی که ش
 بریتانیا دست روسان گذاشت  ز زرادخانه همه هر چه داشت 

 به روسیه شد بار و گفتند زور  سلاحی که یک قرن شد جمع و جور 
 که از ثبت ذکرش بیابم ستوه  ها داشت در زیر کوهبسی دخمه

 ان ندید که یک تن به ایران و طهر چنان رفت ز ایران و شد ناپدید 
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 بسی تانک یا توپ و وابسته بود  ز میلیون و بیلیون فزون بسته بود 
 نه کس را بد اندیشه گفتنش    نه ایران خبر یافت از رفتنش 

 برون شد ورا هر چه بودي در آن  خراسان و تبریز و مازندران 
 جنگ و حاضر به روسیه شد حملبه و تانک و تفنگ  ز هر لشگري توپ

 دلی تیره دارد به یک ملتی  از چنین دولتی  شگفتی بود
 نهادند بر فرق ایران کلاه  براي هزینه به خرج سپاه

 مبدل شود سیم و زر در خیال  چنین گشت جاي ریال قرار این
 طلایش به مسکو شود جایگیر گرفتند هر روزه وجهی کثیر 

 ر آخر نمودند رندان به کول د چو آب روان رفت هر روزه پول 
 گمان چه کردند در هر طرف بی این زمان شرم دارد که در  قلم

 چون و چند بشد حمل روسیه بی گندم و گوسفند برنج و جو و 
 برون شد ز ایران همه زشت و خوب    گونه ز اهواز و خاك جنوب بدین

 که قحطی و بیچارگی کرد رو  چنان حمل آذوقه شد از دو سو 
 ند ابقا به بذر محلنکرد شگفت آنکه بر جاي ترك عمل 

 رسید نوبت زجر ایرانیان  پس از زجر و تبعید آلمانیان 
 به زندان کشند مردم بیگناه  بشد حکم فرماندگان سپاه 

 نظاره به مردان طهران شدند  خواهان شدند  ز هر صنف و هر فرقه
 بود مرد مشهور آنان زیاد  ز زندانیان آنچه دارم بیاد 
 مصاحب به زندان احرار شد  دبه عدلیه هیات گرفتار ش

 امید و نظر داشت دائم به در  دگر بود سجادي اندر نظر 
 ز اندیشه مملکت شد حزین  چو اخگر به نظمیه شد جاگزین

 به زندان چو بنشست سرهنگ بود    فروهر به بیگانه در جنگ بود 
 زیان دید دیگر نیامد به فوق  چو نام خودش صادق به شوق 
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 به زندان گرفتار آسیب شد  ه سرتیپ شد حسین مهین تا ک
 داشت از دشمنان ترس و باك نمی چو آق اولی آمد به شهر اراك 

 قرار غمش بر غم افزوده شد بی به زندان چو شد رودکی برقرار 
 بغرید و جوشید مانند شیر  شریف امامی چو شد دستگیر 

 غمین از بر یال و کوپال شد همانا که کوپال بدحال شد 
 نمودند گوئی سپاهی بسیج  ها قلیج زندان چو افزود نام به

 به زندان بسی افسر نامی است  نام بهرامی است هم از افسران
 کف ندید تعمدگر کس به زندان  چو در اصفهان زاهدي شد پدید 

 نتیجه در این بازیش برد بود    اولی چو از پایه سرگرد بود 
 ی نبودش دگر ازگزند هراس به زندان چو افزوده شد پورزند 

 دل افسرده بود از بریتانیا  منوچهري از پایه بود آریا 
 نیامد سخن دیگر از هرکسی  به زندان چو شد نوبت اقدسی 

 به زندان چو آمد قوائی فکند  زاده چون داشت فکري بلند نقیب
 به نیکی و پاکی بیفروخت چهر  به زندان چو آمد سلامت سپهر

 دلش میبد از دشمنان داغدار  دارمیان کسان احمد نام
 خموش آمده پیش یاران نشست  منوچهر افغان چو برداشت دست 

 بدو گفت کس پیش رندان روي  به اعلم نگفتند زندان روي 
 لغمین بود از جنگ بین المل حسام وزیري به ذکر علل 

 

 اشغال ایران توسط انگلیس و روسیه

 سی روي ناسازگار که دارد ب به ایزد بنالم از این روزگار
 توزي چه کرد هکه بیگانه با کین بنالم به درگاهش از رنج و درد 

 ز گاه سریرش بیامد به زیر  نمودند کاري که شاه کبیر 
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 که شد کام شیرین ایران حرام  ز قزوین خبر آمدي تلگرام 
 شده روي کشور از آنان سیاه  سه دولت به ایران کشیده سپاه 

 نمانده ز هر سازمان غیر غم  جا بهم بپاشیده لشکر به هر
 ها نموده نه مال نه ابقا به جان سپاهی روسی به خاك شمال 

 توز بسر برد و با دشمن کینه هست دور گونه شاه غمین بدین
 سخن گفت و کوشید و برداشت بیم  فروغی در این زنجیر عظیم 

 دهد بر پسر تاج خود آریا  نظر داد گوئی بریتانیا 
 پسر برنهد تاج شاهی درست    عظم چنین راه جست وزیر م

 جا به اندازه کرد هاي برسخن چو آن پیر دانش دلش تازه کرد 
 بود این زمان خود روي برکنار  به شه گفت پیروزي شهریار 

 که شاهی پسر را کند پادشاه  جهان را چنین بود آئین و راه 
 رکنار برآن شد به زودي رود ب گرانمایه شاهنشه تاجدار

 ها بیش و کم نویسد همه گفته خود به گرد قلم  بدو گفت تا
 ببالید بر خویش و کردش نگاه  فروغی چو بشنید فرمان شاه 
 شود مو به مو  که تائید تقدیم مجلس نوشت نامه خود به عنوان او 

 ندارم به کار جوانی مجال  حال چنین کرد عنوان نهم خسته 
 شود صاحب تاج و گیرد روان    صلاح زمان است مردي جوان 
 که باشد پسر جاي او پادشاه  به توقیع این نامه بنوشت شاه 
 کند کار کشور به دست توان  چو او هست داراي زور جوان 

 بود صاحب عزت و موتمن  از او نیست بهتر کسی جاي من 
 که ملت بدو سر به پیمان شدي  به پایان آن نامه خواهان شدي 

 لباس سفر بر تن آمد به راه  ز کار آن نامه شاه چو شد فارغ ا
 به تشویق خاطر برون شد ز در  ببوسید در خانه روي پسر 
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 ه و بارگاه نهادي به جا قبّ به قصد صفاهان روان شد به راه 
 شد از رفتنش ملتی داغدار  زیان دید و رفت از بد روزگار 

 ار که شد کشوري در غمش اشکب دریغا ز دوري آن شهریار 
 گهی تاج و تخت و گهی پیچ و تاب  چنین است رسم جهان خراب 

 چنین   نبد این چنان وتوگویی نبود آن چنان رفت شاهی از این سرزمین 
 زبان بر حکایت گشود اختصار  فروغی روان شد به مجلس نزار 
 در آن پس چه فرموده بودش پسر  بیان کرد آن نامه را سر به سر 

 بود مشی من مشی قانونگذار  داده قرار که شهزاده پیغام 
 نمایم شهی که زآن پس چنین می به جز راه قانون ندارم رهی 
 ز پشت تریبون بیامد به زیر به پایان گفتار نیکش وزیر 

 وقع مابیان کرد آنچه فی خود ز روي طمع  اينماینده
 بپیچیده بر خویش و بر او نگاه  دگر اهل مجلس ز دوري شاه 

 بپیمود یکسر ره اصفهان  یگر شهریار جهان ز سوي د
 گشته در پیشگاه سترگروان زن و بچه و دختران بزرگ 
 به بیرون دروازه شد پیشواز    بپیمود یکسر چو راه دراز 

 روان گشته بر ثبت و کار سفر  دو تن از وزیران به روز دگر 
 اد همه سود و بودش به شه بر نه نوشت اندر آن شهر و بر ثبت داد 

 سپارد بدو از کران تا کران  همه آنچه دارد به مازندران 
 به فرزند شاهش نماید حلال  ز نقدینه و خانه ملک و مال 

 سخن گفت و بوسید روي کسان دو روز و دو شب اندر آن شارسان 
 به کرمان روان گشت و شه رهسپر بپوشید زان پس لباس سفر 

 سخن گفت و تیمار کرد  به قونسول در آن لحظه با تشویش و درد 
 به هندوستان دارد اسباب و جاه  گفته بودند گوئی که شاه  بدو
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 بود شهریاري به هندوستان  چو آید برون در بر دوستان 
 فروغ   گشت و شد خاطرش بیروان اي دروغ هخلاف همه وعده

 اش کس و خانهبرون کردنش بی اش چنین کرد بیگانههمی این
 تو گوئی که شد از جهان ناپدید  ی که هرگز ندید روان شد به جائ

 ر و فرازش جهان بوده بیش به فّ جهاندیده شاهی که در ملک خویش 
 زدند بر سر خویش و کندند موي  ز عباسی آندم که پیچید روي 

 گشت و آمد چو شیر از کنام وانر رسم و نام به یک کشتی پست بی
 سوزان ز دل برکشید یکی آه  جهانجوي چون روي دریا بدید 
 بود حاصلش آشکار و نهان  به همراهیان گفت آري جهان 

 هنگام نیکی گل و سنبل است هب همه حال انسان چو برگ گل است 
 اش پر ز گرد شود همچون من چهره گل سرخ و زرد به روز دگر آن 

 ها پشیمان شوید   ز آشفتگی مبادا که افسوس و پژمان شوید 
 بگفت برگرفته نگهبان تن  خاك وطن بفرمود مشتی ز 

 گشت و شد ملتی داغدار روان تر از جان شه تاجدار گرامی
 کرده تب  روه دگر از نقبگ گروهی گرسنه دو روز و دو شب 

 به غارت رود خانه افسران  هاي سرباز دور از سرانمکان
 یکی گندم و جیره ارزن است  یکی در پی غارت مخزن است 

 رود یکسره خانه افسران  آوران به دوشبود پیت روغن 
 و رفت  گشتیک لحظه مخزن تهی به نفت  یکی پیت بنزین یکی پیت

 گرسنه شکم مانده و پا رها همه اسب و قاطر ز آخور جدا 
 فراهم شد اسباب شرمندگی  ز نیرنگ حکم و پراکندگی

 نهان گشته رندان به نزدیک و دور  در این روز تاریک پر شر و شور 
 سواري روان بود و افسر ز پی  ري به بیرون دروازه شهر
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 نوشته یک نامه بالا بلند  در این لحظه گفتند تیمار چند 
 که فرمان دهد انحلال سپاه  تمنا نموده ز درگاه شاه 

 به جوش آمده گشت غران چو شیر  نظر کرد بر نامه شاه کبیر 
  بگویند دستور آیندگان بفرمود تا خود نویسندگان 

 خبر مشرف شده از خطر بی از پی یکدگر سران سپه 
 که منظورش از این عمل بهر چیست  جهانجوي گفتا نویسنده کیست 

 بود این سخن سوژه نخجوان  چنین گشت مفروض دست توان 
 که دارد دل تیره و روي گرگ  هم او کرده منحل سپاه بزرگ 

 اگهان به پیش آمد اندر برش ن شیر غرنده شاه جهان  چسان
 تو را با نظام وظیفه چه کار  بدو گفت که اي خائن نابکار 

 اش پیراستم به سرباز ملی این لشکر انباشتم به خون دل 
 که هستی تو امروز سرلشکرش  شما خائنین را نهادم سرش 

 ساز که روزي شود بهر من چاره ی دراز فراهم نمودم زمان
 لکت دست کین گشودید بر مم به جاي امانت شما خائنین 

 دهم حکم بر دوره انحلال  نوشتید بر من که دور از ملال 
 هشت نپشیمان و پژمان شده  آلوده گشتایاضی چو او دامن

 خون خائن بیاید فلاح  که بر بفرمود کآرند او را سلاح 
 تمناي پوزش نمود از گناه  ولیعهد ایران ز درگاه شاه 
 بر پراکندگان  دهند سازمان بفرمود در دم سرآیندگان 

 طلب کرده سرباز در باغ شاه  سران و بزرگان به فرمان شاه 
 بر ژیان روان گشت و جایش نشست  به هر کوي و بر هر چه آمد بدست 

 فراري شده بار دیگر نجست  ولیکن گروهی به روز نخست 
 کنده گردید پاك آ پراکنده و ك راسلاح و لباس و عتیق و خو
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 1320وقایع شهریور 

 در این ماه مشئومه گردید پیر  شاه آن شهریار کبیر ارض
 غم و رنج داخل ز سوي دگر  ور ز یک سو اجانب شده حمله

 پراکنده گردیده در کوي و راه  به روز دوم لشکر باغ شاه 
 حلق هها از این کفه بر شد بنفس چنین منتشر شد با خواه خلق 
 تمام سپاه  بفرموده منحل که دستور فرمانده با حکم شاه 

 افکنده بر زیر و ره کرده تنگ رس تفنگ به هر رهگذر لشکر بی
 بیفزوده بر وحشت پایتخت  کاري در این روز سخت چنین زشت

 پریشان و نالال فتاده به راه  شکم گرسنه دسته دسته سپاه 
 شکسته همه ناپسند همه سر خبر با دلی شورمند همه بی

 ز روي خجالت سر افکنده پیش  زده تکیه بر حسن اخلاق خویش 

 دل مردم مملکت گشته خون

 که لشکر چنین گشته ناگه زبون

 
 

***** 
 
 

  



993 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 شاهاصرالدین ن



994 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 شاهالدین ظفرم 



995 
 

 
 
 
 
 
 

  

 الدولهعبدالمجید میرزا عینزاده شاه



996 
 

 
 

 شاه مدعلیحم



997 
 

 

 

  

 نمایندگان دوره اول مجلس شوراي ملی
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